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دریچـه‌ای به شمـاره هشتـم مـاه‌گرفتگــی:
ــر  ــتبداد، نمایانگـ ــوی اسـ ــی فراسـ "ماه‌گرفتگـ
ـــور  ـــود ن ـــه در دل خ ـــت ک ـــذاری اس دوران گ

ــرورد." ــت را می‌پـ آزادی و عدالـ

بـر  تعهـد خـود  راسـتای  در  ماه‌گرفتگـی  فصلنامـه 
دوری از‌ عـدم تفکیک، حصر و سانسـور در هر شـماره 
مطالـب هنرمنـدان، پژوهشـگران و نویسـندگان را با 
نگاهی آزاد منتشـر می‌نماید و با انتشـار هر شـماره و  
تجمیـع اسـتعاری زوایایِ متنـوعِ مطالب بـه دریچه‌ای 
می‌یابـد  دسـت  ماه‌گرفتگـی  عرصـه‌ی  بـا  مشـترک 
تـا بـر ایـن بـاور تاکیـد ورزد کـه اسـتمرار فصلنامـه 
ماه‌گرفتگـی بازتـابِ اسـتمرار تلاش هنرمندانی‌ اسـت 
کـه تابـشِ ممتدِ هنـر و اندیشـه‌اند که این خـود چون 

مـاه بـا طعم نور آشـنا‌ شـدن اسـت...

صاحب امتیاز و سردبیر: فاطمه )صحرا( کلانتری
مدیر مسئول: مسعود امینی )م.روان‌شید(
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طرح جلد و صفحه‌آرا: مجید دنیایی

گروه نویسندگان شماره هشتم )زمستان ۱۴۰۳(:
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یعقوبی، حسین علیان، معصومه قربانپور، سید مهدی نژادهاشمی، عباس 
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طاهره براتی‌نیا، سعیده محمدی، مها دیبا، بهروز یزدانی، فاطمه کاظمی‌ 
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عباسی، اصغر شکری‌زاده، مصطفی کزازی، فاطمه دریکوند، آهو نیازی، الهام 
ادیبی، اعظم اسماعیلی، مژگان مشتاق، مازیار عارفانی، هستی محمودوند، 
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سامان   ، داداش‌زاده  سپیده  احسان‌نیا،  ساناز  حسنلو،  محمدعلی  معدنی، 
شهیدی، شادیه غفاری، سیما صنیعی، ماهی ایمانی، فاطمه نصیری، نبیه 
آل‌کثیر، باران حجتی، احمد بصیری، زی‌زی آهنگ، صحرا دانایی، سمیرا 
یحیایی،مهری ذبیحی،فاطمه احمدزادگان، نوشین جم‌نژاد، نصرالله نیکفر، 

ندا پیشوا، نرگس جودکی، بهروز چناری‌زاده، بهمن عباس‌زاده

هیئت دبیران  مطالعاتی: 
دبیر مطالعات تخصصی جامعه‌شناسی: دکتر عباس نعیمی جورشری

دبیر مطالعات تخصصی نقد سینمایی: امیرحسین تیکنی 
دبیر مطالعات تخصصی پژوهش هنر: آیدین آریایی  

دبیر مطالعاتی ادبیات داستانی: سودابه استقلال 
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دبیر مطالعات تخصصی اسطوره ملل و مطالعات تطبیقی: شاهرخ جوکار 
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فهرست مطالب
3 معرفی فعالیت‌های خانۀ جهانی ماه‌گرفتگان 

4 سخن سردبیر  فاطمه )صحرا( کلانتری 
5 سخن مدیر مسئول   مسعود امینی )م.روان‌شید (

مطالعات اندیشه و فلسفه 
6 جغرافیای خودکشی  دکتر طیبه رضایی شورکی

️ دکتـــر  9 فرهنـــگ ایرانـــی و پرابلماتیـــک‌ نشـــاط اجتماعـــی  
علـــی یعقوبـــی

ــدی  ــید مهـ ــر سـ ــانوگرایی  دکتـ ــاه در پسـ ــخنی کوتـ 12 سـ
نژادهاشـــمی

18 نقدی بر رمانتیسیسم شاعرانه با رویکرد پدیدارشناسی  دکتر 
حسین علیان و معصومه قربانپور

22 هرمنوتیک️  دکتر سید مهدی نژادهاشمی
24 اندیشـــة روشـــنگری از نـــگاه امانوئـــل کانـــت️  بهمـــن 

عبـــاس زاده
مطالعات تخصصی جامعه‌شناسی 

28 ‌بی‌معرفتیســـم؛ درنگـــی بـــر بحـــران مـــرام و معرفـــت 
ــری  ــی جورشـ ــاس نعیمـ ــر عبـ ️ دکتـ ــی  ایرانـ

32 حضانت  فراتر از جنســـیت،..  ️ دکتر پرنیا رضی‌پور
ـــر  ـــان  ️ دکت ـــه زن ـــونت علی ـــه خش ـــناختی ب ـــی جامعه‌ش 35 نگاه

ـــده موســـوی  وحی
مطالعات پژوهش هنر

️ آیدین آریایی 38 الزام زیبایی‌شناسی و تریلوژی کانت 
42 رابطـــه‌ای دو ســـویه بیـــن هنرمنـــد و عشـــاق هنـــر  مریـــم 

هومـــان
مطالعات سینما 

ـــدرو  ـــی پ ـــه کارگردان ـــاری ب ـــاق کن ـــم ات ـــر فیل ـــتی ب 45 یادداش
ـــی ـــین تیکن ️ امیرحس ـــادوار   آلم

 مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان 
50 نگاهی به داستان »تنهایی پرهیاهو«   ️️مرداد عباسپور

ـــادی   ـــود دولت‌آب ـــر محم ـــتن اث ـــون نوش ـــاب ن ـــد کت 53 نق
ــر ــم یزدان‌مهـ  ️️مریـ

56 بررســـی رمـــان خشـــم و هیاهـــو نوشـــته ویلیـــام فاکنـــر   ️
️محمـــد معیـــن شـــرفائی 

️ ️ علی عظیمی 60 داستایوفسکی فراتر از جنایت و مکافات 
ــر  ــوب«  اثـ ــتان»یعقوب یعقـ ــر داسـ ــی بـ ــتی تحلیلـ 65 یادداشـ

ــلمانی ــه سـ ــروی   ️️فرزانـ ــراب خسـ ابوتـ
68 اسطوره کاوی در »هزار و یک‌شب«  ️️مرضیه گلابگیر 

78 یادداشـــتی بـــر داســـتان خدادادخـــان از مجموعـــه داســـتان 
»زن زیـــادی« اثـــر جـــال آل‌احمـــد   ️️ســـپیده نوری‌جمالویـــی

ـــادی   ـــر وحیـــد خیرآب ـــدوه اث ـــر رمـــان کمبایـــن ان 82 یادداشـــتی ب
 ️️فاطمـــه دریکونـــد

 نقد و پژوهش شعر 
84 جنگاهـــی کوتـــاه بـــر شـــعر امـــروز در خصـــوص تفـــاوت 

️ جعفـــر محمـــدی واجارگاهـــی اندیشـــی و .... 
96 تحلیـــل نـــگاه غیـــر ایدئولوژیـــک ســـپهری بـــه جامعـــه و 
️ ️ حســـن محمدیـــان هنـــر و ارزش هـــای اجتماعـــی شـــعر او  

️  دکتر علی تسلیمی  112 زمان در شعر شیدایی  
️  فیض شریفی 116 شکل در غزل‌های سعدی و حافظ 

118 نگاهی گذرا به حضور چهره زن در شعر ایران  ️️علی عظیمی
ــض  ️  فیـ ــی  ــهین راکـ ــروده‏های شـ ــر سـ ــر بـ ــد و نظـ 124 نقـ

شـــریفی

ـــم‌های  ـــرانِ چش ـــعر ته ـــه ش ـــاب مجموع ـــی کت ـــد و بررس 128 نق
️ جعفـــر محمـــدی واجارگاهـــی تـــو اثـــری از خشـــایار حدادیـــان  

ـــه  ـــی »بی‌آنک ـــتی در معرف ـــک« یادداش ـــپِ اروتی ـــعرِ »چ 133 ش
️ م. روان‌شـــید از چشـــم‌هایم بخوانـــی« آناماریـــا روداس  

ـــعر  ـــی در ش ـــی و عین ـــی ذهن ـــگاه تلفیق ـــون ن ـــی پیرام 134 صحبت
ـــی ـــدی واجارگاه ـــر محم ️ جعف ـــروز   ام

داستان کوتاه 
148 »بی‌های« داوود چرخی   ️️قباد آذر‌آیین

151 مهمان برف‌و‌شیره‌انگور   ️️طاهره براتی‌نیا
156 سایه‌های گذشته   ️️سعیده محمدی

159 انارهای نورس   ️️مها دیبا
162 سه‌شنبه‌های برفی   ️️بهروز یزدانی

️ فاطمه کاظمی‌ نورالدین‌وند 165 نون‌‌پنیر و مدادتراش 
️ میثم پویان‌نفر 167 من دوست پسرتان هستم‌ 

️ روح مجتهدی 170 زن‌بازی  
️ داوود قنبری 174 خاطرات روان‌پزشک- روح پدر هملت 

️ زهرا قاسمی 176 سفینه 
️ یاسر خوزم  179 شبه انسان 

️ حامد شهیدی  182 شب‌های درست 
️ وحید خیرآبادی 186 دنیایی ناهمگن 

️ سید مهدی نجفی 189 سوپر‌مارکت ناجی 
️ سهیلا عباسی 194 توهمات آن دیگری 
️ اصغر شکری‌زاده 204 خنجری از پشت 

208 روزن  ️️مصطفی کزازی 
210 سفیدی مطلق  ️️فاطمه دریکوند

️ آهو نیازی 215 داغ سپید 
219 از پروانه شدن نترس  ️️الهام ادیبی

221 داستـانک مــرز شیشــه‌ای   ️️اعظم اسماعیلی 
️ مژگان مشتاق  222 داستاتک مودودو‌ 

شعر 
223️ نمازیـار عارفانـی‌ ️ هسـتی محمودونـد‌  ️️میثـم متاجـی‌  ️️سـریا 
داودی‌حمولـه ‌  ️️سـهیلا میرزایـی‌  ️️سـعید تقی‌نیـا ‌  ️️نسـترن خزائـی‌  ️

️ یدالله شـهرجو‌  ️️امیر طاهری  ️مریم حسـین‌زاده‌  ️️محبوبه ابراهیمی ‌ 
فهلیانـی‌  ️️ژالـه زارعـی ‌  ️️شـهرام بیانـی‌  ️️مهرنـوش قربانعلی‌  ️️حسـن 
فرخـی‌  ️️مـژگان معدنـی ‌  ️️محمدعلـی حسـنلو‌  ️️سـاناز احسـان‌نیا‌  ️
️سـپیده داداش‌زاده ‌  ️️سـامان شـهیدی‌  ️️شادیه غفاری‌  ️️سیما صنیعی‌  ️

️ماهـی ایمانـی ‌  ️️فاطمـه نصیری‌  ️️نبیه آل‌کثیر‌  ️️بـاران حجتی‌  ️️احمد 
بصیـری‌  ️️زی‌زی آهنـگ‌  ️️صحـرا دانایـی ‌  ️️سـمیرا یحیایی‌  ️️مهری 

ذبیحـی‌  ️️فاطمـه احمـدزادگان ‌  ️️نوشـین جم‌نـژاد ‌  ️️نصـرالله نیکفر
مصاحبه و گفت‌وگو 

245 گفت‌وگـــوی‌ تخصصـــی نـــدا پیشـــوا بـــا فیـــض شـــریفی 
ـــوا  ـــدا پیش ـــی   ن ـــگر ادب ـــد و پژوهش ـــنده، منتق نویس

مـرداد  بـا  جودکـی  نرگـس  تخصصـی  گفت‌وگـوی   250
عباس‌پـور نویسـنده، منتقـد و پژوهشـگر ادبـی   نرگـس جودکی 

بخش معرفی کتاب و ترجمه:
ـــی   ـــیما صنیع ـــر س ـــیما اث ـــایه‌های هیروش ـــاب س ـــی کت 256 معرف

ـــاری‌زاده  ـــروز چن ️  به
یادداشت‌های رسیده

️ بهمن عباس‌زاده 258 تصلبُ... زن... و رهایی    
262 راهنمای نویسندگان
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معرفی مجموعه مستقل 
مردم‌نهـاد خـانه جهانی 

مـــاه‌گرفتگـــان
www.mahgereftegi.com  
mahgereftegimagazine2023@gmail.com

ــان،  ــک زب ــه ی ــص ب ــی مخت ــت: ماه‌گرفتگ مانیفس
ــت،  ــاص نیس ــوژی خ ــوم و ایدئول ــژاد، ق ــیت، ن جنس

ــان اســت. ــه انس ــص ب مخت
ایــن مجموعــه فرهنگــی مردمــی در ســال 2023 در 
کشــور ایــران و ســوئد هم‌زمــان فعالیــت خــود را در چنــد 

محــور بــا اهــداف زیــر آغــاز کــرد:
1- انسان و اهمیت کرامت انسانی؛

ــا  ــا و قومیت‌ه ــا ، ملیت‌ه ــام زبان‌ه ــراکت تم 2- ش
ــری  ــی و جلوگی ــف فرهنگ ــای مختل ــت بازتاب‌ه جه

از طــرد، تفکیــک و انســداد فرهنگــی؛
آســیب‌پذیر  گروه‌هــای  بــه  ویــژه  اهمیــت   -3
ــان،  ــودکان، زن ــی )ک ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
ــی،  ــی و قومیت ــای مل ــی، اقلیت‌ه ــای دین اقلیت‌ه
قشــرهای  تمامــی  و  توان‌یــاب  گروه‌هــای 

رانده‌شــده(؛ حاشــیه  بــه  و  آســیب‌پذیر 
4- اهمیت ویژه بر گسترش زبان مادری؛

در  انســان  پــردازش  و  بررســی  اولویــت   -5
ــره؛ ــی روزم ــر در زندگ ــف و تاثی ــای مختل فرهنگ‌ه

6- کاوش در اسطوره‌های فرهنگی، ملی و قومی؛
7- بازتــاب صــدای اقلیــت و مینــور در برابــر صــدای 

اکثریــت و مــاژور.

محورهای فعالیت: 
و  سـوئد  )در   : ماه‌گرفتگـی  بین‌المللـی  نشـریه   -1
ایـران هم‌زمـان چـاپ می‌گـردد( در حوزه‌هـای مطالعاتـی 
و  هنـر  فلسـفه،  فرهنـگ،  مردم‌شناسـی،  انسان‌شناسـی، 
زبـان بـا تاکیـد بـر گسـترش زبـان مـادری در دو بخـش 

مطالعاتـی تخصصـی و بخـش ویـژه )زبـان مـادری(
 صاحب‌امتیاز و سردبیر: فاطمه )صحرا( کلانتری

ــادی  ــی مصطفی‌آب ــعود امین ــئول: مس ــر مس  مدی
)م.روان‌شــید(

 نگار عمرانی ) مترجم زبان انگلیسی(

2- رادیـو ماه‌گرفتگـی :  )طـرح و متـن رادیـو: فاطمـه 
ایـن  شـریفی.  مجیـد  کارشـناس:   ، )صحـرا(  کلانتـری 
رادیوپادکسـت در هـر جمعه بـا یک اپیـزود و یک موضوع 
بـا افـراد و گروه‌هـای مختلـف آسـیب‌پذیر در جامعـه بـه 
گفت‌وگـو می‌نشـیند  )در ایـن رادیوپادکسـت مـا نگاهـی 
اسـتعاری و نمادیـن به مفهـوم ماه‌گرفتگی داریـم. این نوع 
از ماه‌گرفتگـی نمادیـن یـا اسـتعاری زمانـی رخ می‌دهـد 
کـه یـک اتفـاق، یـک رخـداد ناگـوار و حتـی یـک رفتـار 
نادرسـت ازسـوی جامعـه، سیسـتم و خانـواده و دیگـران، 

ماننـد سـایه‌ای بیـن شـخص و دیگـری قـرار می‌گیـرد(.
ــرز: در ایــن برنامــه هــر شــخص  ــدون م 3- صداهــای ب
ــان و گویــش خــود مســائل، دغدغه‌هــا،  ــا زب ــه ب ماه‌گرفت
ــت  ــگ، آداب و رســوم، ملی ــن، فرهن معضــات و همچنی
ــه  ــرای مجموع ــی ب ــورت صوت ــود را به‌ص ــت خ و قومی

ــد. ــال می‌نمای ــار ارس ــت انتش جه
ــه توســط  ــن برنام ــرا: در ای ــک اج ــزود ی ــک اپی 4- ی
نمایشنامه‌نویســان متــون نمایشــی رادیویــی جهــت 
اجــرای گــروه نمایشــی رادیویــی بــا توجــه بــه موضوعــات 

ــردد. ــد می‌گ ــار تولی ــت انتش ــا جه اپیزوده
5- دیگــر فعالیت‌هــا:  انتشــار کتــاب در مجموعــه 
ــه(،  ــک ماه‌گرفت ــه‌ای از ی ــگان )نام ــگاری ماه‌گرفت نامه‌ن
تولیــد محتــوای ماه‌گرفتــگان، هنرمنــدان ماه‌گرفتــه، 
شــاعران ماه‌گرفتــه، همــکاری جهانــی بــا نشــرهای 

ــگان و.... ــار ماه‌گرفت ــار آث ــت انتش ــرز جه ــدون م ب
ــگان:  ــی ماه‌گرفت ــه جهان ــه خان ــت مجموع مدیری

ــری  ــرا( کلانت ــه )صح فاطم
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سخـن  سـردبیـر
و  تـــورم  گرانـــی،  کـــه  روزگاری  در 
ســـوءمدیریت، نفـــس مـــردم را بریـــده 
روزانـــه  مبـــارزه‌ای  بـــه  را  زندگـــی  و 
ــه  ــرده اســـت، چـ ــا تبدیـــل کـ ــرای بقـ بـ
ــه  ــده نگـ ــد را زنـ ــد امیـ ــزی می‌توانـ چیـ
کوچک‌تـــر،  ســـفره‌ها  روز  هـــر  دارد؟ 
ــادی  ــت اقتصـ ــر و امنیـ ــا مبهم‌تـ آینده‌هـ
ایـــن  در  می‌شـــود.  دســـت‌نیافتنی‌تر 
میـــان، بـــه جـــای آنکـــه منابـــع کشـــور 
ـــت از  ـــود، در حمای ـــردم ش ـــاه م ـــرف رف ص
ــدر  ــه هـ ــتی در منطقـ ــای تروریسـ گروه‌هـ
مـــی‌رود. بـــه جـــای آنکـــه اعتراضـــات 
ـــان  ـــرکوب و خفق ـــود، س ـــنیده ش ـــردم ش م
شـــدیدتر می‌شـــود. ایـــن چرخـــه‌ی تلـــخ، 
دهه‌هاســـت کـــه ادامـــه دارد، امـــا تاریـــخ 
ـــی  ـــچ حکومت ـــه هی ـــان داده ک ـــا نش ـــه م ب
ــی،  ــرکوب دائمـ ــا سـ ــت بـ ــته اسـ نتوانسـ

ــد. ــوش کنـ ــدای آزادی را خامـ صـ
ــرایطی  ــی را در ش ــماره از ماه‌گرفتگ ــن ش ای

هم‌میهنانمــان  از  بســیاری  کــه  می‌کنیــم  منتشــر 
درگیــر مشــکلات معیشــتی، بی‌ثباتــی اقتصــادی و 
فشــارهای سیاســی هســتند. در چنیــن وضعیتــی، 
نوشــتن و ســخن گفتــن از امیــد، نــه یــک شــعار، بلکــه 
یــک مســئولیت اســت. مــا در ایــن فصلنامــه بــاور داریــم 
کــه حتــی در تاریک‌تریــن شــب‌ها، روزی ســپیده 
ــت.  ــدی نیس ــده، اب ــکوت تحمیل‌ش ــد زد. س ــر خواه س
نــوری کــه از دل آگاهــی، همبســتگی و مقاومــت مــردم 

ــت. ــد شکس ــی را خواه ــرانجام تاریک ــد، س می‌تاب
در این شـماره، با کمک تیم اجرایی، ویراسـتار مجموعه، 
هنرمنـدان، نویسـندگان و پژوهشـگران، تالش کرده‌ایم 
جامعـه  انکارناپذیـر  امـا  تلـخ  واقعیت‌هـای  از  بازتابـی 
باشـیم. از همراهـی و حمایـت این عزیزان سپاسـگزاریم؛ 

خامـوش  صداهـا  از  بسـیاری  کـه  روزگاری  در  چراکـه 
شـده‌اند، آنهـا همچنـان بـه تالش، نوشـتن، بـه خلـق 
کـردن و بـه روشـنگری ادامـه می‌دهنـد. هنر و اندیشـه، 
و  بوده‌انـد،  آزادی  مشـعل‌های  درخشـان‌ترین  همیشـه 
امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـری، به آن‌هـا نیـاز داریم.

همراهــان  شــما  بــه  را   ۱۴۰۴ ســال  پیشــاپیش، 
ــم،  ــه امیدواری ــالی ک ــم. س ــک می‌گویی همیشــگی تبری
ــه  ــی ک ــران باشــد؛ فصل ــرای ای ــازه ب ــی ت ســرآغاز فصل
ــایه‌ی  ــه در س ــرت آزادی، بلک ــه در حس ــردم ن در آن م
ــد  ــه آن روز خواه ــم ک ــک نداری ــد. ش ــی کنن آن زندگ
ــاره آزادی را در  ــال‌ها دوب ــس از س ــران پ ــید، و ای رس

ــید. ــد کش ــوش خواه آغ
ــم  ــت، خواهی ــم نوش ــان خواهی ــا همچن ــا آن روز، م ت

ــت. ــم داش ــه خواهی ــده نگ ــد را زن ــت و امی گف

ری
تــ

لان
را ک

حــ
ص



  سخن مدیرمسئول  

5فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

جامعه‌ی تاریک!
سانســور،  کــه  حکومتــی  تحــت  و  جامعــه  در 
ــی  ــر و اعدام‌هــای پی‌در‌پ گروگان‌گیــری، شــکنجه، فق
ــد  ــه می‌توان ــنده چگون ــده، نویس ــایه افکن ــر آن س ب
خلاقیت‌هــا و ایده‌هــای خــود را بــدونِ هــراس از 

بیــاورد؟ کاغــذ  بــه‌روی  »همه‌چیــز« 
خلاقیت‌هــا پیــش از »بیــان« در پروســه‌ی »اندیشــه« 
لگدمــال و مخــدوش می‌شــوند، سانســور نهادینــه 
ــی« گفتــن و نوشــتن تنهــا  و »نگفتــن« یــا »خنث

ــاق و دور  ــنده‌ی خ ــرای نویس ــی ب ــه‌ی زندگ راهِ ادام
ــده  ــتِ »زن ــت می‌شــود؛ و اولوی ــغِ حکوم ــدن از تی مان

ــرد. ــگ می‌گی ــی« رن ــر »زندگ ــودن« ب ب
و  خنثــی  ادبیاتــی  تاریــک«؛  »جامعــه‌ی  حاصــلِ 
ادیبانــی »گم‌شــده« در حاشــیه‌ی زندگــی اســت، 
چرخ‌دنده‌هــای  لابــه‌لای  هنــوز  آن‌کــه  ازایــن‌رو 
خشــکِ دیکتــاوری لـِـه نشــده و »اندیشــه و بیــانِ« آزاد 
را وظیفــه‌ای توأمــان می‌داننــد، راهِ دشــواری پیــشِ رو 

ــی! ــوارتر از زندگ ــت، دش ــد داش خواهن

م . روان شیــدسخـن مدیـر مسئول

Det Mörka Samhället
M. Ravanshid

9 januari 2025

I ett samhälle och under ett styre där 
censur, gisslantagning, tortyr, fattig�
dom och ständiga avrättningar kastar 
sin skugga, hur kan en författare utan 
rädsla för “allt” skriva ner sina kreati�
va tankar och idéer på papper?

Kreativiteten kvävs redan i tankens 
process innan den ens får en chans 
att uttryckas. Censuren blir institu�

tionaliserad och att “inte säga” eller 
att skriva på ett “neutralt” sätt blir det 
enda sättet för den kreative författaren 
att överleva och undkomma regimens 
svärd. Plötsligt får “att vara vid liv” 
högre prioritet än att verkligen “leva”.

Resultatet av ett mörkt samhälle blir en 
neutraliserad litteratur och författare 
som är “förlorade” i livets marginaler. 
Och för den som ännu inte har krossats 
under diktaturens hårda kugghjul och 
som ser fri tanke och yttrandefrihet 
som en gemensam plikt, väntar en väg 
svårare än själva livet.



در ایــن مقالــه در نظــر داریــم جــرم خودکشــی را مــورد 
بررســی قــرار دهیــم و تأثیــر محیــط جغرافیایــی و 
محیــط زندگــی را بــر آن مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم. در 
میــان مکاتــب مشــترک بیــن علــم جرم‌شناســی و علــم 
جامعه‌شناســی جنایــی، مکتبــی موســوم بــه جغرافیــای 
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــب ب ــن مکت ــود دارد. ای ــی وج جنای
ــه  ــا توج ــردازد و ب ــرم می‌پ ــر ج ــی ب ــط جغرافیای محی
بــه اینکــه موضــوع مــورد بحــث، خودکشــی اســت، لــذا 
ــی در  ــای جنای ــم رویکــرد مکتــب جغرافی در نظــر داری
ــن  ــب ای ــم.  مطال ــان نمایی ــی را بی ــوص خودکش خص
مقالــه را در پنــج محــور مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم. 
ــی را  ــادی خودکش ــی و اقتص ــای اجتماع ــدا جغرافی ابت
بیــان کــرده و ســپس بــه تبییــن مدل‌هــای جغرافیایــی 
ــار  ــه تحلیــل رفت خودکشــی پرداختــه و در گام ســوم ب

خودکشــی در مناطــق شــهری و روســتایی می‌پردازیــم و 
در مرحلــه چهــارم اثــر تغییــرات جغرافیایــی و مهاجــرت 
بــر خودکشــی را مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم و 
درنهایــت راهکارهــای پیشــگیری از خودکشــی از منظــر 

ــم.  ــرار می‌دهی ــاره ق ــورد اش ــی را م ــای جنای جغرافی
ــات  ــه ارتباط ــه مطالع ــی ب ــی به‌طورکل ــای جنای جغرافی
ــه  ــای مجرمان ــوع رفتاره ــا وق ــی ب ــی و محیط جغرافیای
ــه  ــر ک ــن منظ ــژه از ای ــب به‌وی ــن مکت ــردازد. ای می‌پ
ــر  ــی ب ــای جغرافیای ــط، و ویژگی‌ه ــا، محی ــه فض چگون
تأثیــر می‌گذارنــد  وقــوع جــرم  و  انســان‌ها  رفتــار 
اهمیــت دارد. در ایــن زمینــه، خودکشــی به‌عنــوان 
ــورد  ــده انســان، م ــای نابهنجــار و پیچی یکــی از رفتاره
ــی  ــای جنای ــب جغرافی ــرد. مکت ــرار می‌گی ــی ق بررس
ــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه  در تحلیــل خودکشــی، ب
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ــد نقــش مهمــی  ــی می‌توان ــت جغرافیای ــکان و موقعی م
در افزایــش یــا کاهــش میــزان وقــوع خودکشــی‌ها ایفــا 
ــرات  ــرد و تأثی ــن رویک ــه بررســی ای ــه، ب ــد. در ادام کن
پرداختــه  خودکشــی  بــر  جغرافیایــی  و  محیطــی 

می‌شــود.

ـــی و اقتصـــادی  ـــای اجتماع یـــک - جغرافی
ـــی: خودکش

ــی،  ــای جنای ــم در جغرافی ــن مفاهی ــی از اصلی‌تری یک
ــی  ــادی و فرهنگ ــی، اقتص ــل اجتماع ــه عوام ــه ب توج
اســت کــه می‌تواننــد بــر میــزان وقــوع خودکشــی تأثیــر 
ــی و  ــای اجتماع ــه ویژگی‌ه ــتا، ب ــن راس ــد. در ای بگذارن
اقتصــادی مناطــق مختلــف توجــه می‌شــود کــه شــامل 

مــوارد زیــر اســت:
ــق: در  ــی مناط ــادی و اجتماع ــطح اقتص الف( س
بســیاری از مطالعــات جغرافیــای جنایی، مشــخص شــده 
کــه خودکشــی در مناطــق بــا ســطح اقتصــادی پایین‌تــر 
ــر، بیشــتر  ــا فقیرت ــژه در مناطــق حاشیه‌نشــین ی و به‌وی
اتفــاق می‌افتــد. عوامــل اجتماعــی ماننــد بیــکاری، 
فقــر، مهاجرت‌هــای اجبــاری، و نابرابــری اقتصــادی 
میــزان خودکشــی‌ها  افزایــش  زمینه‌ســاز  می‌توانــد 
ــه  در ایــن مناطــق باشــد. همچنیــن عــدم دسترســی ب
ــا دسترســی  ــی در مناطــق ب ــات بهداشــتی و روان خدم
محــدود بــه خدمــات بهداشــتی و روانی، به‌ویــژه خدمات 
ــری از  ــرخ بالات ــی، معمــولاً شــاهد ن مشــاوره‌ای و درمان
ــی  ــژه در جوامع ــن مســئله به‌وی خودکشــی هســتند. ای
کــه امکانــات اجتماعــی ضعیــف اســت، ملموس‌تــر 
ــه در  ــی ک ــی و ارزش ــای فرهنگ ــز تفاوت‌ه ــت. و نی اس
ایــن حــوزه وجــود دارد. در برخــی جوامــع، خودکشــی 
به‌عنــوان یــک عمــل تابــو یــا ممنــوع به‌شــمار مــی‌رود، 
ــوان  ــت به‌عن ــن اس ــر، ممک ــی دیگ ــه در برخ درحالی‌ک
یــک واکنــش قابل‌قبــول در برابــر فشــارهای اجتماعــی 

و روانــی تلقــی شــود.
ــای  ــی: ویژگی‌ه ــی و مکان ــای محیط ب( ویژگی‌ه
زیــادی  تأثیــر  می‌تواننــد  مکان‌محــور  و  محیطــی 
بــر تصمیــم افــراد بــه انجــام خودکشــی داشــته 
باشــند. مکان‌هایــی کــه در آن‌هــا احســاس انــزوا، 
تنهایــی، یــا اســترس‌های محیطــی بیشــتر اســت، 
به‌عنــوان  می‌تواننــد زمینه‌ســاز خودکشــی باشــند. 
ــا  ــه در آن‌ه ــی ک ــش: مناطق ــای پرتن ــال محیط‌ه مث
تنش‌هــای اجتماعــی بــالا، اختلافــات طبقاتــی یــا 

ســطح بــالای جــرم و جنایــت وجــود دارد، ممکــن اســت 
ــه ســمت  ــی، ب ــژه در شــرایط بحــران روان ــراد را به‌وی اف
ــر  ــی دیگ ــوان مثال ــا به‌عن ــد. ی ــوق دهن ــی س خودکش
ــای  ــای خودکشــی: جغرافی ــه روش‌ه ــترس‌پذیری ب دس
ــایل  ــه وس ــی ب ــا دسترس ــاط ب ــژه در ارتب ــی به‌وی جنای
خودکشــی )ماننــد داروهــا، ســاح‌ها، و محیط‌هــای 
ــورد  ــز م ــع( نی ــا مناطــق مرتف ــا ی ــد پل‌ه پرخطــر مانن
ــرار می‌دهــد. ایــن مســئله نشــان‌دهنده تأثیــر  توجــه ق

ــت. ــی اس ــوع خودکش ــاص در وق ــای خ مکان‌ه

دو - مدل‌های جغرافیایی خودکشی:
در جغرافیــای جنایــی، مدل‌هایــی بــرای تحلیــل و درک 
ــه  ــعه یافت ــوع خودکشــی توس ــی وق ــای جغرافیای الگوه
اســت. ایــن مدل‌هــا در تــاش هســتند تــا بــا اســتفاده 
در  را  وقــوع خودکشــی‌ها  داده‌هــای جغرافیایــی،  از 
ــی  ــال الگوهای ــرده و به‌دنب ــل ک ــف تحلی ــق مختل مناط

ــند. ــا باش ــگیری از آن‌ه ــی و پیش ــرای پیش‌بین ب
الــف( مــدل تحلیــل فضایــی خودکشــی: 
مدل‌هــای تحلیلــی فضایــی در جغرافیــای جنایــی 
بــر اســاس داده‌هــای جغرافیایــی و  به‌طــور ویــژه 
ــتفاده  ــا اس ــا ب ــن مدل‌ه ــد. ای ــل می‌کنن ــه‌ها عم نقش
از اطلاعــات مکانــی، مانند نقــاط جغرافیایــی وقــوع 
کــه  را  خاصــی  نواحــی  می‌تواننــد  خودکشــی‌ها، 
ــت،  ــتر اس ــا بیش ــی در آن‌ه ــوع خودکش ــال وق احتم
ــی  ــا خودکش ــدل ه ــن م ــی از ای ــد. یک ــایی کنن شناس
ــن  ــق ممک ــی از مناط ــت.  برخ ــاص اس ــق خ در مناط
ــد  ــای خاصــی از خودکشــی را نشــان دهن اســت الگوه
ــد ناشــی از ویژگی‌هــای خــاص جغرافیایــی  کــه می‌توان
در  خودکشــی  مثــال،  به‌طــور  باشــد.  مناطــق  آن 
مناطــق کوهســتانی یــا شــهرهای بــزرگ ممکــن اســت 
متفــاوت از مناطــق روســتایی یــا کوچــک باشــد. یکــی 
نقشــه‌برداری خودکشــی‌ها  مدل‌هــا  ایــن  از  دیگــر 
ــاس  ــر اس ــی‌ها ب ــق خودکش ــه‌برداری دقی ــت.  نقش اس
ــدی در  ــات مفی ــد اطلاع ــی می‌توان ــای جغرافیای داده‌ه
مــورد ارتبــاط میــان ویژگی‌هــای محیطــی و نــرخ 

خودکشــی‌ها ارائــه دهــد.
ــی در  ــای جنای ب( مــدل و نظریه‌هــای مکتــب جغرافی
ــه دو  ــی معمــولاً ب ــای جنای خودکشــی: مکتــب جغرافی

ــل خودکشــی‌ها توجــه دارد: ــی در تحلی ــدگاه اصل دی
ـــن  ـــی: ای ـــاختاری- جغرافیای ـــدگاه س ـــک - دی  ی
ـــی و اقتصـــادی  ـــر ســـاختارهای اجتماع ـــر تأثی ـــدگاه ب دی
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ـــال، در  ـــور مث ـــد دارد. به‌ط ـــه تأکی منطق
ــی  ــای اجتماعـ ــا نابرابری‌هـ ــق بـ مناطـ
ســـطح  اســـت  ممکـــن  بیشـــتر، 
مشـــکلات  و  اضطـــراب،  افســـردگی، 
ــه  ــد کـ ــراد افزایـــش یابـ ــی در افـ روانـ
منجـــر  اســـت  ممکـــن  درنهایـــت 
ــدگاه  ــود. دو - دیـ ــی شـ ــه خودکشـ بـ
ـــه  ـــدگاه ب ـــن دی ـــاری: ای ـــی- رفت محیط
تأثیـــر محیـــط فیزیکـــی و ویژگی‌هـــای 
مکانـــی بـــر رفتـــار انســـان‌ها متمرکـــز 
مثـــال، محیط‌هـــای  بـــرای  اســـت. 
ــی  ــالای آلودگـ ــزان بـ ــا میـ ــهری بـ شـ
ــود  ــام جمعیـــت و کمبـ صوتـــی، ازدحـ
فضـــای ســـبز ممکـــن اســـت بـــه 
اضطراب‌هـــای  و  روانـــی  فشـــارهای 
اجتماعـــی منجـــر شـــوند کـــه می‌توانـــد خودکشـــی 

ــد. ــدید کنـ را تشـ

ــی در  ــار خودکشـ ــل رفتـ ــه - تحلیـ سـ
ــتایی: ــهری و روسـ ــق شـ مناطـ

یکــی از جنبه‌هــای جغرافیــای جنایــی در تحلیــل 
ــی در  ــار خودکش ــای رفت ــی تفاوت‌ه ــی، بررس خودکش
مناطــق شــهری و روســتایی اســت. ایــن تفاوت‌هــا 
می‌توانــد ناشــی از عواملــی چــون دسترســی بــه منابــع 
روان‌شــناختی و اجتماعــی، ســاختار اجتماعــی جوامــع، 

و ویژگی‌هــای محیطــی باشــد.
ــژه  ــهری، به‌وی ــق ش ــهری: در مناط ــق ش الف( مناط
ــام  ــد ازدح ــی مانن ــل ویژگی‌های ــهرها، به‌دلی در کلان‌ش
و  اقتصــادی،  و  اجتماعــی  رقابت‌هــای  جمعیــت، 
مشــکلات فــردی ناشــی از زندگــی ســریع، میــزان 
ــن،  ــد. همچنی ــتر باش ــت بیش ــن اس ــی‌ها ممک خودکش
دسترســی آســان بــه روش‌هــای خودکشــی ماننــد دارو، 
ــرخ  ــد در افزایــش ن ســاح و مکان‌هــای مرتفــع می‌توان

ــر باشــد. خودکشــی مؤث
ـــا  ـــتایی، ب ـــق روس ـــتایی: در مناط ـــق روس ب( مناط
اینکـــه ممکـــن اســـت به‌دلیـــل ارتباطـــات نزدیک‌تـــر 
و حمایت‌هـــای اجتماعـــی بیشـــتر، نـــرخ خودکشـــی 
کمتـــر باشـــد، امـــا عواملـــی ماننـــد تنش‌هـــای 
اجتماعـــی، فشـــارهای اقتصـــادی در کشـــاورزی، و 
ـــی  ـــتی و روان ـــات بهداش ـــه خدم ـــدود ب ـــی مح دسترس
می‌توانـــد باعـــث افزایـــش نـــرخ خودکشـــی در ایـــن 

مناطـــق شـــود.

ــی و  ــرات جغرافیایـ ــر تغییـ ــار - اثـ چهـ
ــی: ــر خودکشـ ــرت بـ مهاجـ

درون‌کشـــوری  مهاجرت‌هـــای  به‌ویـــژه  مهاجـــرت 
می‌توانـــد عامـــل مهمـــی در تغییـــر رفتارهـــای 
ـــتایی  ـــق روس ـــه از مناط ـــرادی ک ـــد. اف ـــی باش خودکش
بـــه شـــهرها مهاجـــرت می‌کننـــد، ممکـــن اســـت بـــا 
اجتماعی، فقـــدان  نظیر بی‌هویتـــی  مشـــکلاتی 
حمایت‌هـــای خانوادگـــی و اجتماعـــی، و چالش‌هـــای 
ــد  ــه می‌توانـ ــوند کـ ــرو شـ ــادی و فرهنگی روبـ اقتصـ
آن‌هـــا را در معـــرض خطـــر خودکشـــی قـــرار دهـــد.

پنــج - راهکارهای پیشــگیری از خودکشــی 
از منظــر جغرافیــای جنایی :

از آنجایــی کــه جغرافیــای جنایــی بــه ارتباطــات 
محیطــی و جغرافیایــی توجــه دارد، ایــن علــم می‌توانــد 
در  خودکشــی‌ها  از  پیشــگیری  بــرای  پیشــنهاداتی 
ــن  ــن پیشــنهادات ممک ــد. ای ــه ده مناطــق خــاص ارائ

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ــت ش اس
یــک - بهبــود دسترســی بــه خدمات بهداشــت 
ــت  ــاد و تقوی ــیب‌پذیر: ایج ــق آس ــی در مناط روان
خدمــات مشــاوره‌ای و روان‌شــناختی در مناطــق خــاص 

می‌توانــد بــه کاهــش نــرخ خودکشــی کمــک کنــد.
ــاد  ــالم: ایج ــی س ــای عموم ــی فضاه دو - طراح
ــق  ــبز در مناط ــای س ــا، و فضاه ــاز، پارک‌ه ــای ب فضاه
شــهری می‌توانــد بــه کاهــش فشــارهای روانــی و 

ــد. ــک کن ــی کم اجتماع
ســه - آمــوزش و آگاهی‌بخشــی در جوامــع 
ــم  ــف: افزایــش آگاهــی مــردم در خصــوص علائ مختل
افســردگی و مشــکلات روانــی و چگونگــی دریافــت 
ــر باشــد. ــد در کاهــش خودکشــی‌ها مؤث کمــک می‌توان

در  خودکشــی  جــرم  تحلیــل  درخصــوص  نهایتــاً 
مکتــب جغرافیــای جنایــی از منظــر جرم‌شناســی و 
ــرد  ــه رویک ــردد ک ــان می‌گ ــی بی ــی جنای جامعه‌شناس
ــاط  ــر ارتب ــه خودکشــی ب ــی ب ــای جنای ــب جغرافی مکت
نزدیــک میــان مــکان، محیــط، و رفتــار انســان‌ها 
تأکیــد دارد. خودکشــی نــه تنهــا پدیــده‌ای روانــی اســت 
بلکــه بــا ویژگی‌هــای جغرافیایــی و محیطــی در ارتبــاط 
ــد  ــا می‌توان ــن ویژگی‌ه ــایی ای ــل و شناس ــت. تحلی اس
بــه درک بهتــر از علــل وقــوع خودکشــی و راهکارهــای 

ــد. ــک کن ــگیری از آن کم پیش
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براسـاس آمارهای موجود در سـطح بین‌المللی در سـال 
۲۰۱۰، رتبـه ایـران در شـادی و نشـاط بین ۹۵ کشـور 
مـورد مطالعـه ۵۱ بـوده اسـت. در طی سـال‌های اخیر 
توجـه بـه‌ سـوژه‌ی نشـاط و شـادی در سـطح تألیـف، 
و  دانشـجویی  رسـاله‌های  مقـالات،  تحقیـق،  ترجمـه، 
التفـات به آن در سـاختارها و جامعه روبه‌افزایش اسـت 
کـه حاکـی از پرابلماتیک  و فقدان آن در سـطح جامعه 
اسـت. بنابرایـن وضعیـت عمومـی نشـاط اجتماعـی در 
ایـران بـه اسـتناد شـواهد و آمـار چنـدان رضایت‌بخش 
نیسـت و براسـاس شـرایط جامعـه نشـاط اجتماعی در 

ایـران در مـرز بحرانی و هشـداردهنده رسـیده اسـت.
جامعه ایران از لحاظ مواجه شـدن با تحولات ساختاری 
هماننـد افزایـش سـالانه جمعیـت، مسـائل اقتصـادی، 
اجتماعـی، سیاسـی و همچنیـن گـذر از جامعه سـنتی 

بـه جامعـه مـدرن، شـاهد بـروز پدیده‌هـای مختلفـی 
در حـوزه امنیـت و آسـیب‌های اجتماعـی اسـت کـه 
ایـن موضـوع نشـاط و شـادی جامعـه ایـران را بیشـتر 
از گذشـته تحت‌تأثیـر قـرار داده اسـت. موضوعـی کـه 
بسـیار مـورد توجه کارشناسـان اجتماعی قـرار گرفته و 

نسـبت به آن هشـدار داده شـده اسـت. 
برمبنـای  نتایـج تحقیـق یعقوبـی )1400( بـا موضـوع 
گیالن،  اسـتان‌های  بیـن  در   اجتماعـی  نشـاط 
خراسـان رضـوی، آذربایجـان غربـی و قزویـن حاکی از  
پیچیدگـی و چندوجهـی بـودن ایـن پدیـدۀ اجتماعـی 
هریـک  تاریخـی  لحـاظ  از   .)1400 )یعقوبـی،  اسـت. 
و  شـادکامی  بـرای  جامعـه  اجتماعـی  بافت‌هـای  از 
نشـاط اجتماعـی مقـدورات مختلفـی را تعبیـه کـرده 
اسـت. نشـاط اجتماعـی امـری فضایـی و زمانـی اسـت 

1- این مقاله خلاصه‌ای  
از طرح پژوهشی 

بررسی وضعیت نشاط 
اجتماعی در استانهای 

گیلان، خراسان 
رضوی، آذربایجان 

غربی و قزوین اخذ 
شده است

نگارنده: علی یعقوبی

فرهنگ ایرانی و پرابلماتیک نشاط اجتماعی1
)با تأکید بر استان‌های گیلان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و قزوین(
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و در برهه‌هـا و مکان‌هـای مختلـف بـه اشـکال متفـاوت 
بازنمـا می‌شـود. علاوه‌بـر امـر زمانـی و فضایی شـادکامی 
و نشـاط اجتماعـی امـری نسـلی اسـت و در نسـل‌های 
مختلـف بـه شـیوه‌های متعـددی برسـاخت می‌شـود. در 
نسـل قدیـم بـا پدیده‌هـای طبیعـی در قالـب آیین‌هـا و 
مناسـک سـنتی و فولکلوریک گره خورده بـود و الآن نیز 
بیشـتر در نسـل گذشـته خصلت نوسـتالوژیک پیدا کرده 
و در نسـل جدیـد نیـز به شـکل اسـتعاری و در قالب‌های 
بـه  باتوجـه  می‌دهـد.  ادامـه  خـود  حیـات  بـه  جدیـد 
افزایـش جمعیت سـالمندی در کشـور به‌ویژه در اسـتان 
گیالن توجـه بـه فراغـت و زیسـت شـادی آنهـا ضروری 
اسـت. پدیـده سـالمندی بـا امـر تنهایـی گـره خـورده 
اسـت. گسـترش سیاسـت‌های فردگرایانـه و نئولیبـرال 
دولت‌هـا و کاهـش رویکـرد جمع‌گرایانـه همـواره به ضرر 
سـالمندان و اقشـار آسـیب‌پذیر جامعه تمام شـده اسـت. 
دلایـل اصلـی دیگر مشـکلات سـالمندان ضعف سـرمایه 
اجتماعـی اسـت. سـالمندان عالوه بـر پیونـد خانوادگی، 
پیوندهـای صمیمانـه بـا سـایر گروه‌هـای اولیـه از قبیـل 
دوسـتان، آشـنایان و...لازم دارنـد. آنهـا از پدیـدۀ تنهایی 
رنـج می‌برند. به‌زعم  مـارک گرانووتر)1974( سـالمندان 
بـه  و دوسـتان  قـوی خانوادگـی  پیوندهـای  بـر  عالوه 
پیوندهـای ضعیـف در قالـب همکاران و آشـنایان و حتی 
کلـوپ و نهادهـای مدنـی هـم نیازمندند. ایـن پیوندهای 

ضعیـف ارتباطـی می‌تواننـد اهمیـت اسـتراتژیک داشـته 
باشـند. بنابرایـن، بـا ضعـف نهادهـای سـنتی و غیـاب 
نهادهـای مـدرن مشـکلات این سـنخ از افـراد جامعه در 
دوران سـالمندی و سـالخوردگی در ایران تشـدید نموده 
اسـت. به‌زعـم موریـس هالبواکـس سـالمندان از طریـق 
حافظـه جمعـی و بـا رؤیاپردازی به گذشـته در صدد فرار 
از دغدغه‌هـای حـال، بازسـازی و  پیونـد بـا گذشـته‌اند.

عالوه برایـن، بخشـی از نشـاط انسـان بـه نـوع رابطـه 
انسـان بـا طبیعـت دارد. رابطـه‌ی انسـان با جمـاد، حیوان 
و گیـاه در چارچـوب بنیادی‌تـر »انسـان- طبیعـت« قـرار 
می‌گیـرد کـه به‌مـرور زمـان از دلالت‌هـای انضمامـی بـه 
از  می‌شـوند.  تبدیـل  اسـتعاری  و  انتزاعـی  دلالت‌هـای 
ایـن‌رو، شـرکت مـردم در جشـنواره‌های مختلـف محلـی 
از قبیـل جشـنواره جوکـول، انـار، برداشـت برنـج و... در 
اسـتان گیالن، جشـن زعفـران و... در خراسـان رضـوی 
انگـور« و آييـن »دوشـاب‌‌پزان« و... در اسـتان  »جشـن 
آذربایجـان غربـی، جشـنواره‌های فنـدق، انار، زغـال اخته 
و... در اسـتان قزویـن حکایـت از پیونـد مردم بـا طبیعت، 
آیینی و مناسـکی کـردن محصولات کشـاورزی به‌مثابه‌ی 
امـر فرهنگـی در فراینـد نشـاط و شـادکامی، رؤیاپـردازی 
و هویت‌یابـی بـا جامعـه گذشـته اسـت. بخش دیگـری از 
نشـاط اجتماعـی خصلـت بدن‌منـدی دارد کـه مربـوط به 
غذاسـت کـه مـردم اسـتان‌های مـورد مطالعـه بـه جمعی 
و آیینـی کـردن آن را بـه امـر فراغتـی درآورده‌انـد. ایـن 
و  اسـتان  مرکـز  به‌عنـوان  رشـت  در شـهر  به‌ویـژه  امـر 
شـهر خالق خـوراک بازنما می‌شـود. جشـنواره شـیرینی 
و غذاهـای سـنتی بـه شـکل گسـترده در سـایر اسـتان‌ها 
از قبیـل خراسـان رضـوی، آذربایجـان غربـی و قزویـن 
باتوجـه بـه فصـول مختلـف سـال بسـیار رایج و متـداول 
اسـت. ورزش‌هـای محلـی و بازی‌های سـنتی نیز هرسـاله 
در اسـتان‌های مزبـور برگـزار می‌شـود کـه دارای وجـوه 
جسـمانی، روانـی، اجتماعـی و فرهنگـی متعـددی اسـت 
کـه در تقویـت شـادی‌های مـردم نقـش عمـده‌ای دارنـد. 
بخـش دیگـری از نشـاط در اسـتان‌های مذکـور صبغـه‌ی 
زبیاشـناختی دارد حضـور مردم در آیین‌های موسـیقیایی، 
صنایع دسـتی، هنـری، ادبی و... در قالب نشـاط اجتماعی 
آیین‌هـای  جامعه‌شـناختی  لحـاظ  از  می‌شـود.  متبلـور 
مزبـور نقـش هم‌نشـینی و جانشـینی بـا آیین‌هـای دینی 
دارنـد و بـا گسـترش فردیـت و سـکولار شـدن جامعه در 
جهـت معنـادار کـردن زندگـی اسـت. توجـه مـردم ایران 
بـه جشـنواره‌ها و آیین‌هـا تداعی‌کننـده‌ی دیـدگاه کالینز 
اسـت. وی احساسـات را بیـش از پاداش‌هـای مـادی در 
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اساسـی  نیـروی  دارای  انسـانی  کنش‌هـای  برانگیختـن 
تلقـی می‌کـرد. او قایـل بـه »نیـروی عاطفـی« بـود و آن 
را پیوسـتاری می‌دیـد کـه شـامل اعتمـاد به‌نفـس، شـور 
و اشـتیاق و خوشـحالی گرفتـه تـا افسـردگی و غم اسـت؛ 
کنـش  محـور  را  منفعت‌جویـی  کالینـز  گرچـه  یعنـی 
افـراد می‌دانـد، خالف نظریه‌هـای پیشـین، بـرای کنـش 
افـراد معقولیـت کامـل قایـل نیسـت. عواطـف، مناسـک، 
عادت‌هـا و... نیـز در شـکل دادن بـه کنش‌هـای فـردی 
سـهیم‌اند. بنابرایـن در جهـان گذشـته ایرانـی، ترکیـب 
مناسـب آپولونی)کنـش منطقـی( و دیونیزوسـی )کنـش 
عاطفـی( در معنـای نیچـه‌ای سـهم بسـزایی در شـادی 
و نشـاط اجتماعـی داشـته اسـت. همچنیـن آیین‌هـای 
مذکـور به شـکل نمایشـی در قالب زنجیره‌های مناسـکی 
کنـش متقابـل در می‌آیـد و بـه تعبیـر گافمن به واسـطه 
معتقـد  همچنیـن  گافمـن  می‌شـوند.  اجـرا  »مناسـک« 
اسـت نمایـش ابـزاری بـرای تبییـن مناسـبات جنسـیتی 
و  بازی‌هـا  نمایشـگاه‌ها،  زیـرا جشـنواره‌ها،  اسـت،  نیـز  
جماعت‌هـای زیباشـناختی در سـاخت، بازتولیـد و اجرای 

نظـم جنسـیتی مؤثرند. 
آیین‌هـای نشـاط و شـادی امـری انضمامـی اسـت کـه با 
طبقـات اجتماعـی پیونـد تنگاتنـگ دارد. در بین لایه‌های 
پاییـن اجتماعـی نشـاط غالبـاً متأثـر از شـرایط اقتصادی 
اسـت. بـالا بـودن هزینـه زندگـی و درآمـد پاییـن، تـورم، 
بیـکاری، تبعیـض و نابرابـری و سـاعات کار طولانـی در 
کاهـش شـادکامی تأثیـر بسـزایی دارد. به‌عبـارت دیگـر 
فرهنگـی  و  اقتصـادی  سـرمایه  از  افرادی‌کـه  بیـن  در  
قـرار دارنـد کمتـر احسـاس رضایتمنـدی و  پایین‌تـری 
خوشـحالی می‌کننـد و با افزایـش درآمد و رفـاه اجتماعی 
تاحـدودی نشـاط در بیـن آنهـا افزایـش می‌یابـد، امـا در 
طبقـات بـالای جامعـه نشـاط اجتماعـی را  بیشـتر در 
عاملیـت، افزایـش آزادی‌هـا و حقـوق شـهروندی و اوقـات 
فراغت مناسـب جسـت‌وجو می‌کنند. داشـتن دولـت رفاه، 
دلسـوز و فاقـد فسـاد را عامـل مهمـی در افزایـش نشـاط 
اجتماعـی تلقـی می‌کننـد. در افزایـش نشـاط اجتماعی با 
پدیـده آنومیـک ارتبـاط نزدیکـی دارد. گـذار از سـنت به 
مدرنیتـه برخـی افـراد جامعـه را دچـار بی‌خانمانی ذهنی 
و فرسـایش اجتماعـی کـرده اسـت کـه نظـم قدیـم را از 
دسـت داده و فاقـد نظـم جدیدنـد ایـن موقعیـت مـرزی 
نیـز کـم و بیـش در همـه لایه‌هـای اجتماعـی به‌ویـژه 
بیشـتر در بیـن طبقـات بـالا و میانـی جامعـه مشـاهده 
می‌شـود کـه آنـان از فقدان همدلـی و صمیمیـت ناراضی 
امـر  زوال  بـه  آن  از  جامعه‌شناسـان  کـه  ناخرسـندند  و 

اجتماعـی تعبیـر می‌کننـد و پدیـده کروناویـروس نیز آن 
را تشـدید کـرده اسـت. به‌نظـر می‌رسـد فردیـت، رقابـت 
شـدید، خودمحوری نیز در فرسـایش اجتماعـی خانواده‌ها 
و افـراد جامعـه نقش کلیـدی ایفا کرده اسـت که متعاقب 
نشـاط  اسـت.  بـوده  مؤثـر   کین‌تـوزی  تکویـن  در  آن 
اجتماعـی باپدیـدۀ روانـی و فقـدان آسـیب‌های اجتماعی 
مرتبـط اسـت. یافته‌هـای تحقیـق پژوهش نشـان می‌دهد 
آرامـش روحـی و روانـی )نبود مشـکلات روانی، احسـاس 
امنیـت، دارای انرژی مثبت و احسـاس خوشـبختی(، نبود 
آسـیب‌های اجتماعـی) نبـود فسـاد، نبود جرم و فحشـا و 
نبـود خشـونت( موجب افزایش نشـاط اجتماعی می‌شـود. 
آنـان معتقدنـد جامعه شـدیداً به امید و آرامـش اجتماعی 
نیازمنـد اسـت که شـرایط نامطلـوب اقتصـادی و بیماری 
کرونـا در  تعیّـن آن تأثیـر قابل‌ملاحظـه‌ای داشـته اسـت. 
افزایش آسـیب‌های اجتماعـی در کاهش آرامش اجتماعی 
مؤثرنـد. آن دو بـه شـکل تعاملی در یکدیگـر تأثیر متقابل 
دارنـد. علاوه‌بـر رفـع موانـع اقتصـادی سـوژه‌های تحقیق، 
ایجـاد تعامـل بیـن افـراد و گسـترش فرهنـگ گفت‌وگـو 
را  فراملـی  و  ملـی  خانـواده،  بین‌الاشـخاصی،  ابعـاد  در 
موجـب تکثیر شـادی و نشـاط اجتماعی قلمـداد کرده‌اند. 
همانطورکـه اشـاره شـد بـا افزایـش بیمـاری کروناویروس 
سالمت جسـمانی و روانی شـهروندان تهدید شـده اسـت 
و آنـان احسـاس ناامنـی و آرامـش روانـی می‌کننـد و بـا 
افزایـش زمـان اضافـی در خانـه با پدیـده‌ی مالل مواجه 
شـدند کـه برخـی جامعه‌شناسـان از قبیل آنتونـی گیدنز 
از آن تعبیـر بـه ناامنـی وجـودی کرده‌اند ناامنـی وجودی 
شـهروندان  شـادکامی  کاهـش  در  هستی‌شـناختی  یـا 
تأثیـرات قابل‌ملاحظـه‌ای داشـته اسـت. همچنیـن فقدان 
نظـام سالمت و بیمـه‌ای کارآمـد در بیـن مـردم حتی در 
بیـن کارمنـدان و بازنشسـتگان آرامش شـهروندان به‌ویژه 
و  تـورم  افزایـش  بـا  اسـت.  نمـوده  را سـلب  سـالمندان 
نوسـانات ارزی و گـران شـدن هزینه‌هـای بیمه‌ای، نشـاط 
اجتماعـی به‌ویـژه در بیـن اقشـار اجتماعـی پاییـن را در 
معـرض خطـر جدی قرار داده اسـت و به‌نحوی نابرابری در 
نظام سالمت در ایـران را به ارمغان آورده اسـت. برمبنای 
یافته‌هـای تحقیـق نشـاط با مفهـوم دیگری به‌نـام عدالت 
پیوند خورده اسـت. بـا آمدن عدالت اقتصـادی، اجتماعی، 
فرهنگـی و سیاسـی نشـاط اجتماعـی رشـد پیـدا خواهد 
کـرد. این روابط متقـارن )عدالت و نشـاط( که حضورهای 
تداعـی  را  دورکیـم  زمـان  هـم  غیبت‌هـای  و  همزمـان 
می‌کنـد حکایـت از رابطـه بلافصـل متغیرهـای مزبـور در 

عرصـه‌ی زندگـی اجتماعی اسـت. 



پســـت‌مدرن یـــا پســـانوگرایی، پســـا تجـــدد یـــا 
ــه  ــود بـ ــوط می‌شـ ــت، مربـ ــن دسـ ــی از ایـ واژه‌هایـ
ـــه  ـــم ک ـــرن نوزده ـــی ق ـــد از نوگرای ـــری بع ـــات هن جریان
ـــم  ـــک ه ـــت و ی ـــرن بیس ـــری ق ـــات هن ـــامل جریان ش

می‌شـــود. 
ســـیر تحـــولات فکـــری و نگـــرش انتقـــادی و تأثیـــر 
ـــازه در  ـــه‌ای ت ـــری ســـبب روی ـــد هن ـــف نق ـــب مختل مکات
ـــفی،  ـــی، فلس ـــات ادب ـــر جریان ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــر ش هن
ــی  ــرات قابل‌توجهـ ــر تأثیـ ــگ و هنـ ــاری، فرهنـ معمـ
ــم(  ــی )مدرنیسـ ــن نوگرایـ ــان از بطـ ــن جریـ دارد. ایـ
نشـــأت می‌گیـــرد و در واکنـــش تقریبـــاً افراطـــی 
ــات ذهـــن  ــرد. جریانـ ــه آن شـــکل می‌گیـ نســـبت بـ
ســـیال، مفاهیـــم جامعه‌شـــناختی، روانشناســـی، نیـــز 
ـــه  ـــی دارد ب ـــا نوگرای ـــان پس ـــترده‌ای در جری ـــر گس تأثی
ـــی  ـــاظ تاریخ ـــم از لح ـــد از مدرنیس ـــی بع دوران تاریخ

ــد.  ــانوگرایی می‌گوینـ ــا پسـ ــم یـ پسامدرنیسـ
ـــری  ـــان هن ـــب و جری ـــن مکت ـــی ای ـــای اصل  از ویژگی‌ه
خودمختـــاری،  و  خرده‌روایت‌هـــا  بـــه  پرداختـــن 
ـــل  ـــه در مقاب ـــم، تفرق ـــان امانیس ـــاد انس ـــترش و ابع گس

وحـــدت کلاســـیک را می‌تـــوان نـــام بـــرد. 
هنرمنـــد پســـانوگرا به‌نظـــر می‌رســـد شـــکاکیت 
ــه   ــر بـ ــد و از نظـ ــری می‌دانـ ــه‌ی هنـ ــل اولیـ را اصـ
ــل  ــاب دارد و در اصـ ــا، اجتنـ ــودن پدیده‌هـ ــن بـ متقـ
ـــت،   ـــیم اس ـــه مدرنیس ـــگاه ب ـــری در ن ـــه‌ی دیگ مدرنیتی
بـــا نگاهـــی متفـــاوت بـــه پدیده‌هـــا می‌نگـــرد؛ 
پلی‌فنیـــک،  اســـکیزوفرن،  چندبعـــدی،  فضاهـــای 
ــن  ــر ایـ ــت بـ ــا و.. قرینه‌ای‌سـ ــت معنـ ــدم قطعیـ عـ
موضـــوع کـــه پســـامدرن را می‌تـــوان در ادامـــه‌ی 
ــت.  ــه نیسـ ــود مدرنیتـ ــی خـ ــت؛ ولـ ــه دانسـ مدرنیتـ
نفـــی رویه‌هـــای قبلـــی هنـــری را بـــه منزلـــه‌ی 

ده:
ارن

نگ
می

اش
ده

 نژا
دی

دمه
 سی

کتر
د

سخنـی کوتـاه در پسـانوگــرای

   مطالعات اندیشه و فلسفه    

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403             12



   مطالعات اندیشه و فلسفه  

13فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

ترمیـــم هنـــر آینـــده در نظـــر می‌گیـــرد و از رکـــود 
و عنصـــر تقلیـــد به‌مراتـــب کمتـــر از مدرنیتـــه بهـــره 
ــوان  ــم و... می‌تـ ــر، علـ ــت هنـ ــدم قطعیـ ــرد. عـ می‌بـ
از خصیصه‌هـــای بـــارز پســـانوگرایی باشـــد؛ لـــذا 
ــد  ــیم رونـ ــاف مدرنیسـ ــد برخـ ــه روبه‌رشـ در جامعـ
ـــر دارد  ـــود مدنظ ـــی موج ـــات زمان ـــه را در مختص جامع
و عنصـــر تفکـــر فـــردی در آن پررنـــگ اســـت. البتـــه 
ـــرون  ـــطاییان ق ـــه سوفس ـــت ک ـــر دور دانس ـــد از نظ نبای
وســـطی و نظـــرات، ســـقراط، افلاطـــون و ارســـطو در 
ـــوده  ـــر نب ـــامدرن بی‌تأثی ـــط پس ـــدن و بس ـــود آم به‌وج
ـــد.  ـــی می‌دانن ـــه نوگرای ـــش ب ـــاتجدد را واکن ـــت. پس اس
ـــی  ـــان و مکان ـــر زم ـــر را در ه ـــواب هن ـــی ج ـــا نوگرای آی
ـــی دوم، پســـانوگرایی  ـــس از جنـــگ جهان خواهـــد داد؟ پ
ــری  ــری و هنـ ــفی، فکـ ــی، فلسـ ــب فرهنگـ ــه مکتـ بـ
اشـــاره دارد کـــه سلســـله‌مراتب مرکـــزی یـــا اصـــول 
ــده‌ی  ــدارد و در برگیرنـ ــخص نـ ــاختاریافتهی مشـ سـ
ـــام،  ـــض، ایه ـــری، تناق ـــرط چندبعدی‌نگ ـــی مف پیچیدگ
ـــم،  ـــت. پسامدرنیس ـــی اس ـــجام درون ـــدم انس ـــوع و ع تن
ـــی  ـــوف آلمان ـــیله فیلس ـــادی به‌وس ـــال ۱۹۱۷ می در س
ـــگ  ـــم فرهن ـــف نهیلیس ـــرای توصی ـــس ب ـــف پانویت رودُل
ــه از  ــی وام‌گرفتـ ــه مضمونـ ــتم کـ ــرن بیسـ ــی قـ غربـ
ـــه  ـــه ناگفت ـــت. البت ـــه ‌اس ـــه‌کار رفت ـــود، ب ـــه ب آراء نیچ

نمانـــد پوچ‌گرایـــی و اندیشـــه‌های نیهیلســـتی جـــزو 
لاینفـــک هنـــر پســـانوگرا به‌حســـاب می‌آیـــد. نوعـــی 
ســـردرگمی در ایـــن آثـــار نمایـــان اســـت کـــه بـــه 

ابهامـــات آن می‌افزایـــد. 
اگـــر بـــر ایـــن بـــاور باشـــیم پســـانوگرایی در هنـــر 
ـــادی،  ـــی، اقتص ـــائل اجتماع ـــه مس ـــت ک ـــده‌ای اس فراین
ـــکان  ـــان و م ـــر زم ـــه عناص ـــه ب ـــا توج ـــی و... را ب سیاس
مداخلـــه می‌دهـــد و تأثیـــر تکنولـــوژی را در به‌وجـــود 
آمـــدن اثـــر هنـــری لحـــاظ می‌کنـــد. به‌نوعـــی 
دانـــش جدیـــد قائـــل می‌شـــویم کـــه ذهـــن مـــدرن 
درک و انگیـــزش متفاوتـــی دربازتـــاب پدیده‌هـــای 
اطـــراف دارد در ایـــن رویـــه اعتقـــاد بـــه فراروایت‌هـــا 
ارزش  خرده‌روایت‌هـــا  بـــه  پرداختـــن  و  کم‌رنـــگ 

بیشـــتری می‌یابنـــد. 
پســـانوگرایی مفهومـــی اســـت کـــه تعریـــف آن 
ــنفکران، و  ــی، روشـ ــی، پژوهشـ ــع علمـ ــان جوامـ میـ
ـــه  ـــه اینک ـــی آن ب ـــت ضمن ـــل دلال ـــه دلی ـــان ب تاریخ‌دان
ــت، بســـیار  ــه دوران نوگرایـــی به‌ســـر رسیده‌اسـ کـ
ــری  ــچ صاحب‌نظـ ــت. هیـ ــز اسـ ــکل و بحث‌انگیـ مشـ
نمی‌توانـــد ادعـــا کنـــد پســـانوگرایی ایســـتا و نوعـــی 
خـــط کشـــیدن بـــه گذشـــته اســـت.  بـــا توجـــه بـــه 
ـــی( و پلورالیســـم  مقوله‌هـــای هرمنوتیـــک )روش‌شناس
ــردی  ــای فـ ــت دنیـ ــوان دریافـ ــی،  می‌تـ به‌صورت‌کلـ
نقـــش پررنگـــی را ایفـــا می‌کنـــد. هرمنوتیـــک فهـــم 
آثـــار متکثـــر را به‌صـــورت هدفمنـــد و روش‌شناســـانه 
ـــی بـــا توجـــه  مـــورد بررســـی قـــرار می‌دهـــد. از جهت
بـــه داشـــتن عنصـــر زمـــان و مـــکان، اصولـــی را در 
ـــه  ـــد ک ـــرار می‌ده ـــر ق ـــدرن مدنظ ـــدان م ـــار هنرمن آث
ـــدم  ـــر ع ـــارج و تعبی ـــی خ ـــت بی‌معنای ـــر از حال ـــک اث ی
ــال،  ــازد.   بااین‌حـ ــان می‌سـ ــا را نمایـ ــت معنـ قطعیـ
ــه از  ــئله کـ ــن مسـ ــر ایـ ــر سـ ــان بـ ــترِ محققـ بیشـ
ــا  ــانوگرایی« یـ ــوم »پسـ ــتم مفهـ ــرن بیسـ ــر قـ اواخـ
ـــر،  ـــفه، هن ـــد فلس ـــی مانن ـــم« در مقولات »پست‌مدرنیس
تئـــوری نقـــد، ادبیـــات، معمـــاری، تفســـیر تاریـــخ، و 

فرهنـــگ تأثیـــر داشـــته توافـــق نظـــر دارنـــد.

اهتمـــام  مـــورد  کلیـــدیِ  مـــواردِ  از 
پست‌مدرنیســـم می‌تـــوان اشـــاره کـــرد بـــه:

ــادات  ــا و اعتقـ ــه ایده‌هـ ــبت بـ ــه‌دار نسـ ــد ادامـ تردیـ
ـــن  ـــتدلال، یقی ـــم، اس ـــژه ماتریالیس ـــدرن به‌وی ـــر م عص
و هویـــت شـــخصی، و به‌طورکلـــی  ایـــن تردیـــد 
ـــامدرن  ـــدان پس ـــی از هنرمن ـــت برخ ـــده اس ـــبب ش س
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بـــه مســـئله‌ی روشـــنفکری ارتبـــاط خوبـــی برقـــرار 
ننماینـــد و برعکـــس آن به‌نوعـــی ضـــد روشـــنفکری 
تمایـــل داشـــته باشـــد. بـــه هیـــچ عنـــوان نمی‌شـــود 
نادیـــده گرفـــت کـــه برخـــی از عناصـــر هنرمنـــدان 
رگه‌هـــای  به‌صـــورت  داداییســـم‌ها   و  آنارشیســـم 
ــود. ــاهده می‌شـ ــت‌مدرن مشـ ــار پسـ ــگ در آثـ پررنـ
ــات  ــل تمایـ ــی از قبیـ ــه عواملـ ــن کـ ــه ایـ ــاور بـ بـ
ــی  ـــم سیاسـ ـــتعاره و مفاهی ــانه، اس ــی، افسـ فرهنگـ
شـــکل‌دهنده کلیـــه ارتباطـــات هســـتند دشـــوار 
ــان  ــا همـ ــبی‌گرایی یـ ــتا نسـ ــن راسـ ــت. در ایـ نیسـ
ـــت‌مدرن  ـــر پس ـــه هن ـــایانی ب ـــای ش ـــکاکیت کمک‌ه ش

یـــد. می‌نما
ـــردی  ـــات ف ـــه مصنوع ـــوم و تجرب ـــه مفه ـــن ک ـــای ای ادع
انســـان و نـــه ســـاخته‌ی هـــدف یـــک نویســـنده یـــا 
ــت‌مدرن  ــام پسـ ــورد اهتمـ ــتند، مـ ــرا هسـ داستان‌سُـ
اســـت، در ایـــن مقولـــه نویســـنده‌ی پســـانوگرا از 
ــه  ــی کـ ــال رویه‌هایـ ــوان مثـ ــل به‌عنـ ــای قبـ رویه‌هـ
ـــرد  ـــر می‌گی ـــنده در نظ ـــک نویس ـــرای ی ـــت ب کمونیس
و اهـــداف و آرمـــان ســـازمانی را در نظـــر دارد دور شـــده 
ــر  ــد و هـ ــا می‌کشـ ــان روی آن نظریه‌هـ ــط بطـ و خـ
فـــرد به‌صـــورت یـــک کل مجـــزا بـــا افـــکار، ســـایق 
و اندیشـــه‌های متفـــاوت بـــه خلـــق اثـــر می‌پـــردازد.
ــی، و  ــو، خودارجاعـ ــز، هجـ ــعر طنـ ــه شـ ــت بـ اهمیـ
بذله‌گویـــی و در ســـاختار کلـــی یـــک اثـــر هنـــری از 
جملـــه شـــعر مـــورد بررســـی قـــرار می‌گیـــرد. یـــک 
اثـــر پســـانوگرا  به‌صـــورت نـــرم نوشـــتار می‌بایســـت 
ـــاوت،  ـــگاه متف ـــزی، ن ـــاختار شـــکنی، معناگری عناصـــر س
چنـــد صدایـــی تصاویـــر اســـکیزوفرن و... را دربـــر 

داشـــته باشـــد. 
هرچنـــد متـــر و معیـــار منتقـــد در مواجهـــه بـــا اثـــر 
هنـــری پســـانوگرا متفـــاوت اســـت، لیکـــن به‌صـــورت 
ـــانوگرا  ـــری پس ـــر هن ـــک اث ـــایی ی ـــاخص شناس ـــی ش کل
بـــا تجمیـــع خصیصه‌هـــای پســـانوگرایی کار منتقـــد 
ــار  ــندگان آثـ ــی از نویسـ ــد، برخـ ــان می‌نماینـ را آسـ
ــا  ــوان بـ ــه نمی‌تـ ــل از اینکـ ــانوگرا غافـ ــر پسـ به‌ظاهـ
ــانوگرا  ــر را پسـ ــام آن اثـ ــه نـ ــک خصیصـ ــت یـ رعایـ
ـــتفاده از  ـــای اس ـــه معن ـــکنی را ب ـــار ش ـــت. هنج گذاش
ـــد.  ـــه می‌دانن ـــات جامع ـــح و ضداخلاقی ـــات دارای قب لغ
)هرچنـــد اخلاقیـــات در هنـــر پســـانوگرا به‌نظـــر 
ــا  ــاق بـ ــه در انطبـ ــدارد.( کـ ــی نـ ــد جایگاهـ می‌رسـ
ــانوگرا  ــار پسـ ــه آن آثـ ــوان بـ ــانوگرا نمی‌تـ ــر پسـ اثـ
ــد در  ــر می‌رسـ ــم به‌نظـ ــت آن هـ ــرد. علـ ــاق کـ اطـ

ـــانوگرا  ـــری پس ـــر هن ـــک اث ـــخیص ی ـــار تش ـــر و معی مت
مقوله‌هـــای متفاوتـــی درنظـــر گرفتـــه می‌شـــود کـــه 
ــوان  ــه یـــک مقولـــه و صـــدق آن به‌عنـ پرداختـــن بـ
پســـانوگرا، درســـت نمی‌نمایـــد. لـــذا هنگامـــی کـــه 
ـــود،  ـــانوگرا می‌ش ـــر پس ـــکان وارد هن ـــان و م ـــر زم عنص
ــر  ــق اثـ ــت‌محیطی خالـ ــازی و زیسـ ــش بومی‌سـ نقـ
ـــه کلام  ـــتفاده از تکی ـــال اس ـــرای مث ـــت. ب ـــگ اس پررن
ـــاق  ـــری نویســـنده در انطب ـــط هن ـــا محی ـــه ب ـــای بیگان ه
آن اثـــر بـــا زیســـت‌بوم تحـــت عنـــوان پســـانوگرایی 
ـــه  ـــد ب ـــه بای ـــواردی ک ـــر م ـــت. از دیگ ـــث اس کاری عب
آن عنایـــت داشـــت زیســـت‌بوم فـــردی و اجتماعـــی 
به‌صـــورت مخصـــص وارد مـــی شـــود و هنرمنـــد 
و  خویـــش  زیســـت‌بوم  از  می‌نمایـــد  ترغیـــب  را 
ـــد.  ـــتفاده کن ـــود اس ـــی خ ـــی، جهان‌بین ـــات نگرش تجربی
آنچـــه به‌وضـــوح می‌تـــوان بـــه آن اشـــاره کـــرد ایـــن 
ـــد  ـــر پســـانوگرایی عنصـــر تقلی ـــه در هن ـــه اســـت ک مقول
ــد  ــا تقلیـ ــد بـ ــد نمی‌توانـ ــازد. هنرمنـ رنـــگ‌ورو می‌بـ
ــت‌بوم  ــر از زیسـ ــه‌ای غیـ ــانوگرای جامعـ ــار پسـ از آثـ
خـــود ادعـــای خلـــق اثـــر پســـانوگرا داشـــته باشـــد، 
لـــذا هنـــر پســـانوگرای هـــر فـــرد در اجتمـــاع خـــود 
فـــرد و بـــا توجـــه بـــه زیســـت‌بوم آن هنرمنـــد 
ــش  ــتباه فاحـ ــرد. اشـ ــرار می‌گیـ ــی قـ ــورد بررسـ مـ
برخـــی از نویســـنده‌ها ایـــن اســـت کـــه بـــا تقلیـــد 
ــعی  ــر سـ ــت‌بوم‌های دیگـ ــانوگرای زیسـ ــار پسـ از آثـ
ـــه‌ی  ـــه ضرب ـــد ک ـــگارد دارن ـــری آوان ـــر هن ـــق اث در خل
ـــر هنـــری وارد می‌کنـــد و امـــکان  ـــمگیری بـــه اث چش
ـــد  ـــدارد. هرچن ـــود ن ـــانوگرا وج ـــر پس ـــا اث ـــاق آن ب انطب
ایـــن ســـخن بـــا زیســـت‌بوم کلـــی جامعـــه‌ی جهـــان 
مغایـــر باشـــد. پســـانوگرایی در جوامـــع همگـــرا مفهومـــی 
خـــاص به‌خـــود می‌گیـــرد و در جوامـــع کلاســـیک و 
درحـــال تحـــول به‌ســـمت مدرنیتـــه، معنایـــی دیگـــر. 
ــانوگرا در  ــمت پسـ ــه سـ ــری بـ ــای هنـ ــذا پرش‌هـ لـ
ــد آن  ــاوت و نقـ زیســـت‌بوم چنیـــن اقلیم‌هایـــی متفـ
نیـــز می‌بایســـت متفـــاوت باشـــد. هرچنـــد رگه‌هـــای 
ـــد،  ـــود دارن ـــراه خ ـــی هم ـــانوگرای جهان ـــی از پس عمیق
ـــار  ـــا آث ـــانوگرایی ب ـــری پس ـــاق نظ ـــر انطب ـــه‌ی دیگ نکت
کلاســـیک کـــه رگه‌هایـــی از آن را در ســـده‌های 
مختلـــف همـــراه خـــود دارنـــد. بـــا در نظـــر گرفتـــن 
ــر  ــش به‌نظـ ــه‌ای بیـ ــکان مغالطـ ــان و مـ ــر زمـ عنصـ
نمی‌رســـد و تنهـــا می‌شـــود اشـــاره کـــرد ایـــن آثـــار 
ـــد  ـــک هنرمن ـــه ی ـــت ک ـــامدرن اس ـــر پس ـــتگاه هن خاس
ـــای  ـــته در صـــدد اعت ـــه گذش ـــا بازگشـــت ب پســـانوگرا ب
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هنـــری زمـــان حـــال خـــود،  برمی‌آیـــد.  
پذیـــرش جامعـــه‌ای تحـــت ســـلطه‌ی رســـانه‌های 
ـــده  ـــده نش ـــی دی ـــوع اصالت ـــچ ن ـــه در آن هی ـــی ک جمع
و فقـــط رونوشـــتی از وقایـــع گذشـــته ‌اســـت. تردیـــد 
در گزارش‌هـــای ارائـــه شـــده و شـــک در واقعیـــات از 

جملـــه مـــوارد مدنظـــر پســـت‌مدرن اســـت. 
می‌خواهـــد  کـــه  جهانی‌ســـازی  بـــه  قائل‌بـــودن 
بـــدون هرگونـــه مرکزیـــت در  جوامـــعِ جهانـــیِ 
ـــولات  ـــا در محص ـــی، ی ـــی، ارتباط ـــب سیاس ـــدرت غال ق
ذهنـــی را به‌هـــم بچســـباند و جهـــان را به‌ســـوی 
تمرکززدایـــی در تمـــام شـــئونات و مراحـــل جهانـــی 
ـــی  ـــی در صورت ـــورد در نظـــم جهان ـــن م ـــد. ای ســـوق ده
امـــکان دارد کـــه به‌واقـــع موجودیـــت داشـــته باشـــد. 
لیکـــن در زیســـت‌بوم کشـــورهای کلاســـیک محـــور 
اقلیم‌هـــای  اســـت.  بســـیار مشـــکل  آن  انطابـــق 
درحـــال پوســـت‌اندازی بـــه مدرنیتـــه هنـــوز درگیـــر 
مدرنیتـــه مانده‌انـــد لیکـــن زمانـــی کـــه پـــرش 
ـــه را  ـــن روی ـــد ای ـــانوگرایی دارن ـــمت پس ـــه س ـــی ب ناگهان

ــورت  ــه و به‌صـ ــش آمیختـ ــت‌بوم‌های خویـ ــا زیسـ بـ
متکثـــر و مجـــزا تولیـــد آثـــار هنـــری متفـــاوت بـــا 
ــون  ــان پیرامـ ــش و جهـ ــت‌بوم خویـ ــته‌ی زیسـ گذشـ

دارنـــد.
لـــذا بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه پســـت‌‌نوگرایی بـــا 
ـــت  ـــه اس ـــه واژه‌ای جداگان ـــرق دارد ک ـــت‌مدرنیته ف پس
ـــا فرهنگـــی  ـــی ی ـــن اوضـــاع اجتماع و  پســـامدرنیته: مبی

ــت.  ــم اسـ ــا پست‌مدرنیسـ ــانوگرایی یـ ــر پسـ عصـ

ریشه‌های پسانوگرایی
عوامـــل مختلفـــی در شـــکل‌گیری پســـت‌مدرنیته 
دخیـــل اســـت از جملـــه ســـنجیدن باورداشـــت‌های 
اعتقـــادی و مذهبـــی بـــا عقـــل و عقل‌گرایـــی  در 
مقابلـــه بـــا عناصـــر و رویدادهـــا بیشـــتر بـــه تحلیـــل 
شـــده  پررنـــگ  می‌پردازنـــد،  تجربـــی  و  علمـــی 
مصرف‌گرایـــی و رنـــگ باختـــن انســـان به‌عنـــوان 
ـــر  ـــانه و فراگی ـــرت رس ـــه کث ـــروی کار در جامع ـــا نی تنه
ـــتقیم  ـــاط مس ـــکان ارتب ـــی، ام ـــانه‌های جهان ـــدن رس ش



   مطالعات اندیشه و فلسفه    

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403             16

ــار  ــم رنـــگ شـــدن انحصـ ــع مختلـــف، کـ ــا جوامـ بـ
گرایـــی، حرکـــت بـــه ســـمت پلورالیســـم، فرهنگـــی، 
غالبـــاً  پســـانوگرایی  از  و...  اجتماعـــی  سیاســـی، 
به‌عنـــوان جریانـــی از اعتقـــادات یـــاد می‌شـــود کـــه 
ـــت‌های  ـــماری از انگاش ـــودن ش ـــوس نم ـــق معک از طری
ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــن نوگرای ـــی، جایگزی ـــن نوگرای بنیادی
پســـانوگرایی اغلـــب آن اســـت کـــه مطلوب‌هـــای 
واقعـــی آن‌هـــا در نتیجـــه شـــرایط خـــاص اقتصـــادی 
و اجتماعـــی شـــامل آنچـــه به‌عنـــوان »ســـرمایه‌داری 
نویـــن« و حضـــور دائمـــی رســـانه‌های پخـــش و 
حرکـــت جامعـــه به‌ســـوی دوره‌ی تاریخـــی تـــازه در 
ــد.  ــود می‌آینـ ــی، به‌وجـ ــن اوضاعـ ــار چنیـ ــر فشـ اثـ
ـــندگان  ـــن و نویس ـــری از متفکری ـــروه کثی ـــال، گ به‌هرح
ــر،  ــن عصـ ــوان بهتریـ ــانوگرایی را به‌عنـ ــوم پسـ مفهـ
ـــر  ـــک عص ـــاً ی ـــه واقع ـــی و ن ـــترش نوگرای ـــا گس ـــوع ی تن
یـــا تفکـــر مجـــزا لحـــاظ می‌نماینـــد. به‌طورخلاصـــه، 
ـــت  ـــه اس ـــن پای ـــر ای ـــانوگرایی ب ـــداران پس ـــث طرف بح
کـــه اقتصـــاد و شـــرایط تکنولوژیـــک عصـــر مـــا، بـــه 
ــانه‌های  ــلطه رسـ ــت سـ ــه‌ی تحـ ــی جامعـ تمرکززدایـ
اعتقـــادات  آن  در  کـــه  انجامیده‌انـــد  جمعـــی 
ــر  ــی یکدیگـ ــی و کپـ ــات داخلـ ــده‌ی ارجاعـ ارایه‌کننـ
ـــرای  ـــدف ب ـــا ه ـــات ی ـــت، ثب ـــوع اصال ـــچ ن ـــدون هی و ب
مقاصـــد ارتباطـــات، مفاهیـــم هســـتند. جهانی‌ســـازی 
ــات،  ــای ارتباطـ ــات در زمینه‌هـ ــول ابداعـ ــه محصـ کـ
ــوان  ــی به‌عنـ ــت، گاهـ ــل اسـ ــل و نقـ ــد و حمـ تولیـ
نیرویـــی کـــه محـــرک آن عـــدم تمرکـــز در زندگـــی 
ـــث  ـــاً باع ـــه نهایت ـــت ک ـــناخته شده‌اس ـــت ش ـــدرن اس م
ــه  ــد کـ ــد گردیـ ــرا خواهـ ــه‌ای جمع‌گـ ــاد جامعـ ایجـ
ـــدون  ـــوده و ب ـــی ب ـــق درون‌جهان ـــات عمی دارای ارتباط
ـــا  ـــب سیاســـی، ارتباطـــات، ی ـــدرت غال ـــز ق ـــه مرک هرگون
ـــدار  ـــگان طرف ـــت. دانش‌آموخت ـــی اس ـــولات ذهن محص
پســـانوگرایی اعتقـــاد دارنـــد کـــه چنیـــن جامعـــه‌ای 
تمرکـــززدا به‌طـــور غیرقابـــل اجتنـــاب پاســـخ‌ها 
ــوان  ــه به‌عنـ ــد کـ ــاد می‌نمایـ ــی را ایجـ ــا ادراکاتـ یـ
پاســـخ‌ها  ایـــن  می‌شـــوند.  خوانـــده  پســـانوگرا 
عبارت‌انـــد از رد آنچـــه کـــه اشـــتباه به‌نظـــر می‌آیـــد، 
ـــتن  ـــتیلا، شکس ـــتانی و اس ـــتگی فراداس ـــل پیوس تحمی
ــبک‌های  ــاختار و سـ ــاد سـ ــی، اتحـ ــای طبقاتـ قالب‌هـ
در  ســـاخت‌گرایی  واگرایـــی،  )همگرایـــی  ادبـــی، 
عرصـــه‌ی هنـــر(  و در هـــم کوبیـــدن طبقاتـــی کـــه 
نتیجـــه تمرکـــز اصلیـــت و دیگـــر فرم‌هـــای تحمیـــل 
ــه  ــا بـ ــوض، آن‌هـ ــت. در عـ ــتور اسـ ــی دسـ مصنوعـ

ـــه  ـــد برگرفت ـــاختن عقای ـــازی و س ـــل، ب ـــاط عوام اخت
ــل  ــمبل‌ها و تبدیـ ــودی سـ ــف و نابـ ــون مختلـ از متـ
ــردن  ــن کـ ــدرت و جایگزیـ ــای قـ ــای پویـ ــه پایه‌هـ بـ
آن به‌وســـیله‌ی آنچـــه ایـــن ســـمبل‌ها معانـــی خـــود 
ارج  برگرفته‌انـــد،  دلالت‌کننـــده  به‌عنـــوان  آن  از  را 
ــا  ــوع بـ ــن موضـ ــی، ایـ ــن فضایـ ــد. در چنیـ می‌نهنـ
ـــی در  ـــه گرای عصـــر پساســـاختارگرایی در فلســـفه، کمین
هنـــر و موســـیقی، ظهـــور پـــاپ و ظهـــور رســـانه‌های 
گروهـــی در ارتبـــاط اســـت. دانش‌پژوهانـــی کـــه 
ــک دوره  ــوان یـ ــانوگرا را به‌عنـ ــوم پسـ ــقاق مفهـ انشـ
ـــد کـــه جامعـــه  ـــد بـــر ایـــن باورن مشـــخص پذیرفته‌ان
به‌طورکلـــی از تفکـــرات مـــدرن پرهیـــز نمـــوده و در 
عـــوض ایده‌هایـــی را جـــذب می‌کنـــد کـــه ریشـــه در 
عکس‌العمـــل بـــه محدودیت‌هـــا و ممنوعیت‌هـــای 
ــای در دوره‌ای  ــا پـ ــال مـ ــد. به‌هرحـ ــا دارنـ آن ایده‌هـ
نهاده‌ایـــم کـــه عصـــر جدیـــدی از هنـــر و تعامـــات 
ـــته‌ی  ـــط بس ـــت محی ـــر داش ـــد در نظ ـــت، بای ـــری اس هن
ــوی  ــدرن، جوابگـ ــیک، مـ ــری کلاسـ ــر هنـ ــق اثـ خلـ
ـــد پســـانوگرا  ـــک هنرمن ـــدی ی ـــت چندبع ـــن و خلاقی ذه
ــی  ــی و فرهنگـ ــل علمـ ــی از محافـ ــت. در برخـ نیسـ
ـــوزش  ـــامدرن و آم ـــر پس ـــر هن ـــرای درک بهت ـــی ب غرب
ــی  ــامدرن تحقیقاتـ ــر پسـ ــک اثـ ــد یـ ــیوه‌های نقـ شـ
ـــه  ـــی از جمل ـــه در آن مباحث ـــت ک ـــه اس ـــورت گرفت ص
هرمنوتیـــک، همگـــرای، واگرایـــی و... در هنـــر مـــورد 
ـــر پســـانوگرا  بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت. خلـــق یـــک اث
همان‌طـــور کـــه خصیصه‌هـــای خـــاص خـــود را دارد. 
ـــن  ـــد. منتقدی ـــی خواه ـــودش را م ـــه خ ـــص ب ـــد مخت نق
ایســـتا در کلاســـیک و توقـــف کـــرده در آن محیـــط 
از  نمی‌تواننـــد  درســـتی  درک  می‌رســـد  به‌نظـــر 

یـــک اثـــر پســـانوگرا داشـــته باشـــند.
ـــه‌ی  ـــه در زمین ـــد ک ـــات برمی‌آی ـــن توضیح ـــا ای ـــال ب ح
هنـــر معمـــاری و ... و آن مقولاتـــی کـــه در حـــوزه‌ی 
ــزی و  ــز گریـ ــی مرکـ ــد نوعـ ــانی می‌گنجـ ــم انسـ علـ
عـــدول از انســـجام‌های کلاســـیک دیـــده شـــود کـــه 
نمونه‌هـــای آن در تولیـــدات هنرمنـــدان معتقـــد بـــه 

ــود. ــاهده می‌شـ ــاختگرایی مشـ پساسـ
ــی  ــروطه فعالیت‌هایـ ــران از دوران مشـ ــد در ایـ هرچنـ
ـــد  ـــت و بع ـــورت گرف ـــدن ص ـــه ش ـــه‌ی مدرنیت در زمین
ـــاب  ـــس از انق ـــت پ ـــه یاف ـــد ادام ـــیبی تن ـــا ش از آن ب
ــران  ــه ایـ ــراق علیـ ــی عـ ــگ تحمیلـ ــامی و جنـ اسـ
ایـــن رونـــد به‌شـــدت کنـــد و بـــه دوگانگـــی ســـنت 
ــوص هنـــر  ــه بیشـــتر دامـــن زد. در خصـ و مدرنیتـ
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به‌ویـــژه ادبیـــات کـــه رویکـــرد مـــا در ایـــن مبحـــث 
اســـت آنچـــه به‌نظـــر می‌رســـد،  گیـــر کـــردن 
ـــن  ـــوز ذه ـــت. هن ـــدرن اس ـــنتی و م ـــای س ـــن فض مابی
اغلـــب جامعـــه‌ی ســـنت‌گرای ایرانـــی خصیصه‌هـــای 
ــن  ــت. ایـ ــم نیسـ ــان قابـــل هضـ ــانوگرایی برایشـ پسـ
ـــی  ـــدان ایران ـــده‌ی هنرمن ـــه ش ـــار ارائ ـــی در آث دوگانگ
قابـــل مشـــاهده اســـت و دلالـــت بـــر آثـــار ایشـــان بیانگـــر 
ایـــن مطلـــب اســـت. پیوندهـــای نامتجانـــس کلاســـیک و 
ـــاد  ـــانوگرایی ایج ـــا پس ـــی ب ـــی ارتباط ـــش پل ـــدرن نق م
ـــران در  ـــر ای ـــانوگرایی در هن ـــدق پس ـــا ص ـــد؛ ام می‌کن
ـــت.   ـــان اس ـــکیک محقق ـــای تش ـــی ج ـــع زمان ـــن مقط ای
ـــدم  ـــه ع ـــی از جمل ـــدان مقولات ـــار هنرمن ـــی در آث وقت
ـــدان  ـــجام فق ـــدم انس ـــی، ع ـــض، جابه‌جای ـــت، تناق قطعی
ـــگاه  ـــزی، ن ـــکنی، معناگری ـــاده‌روی، ساختارش ـــده، زی قاع
متفـــاوت، چندصدایـــی )یـــا پلی‌فونـــی( و تصویـــر 
ـــش کشـــیدن  ـــه چال ـــا ســـنت و ب اســـکیزوفرن، جـــدال ب
ــدان  ــی )فقـ ــن کلاژ، بی‌قاعدگـ ــا، همچنیـ فراروایت‌هـ
ــاختار  ــی، سـ ــد غیرخطـ ــور(، رشـ ــز محـ ــم مرکـ نظـ
ــک  ــت )شـ ــدم قطعیـ ــوازن، عـ ــدم تـ ــز، عـ نامتمرکـ
ــام،  ــی(، ایهـ ــد گرایـ ــی )تجریـ ــی(، ذهن‌گرایـ اندیشـ
ــی  ــل، دو پهلویـ ــرار و تسلسـ ــتره(، تکـ ــزاع )آبسـ انتـ
و جریـــان ســـیال ذهـــن را نـــگاه می‌کنیـــم، کمتـــر 
ــا را  ــن ویژگی‌هـ ــه ایـ ــم کـ ــاری برمی‌خوریـ ــه آثـ بـ

به‌طـــور کامـــل یـــا اکثریـــت دربـــر داشـــته باشـــد.
حتـــی مدعیـــان هنـــر پســـانوگرایی در ادبیـــات 
ــر  ــور گیـ ــتی نقدمحـ ــاختار فرمالیسـ ــی در سـ به‌نوعـ
ـــانوگرایی در  ـــای پس ـــی از خصیصه‌ه ـــد و برخ ـــرده ان ک
ـــانوگرایی  ـــدی از پس ـــانه و تقلی ـــوان نش ـــان به‌عن آثارش
به‌حســـاب می‌آیـــد به‌زبـــان ســـاده اگـــر ســـورئال‌ها 
تقلیـــد دیوانـــه بـــودن می‌نماینـــد  پســـانوگرایان 
ـــد  ـــی می‌کنن ـــر زندگ ـــون را در هن ـــودن و جن ـــه ب دیوان
و ایـــن رونـــد بـــا بررســـی آثـــار هنرمنـــدان مدعـــی 
مصـــداق  فاقـــد  به‌نوعـــی   ایـــران  در  پســـانوگرا 
ـــم  ـــر بگیری ـــر درنظ ـــت. اگ ـــی اس ـــل بیرون ـــع و کام جام
ــود  ــه به‌وجـ ــان و جامعـ ــتر زمـ ــانوگرایی در بسـ پسـ
می‌آیـــد، به‌نظـــر می‌رســـد شـــیب زمانـــی تحـــولات 
اجتماعـــی  به‌ســـمتی اســـت کـــه ایـــن رونـــد هـــم 
در زندگـــی روزمـــره هـــم در حـــوزه‌ی تفکـــر و هنـــر 
عـــدم  عوامـــل  از  اســـت  در حـــال شـــکل‌گیری 
درحال‌حاضـــر  پســـا‌مدرن  هنـــر  از  درســـت  درک 
ــنایی منتقـــدان مدعـــی در  ــوان بـــه عـــدم آشـ می‌تـ
حـــوزه هنـــر، تعلـــق خاطـــر جامعـــه بـــه ســـنت‌های 

ــه‌ی  ــدم تجربـ ــوری، عـ ــه‌ی لیدرمحـ ــته، روحیـ گذشـ
ـــرار  ـــر ق ـــل را مدنظ ـــر عوام ـــانوگرایی و دیگ ـــتی پس زیس
ــی )transcendental Reason( و  ــل متعالـ داد. عقـ
تخیـــل )Imagination( به‌صـــورت فراگیـــر در هنـــر 
پســـامدرن پررنـــگ اســـت. گاهـــی ســـاختار همیـــن 
ـــر  ـــگرفی اث ـــت ش ـــز در جه ـــی نی ـــل متعال ـــل و عق تخی

ــود. ــته می‌شـ ــری شکسـ هنـ
در هنـــر پســـانوگرایی هـــر شـــخص نماینـــده‌ی 
به‌همین‌خاطـــر  اســـت؛  خـــود  جهان‌زیســـتی 
اســـت کـــه اخلاقیـــات گاهـــاً رنـــگ می‌بـــازد. بایـــد 
و نبایدهـــا کم‌رنـــگ می‌شـــود. به‌عنـــوان مثـــال 
ـــتیم؛  ـــه‌رو هس ـــی روب ـــار مدع ـــی از آث ـــم انبوه ـــا حج ب
هرچنـــد پســـانوگرایی بازگشـــت بـــه گذشـــته بـــرای 
اصـــاح حـــال دارد. ولـــی نمی‌تـــوان گفـــت تقلیـــدی 
ـــوا  ـــرون محت ـــر از بی ـــی اگ ـــت. به‌طورکل ـــته اس از گذش
ـــی  ـــگاه کن ـــر ن ـــن هن ـــه ای ـــترده‌تر ب ـــدی گس ـــا دی و ب
در می‌یابـــی درصـــدد بهبـــود زندگـــی فـــردی و 
ـــده  ـــر بن ـــد به‌نظ ـــت. هرچن ـــر اس ـــان از هن ـــی انس تلق
ـــر  ـــد اث ـــان تولی ـــامدرن در زم ـــاختارگرایی پس ـــدم س ع
صـــدق می‌کنـــد؛ ولـــی در گذشـــت زمـــان خـــودش 
ــد  ــه می‌خواهـ ــت. چـ ــی اسـ ــت جمعـ دارای مانیفسـ
ـــرار  ـــی ق ـــر و بررس ـــرد مدنظ ـــک ف ـــانوگرای ی ـــار پس آث
ـــاص.  ـــی خ ـــع زمان ـــه در مقط ـــک جامع ـــه ی ـــرد، چ گی
ـــر  ـــر در عص ـــودن هن ـــاز ب ـــان ب ـــا پای ـــی ب ـــن منافات و ای

پســـانوگرایی نـــدارد. .
ـــد  ـــر پســـانوگرا و تولی ـــاق هرچـــه بیشـــتر هن ـــرای انطب ب
و فهـــم آثـــار پســـت‌مدرن، نظریـــه ســـاختگرا ارائـــه 
ــیک،  ــن کلاسـ ــناور بیـ ــط شـ ــه در محیـ ــد کـ گردیـ
مدرنیتـــه، پســـامدرنیته و پســـانوگرا  و... بـــه تولیـــد آثـــار 
هنـــری می‌پـــردازد. هرچنـــد درگذشـــته درخصـــوص 
نویســـندگی نظریـــه‌ی همگـــرا به‌صـــورت تقلیـــدی از 
جوامـــع دیگـــر توســـط برخـــی در ایـــن زیســـت‌بوم 
ـــانوگرایی  ـــا پس ـــق آن ب ـــن انطاب ـــت. لیک ـــده اس ـــه ش ارائ
به‌ســـختی قابـــل دفـــاع اســـت و اســـتفاده‌ی توأمـــان 
ــاختگرا  ــوان سـ ــت عنـ ــرا تحـ ــرا و واگـ ــه همگـ نظریـ
می‌توانـــد راه‌حلـــی بـــرای تولیـــد، درک و... آثـــار 

ـــد. ـــکان باش ـــان و م ـــن زم ـــانوگرا در ای ـــری پس هن
در ادامـــه شـــایان ذکـــر اســـت درخصـــوص تطبیـــق 
ـــه از  ـــا آنچ ـــوم ب ـــن مرزوب ـــانوگرا در ای ـــری پس ـــار هن آث
ــاد  ــت‌مدرن یـ ــارز پسـ ــای بـ ــوان خصیصه‌هـ آن به‌عنـ

می‌شـــود خواهیـــم پرداخـــت. 



در تعریف رمانتیسم یا رمانتیسیسم آمده است:
Romanticism (also known as the Roman�
tic movement or Romantic era) was an 
artistic and intellectual movement that 
originated in Europe towards the end of 
18th century.
و  ادبــی  درواقــع رمانتیک‌گرایــی، جنبــش هنــری، 
ــخصه  ــه مش ــود ک ــم ب ــده هجده ــان س ــری در پای فک

ــر احســاس و فردگرایــی و ســتایش  اصلــی آن تأکیــد ب
ــا  ــش ت ــن جنب ــکل‌گیری ای ــت. ش ــوده اس ــت ب طبیع
حــد زیــادی واکنــش بــه انقــاب صنعتــی و هنجارهــای 
اجتماعی و سیاســی آریســتوکراتیک در عصر روشــنگری 
ــر هنرهــای  ــادی ب ــوده اســت. ایــن جنبــش تأثیــر زی ب
ــگفت  ــت. ش ــته اس ــات داش ــیقی و ادبی ــمی، موس تجسّ
ــوده  ــذار ب ــت اثرگ ــر سیاس ــی ب ــم حت ــه رمانتیس آنک
ــه کاری و  ــم، محافظ ــم، رادیکالیس ــر لیبرالیس ــت ب اس
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نقــدی بر رمـانتیسیســم 
 )Romanticism(
شاعرانه با رویکرد پدیدارشناسی
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و...... ملی‌گرایــی 
ـــد؛  ـــنگری می‌دانن ـــد روش ـــی ض ـــم را جنبش رمانتیسیس
ــاب  ــه حسـ ــری بـ ــی فکـ ــنگری نهضتـ ــع روشـ درواقـ
ـــام  ـــرفت‌های نظ ـــق و پیش ـــم و منط ـــا عل ـــه ب ـــد ک میآم
عقلانـــی گـــره خـــورده بـــود. هنرمنـــدان رمانتیـــک 
ـــرکوبگر روح  ـــده و س ـــدود کنن ـــرد را مح ـــر خ ـــد ب تأکی
ـــات  ـــم، احساس ـــر رمانتیس ـــتند.  از منظ ـــی می‌دانس آدم
ـــانه  ـــه زیبایی‌شناس ـــرای تجرب ـــل ب ـــع اصی ـــدید منب ش
ـــت و  ـــرس، وحش ـــل ت ـــاتی از قبی ـــت و بـــر احساس اس
ـــان  ـــن جنبـــش در اوج طوف حیـــرت تمرکـــز می‌شـــود. ای
و طغیـــان آلمـــان ریشـــه داشـــت کـــه شـــهود و احســـاس 
ـــیداد.  ـــح م ـــنگری ترجی ـــر روش ـــی عص ـــه خردگرائ را ب
به‌نوعـــی رخدادهـــا و ایدئولوژیهـــای انقـــاب فرانســـه 
ــن  ــکل‌گیری ایـ ــذار در شـ ــل اثرگـ ــز عوامـ ــز جـ نیـ
ـــگامان  ـــیاری از پیش ـــه بس ـــب آنک ـــد و جال ـــش بودن جنب
ـــاب  ـــا انق ـــمپات ب ـــی و س ـــای انقلاب ـــک، چهرهه رمانتی

ـــد. ـــه بودن فرانس
ـــه  ـــوس برگرفت ـــن رومانتیک ـــه لاتی ـــک از کلم واژه رمانتی
شـــده اســـت کـــه بـــه داســـتان‌هایی گفتـــه میشـــده 
ـــد، در  ـــده باش ـــته ش ـــه نوش ـــای عامیان ـــه زبان‌ه ـــه ب ک
ـــو باشـــند و از قوانیـــن کلاســـیک پیـــروی  شـــیوه بیـــان ن
ـــای  ـــک مقابلهه ـــش رمانتی ـــه جنب ـــاز علی ـــد. در آغ نکنن
تنـــدی صـــورت میگرفـــت و حتـــی بـــا عبـــارات »عجیـــب 
و غریـــب، هوســـباز و دروغ پـــرداز«  از آن ســـخن 
می‌گفتنـــد، امـــا حـــدود صـــد ســـال بعـــد ایـــن واژه 
ــان دادن  ــرای نشـ ــت و بـ ــت یافـ ــی مثبـ ــار معنایـ بـ
ـــد.  ـــه ش ـــه‌کار گرفت ـــر ب ـــک اث ـــزی ی ـــی و دل‌انگی زیبای
ـــه  ـــیتها ب ـــاف کلاسیس ـــا برخ ـــت رمانتیک‌ه ـــد گف بای
خـــرد نمی‌پرداختنـــد بلکـــه بـــه فرمـــان احســـاس و 
اندیشـــه گـــوش میدادنـــد. البتـــه بایـــد ایـــن نکتـــه 
را یـــادآور شـــد کـــه آنهـــا کاوش عقلـــی را بیهـــوده 
ـــی از  ـــده جزئ ـــط نماین ـــل را فق ـــه عق ـــتند بلک نمیدانس
ـــد، »بینـــش  اســـتعدادهای انســـان میدانســـتند و میگفتن
ـــوان اســـت«. ژان ژاک روســـو  عقلـــی از درک هســـتی نات
از مهمتریـــن متفکریـــن رمانتیـــک می‌گویـــد: »در 
ـــب  ـــه قل ـــرد ک ـــش میگی ـــی را در پی ـــل راه ـــت عق نهای

ـــد.« ـــم می‌کن حک

ــای  ــک، در وانفسـ ــد رمانتیـ ــت هنرمنـ ــوان گفـ می‌تـ
ایـــن زندگـــی پیچیـــده و پرمخاطـــره یـــک لحظـــه از 
اجتمـــاع میگریـــزد، تـــوده را دشـــمن میدانـــد و بـــه 
ـــرد و  ـــاه میب ـــش پن ـــههای خوی ـــا و اندیش ـــن خیاله دام
ـــردد، از  ـــا برمیگ ـــرزمین آرزوه ـــی و س ـــه روزگار کودک ب
Ideal�( تـــوان رمانتیســـم را باایدئالیســـم‌ یایـ�ـن رو می

ism( نزدیـــک دانســـت.
ـــت  ـــی فعالی ـــک ادب ـــه رمانتی ـــه در عرص ـــی ک از بزرگان
الکاســـاندر  بـــه لامارتیـــن،  نمودهانـــد می‌تـــوان 
دومـــا، اســـتاندال و شـــاتوبریان، ویلیـــام بلیـــک، 
ـــود.  ـــاره نم ـــکین اش ـــوریلیا و پوش ـــاردی، س ـــیلر، لئوپ ش
از زیباتریـــن ادبیـــات رمانتیـــک هـــم می‌تـــوان بـــه 
ـــرارداد  ـــاب »ق ـــو در کت ـــه ژان ژآک روس ـــه منتقدان جمل
ــان  ــت جهـ ــه عقلانیـ ــرد کـ ــاره کـ ــی« اشـ اجتماعـ
ـــان، آزاده  ـــت: »انس ـــیده اس ـــش کش ـــه چال ـــروزی را ب ام

ــت.« ــد اسـ ــا در بنـ ــا همه‌جـ ــت؛ امـ ــده اسـ زاده شـ
ــی  ــگاه روانشناســـی نوعـ ــوان از نـ ــم را می‌تـ رمانتیسـ
مکانیســـم دفاعـــی دانســـت کـــه در طـــی آن انســـان 
قـــادر می‌شـــود از محـــدوده مشـــکلات و شـــرایط 
ـــت را  ـــی معنوی ـــر رود و به‌نوع ـــی فرات ـــر زندگ ـــم ب حاک
ـــا  ـــای ب ـــلی در مقاله ـــی ش ـــد. پرس ـــدار کن ـــان بی در انس
ـــد  ـــه تمجی ـــال 1821 م ب ـــعر« در س ـــاع از ش ـــام »دف ن
ــا را  ــت و آنهـ ــک پرداخـ ــاعران رمانتیـ ــگاه شـ از جایـ
جهـــان«  به‌رسمیت‌شناخته‌نشـــده  »قانونگـــذاران 
ـــه  ـــت ک ـــاعرانی اس ـــه ش ـــز از جمل ـــد. وردزورث نی نامی
ـــم  ـــد؛ ه ـــک باش ـــم رمانتی ـــد ه ـــعر بای ـــود ش ـــد ب معتق
ـــتم  ـــرادی هس ـــدای اف ـــن ص ـــت م ـــک. و میگف دموکراتی
کـــه توســـط جامعـــه بـــه حاشـــیه رانـــده شـــدهاند و 
ـــتان  ـــد تهیدس ـــد؛ مانن ـــرار گرفتهان ـــتم ق ـــورد س ـــا م ی
روســـتایی، ســـربازان از خدمـــت برگشـــته، روســـپیها، 
بیمـــاران روانـــی و کـــودکان و.... ویلیـــام بلیـــک نیـــز 
ـــکال  ـــورت رادی ـــه ص ـــه ب ـــابه و البت ـــردی مش ـــا رویک ب
ــخن  ــا سـ ــاهی و کلیسـ ــام پادشـ ــای نظـ از دغدغههـ
میگفـــت و در شـــعر معروفـــش »لنـــدن« مخاطبیـــن 
را بـــا رنجهـــای کارگـــران و ســـربازان آشـــنا میکنـــد.

ـــاد  ـــرای ایج ـــتند ب ـــاد داش ـــک اعتق ـــدان رمانتی هنرمن
تحـــول در دنیـــا و بازســـازی آن بایـــد از نقطه‌نظـــری 
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کودکانـــه بـــه مســـائل نگریســـت؛ چراکـــه کـــودکان 
ـــت از  ـــا طبیع ـــود را ب ـــی و خویشـــاوندی خ ـــوز نزدیک هن
ـــد  ـــد می‌توان ـــه هنرمن ـــن دریچ ـــد. از ای ـــت ندادهان دس
ـــد واقعـــی و اســـتعاری بگـــذارد. ـــه قلمروهـــای جدی ـــا ب پ

ـــوم  ـــک مفه ـــعر رمانتی ـــی در ش ـــای اصل ـــی از ایدهه یک
»ســـابلایم« )Sublime( اســـت کـــه اشـــاره بـــه 
ـــه  ـــردن ب ـــگاه ک ـــگام ن ـــان هن ـــه انس ـــی دارد ک عواطف

مناظـــر چشـــمنواز در خـــود احســـاس میکنـــد.  
بانـــوان نیـــز در گســـترش جنبـــش رمانتیـــک نقـــش 
ایفـــا کردنـــد؛ امـــا بـــا خلاقیـــت بیشـــتر و جنجـــال 
ـــم  ـــا ه ـــری رابینســـون و فلیش ـــکاک، م ـــری آل ـــر. م کمت
ـــکاف  ـــر ش ـــی نظی ـــه موضوعات ـــود ب ـــاعرانه خ ـــار ش در آث
ـــران  ـــای کارگ ـــتان، رنجه ـــدان و تهیدس ـــزرگ ثروتمن ب

ـــد. ـــیتی پرداختن ـــایل جنس ـــور مس و همینط
ـــم  ـــرقی ه ـــورهای ش ـــاعرانه در کش ـــک ش ـــسّ رمانتی ح
ــروغ  ــیج، فـ ــت؛ نیمایوشـ ــته اسـ ــادی داشـ ــروز زیـ بـ
ـــر از  ـــرن اخی ـــی و... در ق ـــور، توللّ ـــادر نادرپ ـــزاد، ن فرخ
ـــد. ســـبک خراســـانی  شـــاعران رمانتیـــک به‌شـــمار میرون
در مقابـــل ســـبک عراقـــی قـــرار دارد و می‌تـــوان 
ــم  ــای رمانتیسـ ــر از جلوه‌هـ ــانی را پـ ــبک خراسـ سـ
ــولان  ــطوره‌گریزی، جـ ــگرایی، اسـ ــت: »احساسـ دانسـ
ـــن  ـــری از ای ـــری و عناص ـــکنی فک ـــاختار ش ـــال، س خی
دســـت ســـبک خراســـانی را بـــه ســـبک رمانتیســـم 

نزدیـــک ســـاخته اســـت.«
اســـت  شـــعری  کـــه  ایـــران  در  غنایـــی  شـــعر 
احساســـگرا و منجـــر بـــه عشـــق و زیبایـــی به‌نوعـــی 
ـــزد  ـــی ن ـــات غنای ـــت. ادبی ـــی اس ـــک ایران ـــعر رمانتی ش
ـــر  ـــت. لی ـــهور اس ـــک مش ـــات لیری ـــه ادبی ـــان ب اروپایی
نوعـــی آلـــت موســـیقی اســـت ماننـــد چنـــگ کـــه 
ـــن  ـــا نواخت ـــراه ب ـــود را هم ـــعار خ ـــم اش ـــان قدی یونانی

آن میخواندهانـــد.
در اینجــا بــه جلوه‌هایــی از اشــعار رمانتیــک در گذشــته 

ــم: اشــاره می‌کنی
 حافظ:  

دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید

 سعدی:  
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

ـــروطه  ـــاب مش ـــی از انق ـــی به‌نوع ـــم ایران ـــا رمانتیس ام
ـــم  ـــت. رمانتیس ـــود را یاف ـــی خ ـــاختار اصل ـــد س ـــه بع ب
ـــد  ـــید و بع ـــه اوج رس ـــل ب ـــه چه ـــا اواســـط ده ـــی ت ایران
از آن رو بـــه افـــول نهـــاد، دکتـــر شـــفیعی کدکنـــی 
ـــم  ـــر از رمانتیس ـــی را متأث ـــم ایران ـــع رمانتیس ـــن مقط ای
ـــه  ـــن عرص ـــاعران ای ـــه ش ـــه اینک ـــد، خاصّ ـــه میدان فرانس
یعنـــی نـــادر نادرپـــور و فرخـــزاد و ... بیشـــترین 

ســـفرهای خـــود را بـــه فرانســـه داشـــته‌اند.
نیمایوشـیج، شـعر را بـه تعاریـف رایـج در قـرن 18 و 
اوایـل قـرن 19 نزدیـک کـرد و پوینـدگان راه نیمـا ایـن 
سـال  در  امـا  رسـاندند.  اوج  بـه  را  رمانتیسـم  رویکـرد 
1335 نوعـی دلزدگـی از شـعر رمانتیـک پدیـد میآیـد و 
شـعرهای رمانتیـک، کم‌کـم حالـت درونگرایـی خـود را 
تـرک می‌کننـد و بـه سـوی شـعرهای زندگـی و واقعیت 
رمانتیـک  واژگان  دایـره  به‌نوعـی  میآورنـد.  محـور روی 
ایـن  دلایـل  از  یکـی  نبـود.  جامعـه  مسـائل  جوابگـوی 
تغییـر را می‌تـوان تأثیـر »تی.اس.الیـوت« شـاعر معروف 
آمریکایـی- انگلیسـی قـرن بیسـتم دانسـت که در سـال 
1334 منظومـه "The waste land” او ترجمـه شـد 
بیشـترین  ریخـت.  به‌هـم  را  شـاعران  فکـری  فضـای  و 
اثرپذیـری از ایـن شـعر را می‌تـوان در شـعر فـروغ دیـد.

پـــس از ایـــن رمانتیســـم ادبـــی ایـــران، فردیـــت بـــه 
ـــول  ـــعر ح ـــر ش ـــد و دیگ ـــل ش ـــی« تبدی ـــن اجتماع »م
مســـائل خصوصـــی و احساســـات درونـــی شـــاعر 
نچرخیـــد و به‌نوعـــی مســـائل روزمـــره زندگـــی شـــعر 
شـــدند و اگـــر غـــم یـــا مـــال یـــا تلخـــی از روزگار 
ـــاع  ـــه اجتم ـــت ک ـــردم اس ـــه م ـــه هم ـــق ب ـــت متعل هس
عصـــر درگیـــر آن اســـت و دردهـــا، درهـــای جامعـــه 
ـــرود: ـــاز میس ـــروغ در آغ ـــر ف ـــر، اگ ـــک نف ـــه ی ـــت ن اس

باز من ماندم و خلوتی سرد
خاطراتی ز بگذشتهای دور 		

یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت و خاموش شد در دل گور 		
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در دوره دوم کــه دنیــای رمانتیــک را تــرک گفتــه اســت 
در کتــاب تولــدی دیگــر این‌گونــه میســراید:

من فکر می‌کنم که تمام ستاره‌ها
به آسمان گمشده‌ای کوچ کرده‌اند

و شهر، شهر چه ساکت بود
 

نیمــا و نادرپــور هــم اگرچــه در دوره اول شاعریشــان بــه 
غــم درون می‌پرداختنــد در دوره دوم بــه درد بــرون 

ــد. روی آوردن
شـــعر انقلابـــی رمانتیســـم ایرانـــی به‌نوعـــی کودتـــای 
ـــه بهـــزاد خواجـــات  ـــه گفت ـــرداد 1332 شـــروع شـــد، ب م
ـــرا  ـــز ماج ـــی« طن ـــاب »رمانتیسیســـم ایران نویســـنده کت
ـــعر  ـــی ش ـــاعران انقلاب ـــه ش ـــود ک ـــاز می‌ش ـــا آغ از آنج
سیاســـی ســـرودند و از گرایـــش سیاســـی خـــود نیـــز 

ـــد. ـــارغ ماندن ف
و در ســـرایش شـــعر عاشـــقانه دقیقـــاً بـــه شـــیوه نخســـت 
ـــز،  ـــان نی ـــقانه این ـــعر عاش ـــی در ش ـــد، یعن ـــار کردن رفت
ـــخن  ـــان س ـــت چن ـــالار اس ـــا مردس ـــه در اینج ـــاعر ک ش
می‌گویـــد کـــه انـــگار عشـــق و معشـــوق هیچ‌گونـــه 
رابطـــه اندیشـــگی یـــا احساســـی یـــا مصنوعـــی بـــا 
جامعـــه و سیاســـت نـــدارد. معشـــوق در اینجـــا نیـــز تنهـــا 
ـــرایی  ـــانوش و حرم‌س ـــص و نوش ـــقه و رق ـــه درد معاش ب

ـــورد. می‌خ
ـــک نقـــش خاصـــی  ـــه در تحـــولات رمانتی از شـــاعرانی ک
داشـــته‌اند شـــهریار تبریـــزی اســـت. می‌تـــوان گفـــت 
ـــای  ـــن و قرارداده ـــه موازی ـــتگی ب ـــن دلبس ـــهریار ضم ش
شـــعر کلاســـیک فارســـی، از آموزه‌هـــای مکتـــب 
ـــک،  ـــل رمانتی ـــت؛ تخیّ ـــه اس ـــر پذیرفت ـــم تأثی رمانتیس

ـــدن و ... ـــر تم ـــد مظاه ـــک، نق ـــازی رمانتی فضاس
بـــا تأمـــل در گفتـــار و اشـــعار شـــهریار به‌نظـــر 
ـــانه  ـــه افس ـــذر منظوم ـــاز از رهگ ـــه او در آغ ـــد ک می‌رس
ــرد  ــا کاربـ ــقی بـ ــرزاده عشـ ــو میـ ــه تابلـ ــا و سـ نیمـ
ـــل  ـــنایی حاص ـــی آش ـــعر فارس ـــم در ش ـــول رمانتیس اص

کـــرده اســـت:
نخست شعر کز این در سازی سر عشقی است

اگر درست بخواهی »سه تابلو عشقی« است

سپس خلاصه رمانتیک سبک ثانی ماست
که نقش روشن آن در »افسانه نیما« ست

یا در جایی دیگر می‌گوید:

بلی فسانه نیما مرا دگرگون کرد
از آن سپس قلم من به خویش مدیون کرد

»دو مــرغ بهشــتی« و »هذیــان دل« شــهریار را می‌تــوان 
ادامــه ایــن مکتــب دانســت.

ــه‌ای  در واقــع شــهریار اگــر گاهــی افســانه نیمــا را گون
از  امپرسیونیســت  می‌نامیــد،  امپرسیونیســتی  شــعر 
نظــر او چیــزی خلاصــه رمانتیســم نبــود. شــهریار 
تأکیــد کــرده اســت؛ »ای وای مــادرم« و حیدربابــا را در 

ــت. ــروده اس ــم س ــن رمانتیس ــوب موازی چارچ
یکــی از جلوه‌هــای رمانتیســم را می‌تــوان در نــوع 
تخیّــل آن دیــد کــه غالبــاً رو بــه ســوی افقهــای مهآلــود 
و مبهــم و دوردســت دارد. جلــوه‌ای از ایــن نــوع تخیّــل 

ــد. ــوان دی ــتی« می‌ت ــاغ بهش ــرغ ب را در »دو م

از طلای شفق کرده قایق
شب به نیل فلک راه پوید 		

بر لب چشمه نقره ماه
گیسوان طلایی بشوید 		

صبح بر جوی شیر سپیده
زورقش چون شقایق بروید 		

باز در خنده خود شود گم
گه معلق زند از بر عرش 		

با کواکب به دریای سیماب
گه به عریان تنان بهشتی 		

گرم بازی در امواج مهتاب
گه به ابر طلایی نهد زین 		

گه بر کهکشان می‌خورد تاب
بشکفد در گل صبح و مهتاب 		

نقادانــه می‌تــوان گفــت  ســپس در یــک رویکــرد 
ــری شــهریار در وجــوه زیبایی‌شناســی بیشــتر  تأثیرپذی
ــر از  ــک کمت ــی رمانتی ــری اجتماع ــوه چاره‌گ و در وج

ــت. ــوده اس ــالات ب ــایر ح س



ــدم  ــه عـ ــه اینکـ ــم بـ ــم بپردازیـ ــاه می‌خواهیـ کوتـ
ــا چیســـت.  قطعیـــت معنـ

از اســـتدلال‌های افـــرادی از جملـــه ژاک دریـــدا، 
ــت  ــود دریافـ ــارت، می‌شـ ــو، رولان بـ ــل فوکـ میشـ
ــت  ــدم قطعیـ ــه عـ ــترش‌دهنده‌ی نظریـ ــا گسـ آنهـ

معنـــی هســـتند. 
اســـت،  متـــون  فهـــم  مســـئله‌ی  هرمنوتیـــک 
به‌معنـــای بـــاز کـــردن و تفســـیر متـــون، کـــه 
ــاطیر  ــه در اسـ ــخصی کـ ــس؛ شـ ــه‌ی هرمـ از ریشـ

پایه‌گـــذاری زبـــان و خـــط، بـــه او نســـبت داده 
شـــده. اخـــذ  می‌شـــود، 

ــان  ــون به‌می ــم مت ــل و فه ــخن از تحلی ــه س جایی‌ک
ــم. در  ــک می‌گذاری ــوزه‌ی هرمنوتی ــا در ح ــد. پ می‌آی
ــف به‌هیچ‌وجــه مدنظــر  ــن گســتره‌ی شــناخت، مؤل ای
اصلــی نیســت؛ لــذا هــر کســی بــه مقتضــای عصــر و 
ــر  ــون را دارد. به‌این‌خاط ــت از مت ــود برداش ــان خ زم
ــم  ــات بی‌خبری ــی ارجاع ــای تاریخ ــا از زمینه‌ه ــه م ک
ــه شــک در  ــم، اینجاســت ک ــه گرفته‌ای ــا از آن فاصل ی
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ــد.  ــون کهــن پیــش می‌آی ــم مت فه
ـــن را  ـــت مت ـــاد اس ـــن اعتق ـــر ای ـــنتی ب ـــک س هرمنوتی
ـــنده  ـــن نویس ـــانگر ذه ـــرده و نش ـــد ک ـــنده تولی نویس
ـــت  ـــا نی ـــن ی ـــت ذه ـــه قطعی ـــن نظری ـــه ای ـــت، ب اس
ـــخن  ـــد س ـــک جدی ـــد. در هرمنوتی ـــنده می‌گوین نویس
ـــت  ـــر داش ـــد در نظ ـــت، بای ـــت معناس ـــدم قطعی از ع
ایـــن ســـخن در خصـــوص متـــن به‌جای‌مانـــده 
اســـت و دلیلـــی نمی‌شـــود اســـتدلال کنیـــم و 
بگوییـــم چـــون متـــن قطعیـــت معنـــا نـــدارد؛ مـــا 
بی‌معنـــا بنویســـم یـــا ناشـــعر یـــا دادایـــی مســـلک 
ـــات  ـــا ابی ـــر ب ـــال اگ ـــرای ‌مث ـــه. ب ـــم گون ـــا آنارشیس ی
ــظ روبـــه‌رو می‌شـــویم و مفســـرین نظـــرات  حافـ
متفاوتـــی دارنـــد، مثـــاً عشـــق زمینـــی و آســـمانی 
را برخـــی قبـــول دارنـــد و برخـــی نـــه، یـــا اشـــعار 
ــر  ــعرا را.  در نظـ ــر شـ ــا دیگـ ــزی یـ ــب تبریـ صائـ
ـــدم  ـــود، وارد ع ـــی ازآن ش ـــیر متفاوت ـــم و تفاس بگیری
ــت  ــدم قطعیـ ــن عـ ــویم. ایـ ــا می‌شـ ــت معنـ قطعیـ
ــا دارد  ــای کلام و معنـ ــه در ظرفیت‌هـ ــا، ریشـ معنـ
ــات،  ــم کلمـ ــه کنیـ ــئله توجـ ــن مسـ ــه ایـ ــر بـ اگـ
شـــامل حقیقـــت و مجـــاز می‌شـــود، وارد اســـتعاره 

ــی و  ــود، درک چندمعنایـ ــات می‌شـ ــر صنعـ و دیگـ
ـــود.  ـــد ب ـــترس نخواه ـــا دور از دس ـــت معن ـــدم قطعی ع
ـــتاین  ـــد وینگنش ـــا را از دی ـــفه‌ی معن ـــای فلس بحث‌ه
ـــوارد  ـــن م ـــا ای ـــتر ب ـــد، بیش ـــال نمایی ـــتین  دنب و آوس

آشـــنایی می‌یابیـــد. 
ــد  ــی می‌گوین ــار ادب ــد و اظه ــات نق ــه در جلس اینک
بــه معنــا کاری نداریــم؛ از جهــت منتقــدان نــو 
ــت  ــدم قطعی ــا ع ــاختگرایان ب ــاختارگرایان و س پساس
معنــا مواجــه اســت و مخالــف قطعیــت معنــا و نیــت 
مؤلــف هســتند نــه اینکــه بی‌معنایــی و عــدم انتقــال 
ــا  ــال معن ــدم انتق ــد ع ــد، هرچن ــته باش ــی داش معان

ــود آورد. ــر را به‌وج ــی دیگ ــود مکتب خ
دوسوســـور  پیـــروان  مخصوصـــاً  فرمالیســـت‌ها 
ــندگان   ــده از نویسـ ــای مانـ ــون به‌جـ ــد متـ معتقدنـ
ـــه  ـــن ب ـــا ای ـــت؛ ام ـــا اس ـــورت دارای معن ـــر ص ـــه ه ب

معنـــای قطعیـــت و یگانگـــی معنـــا نیســـت. 
ــداد  ــا و رویـ ــک معنـ ــراز یـ ــعر، وادی ابـ ــولاً شـ اصـ
نیســـت؛ تصویرگـــری یـــک معنـــا و رویـــداد را 
و  نقاشـــی  تصویربـــرداری،  رئـــال،  فیلم‌هـــای 

می‌دهـــد.  انجـــام  وقایع‌نـــگاری 



»اندیشـه« یکـی از نیروهـای درونـی انسـان اسـت کـه 
بـه مفاهیـم مربـوط اسـت. از اندیشـه می‌تـوان به‌عنـوان 
فراینـدی شـناختی و خودآگاهانـه نام برُد که مسـتقل از 
محرک‌هـای حسـی و فیزیکـی رُخ می‌دهـد. شـاید ایـن 
اعتقـاد کمـی عجیـب به‌نظـر برسـد؛ ولـی ایـن واقعیتی 
اسـت انکارناپذیـر کـه انسـان‌ها به‌خصـوص در جوامـع 
»اندیشـیدن«  از  دیگـر  چیـز  هـر  از  بیـش  عقب‌مانـده 
وحشـت دارنـد؛ بیـش از فقـر و حتـی بیـش از مـرگ؛ 
زیـرا کـه »اندیشـه« و اندیشـیدن لاجـرم بـه تغییـر و 
تحـول منجـر می‌شـود و به‌تعبیـری بـه دگرگونی‌هـای 

عظیـم اجتماعـی، اقتصادی و سیاسـی منجـر می‌گردد و 
چه‌بسـا حکمرانـی را از تخت بـه زیر می‌کشـد و به‌دنبال 
آن سُـنن و عُـرف جوامع و عادات راحـت طلبانه‌ی برخی 
را بـدون ذره‌ای ترحـم، از دَم تیـغ می‌گذرانـد؛ زیـرا کـه 
هیـچ الزامـی بـه پذیـرش قوانیـنِ جانبندارانـه‌ی قبلـی 
را نیـز بـه رسـمیت نمی‌شناسـد. اندیشـه جسـور اسـت؛ 
به‌سـادگی بـه باورهـای پوسـیده‌ی گذشـته‌ها می‌نگـرد 
و هراسـی از کنـار گذاشـتن آن‌هـا نـدارد و زیـر بـار آن 
اعتقـادات، سَـر خَم نمی‌کند. اندیشـه چـالاک، آزاد و بی 
پرَواسـت. افـراد اندکـی هسـتند کـه از خـواب برخیزند و 
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بگوینـد: »مـن به اندیشـیدن نیاز دارم«؛ البتـه که منظور 
از »اندیشـیدن« تنهـا در مـورد رفـع نیازهـای ضـروری 
زندگـی روزمـره از قبیـل تهیـه‌ی نـان و رفتـن بـه نـزد 
پزشـک و یـا دریافـت وام نیسـت؛ بلکـه اندیشـیدن بـه 
منزلـه‌ی ضـرورتِ شکسـتن چارچوب‌های سـنتیِ حاکم 
بـر روح و برُون‌رفـت از کلیشـه‌های قدیمـیِ موجـود در 
مناسـبات و روابـط اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی اسـت. 
در هـم شکسـتن الگوهایـی کـه ناکارآمـدیِ خـود را در 
گـذر زمـان به ثبـوت رسـانده‌اند و از این پـس جُز مانعی 
در مسـیر تکامـل در عرصه‌های مربوطـه، بازدهی از آن‌ها 
متصـور نیسـت. شکسـتن کلیشـه‌هایی کـه تنهـا ثمره‌ی 
زورمنـدانِ  امنیـتِ  کـه  اسـت  مناسـباتی  حفـظ  آن‌هـا 
باشـند  قـادر  تـا  تأمیـن می‌کنـد  را  عرصـه‌ی سیاسـت 
هرچـه بیشـتر بـر سُـلطه‌ی خـود بـر منافـع بیفزاینـد. 
به‌همین‌منظـور حاکمـان توتالیتر بیـش از پیش خواهان 
محـدود کـردن و از آن بالاتـر بـه بند کشـیدنِ اندیشـه و 
بیان آزادِ اندیشـه، یعنی آزادی بیان هسـتند و ازاین‌رو از 
تمـام امکانـاتِ خـود بـرای ایجاد قیـد و بنـد در این حقِ 
طبیعیِ انسـان می‌کوشـند. گسـترش روزافـزون زندان‌ها 
در کشـورهای دارای نظام‌هـای توتالیتـر نشـان از هراس 
چنیـن حاکمانـی از گسـترش و چرخـشِ آزاد اطلاعات و 
محـدود کـردن و در کُل قطـع کـردن اینترنـت و کلیّه‌ی 
رسـانه‌های آزاد اسـت. امـا ترفندهـای چنیـن حاکمانـی 
در بـه بنـد کشـیدن اندیشـه و بیـان آزادِ نظـراتِ مـردم 

نمی‌شـود. ختـم  به‌همین‌جـا 
گسـترده‌تری  و  ظریف‌تـر  ترفندهـای  از  آنـان  امـروزه   
نیـز بـرای نیل بـه این منظـور اسـتفاده می‌کننـد: ایجاد 
اختالف و دودسـتگی میـان اقـوام گوناگـون نیـز یکـی 
دیگـر از ترفندهایـی اسـت کـه آنـان در جهت شکسـتن 
اتحـاد میـان اقـوام بـه آن می‌پردازنـد. امـا از ایـن مهم‌تر 
رواج افـکار و اعتقـادات خرافـی و واپس‌گرایانـه در میـان 
اقشـار مختلـف مردم اسـت. تا آن‌جـا که مـردم را بر این 
بـاور غلـط قانع سـازند کـه حاکمیـت آنان ابدی اسـت و 
هرگونـه اندیشـه‌ای در جهـت نفـیِ آنان درواقـع جنگ با 
مقدسـات اسـت؛ پـس بـرای دور مانـدن از مجازات‌هـای 
ناعادلانـه، بهتر اسـت که هـر کس کلاه خـود را بگیرد تا 
بـاد آن را نرَُبایـد! اما از آنجاکه اصلی‌ترین ویژگی انسـان، 
»اندیشـه‌ورزی« اوسـت، سیاسـت‌مداران نیز درست روی 
همین ویژگی انگشـت گذاشـته و سـعی در مُختل کردنِ 
آن دارنـد و متأسـفانه تـا حـدّ قابل ملاحظـه‌ای نیز موفق 
از  ناخـودآگاه  به‌گونـه‌ای  مـردم  به‌همین‌دلیـل  بوده‌انـد. 
فکـر کـردن و اندیشـه‌ورزی پرهیـز می‌کننـد. چنانچـه 

تبعیّـتِ کورکورانـه را بـر اندیشـه‌ورزیِ آگاهانـه ترجیـح 
واقعیـت  هـزاران  از  بی‌خبـری  و  بی‌اعتنایـی  می‌دهنـد. 
ترجیـح  حقایـق  پرس‌وجـوی  بـه  را  اجتماعـی  تلـخ 
می‌دهنـد. و فـرار از واقعیـات تلـخ اطـراف خـود را بـه 
رویارویـی بـا آن واقعیت‌هـا و اندیشـه‌ی رهایـی از آن‌ها، 
ترجیـح می‌دهنـد به‌نظـر آنـان ایـن واکنـش بـرای دور 
مانـدن از عواقـب وَخیـم آن ارجح‌تر اسـت! به‌همین‌دلیل 
اسـت کـه اکنـون پـس از گذشـتِ چنـد قـرن از طـرح 
ایـدة دمکراسـی، کشـورهایی هسـتند کـه مـردم آنـان 
در رؤیـای دسـتیابی بـه دمکراسـی به‌سَـر می‌برَنـد؛ امـا 
سیاسـت  توسـط  »اندیشـه‌ورزی«  از  گریـز  آنجاکـه  از 
کهنـه‌ی »شالق و شـیرینی« در اعمـاق مـردمِ عـادی، 
توسـط حاکمـان »حُقنـه« شـده اسـت، مردم عـادی نیز 
به‌گونـه‌ای ناخـودآگاه از تکیـه بـر عقل و فراسـتِ خویش 
دسـت شسـته و از آن پرهیـز می‌کننـد و ایـن مسـئلة 
کناره‌گیـری توده‌هـای مـردم از اندیشـه‌ورزی، آن‌چنـان 
در میـان آحـاد مـردم رواج یافته اسـت که اندیشـمندی 
ماننـد امانوئـل کانت فیلسـوف قرن هجدهـم آلمان از آن 
به‌عنـوان یکـی از ارکان اصلـیِ عقب‌ماندگـی ملـل و دوام 
حکومت‌هـای توتالیتـر نـام می‌بـرد؛ چنانچـه در مقاله‌ای 
تحـت عنـوانِ »روشـنگری چیسـت؟« می‌گویـد: دو چیز 
حاکمـانِ  بنـدِ  در  طولانـی  زمان‌هـای  در  را  انسـان‌ها 
توتالیتـر نگـه مـی‌دارد: اولی ترس اسـت و دومـی تنبلی! 
بن‌بســت  از  خــروج  را  مــردم  رهایــی  راه  تنهــا  او 
»نابالغــی  به‌نــام  کــه  می‌دانــد  تحمیل‌شــده‌ای 
ــه‌ی  ــت در ادام ــد. کان ــاد می‌کن ــته« از آن ی خودخواس
پاســخش بــه ســؤال »روشــنگری چیســت؟« می‌افزایــد: 
و  نابالغــی  از  ا‌ســت  آدمــی  »روشــن‌نگری« خــروج 
ناتوانــی در بــه‌کار گرفتــن فهــم خویشــتن، بــدون 
می‌تــوان  تحلیــل  همیــن  دل  از  دیگــری.  هدایــت 
ــیاری از  ــی بس ــه عقب‌ماندگ ــادی را از جمل ــق زی حقای
ملت‌هــا را بیــرون کشــید و بســط داد. طبــق اســتدلال 
ــت، منشــأ نابالغــی، نوعــی »ترس‌خوردگــی« اســت  کان
ــت  ــی و هدای ــدون راهنمای ــد ب ــرد نمی‌توان کــه در آن ف

ــرد. ــه‌کار گی ــه‌اش را ب ــر و اندیش ــری، فک دیگ
 امـا نکتـه حائـز اهمیّـت ایـن اسـت کـه ایـن نابالغـی، 
خودخواسـته و پذیرفته شـده اسـت از سـوی فـرد نابالغ 
و بـا اراده او برگزیـده شـده اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه تمایل 
دارد زمـام امـور مربوطـه به‌خـود را بـه دسـتِ »دیگری« 
بسـپارد. تـا آنکـه مجبـور بـه تأمـل و تعمـق نشـود. او از 
دیگـری می‌خواهـد کـه به جایش بیندیشـد و درسـت را 
از نادرسـت تشـخیص ‌دهـد و درنهایـت به‌جـای او حتی 
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در مسـائل مهـم زندگـی‌اش تصمیـم بگیرد. 
کانـت علـت اصلـی ایـن تفویـض اختیـارات تام را ناشـی 
از تنبلـی و تـرس از »اتـکا به‌خـود« می‌دانـد و درسـت 
همیـن دو عامـل اسـت کـه موجـب سـاخت جایگاهـی 
بـرای تمـام سـلطه‌گران و برقـراری و پایـداری رژیم‌های 
تمامیت‌خـواه می‌گـردد. امـا کار ویـژه‌ی »روشـنگری و 
روشن‌اندیشـی«، خـروج از ایـن نابالغـیِ »خودخواسـته« 
سـرلوحه‌ی  را  شـعار  ایـن  کانـت  به‌همین‌دلیـل  اسـت. 
آموزش‌هـای خـود قـرار می‌دهـد که: »شـجاعت داشـته 

بـاش و از اندیشـه‌ی خـود اسـتفاده کـن.«
 امـا پرسـش مهـم ایـن اسـت کـه آیـا می‌تـوان قلـب 
تپنـده‌ی ایـن پرسـش را که چگونـه می‌توان روشـنگری 
و اندیشـه‌ورزی را همچنـان زنـده نگه داشـت و در کالبد 
داد؟ »جـرأت  قـرارش  »زیسـت جهـان« سـرد کنونـی 
اندیشـیدن داشـته بـاش«؛ عبارتـی اسـت کـه در اصـل 
توسـط هـوراس بـه‌کار رفتـه بـود و بـا تأکیـد امانوئـل 
کانـت در مقالـه‌ی مشـهور »روشـنگری چیسـت؟« بـه 
شـعار »جنبـش روشـنگری« مبـدل گشـت؛ همان‌گونـه 
کـه آمد اصل این سـخن از هـوراس شـاعر و ادیب رومی 
اسـت کـه در رسـائل )ص40،2،1( بـه‌کار رفتـه اسـت. 
این سـخن شـعار جمعیـت »دوسـتداران حقیقـت« قرار 
گرفـت کـه در سـال1736 بـا هدف گسـترش فلسـفه‌ی 

»لایـب نیتـس- ولـف« بنیـاد گذاشـته شـده بود. 
کانـت در ابتدای مقاله در پاسـخ به پرسـش »روشـنگری 
چیسـت؟« تأکیـد می‌کنـد که روشـنگری خروج انسـان 
از صغارتـی اسـت کـه خـود بـر خـودش تحمیـل کـرده 
اسـت. صغـارت، ناتوانـی در به‌کار بـردنِ فهمِ خـود بدون 
راهنمایـی دیگـری اسـت. ایـن صغـارتِ »خودتحمیلی« 
اسـت. اگـر علـتِ آن نـه در سـفیه بـودن بلکـه در فقدان 
بـدون  خـود،  فهـم  به‌کارگیـری  در  شـهامت  و  عـزم 
راهنمایـی دیگـری باشـد؛ شـعار روشـنگری ایـن اسـت: 
»در به‌کارگیـریِ فهـم خـود شـهامت داشـته بـاش!« در 
همیـن مـورد توسـط اندیشـمندی چنیـن آمـده اسـت: 
»کسـانی کـه در اندیشـیدن خطـر می‌بینند، بایـد توجه 
داشـته باشـند که اگر در اندیشـیدن احتمال خطر وجود 
دارد، در نیندیشـیدن خطـر سـقوط در ورطـه‌ی حماقت 
ضرب‌المثلـی  اسـت«  تردیدناپذیـر  و  قطعـی  نادانـی،  و 
وجـود دارد کـه می‌گویـد: » دسـت بکـش و بیندیـش« 
حـل مسـئله‌ی ترس از اندیشـیدن یکـی از مقدمات فهم 

فلسـفی و عمیق اسـت. 
روبـه‌رو  تـازه‌ای  بـا مسـئله‌ی  لحظـه  را هـر  مـا  تاریـخ 
می‌سـازد و بـرای حل مسـائل جدیـد باید از نو اندیشـید؛ 

زیـرا بـدون اندیشـه یا مسـئله‌ی جدیـد پیـش نمی‌آید و 
تاریـخ متوقـف می‌شـود، یـا اینکـه انسـان در برابـر آنچه 
نمی‌شناسـد، هویـت خویـش را از دسـت می‌دهد انسـان 
وقتـی در نقـش یـک اندیشـمند ظاهـر می‌شـود غیـر از 
آن فـردی اسـت کـه نمی‌اندیشـد و تنهـا از محیـط خود 
اثـر می‌پذیـرد. همچنیـن در مـورد اینکـه روشـنگری و 
روشن‌اندیشـی چیسـت، کانـت این‌گونـه شـرح می‌دهد: 

خـروج انسـان از » نابالغـی بـه اراده‌ی خویـش«.
 بـه زبان سـاده آدمی با اسـتفاده از خِـرَد خویش به جای 
تبعیـت از آموزه‌هـای غیرعلمـی و خُرافـی، از »نابالغی به 
تقصیـر خویـش« خارج می‌شـود. این پاسـخ کانت حاوی 
نـکات و موارد زیادی اسـت کـه نیاز به موشـکافی عمیق 
و دقیـق دارد چنانچـه بـا موشـکافی دقیـق و عمیـق این 
جملـه‌ی کوتـاه اما سرشـار از محتوا می‌تـوان ویژگی‌های 
عصـر روشـنگری و همچنیـن تعـارض آن را بـا خُرافـات 

دریافـت کرد. 
مـورد اول در ایـن تعریف خروج انسـان اسـت که منظور 
همـان رهایی بخشـی و آزادی اسـت و مـورد دوم نابالغی 
اسـت.  کـودکان  خصایـص  و  ویژگی‌هـا  از  صغـارت  یـا 
کسـانی که ایـن توانایی و اقتـدار را ندارند که مسـئولیت 
زندگـی خودشـان را عهده‌دار باشـند و نیازمنـد هدایت و 
راهنمایـی دیگـران هسـتند. بدیهـی اسـت که برداشـت 
انسـان ایـن اسـت کـه فـرد بایـد در انجـام امـور خـود 
آزادی داشـته باشـد و ایـن آزادی بایـد تـوأم با شـجاعت 
و دلیـری باشـد و همچنیـن در انجام امـورش باید متکی 
بـه خـودش و عقـل و خِـردِ خودش باشـد، نـه حرف‌های 
دیگـران و راهنمایی‌هـای آن‌هـا، بـه ایـن معنـا کـه مـا 
بایـد یـاد بگیریـم کـه خودمـان بیندیشـیم؛ نـه این‌کـه 
بـه کتاب‌هـا، پزشـکان، کشـیش‌ها و .... مراجعـه کـرده و 
اجـازه دهیـم کـه آن‌ها جای فهـم و آگاهی و اندیشـیدن 

مـا را بگیرند.
ــه  ــان ب ــا راه ورود انس ــه تنه ــت ک ــد اس ــت معتق  کان
روشــنگری و روشن‌اندیشــی ایــن اســت کــه آزادانــه بــا 
ــاد  ــی و اعتم ــن توانای ــا ای ــاط باشــد، ت ــران در ارتب دیگ
به‌خــود را بــه دســت بیــاورد کــه با اســتفاده از اندیشــه‌ی 
دیگــران، هــم به‌عنــوان محــرک و هــم به‌عنــوان معیــار 
ــارت دیگــر فرهنــگ  اندیشــیدن، خــود بیندیشــد. به‌عب
روشــنگری، فرهنگــی عمومــی و همگانــی اســت کــه در 
آن انســان‌ها یــاد می‌گیرنــد کــه مســئولیت خــود را بــا 
ــن  ــود، در عی ــای خ ــا و توانایی‌ه ــه ظرفیت‌ه ــاد ب اعتم
آگاهــی بــه مســئولیت‌های آن بپذیرنــد. البتــه شــجاعت 
ــا نیســت  ــن معن ــه ای ــم خــود ب ــرد فه داشــتن در کاربُ
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ــم؛  ــره بگیری ــران به ــد از اندیشــه‌های دیگ ــا نبای ــه م ک
بلکــه ایــن اســت کــه در فهــم و حــل مشــکلات خــود 
ــان  ــرد خودم ــود و خِ ــم خ ــر فه ــط ب ــط و فق ــد فق بای
متکــی باشــیم. بــه دیگــر ســخن: » اندیشــه را می‌تــوان 

از دیگــری گرفــت امــا اندیشــیدن را نــه« 
نقش اندیشـه و اندیشـه‌ورزی آن هم به همـت و عاملیتِ 
فـرد یکـی از ارکان نـه تنهـا مهـم، بلکـه حیاتـی جهـت 
رسـیدن بـه آزادی و دموکراسـی اسـت. در مـورد فرایند 
اعتالی جوامـع بـه دموکراسـی، سـه مرحلـه پیش‌بینی 
شـده اسـت کـه جوامـع الزامـاً باید ایـن مراحل را پشـت 
سـر بگذارنـد و درواقـع می‌تـوان گفـت ایـن سـه مرحله 
در حقیقـت مراحـل زایـش، رشـد و بلوغ دموکراسـی نام 
گرفتـه اسـت. مرحله‌ی اول گـذر از مرحله‌ی روشـنگری 
اسـت کـه به‌تعبیـر کانت خـروج از صغارت خودخواسـته 
و رسـیدن بـه شـهامتِ » اندیشـیدن بـه تنهایـی« بدون 
دیگـری اسـت. در مرحلـه‌ی دوم رسـیدن بـه »سـوژه« 
یـا عاملیـت اسـت کـه در آن فـرد نـه تنهـا خود بـا اراده 
بلکـه  و خواسـتِ خـود » دربـاره مسـائل می‌اندیشـد« 
مسـئولیت تصمیمـات و نظـرات خـود را نیـز می‌پذیرد و 
در ضمـن مسـئول پیگیری آن‌ها تا رسـیدن بـه نتیجه‌ی 
مطلـوب اسـت و سـرانجام مرحلـه‌ی سـوم کـه انسـان 
تبدیـل بـه فـردی در جامعـه می‌شـود کـه نه تنهـا خود 
می‌اندیشـد و مسـئولیت کامـل اندیشـه‌ها و تصمیمـات 
همچنیـن  می‌پذیـرد  نیـز  را  اندیشـه‌هایش  از  برگرفتـه 

آمـاده اسـت تـا بهایـی بابـت آن نیز بپـردازد. 
و  اجتماعـی  درک  دارای  کـه  اسـت  فـردی  »شـهروند«، 
احسـاس رسـیدن به مرحله‌ی شـهروندی که درواقع همان 
عنصـری اسـت که پایه‌های دموکراسـی به‌معنـای حکومت 
مـردم بـر مـردم بـر شـانه‌های آن اسـتوار اسـت. در چنین 
شـرایطی حاکمیـت فـرد آن هـم بـرای مـدت نامحـدود و 
به‌خصـوص در اشـکال منحـطِ آن در قالـب حاکمیت‌هـای 
تمامیت‌خـواه به‌طورکلـی منسـوخ و مطـرود اسـت. بدیهی 
اسـت کـه در چنین شـرایطی بسـتر و امکان رشـد انسـان 
در کلیـه زمینه‌هـا بیـش از پیـش فراهـم می‌گـردد. البتـه 
ایـن نکتـه را نیـز نبایـد از نظـر دور داشـت؛ تـا زمانـی کـه 
حاکمیـت بلامنـازع »سـرمایه« در کلیه‌ی اشـکال آن نفی 
نگـردد، همواره امکان سـر بـر آوردن »تفاله‌هـای نظام‌های 

کُهـن« در اشـکال جدیـد منتفی نیسـت! 
ــید  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــادگی ب ــوان به‌س ــن می‌ت  بنابرای
ــا  ــی ت ــی، یعن ــاتِ دموکراس ــه ملزوم ــی ک ــا زمان ــه ت ک
ــه دموکراســی،  ــی کــه پیــش شــرط‌های رســیدن ب زمان
ایجــاد و بــارور نشــده باشــد؛ امــکانِ رســیدن بــه آن نیــز 

ــود  ــده می‌ش ــی دی ــه در جوامع ــدارد. چنان‌ک ــود ن وج
ــارزه  ــه از مب ــرن ک ــک ق ــش از ی ــت بی ــا گذش ــه ب ک
ــدِ  ــکل نیم‌بن ــی در ش ــی، حت ــراری دموکراس ــرای برق ب
ــاختار  ــه س ــع ب ــن جوام ــم ای ــوز ه ــذرد، هن آن می‌گ
نیافته‌انــد. در چنیــن شــرایطی  دموکراســی دســت 
ــر  ــچ‌گاه به‌ثم ــعاری هی ــای ش ــیار و فریاده ــوی بس هیاه
ــد  ــاً خواه ــه عم ــی ک ــا اتفاق ــت و تنه ــد نشس نخواه
افتــاد، تفویــض نوعــی اقتدارگرایــی فــردی بــه جــای نــوع 
دیگــری از آن در شــکلی متفــاوت اســت! بدیهــی اســت 
کــه »زنــده بــودن« بــا »زندگــی کــردن« بســیار متفــاوت 
ــی  ــور زندگ ــه تص ــردم ب ــر م ــع توتالیت ــت. در جوام اس
کــردن درواقــع در تــاش بــرای ایــن هســتند کــه فقــط 
زنــده بماننــد. در صورتــی کــه شــهروند در جوامــع دارای 
دموکراســی، بــا جامعــه در تعامــل اســت. ایــن حقیقــت 
بزرگــی اســت کــه چنانچــه افــراد یــک جامعــه در قالــب 
شــهروند بــا مســئولیت عمــل کننــد، ســاختار مناســبی 
ــع  ــورت در جوام ــن ص ــر ای ــد، در غی ــاد می‌کنن را ایج
غیردموکراتیــک ایــن قــدرت حاکــم اســت که ســاختاری 
مناســب خــود را بــر جامعه حکمفرمــا می‌کند. مناســباتی 
ــز تابعیــت از آن را  کــه هیــچ‌گاه مــردم در آن نقشــی جُ
ــای  ــارکتِ توده‌ه ــل و مش ــدون تعام ــه ب ــد و جامع ندارن
مــردم و هماهنــگ بــا مصالــح و منافــع قشــرِ حاکــم، اداره 

می‌شــود.
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ــادی  ــات م ــب حی ــا مصائ ــی ب ــی در حال ــه ایران جامع
درگیــر اســت کــه تغییراتــی مشــخص در زیســت 
فرهنگــی آن به‌چشــم می‌خــورد. زیســت فرهنگــی 
ــری  ــت. عناص ــی اس ــل ردیاب ــی قاب ــر فرهنگ در عناص
ــک  ــه ی ــل ب ــینه تبدی ــت و پیش ــطه اهمی ــه واس ــه ب ک
ایــن  از  یــا شــخصیت اجتماعــی می‌شــوند.  تیــپ 
ــاره  ــی اش ــات اجتماع ــه‌ای از حی ــوان به‌گون ــم می‌ت قس
داشــت کــه در زبــان عامیانــه »بامعرفــت« یــا »بامــرام« 
ــض  ــد نقی ــرم موج ــر لاج ــن تعبی ــوند. ای ــده می‌ش نامی
ــنخ  ــی س ــود. یعن ــد ب ــز خواه ــش نی ــکال خوی در تیپی
ــن شــکل  ــن بحــث بدی ــا ای ــرام. ام ــا بی‌م ــت ی بی‌معرف

احتمــالاً غیردقیــق یــا مبهــم اســت؛ لــذا بایــد پرســید 
معرفــت چیســت و معرفــت ایرانــی چــه خصایلــی 
دارد؟ در فرهنــگ کوچــه، چــه کســی را بی‌معرفــت 
می‌نامنــد‌؟ تحــولات فرهنگــی ایرانیــان در بــاب عنصــر 
فرهنگــی »مــرام« چگونــه و بــه چــه ســمتی اســت؟ آیــا 
ــر  ــه تعبی ــه -ب ــم ک ــت«ی به‌ســر می‌بری ــا در »موقعی م
»بی‌معرفتیســم«  مفهــوم  بــا  می‌توانــد  نگارنــده- 

ــود؟  ــف ش توصی
کجـــا  از  بی‌معرفت‌هـــا  ســـاده‌تر  به‌بیـــان 
می‌آینـــد؟ اشـــارات زیـــر کوششـــی اســـت در جهـــت 
ــت در  ــوع، افزایـــش دقـ ــن موضـ ــاد ایـ ــودن ابعـ گشـ
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بـی‌معـرفتیســـم؛دک
درنگی بر بحران مرام و معرفت ایرانی
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ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــای عموم ـــن اعتن ـــوه آن و برانگیخت وج
ایـــن مســـئله پنهـــان اجتماعـــی.

صـــورت اجتماعـــی یـــا تیـــپ اجتماعـــی از ۱ 
جملـــه مفاهیمـــی اســـت کـــه در جامعه‌شناســـی 
ـــتین‌بار  ـــوم نخس ـــن مفه ـــود. ای ـــرح می‌ش ـــی ط فرهنگ
ـــه‌کار  ـــی ب ـــناس آلمان ـــل، جامعه‌ش ـــرج زیم ـــط ج توس
گرفتـــه شـــد. او بدیـــن طریـــق از نســـبت توقعـــات 
ـــت.  ـــخن گف ـــه س ـــی در جامع ـــگاه آدم ـــران و جای دیگ
ــورت  ــر صـ ــل هـ ــوزر، زیمـ ــس کـ ــر لوییـ ــه تعبیـ بـ
ــات  ــش و توقّعـ ــول کنـ ــژه‌ای را محصـ ــی ویـ اجتماعـ
دیگـــران می‌دانـــد. هـــر ســـنخ اجتماعـــی از رهگـــذر 
ــه  ــد کـ ــد می‌آیـ ــری پدیـ ــان دیگـ ــا کسـ ــه بـ رابطـ
ـــد  ـــار دارن ـــد و از او انتظ ـــه او می‌دهن ـــژه‌ای ب ـــگاه وی پای
ـــر  ـــای ه ـــد. ویژگی‌ه ـــار کن ـــی رفت ـــیوه خاص ـــه ش ـــا ب ت
ـــته  ـــی نگریس ـــاختار اجتماع ـــات س ـــان صف ـــنخی به‌س س
می‌شـــوند. در ایـــن راســـتا زیمـــل عـــاوه بـــر ســـنخ 
ــد؛  ــاد‌ می‌کنـ ــز یـ ــر نیـ ــای دیگـ ــه، از صورت‌هـ بیگانـ
ـــز  ـــط و نی ـــرد وس ـــو، م ـــر، ماجراج ـــی، فقی ـــر میانج نظی
مرتـــد! بـــرای مثـــال، کاربـــرد اصطـــاح فقیـــر بـــدان 
ـــاص  ـــی خ ـــه اجتماع ـــه مقول ـــرد ب ـــه ف ـــت ک ـــا نیس معن
ــر  ــی فقیـ ــر از زمانـ ــه فقیـ ــق دارد، بلکـ ــران تعلـ فقیـ
ــرار  ــتگیری قـ ــورد دسـ ــه مـ ــود کـ ــناخته می‌شـ شـ
ـــد  ـــی در می‌آی ـــت گروه ـــه عضوی ـــه ب ـــرد. او این‌گون گی
ـــه  ـــت داشـــت ک ـــد دق ـــر اســـت. بای ـــاخص آن فق ـــه ش ک
ـــل  ـــل متقاب ـــطه عم ـــه واس ـــر ب ـــروه فقی ـــجام در گ انس
ــه  ــی جامعـ ــرش کلـ ــه نگـ ــت، بلکـ ــش نیسـ اعضایـ
بـــه آنهـــا ســـبب همبســـتگی ســـوژگانی در ایشـــان 
ــاری  ــن یـ ــض پذیرفتـ ــط به‌محـ ــرا فقـ ــود. فقـ می‌شـ
دیگـــران، وارد تعریـــف اجتماعـــی می‌شـــوند؛ یعنـــی 
ــه‌ای و  ــا در طبقـ ــود؛ امـ ــد می‌شـ ــان بازتولیـ منزلتشـ
مفهومـــی جدیـــد. نتیجتـــاً مســـایل شـــخصی‌ ایشـــان 
جنبـــه اجتماعـــی می‌یابـــد. بنابرایـــن می‌تـــوان دیـــد 
کـــه صورت‌بنـــدی اجتماعـــی در رهگـــذر تعامـــل بـــا 

دیگـــران و روابـــط متقابـــل تحصیـــل می‌گـــردد.

ــه 2  ــود از جملـ ــنامه‌های موجـ ــر دانشـ ــروری بـ مـ
کـــه  می‌دهـــد  به‌دســـت  فضایـــی  دهخـــدا 
می‌تـــوان در تعریـــف کلیدواژه‌هـــای بحـــث، این‌گونـــه 
ســـخن گفـــت. »بامعرفـــت؛ آنکـــه از ادب و فضیلـــت 
بهره‌منـــد اســـت. آنکـــه دارای ادب نفـــس و فرهنـــگ 
اســـت.« و »بی‌معرفـــت؛ آنکـــه از دانـــش و فضیلـــت 
و حکمـــت و ادب عـــاری اســـت« چنان‌کـــه ســـعدی 

بـــزرگ در گلســـتان آورده اســـت:
ـــر  ـــه کف ـــرش ب ـــا فق ـــد ت ـــت نیارام ـــش بی‌معرف »دروی

ـــد.« انجام
یا »رونده بی‌معرفت، مرغ بی‌پر است.«

در بـــاب »مـــرام« نیـــز بـــه عبـــارات زیـــر بـــر 
می‌خوریـــم: »مـــرام یعنـــی مـــراد، منظـــور، مقصـــود، 
ــلک  ــای مسـ ــه معنـ ــرام بـ ــه مـ ــوب، آرزو. البتـ مطلـ

ــت.« ــه اسـ ــه‌کار رفتـ ــز بـ ــی‌ نیـ سیاسـ
در مجمـــوع ایـــن نـــکات، آنچـــه در فرهنـــگ کوچـــه 
از معرفـــت و مـــرام، مـــراد می‌شـــود همانـــا آشـــنایی 
و تعهـــد بـــه آییـــن جوانمـــردی و فتـــوت اســـت. در 
ـــترکی  ـــرج مش ـــه مخ ـــز ب ـــردی نی ـــوع جوانم ـــرح متن ش
دارد:  تجلـــی  زیـــر  صفـــات  در  کـــه  می‌رســـیم 
»ســـخاوت، بخشـــندگی، مـــروت، مردانگـــی، کـــرم«.

ـــنایی  ـــت و آش ـــش، فضیل ـــت را بین ـــر معرف ـــن اگ بنابرای
بیـــن دو تـــن قلمـــداد کنیـــم و مـــرام را مطلـــوب و 
مســـلک بدانیـــم، آنـــگاه می‌تـــوان در یـــک تفســـیر، 
تعهـــد بـــه مســـلک بخشـــندگی و فضیلـــت »رادی« 
ــد،  ــتی دارنـ ــنایی و موانسـ ــه آشـ را بیـــن دو تـــن کـ
ـــان  ـــرد. چن ـــداد ک ـــودن« قلم ـــت ب ـــا معرف ـــرادف »ب مت
کـــه »بی‌معرفـــت« کســـی اســـت کـــه از ایـــن 
صفـــات بی‌بهـــره اســـت. دهخـــدا تصریـــح دارد کـــه 
بی‌معرفـــت، بی‌علـــم اســـت و حکمـــت. چنان‌کـــه 
بی‌دانـــش اســـت و بی‌هنـــر. فاقـــد فضـــل و ادب 
ـــگ دور باشـــد.  ـــه از ادب نفـــس و فرهن ـــی کســـی ک یعن
ـــپ  ـــر تی ـــه بیانگ ـــم عامیان ـــه در فه ـــرح ادیبان ـــن ش ای
ـــا  ـــناس« ی ـــه »نمک‌ناش ـــت ک ـــخصی اس ـــی مش اجتماع
»حق‌ناشـــناس« شـــناخته می‌شـــود. کســـی کـــه بـــه 
ـــه  ـــت. ب ـــده، بی‌اعتناس ـــاره‌اش ش ـــه درب ـــی ک نیکی‌های
ـــی  ـــا روش‌شناس ـــع آن ب ـــث و تجمی ـــن بح ـــی از ای تأس
زیمـــل، می‌تـــوان از صـــورت اجتماعـــی »بامعرفـــت/ 

ــد. ــخن رانـ ــت« سـ بی‌معرفـ

ــت را 3  ــرام و معرف ــوان م ــات می‌ت ــن توضیح ــا ای ب
ارزشــی متعلــق بــه جهــان کهن دانســت یــا حداقل 
ــا  ــه ب ــی ک ــت. جهان ــن آن ســخن گف از ریشــه‌های که
مناســبات پیشــامدرن شــناخته می‌شــود و البتــه خــود 
ــل تقســیم اســت.  ــاوت قاب ــی متف ــای تمدن ــه حوزه‌ه ب
ــفرگی«  ــک« و »هم‌س ــان و نم ــار »ن ــال هنج ــرای مث ب
جــزو قلمــرو مفاهیــم معرفت‌ســتایانه خواهــد بــود؛ زیــرا 
ــو  ــی ت ــو نشســته اســت و از میزبان ــر ســفره ت ــه ب او ک
بهره‌منــد شــده، زیــر دیــن اخلاقــی توســت. ایــن دیــن 
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ــک  ــان و نم ــت ن ــامدرن، حرم ــان پیش ــی در بی اخلاق
ــیع‌تر  ــی وس ــفره در معنای ــن س ــت. ای ــده اس ــه ش گفت
شــامل هرگونــه محبــت و لطفــی اســت. فــرد بهره‌منــد 
مدیــون اخلاقــی ایــن محبــت و مهربانــی اســت. چنانکــه 
ــاری  ــری، رفت ــق دیگ ــی در ح ــز خوب ــت ج ــاز نیس مج
انجــام دهــد. مجــاز نیســت منافــع او را تخریــب کنــد یــا 
ــن  ــد. بنابرای ــخن‌چینی نمای ــی و س ــاب او بداندیش در ب
ــر و  ــه خی ــت« در اینجــا وزن مشــخصی دارد و ب »حرم
ــی  ــت، آداب اجتماع ــد. حرم ــا می‌ده ــره معن ــر روزم ش
ــز  ــد تمی ــوب و ب ــل خ ــن فع ــد و بی ــن می‌نمای را تعیی
ــر  ــای نظی ــن ارزش و هنجاره ــخور ای ــد. آبش ــی نه م
ــی«  در متنــی یافتــه مــی شــود کــه »جوانمــردی ایران
نــام دارد. خــرده فرهنــگ »عیــاری« ترکیبــی بــود 
ــی  ــک آیین ــتانی، مناس ــامی و باس ــان دوره اس از عرف
زورخانــه‌ای، اخــاق عرفــی و نیــز همــت مردانگــی کار. 
ــت و  ــده حرم ــره تقویت‌کنن ــه چه ــره ب ــبات چه مناس
احتــرام بــود. فضــای بزرگ‌ســالاری بــر جامعــه احاطــه 
ــود‌.  ــار ب ــن، هنج ــور نمادی ــال به‌ط ــن و س ــت، س داش
ــاختار  ــردی در س ــتبداد ف ــر آن، اس ــه روی دیگ چنان‌ک
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــن فضاه ــورد. ای ــم می‌خ ــی رق جمع
ورود عناصــر مــدرن بــه حیــات ایرانیــان، از هــر دو روی 
تــرک برداشــت. بســیاری عناصــر غیردموکراتیــک ایــن 
ــد.  ــگ ش ــه، کمرن ــادی مدرنیت ــرض نق ــگ در مع فرهن
ــرض  ــز در مع ــت نی ــوه مثب ــیاری از وج ــال بس بااین‌ح
تخریــب قــرار گرفــت. مواهــب و مصائــب توأمــان بــود.

ایــن تحــولات و تغییــرات در ســال‌های اخیــر 5 
ــای  ــت. پیمایش‌ه ــته اس ــتاب‌تری داش ــد پرش رون
ــا  ــر در نگرش‌ه ــر تغیی ــی بیانگ ــه‌ای و مل ــدد منطق متع
ــان  ــای فرهنگــی اســت. نگــرش ایرانی و برخــی مؤلفه‌ه
نســبت بــه خانــواده، دینــداری، فردیــت و... در معــرض 

ــرار داشــته اســت. تغییراتــی ق
ــف. در برخــی مناطــق، از هــر دو ازدواج یــک مــورد  ال
ــر  ــه کمت ــی ک ــود. متارکه‌های ــر می‌ش ــه منج ــه متارک ب
ــث،  ــن بح ــل ای ــت. ذی ــوأم اس ــرام ت ــق و احت ــا تواف ب
خشــونت روانــی-ا جتماعــی علیــه مــردان )نظیــر 
مطالبــه مهریــه منجــر بــه زنــدان( یــا خشــونت فیزیکــی 
ــان  ــی را نش ــل توجه ــام قاب ــان، ارق ــه زن ــی علی و روان

می‌دهــد.
ــام  ــوان نظ ــر ت ــازاد ب ــی م ــای قضای ــار پرونده‌ه ب. آم

ــی شــده اســت. قضای
ــرای  ــش ب ــی خوی ــوان اخلاق ــیعی ت ــت ش پ. مرجعی

الگوســازی گذشــته را از دســت داده. حیــات اجتماعــی 
ــت  ــی حرک ــم و فردگرای ــی سکولاریس ــمت نوع ــه س ب

ــوده اســت. نم
ت. الگــوی روابــط جنســی در خــارج از حیطــه ســنتی 
ــی  ــی جمع ــی بی‌نظم ــا نوع ــر ب ــن ام ــت. ای ــاری اس ج
ــراه  ــل هم ــوی عم ــن الگ ــا در یافت ــون و خط ــا آزم ی
ــاوت از الگوهــای  ــه متف اســت. نوعــی به‌هم‌ریختگــی ک
سکشــوال غربــی در ســامت و مدیریــت اجتماعــی 

اســت.
ــال خشــونت  ــه و اعم ــا جامع ــی ب ث. گسســت حکمران

ــرار دارد. ــای هشــدار ق ــی، آن ســوی مرزه دولت
ــه  ــم طبق ــر حج ــه، ب ــش یافت ــی افزای ــاد طبقات ج. تض
فقیــر افــزوده شــده و از وســعت طبقــه متوســط کاســته 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دارایــی طبقــه فوقانــی 
ــش  ــا کاه ــه ب ــوم جامع ــن عم ــت لک ــه اس ــی یافت فزون
ارزش دارایی‌شــان مســتمرا در حــال فقیرتــر شــدن 

هســتند.
مــی تــوان بــر خصایــل بــالا، مــوارد دیگــری نیــز افــزود‌؛ 
ــی  ــرایط کنون ــم ش ــاف مه ــالاً اوص ــا احتم ــن اینه لک
اســت کــه بــر ارزش‌هــای برتــر اجتماعــی نیــز اثرگــذار 

ــوده اســت. ب
معرفــت‌ورزی و مــرام‌داری در ایــن ســاختار امــری 
ــادی  ــارهای اقتص ــد. فش ــد ش ــع خواه ــوار و ممتن دش
ــر  ــر ناگزی ــوان ام ــردی به‌عن ــع ف ــود مناف ــبب می‌ش س
اولویت‌بنــدی،  ایــن  گیــرد.  قــرار  اولویــت  در  بقــا 
ــا متمایــز شــود،  ــا منافــع دیگــری مغایــر ی آنجــا کــه ب
ــای  ــت در پیونده ــید. گسس ــد کوش ــذف خواه ــه ح ب
خانوادگــی یــا سســت شــدن ارتباطــات عاطفــی، امــکان 
ــم  ــه ه ــق ک ــد. عش ــش می‌ده ــت را کاه ــروز معرف ب
ــرار دارد.  ــترس ق ــر در دس ــت اســت کمت زیســت معرف
اساســاً عاشــقی به‌مثابــه یــک امــکان و صفــت، فرصــت 
ــاز  ــه نی ــد. عشــق در مهلک ــرای رشــد می‌یاب ــری ب کمت
ــه  ــد اســت؛ عشــق ک ــک هســتی ناپدی و شــی‌وارگی، ی
ــر  ــه تعبی ــود و ب ــت ب ــمه معرف ــاز سرچش ــود از دیرب خ
ــت؛  ــی داش ــی و معرفت‌زای ــزرگ حرص‌زدای ــوی ب مول
ــه ز عشــقی چــاک شــد/ او ز حــرص و  ــه را جام »هرک

ــاک شــد!« ــی پ ــه عیب جمل
در همــه ایــن محورهــا، مــدل حکمرانــی و تصمیم‌گیــری 
نهــاد قــدرت مؤثــر اســت. ارزش‌هــای جــاری اجتماعــی 
ــدرت  ــاختار ق ــود را از س ــود خ ــی از وج ــواره بخش هم
آن  بــا  و  می‌یابــد  تــوان  آن  بــا  می‌کنــد.  کســب 
ــاد  ــت نه ــت اهمی ــن جه ــود. از ای ــته می‌ش ــرو کاس ف
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تصمیم‌گیــری در مرتبــه‌ای بالاتــر از ســایر عوامــل قــرار 
ــا اصطکاک‌هایــی  دارد. گسســت جامعــه از حکمرانــی، ب
ــا شــدید همــراه اســت. خشــونت اصطــکاک  مختصــر ی
ــه  ــه زده اســت. خشــونتی ک ــی لطم ــه عواطــف جمع ب
در ناکارآمــدی سیســتم اداری و مدیریــت ســازمانی 
ــا  ــی نهاده ــه ناتوان ــع هرگون ــوح دارد. درواق ــه وض روزان
ــکلی از  ــاً ش ــه، عم ــق جامع ــای برح ــن نیازه در تأمی
ــف  ــه عواط ــد ک ــاد می‌کن ــاختاری را ایج ــونت س خش
ــد،  ــن فراین ــه ای ــد. در نتیج ــی می‌نمای ــی را زخم جمع
اکنــون معرفــت کــه خــود شــکلی از عواطــف اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــیب دی ــت، آس ــردی اس ــبات ف در مناس

ایــن در حالــی اســت کــه آمــوزش و جامعه‌پذیــری 5 
نســبت بــه امــر معرفــت و مــرام توجــه انــدک دارد. 
ــر  ــاً ب ــرورش مطلق ــوزش و پ ــتم آم ــذاری سیس هدف‌گ
چنیــن ارزش‌هایــی تنظیــم نشــده اســت. اگــر توجهــی 
ــی از  ــی و ناش ــنواره‌های فرهنگ ــیه جش ــد، در حاش باش
ــن  ــی در تدوی ــوزش عال ــداف آم ــت. اه ــردی اس ذوق ف
ــه  ــن نقط ــی در دورتری ــت علم ــتخدام هیئ دروس و اس
از شــاخص معرفــت قــرار گرفتــه اســت. رســانه رســمی 
بــر  کمتــر  نیــز  عمومــی  آموزش‌دهنــده  به‌عنــوان 
ــذا ســاختار فهــم، ســاختار  ــن ســاحت اشــاره دارد. ل ای
ــکال  ــد تیپی ــر بازتولی ــی ب ــازمان دیوان ــی و س اجتماع
ــد. ضمــن اینکــه فســاد ســطوح  ــرار نگرفته‌ان معرفــت ق
ــد آورده  ــی پدی ــی جمع ــی و بدبین ــراس روان ــالا، ه ب

ــت.  ــی اس ــع مرام‌گرای ــود مان ــه خ ــری ک ــت. ام اس
ــه  ــدرن اگرچـ ــان مـ ــای جهـ ــز، ارزش‌هـ ــو نیـ آن سـ
علم‌ستاســـت؛ امـــا در ترافیـــک عجیـــب مصـــرف، 
اعتنایـــی بـــه ایـــن نـــدارد کـــه شـــما انســـانی 
ــید.  ــت باشـ ــا بی‌معرفـ ــوید یـ ــداد شـ ــت قلمـ بامعرفـ
ارزش نـــه در حرمـــت و معرفـــت بلکـــه در منفعتـــی 
اســـت کـــه موفقیـــت رقـــم می‌زنـــد. اینگونـــه نســـل 
ــود در  ــه‌های تمدنـــی خـ ــا ریشـ ــو، در گسســـت بـ نـ
پـــی رهایـــی از فشـــارهای پیـــش گفتـــه، مهاجـــرت 
را آرزو می‌کنـــد تـــا آمـــال و توفیقـــات خویشـــتن را 
در جهانـــی دیگـــر بیابـــد‌. نســـلی کـــه کمتـــر تحـــت 
معرفت‌گـــرای  و  مرام‌ســـتا  آموزه‌هـــای  تعلیـــم 
ـــار،  ـــام، عط ـــظ، خی ـــوی، حاف ـــعدی، مول ـــی‌، س فردوس
رودکـــی، بیهقـــی،... قـــرار دارد؛ ایـــن گنجینـــه ادبـــی 

تمدنـــی ایـــران و جهـــان!
در یــک جمع‌بنــدی بــا موقعیتــی مواجــه هســتیم 
ــب  ــد. مکت ــم« می‌نام ــده آن را »بی‌معرفتیس ــه نگارن ک

عــاری از مــرام و معرفــت. بی‌اعتنــا بــه جوانمــردی 
و عیــاری در مناســبات دوســتانه و حتــی خصمانــه! 
بــه‌کار بــردن شــدیدترین حمــات و الفــاظ و اعمــال در 
ــری  ــع دیگ ــه مناف ــع شــخصی، بی‌توجــه ب ــت مناف جه
ــاری از  ــت، ع ــپ بی‌معرف ــای تی ــی. انتخاب‌ه ــا جمع ی
ــبه  ــت. محاس ــری اس ــک بش ــات نی ــف و احساس عواط
ــت.  ــای اوس ــی انتخاب‌ه ــاخص اصل ــان ش ــود و زی س
زمــان ورود بــه رابطــه‌ای عاشــقانه باشــد یــا جدایــی از 
یــار دیریــن. در میانــه امــر روزمــره یــا در بــاب تصمیمی 
اقتصــادی. در بزنــگاه اراده‌ای سیاســی یــا در مناســبات 
ــت  ــن اس ــر ای ــا بیانگ ــی بی‌معرفت‌ه کاری. سنخ‌شناس
کــه آنهــا در انتخــاب خــود اعتنایــی بــه »خیــر اخلاقی« 
ــزو  ــندگی ج ــد، بخش ــی دارن ــی حداقل ــد، مهربان ندارن
ــک  ــان و نم ــت‌دار ن ــت، حرم ــان نیس ــات رایجش صف
ــن دســت جــز بافــت  نیســتند، اساســاً ارزش‌هــای از ای
ــگاه،  ــرار نمی‌گیــرد. بی‌معرفت‌هــا در بزن ارزشــی آنهــا ق
همــه امــور عاطفــی را از یــاد می‌برنــد. بی‌رحمانــه 
ــد.  ــی ندارن ــاندن ابای ــیب رس ــد. از آس ــب می‌کنن تخری
ـــاوت  ـــته متف ـــا دو دس ـــل ب ـــا حداق ـــه در اینج ـــه آنک نکت
ــای  ــم. اعضـ ــنخ اجتماعـــی بی‌معرفـــت مواجهیـ از سـ
بی‌معرفتیســـم بســـیاری اوقـــات از تیپیـــکال خویـــش 
خـــود  بـــودن  بی‌مـــرام  گاه  آنهـــا  بی‌اطلاع‌انـــد. 
ــر  ــان آن را از نظـ ــرا هم‌چنـ ــد، زیـ ــکار می‌کننـ را انـ
تئوریـــک، قبیـــح می‌داننـــد.  امـــا گاه جســـورانه 
بـــر آن صحـــه می‌نهنـــد؛ زیـــرا تحصیـــل منافـــع 
خویشـــتن را بـــر آن مبنـــا توضیـــح می‌دهنـــد. ایـــن 
ـــرای  ـــی ب ـــد جای ـــان جدی ـــد در جه ـــروه دوم معتقدن گ
چنیـــن ارزش‌هـــای عاطفـــی وجـــود نـــدارد و بلکـــه 

مـــرام، ســـخنی عبـــث اســـت.
ــه  ــت دارد؛ نـ ــه‌ای اهمیـ ــر نکتـ ــتا ذکـ ــن راسـ در ایـ
اینکـــه تاریـــخ کهـــن ایـــران تمـــام و کمـــال آکنـــده 
از بامعرفت‌هـــا و حیـــات اکنـــون آینـــه تمام‌عیـــار 
ــنخ  ــی سـ ــر زمانـ ــا اگـ ــدًا! امـ ــت، ابـ بی‌معرفت‌هاسـ
بامعرفـــت، بـــازارش داغ بـــود، الگـــو بـــود، پســـندیده 
بـــود، امـــروزه عرصـــه خودنمایـــی بی‌معرفتیســـم 
علیـــه عیـــاری اســـت. تهدیـــدی پنهـــان بـــرای 
حیـــات انســـان ایرانـــی کـــه بایســـتی کنش‌گرایانـــه 
در مقابلـــش ایســـتاد. ایـــن کنش‌گـــری انتقـــادی بـــر 
ــه  ــک تکیـ ــگ دموکراتیـ ــش فرهنـ ــر هویت‌بخـ عناصـ
ـــق  ـــی، عش ـــرافت، مهربان ـــی‌، ش ـــان ادب، دانای دارد چن
ــر بنیادیـــن  ــه عناصـ و بخشـــندگی! فضیلت‌هایـــی کـ

ســـنخ اجتماعـــی بامعرفت‌انـــد!
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در نظام‌هـــای حقوقـــی مختلـــف، یکـــی از موضوعـــات 
ـــئله  ـــودک، مس ـــوق ک ـــت از حق ـــوزه حمای ـــم در ح مه
ــئولیت  ــای مسـ ــه معنـ حضانـــت اســـت. حضانـــت بـ
نگهـــداری، مراقبـــت و آمـــوزش کـــودکان اســـت کـــه 
ـــالم  ـــخصیت س ـــعه ش ـــاه و توس ـــه رف ـــد ب ـــت بای درنهای
ـــر  ـــی پیچیده‌ت ـــوع زمان ـــن موض ـــود. ای ـــر ش ـــا منج آنه
می‌شـــود کـــه بـــه مســـائل قانونـــی و اجتماعـــی در 
کشـــورها پرداختـــه شـــود، به‌ویـــژه زمانـــی کـــه 
ـــت  ـــتای عدال ـــند در راس ـــر می‌رس ـــه به‌نظ ـــی ک قوانین
ـــار  ـــت آث ـــن اس ـــل ممک ـــا در عم ـــتند، ام ـــی هس اجتماع
و پیامـــد معکـــوس و زیان‌بـــاری بـــه دنبـــال داشـــته 

ـــند. باش

داســـتان نیـــان و اهـــورا: روایت‌هایـــی از 
ـــت ـــت نادرس ـــی حضان ـــودکان قربان ک

نیـــان و اهـــورا، دو کـــودک معصوم‌انـــد کـــه در 
نادرســـت  تصمیمـــات  به‌دلیـــل  سرنوشت‌شـــان 
و  خانگـــی  خشـــونت‌های  دام  بـــه  نا‌مناســـب  و 
ــودک  ــان، کـ ــتان نیـ ــد. داسـ ــودک‌آزاری افتاده‌انـ کـ
ــش و  ــه آرامـ ــای تجربـ ــه به‌جـ ــاله‌ای کـ ــش سـ شـ
ـــش  ـــی والدین ـــا جدای ـــی، ب ـــط خانوادگ ـــادی در محی ش
ــتناک روبـــه‌رو شـــد،  بـــا تعـــرض‌ و تجـــاوز وحشـ

ور
ی پ

رض
نیا 

 پر
کتر

: د
ده

ارن
حضــانت  فـراتـر از جنسیــت نگ

در جست‌وجوی عدالت و مصلحت واقعی کودکان
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ـــه  ـــد ک ـــابه باش ـــتان مش ـــزاران داس ـــی از ه ـــد یک می‌توان
ـــت  ـــات نادرس ـــایه تصمیم ـــودک در س ـــوق ک در آن حق
ـــودکان  ـــه‌ای از ک ـــا نمون ـــان تنه ـــد. نی ـــر می‌افت ـــه خط ب
بی‌پناهـــی اســـت کـــه بـــه خاطـــر قوانیـــن ناکافـــی 
معـــرض  در  تصمیم‌گیری‌هـــا،  در  دقـــت  عـــدم  و 
آســـیب‌های جســـمی و روحـــی قـــرار می‌گیرنـــد.

ـــاله،  ـــی دو س ـــورا، کودک ـــر اه ـــابه دیگ ـــتان مش در داس
ـــت  ـــرار گرف ـــاوز  ق ـــورد تج ـــود  م ـــدری خ ـــوی ناپ از س
ـــن موضـــوع   و ســـرانجام جـــان خـــود را از دســـت داد. ای
عـــاوه بـــر  آنکـــه نشـــانی از  ناتوانـــی سیســـتم‌های 
ـــی  ـــودکان اســـت، بلکـــه حکایت ـــت از ک ـــی در حمای قانون
انســـان‌هایی دارد کـــه در  از جهـــل و بی‌رحمـــی 
لبـــاس نزدیک‌تریـــن افـــراد بـــه کـــودک ظاهـــر 
می‌شـــوند، امـــا در واقعیـــت شـــیاطینی هســـتند 
کـــه بـــر قلـــب کـــودکان بی‌گنـــاه ضربـــه می‌زننـــد 
ـــه  ـــان را ب ـــمانی آن ـــی و جس ـــت روح ـــش و امنی و آرام

ــد. ــا می‌برنـ یغمـ
ـــی  ـــد حام ـــه بای ـــت ک ـــون اس ـــن قان ـــوارد، ای ـــن م در ای
و پناهـــگاه  کـــودکان باشـــد. درواقـــع قانـــون بایـــد  
ـــه  ـــد و ن ـــودک بده ـــه مصلحـــت ک ـــت را ب ـــواره اولوی هم
ـــط خانوادگـــی  ـــا رواب ـــیت والدیـــن ی ـــه جنس صرفـــاً ب
آنهـــا. ایـــن نـــگاه بـــه عدالـــت اجتماعـــی نیازمنـــد 
بازنگـــری و ترمیـــم قوانین اســـت تـــا درنهایـــت 
ــد،  ــرار دارنـ ــرایطی قـ ــن شـ ــه در چنیـ ــی کـ کودکانـ
ـــوند. ـــوردار ش ـــون برخ ـــی  قان ـــت واقع ـــد از حمای بتوانن

حضانت: مفهومی فراتر از جنسیت
ـــی نیســـت،  ـــن مدن ـــه در قوانی ـــک کلم ـــا ی ـــت تنه حضان
ـــانی  ـــی و انس ـــی، اجتماع ـــئولیت اخلاق ـــک مس ـــه ی بلک
اســـت کـــه بـــه شـــکوفایی و رشـــد فـــردی کـــودک 
کمـــک می‌کنـــد. بایـــد بپذیریـــم کـــه حضانـــت 
ـــو او در بســـتر  ـــد و نم ـــودک و رش ـــی حفاظـــت از ک یعن
مناســـب؛ یعنـــی دور نگـــه داشـــتن او از محیط‌هـــای 

ـــی‌اش. ـــمی و روح ـــامت جس ـــظ س ـــن و حف ناام
ـــد  ـــی نبای ـــچ مرجع ـــادی و هی ـــچ نه ـــردی، هی ـــچ ف هی
ـــن  ـــی قوانی ـــودک را قربان ـــمی ک ـــی و جس ـــامت روان س
ناکارآمـــد یـــا نگاه‌هـــای ســـنتی کنـــد. تصمیم‌گیـــری 
ـــرای  ـــق ب ـــک ح ـــم ی ـــه چش ـــد ب ـــت نبای ـــاره حضان درب
ـــرای  ـــه ب ـــک وظیف ـــد ی ـــه بای ـــود، بلک ـــده ش ـــن دی والدی

ـــد. ـــودک باش ـــده ک ـــت از آین حمای
ــت  ــود، حضانـ ــن موجـ ــوارد، قوانیـ ــیاری از مـ در بسـ

ــبت  ــن نسـ ــیت والدیـ ــه جنسـ ــرف بـ ــور صـ را به‌طـ
می‌دهنـــد، بـــدون اینکـــه شـــرایط روانـــی، اقتصـــادی 
ـــرد  ـــن رویک ـــد. ای ـــر بگیرن ـــا را در نظ ـــی آنه ـــا اجتماع ی
حقـــوق  تأمین‌کننـــده  نمی‌توانـــد  به‌هیچ‌عنـــوان 

کـــودک باشـــد.
 بـــرای مثـــال، مـــاده ۱۱۶۹ قانـــون مدنـــی تصریـــح 
ــالگی  ــت سـ ــن هفـ ــا سـ ــت تـ ــه حضانـ ــد کـ می‌کنـ
بـــا مـــادر اســـت و پـــس از آن بـــا پـــدر. امـــا ایـــن 
ــر اســـاس جنســـیت صـــورت  ــا بـ تقســـیم‌بندی تنهـ
گرفتـــه اســـت و هیـــچ توجهـــی بـــه شایســـتگی‌های 
روانـــی، اخلاقـــی یـــا اجتماعـــی والدیـــن نـــدارد. 
ـــرایط  ـــدر در ش ـــا پ ـــادر ی ـــت م ـــن اس ـــه ممک درحالی‌ک
ـــا  ـــاد ی ـــادی، اعتی ـــکلات اقتص ـــل مش ـــه دلی ـــی ب خاص
ـــودک  ـــت ک ـــئولیت حضان ـــد مس ـــی نتوانن ـــائل روان مس

را بـــه درســـتی بـــر عهـــده بگیرنـــد.
ـــث  ـــز در بح ـــی نی ـــون مدن ـــاده ۱۱۸۰ قان ـــی م از طرف
ولایـــت دچـــار اشـــکالاتی اســـت؛  چـــرا کـــه به‌طـــور 
صریـــح ولایـــت قهـــری کـــودک را بـــه پـــدر و در صـــورت 
ـــن  ـــد. بدی ـــذار می‌کن ـــدری واگ ـــد پ ـــه ج ـــودن او، ب نب
معنـــا کـــه  اختیـــار تصمیم‌گیـــری دربـــاره مســـائل 
مهـــم زندگـــی کـــودک، از جملـــه مســـائل مالـــی و 
ـــد.  ـــدری می‌ده ـــد پ ـــدر و ج ـــه پ ـــاً ب ـــی را صرف حقوق
ـــده  ـــادر را نادی ـــوق م ـــکار، حق ـــور آش ـــاده به‌ط ـــن م ای
ــاختار  ــه سـ ــدود بـ ــود را محـ ــا خـ ــرد و تنهـ می‌گیـ
ـــوارد  ـــیاری از م ـــه در بس ـــد ک ـــه می‌کن ـــیت مردان جنس
آمدن تصمیمـــات  بـــه وجـــود  منجـــر  می‌توانـــد 

ـــود. ـــودک ش ـــرای ک ـــیب‌زا ب ـــالم و آس ناس

ـــت  ـــن حضان ـــری در قوانی ـــرورت بازنگ ض
ـــران در ای

 حـــال بایـــد گفـــت و بایـــد پذیرفـــت کـــه زمـــان آن 
ـــورد  ـــران م ـــت در ای ـــن حضان ـــه قوانی ـــیده ک ـــرا رس ف
ــه  ــد توجـ ــه بایـ ــوند. چراکـ ــری شـ ــاح و بازنگـ اصـ
بیشـــتری بـــه شایســـتگی والدیـــن و شـــرایط خـــاص 
زندگـــی آنهـــا شـــود تـــا کـــودک در محیطـــی امـــن، 
ــالم و محبت‌آمیـــز پـــرورش یابـــد. ایـــن قوانیـــن  سـ
بایـــد بـــا تأکیـــد بـــر مصلحـــت کـــودک و ارزیابـــی کامـــل 
ـــن  ـــر قوانی ـــند. اگ ـــب برس ـــه تصوی ـــن ب ـــرایط والدی ش
ـــد،  ـــه کنن ـــن تکی ـــیت والدی ـــه جنس ـــط ب ـــت فق حضان
ـــه  ـــی‌رود؛ بلک ـــن م ـــی از بی ـــت اجتماع ـــا عدال ـــه تنه ن
کودکانـــی کـــه نیازمنـــد حمایـــت و مراقبـــت بیشـــتر 
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هســـتند، قربانـــی می‌شـــوند و قربانـــی شـــدن هر 
ـــای  ـــه‌ای در بنده ـــدن جامع ـــی ش ـــی قربان ـــودک یعن ک

فرســـوده قوانیـــن ناکارآمـــد و کهنـــه.
ـــور  ـــت به‌ط ـــه حضان ـــرش ب ـــورها، نگ ـــیاری از کش در بس

بنیـــادی متفـــاوت اســـت.
بـــرای مثـــال در کشـــورهای پیشـــرفته، قوانیـــن حضانـــت 
شایســـتگی  کـــه  شـــده‌اند  تنظیـــم  به‌گونـــه‌ای 
ــت  ــن حضانـ ــرای تعییـ ــی بـ ــار اصلـ ــن، معیـ والدیـ
ـــی و  ـــرایط روان ـــق ش ـــور دقی ـــن به‌ط ـــن قوانی ـــت. ای اس
ـــه،  ـــد و در نتیج ـــی می‌کنن ـــن را بررس ـــی والدی اجتماع
کودکانـــی کـــه در ایـــن کشـــورها زندگـــی می‌کننـــد، 
از محیط‌هـــای خانوادگـــی امن‌تـــر و حمایت‌هـــای  

قانونـــی و اجتماعـــی بیشـــتری برخوردارنـــد.

تصمیم‌گیری‌هـــای  منفـــی  تأثیـــرات 
اشـــتباه در حضانـــت

تصمیم‌گیری‌هـــای نادرســـت در زمینـــه حضانـــت 
می‌توانـــد تأثیـــرات منفـــی زیان‌بـــاری بـــر ســـامت 
ــی  ــد. برخـ ــته باشـ ــودک داشـ ــمی کـ ــی و جسـ روانـ
ــت  ــت در حضانـ ــات نادرسـ ــی تصمیمـ ــار منفـ از آثـ

ــد از: عبارتنـ
  آســـیب‌های روانـــی: کودکانـــی کـــه در 
محیط‌هـــای پرتنـــش و آســـیب‌زا زندگـــی می‌کننـــد، 
ــن  ــوند. ایـ ــدی می‌شـ ــی جـ ــکلات روانـ ــار مشـ دچـ
مشـــکلات ممکـــن اســـت شـــامل اضطـــراب، افســـردگی، 

پرخاشـــگری و مشـــکلات رفتـــاری باشـــد.
  مشـــکلات آموزشـــی: کودکانـــی کـــه در 
رشـــد می‌کنند،  و  زندگـــی  محیط‌هایـــی  چنیـــن 
ـــد  ـــات و رش ـــه تحصی ـــی ب ـــه کاف ـــدم توج ـــل ع به‌دلی
اجتماعـــی، ممکـــن اســـت از نظـــر آموزشـــی عقـــب 
ــر  ــان تحت‌تأثیـ ــد و درنهایـــت آینـــده شغلی‌شـ بماننـ

قـــرار گیـــرد.
  سوءاســـتفاده و خشـــونت خانگـــی: در 
بســـیاری از مـــوارد، کودکانـــی کـــه تحـــت حضانـــت 
ـــمی،  ـــای جس ـــرض آزاره ـــد، در مع ـــرار دارن ـــت ق نادرس
ــوع  ــن نـ ــد. ایـ ــرار می‌گیرنـ ــی قـ ــا جنسـ ــی یـ روحـ
آزارهـــا می‌توانـــد تأثیـــرات منفـــی عمیقـــی بـــر 
زندگـــی  و ذهـــن کـــودک بگـــذارد و حتـــی در 
ـــل  ـــی تبدی ـــی و اجتماع ـــکلات روان ـــه مش ـــالی ب بزرگس

شـــود.

ــن  ــاح قوانیـ ــرای اصـ ــنهادهایی بـ پیشـ
ــران ــت در ایـ حضانـ

ـــدور  ـــش از ص ـــن: پی ـــتگی والدی ـــی شایس ۱. بررس
ـــی و  ـــی، اجتماع ـــت روان ـــد وضعی ـــت، بای ـــم حضان حک
ـــاوران  ـــان و مش ـــط روان‌شناس ـــن توس ـــادی والدی اقتص
اجتماعـــی و مـــددکاران مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد. 
ـــی  ـــا تصمیم ـــد ت ـــک می‌کن ـــه دادگاه کم ـــر ب ـــن ام ای

ــد. ــاذ کنـ ــه ‌و عادلانه‌تـــری اتخـ آگاهانـ
ــر  ــرای تغییـ ــاده‌تر بـ ــد سـ ــاد فرآینـ ۲. ایجـ
ـــودک  ـــی ک ـــط زندگ ـــه محی ـــواردی ک ـــت: در م حضان
ناامـــن اســـت یـــا کـــودک در معـــرض آســـیب قـــرار 
دارد، بایـــد فراینـــد تغییـــر حضانـــت ســـریع‌تر و 
ــوردن  ــم خـ ــل از رقـ ــا قبـ ــود تـ ــام شـ ــاده‌تر انجـ سـ

فاجعـــه‌ای از بـــروز آن جلوگیـــری کـــرد.

۳. افزایـــش نقـــش مـــددکاران اجتماعـــی: 
مـــددکاران اجتماعـــی بایـــد در پرونده‌هـــای حضانـــت 
نقـــش فعال‌تـــری داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد 
اطلاعـــات دقیق‌تـــری از وضعیـــت کـــودک و محیـــط 

ــد. ــه دادگاه ارائـــه دهنـ زندگـــی او بـ
۴. در نظـر گرفتـن نظـر کـودک در سـنین بالاتر: 
وقتـی کـودک بـه سـن معقولـی رسـید کـه بتوانـد نظر 
خـود را بیـان کنـد، بایـد حـق انتخاب داشـته باشـد که 

در کنـار کـدام والـد یـا سرپرسـت زندگـی کند.

ـــودک  ـــق ک ـــت، ح ـــری: حضان نتیجه‌گی
ـــن ـــه والدی ـــت، ن اس

ـــودک  ـــق ک ـــوان ح ـــه اول به‌عن ـــد در درج ـــت بای حضان
ـــن و  ـــود. قوانی ـــه ش ـــر گرفت ـــن در نظ ـــق والدی ـــه ح و ن
ـــواره  ـــودک را هم ـــد مصلحـــت ک ـــی بای ـــات قضائ تصمیم
ــد.  ــل کننـ ــا آن عمـ ــق بـ ــه و مطابـ ــر گرفتـ در نظـ
براســـاس ایـــن اصـــول، کـــودک بایـــد در محیطـــی 
امـــن، محبت‌آمیـــز و پـــر از آرامـــش رشـــد کنـــد تـــا 

ـــد. ـــته باش ـــالم داش ـــن و س ـــده‌ای روش ـــد آین بتوان
 در واقـــع  بایـــد بپذیریم کـــه  بایـــد از قوانیـــن  
ـــرفته‌  ـــی پیش ـــمت قوانین ـــم و به‌س ـــور کنی ـــد عب ناکارآم
ـــن  ـــتگی والدی ـــه شایس ـــم ک ـــت کنی ـــر حرک و عادلانه‌ت
و مصلحـــت کـــودک را به‌عنـــوان ارکان اصلـــی قـــرار 
ـــع  ـــه نف ـــه  ب ـــه ک ـــن همانگون ـــن قوانی ـــاح ای ـــد. اص ده
ـــد  ـــه رش ـــر ب ـــود در ورای آن منج ـــد ب ـــودکان خواه ک

اجتماعـــی و فرهنگـــی جامعـــه نیـــز خواهـــد شـــد.
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ــدی  ــات جـ ــی از معضـ ــان یکـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
ــا  ــف بـ ــع مختلـ ــه در جوامـ ــت کـ ــده‌ای اسـ و پیچیـ
ــود.  ــاهده می‌شـ ــی مشـ ــکل‌های متفاوتـ ــدت و شـ شـ
روانـــی،  فیزیکـــی،  ایـــن خشـــونت‌ها می‌تواننـــد 
جنســـی، اقتصـــادی و اجتماعـــی باشـــند و نـــه تنهـــا 
تأثیـــرات منفـــی بـــر زندگـــی فـــردی زنـــان دارنـــد، 
بلکـــه آســـیب‌هایی جـــدی بـــه ســـاختار اجتماعـــی 
وارد می‌کننـــد. در پاســـخ بـــه ایـــن معضـــل جوامـــع 
مختلـــف اقدامـــات و سیاســـت‌های گوناگونـــی اتخـــاذ 

کرده‌انـــد کـــه هـــدف آن‌هـــا کاهـــش و پیشـــگیری 
از خشـــونت علیـــه زنـــان اســـت. ایـــن پاســـخ‌ها 
دولتـــی،  سیاســـت‌های  قالـــب  در  می‌تواننـــد 
حرکت‌هـــای اجتماعـــی‌ ســـازمان‌های غیردولتـــی 
و تغییـــرات فرهنگـــی و اجتماعـــی ظاهـــر شـــوند. در 
ایـــن تحلیـــل بـــه بررســـی ایـــن پاســـخ‌ها از منظـــر 
جامعه‌شناســـی خواهیـــم پرداخـــت و عواملـــی را 
ـــر  ـــخ‌ها تأثی ـــن پاس ـــی ای ـــا ناکام ـــت ی ـــر موفقی ـــه ب ک

ــرد. ــم کـ ــل خواهیـ ــد‌ تحلیـ می‌گذارنـ

نگارنده: دکتر وحیده موسوی

نگـاهی جـامعه‌شنـاختی بر پاسخ‌های 
اجتمــاعی به خشونـت علیـه زنــان
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سیاسـت‌های دولتـی و قانونـی ضمانت 
زنان حقـوق  اجرای 

ــه  ــی بـ ــخ‌های اجتماعـ ــن پاسـ ــی از مهم‌تریـ  یکـ
ــت‌های  ــن و سیاسـ ــان، ‌قوانیـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
دولتـــی اســـت کـــه بـــا هـــدف حمایـــت از زنـــان 
بـــه  جنســـیتی  خشـــونت‌های  بـــا  مقابلـــه  و 
تصویـــب می‌رســـند. در بســـیاری از کشـــورهای 
جهـــان تلاش‌هایـــی بـــرای تصویـــب قوانیـــن ضـــد 
ـــن  ـــت، ای ـــه اس ـــورت گرفت ـــان ص ـــه زن ـــونت علی خش
ـــون  ـــواردی همچ ـــامل م ـــت ش ـــن اس ـــن ممک قوانی
ــق  ــف دقیـ ــی، تعریـ ــونت خانگـ ــگاری خشـ جرم‌انـ
از  حقوقـــی  حمایت‌هـــای  جنســـی،  خشـــونت 
مجازات‌هایـــی  تقویـــت  و  خشـــونت  قربانیـــان 
بـــرای مرتکبـــان خشـــونت باشـــد. بااین‌حـــال 
می‌تـــوان  را  مســـئله  ایـــن  جامعه‌شناســـی  در 
ــی و  ــاختارهای اجتماعـ ــی سـ ــر چندگانگـ از منظـ
ــژه در  ــرار داد، به‌ویـ ــی قـ ــورد بررسـ ــی مـ فرهنگـ
جوامعـــی کـــه ارزش‌هـــا و هنجارهـــای فرهنگـــی 
به‌طـــور عمیـــق بـــه تبعیض‌هـــای جنســـیتی و 
نابرابری‌هـــای اجتماعـــی پایبندنـــد. ایـــن قوانیـــن 
ـــوند. در  ـــی ش ـــر اجرای ـــل کمت ـــت در عم ـــن اس ممک
برخـــی کشـــورها قوانینـــی کـــه بـــرای حمایـــت از 
زنـــان تدویـــن شـــده‌اند، بـــه دلیـــل مقاومت‌هـــای 
ــی  ــود اراده سیاسـ ــا نبـ ــی یـ ــی و اجتماعـ فرهنگـ
به‌طـــور کامـــل اجـــرا نمی‌شـــوند. علاوه‌برایـــن 
ـــور  ـــن اســـت به‌ط ـــن ممک ـــع قوانی در برخـــی از جوام
جزئـــی و ناقـــص باشـــد و ایـــن موضـــوع باعـــث ایجـــاد 
ـــان خشـــونت  ـــی از قربانی ـــت واقع مشـــکلات در حمای
می‌شـــود. نظریه‌پـــردازان جامعه‌شناســـی ماننـــد 
ــد  ــاره کرده‌انـ ــو‌ اشـ ــل فوکـ ــو و میشـ ــر بوردیـ پیـ
کـــه قـــدرت و نهادهـــای اجتماعـــی نـــه تنهـــا از 
طریـــق قوانیـــن بلکـــه از طریـــق ســـاز وکارهـــای 
فرهنگـــی و روان‌شـــناختی نیـــز عمـــل می‌کننـــد؛ 
ـــه  ـــونت علی ـــد خش ـــن ض ـــر قوانی ـــا اگ ـــن معن ـــه ای ب
ـــا  ـــد ام ـــته باش ـــود داش ـــه وج ـــک جامع ـــان در ی زن
ــر در ســـطح  ــور مؤثـ ــد به‌طـ ایـــن قوانیـــن نتواننـ
ــا توســـط  ــد یـ ــا بیفتنـ اجتماعـــی و فرهنگـــی جـ

ـــرات  ـــوند، تغیی ـــه نش ـــدی پذیرفت ـــور ج ـــردم به‌ط م
اجتماعـــی واقعـــی در ایـــن زمینـــه به‌ســـختی 

حاصـــل خواهـــد شـــد.

سـازمان‌های غیردولتـی و حمایت‌هـای 
اجتماعی

ــای  ــی )NGOs( و گروه‌هـ ــازمان‌های غیردولتـ  سـ
ـــه  ـــخ ب ـــری در پاس ـــش مؤث ـــر نق ـــوق بش ـــع حق مداف
ــازمان‌ها  ــد. ایـــن سـ ــان دارنـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
ــوزش،  ــانی، آمـ ــای آگاهی‌رسـ ــولاً در زمینه‌هـ معمـ
ـــه  ـــک ب ـــت و کم ـــای موق ـــه پناهگاه‌ه ـــاوره، ارائ مش
قربانیـــان خشـــونت فعالیـــت می‌کننـــد. بســـیاری 
ــای  ــا نهادهـ ــکاری بـ ــا همـ ــازمان‌ها بـ ــن سـ از ایـ
ـــرای  ـــی ب ـــای حمایت ـــه فض ـــد ک ـــعی دارن ـــت س دول
زنـــان قربانـــی خشـــونت فراهـــم کننـــد. از منظـــر 
ــش  ــب نقـ ــازمان‌ها اغلـ ــن سـ ــناختی ایـ جامعه‌شـ
واســـطه بیـــن دولـــت و جامعـــه را ایفـــا می‌کننـــد 
ــان  ــه زنـ ــونت علیـ ــه خشـ ــد کـ و کمـــک می‌کننـ
اجتماعـــی  ســـطح  در  جدی‌تـــری  به‌طـــور 
ــای  ــاد کمپین‌هـ ــا ایجـ ــا بـ ــود، آن‌هـ ــرح شـ مطـ
گزارش‌هـــای  و  ‌فیلم‌هـــا  آگاهی‌بخشـــی، 
حساســـیت  کـــه  می‌کننـــد  تـــاش  مســـتند 
ــوع افزایـــش  ــن موضـ ــه ایـ ــبت بـ ــی را نسـ عمومـ
ــیاری از  ــی در بسـ ــازمان‌های غیردولتـ ــد. سـ دهنـ
مواقـــع می‌تواننـــد صـــدای زنـــان آســـیب‌دیده 
ــی  ــای بین‌المللـ ــا و نهادهـ ــوش دولت‌هـ ــه گـ را بـ
ــا  ــز بـ ــازمان‌ها نیـ ــال ایـــن سـ ــانند،  بااین‌حـ برسـ
ـــی  ـــی، ناتوان ـــکلات مال ـــد؛ مش ـــی مواجه‌ان چالش‌های
ـــه  ـــی ب ـــرای خدمات‌ده ـــی ب ـــع کاف ـــن مناب در تأمی
زنـــان آســـیب‌دیده و فشـــارهای سیاســـی یـــا 
اجتماعـــی ممکـــن اســـت محدودیت‌هایـــی بـــرای 
ــد.  ــاد کنـ ــا ایجـ ــن نهادهـ ــر ایـ ــذاری مؤثـ تأثیرگـ
علاوه‌برایـــن در جوامعـــی کـــه زنـــان از نظـــر 
اجتماعـــی و فرهنگـــی به‌انـــدازه کافـــی مـــورد 
حمایـــت قـــرار نمی‌گیرنـــد، ایـــن ســـازمان‌ها 
پاســـخگوی  به‌طـــور کامـــل  نیـــز نمی‌تواننـــد 

نیازهـــای اجتماعـــی باشـــند. 
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حرکـت‌هــای اجتمـاعـی و تغییـرات 
فـرهنگــی 

یکـــی از مهم‌تریـــن پاســـخ‌های اجتماعـــی بـــه 
ــی  ــای اجتماعـ ــان، حرکت‌هـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
ـــر  ـــان و تغیی ـــوق زن ـــای حق ـــرای ارتق ـــه ب ـــت ک اس
می‌گیرنـــد.  شـــکل  اجتماعـــی  نگرش‌هـــای 
جنبش‌هـــای  از  می‌تواننـــد  حرکت‌هـــا  ایـــن 
زنانـــه محلـــی و جهانـــی ماننـــد  )#Metoo(تـــا 
فعالیت‌هـــای  و  آگاهی‌رســـانی  کمپین‌هـــای 
و  نگرش‌هـــا  تغییـــر  هـــدف  بـــا  اجتماعـــی 
ــونت  ــورد خشـ ــه در مـ ــه جامعـ ــانی بـ آگاهی‌رسـ
ــناختی  ــد. در تحلیـــل جامعه‌شـ ــان باشـ ــه زنـ علیـ
به‌عنـــوان  می‌تـــوان  را  حرکت‌هـــا  ایـــن 
ــی و  ــگ عمومـ ــر فرهنـ ــرای تغییـ ــی بـ تلاش‌هایـ
ـــردازان  ـــرد. نظریه‌پ ـــی ک ـــی ارزیاب ـــای اجتماع نهاده
ماننـــد آنتونیـــو گرامشـــی بـــه قـــدرت هژمونـــی 
فرهنگـــی ‌اشـــاره کرده‌انـــد و بیـــان داشـــته‌اند 
کـــه تغییـــرات فرهنگـــی و اجتماعـــی تنهـــا از 
طریـــق مبـــارزه بـــا هژمونی‌هـــای مســـلط در 

ســـطح جامعـــه امکان‌پذیـــر اســـت
اجتماعـــی  حرکت‌هـــای  راســـتا  ایـــن  در 
می‌تواننـــد هژمونی‌هـــای فرهنگـــی و ســـنتی را 
ـــی  ـــا طبیع ـــه ی ـــان را توجی ـــه زن ـــونت علی ـــه خش ک
می‌ســـازد‌ بـــه چالـــش بکشـــند و زمینـــه را بـــرای 
را  عمیق‌تـــر  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  تغییـــرات 
حرکت‌‌هـــا  ایـــن  بااین‌حـــال  کننـــد.  فراهـــم 
ــی  ــوی بخش‌هایـ ــی از سـ ــا مقاومت‌هایـ ــب بـ اغلـ
از جامعـــه روبـــه‌رو هســـتند کـــه به‌طـــور ســـنتی 
ــاوه  ــد. عـ ــیتی پایبندنـ ــای جنسـ ــه نابرابری‌هـ بـ
ــد  ــا می‌توانـ ــن حرکت‌هـ ــذاری ایـ ــن اثرگـ ــر ایـ بـ
ــرای  ــه بـ ــی جامعـ ــی و آمادگـ ــزان آگاهـ ــه میـ بـ
ــته  ــتگی داشـ ــی بسـ ــرات فرهنگـ ــرش تغییـ پذیـ

باشـــد.

چالش‌هـا و موانع پیش‌روی پاسـخ‌های 
اجتماعی

بـــه  اجتماعـــی  پاســـخ‌های  اینکـــه  بـــا 

ــر  ــال‌های اخیـ ــی سـ ــان طـ ــه زنـ ــونت علیـ خشـ
و  موانـــع  امـــا  داشـــته‌اند،  پیشـــرفت‌هایی 
ــخ‌ها  ــن پاسـ ــش ‌روی ایـ ــادی پیـ ــای زیـ چالش‌هـ
ـــع، مشـــکلات  ـــن موان ـــی از اصلی‌تری ـــود دارد. یک وج
ـــع‌  ـــی جوام ـــه در برخ ـــت ک ـــنتی اس ـــی و س فرهنگ
به‌ویـــژه جوامـــع ســـنتی‌تر خشـــونت علیـــه زنـــان 
را طبیعـــی می‌دانـــد یـــا آن را یـــک مشـــکل 
خصوصـــی و خانوادگـــی می‌شـــمارد کـــه بـــه 
جامعـــه مربـــوط نمی‌شـــود. همچنیـــن‌ ضعـــف در 
ـــی  ـــع حمایت ـــودن مناب ـــی ب ـــن و ناکاف ـــرای قوانی اج
‌به‌ویـــژه در مناطـــق روســـتایی و کم‌درآمـــد از 
دیگـــر چالش‌هـــا اســـت‌. در بســـیاری از جوامـــع، 
ــته  ــود داشـ ــی وجـ ــن حمایتـ ــر قوانیـ ــی اگـ حتـ
ــان  ــه کارکنـ ــی بـ ــوزش کافـ ــدم آمـ ــند، عـ باشـ
ـــث  ـــی باع ـــای دولت ـــر نهاده ـــس و دیگ ـــی پلی قضائ
ــده  ــان نادیـ ــه زنـ ــونت علیـ ــه خشـ ــود کـ می‌شـ

ــود. ــری نشـ ــتی پیگیـ ــود و به‌درسـ ــه شـ گرفتـ
بنابرایـــن پاســـخ‌های اجتماعـــی بـــه خشـــونت 
و  پیچیـــده  کلـــی  به‌طـــور  زنـــان  علیـــه 
همـــکاری  بـــه  نیـــاز  و  هســـتند  چندوجهـــی 
غیردولتـــی‌،  ســـازمان‌های  دولت‌هـــا‌،  بیـــن 
حرکت‌هـــای اجتماعـــی و تغییـــرات فرهنگـــی 
دارنـــد. درحالی‌کـــه پیشـــرفت‌های زیـــادی در 
ایـــن زمینـــه صـــورت گرفتـــه اســـت، همچنـــان 
چالش‌هـــا و موانـــع بزرگـــی وجـــود دارد کـــه 
ــن  ــد. مهم‌تریـ ــرار گیرنـ ــه قـ ــورد توجـ ــد مـ بایـ
مســـئله ایـــن اســـت کـــه، پاســـخ‌های اجتماعـــی 
بایـــد نه‌تنهـــا به‌عنـــوان اقداماتـــی قانونـــی و 
اجرایـــی بلکـــه به‌عنـــوان یـــک حرکـــت فرهنگـــی 
و اجتماعـــی، بـــا هـــدف تغییـــر نگرش‌هـــا و 
ـــی  ـــورد بررس ـــی م ـــی‌ و فرهنگ ـــاختارهای اجتماع س

ــد. ــرار گیرنـ قـ
می‌توانـــد  جامعه‌شناســـی  راســـتا  ایـــن  در 
ـــن  ـــت ای ـــل و هدای ـــرای تحلی ـــری ب ـــای مؤث ابزاره
ــت  ــود وضعیـ ــه بهبـ ــد و بـ ــه دهـ ــخ‌ها ارائـ پاسـ

زنـــان کمـــک کنـــد.
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ــی را بیافرینــد؛ رهــا از  ــا آن اســت کــه لذت »زیب
ــی کــه چــون  بهــره و ســود، بی‌مفهــوم و همگان

ــت ــل کان ــد«  -ایمانوئ ــدف باش ــی بی‌ه غایت
کای همرمایســـتر در کتـــاب »ســـنت زیبایی‌شناســـی 
آلمانـــی« می‌نویســـد: »اگـــر قـــرار بـــر انتخـــاب 
فلســـفی  زیبایی‌شناســـی  متـــن  مهم‌تریـــن 
باشـــد، اثـــر ایمانوئـــل کانـــت )نقـــد قـــوه‌ی حکـــم( 
گزینـــه‌ای اســـت کـــه اغلـــب فیلســـوفان بـــر ســـرش 
توافـــق خواهنـــد داشـــت.«  جریـــان زیبایی‌شناســـی 

کـــه اغلـــب متفکریـــن بـــر ســـر آن بحـــث و جـــدل 
ـــرن  ـــت ق ـــه‌ی نخس ـــدی در نیم ـــور ج ـــته‌اند، به‌ط داش
هیجدهـــم بـــا الکســـاندر گوتلیـــب باومگارتـــن آغـــاز 
ـــبری  ـــون، شافتس ـــوا، هاچس ـــه دوب ـــه ب ـــد و در ادام ش
ـــل  ـــه ایمانوئ ـــت ب ـــید و در نهای ـــون رس ـــوزف ادَیس و ج
کانـــت ختـــم شـــد. امـــا جـــدای از ایـــن پیوســـتگی، 
را  زیبایی‌شناســـی  آمـــدن  به‌وجـــود  ضـــرورت 
بایســـتی توجـــه بـــه حـــوزه‌ی امـــور حس‌پذیـــر یـــا 
ـــولات  ـــوزه‌ی معق ـــز از ح ـــات و در تمای ـــرو محسوس قلم
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ارن
الــزام زیبــایی‌شنــاسی و نگ

تــریلــوژی کــانـت
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ـــان در  ـــا آن زم ـــز از آن‌چـــه ت دانســـت؛ رویکـــردی متمای
فلســـفه ســـنتی بهـــره آن شـــده بـــود. 

ــه  ــا ب ــوس ی ــور محس ــی، ام ــر متافیزیک ــنت تفک در س
شــیوه‌ی افلاطونــی از بیــخ و بــن مبــدأ فریــب به‌شــمار 
می‌آمدنــد و بــرای رســیدن بــه معرفــت حقیقــی بایــد از 
آن عبــور می‌کردنــد و یــا بــه شــیو‌یِ ارســطویی مــاده‌ی 
ــناخت  ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــام کارورزیِ عقلان خ
به‌شــمار می‌آمدنــد، و به‌طــور معمــول در فلســفه‌ی 
ــری  ــروی میانجی‌گ ــطا نی ــرون وس ــتان و ق دوره‌ی باس
ــام تخیــل وجــود داشــت کــه کارکــرد آن شــفاعت  به‌ن
ــود.  ــولات ب ــه معق ــرای رســیدن ب ــان محسوســات ب می
ــای  ــله مراتب‌ه ــوع سلس ــن ن ــن ای ــه در باومگارت البت
ــاد  ــا بنی ــه ب ــی ک ــا اتفاق ــود، ام ــده می‌ش ــنتی دی س
ــود  ــدا می‌ش ــت هوی ــا کان ــد و ب ــی می‌ا‌فت زیبایی‌شناس
امــور حس‌پذیــر به‌عنــوان قلمــرور  آن اســت کــه 
مســتقلی در خــور توجهــی از آن خویــش مطــرح 

می‌شــوند. 
ــه  ــن‌ اســت ک ــه اینجــا مطــرح می‌شــود ای پرسشــی ک
آیــا ایــن قلمــرو مســتقل کــه در قالــب یکــی از نقد‌هــای 
ــم  ــاً در حک ــود، صرف ــی می‌ش ــت متجل ــه‌گانه‌ی کان س
ــر  ــول و به‌عبارت‌دیگ ــام اســتقلال محســوس از معق اع
ــه محسوســات،  ــه نگاهــی محــض ب در حکــم دعــوت ب
فــارغ از بهــره‌ی احتمالــی آن‌هــا به‌عنــوان ابــزاری بــرای 
رســیدن بــه شــناخت اســت و یــا بحــث بــر ســر طــرح 
ــناخت  ــرای ش ــی ب ــا غیرعقلان ــی ی ــی غیرمفهوم مجرای
ــا  ــع ب ــد، در واق ــان باش ــه اول در می ــر وج ــت؟ اگ اس
صورت‌بنــدی نظــری فراینــدی کــه در همــان دوره 
عمــل جوامــع مــدرن در حــال رخ دادن بــود، مواجهیــم؛ 
ــرو  ــه قلم ــیم کار ک ــدرنِ تقس ــد م ــان فراین ــی هم یعن
هنــر را نیــز به‌‌عنــوان یکــی از حوزه‌هــای کنــش 
ــا  ــرار می‌دهــد. ام ــا ق ــار ســایر حوزه‌ه اجتماعــی در کن
ــا  ــش ی ــی چال ــا نوع ــان باشــد، ب ــر وجــه دوم در می اگ
ــه‌دار  ــوان داعی ــی به‌عن ــوی زیبایی‌شناس ــه از س معاوض
شــناخت  برابــر  در  غیرمفهومــی  شــناخت  نوعــی 
مفهومــی یــا تجربــی آن‌گونــه کــه در علــم مــدرن تجلی 
می‌یافــت مواجهیــم. بــا ســاده کــردن مســئله می‌تــوان 
پاســخ روشــنی بــه ایــن چالــش داد؛ بــه ایــن صــورت که 

ــوط می‌شــود،  ــه واقعیــت تاریخــی مرب ــا آن‌جــا کــه ب ت
وجــه اول صحیــح اســت و تــا آن‌جــا کــه بــه سرنوشــت 
فلســفه و آنچــه پــس از کانــت به‌عنــوان زیبایی‌شناســی 
تــداوم یافــت، وجــه دوم. به‌عبارت‌دیگــر، در جوامــع 
مــدرن عمــاً هنــر از نظــر نهــادی موقعیتــی در پهنــای 
ســایر نهادهــای اجتماعــی پیــدا کــرده اســت کــه امــکان 
ــی را  ــای اجتماع ــایر حوزه‌ه ــارکت در س ــل و مش تداخ
ــود  ــوب خ ــال در چارچ ــن ح ــرد و در عی از آن می‌گی
آزادی کم‌وبیــش مطلقــی از نظــر انتخــاب موضوعــات و 
فرم‌هــای بیانــی بــرای آن ایجــاد می‌کنــد. امــا از ســوی 
دیگــر، در هنــر بــه معنــای مــدرن کلمــه همــواره افزوده 
ــای  ــه محدوده‌ه ــت ک ــته اس ــود داش ــازادی وج ــا م ی
ــر  ــت س ــر را پش ــای هن ــی و دنی ــرو زیبایی‌شناس قلم
می‌گــذارد و کلیــت قلمــرو تجربــه بشــری و حوزه‌هــای 
عمومــی کنــش اجتماعــی را گویــی بــه امیــد تغییــر یــا 
ــد.  ــرار می‌ده ــاب ق ــورد خط ــن م ــی‌ای بنیادی دگرگون
ــان  ــن دو جری ــه ای ــت ک ــوان گف ــر می‌ت ــی دیگ از نگاه
به‌ترتیــب بــا واکنش‌هــای تحلیلــی و اروپایــی بــه 
فلســفه‌ی کانــت همســو بــوده اســت. به‌عبارتــی، ســنت 
فلســفه‌ی اروپایــی پــس از کانــت را می‌تــوان واکنشــی 
ادامــه‌دار بــه تفکیــک نهــادی هنــر در جامعــه‌ی مــدرن 
ــرای  ــفی تفکیک‌گ ــام فلس ــری آن در نظ ــی نظ و تجل
کانــت، یــا بــه اصطــاح فلســفی‌تر، جدایــی حقیقــت از 

ــی در عصــر مــدرن درک کــرد.  زیبای
ــض«  ــل محـ ــد عقـ ــود »نقـ ــد اول خـ ــت در نقـ کانـ
ــا  ــا یـ ــان پدیدارهـ ــی جهـ ــناخت یقینـ ــئله‌ی شـ مسـ
ـــان  ـــن انس ـــت و ذه ـــر طبیع ـــم ب ـــن حاک ـــان قوانی هم
ـــد  ـــد دوم »نق ـــد و در نق ـــرار می‌ده ـــه ق ـــورد توج را م
عقـــل عملـــی« مســـئله‌ی آزادی اخلاقـــی انســـان در 
برابـــر ضروریـــات طبیعـــت و قوانیـــن حاکـــم بـــر آن، 
ـــی  ـــه گوی ـــن اســـت ک ـــد ای ـــش می‌آی ـــه پی ـــئله‌ای ک مس
هرگونـــه امـــکان گـــذار یـــا انتقـــال میـــان ایـــن دو 
ـــت  ـــهور اس ـــه مش ـــان ک ـــی‌رود، و چن ـــان م ـــوزه از می ح
ـــی »نقـــد قـــوه‌ی حکـــم«  ـــت یعن ـــوم کان کار نقـــد س
کـــه بـــه مســـئله‌ی چگونگـــی و امـــکان داوری چـــه 
ـــا  ـــبت ب ـــه در نس ـــی و چ ـــی طبیع ـــا زیبای ـــبت ب در نس
هنـــر؛ داوری زیبایی‌شـــناختی، می‌پـــردازد، ایجـــاد 
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آشـــتی میـــان ایـــن دو گســـتره‌ی جـــدا از یکدیگـــر 
ــه  ــر بـ ــع ناظـ ــوم در واقـ ــد سـ ــراد از نقـ ــت. مـ اسـ
ــدی  ــا هدف‌منـ ــدی یـ ــی از غایت‌منـ ــخیص نوعـ تشـ
در طبیعـــت و در اثـــر هنـــری اســـت کـــه نمی‌توانـــد 
تحـــت قوانیـــن هدف‌منـــدی یـــا عقلانیـــت حـــوزه‌ی 
شـــناخت قـــرار گیـــرد؛ یعنـــی مقصـــودی عـــاری از 
هرگونـــه هـــدف مشـــخص اســـت. ایـــن غایت‌منـــدی 
بـــدون غایـــت قـــرار اســـت کـــه غایت‌منـــدی ظاهـــراّ 
کـــور و بی‌فرجـــام قلمـــرو شـــناخت و آزادی مطلـــق 
امـــا بی‌محتـــوای حـــوزه‌ی اخـــاق یـــا همـــان 
ــد. در  ــره بزنـ ــاق را گـ ــم و اخـ ــرورت آزادی، علـ ضـ
واقـــع، تجربـــه‌ی زیبایی‌شـــناختی از نظـــر کانـــت 
ــت.  ــناختیِ بی‌محتواسـ ــه‌ی شـ ــک تجربـ ــدِ یـ هماننـ
ایـــده‌ی کانـــت در مـــورد کارکـــرد ترکیب‌گـــر حکـــم 
تـــاش  به‌عبارتـــی  می‌تـــوان  را  زیبایی‌شـــناختی 
بـــرای امـــکان گـــذر از حـــوزه‌ی واقعیت‌هـــا و آن‌چـــه 
کـــه موضـــوع شـــناخت‌اند، بـــه حـــوزه‌ی ضرورت‌هـــا 
و احـــکام اخلاقـــی یـــا آن‌چـــه بـــرای یـــک زیســـت 
انســـانی بایســـتی بـــدان پایبنـــد بـــود؛ کـــه موضـــوع 
عقـــل عملـــی اســـت، درک کـــرد؛ زیـــرا اثـــر هنـــری 
ـــت دارای آزادی  ـــر کان ـــه از نظ ـــانی ک ـــم از درون انس ه
و نبـــوغ اســـت بـــه زایـــش درآمـــده و در نتیجـــه بـــا 
و  اســـت،  پیونـــد  در  او  توانایی‌هـــای  عمیق‌تریـــن 
ـــه  ـــده ک ـــدل ش ـــی ب ـــه عینیت ـــود ب ـــه‌ی خ ـــه نوب ـــم ب ه
ــچ  ــت هیـ ــه در خدمـ ــدی‌ای را کـ ــوان قانون‌منـ می‌تـ
ـــرد.  ـــاهده ک ـــت، در آن مش ـــخصی نیس ـــدف مش ـــوع ه ن
ـــن  ـــود ای ـــرح می‌ش ـــه مط ـــی ک ـــب، پرسش ـــن ترتی بدی
اســـت کـــه چـــرا بـــا فـــرا رســـیدن عصـــر مـــدرن و 
ظهـــور زیبایی‌شناســـی چنیـــن جایـــگاه ویـــژه‌ای 
ــناختی در  ــه‌ی زیبایی‌شـ ــری و تجربـ ــر هنـ ــرای اثـ بـ
ـــد؟ در  ـــه ش ـــر گرفت ـــوفان در نظ ـــفی فیلس ـــام فلس نظ
واقـــع، از ایـــن دوره بـــه بعـــد، به‌ویـــژه در فلســـفه‌ی 
ــه  ــگاه زیبایی‌شناســـی بـ ــری از نـ ــر هنـ ــی، اثـ اروپایـ
ـــر آن  ـــه از منظ ـــد ک ـــل ش ـــی تبدی ـــا جایگاه ـــع ی موض
می‌شـــد از یک‌ســـو بـــه نقـــد ریشـــه‌ای ارزش‌هـــای 
ـــادن  ـــش نه ـــه پی ـــر ب ـــی و از ســـوی دیگ ـــه بورژوای جامع
ارزش‌هـــا و حقایقـــی ایجابـــی پرداخـــت کـــه به‌نظـــر 

می‌رســـید در جامعـــه‌ی جدیـــد وجـــود نـــدارد و هـــر 
روز بیـــش از پیـــش بـــه محـــاق مـــی‌رود.

بـــرای شـــفاف‌تر شـــدن محتـــوای ایـــن نقـــد و ایـــن 
ـــث  ـــن مبح ـــاز ای ـــه آغ ـــدد ب ـــت مج ـــاز اس ـــا نی ارزش‌ه
برگردیـــم: زیبایی‌شناســـی دانشـــی بـــود کـــه بـــرای 
نخســـتین‌بار بـــه شـــکلی نظام‌منـــد در خدمـــت 
امـــور حس‌پذیـــر درآمـــد و برخـــاف آن‌چـــه در 
گذشـــته مرســـوم بـــود آن‌هـــا را واجـــد بهـــره‌ی 
حقیقتـــی از آن خـــود دیـــد، و در واقـــع تـــوان 
آن‌هـــا بـــرای میانجی‌گـــری و انتقـــال امـــور کلـــی را 
دریافـــت. موضـــوع زیبایی‌شناســـی، اعـــم از تجربـــه‌ی 
ــاً  ــا در کلیـــت آن، اساسـ ــر زیبـ ــا امـ ــری یـ ــر هنـ اثـ
ـــی  ـــیِ جزئ ـــه‌ی درهم‌تنیدگ ـــر تجرب ـــود مگ ـــزی نب چی
ــب  ــن ترتیـ ــم. بدیـ ــل فهـ ــر و قابـ ــی؛ حس‌پذیـ و کلـ
ایـــن تجربـــه در جامعـــه‌ای کـــه خصیصـــه‌ی اصلـــی 
ــده  ــوی فزاینـ ــازنده‌ی آن به‌نحـ ــل سـ ــع اصـ و در واقـ
تفکیـــک ایـــن شـــقه‌ها از یکدیگـــر و نهـــادی کـــردن 
ایـــن تفکیـــک در قالـــب تمایزهایـــی ماننـــد عمومـــی 
و خصوصـــی، عقلانـــی و عاطفـــی و... اســـت، به‌طـــور 
ـــخیص  ـــرای تش ـــق‌وار ب ـــی سرمش ـــه جایگاه ـــی ب طبیع
ــه‌ای  ــه و گزینـ ــی جامعـ ــای عمومـ ــا و زخم‌هـ دردهـ
ـــر  ـــه‌ی اث ـــود. تجرب ـــدل می‌ش ـــا مب ـــفای آن‌ه ـــرای ش ب
ـــا وجـــود  ـــود، و ب ـــه‌ای خـــاص و شـــخصی ب ـــری تجرب هن
ایـــن امـــکان عمیق‌تریـــن همدلـــی و احســـاس فهـــم 
مشـــترک بـــا دیگـــران را به‌نحـــوی کـــه هیـــچ‌گاه در 
مفاهمـــه‌ی عقلانـــی ممکـــن نمی‌شـــود، امکان‌پذیـــر 
می‌ســـاخت؛ کلیـــت وجـــود شـــخص را بـــه شـــکلی 
غریـــزی و غیرعقلانـــی مـــورد خطـــاب قـــرار مـــی‌داد 
و بـــا ایـــن حـــال خـــود را همچـــون عقلانیتـــی عـــام 
کـــه پیونـــد آن بـــا هـــر موضـــوع یـــا هـــدف خـــاص 
بـــه حالـــت تعلیـــق درآمـــده بـــود بـــه مـــا عرضـــه 
ــود  ــاص بـ ــوردی خـ ــه‌ی مـ ــاره تجربـ ــرد؛ همـ می‌کـ
و خـــود را به‌عنـــوان امـــری کلـــی و انســـانی در 
ـــام  ـــرد. تم ـــل می‌ک ـــه تحمی ـــای کلم ـــن معن عمیق‌تری
ـــور  ـــه به‌ط ـــی دوگان ـــه نیروهای ـــه‌ای ک ـــا در جامع این‌ه
پیوســـته آن را در وضعیتـــی قطبـــی قـــرار می‌دادنـــد 
معنـــا و اهمیتـــی مضاعـــف می‌یافـــت؛ از یک‌ســـو 



    مطالعات پژوهش هنر  

41فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

ــزون  ــدنِ روزافـ ــخصی شـ ــدن و غیرشـ ــی شـ انتزاعـ
ــی_اقتصادی  ــای اجتماعی_سیاسـ ــائل و طریق‌هـ مسـ
ـــر  ـــی ب ـــت مبتن ـــرِ عقلانی ـــرد راحت‌ت ـــتای عملک در راس
اصـــل وســـیله، و از ســـوی دیگـــر شـــخصی و جزئـــی 
و بی‌اثـــر شـــدن حیـــات فـــردی و وجـــودیِ آدم‌هـــا 
ــی  ــی جمعـ ــای معانـ ــن نظام‌هـ ــل فروریختـ ــه دلیـ بـ
ســـنتی‌ای چـــون امـــت، اجتمـــاع، خانـــواده، دیـــن و 
ـــه  ـــی را ک ـــای مختلف ـــوان روایت‌ه ـــع می‌ت ـــره. در واق غی
در ســـنت زیبایی‌شناســـی اروپایـــی پـــس از کانـــت از 
اهمیـــت و نقـــش هنـــر و اثـــر هنـــری ارائـــه شـــده 
اســـت، به‌عنـــوان واریاســـیون‌های مختلفـــی بـــر روی 
ـــاص و  ـــه‌ی خ ـــرد. رابط ـــی درک ک ـــون کل ـــن مضم همی
ـــی  ـــری مدل ـــر هن ـــزء و کل در اث ـــان ج ـــی می دیالکتیک
از رابطـــه‌ی آرمانـــی میـــان فـــرد و جمـــع در نوعـــی 
ــه  ــی و در نتیجـ ــع آرمانـ ــرد و تجمـ ــودن، تفـ باهم‌بـ
ـــزه‌ای  ـــاظ آمی ـــد از لح ـــه می‌ده ـــی، ارائ ـــت آرمان سیاس
ــت  ــی و دریافـ ــه‌ی حسـ ــان تجربـ ــر میـ انفکاک‌ناپذیـ
ـــوم  ـــان مفه ـــد می ـــرای پیون ـــی ب ـــیوه‌ی بدیل ـــی، ش عقلان
ـــه  ـــیدن ارائ ـــی اندیش ـــد بنیان ـــوانِ رون ـــداق به‌عن و مص
می‌دهـــد و امـــکان آشـــکار شـــدن جهانـــی را فراهـــم 
ـــر  ـــیوه‌ای دیگ ـــه ش ـــود ب ـــت خ ـــه در کلی ـــازد ک می‌س
ـــد و  ـــرد آوردن تولی ـــا گ ـــت. ب ـــدن نیس ـــکار ش ـــل آش قاب
ـــر، و  ـــت و هن ـــردن، صناع ـــداع ک ـــاختن و اب ـــق، س خل
بـــه زبـــان تخصصی‌تـــر تخنـــه و پوئســـیس، ماهیـــت 
تمـــدن تکنیکـــی جدیـــد را کـــه اساســـاً بـــر مبنـــای 
تفکیـــک میـــان ایـــن دو و محوریـــت تخنـــه تجســـم 
یافتـــه اســـت، بـــه پرســـش می‌گیـــرد و بـــا بیرونـــی 
شـــدن امـــر درونـــی و عینـــی شـــدن امـــر ذهنـــی در اثـــر، 
ـــانِ ذهنیـــت و عینیـــت،  ـــی از زدودن شـــکاف می دورنمای

ســـوژه و ابـــژه، علـــم و اخـــاق ارائـــه می‌دهـــد.
ـــئولیت‌هایی  ـــارات و مس ـــن انتظ ـــیاری از ای ـــک بس بی‌ش
ــود  ــذارده می‌شـ ــری گـ ــر هنـ ــده‌ی اثـ ــر عهـ ــه بـ کـ
و  غیرواقع‌بینانـــه جلـــوه می‌کننـــد،  و  اغراق‌آمیـــز 
ـــه‌ی  ـــت جامع ـــه در واقعی ـــری ک ـــا اث ـــد آن ب درک پیون
ــان،  ــعر، رمـ ــک شـ ــاً یـ ــت‌مدرن صرفـ ــدرن و پسـ مـ
نقاشـــی، موســـیقی و نمایـــش اســـت، کمـــی دشـــوار 
ـــفه‌ی  ـــی فلس ـــای اصل ـــه چهره‌ه ـــت ک ـــد گف ـــت. بای اس

مـــدرن کـــه چنیـــن انتظـــارات و پتانســـیل‌هایی 
بـــرای اثـــر هنـــری و تجربـــه‌ی زیبایی‌شـــناختی 
در نظـــر می‌گرفتنـــد بـــه ایـــن امـــر کـــه در واقـــع 
ــتند.  ــود آگاهـــی داشـ ــدادی تاریخـــی بـ ــد رخـ پیامـ
ــه  ــد کـ ــد آمـ ــاً در دوره‌ای پدیـ ــی دقیقـ زیبایی‌شناسـ
بـــه مـــوازات آن آثـــار ادبـــی و هنـــری کارکردهـــای 
ـــع ســـنتی  جمعـــی گذشـــته‌ی خـــود در چارچـــوب جوام
را از دســـت می‌دادنـــد و بـــه خدایـــان آزادی تبدیـــل 
می‌شـــدند کـــه بـــه شـــکلی شـــخصی به‌وجـــود 
ــتند  ــود می‌توانسـ ــه‌ی خـ ــه نوبـ ــد و بـ ــده بودنـ آمـ
همه‌کـــس را بـــه شـــکلی شـــخصی مخاطـــب خـــود 
ـــه  ـــت ک ـــزی اس ـــان چی ـــد هم ـــن فراین ـــد. ای ـــرار دهن ق
ـــه آن  ـــوط ب ـــرد مرب ـــر و عملک ـــادی هن ـــی نه خودآیین
ــه  ــت کـ ــوان گفـ ــن‌رو، می‌تـ ــود. از ایـ ــده می‌شـ نامیـ
ظهـــور زیبایی‌شناســـی )اســـتقلال هنـــر در عرصـــه‌ی 
ـــر  ـــتقلال هن ـــری )اس ـــی هن ـــاد خودآیین ـــا ایج ـــر( ب نظ
ــا هـــم و در عیـــن  ــدِ مرتبـــط بـ در عمـــل( دو فراینـ
ـــت  ـــه اهمی ـــرا ک ـــد؛ چ ـــض بودن ـــش متناق ـــال کم‌وبی ح
ـــفه‌ی  ـــوزه‌ی فلس ـــری در ح ـــار هن ـــز آث ـــن اغراق‌آمی یافت
ـــذاری  ـــت و اثرگ ـــن اهمی ـــت رفت ـــا از دس ـــاً ب ـــر دقیق هن
آثـــار واقعیـــت همـــراه بـــود. در واقـــع بخـــش اعظـــم 
ــدرن،  ــی مـ ــر و زیبایی‌شناسـ ــفه‌ی هنـ ــخ فلسـ تاریـ
ــنایی  ــود زیبایی‌شـ ــر خـ ــی بـ ــا نقدهایـ ــا یـ واکنش‌هـ
ــک  ــر تفکیـ ــه نمایانگـ ــود کـ ــوزه‌ای بـ ــوان حـ به‌عنـ
ـــر از  ـــی هن ـــک عمل ـــده‌ی تفکی ـــاب‌ دهن ـــری و بازت نظ
ـــی  ـــد عموم ـــی و رون ـــش اجتماع ـــای کن ـــایر حوزه‌ه س

ـــود. ـــی ب زندگ

منابع:
آلمانـی؛  زیبایی‌شناسـی  کای، سـنت  همرمایسـتر   .١
محمدرضـا ابوالقاسـمی، چـاپ اول ۱۳۹۹، نشـر ماهی
ــروز  ــض، به ــل مح ــد عق ــل، نق ــت ایمانوئ ۲. کان

نظــری؛ چــاپ اول ۱۳۹۴، نشــر ققنــوس
ــاءالله  ــی، انش ــل عمل ــد عق ــل، نق ــت ایمانوئ ۳. کان

ــوفیا ــر س ــتم ۱۴۰۰، نش ــاپ هش ــی؛ چ رحمت
ــم  ــل، نقــد قــوه‌ی حکــم، عبدالکری ــت ایمانوئ ۴. کان

رشــیدیان؛ چــاپ هفتــم ۱۳۹۲، نشــر نــی
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دوسـتی از من خواسـت که از هنر بنویسـم. اما هنر یک 
مفهـوم کلـی اسـت و قابـل تقسـیم‌‌بندی بـه شـاخه‌های 
متعـدد. همـه‌ی مـا دسـته‌بندی‌های هنر را تحـت عنوان 
وجـه  حتـی  ولـی  می‌شناسـیم.  هفت‌گانـه«  »هنرهـای 
تمایـز هنـر از دیگـر فعالیت‌هـای انسـانی گاهـی سـخت 
»آرت«  واژه  لاتیـن   ریشـه‌ی  به‌طوری‌کـه  می‌شـود. 
معنـی فـن، اسـتعداد و حتـی صنعت‌گـری هـم می‌دهد.

مطالعـات بسـیار زیـادی در زمینـه‌ی هنر اتفـاق افتاده و 

کتاب‌هـای بیشـماری در رابطـه بـا تاریخ یا فلسـفه هنر، 
زندگی‌نامـه و یـا دسـتاورد‌های هنرمنـدان و یـا نقـد و 

تحلیـل آثار ایشـان وجـود دارد.
امـا در میـان نویسـندگان محبوب من، مارسـل پروسـت 
تنهـا کسـی اسـت کـه نـگاه عمیـق و موشـکافانه‌ای بـه 
مقولـه هنـر دارد. در کتاب در جسـتجوی زمان از دسـت 
رفتـه مارسـل جـوان را می‌بینیـم کـه بـا سـلیقه ذائقه و 
شـامه‌ی یـک پژوهشـگر و منتقـد تمام‌قـد هنـر تقریبـاً 

ان
هوم

م 
مری

ه: 
ند

گار
رابطــه‌ای دو ســویـه ن

بیـن هنـرمند و عشــاق هنــر
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به‌هرگونـه هنـر فاخـری کـه سـر راهـش قـرار می‌گیـرد 
هنـر  کـرده  مطالعـه  سـال‌ها  کـه  کسـی  می‌بـازد.  دل 
تمیـز  به‌راحتـی  بـد  از  را  هنـر خـوب  و  را می‌شناسـد 

می‌دهـد.
در ابتـدا تمـام هـم و غمـش ایـن اسـت کـه بـه محافـل 
اشـراف و روشـنفکران وارد شـود. امـا کم‌کـم روشـنفکر 
نماهـا را از هنرمنـدان واقعـی تشـخیص می‌دهـد و بـه 
همـه‌ی اشـرافی کـه تازه‌به‌دوران‌رسـیده‌اند و تنهـا بـرای 
چشـم و هم‌چشـمی و بـه رخ کشـیدن مـال و اموالشـان 
چنیـن محافلـی را بـر پـا می‌کننـد لقـب »اسـنوب« را 

همچـون نشـانی سـلطنتی اعطـا می‌کنـد. 
موسـیقی، معماری، نقاشـی، نمایش و ادبیات تنها هنرهایی 
نیسـتند که پروسـت آنها را مطالعـه می‌کند. )کـه در ادامه 

به‌تفصیـل راجع بـه انها صحبت خواهیـم کرد.(
هنـر عشـق ورزیـدن و مصائـب آن، حسـادت‌ها، ترس‌ها، 
تنهایـی و غم‌هایـی که با خـود دارد را یک‌بـار در زندگی 
»سـوان« و دیگـر بار در تجربه‌های مارسـل جـوان )راوی 
کتـاب درجسـت‌وجوی زمان از دسـت رفته، کـه بی‌پرده 
دانشـمند  یـک  به‌دقـت  اسـت(  پروسـت  خـود  جوانـی 
می‌شـکافد و ریزتریـن وجـوه انسـانی این هنـر را مفصلًا 

مـورد بررسـی قـرار می‌دهد.
سـوان آدم فرهیختـه و بـا کمالاتی اسـت که با اشـراف و 
آدم‌هـای مهـم در ارتبـاط اسـت. دوسـت خانوادگـی پدر 
و مـادر مارسـل اسـت و قبـل از ازدواجش برخی شـب‌ها 
بـرای شب‌نشـینی بـه خانه آنها سـر مـی‌زده. او همچنین 
پـدر »ژیلبـرت« اسـت کـه بعدهـا مارسـل بـا او دوسـت 
و همبـاز ی می‌شـود و همیـن باعـث می‌شـود کـه بـه 
خانـه‌ی آنهـا رفـت و آمد کند و کم‌کم سـوان شـخصیت 

مـورد علاقـه مارسـل جوان می‌شـود.
پروسـت در ایـن کتـاب تأملاتـی هـم در بـاب زیبایـی 
گونه‌هـای گل و گیـاه و حتـی رایحـه‌ی این گل‌هـا دارد و 
به‌همین‌دلیـل پـرو سـت تنها یک نویسـنده نیسـت؛ بلکه 
یـک هنـر پـژوه، زیبایی‌شـناس و  منتقد هنر هم هسـت.

امـا در ایـن مجال مـن سـعی دارم همانطور بـه هنر نگاه 
کنـم که پروسـت می‌کـرد. به‌عنـوان نخسـتین هنر قصد 
دارم از معمـاری شـروع کنـم. کـه هم رشـته‌ی تحصیلی 
»در  کتـاب  در  هـم  و  اسـت  خـودم  علاقـه‌ی  مـورد  و 
جسـت‌وجوی زمـان از دسـت رفتـه«  اولین هنری اسـت 
کـه مارسـل جـوان را به خود فـرا می‌خوانـد. هنگامی که 

خـود را در مقابـل کلیسـای »کومبره« )روسـتای خیالی 
محـل زندگـی راوی( می‌بینـد. بـا آن حجـم خاکسـتری 
رنـگ،  دیوارنگاره‌هـا شـمایل و شیشـه‌های رنگی‌اش که 

بارهـا و بارهـا توصیفشـان می‌کند.

اما معماری چیست؟ هنر خلق فضا؟
معمـاری گونـه‌ای از هنـر اسـت کـه از همـه‌ی گونه‌های 
دیگـر بهـره می‌جویـد و مثـل یـک مـادر آنهـا را در خود 
بیـرون حجمـی  از  کومبـره  کلیسـای  می‌کنـد.  محـاط 
خاکسـتری رنـگ اسـت؛ امـا درون آن سرشـار از رنگ‌ها 
و نقش‌هاسـت و پروسـت آن را بـا کلمـه در می‌آمیـزد.
هلـن گاردنـر در کتـاب مشـهورش »هنر در گـذر زمان« 
می‌گویـد: آثـار معمـاری بـه جزئـی از محیط روزمـره ما 
تبدیـل شـده‌اند و تـا زمانـی که کسـی مـا را به تماشـای 
آنهـا فـرا نخوانـد به‌نـدرت متوجه‌شـان می‌شـویم... مـا 
بـرای آنکـه معمـاری را تجربـه کنیـم یـا بـه تماشـایش 
می‌کنیـم؛  حرکـت  اطرافـش  و  درون  در  یـا  می‌رویـم 
به‌طـوری کـه فضـا و بدنـه‌ی هنـر یـا بنـای معمـاری را 

می‌کنیـم. و درک  یک‌جـا حـس 
واکنـش مـا در برابـر یـک بنـا می‌توانـد از آرامـش خاطر 
سـاده تـا شـگفتی و احتـرام آمیخته بـا ترس در نوسـان 
باشـد و ایـن واکنش‌هـا نتیجـه تجربـه‌ی کارکـرد بنـا، 
طـرز سـاخت سـاختمان و طـرح آن توسـط ماسـت. مـا 
در برابـر یـک کلیسـا، تـالار ورزش و یا سـاختمان اداری 
یـک  می‌دهیـم.   بـروز  خـود  از  متفاوتـی  واکنش‌هـای 
دلیلـش ایـن اسـت کـه بـرای اینکـه بتوانیم سـاختمانی 
را تجربـه کنیـم، بایـد حرکاتـی در درون بـا بیـرون آن 
سـاختمان انجـام دهیـم که با حـرکات لازم بـرای تجربه 
ایـن  از  به‌غیـر  دارنـد.  فـراوان  دیگرتفـاوت  سـاختمانی 
حـرکات کـه ناشـی از مـدل طراحـی پالن کـف، نمـای 
بیرونـی و درونـی و حرکـت چشـم در راسـتای ارتفـاع 
سـاختمان اسـت و بیشـتر مـادی و صوری‌انـد، عوامـل 
متعـدد دیگـری از جملـه آمـوزش و اطلاعـات و سـاخت 
ذهنـی و روانـی مـا کـه در تجربـه هـر اثر هنری توسـط 
مـا دخیلنـد، در تجربه‌ی مـا از معماری نیـز تأثیر خواهد 

داشت.
بدیـن ترتیـب مهنـدس معمـار بایـد حساسـیت‌های یک 
پیکرتـراش و یـک نقـاش را داشـته باشـد و در تدویـن 
نقشـه‌های سـاختمانی هر بنا نیـز باید بتوانـد از ابزارهای 
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کار یـک ریاضـی‌دان بهـره بگیرد.   
معمـاری به‌مثابه موجودی اسـت کـه از دل مادری به‌نام 
دامـان همان مـادر، رشـد  و در  زاده می‌شـود  طبیعـت 
و  می‌گـردد  طبیعـی  اکوسیسـتم  از  بخشـی  و  می‌یابـد 
بـه آن تحمیـل نمی‌شـود. تحول‌پذیـری، قابلیـت رشـد، 
اسـت.  آن  ویژگی‌هـای  از  دوبـاره،  زندگـی  و  مـرگ 
پـرورش  خـود  و  یابـد  پـرورش  این معماری می‌توانـد 

دهنـده و مولـد باشـد.
مادر برخوردارنـد.  از کهن‌الگـوی  زن،  یـا  مـرد  همـه، 
این مفهـوم مـادر از پیـش موجـود همیشـه با احساسـات 
مثبـت و منفـی همـراه اسـت. برای مثـال یونـگ از »مادر 
عزیـز و مخـوف«  صحبـت کـرد. بنابرایـن، مـادر بیانگـر 
دو نیـروی متضـاد اسـت؛ بـاروری و تغذیـه از یـک سـو و 
ویرانگـری از سـوی دیگـر.  او قادر اسـت خلـق و نگهداری 
کنـد؛ همچنیـن می‌توانـد فرزنـد خـود را نابـود یـا بـه او 

بی‌توجهـی کنـد.
مفهـوم »آرکتایـپ« یـا »کهن‌الگـو« اولیـن بـار توسـط 
ارثـی  گرایش‌هـای  شـد.کهن‌الگوها  ارائـه  یونـگ  کارل 
هسـتند کـه در ناخـودآگاه جمعـی انسـان وجـود دارنـد 
و فـرد را مسـتعد انجـام رفتـاری می‌کنند کـه اجداد وی 
انجـام می‌دادنـد. کهن‌الگوهـا تصورات باسـتانی هسـتند 

کـه از ناهشـیار جمعـی حاصـل می‌شـوند.
و  بـاروری  متضـاد  نیـروی  دو  بیانگـر  مـادر  آرکتایـپ 

اسـت. ویرانگـری 
مـادر بـرای جنـس مذکـر بـار نمادیـن بیشـتری دارد. 
براسـاس آرای یونـگ، مـادر بـرای جنـس مؤنـث، جنبـه 
واقع‌گرایانـه بیشـتر و بـرای جنـس مذکـر وجـه نمادیـن 

مؤثرتـر دارد.
راوی داسـتان »در جسـت‌وجوی زمـان از دسـت رفتـه« 
رابطـه‌ای عمیـق و بیمارگونـه بـا مـادرش دارد. به ‌طوری 
کـه جلـد نخسـت کتـاب تقریبـاً بـا توصیـف شـب‌های 
طولانـی و نفس‌گیـری می‌گـذرد کـه در انتظـار بوسـه‌ی 
او  بـرای  بسـیار  کـه  بوسـه‌ای  اسـت.  مـادر  شـب‌بخیر 

است. ارزشـمند 
و مـادر اغلـب می‌آمـد. شـب بخیـر کوتاهـی می‌گفـت و 
بوسـه‌ی کذایـی را نثار مارسـل کودک می‌کـرد. به‌غیر از 
شـب‌هایی که سـوان بـه اصطلاح سـری به آنهـا می‌زد و 
در آن شـب‌ها بـود کـه این غـم بزرگ و غیـر قابل تحمل 
از جانـب مادر، حس بی‌توجهی، دوسـت داشـته نشـدن، 

یـا فقـدان به او هجوم مـی‌آورد .
ژیل دولوز، فیلسـوف فرانسـوی نیز در کتاب گرانمایه‌اش 
دربـاره‌ی پروسـت، بـه ارتباط اندیشـه‌ی وی با فلسـفه‌ی 
افلاطونـی، ضمـن ذکـر تبایـن ‌ موجـود میـان دو تفکـر، 
اشـاره می‌کنـد: »نـزد سـقراط ایـن عقـل اسـت کـه بـر 
تمامـی برخوردهـا مقدم اسـت، که برخوردهـا را تحریک 
می کند، پدید می‌آورد و سـازمان می‌بخشـد، در پروسـت 
بایـد بـرای دریافـت نشـانه‌ها و برخـورد بـا آنهـا آمـاده و 
گشـوده بـود و خشـونت آنها را پذیرا شـد. عقل همیشـه 
بعـداً پدیـدار می‌شـود و تنهـا زمانـی مفید فایـده خواهد 
بـود کـه متأخر باشـد و متعاقبـاً وارد میدان شـود. غیر از 
ایـن، تفاوت‌هـای دیگـری نیز بـا افلاطـون دارد. در اینجا 
دیگـر از لوگوس )عقل کل( خبری نیسـت و سـروکارمان 
اندیشـیدن  بنابرایـن  می‌افتـد.  هیروگلیف‌هـا  بـا  فقـط 
عبـارت اسـت از تعبیـر و ترجمـه. جوهرهـا درعین‌حـال 
پدیدارهایـی تأویـل پذیرنـد و خـود تأویـل عبارت اسـت 
از نشـانه و معنـا. جوهرهـا تابیـده در نشـانه‌هایند تـا مـا 
را بـه اندیشـیدن وادارنـد و گره‌هـای این درهـم تابیدگی 
زمانی گشـوده می‌شـوند کـه مورد تفکـر قـرار گیرند. آیا 
غیـر از این اسـت کـه هنر نوعی ارتباط اسـت؟ شـیوه‌ای 

بـرای بیـان مفاهیم؟
ولـی خـوب می‌دانیـم که ایـن را بطـه چون هـر رابطه‌ی 
بـا  هنرمنـد  سـمت  یـک  در  دارد.  سـوی  دو  دیگـری 
رمزگذاری‌هـا، اسـتعاره‌ها و گره‌افکنی‌هایـش و در سـوی 
دیگر مخاطب ایسـتاده اسـت. یک تماشـاگر و هنر بدون 
مخاطبـی همچـون پروسـت کـه تماشـاگری به‌هـوش و 
کنجـکاو، پرسشـگر و تحلیلگـری خسـتگی‌ناپذیر اسـت 

نمی‌توانـد معنایـی داشـته باشـد.
بنابراین تعریف  من از هنر این است:

»هنـر رابطـه‌ای دو سـویه اسـت بیـن هنرمنـد و عشـاق 
هنـر. مـردم عـادی، عـوام کم‌سـواد و فاقـد ذائقـه هنری 

در ایـن میـان غریبه‌انـد.«
در ادامـه‌ی ایـن مطلـب برمی‌گردیـم بـه کتـاب و دیگـر 
هنرهایـی کـه مارسـل جـوان بـا آنهـا مواجـه می‌شـود. 
شـکوفا«  دوشـیزگان  سـایه‌ی  یعنـی»در  دوم  جلـد  در 
تـراژدی  در  والا  هنرمنـد  لابرمـا،  کشـف  بـا  همه‌چیـز 
کلاسـیک فرانسـوی آغـاز می‌شـود؛ بـا برگوت نویسـنده 
ادامـه می‌یابـد و بـا آشـنایی بـا السـتیر نقـاش بـه‌ پایان 
می‌رسـد. در ایـن میـان مـن بـه سـراغ نقاشـی مـی‌روم. 
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چهــره‌یِ خنــک و خامــوش رود، از مــن بوســه‌ای 
می‌خواســت1

ــا لباســی  ــار ب ــا وق ــا آرام و ب ــک، مارت در نیمــروزی خن
ــر  ــه رخِ تصوی ــاد به‌نفــس او را ب ــه اعتم سرتاســر زرد ک
ــده  ــبزی خوابی ــی س ــی راحت ــرروی صندل ــد، ب می‌کش
اســت. چهــره‌ی ســرد و ســفید او بی‌روح‌تــر از همیشــه 

1- بند شعری از لنگستون هیوز به پارسی ا. بامداد

ــاب  ــی در تنــش نیســت. آفت ــه دیگــر جان اســت، چراک
ــش  ــیوه‌یِ رفتن ــا ش ــی او ب ــد گوی ــره او می‌تاب ــر چه ب
ــا  ــت. آی ــرده اس ــی ک ــط، تجل ــام ذرات محی در روح تم
در نمایــی طراحــی شــده از رنــگ و نــور کــه از نقاشــی 
ــی  ــر صندل ــا ب ــت. مارت ــده اس ــاس ش ــر اقتب ادوارد هاپ
ــا بهتــر اســت  راحتــی ســبزرنگ واقعــاً مــرده اســت؟ ی
ــپرده  ــرگ س ــب م ــتان پرهی ــه دس ــود را ب ــم خ بگویی

نگارنده: امیرحسین تیکنی
یـادداشتی بر فیلـم اتـاق کنــاری
به کارگردانی پدرو آلمادوار
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اســت؟ آیــا هیــولای مــرگ بــرای او ناچیــز بــوده اســت؟ 
مارتــا بارهــا مــرگ را در میــدان و ســرزمین‌های درگیــر 
جنــگ از نزدیــک دیــده اســت و بــا تجربــه‌یِ ملمــوس 
ــه  ــار ب ــن ب ــال ای ــن ح ــا ای ــت، ب ــه نیس ــز غریب آن نی
ــر  ــا کســی کــه زودت ــی رســیده اســت. آی نقطــه‌ی پایان
از موعــد خــود را بــه نقطــه‌ی پایانــی می‌رســاند برََنــده 
ــرگ  ــن م ــا ای ــت ام ــه اس ــا رفت ــه مارت ــر چ ــت؟ اگ اس
ــا آن شــکل مهندســی شــده، از جنــس  خودخواســته، ب
عصیــان اســت. عصیانــی کــه در خــود توأمــان زاییــده‌ی 
ــا  ــودن آن اســت. مارت ــی‌ارزش ب ــه زندگــی و ب عشــق ب
پیــش از آن‌کــه ســرطان او را از پــای در آورد، خــود بــه 
اســتقبال مــرگ مــی‌رود، تــا پیــش از آن‌کــه زندگــی از 
او بگریــزد، اوســت کــه از زندگــی دســت کشــیده باشــد. 
ــن خودخواســته‌اش، لحظــه‌ای از زندگــی  ــا رفت ــا ب مارت
را جاودانــه می‌کنــد تــا مــرگ به‌عنــوان یــک امــر 
ــا واقعــاً مــرده اســت امــا  ناخواســته تحقیــر شــود. مارت

ــود، اتفــاق نیفتــاده اســت. مرگــی کــه قــرار ب
اتــاق کنــاری آخریــن ســاخته پدرو آلمــادوار و نخســتین 
فیلــم انگلیســی زبــان اوســت کــه بــرای او نشــان شــیر 
طلایــی فســتیوال فیلــم ونیــز را بــه ارمغــان آورد و مورد 
ــینما  ــن س ــن و مخاطبی ــیاری از منتقدی ــین بس تحس
ــی و  ــای تکنیک ــار کیفیت‌ه ــم در کن ــت. فیل ــرار گرف ق
ــی ادب و  ــرای اهال ــری دوست‌داشــتنی ب فنــی خــود، اث
هنــر اســت؛ چراکــه فیلمنامــه آن بــر اســاس رمانــی بــه 
ــه می‌کنــی« نوشــته ســیگرید  ــزی تجرب ــام »چــه چی ن
ــی  ــوان ابژه‌های ــا به‌عن ــتفاده از رنگ‌ه ــت. اس ــز2 اس نون
ــه در  ــر از آنچ ــی آرام‌ت ــردن از ریتم ــره ب ــی، به مفهوم
ســینمای پرهیجــان آلمــادوار انتظــارش را داریــم و 
ــا پرســش‌های فلســفی  ــه ب ــی ک ــه موضوع ــن ب پرداخت
ــره  ــی، گ ــان در وادی هستی‌شناس ــده انس ــخ مان بی‌پاس
خــورده اســت، از فیلــم اتــاق کنــاری یــک درام ابــزورد 

ــازد.  ــذار می‌س تأثیرگ
ســینمای  همیشــگی  المان‌هــای  کنــار  در  فیلــم 
آلمــادوار همچــون طراحــی صحنــه منحصــر به‌فــرد او، 
ــی  ــش متک ــش از پی ــار  بی ــگ، این‌ب ــردازی و رن نورپ
بــر گفت‌وگوهــای دو نفــره اســت. فیلــم اکشــن زیــادی 
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ــه  ــی ک ــون زمان ــه همچ ــد صحن ــز چن ــدارد و به‌ج ن
ــا  ــی‌رود ی ــا م ــدن مارت ــه دی ــد ب ــتین‌بار اینگری نخس
ــا مــرگ او مواجــه می‌شــود،  پیشــبرد  لحظــه‌ای کــه ب
ــا  ــد ب ــد. اینگری ــده دارن ــر عه ــا ب ــتان گفت‌وگوه داس
ــی  ــی فرهنگ ــر ادب ــک متفک ــور3، ی ــن م ــازی جولی ب
ــا  ــه ب ــوع مواجه ــا موض ــی ب ــی کتاب ــه  به‌تازگ ــت ک اس
ــه  ــه ب ــی ک ــت. در گفت‌وگوی ــرده اس ــر ک ــرگ منتش م
ــه  ــم ک ــود در می‌یابی ــاره می‌ش ــاب او اش ــوع کت موض
ــاده شــدن و  ــرای آم ــانه ب ــته او تلاشــی خودشناس نوش
پذیــرش مــرگ اســت، تلاشــی کــه به‌زعــم خــود او بــه 
ــا وجــود  ــا دلخــواه نرســیده اســت و ب ــی ی نتیجــه نهای
ــا مــرگ  ــرای مواجهــه ب ــد ب آن، اینگریــد هنــوز نمی‌دان
ــن  ــد. او در جش ــلح کن ــود را مس ــد خ ــه می‌توان چگون
ــا  ــه مارت ــود ک ــه می‌ش ــود متوج ــاب خ ــی کت رونمای
ــار  ــی دچ ــرطان بدخیم ــه س ــی‌اش ب ــتان قدیم از دوس
ــتش در  ــادت دوس ــه عی ــل ب ــت؛ به‌همین‌دلی ــده اس ش
بیمارســتان مــی‌رود کــه نقــش آن را تیلــدا ســوینتون4 
ــن دو یکــی  ــدار ای ــد. نمــای نخســتین دی ــازی می‌کن ب
از زیباتریــن ســکانس‌های فیلــم اســت. جایــی کــه 
ــتان  ــای بیمارس ــد را در راهروه ــه اینگری ــس از آن ک پ
ــاز  ــا آغ ــرد مارت ــره س ــر چه ــی ب ــا کلوزآپ ــم، ب می‌بینی
می‌شــود. مارتــا بــا شــنیدن صــدای قدم‌هــای اینگریــد، 
ــه  ــد ک ــد آرامِ او نشــان می‌ده هشــیار می‌شــود و لبخن
بــا حــس گمــان، منتظــر چنیــن دیــداری بــوده اســت؛ 
ــره  ــه آن گ ــد سرنوشــتش ب ــه حــس می‌کن ــداری ک دی

خــورده اســت. 
فیلــم بــدون نیــاز بــه ترفندهــای خــاص بــا تمرکــز بــر 
المان‌هــای محــدود در صحنــه، تــوان بازیگــران در 
ــای  ــر ارجاع‌ه ــه ب ــا تکی ــی و ب ــای اصل ــای نقش‌ه ایف
ــده  ــدا بینن ــان ابت ــود از هم ــق می‌ش ــود، موف ــی خ ادب
را مجــذوب داســتان کنــد و بــا آن کــه تــا حــد زیــادی 
می‌تــوان از نیمــه بــه انتهــای فیلــم گمــان بـُـرد )ایــرادی 
ــد( آنچــه  ــم وارد می‌دانن ــه فیل ــدان ب ــه برخــی منتق ک
شــاخصه ایــن فیلــم اســت، چگونگــی ارائــه آن و تلاشــی 
بــه نســبت موفــق اســت کــه بــرای رســاندن جــان کلام 

بــه بیننــده صــورت گرفتــه اســت.
Julianne Moore -3
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ــک  ــوان ی ــینما به‌عن ــر و س ــی هن ــرای اهال ــادوار ب آلم
هنرمنــد جســور شــناخته می‌شــود. اتــاق کنــاری 
ــرای  ــا موضوعــی کــه اگرچــه ب ــده ب فیلمــی اســت گزن
ســینمای آلمــادوار تــازه نیســت؛ امــا موضــوع آن، 
چالش‌برانگیــز اســت. فیلمــی کــه ســاخت آن در تــوان 
هرکــس نیســت. ایــن مســئله در کنــار المان‌هــای 
ســینمایی کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد اتــاق کنــاری 
ــد.  ــدل می‌کن ــی ب ــث و بررس ــل بح ــی قاب ــه فیلم را ب
ــم  ــم، آن‌ه ــه نگذری ــک نکت ــد از ی ــه بای ــن زمین در ای
هنرمنــدان  عمــده  اســت.  آلمــادوار  تجربــی  ســن 
ــمت  ــه س ــالی ب ــن‌های میانس ــور از س ــا عب ــاخص ب ش
محافظــه‌کاری کشــیده‌ می‌شــوند. میــل بــه حفــظ 
اعتبــار گذشــته، جامانــدن از ایده‌هــای روز منطبــق 
ــه  ــه ب ــه، علاق ــر جامع ــار جوان‌ت ــته‌های اقش ــا خواس ب
مهم‌تریــن  از  پیشــین  هنــری  موفقیت‌هــای  تکــرار 
ــادوار  ــتند. آلم ــه‌کاری هس ــن محافظ ــان ای ــل پنه دلای
کــه هنــوز چنــد ســال تــا شــصت ســالگی فاصلــه دارد، 
یعنــی تــازه در آســتانه عبــور از چنیــن دروازه‌ای اســت 
ــان  ــر نش ــد اخی ــاه و بلن ــم کوت ــد فیل ــه چن ــا تجرب ب
ــت.  ــوزی اس ــال تجربه‌آم ــوز در ح ــه هن ــت ک داده اس
ــارب  ــس از تج ــه پ ــی‌ ک ــینمای تجرب ــک س ــه ی نتیج
ــای  ــواره از خلاقیت‌ه ــد هم ــکوفایی برس ــه ش ــیار ب بس
ــادوار  ــد آلم ــر می‌رس ــت و به‌نظ ــوردار اس ــی برخ ژرف
ــه  ــی‌دارد. ب ــر م ــدم ب ــن راه ق ــه در ای ــت ک ــی اس کس
هــر حــال بایــد منتظــر بــود و ســینمای او را در آینــده 
ــدا  ــه از ابت ــرار داد؛ ســینمایی ک ــکاش ق ــورد کن ــز م نی
ــن کارگــردان اســپانیایی  ــوده اســت. ای ــز ب چالش‌برانگی
همــواره از جملــه هنرمندانــی بــوده کــه در پــی نقــد و 
ــرده  ــری کار ک ــای بش ــیدن پایبندی‌ه ــش کش ــه چال ب
ــروز  ــا ام ــدا ت ــر او را از ابت ــر ســینمای متفک اســت و اگ
مــرور کنیــم در می‌یابیــم کــه تــاش هنــری او بیشــتر 
در راســتای شکســتن تابوهــا و پیــاده کــردن یــک بســتر 
ــای  ــدن آزادی‌ه ــی ش ــرای جهان ــی ب ــب فرهنگ مناس

ــوده اســت.  ــردی ب ف
یکــی از مســائلی کــه در مــورد فیلــم آلمــادوار از ابتــدا 
و حتــی قبــل از اکــران مــورد بحــث و کنجــکاوی بــود، 
تــوان زبانــی فیلــم اســت. منتقــدان و مخاطبیــن ســینما 

ــرا و  ــان گی ــا آن زب ــد آی ــد ببین ــر بودن ــواره منتظ هم
تأثیرگــذار ســینمای آلمــادوار در بســتر زبــان انگلیســی 
و بــا بازیگــران انگلیســی زبــان نیــز آیــا همــان جذابیــت 

ــر؟! ــا خی ــین را دارد ی ــای پیش فیلم‌ه
آلمــادوار کارگــردان کهنــه‌کاری اســت و خــودش پیــش 
از هــر کــس بــر ایــن نکتــه واقــف اســت. او بــرای عبــور 
ــاخت  ــه س ــت ب ــت دس ــدم نخس ــش در ق ــن چال از ای
ــی  ــا موضوعات ــان انگلیســی ب ــه زب ــاه ب ــم کوت ــد فیل چن
ــار در  ــن آث ــد. ای ــت می‌زن ــلط اس ــا مس ــر آن‌ه ــه ب ک
ــم  ــادوار حک ــرای آلم ــود ب ــینمایی خ ــت س ــار کیفی کن
کارآمــوزی دارنــد. او کار بــا بازیگرهــای زبــان انگلیســی 
را یــاد می‌گیــرد و در به‌کارگیــری ایــن زبــان نیــز 
در یــک اثــر ســینمایی، ممارســت می‌کنــد. قــدم 
بعــدی او اســتفاده از فیلمنامــه‌ای اســت کــه در آن 
از گفتارهــای غنایــی، زیبــا و تأثیرگــذار اســتفاده شــده 
ــاه  ــه داســتان کوت ــا بیشــتر برگرفت ــن گفتاره اســت. ای
معــروف »مــردگان« شــاهکار جیمــز جویــس )از کتــاب 
دوبلینی‌هــا5( اســت. بــار شــنیداری ایــن جمــات 
ــری  ــان فاخ ــتند و دارای زب ــی هس ــاً انگلیس ــه اصالت ک
نیــز هســتند، بــر بافــت داســتان کــه خلــق فضــای آن 
ــو  ــر گفت‌وگ ــی ب ــی مبتن ــه شــد در فضای چنانچــه گفت

ــده‌ اســت. ــق ش ــیار دلنشــین منطب اســت، بس
بــر چالــش  بــرای غلبــه  آلمــادوار  ترفنــد ســوم   
پیــش‌رو بــرای ســاخت نخســتین فیلــم انگلیســی 
زبانــش، اســتفاده از موضوعــی اســت کــه پیش‌تــر 
ــا  ــه ب ــی: مواجه ــت یعن ــاخته اس ــم س ــاره آن فیل درب
ــر  ــز ب ــر چی ــش از ه ــدش بی ــم جدی ــرگ. او در فیل م
مــرگ تمرکــز کــرده و بــه آن پرداختــه اســت، درواقــع 
ــادوار  ــازی. آلم ــوع اتان ــم از ن ــته آنه ــی خودخواس مرگ
در فیلــم بلنــد قبلــی خــود یعنــی »درد و شــکوه« نیــز 
بــه موضــوع مــرگ پرداختــه بــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه 
ــم  ــتند، تصمی ــم دو زن هس ــخصیت‌های فیل ــار ش این‌ب
ــوع  ــال وق ــر و احتم ــدا صریح‌ت ــان ابت ــرگ از هم ــه م ب
ــه  ــاد ب ــود. انتق ــام می‌ش ــده اع ــه بینن ــر ب آن قاطع‌ت
ــا  ــه ب ــوع مواجه ــیدن موض ــش کش ــه چال ــی و ب زندگ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــترده‌تر م ــی گس ــرگ در دیدگاه م
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ــزورد  ــی اب ــز درام ــاری نی ــاق کن ــه ات ــرد. اگرچ می‌گی
اســت امــا شــخصیت‌هایش در برابــر مــرگ نســبت 
ــجاع‌تر  ــیار ش ــکوه6« بس ــخصیت‌های »درد و ش ــه ش ب
ــم  ــه مه ــن نکت ــه ای ــد ک ــل می‌کنن ــند و عم می‌اندیش
را بایــد در چگونگــی رشــد فکــری و نگــرش ســازنده آن 
در فاصلــه زمانــی چندســاله میــان دو فیلــم جســت‌وجو 

کــرد.   
ــازنده  ــده س ــاد جــدی و گزن ــد انتق ــاری را بای ــاق کن ات
ــی  ــا آن را نمایندگ ــه مارت ــت، ک ــی‌ای دانس آن از زندگ
ــاری آن  ــاق کن ــاد را در ات ــن انتق ــاب ای ــد و بازت می‌کن
یافــت؛ اتاقــی گیــج از ابزودیســم کــه اینگرید در آن ســر 
ــوده اســت. او در دل  ــگار جنــگ ب ــا خبرن می‌کنــد. مارت
حــوادث خطرنــاک زیســته، زندگــی فــردی و خانوادگــی 
ــته و شــخصیتی مســتقل دارد.  ــز نداش منســجمی هرگ
تصمیمــی کــه او می‌گیــرد، اگــر چــه می‌دانــد بــه 
ــن  ــا ای ــت، ب ــده اس ــی نمان ــدان باق ــرش چن ــان عم پای
حــال تصمیــم ســاده‌ای نیســت. او در نمــای مــرگ، بــه 
ــانه  ــش هستی‌شناس ــن پرس ــاید مهم‌تری ــا ش ــگ ب جن
ــت.  ــه اس ــر آن نیافت ــخی ب ــه پاس ــی‌رود ک ــان م انس
ــد  ــو نقاشــی می‌مان ــک تابل ــه ی نمــای مــرگ، بیشــتر ب
کــه اینگریــد وارد آن می‌شــود، در فضــای آن راه مــی‌رود 
ــن  ــد. ای ــاره می‌کن ــد و نظ ــا را می‌یاب ــت مارت و درنهای
ــد  ــه اینگری ــت ک ــی اس ــا، تعریف ــفاف و گوی ــر ش تصوی
بــرای رســیدن بــه آن کتابــی نوشــته اســت و بــه نقــل از 
دیالوگــی از خــود او، بــه نتیجــه دلخــواه نرســیده اســت، 

ــا مــرگ. یعنــی مواجهــه ب
 اینگریــد، مارتــا را می‌بینــد کــه لباســی زرد رنــگ 
ــت  ــس در موقعی ــاد به‌نف ــاد اعتم ــن دارد )زرد نم ــه ت ب
ــاد  ــبزرنگی )نم ــی س ــی راحت ــرروی صندل ــت( و ب اس
ــاب )نمــاد  ــور تنــد آفت ــر ن ــاه( زی رســتن، زندگــی و رف
ــادوار  ــه اســت. آلم ــدی رفت ــه خــواب اب ــا( ب ــی نم الوه
بــرای رســیدن بــه ایــن نمــا، مهندســی دقیقــی انجــام 
داده اســت، از شــرط بســته بــودن در کــه علامتی اســت 
میــان مارتــا و اینگریــد اســت یــا پــردازش هندســی بــه 
ســبک ادوارد هاپــر، انتخــاب مفهــوم اتــاق کنــاری بــرای 
ــران.  ــاب بازیگ ــی انتخ ــا حت ــد ت ــت اینگری ــل اقام مح
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ــوینتون کمــک  ــده س ــگ پری ــرد و رن ــره بســیار س چه
ــرگ  ــان م ــرزی می ــط م ــا، خ ــن نم ــا در ای ــد ت می‌کن
ــه نظــر برســد؛ گویــی  و زندگــی در چهــره‌ی او محــو ب
اتفاقــی نیافتــاده اســت و همــان پرسشــی کــه پیش‌تــر 
ــا  ــد: آی ــده خطــور می‌کن ــه ذهــن بینن پرســیده شــد ب
ــر  ــن خب ــت و ای ــرده اس ــا م ــت؟ مارت ــرده اس ــا م مارت
ــا  ــرای م ــد ب ــره اینگری ــه چه ــه، بلک ــا ن ــره مارت را چه
قطعــی می‌کنــد. جولیــن مــور همــواره در ایفــای نقــش 
کاراکترهــای مضطــرب موفــق بــوده اســت و اســتفاده از 
او در ایــن نمــا بــه مفهــوم بخشــیدن بــر تصاویــر بســیار 
ــا،  ــن نم ــرت او در ای ــه حی ــت؛ چراک ــرده اس ــک ک کم
ــار  ــرای اولین‌ب ــک ب ــه‌ای نزدی ــای مواجه ــی گوی به‌خوب

ــرگ و لمــس آن اســت.   ــا مفهــوم م ب
اتــاق کنــاری بــا وجــود نورپــردازی و رنگ‌پــردازی 
ــی  ــت، فیلم ــادوار اس ــینمای آلم ــای س ــه امض ــد ک تنُ
ــه  ــت روحی ــتای تقوی ــا در راس ــی ی ــتایش زندگ در س
ــی آن را  ــه زیبای ــان ک ــه همچن ــت، بلک ــتن نیس زیس
نشــان می‌دهــد، چهــره خشــنی نیــز از آن بــه نمایــش 
ــدر  ــرگ مق ــازی، م ــا اتان ــه ب ــان ک ــذارد و همچن می‌گ
ــز رد  ــی را نی ــه زندگ ــتن ب ــد، دلبس ــر می‌کن را تحقی
می‌کنــد. تنهــا آنچــه در فیلــم بــه آن بــه چشــم مقــدس 
دیــده می‌شــود، عشــق اســت. یکــی از ارجاع‌هــای 
مفهومــی فیلم، داشــتن معشــوق مشــترک دو شــخصیت 
اصلــی در گذشــته اســت. دامیــن بــا بــازی جــان 
ــازی  ــا ب ــرای علاقه‌منــدان بــه ســینما ب تورتــورو7 کــه ب
ــن  ــرادران کوئ ــون فینــک ب ــم بارت ــی فیل در نقــش اصل
ــوده  ــر دو ب ــوق ه ــی معش ــود، در جوان ــناخته می‌ش ش
اســت و هنــوز هــم رابطــه‌ای دوســتانه بــا هــر دو دارد، 
ــر  ــی‌اش را در جســت‌وجوی خب ــه زندگ ــی ک ــا، زن مارت
ــپری  ــرایط س ــن ش ــن و پرُمرگ‌تری ــان هولناک‌تری می
ــنده  ــمند و نویس ــی اندیش ــد، زن ــت و اینگری ــرده اس ک
کــه در پــی یافتــن پاســخی بــرای پرســش‌های فلســفی 
ــر  ــوده اســت. اگرچــه به‌ظاه ــرگ و زندگــی ب ــاره م درب
ــا  ــم ب ــا فیل ــل هــم هســتند؛ ام ــن دو در ســمت مقاب ای
چنــد پیونــد از جملــه پیشــینه دوســتی آن‌هــا، دامیــن 
و رفاقــت و اعتمــادی کــه در زمــان اکنــون بیــن آن دو 
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ــر  ــه ه ــد ک ــاب می‌کن ــده را مج ــدد، بینن ــکل می‌بن ش
ــک نقطــه  ــه ی ــف ب ــای مختل دو شــخصیت در جایگاه‌ه

ــده‌اند.   ــره ش خی
موسـیقی فیلـم اتـاق کنـاری سـاخته آلبرتو ایگلسِـیاس، 
آهنگسـاز محبوب و همیشـگی سـینمای آلمادوار اسـت. 
موسـیقی بسـیار زیبـا و مناسـب کـه بـر جریـان فیلـم و 
نماهـای مختلـف به‌خوبـی منطبق شـده اسـت. آشـنایی 
نزدیـک ایـن آهنگسـاز بـا جهـان سـینمایی کارگـردان 
کمـک کـرده اسـت که در هـر لحظه از فیلم، موسـیقی و 

تـم کارایی درسـتی داشـته باشـد. 
ـــتیوال  ـــاری در فس ـــاق کن ـــش ات ـــتین نمای ـــان نخس از زم
فیلـــم ونیـــز تـــا اکـــران عمومـــی آن، منتقدیـــن در دو 
ـــد.  ـــرار گرفته‌ان ـــر ق ـــن اث ـــه ای ـــبت ب ـــف نس ـــه مختل جبه
ـــینمای او  ـــداران س ـــان طرف ـــی در می ـــی حت ـــن دوگانگ ای
ـــرای کســـانی کـــه ســـینمای آلمـــادوار  نیـــز وجـــود دارد. ب
را به‌خاطـــر شـــاخصه‌های بیرونـــی ســـینمایی آن کـــه 
ـــد.  ـــی هســـتند، دوســـت دارن ـــوای درون ـــه دارای محت البت
ـــار  ـــر آث ـــه دیگ ـــبت ب ـــی نس ـــر متفاوت ـــا اث ـــه تنه ـــم ن فیل
ایـــن کارگـــردان بـــه حســـاب نمی‌آیـــد بلکـــه نســـخه 

کم‌رنگ‌تـــری نیـــز هســـت چـــرا کـــه پیرنـــگ تنـــد و 
ـــادوار  ـــینمای آلم ـــول س ـــرده معم ـــوران ک ـــات ف احساس
در آن دیـــده نمی‌شـــود. مســـئله‌ای کـــه ربطـــی بـــه 
ـــم  ـــن مســـئله در فیل ـــه ای ـــدارد؛ چراک ـــم ن ـــم ه ـــان فیل زب
ـــد  ـــر از کالب ـــا اگ ـــد. ام ـــده می‌ش ـــز دی ـــکوه نی درد و ش
ـــا نخواهیـــم  طرفـــدار ســـینمای آلمـــادوار خـــارج شـــویم ی
ــادوار  ــا آلمـ ــادوار را بـ ــه آلمـ ــدی کـ ــون منتقـ همچـ
ـــاق کنـــاری  ـــه قضـــاوت بنشـــینیم، ات مقایســـه می‌کنـــد، ب
ـــش  ـــه پیچ ـــه‌ای ب ـــمندانه علاق ـــه هوش ـــت ک ـــی اس فیلم
ـــی  ـــای روای ـــتان و هیجان‌ه ـــن داس ـــو نرفت ـــتانی، ل داس
ـــا،  ـــه‌ای دیالوگ‌ه ـــر مجموع ـــز آن ب ـــه تمرک ـــدارد؛ بلک ن
ــه  ــور کـ ــت. همانطـ ــم اسـ ــا و مفاهیـ ــا، ارجاع‌هـ نماهـ
ـــود،  ـــان خ ـــدت زم ـــدارد، از م ـــان ن ـــرای بی ـــه‌ای ب عجل
ـــای  ـــچ ج ـــاً در هی ـــد و تقریب ـــتفاده را می‌کن ـــن اس بهتری
ـــد.  ـــم نمی‌بینی ـــاز فیل ـــر نی ـــه ب ـــی اضاف ـــما نمای ـــم ش فیل
بـــا ایـــن تعریـــف به‌نظـــر می‌‌رســـد آلمـــادوار ترجیـــح 
ـــد  ـــم کن ـــود ک ـــم خ ـــی فیل ـــان روای ـــت از هیج داده اس
ـــده در  ـــه بینن ـــیدن ب ـــز بخش ـــق دادن و تمرک ـــا عم و ب
ـــد.  ـــان‌زده کن ـــتر هیج ـــش، بیش ـــم، او را از پی درک فیل
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انســان بــدون اعتقــاد راســخ بــه وجــود چیــزی 
ــد. ــی کن ــد زندگ ــش نمی‌توان در درون

فرانتس کافکا

انســان 1  تنهایــی  داســتان  پرهیاهــو  تنهایــی 
نیســت. داســتان تنهایــی انســان معاصــر هــم 

ــم  ــه ده ــاره‌ی ن ــا درب ــه منتقده ــه‌ای ک ــت. )جمل نیس
ــی  ــتان »تنهای ــد.( داس ــر می‌گوین ــتان‌های معاص داس
ــی  ــه هــر انســانی. »تنهای پرهیاهــوی« انســان اســت؛ ن
پرهیاهــوی انســان اندیشــمند.« انســانی که سرنوشــتش 
ــوان  ــی می‌ت ــت و از طرف ــورده اس ــره خ ــاب گ ــه کت ب

ور
سپ

عبا
اد 

رد
: م

ده
ارن

ایلــونکــانگ
نگـاهی بـه داستــان 

»تنهــایی پـرهیــاهـــو« 
نوشته‌ی بهومیل هرابال
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ــتایش  ــت در س ــتانی اس ــو داس ــی پرهیاه ــت؛ تنهای گف
ــه در  ــی ک ــر کتاب ــا ه ــت؛ ب ــوان گف ــاز می‌ت ــاب و ب کت
ــرد و  ــه‌ای از راوی می‌می ــود تک ــر می‌ش ــتان خمی داس
بیخــود نیســت اگــر در پاراگــراف اول و بعــد از جملــه‌ی 
»ســیوپنج ســال اســت کــه در کار کاغــذ باطلــه هســتم« 
ــتان‌های  ــروع‌های داس ــن ش ــی از عجیبتری ــن یک و ای
ــقانه‌ی«  ــن »قصــه‌ی عاش ــد و ای معاصــر اســت- میگوی
ــذات و  ــن ل ــاره‌ی »بزرگتری ــه‌ای درب ــت. قص ــن اس م
بزرگ‌تریــن اندوه‌هــای بشــری« کــه راوی داســتان 
آرزوی نوشــتن آن را در ســر دارد. آرزویــی کــه توســط 
نویســنده‌ی کتــاب »بهومیــل هرابــال« در کتابــی بــه نام 
»تنهایــی پرهیاهــو« محقــق می‌شــود: لــذت زندگــی در 
ــات  ــا و کلم ــم جمله‌ه ــیدن طع ــا و چش ــان کتاب‌ه می
چونــان قرص‌هــای مکیدنــی و آبنبات‌هــا و تــرس از 
ــن،  ــر خــروار خــروار کتــاب )دو تُ مدفــون شــدن در زی
ــار بیشــتر  ــد ب ــن چن ــان م ــای راوی و به‌‌گم ــق ادع طب
از ایــن مقــدار( کــه بــا وســواس جــدا کــرده و دلهــره‌ی 
جــدا شــدن از همان‌هــا. در طــول داســتان صــدای فــش 
ــان آب، هل‌هلــه‌ی ســیفون کشــیده شــده‌ی  فــش جری
ــان  ــویی‌ها و جری ــن دستش ــل آهنگی ــل ق ــا، ق توالت‌ه
آب کف‌آلــود وان حمــام شــنیده می‌شــود و مضــاف 
ــا ســرعتی  ــی کــه ب ــر همــه‌ی اینهــا طنیــن موش‌های ب
کمتــر، همــان کاری را انجــام می‌دهنــد کــه راوی 
ــت  ــا. درس ــردن کتابه ــو ک ــی مح ــد؛ یعن ــام می‌ده انج
ــر از تمــام  ــا غی ــی هانت به‌همین‌خاطــر اســت کــه تنهای
ــات  ــه‌لای صفح ــتر از لاب ــه پیش ــت ک ــی‌ اس تنهایی‌های
رمان‌هــا ســر بــرآورده بــود. درســت به‌همین‌خاطــر 
اســت کــه می‌تــوان گفــت »تنهایــی پرهیاهــو« بهتریــن 
ــرای  ــال می‌توانســت ب عنوانــی اســت کــه بهومیــل هراب

ــد.  ــاب عجیــب انتخــاب کن ــن کت ای

ــناخته 2  ــتی ناش ــرد« دس ــون می‌می ــان »مال در رم
ــون در آن قــرار  ــه درون اتاقــی کــه مال ظرفــی را ب
ــقاب روز  ــن، بش ــا لگ ــراه ب ــد و هم ــل می‌ده ــه ه گرفت
ــی  ــدنی زندگ ــام نش ــازی تم ــن ب ــرد و ای ــل را می‌ب قب
انسانهاســت. بــازی بشــقاب و لگــن، قطب‌هــای زندگــی. 
ــت.  ــردن اس ــع ک ــوردن و دف ــت دارد خ ــه اهمی »آنچ
بشــقاب و لگــن. قطب‌هــا این‌هــا هســتند، بشــقاب 
ــخصیت  ــا ش ــم هانت ــو ه ــی پرهیاه ــن.«1 در تنهای و لگ
مرکــزی داســتان، بــرای ایــن کــه تــوان خمیــر کــردن 
ــان  ــه دام ــای بیشــتری را داشــته باشــد دســت ب کتابه
ــا نوشــگاه  الــکل می‌شــود و هــر روز مســیر زیرزمیــن ت

ســر کوچــه را طــی می‌کنــد و بــا ســبوی پــر بــه محــل 
ــود  ــه ملال‌آل ــی، وج ــه زندگ ــردد و اینگون کارش برمیگ
خــود را نشــان می‌دهــد. امــا ایــن همــه‌ی بــازی نیســت. 
او برخــی از کتاب‌هــا را از میــان آن همــه کتــاب جــدا 
می‌کنــد و آنهــا را بــا احتیــاط در میان جعبــه‌ی کوچکی 
قــرار می‌دهــد کــه دورتــادورش را بــا تصاویــر قدیســان 
پوشــانده اســت و ایــن بــاز هــم پایــان بــازی نیســت و در 
ادامــه بســته‌ها را تزییــن میکنــد، بــه آنهــا مهــر خــودش 
را می‌زنــد و امضــا می‌کنــد. درســت شــبیه یــک آییــن 
و بهتــر از هرکــس دیگــری ایــن کار را انجــام می‌دهــد. 
مثــل کافــکا کــه پــی بــرده بــود؛ فروافتــادن انســانها را 
ــباهت  ــد ش ــد و چن ــری می‌فهم ــس دیگ ــر از هرک بهت
ــرای  ــود، دکت ــته ب ــراگ وابس ــه پ ــم ب ــکا ه ــر؛ کاف دیگ
حقــوق گرفــت و از شــغل مرتبــط بــا مدرکــش و اصــولاً 
از هــر گونــه شــغلی غیــر از نوشــتن بیــزار بــود. چیــزی 
کــه هســت کار هانتــا در همــه‌ی ایــن ســال‌ها نــه فقــط 
ــوده اســت  خمیــر کــردن کتــاب بلکــه خوانــدن آنهــا ب
ــر  ــت اگ ــب نیس ــن و عجی ــکل ممک ــن ش ــه جدیتری ب
بــر تاریــخ اندیشــه و هنــر از لائوتســه و مســیح گرفتــه 
ــه، پیکاســو،  ــه، مان ــد، مون ــا شــوپنهاور، نیچــه، رامبران ت
ــلط  ــی تس ــچ ادعای ــی هی ــولاک ب ــون پ ــزان و جکس س
ــا  ــه‌ی م ــر از هم ــتر و بهت ــت او بیش ــوان گف دارد. می‌ت

ــار بیشــتر.«2 کتــاب خوانــده اســت. شــاید »ده هــزار ب

ــده 3  ــر ویران‌کنن ــق خاط ــته از تعل ــاب، گذش در کت
ــن  ــن عجیب‌تری ــاب - ای ــه کت ــا ب ــب هانت و عجی
شــئی جهــان آفرینــش - به دو داســتان عاشــقانه اشــاره 
می‌شــود: داســتان دختــری بــه نــام مانچــا کــه بیشــتر 
شــبیه یــک بــازی اســت و داســتان دختــر کولــی 
ــر  ــاب ذک ــه‌ی کت ــن صفح ــا در آخری ــمش تنه ــه اس ک
می‌شــود. دختــری کــه بــه راوی پنــاه مــی‌آورد و چیــزی 
ــا و  ــردن هیزم‌ه ــع ک ــز جم ــد ج ــی نمی‌خواه از زندگ
ــش  ــعله‌های آت ــه ش ــدن ب ــره ش ــا و خی ــن آنه افروخت
ــن در  ــا. ای ــاده و ... همین‌ه ــذای س ــک غ ــن ی و پخت
ــی  ــرداب بی‌اعتنای ــوز در گ ــه راوی هن ــت ک ــی اس حال
ــه شــکلی گنــگ از  و بی‌عاطفگــی نیفتــاده اســت امــا ب
همراهــی بــا او پرهیــز میکنــد. هــر بــار غــروب کــه راوی 
ــد  ــه‌اش می‌بین ــل خان ــردد او را مقاب ــه برمی‌گ ــه خان ب
کــه انبوهــی هیــزم جمــع کــرده و به‌محــض بــاز شــدن 
ــد  ــش روشــن میکن ــرد، آت ــه میب ــه درون خان ــا را ب آنه
ــک  ــه ی ــا اینک ــود. ت ــره می‌ش ــعله‌های آن خی ــه ش و ب
شــب دختــر کولــی بــه خانــه برنمی‌گــردد و تلاش‌هــای 
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ــد و در  ــام می‌مان ــردن او بی‌فرج ــدا ک ــرای پی ــا ب هانت
ــار  ــان گرفت ــس آلم ــط پلی ــه توس ــد ک ــت می‌فهم نهای
شــده و ایــن آغــاز نفــرت مضاعــف او از گشــتاپو، نازیســم 
و شــخص هیتلــر اســت و آغــاز فروغلتیــدن در گــرداب 
ــز  ــت ج ــزی نمیخواس ــه »چی ــری ک ــی. دخت بی‌عاطفگ
آنکــه گــولاش ســیب زمینــی و کالبــاس درســت کنــد 
ــوا  ــزی ه ــادک پایی ــروزد و بادب ــش بیف ــاری آت و در بخ
ــط  ــای مرتب ــه کتابه ــرگاه ب ــه ه ــه‌ای ک ــد.«3  به‌گون کن
ــه شــکلی  ــر می‌رســد ب ــن حــزب و شــخص هیتل ــا ای ب
انتقام‌جویانــه آنهــا را درون دســتگاه پــرس کتــاب 
اینجــا تمــام نمی‌شــود. در  امــا قضیــه  می‌انــدازد. 
صحنهــای از داســتان کــه راوی قصــد تمیز کــردن محل 
کارش را دارد، موشــهایی را کــه ســالیان ســال همــدم او 
ــا و ...  ــا و خــرده کاغذه ــد به‌همــراه خــرده کتابه بوده‌ان
بــه درون دســتگاه می‌انــدازد و مرتکــب همــان گناهــی 
ــبیه  ــزی ش ــود. چی ــا ســر زده ب ــه از نازی‌ه می‌شــود ک
آشــوویتس. موش‌هایــی کــه شــبیه دختــر کولــی 
ــچ  ــی هی ــیده و »از زندگ ــس نرس ــه هیچ‌ک ــان ب آزارش
نمی‌خواهنــد جــز آنکــه کتــاب کهنــه‌ای را دنــدان 
ــد،  ــی کنن ــه زندگ ــذ باطل ــوراخ‌های کاغ ــد و در س بزنن
بچــه درســت کننــد و بچه‌هایشــان را در لانه‌هــای 
ــه  ــه دارد و ن ــمان عاطف ــه آس ــد.«4 ن ــیر بدهن ــج ش دن

انســان اندیشــمند.

تنهایــی پرهیاهــو غیــر از داســتان عاشــقانه‌ی 4 
نــوع  عمیقتریــن  واقــع  در  و  اعتــراض  هانتــا، 
ــه سانســور و حــذف اندیشه‌هاســت. تشــبیه  ــراض ب اعت
ــا  ــی کــه ب ــه انســان و یکــی انگاشــتن کتابهای ــاب ب کت
ــوند  ــرت میش ــرس پ ــتگاه پ ــه درون دس ــی ب بی‌رحم
ــدا  ــخ ج ــول تاری ــه در ط ــاوی اندیشــه ک ــرهای ح و س
شــده‌اند و یــا آدم‌هایــی کــه بــه درون کوره‌هــای 
ــی کــه  ــرت شــده‌اند و همــه‌ی فاجعه‌های آتش‌ســوزی پ
در تاریــخ رخ داده و جــز بــه دســت انســان نبــوده اســت. 
ــت  ــدارد و کان ــه ن ــل آســمان عاطف ــم مث ــه انســان ه ن
فیلســوف آلمانــی، اگــر کــه بزرگتریــن فیلســوف آلمــان 
بــود، یــا بزرگتریــن فیلســوف عصــر خــودش یــا همهــی 
زمان‌هــا، امــا شــاید بتــوان گفــت کمــی بیشــتر از حتــی 
یــک انســان معمولــی خوش‌بیــن بــود و ســاده‌لوح، 
وقتــی از آســمان بــالای ســرش و قواعــد اخلاقــی 
ــی خــود  ــرد. ب ــوان دو معجــزه اســم میب ــش به‌عن درون
نیســت کــه بعــد از مــرگ فاجعه‌آمیــز دایــی راوی کــه 
ــانها رخ داده و دو  ــدردی انس ــی و دور از هم ــه تنهای ب

هفتــه کــف اتــاق راهــداری افتــاده بــا بدنــی پوشــیده از 
کــرم و مگــس و ... هانتــا کلاه یونیفــورم راه‌آهــن را روی 
ســرش میگــذارد و کتــاب »تئــوری آســمانها«ی کانــت 
ــه  ــد ب ــه اشــاره میکن را درســت از همــان صفحهــای ک
ــد و در  ــاز میکن ــو ســتاره‌ها، ب روشــنایی آســمان و تلأل

میــان دســت‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــان او میگــذارد. 
   »آســمان عاطفــه نــدارد« و ایــن جملهــای‌ اســت کــه 
ــدازه‌ی  ــه ان بارهــا در داســتان تکــرار می‌شــود. شــاید ب
جملــه‌ی »ســی و پنــج ســال اســت ...«کــه در ابتــدای 
ــر  ــک ب ــون پت ــد و چ ــاب می‌آی ــای کت ــتر فصل‌ه بیش
ــد  ــد بگوی ــگار می‌خواه ــد و ان ــده می‌کوب ــن خوانن ذه
ــتانی  ــه داس ــت. بلک ــی نیس ــتان معمول ــک داس ــن ی ای
ــت و  ــده اس ــته ش ــض نوش ــی مح ــه در تنهای ــت ک اس
ــت  ــتانی اس ــه‌ای: داس ــی نیچ ــه روایت ــر از آن و ب مهمت

ــا خــون نوشــته شــده اســت.  کــه ب

ــد 5  ــت مانن ــرگ درس ــه‌ی م ــه مقول ــا ب ــگاه هانت ن
ــا  ــه ب ــه‌ی عشــق، به‌طــرز وحشــتناکی آمیخت مقول
بی‌اعتنایــی اســت. بایــد گفــت؛ نــگاه هانتــا بــه همه‌چیــز 
ــای  ــی روزه ــا دلخوش ــیله و تنه ــا وس ــاب و تنه الّ کت
آینــده‌اش یعنــی دســتگاه پــرس. به‌همین‌خاطــر اســت 
ــا  ــه ب ــتند ک ــری هس ــان دیگ ــد کس ــی میبین ــه وقت ک
ــد در یــک زمــان معیــن،  ماشــین‌های مدرن‌تــری قادرن
چنــد برابــر او کتــاب خمیــر کننــد ســرخورده می‌شــود 
و در ادامــه‌ی بازی‌هــای کودکانــه‌اش خــود را بــه درون 
ــج ســال  ــرس؛ بیشــترین  همــدم ســی و پن دســتگاه پ
گذشــته‌اش، می‌افکنــد و بــه مــادر، دایــی و به‌خصــوص 
ــال  ــه س ــن هم ــه ای ــدد ک ــی می‌پیون ــر کول ــه دخت ب
ــن  ــت در آخری ــود و درس ــرده ب ــوش ک ــمش را فرام اس
لحظــه بــه ذهنــش می‌آیــد کــه اســمش »ایلونــکا« بــود 
و انــگار ایــن آخریــن رســالت زندگــی اوســت. یــادآوری 

یــک اســم؛ ایلونــکا.

پاورقی
ــدی  ــی مه ــت؛ ترجمه ــاموئل بک ــرد، س ــون میمی 1 . مال

ــه ص 15 ــارات پژوه ــد؛ انتش نوی
ــرود  ــس ب ــه ماک ــکا ب ــا یزنس ــی میلن ــادآور جمله 2 . ی
ــتر از  ــار بیش ــزار ب ــان را ده ه ــکا؛ او جه ــاره‌ی کاف درب

ــد. ــا میشناس ــی آدمه همه
3 . تنهایــی پرهیاهــو، بهومیــل هرابــال؛ ترجمهــی پرویــز 

دوایــی نشــر آبــی. ص 63 
4 . همان. ص 65
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ــه  ــت بـ ــتهایی اسـ ــه یادداشـ ــتن مجموعـ ــون نوشـ نـ
ـــی  ـــیر مدت ـــه در مس ـــادی، ک ـــت آب ـــود دول ـــم محم قل
ـــده؛  ـــته ش ـــا 74 نوش ـــالهای 59 ت ـــاله، از س ـــزده س پان
ـــت. ـــای اوس ـــخصی و حرفه ـــرات ش ـــدۀ خاط و دربرگیرن

 نـــون نوشـــتن تاریـــخ ادبیـــات ایـــران را در برههـــای 
ــن  ــد. همچنیـ ــر میکشـ ــنی به‌تصویـ ــان به‌روشـ از زمـ

از لحـــاظ جامعه‌شناســـی و تاریـــخ معاصـــر نیـــز 
ـــم  ـــندگان در حُک ـــرای نویس ـــراوان دارد؛ و ب ـــت ف اهمی
ـــتداران  ـــرای دوس ـــاب ب ـــن کت ـــه‌ی ای ـــت. مطالع کیمیاس
ـــتری  ـــت بیش ـــا جذابی ـــادی ام ـــت آب ـــود دول ـــار محم آث
ـــن،  ـــتن مخاطبی ـــرم دانس ـــا مَح ـــنده ب ـــرا نویس دارد، زی
آنـــان را در جریـــان چگونگـــی خلـــق داســـتانها و 

نگارنده: مریم یزدان‌مهر

نقد کتاب 
نــون نــوشتــن 
اثر: »محمود دولت‌آبادی«
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ــرار  ــود قـ ــتانی خـ ــخصیتهای داسـ ــکلگیری شـ شـ
میدهـــد.

ابتـــدا نویســـنده اندیشـــهورزیدن را مطـــرح میکنـــد؛ 
ـــال اندیشـــه را بگشـــاییم.«  ـــم و ب ـــان را ببندی ـــد زب »بن
ـــد؛  ـــان میگردن ـــندگی بی ـــاب نویس ـــهای ن ـــپس درس س
ـــود  ـــوده‌ی خ ـــرده‌ی بس ـــر گُ ـــان را ب ـــران جه ـــار گ و ب
ـــق  ـــر عم ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــن درس ـــآوردن، مهمتری تاب
جـــان مینشـــیند؛ زیـــرا بـــا تجربههـــای غمآلـــوده و 
ــادیها  ــد شـ ــراه اســـت. هرچنـ ــنده همـ ــاد نویسـ شـ
ـــالیان،  ـــذر س ـــود گ ـــه باوج ـــتند ک ـــدک هس ـــدر ان آنق

به‌آســـانی به‌خاطـــر میآینـــد.  
ــودن و  ــنده بـ ــندگی و نویسـ ــا نویسـ ــن مـ »در میهـ
ـــواری کار را  ـــت.« دش ـــوار اس ـــیار دش ـــداوم کار، بس ت
از جایجـــای کلام دولـــت آبـــادی میتـــوان دریافـــت؛ 
آنجـــا کـــه از تـــاش بیوقفـــۀ خـــود بـــرای نوشـــتن 
از  بســـیاری  ســـرگردان  وضعیـــت  از  میگویـــد، 
ـــتن،  ـــز در نوش ـــرای تمرک ـــه ب ـــن ک ـــندهها، و ای نویس

حتـــی دغدغـــۀ معیشـــت نبایـــد داشـــت.
تصویـــر زندگـــی در نـــون نوشـــتن بســـیار پررنـــگ 
ــت و  ــدن اسـ ــی فراهمآمـ ــی گویـ ــت. »زندگانـ اسـ
فروپاشـــیدن. و تـــاش آدمـــی هـــم گویـــا؛ چـــون 
نیـــک بنگـــری، همـــه در جهـــت فراهـــم نگـــه 
ــان  ــدال انسـ ــت« و جـ ــی اسـ ــن زندگـ ــتن ایـ داشـ
بـــرای رســـیدن بـــه آرزوهایـــش، در کلام نویســـنده 

ــت. ــتودنی اسـ سـ
ــت.  ــل اسـ ــل تأمـ ــز قابـ ــاب نیـ ــی کتـ ــد تاریخـ بعُـ
روزگار مصـــدق، ملـــی شـــدن صنعـــت نفـــت و 
ســـالهای جنـــگ، از مقولههـــای طـــرح شـــده‌ی 
ــن  ــگ در ایـ ــا جنـ ــتند؛ امـ ــاب هسـ ــی کتـ تاریخـ
ـــن  ـــا پرداخت ـــان نمـــود بیشـــتری دارد و نویســـنده ب می
ـــودِ  ـــه از درون، خ ـــی ک ـــردم و اندوه ـــای م ـــه رنجه ب
او را میخـــورده، ســـالهای ســـخت جنـــگ و دفـــاع را 
ــرده و بـــه واقعیتهـــای آن پرداختـــه  توصیـــف کـ
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــب عی ـــی ش ـــگ حت ـــر جن ـــت. تصوی اس
ـــد.  ـــا نمیکن ـــز او را ره ـــد نی ـــود میاندیش ـــواده‌ی خ خان
ـــین  ـــفرهی هفتس ـــاه و س ـــه کرمانش ـــردم ب ـــر میک »فک

و غبـــار پـــس از انفجـــار و فکـــر میکـــردم بـــه 
ـــن  ـــد کوچکتری ـــر لبخن ـــود در براب ـــدان خ ـــرم وج ش
ــه در  ــو، چنانکـ ــال نـ ــتانه‌ی سـ ــدم« و در آسـ فرزنـ
دفتـــر خاطراتـــش مینویســـد، زندگـــی و جنـــگ بـــا 
هـــم پیونـــد میخورنـــد. »آرزویـــم بـــرای خـــودم در 
ـــی کار  ـــز توانای ـــت ج ـــزی نیس ـــم چی ـــده ه ـــال آین س
و خلّقیـــت و امیـــدوارم دســـتکم بتوانـــم دفتـــر دوم 
روزگار سپریشـــده‌ی مـــردم ســـالخورده را در ســـال 
ـــیران  ـــو اس ـــال ن ـــتانه‌ی س 68 بنویســـم؛ و کاش در آس

جنگـــی هـــم آزاد شـــوند. بهـــار اســـت آخـــر!«
ـــت.  ـــد اس ـــات متعه ـــنده‌ی ادبی ـــادی نویس ـــت آب دول
او بـــزرگ فکـــر میکنـــد و غـــم مـــردم را میخـــورد. 
ـــدان  ـــه و فرزن ـــارغ از خان ـــد کاش ف ـــه آرزو میکن چنانک
ـــذارد.  ـــان بگ ـــوه و بیاب ـــه ک ـــر ب ـــت س ـــود و میتوانس ب
ـــارآور و  ـــی وی را ب ـــام جوان ـــه تم ـــای آرزومندان پنداره
پرشـــکوه کـــرده و از مخاطـــب خـــود میپرســـد هنرمنـــد 
ــد  ــه میتوانـ ــکوهمند چگونـ ــای شـ ــدون پندارهـ بـ

ارزشـــهایی برجســـته خلـــق کنـــد؟ 
ــنده  ــتی نویسـ ــات رئالیسـ ــاد وی در ادبیـ ــه اعتقـ بـ
ـــد  ـــا کن ـــس را الق ـــن ح ـــردم ای ـــه م ـــت ب ـــاز نیس مُج
کـــه نســـبت بـــه خـــود دل بســـوزانند؛ بلکـــه بایـــد 
ـــادآوری  ـــان ی ـــه آن ـــی را ب ـــود در زندگ ـــئولیت خ مس

نمایـــد.
نـــون نوشـــتن گاهـــی رنـــگ عرفانـــی به‌خـــود 
ـــی  ـــق، جاودانگ ـــنده از عش ـــه نویس ـــا ک ـــرد، آنج میگی
ـــت.  ـــان نیس ـــق، عی ـــد. »عش ـــخن میگوی ـــود س و وج
ـــد  ـــوان دی ـــی، ت ـــی وجـــود؛ شـــاید دم عشـــق را در تجل
بـــه آهنـــگ و رنگهـــای گوناگـــون. چنانچـــه عـــارف 
ـــد.« خـــدای را در عشـــق و عشـــق را در خـــدای میجوی

دولـــت آبـــادی از آفرینـــش کتابهایـــش، روزگار 
سپریشـــدۀ مـــردم ســـالخورده، آهـــوی بخـــت مـــن 
ـــد  ـــاد میکن ـــدر ی ـــلوچ و کلی ـــی س ـــای خال ـــزل، ج گ
و بیـــش از همـــه، از مهم‌تریـــن اثـــر خـــود کلیـــدر. 
از موانـــع و دشـــواریهای راه ســـخن میگویـــد، از 
ـــب  ـــد اس ـــه مانن ـــود و اینک ـــتقامت خ ـــاری و اس بردب
ـــرده  ـــور ک ـــع عب ـــام موان ـــی از روی تم ـــمج ترکمن س
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تـــا بتوانـــد کاری را کـــه شـــروع کـــرده بـــه پایـــان 
ــدر  ــگارش کلیـ ــا نـ ــت بـ ــد اسـ ــاند. وی معتقـ رسـ
ــر  ــد بـ ــان میتوانـ ــه انسـ ــد کـ ــت کنـ ــته ثابـ توانسـ
ـــر  ـــد، اگ ـــه کن ـــق غلب ـــا روح عش ـــع ب ـــکلات و موان مش
ـــته  ـــاور داش ـــه آن ب ـــد و ب ـــی اراده کن در کاری و راه

باشـــد...
ــر، از  ــات و نشـ ــوزه‌ی ادبیـ ــا در حـ ــان نامردمیهـ بیـ
ـــنده  ـــت. دل نویس ـــتن اس ـــون نوش ـــم ن ـــای مه فرازه
ـــه در  ـــرح فاجع ـــد و ش ـــه درد میآی ـــا ب از ناجوانمردیه
ادبیـــات را مینویســـد؛ و ســـرانجام گلایـــه میکنـــد. 
ـــی  ـــاق و بیهویتّ ـــای بیاخ ـــب دنی ـــه در عج ـــاً ک »واقع
ــران نهفقـــط  ــه دیگـ ــام. دنیایـــی کـ ــار آمدهـ گرفتـ
هیـــچ یاریـــای بـــه انســـان نمیرســـانند بلکـــه گیـــر 
منافـــع هـــر کدامشـــان کـــه بیفتـــی ســـرت را 

ــند.« میتراشـ
 بیـــان حقایـــق و جنبههایـــی شـــخصی از زندگـــی 
ـــم  ـــت، آنه ـــاب اس ـــته‌ی کت ـــکات برجس ـــنده، از ن نویس
ـــت و  ـــوم نیس ـــزی مرس ـــن چی ـــه چنی ـــوری ک در کش
ـــادر  ـــادی از م ـــت آب ـــورد. دول ـــم میخ ـــه چش ـــر ب کمت
ـــار،  ـــدن روزگاری رنجب ـــس از گذران ـــه پ ـــد ک مینویس
اکنـــون روی تخـــت خانـــۀ ســـالمندان افتـــاده؛ و از 
ـــه  ـــدار او رفت ـــه دی ـــه ب ـــد ک ـــاد میکن ـــدی ی ـــب عی ش
ـــه  ـــادرم ک ـــره‌ی م ـــه چه ـــردم ب ـــگاه ک ـــوده اســـت. »ن ب
ـــانهام  ـــانهام، ش ـــت »ش ـــود و او گف ـــزه ب ـــن و پاکی روش
ـــه  ـــودم ک ـــا خ ـــودم ب ـــه ب ـــم، گفت ـــاور. گفت ـــم بی را برای
پیـــش از عیـــد میآیـــی؛ میبریـــم خانـــه تـــا بـــروم 
حمـــام و ســـرم را حنـــا ببنـــدم.« و یکبـــار دیگـــر 
ـــانش  ـــم درآوردم و نش ـــودم را از جیب ـــی خ ـــانۀ بغل ش
دادم، امـــا دلـــم نیامـــد آن را بـــه او بدهـــم. چـــون 
ـــت  ـــم برای ـــدارم؛ و گفت ـــت می ـــی دوس ـــانهام را خیل ش

ـــآورم.« می
ـــر  ـــد، تصاوی ـــردازی میکن ـــنده تصویرپ ـــه نویس ـــا ک آنج
بســـیار زنـــده و جاندارنـــد. جایـــی خـــواب خـــود را 
ــد،  ــا میگویـ ــد و از آدمهایـــی غولآسـ ــریح میکنـ تشـ
ـــیم  ـــی از ماکس ـــاز. نمای ـــم غ ـــون تخ ـــمانی چ ـــا چش ب
ـــد  ـــن بلن ـــت، در پیراه ـــواب اوس ـــز در خ ـــی نی گورک

ـــبیل،  ـــه، س ـــک، چکم ـــد باری ـــی، کمربن ـــفید قزاق و س
ـــوه و ســـیاه، صـــورت اســـتخوانی و مکعـــب  ـــای انب موه

شـــکل و دســـتهای بـــزرگ...
ـــخت‌ترین  ـــتن، در س ـــون نوش ـــد در ن ـــای امی  بارقهه
شـــرایط نیـــز رخ مینمایـــد و نویســـنده از درون 
تلخیهـــا، آنچـــه شـــیرین اســـت از زندگـــی، بیـــرون 
میکشـــد؛ چنانکـــه حتـــی زنـــدان بـــه آفرینشـــهای 
ادبـــی بیشـــتر او منجـــر می‌شـــود. وی اذعـــان 
ـــد  ـــا رون ـــود چهبس ـــدان نب ـــه‌ی زن ـــر تجرب ـــدارد اگ می
اندیشـــیدنهایش دیرتـــر بـــه درک واقعیّـــت منجـــر 
ـــی  ـــود باق ـــن خ ـــاختوکار ذه ـــون س ـــد و در افس میش

میمانـــد.
ـــار  ـــد؛ افتخ ـــود میبال ـــن خ ـــه وط ـــادی ب ـــت آب دول
او مردمـــان میهنـــش هســـتند، و آنچـــه از شـــکوه 
و اقتـــدار آفریدهانـــد. »ایـــن ملّـــت بـــر اثـــر 
ـــت؛ و  ـــده اس ـــود نش ـــز ناب ـــان هرگ ـــات فاتح تهاجم
ـــا  ـــی ب ـــه ملتّ ـــت ک ـــزرگ اس ـــس ب ـــاری ب ـــن افتخ ای
ـــر او  ـــاً ب ـــه غالب ـــدی ک ـــواران فاس ـــه خونخ ـــه ب توجّ
حکومـــت میکردهانـــد، در بســـتر هجـــوم اقـــوام و 
ـــت  ـــته اس ـــواره توانس ـــدوی هم ـــی و ب ـــل وحش قبای
چیـــزی از هویّـــت خـــود را حفـــظ کنـــد و درعینحـــال 
ـــود  ـــه‌ی خ ـــه تطاولرفت ـــهای ب ـــاء ارزش ـــدد احی در ص
باشـــد.« وی آرزو میکنـــد توانســـته باشـــد بـــا 
ــرده  ــان کـ ــا را بیـ ــن معنـ ــود ایـ ــتههای خـ نوشـ
باشـــد کـــه نیـــاکان شـــریفش انســـانهایی چـــون 
ابوالفضـــل بیهقـــی و حکیـــم ابوالقاســـم فردوســـی 

بودهانـــد.
ــنفکر،  ــنده‌ی روشـ ــنتی نویسـ ــگاه سـ ــرانجام نـ سـ
اضـــداد را بـــا هـــم جمـــع میکنـــد و ســـخت بـــه 
ـــی  ـــت دارم، حت ـــه را دوس ـــیند. »آب و آین دل مینش
میتوانـــم بگویـــم احساســـی ســـنّتی بـــه روشـــنایی 
دارم. و آغـــاز هـــر مـــاه، رؤیـــت هـــال مـــاه را بـــا 
نـــگاه بـــه آینـــه یـــا آب آغـــاز میکنـــم بـــه فـــال 
ـــیار  ـــاب را بس ـــه و آفت ـــی. آب و آین ـــنایی و نیک روش
ــران  ــاب ایـ ــم آفتـ ــاس میکنـ ــت دارم و احسـ دوسـ

زیباتریـــن اســـت.«                                                                                                                                        
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ــای  ــرگل رمان‌ه ــات! س ــخ ادبی ــان تاری ــن رم مهم‌تری
تاریــخ ادبیــات آمریــکا! یکــی از پیچیده‌تریــن و در 

جهــان!  رمان‌هــای  جذاب‌تریــن  عین‌حــال 
ــر  ــن دیگ ــک دوجی ــه ی ــی اســت ک ــا همــه عناوین اینه
ویلیــام  نوشــته  رمــان خشــم‌وهیاهو  بــه  می‌تــوان 
فاکنــر نســبت داد. پرسشــی کــه همیــن ابتــدا به‌وجــود 
می‌آیــد ایــن اســت کــه چــرا ایــن رمــان بعــد از 
ــوب  ــان محب ــارش همچن ــال از انتش ــد س ــت چن گذش
ــزی  ــم‌وهیاهو چی ــت خش ــد گف ــت؟ بای ــی اس و خواندن

ــخصیت‌پردازی‌های  ــت. ش ــی اس ــر ادب ــک اث ــر از ی فرات
ــواده‌ای  ــدن خان ــرش آم ــه ف ــرش ب ــه ع ــدگار، قص مان
متمــول و البتــه سرگذشــتی کــه هیچ‌وقــت قصــه‌اش را 

ــت.  ــر اس ــن اث ــی ای ــت مانای ــد؛ عل ــا نمی‌کن نخ‌نم
فـرم و محتـوای قصـه طـوری در ایـن رمان چفت‌وبسـت 
یافتـه که نمی‌شـود فرمـی دیگر برای ایـن قصه و قصه‌ای 
دیگـر بـرای ایـن فـرم در نظـر گرفـت. عجیـن شـدن 
سـاختمان داسـتان بـا وجـوه داستان‌سـرایی فاکنـر یکی 
دیگـر از همـان علت‌هایی اسـت کـه رمان خشـم‌وهیاهو 
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بــررسی رمــان 
خشـــم‌وهیـــاهـــو 
   نوشته: »ویلیام فاکنر«
خشم‌وهیاهوی خانواده کامپسون
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را زنـده نگه داشـته اسـت. قصه رمـان دربـاره خانواده‌ای 
اسـت بـه نـام کامپسـون که شـامل پـدر و مادری اسـت 
کـه چهـار فرزنـد بـه نام‌هـای جیسـون، کوئنتیـن، کدی 
و بنجامیـن یـا بنجـی دارنـد. زن و شـوهر خدمتـکاری 
بـه نـام روسـکاس و دیلسـی کـه سـه فرزنـد بـه نام‌های 
تی‌پـی، فرونـی و ورش دارنـد و در ادامـه فرونـی فرزندی 
به‌دنیـا مـی‌آورد بـا نام لاسـتر که مراقب فرزنـد کوچک و 
معلـول ذهنـی خانـواده کامپسـون یعنی بنجی می‌شـود. 
به‌طور‌کلـی ایـن رمـان شـامل چهـار فصـل می‌شـود که 
هـر فصل توسـط یکـی از اعضـای خانـواده کامپسـون‌ها 
به‌شـکل منحصـری روایـت می‌شـود. روایـت اول توسـط 
بنجـی اسـت کـه سـی و سـه سـال دارد و معلـول ذهنی 
می‌شـود،  ارایـه  کوئنتیـن  توسـط  دوم  روایـت  اسـت، 
روایـت سـوم توسـط جیسـون و روایـت چهـارم به‌شـکل 
سـوم شـخص محدود بـه دیلسـی روایت می‌شـود. دلیل 
ایـن شـکل روایـت و محتـوا نـوع روایـت دقیقـاً در خود 

اثـر نهفته اسـت. 
بایـد گفـت جز تـا کل این اثر حـاوی پیام، نماد، شـمایل 
اسـت؛ از فـرم گرفتـه تـا محتـوا و حتی نام شـخصیت‌ها 
کـه ارتبـاط تنگاتنگـی با کتـاب مقـدس برقـرار می‌کند. 
ایـن بدان معنی اسـت کـه جزییات نه تنهـا در این رمان 
مهـم اسـت بلکـه حرکتی پیشـرو بـرای ارایه قصه اسـت. 
بـرای مثـال قبـل از شـروع فصـل چهـارم ایـن پرسـش 
مطـرح می‌شـود کـه چرا کـدی که یکـی از اعضـای مهم 
خانـواده کامپسـون‌ها و دقیقـاً نقـش محـوری او در طول 
قصـه اسـت روایت نمی‌کنـد؟ و خیلی زود بـه این جواب 
خواهیـم رسـید کـه مگـر کـدی در صحنـه رمـان حاضر 
اسـت؟ یـا مگـر کـدی عامل افـول خانـواده کامپسـون‌ها 
نیسـت؟ خـب چـرا بیایـد روایـت کند، انـگار فاکنـر او را 
مجـازات کـرده کـه حـق روایـت نـدارد و ایـن مخاطـب 
اسـت کـه بایـد تصمیم بگیـرد کـه عامل ایـن اضمحلال 

چه کسـی اسـت. 

فصل اول )بنجی روایت می‌کند...( 
هفتم آوریل ١٩٢٨

راوی فصـل اول رمـان خشـم‌وهیاهو، بنجـی یـا همـان 
بنجامین اسـت. انتخـاب این نوع راوی یکـی از مهم‌ترین 
معماهایـی اسـت کـه فاکنـر در این رمـان قـرار می‌دهد. 
بنجامیـن از لحـاظ ذهنـی رشـد نکـرده و می‌شـود گفت 
بیـان  بـرای  عجیبـی  راوی  امـا  اسـت؛  ذهنـی  معلـول 
فرزنـد  کـه  او  کامپسون‌هاسـت.  خانـواده  سرگذشـت 

کوچـک خانـواده اسـت از طـرف تمـام اعضـای خانـواده 
همیشـه مـورد ترحـم قرار می‌گیـرد، این ترحـم در ذهن 
بنجـی جایـی نـدارد و بـدون قضـاوت بـه بیـان خاطرات 
پرش‌هـای  بـا  فصـل  ایـن  راوی  می‌پـردازد.  ذهنـی‌اش 
زمانـی بـه شـکل متوالـی یـک بـه یـک شـخصیت‌های 
خانـواده کامپسـون‌ها را از منظـر ظاهـری )ابـژه( معرفی 
می‌کنـد. ایـن نـوع بیـان کـه در برخـی مـوارد التقـاط 
بـا متـن کهـن می‌شـود، بیـش از پیـش اهمیـت راوی 
در  بسـیاری  نشـانه‌های  می‌کنـد.  را مشـخص  )بنجـی( 
ارتبـاط بـا کتـاب مقـدس در این فصـل وجـود دارد، گاه 
حتـی ایـن نشـانه‌ها بـه تمثیـل نمی‌رسـد و ماننـد خـود 
نـام بنجامیـن کـه بـه ایـن نـام تغییـر یافتـه علنـاً به‌کار 
بـرده می‌شـود. در تمـام صحنه‌هایـی کـه بنجامیـن در 
حـال روایـت اسـت و خـودش در صحنـه درگیر نیسـت، 
داسـتان به فرا داسـتان تبدیل می‌شـود و عملًا نویسـنده 
حـذف می‌شـود. ایـن شـکل از روایت حالتـی از دید زدن 
را پیـدا می‌کنـد که نشـان از بی‌اهمیتی وجـود بنجامین 

در متـن دارد.
 قصـه در هفـت آوریـل ١٩٢٨ آغـاز می‌شـود. ایـن روز، 
روزی اسـت کـه بنجامیـن متولـد شـده اسـت. در همین 
ابتـدا ویلیـام فاکنـر بـا ایـن نوع شـروع تـا چنـد پاراگراف 
اختیـار مخاطـب  در  را  رمزگشـایی‌هایی  و  رمزهـا  بعـد، 
قـرار می‌دهـد. بـرای مثـال موقعی کـه بنجامیـن در حال 
عبـور از کنـار میله‌هـای زمیـن گلـف اسـت، لباسـش بـه 
یـک میـخ گیـر می‌کنـد و متـن داسـتان بـرش می‌خورد 
بـه موقعـی کـه بنجامیـن در اتفاقی مشـابه سـال‌ها پیش 
لباسـش بـه یـک میـخ گیـر می‌کنـد و کـدی )خواهرش( 
کمکـش می‌کنـد تـا رهـا شـود. امـا اتفاقـات مشـابه فقط 
مـورد توجـه بنجامیـن نیسـت، گاه حتـی موضـوع هـای 
مشـابه یـا حتـی مضمـون هـای مشـابه روایـت را در هـم 
بـرش می‌دهـد. در صحنـه دیگـری بنجامیـن خاطـره‌ای 
تعریـف می‌کنـد کـه به‌نوعـی پیش‌بینی دقیق سرنوشـت 
کـدی و کوئنتیـن و جیسـون یعنـی خواهـر و برادرانـش 
اسـت. ایـن روایـت برمی‌گـردد بـه موقعی کـه در کودکی 
خواهـر و بـرادران بنجـی بـه نزدیکـی دریاچـه‌ای رفته‌اند 
و در حیـن بـازی لبـاس کـدی خیـس می‌شـود و او اقدام 
بـه درآوردن لباسـش می‌کند، غیرت کوئنتیـن نمی‌گذارد 
کـه خواهرش جلـوی خدمتکاران خانواده لخت شـود. بگو 
مگویـی بیـن کـدی و کوئنتیـن رخ می‌دهـد و درنهایـت 
کـدی کار خـودش را می‌کنـد. کوئنتیـن کـه راهـی پیش 
رویـش نمی‌بینـد تـا خواهـرش از ایـن اقـدام منصـرف 
شـود او را بـه داخـل دریاچـه هـل می‌دهـد تـا آب کـه 
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نمـاد پاکـی اسـت کـدی را بپوشـاند. امـا کـدی زود از 
آب بیـرون می‌آیـد و شـروع بـه آب پاشـیدن بـه سـمت 
کوئنتیـن و بقیـه می‌کند. در راه بازگشـت بـه خانه بنجی 
از کـدی سـخن می‌گویـد کـه لباسـش گل‌آلـود شـده و 
لکـه پـاک نمی‌شـود کـه بـاز اشـاره بـه لکـه‌ای می‌کنـد 
کـه دامـن خانـواده کامپسـون‌ها را می‌گیـرد. دیگـر برادر 
خانواده یعنی جیسـون دسـت در جیب ایسـتاده و شـاهد 
ماجراسـت و دخالتـی نمی‌کنـد. دسـت در جیـب بـودن 
جیسـون نشـان از خساسـت او دارد کـه در ادامـه رمـان 
بـا آن روبـه‌رو می‌شـویم. بنجامیـن فقـط بـا به‌کار بسـتن 
ابژه‌هـا و ایماژهـای دقیـق، غایـت خانـواده‌اش را شـرح 
می‌دهـد. همیـن چنـد پاراگـراف به‌تنهایـی راز فصول بعد 
رمـان خشـم‌وهیاهو را آشـکار می‌کنـد. اگـر بخواهیـم بـه 
صـورت خطـی روایت بنجـی را موشـکافانه بررسـی کنیم 
عماًل تعلیـق منحصر به‌فرد فاکنـر را از بیـن خواهیم برد؛ 
چراکـه تالش فاکنـر بـرای جلـوه دادن غم‌انگیـز بـودن 
سرگذشـت خانـواده کامپسـون‌ها تنهـا به دو چیز وابسـته 
اسـت: یکـم؛ بنجامیـن و دوم؛ سـیال بـودن شـکل روایت.

در جای‌جـای ایـن فصـل عجیـب، نکته‌های مهمـی وجود 
دارد؛ بـرای مثـال در شـروع روایت از زمان حال به سـمت 
زمـان گذشـته‌های نزدیـک و دور مـی‌رود و دوبـاره روایت 
بـه زمـان حـال برمی‌گـردد. این روایـت در زمـان حال در 
فصـل سـوم و چهارم به‌خوبـی جا می‌افتـد؛ چراکه اتفاقات 
زمـان حال، گره‌گشـایی خـاص خانواده کامپسون‌هاسـت. 
درواقـع علـت سـردرگمی فصـل اول خود پیامی از سـوی 
نویسـنده است که سرگذشـت خانواده کامپسـون‌ها مانند 

این شـکل از روایت مبهم و شـلوغ اسـت.

فصل دوم )کوئنتین روایت می‌کند...(
دوم ژوئن ١٩١٠

کوئنتیـن در ایـن فصـل از روایت‌هـای درونـی خودش و 
دیدگاهـی کـه منجـر بـه خودکشـی‌اش می‌شـود سـخن 
نـوع  ارائـه  در  بنجـی  ماننـد  هـم  کوئنتیـن  می‌گویـد. 
روایتـش شـلختگی دارد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه کوئنتیـن 
نسـبت به زمان درک دارد و روایت‌هایش بیشـتر معطوف 
اسـت. فلاش‌بک‌هـای  و خواهـرش جـدی  بـه خـودش 
در  امـا  هسـتند؛  زندگـی‌اش  مهـم  خاطـرات  کوئنتیـن 
فلاش‌بک‌هـای بنجـی خیال‌پـردازی آمیختـه بـه خاطره 
بیشـتر غالب بـود. همانطور کـه در روایت بنجـی خوانده 
شـده حساسـیت بیش از حد کوئنتین بـر روی خواهرش 
کدی ریشـه در گذشـته آنها دارد. مسـئله اصلی کوئنتین 

چیزی اسـت که خـودش بـرای حفظ آرمـان خانواده‌اش 
بـه گـردن می‌گیـرد، یعنـی زنـای محـارم بـا خواهرش!

کـدی بعـد از روابـط نامشـروعی کـه معلوم نیسـت با چه 
کسـی برقـرار کـرده حاملـه شـده و حـالا این موضـوع در 
نظـر خانـواده کامپسـون‌ها به‌خصـوص پدر خانـواده امری 
عـادی و بی‌اهمیـت جلـوه می‌کنـد و ایـن کوئنتین اسـت 
کـه ایـن مسـئله را نمی‌پذیـرد و در نهایت بـه دروغ اذعان 
می‌کنـد کـه مسـئله بـارداری کـدی از سـوی او رخ داده 
اسـت. ایـن مسـئله هـدف اصلـی کوئنتیـن در مبـارزه بـا 
هرزگـی کـدی اسـت. تحلیل‌هـای ذهنی کوئنتیـن زمانی 
بـه اوج می‌رسـد کـه در مواجـه با همکلاسـی‌هایش وجود 
چنیـن موضوعـی بی‌اهمیـت جلـوه می‌شـود. کوئنتیـن 
سـخت پایبند سـنت‌های منطقـه‌ای و جغرافیـای خودش 
اسـت و به‌همین‌دلیـل بعـد از اینکه قبول به زنـای محارم 
می‌کنـد، سـپس خـودش را از بیـن می‌برد تا لکـه ننگ بر 
خانواده کامپسـون‌ها ننشـیند. فاکنـر در روایت‌های پایانی 
فصـل دوم موقعیتـی بـرای کوئنتیـن خلق می‌کنـد که او 
را نسـبت بـه آنچـه که بر کد گذشـته اسـت به کلـی مبرا 
می‌کنـد. اتفـاق از ایـن قـرار اسـت کـه کوئنتیـن روزی با 
یـک دختـر کوچک در یـک نانوایی آشـنا می‌شـود. دختر 
بچـه گویـا پـول پرداخت نان را نـدارد و کوئینتـن این کار 
را به‌عهـده می‌گیـرد. کوئنتین کنجکاو زندگـی دختر بچه 
می‌شـود و او را تعقیـب می‌کنـد که ببینـد در کجا زندگی 
می‌کنـد. بـرادر دختـر بچـه پـی بـه این ماجـرا می‌بـرد و 
در نهایـت کوئنتیـن در دادگاه مجبور بـه پرداخت جریمه 
می‌شـود. در ایـن بخـش ذهنیـت کوئنتیـن کـه آن دختر 
بچـه را شـبیه به خواهـرش دیده آشـکار می‌شـود و عملًا 
خواننـده ذهنیتـی را کـه خـود کوئنتیـن بـرای خـودش 

خلـق کـرده بـود می‌پذیرد. 
اما دو نکته لازم به‌ذکر درباره این فصل:

یکـم؛ ایـن فصـل در حـدود هجـده سـال قبـل از خـط 
اسـت.  دادن  رخ  حـال  در  بنجـی  حـال  روایـت  اصلـی 
درواقـع بـا این پـرش زمانی گسـترده مـا با ایـن موضوع 
روبـه‌رو می‌شـویم کـه مسـئله اصلـی رمان خشـم‌وهیاهو 
را آشـکار می‌کنـد. هـول محـور روایت این رمـان کدی و 
کوئنتیـن اسـت کـه در فلاش‌بـک عظیم فاکنـر به هجده 

سـال پیـش ایـن موضـوع مطرح می‌شـود.
دوم؛ کوئنتین در این رمان مانند بنجی که درک درسـتی 
از زمان نداشـت؛ این بار او به‌دنبال شکسـتن زمان اسـت. 
شکسـتن سـاعت در ایـن فصـل کوئنتیـن را بـا مسـئله 
حرکـت زمان روبـه‌رو می‌کنـد. درواقع او به‌دنبـال متوقف 

کـردن زمـان اسـت که ایـن اتفـاق عماًل رخ نمی‌دهد.
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فصل سوم )جیسون روایت می‌کند...( 
ششم آوریل ١٩۲٨

بیـان  بنجـی  روایـت  از  قبـل  روز  یـک  روایـت جیسـون 
می‌شـود. در ایـن فصـل برخالف دو فصـل قبلـی خبری از 
جریان سـیال ذهن و روایت‌های گذشـته نیسـت. جیسـون 
در حـال و آینـده غوطـه‌ور اسـت و بـه چیـزی جـز مادیات 
فکـر نمی‌کنـد. در این فصل با یکسـری از ابهامـات خانواده 
کامپسـون‌ها روبـه‌رو می‌شـویم. مثاًل می‌فهمیـم کوئنتین 
خـودش را در آب غـرق کـرده یـا بعـد از آنکـه نامـزد کدی 
متوجـه می‌شـود کـه او بـاردار اسـت قـراردادی را کـه بـا 
جیسـون بسـته بـود فسـخ می‌کنـد. ایـن فصـل در عیـن 
یکسـری مسـائل گره‌گشـایی تعلیـق جـدی‌ای بـرای فصل 
بعـد درنهایـت انتهـای رمـان خلـق می‌شـود. ایـن فصل با 
شـخصی به اسـم خانم کوئنتیـن روبرو می‌شـویم که دختر 
کـدی اسـت و به ایـن دلیـل نامـش را کوئنتین گذاشـتند 
کـه نـام و خاطر دایی اش همیشـه زنده باشـد. ضمن اینکه 
کوئنتیـن بـرای همیـن منظـور اقدام بـه خودکشـی کرد تا 
عفـت خانـواده کامپسـون‌ها حفـظ شـود. جیسـون در این 
فصـل برخالف جیسـونی کـه در دو روایـت قبلـی وجـود 
می‌خوانیـم.  سـخت‌گیر  و  تندخـو  شـخصی  را  او  داشـت 
جیسـون مـدام بـا خانـم کوئنتیـن درگیـر اسـت و ایـن 
درگیـری بـه علت معشـوقه‌هایی اسـت که خانـم کوئنتین 
بـا آنها ارتبـاط برقرار می‌کنـد. مادر خانـم کوئنتین )کدی( 
بعـد از رسـوایی‌های بار آمـده خانه را ترک می‌کنـد؛ اما هر 
مـاه مبلغی پول برای دخترش می‌فرسـتد که جیسـون آنرا 
تحویـل می‌گیـرد. جیسـون به‌دنبـال آن اسـت کـه پـول را 
بـالا بکشـد و البتـه موفق به این کار می‌شـود؛ امـا در فصل 
بعـد ورق برمی‌گـردد. اساسـاً فصلـی کـه جیسـون در حال 
روایـت آن اسـت شـکل داسـتان سـرایی فاکنر مسـتقیم‌تر 
و جذاب‌تـر اسـت و ایـن اتفـاق دقیقـاً بـه ایـن دلیـل رخ 
می‌دهـد کـه در دو فصل قبـل روایت‌های پیچیـده و کدوار 
در ایـن فصـل منجـر بـه گره‌گشـایی‌های پیاپـی می‌شـود. 

فصل چهارم )روایتی معطوف به دیلسی...( 
هشتم آوریل ١٩٢٨

قبـل از خوانـدن فصـل چهارم رمـان خشـم‌وهیاهو انتظار 
داشـتیم کـه با فصـل کدی روبـه‌رو شـویم؛ امـا این فصل 
بـه صـورت سـوم شـخص محـدود بـه دیلسـی خدمتـکار 
در  روایـت  کـه  کامپسون‌هاسـت  خانـواده  سـالخورده 
پیرامـون او رخ می‌دهـد. ایـن فصل یک روز بعـد از روایت 

بنجـی و دو روز بعـد از روایت جیسـون در حـال رخ دادن 
اسـت. ایـن فصل از لحـاظ زمانی یـک روز مانده بـه پایان 
عیـد پـاک اسـت کـه به‌نوعـی فاکنـر بعـد از پایان‌بنـدی 
تلـخ ایـن رمـان اشـاراتی بـه رسـتاخیز شـدن خانـواده 
هیچ‌چیـز  می‌شـود  چـه  بعـد  اینکـه  دارد!  کامپسـون‌ها 
معلـوم نیسـت تـا ایـن حـد کـه دیگـر لاسـتر زمـام امور 
را بـه دسـت می‌گیـرد و درسـت در خـط پایانـی داسـتان 
لحظـه‌ای اسـت که لاسـتر گل دسـت بنجی را می‌شـکند 
و در ایـن لحظـه رمـان بـه پایـان می‌رسـد. فصل دیلسـی 
بـا فـرار خانـم کوئنتیـن و معشـوقه‌اش بعـد از آنکـه تمام 
پول‌هـای جیسـون را بـالا می‌کشـند می‌گـذرد. جیسـون 
به‌دنبـال خواهـر زاده‌اش بـه جـاده می‌زنـد و هیچ‌چیـز 
به‌دسـت نمـی‌آورد. در ایـن فصـل گفت‌وگو ها و سـخنانی 
کـه دیلسـی می‌گویـد بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و انگار 
خوش‌بینی‌هایـی کـه او در طـول رمـان می‌کـرد حـالا به 
جملاتـی دو پهلـو تبدیـل شـده. در رمـان خشـم‌وهیاهو 
به‌شـدت  شـخصیتی  روسـکاس  یعنـی  دیلسـی  همسـر 
بدبین بـود و آینـده‌ای دردناک برای خانواده کامپسـون‌ها 
پیش‌بینـی می‌کـرد نقطـه مقابـل روسـکاس دیلسـی بود 
کـه امیـدش را حفظ کرده بـود؛ اما در پایـان فصل چهارم 

ابهـام بـر روی کل اثـر چـادر می‌زنـد.
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از ابتــدای همــان کودکــی تــا بــه امــروز، یعنــی بیشــتر 
ــرده‌ام،  ــتان ک ــدن داس ــرف خوان ــم را ص ــر و لحظات عم
ــه  ــودک ب ــک ک ــه ی ــد ک ــاور نکن ــی ب ــاید هیچ‌کس ش
جــای بــازی بــا اســباب‌بازی‌هایش یــا بــازی بــا بقیــه‌ی 
ــاب  ــط کت ــودش، فق ــال خ ــن و س ــم س ــای ه بچه‌ه
می‌خوانــد، آن هــم به‌خاطــر اینکــه پــدر خانــواده 
ــل نشــد از  ــت غاف ــود و هیچ‌وق ــات ب ــعر و ادبب ــل ش اه
ــی  ــد، حت ــاب نخوانن ــش کت ــه موقعــی بچه‌های اینکــه ی
ــی ده  ــه ال ــه مــدت ن ــت ب ــی کــه ســرکار می‌رف روزهای
ــا  ــاب از م ــورد همــان کت ــت برگشــت در م ســاعت، وق
ســؤالاتی می‌پرســید کــه مطمئــن شــود کــه آیــا کتــاب 

ــه...! ــا ن ــم ی ــه کرده‌ای را مطالع
ــا جمــع  ــادم نمــی‌رود اولیــن کتابــی کــه ب هیچ‌وقــت ی
ــک،  ــه و شکســتن قل کــردن پول‌هــای خرجــی و عیدان

خریــده‌ام نــه ســاله بــودم جالب‌تــر مســئله ایــن 
ــاب  ــدم کت ــال خری ــن و س ــه در آن س ــی ک ــود، کتاب ب
»خاطــرات خانــه‌ امــوات، فئــودور داستایفســکی« بــود، 
ــده و  ــاد خوان ــتان زی ــان و داس ــه رم ــت ک ــت اس درس
حتــی همیــن الآن هــم می‌خوانــم امــا ادبیــات روســیه، 
جهــان خــاص خــودش را دارد، دقیقــاً ایــن جهــان 
خــاص را از نــه ســالگی‌ام بــا خوانــدن کتــاب خاطــرات 
ــف  ــی کش ــنده‌های روس ــر نویس ــوات و دیگ ــه‌ی ام خان
ــان،  ــدم. از آن زم ــات ش ــق آن ادبی ــد عاش ــردم ‌و بع ک
ــعر از  ــان و ش ــا رم ــه و صده ــزار صفح ــا ه ــن ده‌ه م
ادبیــات روســی را خوانــده‌ام و از آن زمــان بــه گذشــته 
ــات و  ــورد تجربی ــه در م ــه‌ای ک ــرده‌ام. و مقال ــگاه نک ن
دیدگاه‌هایــم در مــورد ادبیــات روســیه نوشــته‌ام را 

نیــد. ا بخو   ینجا ا نید  ا می‌تو
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داستــایفسکـی نگ
فـراتر از جنـایت و مکـافـات
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وقتــی وارد مطالعــه‌ام شــدم، اغلــب کتاب‌هــا را بــا 
ــای  ــه گفت‌وگوه ــن منجــر ب ــردم. ای خــود حمــل می‌ک
جالبــی شــد، در جایــی کــه مــن زندگــی می‌کنــم. هــر 
چنــد بــا شــناخت مــردم و فرهنــگ کشــورم و مخصوصــاً 
ــه تعجــب‌آور  شــاعران و نویســنده‌های باســواد، دیگــر ن
و نــه دور از ذهــن کــه ادبیــات روســی در ایــران، 
بیــش از حــد محبــوب شــده اســت،  مخصوصــاً در یــک 
ســری جلســات ادبــی خــاص یــا بحــث و گفتمان‌هــای 
ــداد  ــه تع ــی ک ــیار صمیم ــتان بس ــا دوس ــی ب صمیم
ــد، از  ــم نمی‌رس ــت ه ــک دس ــت‌های ی ــه انگش ــان ب آن
موضوعــات ادبــی نویســنده‌های روســی گرفتــه تــا خــود 
داستایفســکی کــه بارهــا مطــرح می‌شــود، به‌ویــژه 
کتــاب جنایــت و مکافــات. یکــی از شــاهکارهای ادبیــات 
جهــان به‌حســاب می‌آیــد، امــا درحالی‌کــه دیــدن 
ــد  ــان را خوانده‌ان ــردم رم ــداد از م ــه تع ــه چ ــن ک ای
ــود،  ــذار ب ــیار تأثیرگ ــتند بس ــورد آن می‌دانس ــا در م ی
ــکی را  ــری از داستایفس ــار دیگ ــه آث ــرادی ک ــداد اف تع
ــود.  ــر ب ــل توجهــی کمت ــزان قاب ــه می ــد ب ــده بودن خوان
فراتــر از جنایــت و مکافــات، معمــولاً صحبــت در مــورد 
ایــن موضــوع خیلــی کــم و به‌نــدرت پیــش می‌آیــد در 

بیــن مــردم عــادی!
ــی  ــراث ادب ــت. می ــف اس ــه تأس ــن مای ــد ای ــر چن ه
ــم  ــت آن ه ــی اس ــل بررس ــا قاب ــه تنه ــکی ن داستایفس
ــی و  ــا معن ــت ت ــا آن زیس ــد ب ــه بای ــات بلک ــه دفع ب
مفهــوم دقیــق واژه‌هــای داستایفســکی را شــناخت. 
کتــاب جنایــت و مکافــات کتابی‌ســت عمیــق و سرشــار 
از آثــاری کــه در پیچیدگی‌هــای طبیعــت انســان، 

معنویــت، اخــاق و اگزیستانسیالیســم مــی‌کاود. 
ــم کــه چــرا  ــم شــما را متقاعــد کن ــد ســعی کن بگذاری
را  داستایفســکی  نویســنده‌ای  هــر  از  بیشــتر  بایــد 
بخوانیــم و آثــار خاصــی را کــه معتقــدم نبایــد از دســت 
ــکی  ــرت داستایفس ــه حض ــم. در اینک ــته کن داد برجس
پیامبــر تمــام نویســندگان جهــان اســت شــکی نیســت 

ــم... ــا چــرا شــروع کنی ــد ب ــا بیایی ام
ــات، روانشناســی  ــر ادبی ــی ب ــر عمیق داستایفســکی تأثی
هــم  هنــوز  و  اســت  داشــته  جهــان  فلســفه‌ی  و 
ــرت  ــاره حض ــه« درب ــش نیچ ــه »فردری ــرا ‌ک دارد، چ
داستایفســکی گفــت کــه او »تنهــا روان‌شناســی اســت 
کــه می‌توانــم از او چیــزی یــاد بگیــرم.«  داستایفســکی 
از  با یادداشــت‌هایی  را  »اگزیستانسیالیســم«  اساســاً 
ــر  ــر »آلب ــادی ب ــر زی ــه راه انداخــت و تأثی »زیرزمین« ب
ــت.  ــارتر« گذاش ــل س ــکا، و ژان‌پ ــس کاف ــو، فرانت کام

ــه  ــد ک ــر کســی می‌دان ــاد کمت ــی زی ــال خیل ــه احتم ب
ــرت  ــا راب ــیزی« ب ــن اسکورس ــی »مارتی ــده‌ تاکس رانن
بــر اســاس کتاب یادداشــت‌های زیرزمینــی  دنیــرو 
داستایفســکی« الهــام گرفتــه و توانســتند بــا تأثیــر از آن 

ســکانس‌های فوق‌العــاده را ایفــا کننــد.
می‌خواســت  پــوزو«  »ماریــو  وقتــی  حتــی 
از بــرادران  بنویســد،  را  پدرخوانــده  فیلم‌نامــه‌ی  
ــد.. ــق ش ــت و موف ــام گرف ــکی اله کارامازوف داستایفس

 یــا )Match Pointوودی آلــن کــه تشــابهات آشــکاری 
را از داســتان با جنایــت و مکافات اســتفاده کــرده را 
ــد  ــه چن ــکی ب ــار داستایفس ــدن آث ــد خوان ــوان دی می‌ت
ــل تأمــل  ــی و قاب ــاً غن ــه‌ای عمیق ــد تجرب دلیــل می‌توان

را داشــته باشــد.
او در کاوش و توصیــف روانشناســی انســان اســتاد بزرگی 
و  اخلاقــی  دوراهی‌هــای  بــا  او  است. شــخصیت‌های 

ــد.  ــرم می‌کنن ــت‌وپنجه ن ــی دس ــای درون درگیری‌ه
کشــمکش‌های  و  درونــی  تاریکــی  داستایفســکی 
ــا  ــم ب ــب می‌توانی ــه اغل ــد ک ــان می‌ده ــی را نش درون
آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــم. انتخاب‌هــای اخلاقــی یــک 
موضــوع معمولــی اســت. پیچیدگی‌هــای چگونگــی 
ــت  ــوه شکس ــا، نح ــن تصمیم‌ه ــه ای ــراد ب ــیدن اف رس
آنهــا در انتخــاب اخلاقــی، و پیامدهــای اعمالشــان کــه 
می‌شــود،  داده  نشــان  او  شــخصیت‌های  دریچــه  از 
بینش‌هــای  برمی‌انگیــزد.  را  اخلاقــی  درون‌نگــری 
پیچیــده در ذهــن شــخصیت‌های او چیــزی اســت کــه 
ــه  ــود و صادقان ــان خ ــرای زم ــکی را ب ــار داستایفس آث
ــد. ــرد می‌کن ــر به‌ف ــی منحص ــر زمان ــرای ه ــم، ب بگوی

او اغلــب مضامیــن فلســفی، »از جملــه  رمان‌هــای 
بررســی  را  آنــان  می‌توانیــم  کــه  دارد  وجــودی« 
ــده،  ــات پیچی ــه موضوع ــب ب ــم‌،  داستایفســکی اغل کنی
هــدف و معنــای زندگــی، جســت‌وجوی معنــا، ماهیــت 
اراده آزاد، وجــود خــدا، دیــن، ماهیت شــر، رنــج و اخلاق 
ــا در  می‌پــردازد و مــا خواننــدگان را ترغیــب می‌کنــد ت
ــم... ــل کنی ــود تأم ــفه‌های خ ــادات و فلس ــورد اعتق م

تفســیر اجتماعــی و سیاســی داستایفســکی به‌طــور 
ــود  ــان خ ــی زم ــی و سیاس ــائل اجتماع ــادی مس انتق
ــکال،  ــای رادی ــر، ایدئولوژی‌ه ــه فق ــیه از جمل در روس
ــی  ــی را علن ــارزه طبقات ــی و مب ــر گروه ــرات تفک خط
نشــان می‌دهــد. او آشــکارا مخالــف نظــام رعیتــی بــود، 
ــد  ــه و آرمان‌شــهرها را تأیی ــا نظام‌هــای برابری‌خواهان ام
ــود کــه در برخــی  نمی‌کــرد، حتــی آنقــدر آینده‌بیــن ب
از آثــارش »ظهــور کمونیســم« را پیش‌بینــی کــرده 
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ــود. ب
خلــق  ظریفــی  و  پیچیــده  شــخصیت‌های  او 
ــد  ــا ب ــوب ی ــکی خ ــخصیت‌های داستایفس می‌کند. ش
ــد  ــاط، چن ــل ارتب ــی، قاب ــاس واقع ــا احس ــتند. آنه نیس
انســانی خلــق می‌کننــد  ناقــص و عمیقــاً  بعــدی، 
آلیوشــا، دیمیتــری و ایــوان کارامــازوف و همچنیــن 
رودیــون  میشــکین،  شــاهزاده  فئــودور،  پدرشــان 
راســکولنیکوف، پــدر زوســیما، ناستاســیا فیلیپوونــا، 
ــتاوروگین،  ــولای اس ــنکا، نیک ــادوا، گروش ــونیا مارم س

مــرد زیرزمینــی و بســیاری دیگــر.
تاریخــی  و  فرهنگــی  اهمیــت  دارای  او،  آثــار  در 
ــار  ــن آث ــی از بهتری ــط برخ ــکی فق هستند. داستایفس
ادبیــات کلاســیک را خلــق کــرد اگــر بگویــم تمامــی آن 
را قطعــاً اغــراق نکــرده‌ام.  آشــنایی بــا آثــار او بــرای هــر 
ــت. ــات ضروری‌س ــعه ادبی ــخ و توس ــه تاری ــد ب علاقه‌من

ــای  ــر ج ــدگاری ب ــوی و مان ــی ق ــر عاطف ــار او تأثی آث
را  قــوی  احساســات  داستایفســکی  می‌گذارد. آثــار 
برمی‌انگیــزد. صرف‌نظــر از تنــش یــا بحــث هــای 
از نظــر  فلســفی، خوانــدن داستایفســکی می‌توانــد 
ــذاب  ــی ج ــر احساس ــده و از نظ ــک کنن ــری تحری فک
دلــم  می‌خوانــدم  کــه  اثــری  هــر  از  بعــد  باشــد. 
می‌خواســت نظــر منتقــدان ادبــی و خواننــدگان عــادی 
را بشــنوم و بخوانــم. خــود رمــان کافــی نبــود. احســاس 
می‌کــردم کــه نیــاز دارم بــا کســی بحــث کنــم، نــکات 
مهمــم را مــرور کنــم و ببینــم آیــا افــراد دیگــر از تجربــه 
خوانــدن بــا نتایــج متفاوتــی بیــرون آمده‌انــد یــا خیــر. 
مــن دائمــاً خــودم را گرفتــار کــردم کــه نظــرات بســیار 
ــد  ــه شــخصیت‌ها کاری کرده‌ان ــورد اینک ــی در م محکم

یــا نــه.
ــد  ــر می‌رس ــه به‌نظ ــزی ک ــه چی ــم ک ــه کن ــد اضاف بای
ــار داستایفســکی تأثیــر گذاشــته اســت  ــر آث به‌شــدت ب
ــدام  ــاً اع ــالگی تقریب ــه او در ســن ۲۸ س ــن اســت ک ای
شــد! زیــرا عضــو یکــی از  گروهک‌هــای مخالــف 
ــن لحظــه  حکومــت شــد و بعــد از دســتگیری در آخری

ــت.  ــرار گرف ــو ق ــورد عف م
او در عــوض بــه یــک اردوگاه کار در ســیبری فرســتاده 
شــد، تجربــه‌ای کــه البتــه بــر جنایــت و مکافــات 
ــه او مــواد زیــادی داد  تأثیــر گذاشــت، امــا همچنیــن ب
ــرای مثــال در ســاخت عناصــر  ــا آنهــا کار کنــد، ب ــا ب ت
ــازوف. ــرادران کارام ــد ب ــش مانن ــی در رمان‌های کارآگاه

خطــوط داســتانی داستایفســکی دارای چرخش‌هــا و 
ــوده  ــی ب ــن طبیع ــا همیشــه ای ــی اســت، ام پیچش‌های

ــره  ــر منتظ ــه غی ــی ک ــی زمان ــاور؛ حت ــل ب ــت و قاب اس
باشــد. مــا افراط‌هایــی را می‌بینیــم کــه مــردم قــادر بــه 
انجــام آن‌هــا هســتند. خــوب و بــد. همان‌قــدر کــه مــن 
عاشــق خوانــدن بولگاکــف و تولســتوی و ژان کريســتف 
و ... هســتم، امــا بــا خوانــدن  آثــار داستایفســکی 
احســاس می‌کنــم آن اتفــاق و حادثــه را زیســته‌‌ام، 
بلــه، بــرای همیــن اســت کــه به‌راحتــی می‌توانــم 
ــه در  ــم ک ــم ببین ــم، می‌توان ــس کن ــاق را لم ــن اتف ای
وضعیتــی مشــابه بــا شــخصیت‌های او قــرار گرفتــه‌ام. و 
ــزی اســت کــه  ــن چی ــن مهم‌تری ــم ای ــن فکــر می‌کن م

ــد.  ــت می‌یاب ــه آن دس ــکی در کارش ب داستایفس
مــا  باشــیم.  خودمــان  می‌توانیــم  کــه  می‌دانیــم 
می‌توانیــم راســکولنیکف یــا میشــکین یــا اســتاوروگین 

ــیم.  باش
ــکل  ــری ش ــکل دیگ ــه ش ــا ب ــی م ــرایط زندگ ــر ش اگ
کــه  همان‌طــور  اســت.  ممکــن  کامــاً  بگیــرد، 
و  خیــر  جداکننــده  می‌گوید: »خــط  سولژنیتســین 
ــان  ــه از می ــات، و ن ــن طبق ــه بی ــا، ن ــه از دولت‌ه شــر ن
احــزاب سیاســی بلکــه درســت از قلــب هــر انســانی و از 

انســان‌ها می‌گــذرد. قلــب همــه 
ــا مشــتاق  ــه م ــی ک ــروزی، زمان ــای پرشــتاب ام در دنی
ــد(، ممکــن اســت  یادگیــری هســتیم )آن‌طــور کــه بای
تمایــل داشــته باشــیم روی غیرداســتانی تمرکــز کنیــم. 
هیــچ اشــکالی نــدارد. امــا بــرای درک خودمــان، بــرای 
ــل  ــر قاب ــتان غی ــع، داس ــع و جوام ــران، جوام درک دیگ
جایگزینــی اســت. و اگــر داســتان می‌خوانیــد، کلاســیک 
ــدادی  ــدن تع ــد.« خوان ــم: »بخوانی ــن می‌گوی ــه م را ک
ــر  ــر بهتــری ب ــار داستایفســکی ممکــن اســت تأثی از آث
ــا مطالعــه  ــا از خــود و دیگــران داشــته باشــد ت درک م

یــک کتــاب درســی روانشناســی...‌
در ایــن مقالــه آثــار مــورد علاقــه مــن از داستایفســکی 
بــه غیــر از جنایــت و مکافــات اســت کــه مــن از صمیــم 

ــم . ــه می‌کن ــب توصی قل
ــما  ــا ش ــرده‌ام، ام ــورد را انتخــاب ک ــج م ــط پن ــن فق م
ــار  ــر آث ــا دیگ ــت را ب ــن فهرس ــد ای ــی می‌توانی به‌راحت

ــد: ــترش دهی ــکی گس ــگفت‌انگیز داستایفس ش
۱-برادران کارامازوف

۲-ابله
۳-شیاطین

۴-یادداشت‌های زیرزمینی
۵-رؤیای یک مرد مضحک
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البتــه جنایــت و مکافــات را فرامــوش نکنیــد. فکــر 
می‌کنــم قبــاً آن را خوانده‌ایــد و اگــر نخوانده‌ایــد، 

ــد.  ــه کنی ــت اضاف ــه لیس ــز ب آن را نی

1-برادران کارامازوف، 1880
»مــن فکــر می‌کنــم شــیطان وجــود نــدارد، امــا انســان 
آنهــا را آفریــده اســت، و آنــان را بــه صــورت و شــباهت 

خــود خلــق کــرده اســت.«
-داستایفسکی، برادران کارامازوف

ایــن خــط بــه مــن شــوک وارد کــرد، طبیعتــاً ایــن خــط 
ــود  ــه خ ــزی ک ــاً چی ــه لزوم ــت، ن ــخصیت اس ــک ش ی

ــاد داشــت. ــه آن اعتق داستایفســکی ب
ایــن کتــاب تقریبــاً 1000 صفحــه‌ای، دربــاره چــه 
ــی  ــتان کارآگاه ــک داس ــن ی ــم اســت؟! ای موضــوع و ت
اســت کــه کاوش ایمــان، اراده آزاد، شــک و مســئولیت 
اخلاقــی اســت. داســتان دربــاره ســه بــرادر، قتــل 
مرمــوز پدرشــان و پویایــی پیچیــده خانوادگــی آنهاســت. 
ــی،  ــور و تکانش ــری پرش ــاوت؛ دیمیت ــرادر متف ــه ب س
ــا  ــن آلش ــت و کوچک‌تری ــی اس ــنفکر منطق ــوان روش ای
روحانــی و دلســوز اســت. از طریــق کاوش در کنش‌هــا، 
فرآیندهــای فکــری و تعامــات آنهــا )داســتان ســاختار 
روایــی پیچیــده‌ای دارد؛ امــا مخاطــب دیدگاه‌هــای 
ــان را  ــی انس ــا روح و اخلاق ــد(  و م ــددی را می‌بین متع

بررســی می‌کنیــم.
کــه  رمانــی  شــکوه‌ترین  را »بــا  کتــاب  فرویــد 
انیشــتین  اســت،  شــده« نامیده  نوشــته  تابه‌حــال 
فلســفی،  و  روانشــناختی  رمــان  را »نهایی‌تریــن  آن 
ــت  ــه تابه‌حــال روی آن وق ــزی ک شــگفت‌انگیزترین چی
گذاشــته‌ام، نامیــده اســت«. برادران کارامــازوف آخریــن 
و  عمیق‌تریــن  اســت،  داستایفســکی  بــزرگ  رمــان 
او... اثــر  بزرگ‌تریــن  مســلماً  رمــان،  پیچیده‌تریــن 

2-ابله، 1869-1868
»زیبایی جهان را نجات خواهد داد.«  

-داستایوفسکی، ابله
در حــدود 600 صفحــه، اثــر مــورد علاقه داستایفســکی، 
ــی و بی‌گناهــی در دنیــای بدبینــی  ــاره مهربان ــه، درب ابل
و زوال اخلاقــی اســت. ایــن داســتان شــاهزاده میشــکین 
ــه«  ــران او را »ابل ــه دیگ ــاده‌لوح )ک ــردی س ــت، م اس
می‌نامنــد( کــه پــس از حضــور در خــارج از کشــور 
ــه  ــردد. )توج ــیه بازمی‌گ ــه روس ــرع ب ــان ص ــرای درم ب
ــه  ــا ب ــکی مبت ــود داستایفس ــه خ ــید ک ــته باش داش
بیمــاری صــرع بــود(. خلــوص اخلاقــی او در تضــاد 
ــه  ــد »ســن‌پترزبورگ« اســت ک ــه فاس ــا جامع ــل ب کام
ــد. »میشــکینگ«، نســخه‌ای از  او خــود را در آن می‌بین
»دن کیشــوت«، درگیــر زندگــی دو زن )شــخصیت‌های 
ــن  ــا یپانچی ــا و آگلای ــیا فیلیپوون ــگفت‌انگیز(، ناستاس ش
از  را در میــان مجموعــه‌ای  می‌شــود، داســتان مــا 
ــای  ــز، هنجاره ــی و غم‌انگی ــده، عاطف ــای پیچی رویداده
اجتماعــی و ارزش‌هــای فــردی عشــق و هنجارهــا و 
هنجارهــا و ارزش‌هــای اجتماعــی در مقابــل عشــق 
ــل  ــی در مقاب ــم«، بی‌خدای ــد. »پراگماتیس کاوش می‌کن
ــخصی‌ترین  ــه ش ــاه. ابل ــاس گن ــیب و احس ــب، آس مذه
رمــان داستایفســکی و کاوش شــگفت‌انگیزی از موضــوع 

ــد اســت. ــل ب خــوب در مقاب

3-شیاطین، 187
ــود  ــر خ ــد، ب ــه کنی ــان غلب ــر جه ــد ب ــر می‌خواهی »اگ

ــد.«  ــه کنی غلب
-داستایفسکی، شیاطین

شـیاطین بـا بیـش از 750 صفحـه، یکـی از باارزش‌تریـن 
رمان‌هـای داستایفسـکی اسـت، آن را خوانـدم و بلافاصله 
بعـد از آن دوبـاره خوانـدم. و آن دوبـاره شـد چهـار بـار.  
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شـیاطین سیاسـی‌ترین کارکتر اثر داستایفسـکی هستند، 
کـه در سـبک داسـتان بر قتـل تمرکز می‌کنـد و مضامین 
تحصیلکـرده«  طبقـه  میـان  در  »به‌ویـژه  رادیکالیسـم 
تروریسـم، افراط‌گرایی را بررسی می‌کند و ورود کمونیسم 
و ​​پیامدهـای مخـرب احتمالـی آن را پیش‌بینـی می‌کنـد، 
امـا همچنیـن سـرمایه‌داری، به‌ویـژه نابرابـری اجتماعـی 
را نقـد می‌کنـد. شـیاطین را می‌تـوان به‌عنـوان هشـدار 
تعبیـر کـرد کـه متأسـفانه روسـیه بـه آن توجهـی نکـرد. 
طبق معمـول، داستایفسـکی تصویر پیچیده‌ای را ترسـیم 
می‌کنـد. همـه انقلابیـون به‌عنـوان شـرور یـا نیهیلیسـت 
توصیـف نمی‌شـوند. فکر می‌کنـم نبوغ داستایفسـکی این 
بـود کـه می‌توانسـت هـم زمـان بـرای انقلابیون جـوان و 

هـم محافظـه‌کاران مذهبـی جذاب باشـد.
ــوان شــاتوف اســت  ــالا از ای ــول ب ــال، نقــل ق ــرای مث  ب
ــای  ــود و درگیری‌ه ــی خ ــای انقلاب ــن آرمان‌ه ــه بی ک

ــی ســرگردان اســت.‌ ــی درون اخلاق
منظـور او ایـن اسـت کـه تغییر واقعـی بـا »خودآگاهی و 
دگرگونـی اخلاقـی« آغاز می شـود. آن را باید با نیکولای 
اسـتاوروگین، شـخصیت کاریزماتیـک و متضـاد اخلاقـی 
مقایسـه کـرد. چـرا کـه او دسـت بـه اعمالـی می‌زنـد 
کـه از نظـر اخلاقـی نفرت‌انگیـز و تکان‌دهنده‌انـد، و 
نمی‌توانـد اهمیتـی بدهـد، یـا حداقل می‌خواهـد آن‌گونه 
به‌نظـر برسـد کـه آن کار را انجـام نخواهـد داد. به‌نظـر 
می‌رسـد نیهیلیسـم او نتیجـه ناتوانـی او در یافتن »معنا 
یـا رسـتگاری« اسـت. شـیاطین رمانـی بسـیار پیچیده و 
تأمل‌برانگیـز اسـت و ایـن را کاماًل صادقانـه می‌گویـم، 
در ایـن رمـان، داستایفسـکی در وحشـتناک‌ترین حالـت 
خـود قـرار دارد؛ از نظـر من بیشـتر از جنایـت و مکافات. 
کاوشـی اسـتادانه در تاریکـی اسـت کـه می‌توانـد روح 

ببلعد. را  انسـان 

4-یادداشت‌های زیرزمینی، 864
ــا  ــرود، ام ــم ب ــه جهن ــا ب ــذار دنی ــم بگ ــن می‌گوی “»م

ــورم.« ــم را بخ ــه چای ــد همیش ــن بای م
-داستایفسکی، یادداشت‌های زیرزمینی

حــدود 120 صفحــه اســت، هــر چنــد ایــن رمــان نســبتاً 
یکــی از کوتاه‌تریــن داســتان‌های داستایوفســکی در 
ــار  او  ــن آث ــی از قدرتمندتری ــا یک ــت، ام ــت اس فهرس
ــه  ــه ب ــن قطع ــکی در ای ــد. داستایفس ــاب می‌آی به‌حس
ــن  ــردازد. ای ــا تناقضــات آن می‌پ ــن انســان ب کاوش ذه
ــل و  ــت.که عق ــام اس ــخصیت بی‌ن ــک ش ــوگ ی مونول

ــت،  ــا و اصال ــرای معن ــارزه ب ــدارد. مب ــی وجــود ن منطق
ــی  ــد، بدبین ــالا می‌بینی ــول ب ــه از نقل‌ق ــور ک همان‌ط

ــر. ــای خودویرانگ ــزوا و رفتاره اســت. ان
یادداشـت‌های زیرزمینـی نقـدی قدرتمنـد از عقل‌گرایی 
اسـت و اثـری اسـت کـه ادبیـات اگزیستانسیالیسـتی را 
راه‌انـدازی کـرد و به‌عنـوان الهام‌بخـش فرانتـس کافـکا، 
آلبر کامو، ژان پل سـارتر و بسـیاری دیگر بود که تأثیری 
قـوی بر جـای می‌گـذارد این یـک کاوش روان‌شـناختی 
اسـت کـه باعـث تأمـل در مبـارزات و معضالت وجودی 
مـا می‌شـود، خواننـده را از نظر فلسـفی درگیـر می‌کند، 
به‌ویـژه در موضوعـات اراده آزاد و اخالق، سـبک روایـی 

دارد.  جالبی 
چیـزی کـه به‌نظـرم قابل‌توجـه بـود ایـن بود کـه چگونه 
داستایفسـکی شـخصیتی نامطلـوب خلـق کـرد کـه مـا 
به‌تدریـج بـا آن همدلـی می‌کنیـم و مـا را وادار می‌کنـد 

تـا از پیچیدگـی انسـان بـودن قدردانـی کنیم...

رؤیای یک مرد مضحک 1877
ــر  ــه ش ــم ک ــاور کن ــم ب ــم و نمی‌توان ــن نمی‌توان “»م

ــت.« ــر اس ــادی بش ــرایط ع ش
-داستایفسکی، رؤیای آدم مضحک

ایـن یـک داسـتان کوتـاه اسـت، امـا چیزهای زیـادی در 
آن وجـود دارد. شـرح می‌دهـد کـه چگونه یـک مرد پس 
از ناامیـدی از انسـانیت و جهـان تصمیـم بـه خودکشـی 
بـه دنیـای دیگـری  و  بـه خـواب مـی‌رود  او  می‌گیـرد. 
منتقـل می‌شـود کـه در آن جامعه‌ای کامـل از موجودات 
پـاک و بی‌گنـاه پیـدا می‌کند. اگـر آن را نخوانده باشـید، 
نمی‌خواهـم داسـتان را اسـپویل کنـم، امـا اجـازه دهیـد 
بگوییـم ایـن داسـتان رسـتگاری اخلاقـی اسـت، تحولی 
کـه شـخصیت اصلـی آن را طی می‌کنـد. رؤیـا او را وادار 
می‌کنـد تـا دیدگاه‌هـای خـود را مجـدداً ارزیابـی کنـد و 
در نتیجـه احسـاس جدیـدی از هـدف ایجـاد کنـد. مـن 
رؤیـای یـک مـرد مضحـک را در میان 10 داسـتان کوتاه 

برتـر خـود قـرار می‌دهم.
ــه،  ــه بل ــم ک ــه کن ــن را اضاف و شــما اینجــا هســتید. ای
ــرای  ــا ب ــت. ام ــاهکار اس ــک ش ــات ی ــت و مکاف جنای
قدردانــی واقعــی از داستایفســکی، بایــد از مشــهورترین 
اثــر او عبــور کــرد و تمــام میــراث ادبــی او را جســت‌وجو 
کــرد، آثــار داستایفســکی آینــه‌ای اســت کــه هــر کــس 
در دســت بگیــرد نــه تنهــا خــود را خواهــد دیــد؛ بلکــه 

ــرد. ــه شــخصیت خــود نیــز پــی خواهــد ب ب
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»و عشق تنها پناه بود.«

مقدمه 
ــتان  ــه داسـ ــوب« از مجموعـ ــوب یعقـ ــتان »یعقـ داسـ
دیـــوان ســـومنات نوشـــته‌ی ابوتـــراب خســـروی ، بـــا 
روایتـــی پیچیـــده و بازی‌هـــای زمانـــی و مکانـــی 

ــری  ــم عمیق‌تـ ــا مفاهیـ ــت تـ ــاش اسـ ــود، در تـ خـ
همچـــون سیاســـت، عشـــق و بیهودگی‌هـــای زندگـــی 
ــخصیت  ــردی شـ ــات فـ ــتر تجربیـ ــانی را در بسـ انسـ
ـــم  ـــعی داری ـــال س ـــن مج ـــد. در ای ـــاب ده ـــش بازت های
ـــر  ـــن اث ـــف ای ـــای مختل ـــر لایه‌ه ـــق ت ـــی دقی ـــا نگاه ب

را بررســـی کنیـــم .

نگارنده: فرزانه سلمانی

یـادداشتی تحلیلـی بر داستـان 
»یعقــوب یعقــوب« 
اثر ابوتراب خسروی 
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نام داستان
ــی  ــی عمیق ــار معنای ــود ب ــوب به‌خودی‌خ ــام یعق ن
دارد. یعقــوب در ایــن داســتان نــام فــردی اســت کــه 
ــد  ــد نوی ــان تبعی ــه پای ــه راوی او را ب ــه‌ای ب طــی نام
می‌دهــد و بــه شــهر »معشــور«  فــرا می‌خوانــد. 
اگرچــه راوی در ابتــدا او را به‌خاطــر نمــی‌آورد. تکــرار 
ــی بیداربــاش و فراخــوان  ــکلی نوع ایــن نــام به‌ش
ــم  ــته گ ــه در گذش ــه آنچ ــت ب ــرای بازگش ــت  ب اس
ــه  ــام ب ــن ن ــن ای ــت. همچنی ــده اس ــو گردی و مح
داســتان یعقــوب نبــی اشــاره می‌کنــد، جایــی کــه او 
ــد.  پــس از ســال‌ها دوری و انتظــار پســرش را می‌یاب
ــا  ــه تنه ــا ن ــت ت ــاش اس ــز راوی در ت ــا نی ‌در اینج
ــز  ــو بلکــه خــود را نی همســر و معشــوقش ســاره بان

ــد . ــدا کن ــاره پی دوب

روایتی منحصربه‌فرد
ــد  ــک »رونـ ــروی از تکنیـ ــتان، خسـ ــن داسـ در ایـ
معکـــوس زمانـــی« بـــرای روایـــت داســـتان بهـــره 
به‌گونـــه‌ای  زمانـــی  ســـاختار  ایـــن  می‌بـــرد. 
بـــا  همـــراه  خواننـــده  کـــه  شـــده  طراحـــی 
سردســـیر  شـــهر  از  داســـتان  شـــخصیت‌های 
»ســـراب« بـــه ســـمت شـــهر گرمســـیر »معشـــور 
ــیر  ــط سـ ــک خـ ــورت یـ ــه به‌صـ ــهر(«  نـ )ماهشـ
زمانـــی رو به‌جلـــو بلکـــه به‌شـــکلی معکـــوس و 
ــه  ــی نـ ــاب زمانـ ــن انتخـ ــی‌رود. ایـ ــرا  مـ واپس‌گـ
ــرد  ــر به‌فـ ــر را منحصـ ــی اثـ ــاختار روایـ ــا سـ تنهـ
می‌کنـــد؛ بلکـــه به‌عنـــوان ابـــزاری بـــرای کنـــکاش 
چگونگـــی  و  شـــخصیت‌ها  روانـــی  عمـــق  در 
ـــد.  ـــل می‌کن ـــان عم ـــذر زم ـــان از گ ـــری آن تأثیرپذی
ــتان  ــه در آن راوی داسـ ــته کـ ــه گذشـ ــفری بـ سـ
بـــا یـــادآوری لحظـــات گمشـــده، در تـــاش بـــرای 

ـــت  . ـــود اس ـــدد خ ـــف مج ـــط و کش ـــازی رواب بازس

سفری به ابتدا 
ـــرش در  ـــا همس ـــتان راوی ب ـــی داس ـــش ابتدای در بخ
ـــد.  ـــی می‌کنن ـــراب« زندگ ـــهر »س ـــان ش تبعیدگاهش
ــدا  ــا جـ ــتند و از آنهـ ــال هسـ ــان بزرگسـ فرزندانشـ
شـــده‌اند. فضـــای ســـراب ســـرد و ســـاکن اســـت، 
ــف  ــا در توصیـ ــه تنهـ ــوت نـ ــردی و رخـ ــن سـ ایـ
محیـــط جغرافیایـــی بلکـــه در روابـــط میـــان 
شـــخصیت‌ها نیـــز به‌وضـــوح دیـــده می‌شـــود. 
ــرش در  ــا همسـ ــتان بـ ــخص اول داسـ ــاط شـ ارتبـ
اینجـــا فاقـــد هرگونـــه جرقه‌هـــای عاشـــقانه و یـــا 

اروتیـــک اســـت:
ـــید  ـــو می‌پوش ـــه پالت ـــو همیش ـــاره بان ـــراب س »در س
ــی  ــود. روی صندلـ ــرش بـ ــی سـ ــری کرکـ و روسـ
لهســـتانی می‌نشســـت، دائـــم بافتنـــی می‌بافـــت و 
ـــب  ـــر ل ـــرد و زی ـــگاه می‌ک ـــمان ن ـــه آس ـــره ب از پنج
ـــا  ـــارد و ابره ـــرف می‌ب ـــوز ب ـــه هن ـــی‌داد ک ـــش م فح

ــده‌اند« )ص ۵۱ س ۱( ــاز نشـ بـ
ــفری  ــی سـ ــی‌روح در طـ ــرد و بـ ــاز سـ ــن آغـ ایـ
ــه  ــیر بـ ــدا و از مناطـــق سردسـ ــه ابتـ معکـــوس بـ

. می‌کنـــد  تغییـــر  به‌تدریـــج  گرمســـیر 
ــهر گلاب  ــر« شـ ــه »قمصـ ــتان بـ ــه‌ی داسـ در ادامـ
و رایحه‌هـــای خوشـــبو می‌رســـند و اینجاســـت 
ــد و  ــوب را می‌بویـ ــای محبـ ــر موهـ ــه راوی عطـ کـ
کم‌کـــم دیـــوار یخـــی بیـــن او و معشـــوقش تـــرک 
برمـــی‌دارد.از ایـــن نقطـــه بـــه بعـــد عشـــق کـــه 
ـــج  ـــود به‌تدری ـــده ب ـــوش ش ـــی دور فرام ـــدت زمان م
ـــتان  ـــا داس ـــی اینج ـــاظ زمان ـــود. از لح ـــکوفا می‌ش ش
ـــالند . ـــدان راوی خردس ـــه فرزن ـــت ک ـــی اس در مقطع

ــه  ــان بـ ــتان همچنـ ــی داسـ ــی و مکانـ ــیر زمانـ سـ
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عقـــب بـــاز می‌گـــردد تـــا بـــه »شـــیراز« برســـند. 
ـــان  ـــد اولش ـــت و فرزن ـــه ازدواج آنهاس ـــال‌های اولی س
در گهـــواره اســـت .در شـــیراز و هـــوای معتدلـــش 
اســـت کـــه لحـــن عاشـــقانه و اروتیـــک بـــه متـــن 

وارد مـــی شـــود:
ــاله‌های زنـــی شـــبیه  » بویـــی شـــبیه عطـــر کشـ

ســـاره بانـــو در هـــوا بـــود.« ) 5 س ۱۴(
بـــه  زمـــان  می‌رســـند  معشـــور  بـــه  وقتـــی 
ـــم  ـــا راوی ه ـــت. آنج ـــته اس ـــر برگش ـــته‌ای دورت گذش
ـــوای  ـــال و ه ـــم در ح ـــد؛ ه ـــاز می‌شناس ـــوب را ب یعق
پـــر حـــرارت و شـــرجی بنـــدر دل بـــه زیبایـــی و 
ــه   ــازد کـ ــی می‌بـ ــاره بانویـ ــورانگیز سـ ــص شـ رقـ
ـــم  ـــه ه ـــن نقط ـــد. ای ـــم نمی‌دان ـــش را ه ـــوز نام هن
نقطـــه‌ی آغـــاز و هـــم پایـــان اســـت و گویـــی در 

ایـــن ســـفر مبـــدأ و مقصـــد یکـــی اســـت.

نامه‌ی سر به‌مهر 
نامـــه‌ای کـــه بـــه ظاهـــر دارای محتـــوای سیاســـی 
اســـت، درواقـــع تنهـــا کارکـــردی کـــه در داســـتان 
ـــنده  ـــت. نویس ـــی آن اس ـــه سیاس ـــان وج ـــدارد هم ن
ـــتعاری  ـــکل اس ـــه و ش ـــن وج ـــودن ای ـــری ب ـــر ظاه ب

ـــکاری دارد:  ـــد آش ـــه تأکی نام
ـــته  ـــت نوش ـــن اس ـــی ممک ـــت: »چ ـــو گف ـــاره بان »س
ــه را در  ــود نامـ ــم: »نمی‌شـ ــن گفتـ ــد؟« و مـ باشـ
ـــاز  ـــد، حتـــی اگـــر پاکـــت هـــم ب پاکـــت دربســـته خوان
ـــود  ـــی ب ـــک صادق ـــان پی ـــود و همچن ـــد نمی‌ش باش
بـــرای نامـــه‌ای کـــه معنایـــش آن نیســـت هرگـــز 

نبـــوده.« )ص ۵۷ س۱۱ (
ســـاره بانـــو بارهـــا نامـــه را در میـــان ســـینه‌هایش 
ــرات  ــه از خطـ ــان کـ ــر زمـ ــد و هـ ــان می‌کنـ پنهـ
ــد.  ــکار می‌کنـ ــاره آن را آشـ ــد‌ دوبـ ــور می‌کننـ عبـ

ــه  ــت کـ ــر آن اسـ ــن بیان‌گـ ــت نمادیـ ــن حرکـ ایـ
پیچیدگی‌هـــای  از  را  انســـان‌ها  عشـــق  تنهـــا 
ـــی  ـــد. حقیقت ـــی می‌بخش ـــی رهای ـــی و اجتماع سیاس

کـــه حتـــی خـــود راوی هـــم بـــدان آگاه نیســـت؛
ــن  ــو و مـ ــه تـ ــردی، بی‌آنکـ ــش می‌کـ ــو قایمـ »تـ
ــته و  ــه نوشـ ــتان‌هایت چـ ــاوه‌ی پسـ ــم در تـ بدانیـ
ـــد« )ص ۵۷ س ۱۸( ـــد خوان ـــه کســـی آن را خواه چ

پایان / آغاز 
ـــا  ـــه در دســـت راوی اســـت؛ ام ـــان داســـتان نام در پای
ـــی  ـــروب جای ـــز غ ـــت ج ـــی نیس ـــد آن هیچ‌جای مقص
ـــر  ـــدد ب ـــدی مج ـــور .تأکی ـــان معش ـــاحل  هم در س
ـــه  ـــی ک ـــت و راه ـــی اس ـــدأ یک ـــد و مب ـــه مقص اینک
ســـال‌ها طـــی شـــده تـــا بـــه تبعیـــد برســـد کـــج 

ـــت.  ـــوده اس ـــه ب راه
ابوتـــراب خســـروی در ایـــن اثـــر هماننـــد دیگـــر 
داســـتانش از همیـــن مجموعـــه »مرثیـــه‌ای بـــرای 
ــی  ــاری و بیهودگـ ــه بی‌اعتبـ ــش« بـ ــه و قاتلـ ژالـ
بازی‌هـــای سیاســـی و نقـــش رهایـــی بخـــش 
عشـــق پرداختـــه اســـت در ایـــن ســـیر معکـــوس 
ـــکلی  ـــه ش ـــکان ب ـــا م ـــی آن ب ـــی و درهم‌تنیدگ زمان
ــه  ــال بـ ــفر از حـ ــود در سـ ــه و وهم‌آلـ خواب‌گونـ
ــدگاه  ــی و از تبعیـ ــه گرمـ ــردی بـ ــته، از سـ گذشـ
بـــه میعـــادگاه. مـــا بـــه مفهـــوم کلـــی داســـتان و 
ــوب،  ــیم .»یعقـ ــنده می‌رسـ ــر نویسـ ــود نظـ مقصـ
یعقـــوب« داســـتانی اســـت کـــه پیامـــش تاریـــخ 
ــر در  ــاه بشـ ــا پنـ ــق  تنهـ ــدارد. عشـ ــرف نـ مصـ
ـــی  ـــاره جای ـــتی هم ـــت و راز هس ـــار اس ـــه‌ی اعص هم
میـــان ســـینه‌های معشـــوق زیبـــارو  پنهـــان 
گشـــته و مـــا را از مـــرگ و نیســـتی نجـــات داده 

اســـت.                                                                                                  
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در  معاصــر  دوره  در  عشــق  اســطوره  و  روایــت 
ــه مــوازات تغییــرات فرهنگــی تغییراتــی  بازآفرینی‌هــا ب
ــقانه  ــای عاش ــات و روایت‌ه ــر و ادبی ــت. هن ــته اس داش
ســهم بــه ســزایی در ارتبــاط بیــن فرهنــگ و مــردم بــا 
ــر  ــی فراگی ــا مضمون ــن ج ــق در ای ــر دارد و عش یکدیگ
ــن  ــل بی ــاد تعام ــات و ایج ــر و ادبی ــاد هن ــرای ایج ب
ــت. ــه اس ــورد توج ــردم م ــان و م ــب زم ــگ غال فرهن

 گــذر زمــان و تغییــر پارادایــم باعــث مــی شــود 
بعضــی از اســطوره‌ها و روایت‌هــا فرامــوش شــوند و 
ــد.  ــرار گیرن ــتفاده ق ــه و اس ــورد توج ــتر م ــی بیش بعض
ــود کــه  شــهرزاد و هــزار و یکشــب جــزو روایت‌هایــی ب
ــران در ســالهای  ــه فرهنگــی ای در دوره معاصــر و جامع
ــودن  ــده ب ــت. زن ــرار گرف ــیار ق ــه بس ــورد توج ــر م اخی
ــام اســطوره و روایــت آن در دوره معاصــر در اســطوره  ن

یر 
بگ

گلا
یه 

رض
: م

ده
ارن

اسطوره کاوی در »هـزار و یکشـب« نگ

و اسطوره نام شهـرزاد در زمانه‌ی زنان ایران
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ــاره  ــدگاری و دوب ــت. راز مان ــت اس ــا اهمی ــی ب شناس
ــتفاده آن  ــت اس ــام و عل ــت، ن ــن روای ــدن ای ــار ش احض
در بســتر فرهنگــی غالــب معاصــر در ادبیــات بــاز آفرینی 
ــی  ــر  ب ــد اث ــدرن در چن ــت هــای م و اســتفاده در روای
دلیــل نیســت. بــه غیــر از تاثیرتغییــرات فرهنگــی جامعه 
در تولیــد یــک اثــر و ایجــاد متــن از یــک اســطوره و یــا 
ــر  ــد ب ــگاه هنرمن ــوع ن ــت، ن ــی اســطوره و روای بازآفرین

ــر دارد.  ــت تاثی ــوع روای انتخــاب و ن
ــی  ــت اصل ــزار یکشــب" روای داســتان "شــهرزاد" در "ه
ایــن کتــاب اســت. هــزار و یکشــب یکــی از داســتان‌های 
عامیانــه و فولکوریــک ایــران اســت کــه توســط شــهرزاد 
ــه  ــی شــود. زن داســتان ســرایی ک ــت م ــو روای قصــه گ
ــش جــان خــود و همجنســانش را نجــات  ــا قصــه های ب
می‌دهــد و عشــق را جایگزیــن نفــرت مــی کنــد. شــهرزاد 
ــد  ــنفکر و قدرتمن ــوان زن روش ــه عن ــر ب در دوره معاص
ــوده و در هنــر و ادبیــات معاصــر نوزایــی  مــورد توجــه ب
ــا توجــه بــه مضمــون گفتگــو در ایجــاد  شــده اســت و ب

ــوده اســت. ــن انســان‌ها مطــرح ب ــل بی تعام

روایت "شهرزاد و شهریار" در هزار و یکشب
ــاه  ــهرباز( و ش ــا ش ــهریار )ی ــای ش ــه نام‌ه ــرادر، ب دو ب
ــد.  ــرار می‌گیرن ــود ق ــان خ ــت زن ــورد خیان ــان، م زم
شــاه زمــان تـَـرک پادشــاهی کــرده و راهــی دیــار بــرادر 
ــر  ــت همســرش ه ــام خیان ــه انتق می‌شــود و شــهریار ب
شــب دختــری را بــه نــکاح درمــی‌آورد و بامــداد دســتور 
ــا اینکــه دیگــر دختــری در شــهر  قتلــش را می‌دهــد، ت
نمی‌مانــد. وزیــر شــهریار دو دختــر بــه نامهــای شــهرزاد 
ــه شــدت نگــران ایــن قضیــه اســت،  و دنیــازاد دارد و ب
بــه پیشــنهاد دختــرش شــهرزاد ، وی را بــه عقد پادشــاه 
درمــی‌آورد. شــهرزاد همــان شــب بــه شــهریار می‌گویــد 
ــه  ــای او ب ــا قصه‌ه ــر شــب ب ــه ه ــه خواهــری دارد ک ک
خــواب مــی‌رود و درخواســت می‌کنــد کــه همــان 
شــب خواهــرش را بــه قصــر بیاورنــد تــا بــرای بــار آخــر 
برایــش قصــه بگویــد. دنیــازاد می‌آیــد و شــهرزاد قصــه 
ــحور  ــه مس ــم ک ــهریار ه ــد، ش ــاز می‌کن ــی را آغ گوی
ــه  ــب ادام ــردا ش ــه ف ــد ک ــت می‌ده ــده مهل ــه ش قص
قصــه را بشــنود و بنابرایــن کشــتن شــهرزاد را موکــول 
بــه بعــد می‌شــود و ایــن قصــه گویی‌هــا هرشــب ادامــه 
ــل بیــن  ــا تقاب ــی ب پیــدا می‌کنــد. هــزار و یکشــب کتاب

عشــق و خیانــت اســت و شــهرزاد قهرمــان ایــن کتــاب 
بــا عشــق و تکــرار داســتان‌هایی کــه از روایــت خیانــت 
ــود  ــه خ ــهریار را ب ــود و ش ــاز می‌ش ــران آغ ــه همس ب
ــور عشــق  ــان ن ــد، شــروع کــرده و در پای جــذب می‌کن

ــد. ــن می‌کن ــهریار روش را در ش
از  تاریــخ  طــول  در  کــه  کتابــی  یکشــب  و  هــزار 
ــرایط  ــر ش ــه و در ه ــر گرفت ــادی تاثی ــای زی فرهنگ‌ه
داســتان‌هایی بــه آن افــزوده شــده اســت. عــده ای 
ریشــه اولیــه آن را هنــدی مــی داننــد و عــده ای ایــن 
کتــاب را ایرانــی دانســته انــد و برخــی آن را عربــی مــی 
ــادی  ــای زی ــتان ه ــامل داس ــزار و یکشــب ش ــد. ه دانن
اســت کــه شــاید هــر بخــش آن از جایــی بــه آن اضافــه 
شــده باشــد. شــاید بخــش درمانــی و نجــات دهندگــی 
داســتان را علــت اصلــی ریشــه هنــدی ایــن داســتان‌ها 
را مــی تــوان دانســت. ولــی علــت دوم وجــود حیوانــات و 
رفتــار انســانی حیوانــات در آن اســت و اعتقــاد هندیــان 
ــه حیــوان اســت دلیلــی  ــه تناســخ و تبدیــل انســان ب ب
ــتان  ــت. در داس ــتان هاس ــن داس ــدی ای ــه هن ــر ریش ب
ــوان  ــورت حی ــه ص ــه ب ــان‌هایی ک ــرات انس ــه ک ــا ب ه
و ســگ درآمده‌انــد را می‌بینیــم و انســان‌هایی کــه 
بــه دلیــل مجــازات تبدیــل بــه ســگ می‌شــوند و 
تقــاص عمــل زشــت خــود را می‌بیننــد. ســومین علــت 
تودرتویــی داستان‌هاســت کــه در فــرم داســتان‌های 
هنــدی ایــن نــوع پرداخــت دیــده می‌شــود و چهارمیــن 
دلیــل داســتان‌های قدیمــی از هنــد اســت کــه در ایــن 
ــل  ــود مث ــده می‌ش ــا دی ــی از آن‌ه ــه نمونه‌های مجموع

داســتان چهــل طوطــی. 
و  هــزار  داســتان‌های  بــودن  ایرانــی  دلایــل  ولــی 
ــودن آن  ــدی ب ــه هن ــل ریش ــم از دلای ــم ک ــب ه یکش
ــود  ــوان وج ــت آن را بت ــن عل ــاید عمده‌تری ــت. ش نیس
اســامی شــخصیت‌ها در داســتان دانســت. محــور اصلــی 
داســتان شــهرزاد اســت، کــه داســتان پــردازی را انجــام 
ــا  ــه ب ــزار افســان داســتان‌هایی ک ــه در ه می‌دهــد. البت
ــام  ــل ازن ــود تبدی ــید پرداخــت می‌ش ــارون الرش ــام ه ن
ــت از  ــم در الفهرس ــن الندی ــت.  اب ــیروان اس خسروانوش
کتابــی بــه نــام هــزار افســان نــام می‌بــرد کــه در مــورد 
ــه  ــد. البت ــرای پادشــاه قصــه می‌گوی ــه ب ــی اســت ک زن
قصه‌هــای جمــع آوری شــده در زمــان انوشــیروان 
ممکــن اســت بعــداً بــا قصه‌هــای هنــدی ترکیــب شــده 
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ــه اعــراب و مســلمان شــدن  ــا حمل ــان ب باشــد و در پای
ــا  مــردم ایــران تغيیراتــی در آن داده شــده و داســتان ب
فــرم امــروزی آن، داســتان اولیــه هزار و یکشــب نباشــد.

ــه  ــد و ب ــی در هن ــش از دوره هخامنش ــاب پی ــن کت ای
ــه  ــل از حمل ــده و قب ــود آم ــه وج ــکریت ب ــان سانس زب
اســکندر بــه فارســی باســتان ترجمــه شــده اســت و در 
قــرن ســوم هجــری زمانــی کــه بغــداد مرکــز علــم و ادب 
بــود از پهلــوی بــه عربــی برگردانــده شــده ‌اســت. اصــل 
پهلــوی کتــاب ظاهــراً از زمانــی کــه بــه عربــی ترجمــه 
شــده از میــان رفته‌اســت. نــام ایرانــی آن هــزار افســان 
اســت و وقتــی بــه عربــی ترجمــه شــده، نخســت الــف 
ــده شــده، و چنان‌کــه  خرافــه و ســپس الــف لیلــه خوان
حکمــت می‌گویــد در زمــان خلفــای فاطمــی مصــر بــه 
ــک شــب(  ــزار شــب و ی ــه )ه ــة و لیل ــف لیل صــورت ال
ترجمه‌هــا  تمــام  در  گفــت  می‌تــوان  درآمده‌اســت. 

ــه شده‌اســت.  ــه آن اضاف ــد ب ــتان جدی ــدادی داس تع
هزارویــک شــب کتابــی اســت کــه شــاید ســالهای اخیــر 
از نظرادبــی مــورد نظرادیبــان ایرانــی قــرار گرفــت وتــا 
قبــل از آن بــه عنــوان یــک کتــاب ســرگرم کننــده و تــا 

حــدودی تابــو شــکن کمترمــورد نظربــوده اســت. 
ــارم  ــرن چه ــنامه‌نویس ق ــم، دانش ــحاق الندی ــن اس اب
ــن  ــه ای ــت ب ــام الفهرس ــه ن ــود ب ــاب خ ــری در کت هج
کتــاب اشــاره میکنــد و می‌گویــد: ایرانیــان قدیــم 
ــت  ــانه‌ها دس ــاره افس ــه درب ــد ک ــی بودن ــتین قوم نخس
بــه تالیــف کتــاب زدنــد و آنهــا را در کتابخانه‌هــا 
ــانی  ــاهان ساس ــده او پادش ــه عقی ــد. ب ــداری کردن نگه
ــتانها  ــن داس ــه ای ــادی ب ــم می ــا هفت ــوم ت ــرن س در ق
ــتانها  ــن داس ــا ای ــا عرب‌ه ــد. و بعده ــد بودهان علاقه‌من
را بــه زبــان عربــی ترجمــه میکننــد و بــه آن اضافــه و از 
آن کــم کردنــد. داســتان‌ها و افســانه‌های ایرانــی مــورد 

ــت.)پینالت،۱۳۸۹، ۵(   ــوده اس ــراب ب ــه اع توج
ــز در  ــارم هجــری نی ــرن چه ــگار ق ــخ ن مســعودی، تاری
مــروج الذهــب از هــزار افســان نــام می‌بــرد. اوبــه آن نــام 
هــزار افســان را مــی دهــد کــه می‌گویــد معنــای عربــی 

ــه« اســت.)بیضایی، ۱۳۹۰، ۱۸(  ــف لیل آن »ال
ــه  ــانی ک ــرق شناس ــه ش ــواب ب ــی در ج ــرام بیضای به
ــان  ــراب و یونانی ــه اع ــب را ب ــک ش ــزار و ی ــه ه ریش
نســبت می‌دهنــد، امــا از ایرانــی بــودن آن ســخنی بــه 
ــد، در کتــاب هــزار افســان کجاســت در  میــان نمی‌آورن

مقــام دفــاع از ایرانــی بــودن داســتان اصلــی ایــن کتــاب 
ــت. ــهریار اس ــهرزاد و ش ــتان ش ــی داس یعن

چیــزی کــه از محتــوی داســتان هــای هــزار و یکشــب 
بــر مــی آیــد ایــن اســت کــه در هــر ترجمــه داســتانی 
ــادی  ــتان‌های زی ــت و داس ــده اس ــه ش ــن اضاف ــه مت ب
ــه  ــی هرچ ــت. ول ــده اس ــزوده ش ــی اف ــه اصل برمجموع
ــی  ــاب یعن ــن کت ــته ای ــت پوس ــتان و روای ــت داس هس
شــهرزاد و شــهریار از همــان روایــت اولیــه هزاروشــب و 

ــده اســت.  ــی برجــا مان ــت ایران روای
ــه تفســیر  ــاب افســون شــهرزاد ب جــال ســتاری در کت
و تحقیــق در مــورد ایــن متــن می‌پــردازد او برایــن 
ــی  ــن هزارویکشــب یعن ــه بخــش آغازی ــده اســت ک عقی
ــت  ــه دس ــد ب ــهرزاد در هن ــتان ش ــادل داس ــر و مع نظی
ــه  ــاره‌ای از آن ک ــت پ ــارت رف ــه اش ــز چنانک ــده و نی آم
از سانکرســیت بــه چینــی در ســال 251م ترجمــه شــده 
ــتاری، 1368، 13(‌  ــت. )س ــده اس ــه ش ــن بازیافت در چی
ــرای  ــتان‌هایی ب ــل داس ــه نق ــت ک ــده اس ــن عقی او برای
ــتابزده  ــدن از کاری ش ــع ش ــت و مان ــت آوردن مهل بدس
و نســنجیده یــا قصه‌گویــی بــرای پــس انداختــن مــرگ 
و نیــز شــیوه درج کــردن قصــه‌ای در قصــه دیگــر، روش 
ــردن قصــه در  ــان اســت و طــرز درج ک خاصــی از هندی
قصــه و آوردن داســتان در داســتان در کتــب دیگــر هندی 
چــون مهابهــارات، پنجاتنتــرا و تالاپنجــا و یمســتی  دیده 
ــرن  ــان از ق ــی از محقق ــر گروه ــه نظ ــه ب ــود. البت می‌ش
ــه فقــط  ــه بعــد شــیوه قصه‌گویــی شــهرزاد را ن ــوزده ب ن
ــن و مصــری  ــی و رومــی و بین‌النهری هنــدی بلکــه یونان
ــه قصــه‌ی  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ــد. ســتاری ب می‌دانن
اول داســتان یعنــی داســتان شــاه شــهریار و برادرش شــاه 
زمــان از جملــه داســتانهای هنــد و ایرانــی اســت. هــزار 
ــه  ــز ترجم ــر نی ــای دیگ ــه زبان‌ه ــی ب ــب از عرب و یکش
ــندگان و  ــیاری از نویس ــام بس ــع اله ــت و منب ــده اس ش

ــوده اســت. فیلمســازان معاصــر ب
 در ایــران نخســتین بــار، بــه دســتور بهمن میــرزا، حاکم 
آذربایجــان و فرزنــد چهــارم عبــاس میــرزا،)1225-

1301ق/1811-1184م(، میــرزا عبداللطیــف طســوجی 
ــعرا،  ــه شمس‌الش ــب ب تبریزی)د.1297ق./1880م.(ملق
ــعاری  ــن، اش ــور مت ــه فراخ ــروش، ب ــه س ــص ب متخل
ــزود. ــاب اف ــه کت ــزرگ ب ــا از اشــعار شــعرای ب ســرود ی

)هزارویکشــب،1261ق،مقدمه(



     مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان  

71فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

چندیـن نسـخه خطی بـدون تصویر از ایـن ترجمه موجود 
اسـت ولـی تاکنـون تنهـا یک نسـخه خطـی مصـور از این 
ترجمه شناسـایی شـده و آن هم نسخه سترگ و شاهواری 

اسـت که در کاخ گلسـتان تهران نگهداری می‌شـود.
قصه‌هــای هزارویکشــب بــه خاطــر مخلوقــات عجیــب و 
غریــب و فضاهــای مجلــل و ماجراهــای خــاص مناســب 
ــک  ــط ی ــال فق ــن ح ــا ای ــت. ب ــازی اس ــرای تصویرس ب
نســخه مصورعربــی از هزارویکشــب بــه جــا مانــده 
ریلند،منچســتر،  جــان  درکتابخانــه  اســت.)محفوظ 
ــرن  ــه درق ــب ک ــی هزارویکش ــای عرب ms646( چاپ‌ه
نوزدهــم انجــام شــده تصویرندارنــد. ولــی چاپهــای قــرن 
ــولا از  ــه معم ــتند ک ــر هس ــی دارای تصوی ــت عرب بیس
نســخه‌های مشــابه چــاپ اروپایــی مصــور شــده‌اند. 
ــی  ــای رنگ ــب چاپ‌ه ــزار و یکش ــران از ه ــی در ای ول

ــان،۹(  ــود دارد. )هم ــددی وج متع
در ایــران چندیــن نســخه خطــی بــدون تصویــر از 
ترجمــه عبداللطیــف طســوجی تبریــزی موجــود اســت. 
ولــی تاکنــون تنهــا یــک نســخه خطــی مصــور از ایــن 
ترجمــه شناســایی شــده و آن نســخه در کاخ گلســتان 
ســال  در  ترجمــه  می‌شــود.این  نگهــداری  تهــران 
1259ق بــه پایــان رســیده و تصویر ســازی شــده اســت.

ــتان، از  ــه گلس ــب کتابخان ــک ش ــی هزاروی ــخه خط نس
یــک ســو، تنهــا نســخه خطــی مصــور ترجمــه فارســی 
ــر،  ــی اســت و از ســوی دیگ ــه عرب ــه ولیل ــاب الفالیل کت
پرنگارهتریــن نســخه خطــی فارســی بــه شــمار میــرود. 
ایــن نســخه شــامل 3655 نــگاره در قالــب 1136بــرگ 
دورو اســت. عــاوه برایــن، آخریــن نســخه مصــور خطــی 
تولیدشــده در دربارهــای ایران اســت.)بوذری،11،1394( 
ــان  ــب در زم ــزار و یکش ــاب ه ــن کت ــه ای ــن ک ــا ای ب
ــی شــهرت  ــه فارســی ترجمــه می‌شــود، ول محمدشــاه ب
آن در بیــن اروپائیــان، شــاهان صفویــه را بــه ایــن کتــاب 
ــری  ــود و ســعی داشــتند همــان تصوی ــل کــرده ب متمای
کــه اروپائیــان از خوانــدن هزارویکشــب نســبت بــه 
شــرق دارنــد را دوبــاره ســازی کننــد. در زمــان قاجــار بــا 
ترجمــه ایــن کتاب توســط "طســوجی" بــه زبان فارســی 
ایــن کتــاب در بیــن فارســی زبانــان دوبــاره زنــده شــد و 
در دوره معاصــر بــه خاطــر شــیوه داســتانپردازی ویژه این 
ــورد  ــو در آن م ــای تودرت ــتفاده از روایت‌ه ــاب و اس کت

ــرار گرفــت.  توجــه محققــان و روایــت شناســان ق

هزار و یکشب معاصر
هــزار و یکشــب بــه چنــد صــورت بــه مخاطــب معاصــر 
ــورت  ــه ص ــتان ب ــی داس ــد. اول در بازنویس ــی ش معرف
مســتقیم و دوم بــه صــورت اســتفاده از مضمــون و 
ــام اســطوره شــهرزاد در  ــت و اســتفاده از ن شــگرد روای

ــات. ــر و ادبی هن
ــه  ــیوه در ده ــن ش ــه ای ــت ب ــوع روای ــت در ن  پرداخ
ســوم  نســل  نویســندگان  توجــه  مــورد  هفتــاد 
ــرار  ــور ق ــهریار مندنی‌پ ــل ش ــران مث ــی ای داستاننویس
ــه  ــوزش داستاننویســی خــود ب ــاب آم ــت. او در کت گرف
شــگردها و فرم‌هــای داســتان نــو میپــردازد و آن را 
ــد.  ــاب ارواح شــهرزاد" نام‌گــذاری میکن ــوان "کت ــا عن ب
ــه  ــا ب ــت و بن ــیری اس ــنگ گلش ــاگرد هوش ــه ش او ک
ــن  ــات که ــو ادبی ــش ن ــت و آفرین ــای او بازگش آموزه‌ه
ایــران را بــه گونــه‌ای سرمشــق خــود دارد. بــه آمــوزش 
ــردازد. او در  ــهرزاد میپ ــیوهی ش ــه ش ــی ب داستاننویس
از عنــوان  آمــوزش شــخصیت در داســتان،  بخــش 
فصــل"ارواح شــهرزاد"؛ دربخــش زاویــه دیــد، از عنــوان 
ــوان  ــن، ازعن ــش لح ــهرزاد" و در بخ ــپیدهدمان ش "س

ــرد. ــام می‌ب ــهرزاد" و ...ن ــان ش ــدوه لب "ان
  داسـتان کوتـاه" هـزار و یکشـب"در مجموعـه" شـرق 
بنفشـه" از این نویسنده اسـت. این داستان از شب نهصد 
و نود وپنجم شـروع می‌شـود و شـامل بخش‌هایی اسـت 
کـه هرکـدام بـا یـک سـرتیتر از شـب نهصدونودوپنجـم 
تـا هزارویکـم  ادامـه پیـدا می‌کنـد. داسـتان مربـوط بـه 
اعتراضـات خیابانـی اسـت و شـرح وقایعـی کـه در یـک 
اعتـراض اتفاق میافتـد. اعتراضاتی که در سـال 1357در 
تهـران اتفاق افتاده اسـت. شـخصیت اصلی داسـتان یک 
گوینـده تلویزیـون اسـت کـه واگویـه هایـش را در ایـن 
بخش‌هـا بیـان میکنـد. او گوینـده یـک بخـش برنامـه 
رادیویـی بـه نام »وجـدان تاریخ« اسـت که هرشـب اجرا 
می‌شـود و گوینـده بیـن قصد درونـی خـود، کار و گفتن 
مطالـب دچـار درگیـری ذهنی شـده اسـت ومـوازی این 
درگیـری بـه غیـر از روایـت انقلاب مـردم به بیان عشـق 
بـه زنـی به نـام فرخنـده و خیانتش به همسـر نیز اشـاره  
می‌کنـد و فرخنـده در ایـن بیـن او را تـرک می‌کند و به 

خـارج از کشـور می‌رود. 
پسـند  عامـه  رمـان  بخـش  در  داسـتانی  ادبیـات  در 
رمان‌هـای زیـادی بـا اسـتفاده از عنوان شـهرزاد نگاشـته 
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شـد و عشـق در ایـن رویکـرد معاصر بـا نگاه نو بـه رابطه 
زن و مـرد پرداختـه مـی شـود. 

بـه عنـوان  مثـال در "امشـب نـه شـهرزاد" از حسـین 
یعقوبـی، ایـن داسـتان، داسـتان توهـم عشـق در دوره 
معاصـر اسـت. درایـن روایـت، راوی خـود را سرشـار از 
عشـق می‌دانـد و در توهـم عشـق بـه همسـرش و مـرگ 
او بـه بیخوابـی افتـاده اسـت. او فیلـم میبینـد تـا بـا این 
شـهرزاد دیجیتالـی خـواب بـه چشـمش بیـاد و بـا ایـن 
فیلـم دیـدن متوجـه می شـود که شـاید چیـزی که بین 
او و همسـرش بـود عشـق نبـوده و توهمـی از عشـق از 
آن مانـده بـود و آنهـا در ایـن روزهـای آخـر بـه مالل 
و خسـتگی و دلزدگـی از هـم رسـیده بودنـد و بـه ایـن 
صـورت گویـی درمانـی دیگـر اتفـاق میافتـد و او را بـه 
جهـان برمیگردانـد و میتوانـد بـه زندگـی معمـول خـود 

دهد.  ادامـه 
داسـتان  از  برعکـس  کامال  مسـیری  داسـتان  ایـن  در 
بـار  ایـن  میکنـد.  طـی  را  شـب  درهزارویـک  شـهرزاد 
شـهرزاد داسـتانهایش ملک را به دنیای عشـق و مهربانی 
برنمیگردانـد، بلکـه باعـث می‌شـود کـه توهم و سـایهای 
کـه بـر وجـودش حاکـم بـود را کنـار بزنـد و بـا دنیـای 
واقعیـت آشـنا شـود. بـه صورتـی کـه در فصـل پایانـی 
داسـتان وقتـی کـه در حـال صحبـت در مورد داسـتانی 
کلاسـیک در مورد عشـق با فرهاد سـردبیر مجله هستند. 
)کسـی که عشـق را بـه شـیوهای لاابالی دنبـال میکند.( 
راوی درجـواب سـوال فرهـاد کـه میپرسـد داسـتانی که 
خونـدی اصال دربـاره چـی هسـت؟ میگویـد" دربـاره 
اینکـه رهایـی از توهـم بیشـتر از کشـف حقیقـت آدمـو 
عاقـل میکنه".)همـان، ۱۶۲( و ایـن بار جادوی داسـتان 
و روایـت در جهـت عکـس ولـی بـه صورتـی ویـژه باعث 

درمـان راوی سـرگردان و شـوریده داسـتان می‌شـود.
شـهرزاد بـه عنـوان قصه‌گویـی کـه میتواند تحـول ایجاد 
کنـد و بـا هنـر و ادبیـات و شـیوهای از داسـتانپردازی و 
درمانگـری جریـان تاریخ را عـوض کنـد، در دوره معاصر 
را  آن  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  پژوهشـگران  توجـه  مـورد 
قبلتـر  و  قاجـار  دوره  عاشـقانهی  و  خیالـی  تصاویـر  از 
هزارویکشـب، کـه آن را یـک داسـتان شـبانه میدانسـت 

میسـازد.  جدا 
بـا گسـترش مفهـوم گفتگـو و  اواخـر دهـه هفتـاد  در 
گفتگـوی تمـدن هـا ایـن اثـر کـه درآن کلام و تاثیـر آن 

در ایجـاد همدلـی بسـیار زیـاد اسـت، اهمیت پیـدا کرد. 
در ایـن سـال هـا مجلات ادبـی داخلـی زیادی بـا عنوان 
"شـهرزاد" چـاپ و بـه بـازار عرضـه شـد. نکته‌ای اسـت 
کـه هـزار و یکشـب را خـاص می‌کنـد و آن را از سـطح 
ادبیـات عامیانـه بالاتـر می بـرد، همین اسـتفاده ازگفتگو 

توسـط شـهرزاد در ایجـاد عشـق و همدلـی اسـت.
توجـه بـه روایـت شـهرزاد در سـالهای اخیـر و اسـتفاده 
از نـام شـهرزاد را مـی تـوان بـه دلایـل زیـادی در تغییر 
پوسـته فرهنگـی جامعـه ربـط داد. ادبیـات در بین مردم 
بـه طـور کلـی به دو صـورت مورد توجـه قرار مـی گیرد؛ 
ادبیـات رسـمی و ادبیـات غیررسـمی و عامیانـه. بـه طور 
معمـول کار ادبیات غیررسـمی شکسـتن تابوهاسـت. این 
فـرم ادبیـات در ادبیـات جدیـد و ادبیـات معاصـر ایـران 
پیامـک  و  عامیانـه  جک‌هـای  بـه  اسـت  شـده  تبدیـل 
هایـی کـه در بیـن مـردم رد و بـدل می‌شـود. شکسـتن 
تابوهـا شـامل شکسـت تابوهایـی مثل قدرت و جنسـیت 
کوتاهـی  دوره هـای  در  روایـت  ایـن شـیوه  و مذهـب. 
ایجـاد و محـو مـی شـود. نکتـه ای کـه هـزار و یکشـب 
را از حـد ادبیـات غیررسـمی حاضـر بالاتـر می‌بـرد و بـا 
یـک بـار خوانـدن و یـا گذشـت زمـان از بیـن نمـی رود 
شکسـت تابوهـا در موقعیتـی فراتـر از یـک برهـه زمانی 
خـاص اسـت. یعنـی حضـور زن بـه عنـوان کنـش گر در 

تصمیمـات کلان جامعـه.
روایـت شـهرزاد از دو سـو مـورد توجـه معاصریـن قـرار 
گرفـت. اول شـیوه بیـان روایـت شـهرزاد و دوم نقـش 
شـهرزاد بـه عنوان یـک کنش گـر فعـال زن در تاثیراتی 
کـه ممکـن اسـت بـر خانـواده و جامعـه بگـذارد. ایـن 
پرداخـت در ادبیـات داسـتانی، هنـر نمایشـی و سـینما، 
همیـن طـور تصویر سـازی از ایـن شـخصیت و روایت به 

صـورت هـای گوناگـون اسـتفاده شـد. 
توجـه خـاص بهـرام بیضایـی بـه ایـن داسـتان یکـی از 
دلایـل توجـه به ایـن داسـتان و روایت در داسـتانپردازی 
در بیـن نویسـندگان و یـا اسـتفاده درمانـی در بـه بیـان 

آوردن خواسـتههای شـخصی دانسـت. 
"شـب هزارویکـم" نمایشـنامه‌ای از بهـرام بیضایی اسـت 
کـه در سـال  1383در تهـران بـه روی صحنـه رفـت. او 
در آن به داسـتان و روایت اصلی هزارویکشـب و شـهرزاد 
و خواهـرش و ایـن همانـی ایـن دو شـخص بـا دو خواهر 

جمشـید در شـاهنامه پرداختـه بود. 
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ایـن نمایش در سـه پـرده نخسـتین بار، سـال 1383 در 
تـالار چهارسـوی تئاتـر شـهر بـر صحنـه رفته اسـت. در 
پـرده اول وجـه اسـطوره ای ایـن داسـتان مورد اسـتفاده 
اسـت و بیضایـی داسـتان شـهرزاد وخواهران جمشـید و 
ضحاک را از یک ریشـه دانسـته و بر پایه آن پرده اول را 
مـی سـازد. دو زن، ضحـاک را بـا کلام مغلـوب می کنند. 
در پـرده دوم وجـه تاریخـی را در شـکل گیـری صحنـه 
هـا در نظـر می‌گیـرد و شـخصیت هـا بـر این پایه شـکل 
می‌گیرنـد. در ایـن بخـش بـه تصـدی عربهـا بـر ایـران و 
تسـلط زبان عربـی برزبان فارسـی در زمان خـاص تاکید 

 . میکند
در پـرده سـوم نیـز دو زن و یـک مـرد بـه بـازی مـی 
پردازنـد و در پایـان زنـان بـا عشـق و گفتگـو مـرد را 
قانـع مـی کننـد کـه مکتـب خانـه را بـاز کنـد. در ایـن 
سـه بخـش بهـرام بیضایـی بـا توجه بـه پژوهـش خود و 
دربـاره داسـتان هزارویک شـب و تحقیقات خـود نمایش 
ریشـه  بـه  و  می‌کنـد  اجـرا  و  مینویسـد  را  هزارویکـم 
اسـطورهای این داسـتان و بخش تاریخـی و مضمون این 
داسـتان میپـردازد. روایـت در سـه بخش زنـان از منفعل 
و مظلـوم بـه سـمت مظلـوم فعـال تغییررویـه میدهند و 
زن در ایـن سـه زمـان با وجـود مبارزه کلامی در هر سـه 
مقطـع در برابـر حاکـم مرد خـود تغییر را ایجـاد میکند. 
او بیشـتر بـه ریشـه اسـطورهای ایـن داسـتان و بخـش 
تاریخـی و مضمون این داسـتان میپردازد. روایت در سـه 
بخـش زنـان از منفعـل و مظلـوم به سـمت مظلـوم فعال 
تغییررویـه میدهنـد و زن در ایـن سـه زمـان بـا وجـود 
مبـارزه کلامـی در هـر سـه مقطـع در برابـر حاکـم مـرد 
خـود تغییـر را ایجـاد میکنـد. او در بقیه آثـار مثل"مرگ 
یـزد گـرد" و...نیـز بـه زن مبـارزه و گفتگو می پـردازد و 
در ایـن نمایـش نیـز روایـت را در خدمـت نظریـات خود 

می‌گیـرد. 
"شـهرزاد )زن هزارویـک شـب("، 1394،فیلمنامه ای از 
تهمینـه میلانـی اسـت. میلانی در سـال ۱۳۷۶ و با ایجاد 
فضـای باز سیاسـی پـس از انتخابات دوم خرداد ریاسـت 
جمهـوری، فیلـم دو زن را سـاخت. به خاطر سـاخت این 
فیلـم، میلانـی جایـزه بهتریـن فیلمنامـه جشـنواره فیلم 
فجـر را بـرد و نامـزد جایـزه بهترین کارگردانـی از همین 

جشـنواره شد. 
»زن هـزار و یکشـب« بـه صـورت فیلمنامـه و بـا الهـام 

از داسـتان "هزارویـک شـب" و "تلخـون" نوشـته صمد 
بهرنگـی و افسـانه "آه" نوشـته شـده اسـت و بـه صورتی 
بازنویسـی همان داسـتان قدیمی هزارویکشـب، شـهرزاد 
وشـهریار اسـت بـا داسـتانهای فرعـی و داخلـی کمتـر و 
ترکیـب آن بـا دو افسـانه دیگـر ایرانـی. در هزارویکشـب 
داسـتانها بـه صـورت تودرتـو تعریف می‌شـود ولـی اینجا 
یـک داسـتان بـه قسـمتهایی تقسـیم شـده و تـا پایـان 
داسـتان بـه طور خطـی ادامـه دارد. داسـتان بیان شـده 
از دهـان شـهرزاد برعکـس داسـتانهای هزارویکشـب که 
از خیانـت زنـان و از بیاعتمـادی دوطـرف شـروع میکند، 
از عشـق بیانتهـای زن بـه عاشـق خـود دم میزنـد و بیان 
یـک عاشـقانه اسـت. ایـن فیلـم نامـه بازنویسـی آزاد از 
تـم قصه‌گویـی شـهرزاد  و  داسـتان کلـی هزارویکشـب 
اسـت و قصـه‌ی درونـی داسـتان و قصهـی تعریـف شـده 
در بیـن روایـت از "افسـانه آه" ویا همان قصـه "تلخون" 

صمـد بهرنگـی اقتباس شـده اسـت.
در سـینما و سـریال هـم سـریال " شـهرزاد" از حسـن 
فتحـی نمونـه دیگـری از کاربـرد ایـن نـام بـا شـخصیت 



   مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان      

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403             74

خودسـاخته و و کنش گر فیلم را به نمایش می‌گذاشـت.  

بازنویسی و چاپ متن اصلی هزار و یکشب
 هـزار و یکشـب متنـی اسـت کـه جـزو ادبیـات عامیانـه 
می‌تـوان آن را طبقـه بنـدی کـرد و در آن اسـتفاده از 
تابوهـا و نبایدهـای عرفـی و شـرعی حاکـم بـر ادبیـات 
رسـمی بسـیار بیشـتر دیده می شـود. به این خاطر پس 
از انقالب بـه خاطـر نظـارت بر چـاپ کتـاب  و ممیزی، 
چـاپ ایـن کتـاب به طور رسـمی با مشـکل مواجه شـد.

بـرای مقایسـه تفـاوت هـا در بازنویسـی، سـه نسـخه از 
نسـخه هـای چـاپ شـده پـس از انقالب انتخـاب شـده 
اسـت. نسـخه بـدون تاریـخ و ناشـر از هـزار و یکشـب با 
برچسـب مطبوعاتـی حسـینی را می تـوان از جمله چاپ 
اثـر در اوایـل انقالب و تـا قبـل از شـکل گیـری مجـوز 
چاپ کتاب دانسـت. نسـخه دوم مربوط به سـال 1377، 
نشـر دنیـای کتـاب بـا ویراسـتاری میتـرا مهرآبـادی و 
نسـخه سـوم چاپ شـده در سـال 1396 از نشـر سازمان 

علمـی انتشـاراتی توسـعه فرهنـگ وروانشناسـی.
هـزار و یکشـب در نسـخه 1377 توسـط ممیـزی زمـان 
خـود نسـبت بـه نسـخه قبلـی تغییراتـی عمـده داشـته 
اسـت. ایـن ممیزی هم در داسـتان اصلی)شـهرزاد( دیده 
می‌شـود و هـم در دیگـر داسـتانها و بنا بـه اقتضای زمان 
خـود و زمـان چاپ کتاب، کتاب توسـط ممیزی و شـاید 
ویراسـتار کـه میخواسـته مجـوز چـاپ کتـاب را بـه هـر 

طریـق بگیـرد تغییراتـی در نوع روایت و شـخصیتها داده 
اسـت. ایـن تغییرات آنقدر زیاد اسـت کـه گاه خط اصلی 
داسـتان فراموش می شـود و یـا خرده روایت‌هـای اصلی 
و پیـش برنـده در طـول داسـتان بـه طـور کامـل حـذف 

می‌گـردد.
شـاه زمـان و ملـک شـهرباز دو شـاهزاده هسـتند کـه به 
خاطـر خیانـت همسرانشـان نسـبت بـه زنـان بی‌اعتنـا 
وکینه‌جـو هسـتند. داسـتان اطلاع شـاه زمـان از خیانت 
همسـرش بـا غالم خـود و همینطـور اطالع از خیانـت 
همسـر بـرادرش بـه طـور کامـل در داسـتان و روایـت 
ایـن  بـه  نسـخه  ایـن  در  ولـی  روایـت می‌شـود  اصلـی 

پارگـراف بسـنده شـده اسـت. 
)لیـک زمانـی فـرا رسـید کـه آن دو بـرادر بـه سـبب 
خوی‌هـای زشـت و ناپسـند کـه از همسرانشـان بدیدند، 
آنهـا را کشـتند و از آن پـس، شـاه زمـان تجـرد گزیـده، 
از علایـق و خلایـق دور همزیسـت. اما شـهرباز، خاتون و 
کنیـزکان و غلامـان را عرضـه شمشـیر و طعمـه سـگان 
و  آورده  بزنـی  را  دختـری  هرشـب،  آن  از  پـس  کـرده 
بامدادانـش همی کشـت و تا سـه سـال به همیـن منوال 

) گذشـت...( )طسـوجی،۱۳۷۷، ۳ 
او کل روایـت خیانـت دو همسـر را بـا جزییـات حـذف 
کـرده و بـه خوی‌هـای زشـت و ناپسـند بسـنده میکنـد. 
ایـن تغییـرات در کل داسـتان‌های ایـن کتـاب بـه طـور 
واضـح دیـده می‌شـود کـه در بسـیاری از جاهـا باعـث 
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تغییـر در رونـد داسـتان و نامفهـوم شـدن داسـتان و یـا 
بی‌هـدف شـدن بیـان روایـت آن داسـتان شـده اسـت. 
تـم کلـی ایـن داسـتانها براسـاس خیانـت زنان بنا شـده 
اسـت کـه با تغییـرات در ایـن تـم در روایت وقفـه ایجاد 
می‌کنـد و سـیر کلـی داسـتان را بـه انحـراف میکشـد. 

داسـتان فرعـی دیگـری بـه طـور مثـال ذکـر میکنـم. 
داسـتان دختـر و غالم، دختـری به شـوهر خـود خیانت 
کـرده و پـس از بیهوشـی شـوهر به سـراغ غلام سـیاهی 
مـی‌رود و بـا او همبسـتر می‌شـود و در این نسـخه چاپی 

در آن تغییـرات داده می‌شـود.
در زمـان معاصـر بـه دلایـل ممیـزی وجـوّ حاکـم خاص 
بـه کشـور، هـزار و یکشـب بـا چاپ‌هـای متفـاوت ایجاد 
شـده اسـت. در داسـتان خاص صیاد و عفریت )داسـتان 
شـب چهـارم هـزار و یکشـب( در چـاپ اخیـر می‌بینیـم 
کـه داسـتان را از بدنـه اصلی خـود جدا کرده اسـت. کل 
داسـتان‌های هـزار و یکشـب بر پایه خیانـت زن و عقوبت 
آن اسـت. خصوصـاً در شـروع هـزار و یکشـب و ایـن تـم 
حاکم و شـگرد داسـتان پردازی شـهرزاد اسـت که ملک 
را کـه از زنـان متنفر اسـت به داسـتان‌های خود علاقمند 
کنـد. ولـی در ایـن چاپ اخیر زن به شـوهر خـود خیانت 
نکـرده اسـت و با مرد دیگـری رابطه ندارد، بلکـه او برادر 
دیـوی دارد کـه بـه خانـه‌ی  او مـی‌رود. در روایت معاصر 
غالم زنگی به دیو تبدیل شـده و داسـتان کاماًل از بنیاد 

اسـت. تغییر کرده 
روایـت قدیمی‌تـر از ایـن حکایـت کـه در کتابـی بـه نام 
هزارویکشـب و بـدون تاریـخ و ناشـر شـاید در سـالهای 
اوایـل انقالب چـاپ شـده اسـت. در توضیـح ایـن کتاب 
فـروش  "مرکـز  نوشـته  کتـاب  شناسـنامه  در  فقـط 
بدرآمـد  از گرمابـه  مطبوعاتـی حسـینی"  )دخترعمـم 
سـفره گسـتردند. خوردنـی بخوردیـم و زمانـی بحدیـث 
انـدر شـدیم پـس از آن شـراب حاضرآوردنـد دخترعمـم 
قدحـی خـورده و  قدحـی دیگـر بمـن داد مـن چنـان 
نمـودم کـه باده همی خـورم اما به پنهانی سـاغر بریختم 
و نخسـبیدم شـنیدم کـه میگفت بخسـب کـه برنخیزی. 
پـی برخاسـت جامـه حریـر و زرین بپوشـید و خویشـتن 
بیاراسـت و درگشـوده برفـت من نیـز از اثراو دوان شـدم 
و همـی رفتـم تا به دروازه شـهر برسـیدیم سـخنی گفت 
و فسـونی خواند که من ندانسـتم در حال دروازه گشـوده 
شـد و از شـهر بـدر شـدیم و همـی رفتیم تا بـه حصاری 

برسـیدیم. دختـر به خانـه گلینی که در میـان حصار بود 
برفـت و مـن بهفراز خانه برشـدم بـر روزنه بنهـادم دیدم 
کـه دخترک بغلام سـیاهی سالم کـرد و زمین ببوسـید 
غلامـک سربرداشـته بـه او تنـدی کـرده و گفـت تاکنون 
چـرا دیرکـردی کـه زنگیـان در اینجـا بودنـد و هـر کدام 
معشـوقه در کنار داشـته و بـاده همی گسـاردند چون تو 
در اینجـا نبـودی مـن باده ننوشـیدم. دختـرک گفت ای 
خواجـه خـود میدانـی که مرا شـوهری اسـت بسـی او را 
ناخـوش دارم و اگـر پـاس خاطـر تـو نبـود من این شـهر 
را زیروزبـر می‌کـردم. غلامـک گفـت ای روسـپی دروغ 

می‌گویی.....)طسـوجی ، بـدون تاریـخ،21(
در نسخه چاپ 1377 داستان این گونه بیان می‌شود. 

)دخترعمـم از گرمابه بدرآمد، سـفره گسـتردند. خوردنی 
بخوردیـم و زمانی بحدیث اندر شـدیم. پس از آن شـربت 
حاضـر آوردنـد. دخترعمـم قدحـی خـورده، قـدح دیگـر 
بمـن داد. مـن چنـان بنمـودم که شـربت همیخـورم. اما 
بـه پنهانـی آن بریختم و نخسـبیدم. شـنیدم که میگفت: 
بخسـب که برنخیزی. پس برخاسـته جامـه حریر و زرین 
بپوشـید و در گشـوده و برفـت. مـن نیـز از اثـر او روان 
شـدم و همـی رفتـم تا به دروازه شـهر برسـیدم. سـخنی 
گفـت و فسـونی خواند که من ندانسـتم. در حـال دروازه 
شـهر گشـوده شـد و از شـهر بـدر شـدیم و همیرفتیم تا 
بـه حصاری رسـیدیم. دختـر به خانه گلینی کـه در میان 
حصـار بـود، برفـت و مـن بفـراز خانه برشـدم و دیـده بر 
روزنـه نهـادم دیـدم کـه دختـرک به دیو سـیاهی سالم 
کـرد و زمیـن ببوسـید. دانسـتم کـه همسـرم از خانـواده 
دیوهـا میباشـد دخترخـرم نشسـت و بـا دیـو گفـت: ای 
خواجـه، خوردنـی و نوشـیدنی همیخواهم....()طسـوجی، 

)۴۱ ،۱۳۷۷
در ایـن تغییـر روایـت و ممیـزی دیگـر دختـر داسـتان 
به سـراغ فاسـق خـود در بیـرون شـهر نمـی‌رود؛ بلکه به 
دیـدن خانـواده خـود کـه از دیـوان اسـت میـرود و کلا 
جریـان داسـتان تغییـر می‌کنـد و پـس از آنکـه توسـط 
قهرمان داسـتان سـرغلام بریده می‌شـود علـت در روایت 
در  اسـت  اول  روایـت  در  علـت  از  متفـاوت  کامال  دوم 
روایـت اول علـت خیانت زن به شـوهر اسـت و در روایت 
دوم علـت پنهـان کردن گذشـته خود و به سـراغ خانواده 

خـود رفتـن بوده اسـت. 
ایـن تکـه در چـاپ دیگـری در سـال 1396بـه صـورت 
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همـان چـاپ قدیمـی و بـا بیـان همـه جزئیاتـی کـه در 
چـاپ قبلی هسـت عینـا روایت شـده اسـت. )دخترعمم 
از گرمابـه بدر آمد سـفره گسـتردند و خوردنـی بخوردیم 
از آن شـراب  انـدر شـدیم. پـس  بـه حدیـث  زمانـی  و 

آوردنـد....( )طسـوجی،1396، 41( خواسـتیم، شـراب 
در ایـن چـاپ از کلمه‌هـای شـراب و روسـپی اسـتفاده 
شـده اسـت و عینـا روایـت همـان روایـت خیانـت زن به 

همسـرخودش و بـه سـراغ غالم سـیاهی رفتـن اسـت.
ایـن تغییـر در روایت را میتـوان نتیجـه تغییراتی در نوع 
برخـورد بـرای چـاپ در سـالهای 1396 و تغییراتـی در 
نـوع برخـورد ارشـاد بـا مجوز چاپ دانسـت کـه تغییرات 
ایـن سیاسـت باعـث چـاپ کلمـات خـاص و روایـت بـه 

همـان شـیوه قدیمی خود شـده اسـت. 
پایانبندی داسـتان شـهرزاد در نسـخههای 1396،1377 
یکسـان اسـت و در هـر دو شـهرزاد پـس از سـه سـال 
جشـن  و  می‌کنـد  عرضـه  شـاه  بـه  را  خـود  فرزنـدان 
ازدواجـی برگـزار میگـردد. نسـخه قدیمـی بـدون تاریـخ 
درنیمـه راه چـاپ رهـا شـد و تـا پایـان کتاب وسـرانجام 

داسـتان شـهرزاد نرسـیده اسـت. 

شهرزاد و زمانه‌ی زنان ایران
زنـان در ایـران معاصـر در انقلاب و جنـگ و پس از آن با 
تغییراتـی مواجـه شـده بودند، داسـتان شـهرزاد بـا وجه 
دیگـر یعنـی عدم انفعـال زن در کارکرد سـنتی به عنوان 
معشـوقه و تبدیـل به یک کنش‌گـر در جامعه برای ایجاد 
تغییـر سـعی در بازشـناخت زنـان ازخـود داشـت. زنـان 
در ایـن دوره بـا فعالیت‌هایـی کـه در زمینـه اجتماعـی 
داشـتند و همینطـور تحصیـل بیشـتر زنـان بـه سـطح 
بیـرون جامعـه آمـده بودنـد. در این زمـان به علـت نبود 
منـع خانوادگـی در مـورد تحصیـل زنـان بـه جامعههای 
ادبی و هنری بیشـتری راه داشـتند. شـاید قبل از انقلاب 
بـه علـت آزادیهـای خاص بعضـی از خانواده هـا از بیرون 
آمـدن و تحصیـل دختـران ممانعـت میکردنـد، ولی پس 
از انقالب ایـن منـع توسـط خانوادههـا از بیـن رفـت و 

باعـث گسـترش حضور زنـان در جامعه شـد. 
علــت دوم را بایــد توجــه بــه روایــت و روایتگــری 
هزارویکشــب در ادبیــات پســت مــدرن غــرب دانســت. 
ــل دهــه هشــتاد و  ــات پســت مــدرن در اوای رشــد ادبی
اواخــر دهــه هفتــاد در ایــران یکــی از دلایــل توجــه بــه 

روایــت در هزارویکشــب و نقــش کلیدی داســتان‌پردازی 
ــی داســتان  ــا وقت ــر شــد. در هــزار و یکشــب ت در تغیی
ــب  ــتانی جال ــه داس ــی ک ــا زمان ــود و ت ــف می‌ش تعری
بــرای شــنیدن هســت مــرگ بــه تعویــق می‌افتــد. اگــر 
قربانــی بتوانــد داســتانی بگویــد کــه قــدرت بالاتــر و یــا 
ــا آن  ــد ب ــد و بتوان ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــب ب مخاط
همــه ذات پنــداری کنــد از مــرگ نجــات پیــدا می‌کنــد 
و داســتانی می‌توانــد مــرگ را بــه تعویــق بینــدازد کــه 

مخاطــب را بهتــر جــذب کنــد.
 در هـزار و یکشـب داسـتان و مخاطـب هـر دو محتـرم 
رویـان،  حکیـم  و  یونـان  ملـک  حکایـت  در  هسـتند. 
حکیـم کتابـی بـرای ملـک مـی‌آورد کـه سـفید اسـت 
و بـر روی برگه‌هایـش زهـر مالیـده شـده اسـت. ملـک 
کتـاب بی‌داسـتان را ورق می‌زنـد و می‌میـرد. اهمیـت 
داسـتان‌پردازی و روایت در کل داسـتان توسـط شـهرزاد 
بـه خواننـده تلقین می‌شـود و غیرمسـتقیم شـهرزاد این 
تلقیـن را انجـام می‌دهـد کـه بـا شـنیدن روایـت خوب، 
پایـه  عنـوان  بـه  را  ایـن  و  می‌افتـد  تعویـق  بـه  مـرگ 
داسـتان در کل و جـزء داسـتان‌ها دخالـت داده اسـت. 
ــام اســطوره‌های عاشــقی در  بســیاری از عاشــقانه‌ها و ن
فرهنــگ معاصــر کامــا ناشــناخته و بــدون کاربرد اســت. 
اســطوره هایــی کــه ســالها در بیــن مــردم و متــن هــا 
زنــده مانــده و در دوره معاصــر بــدون کاربــرد هســتند. 
ــه  ــدی ب ــیب ج ــا آس ــی آنه ــطوره‌ها فراموش ــرگ اس م
فرهنــگ یــک جامعــه و هنــر و ادبیــات آن میزنــد. 
تعــداد کمــی اســطوره ایرانــی جایگزیــن اســطوره هــای 
جــاری در فرهنــگ شــده انــد و از ایــن معــدود اســطوره 
ــا اقبــال  ــام هــا "شــهرزاد" یکــی از آن هاســت کــه ب ن
عمومــی همــراه بــوده اســت. روایــت شــهرزاد بــه دنبــال 
نیــاز عمومــی در ســاختارهایی از اســطوره‌های باقیمانــده 
در جامعــه و بــه خصــوص در هنــر و ادبیــات، بــا تغییــر 
ــده  ــی ش ــده و بازیاب ــه زن ــتر جامع ــی در بس و دگردیس
اســت. اســطوره شــهرزاد و روایــت او در بســتر فرهنگــی 
کنونــی بــه خاطــر الگــوواره و پاردایــم حاکــم فرهنگــی 
ــور  ــن ط ــه و همی ــال زن در جامع ــش فع ــی؛ نق کنون
ــی   ــل فرهنگ ــو در ایجــاد تعام اســتفاده از عنصــر گفتگ
مــورد توجــه در پژوهــش هنــر و ادبیــات و ســینما قــرار 
ــردر  ــش گ ــوان زن کن ــه عن ــهرزاد ب ــت. ش ــه اس گرفت
ــن طــور شــخصیتی فرهنگــی و  رابطــه و عشــق و همی



     مطالعات ادبیات داستانی ایران و جهان  

77فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

تاثیــر گــذار بــر سرنوشــت جامعــه درآثــار معاصــر مــورد 
ــیوه  ــر ش ــه خاط ــتفاده گاه ب ــن اس ــت. ای ــتفاده اس اس
مبــارزه و اســتفاده از گفتمــان در مبــارزه مــورد توجــه 
اســت. گاه بــه خاطــر نــوع روایــت تــو در تــو و شــیوه و 
ســاختار پرداخــت داســتان و گاه بــه عنــوان زن فعــال و 
کنــش گــر در عشــق مــورد نظــر بــوده اســت و در هــر 
ــرد و بســتر شــکل گیــری و  ــه شــیوه کارب ــر بســته ب اث
بیــان آفریننــده اثــردر خدمــت گرفتــه شــده اســت. در 
پرداخــت بــه عشــق زمانــی کــه بــه ســاختار شــخصیتی 
قدرتمنــد و مســتقل شــهرزاد پرداختــه شــده، در عیــن 
پیــروزی شــخصیت کنــش گــر، او بــدون شــهریار و تنهــا 
ــا رســیدن بــه  تصــور شــده اســت. زن و مــرد معاصــر ب
ایــن اســتقلال بهــای ســنگین تنهایــی را در مقابــل ایــن 
ــناخت از  ــن ش ــت ای ــد و در نهای ــی پردازن ــناخت م ش
خــود، اســتقلال و قــدرت باعــث از بیــن بــردن توهماتــی 
مــی شــود کــه در عشــق بــا فــرم ســنتی بــه آن اهمیــت 

داده مــی شــد.
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تبریــزی)1396( تهــران، ســازمان علمــی انتشــاراتی توســعه 

فرهنــگ و روانشناســی.    
تبریــزی،  طســوجی  عبدالطیــف  -هزارویکشــب)1377( 

کتــاب. تهران،دنیــای 
-هــزار و یکشــب )1383( گردآورنــده پروانــه شــریفی عراقــی، 

شــیراز، ندای شــریف.
ــران،  ــهرزاد ... ته ــه ش ــب ن ــین)1388( امش ــی، حس -یعقوب

ــد.  مرواری
مقالات:

ــرد گــرد فرامــرزی، مهــدی)1385(، عشــق، از  - ســلطانی ف
اســطوره تــا واقعيــت (تحليلــی نشــانه شــناختی بــر عشــقهای 
اســطوره ای در دنيــای ســنتی و مــدرن) ماهنامــه خردنامــه 

آبــان ، انتشــارات همشــهری.
ــر  ــق، بهمن)1393(ژیلب ــور مطل ــروز- نام ــور، به ــوض پ -ع
و  عرفانــی  ادبیــات  ای.فصلنامــه  اســطوره  نقــد  و  دوران 

اســطوره شــناختی، شــماره 37، زمســتان 93
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باشــد:  چنیــن  یادداشــت  ایــن  نــام  بــود  بهتــر 
بــه  صریــح  شــخصیت‌پردازیِ  دیگــر  از  حرکــت 
ــن  ــن ای ــد م ــرا قص ــی، زی ــخصیت‌پردازیِ ضمن خودش
اســت که این حرکــت هنرمندانــه را از شــخصیت‌پردازی 
خدادادخــان بــه شــخصیت جــال پیگیــری کنــم. ایــن 
ــادی منتشــر شــده اســت.  داســتان در مجموعــۀ زن زی
راوی نســبتاً دخالتگــری را می‌بینیــم کــه در حــال 
ــام خدادادخــان اســت. راوی  ــه ن بازنمایــی شــخصیتی ب
/ تکیه‌کلام‌هــا(  از ویژگی‌هــای کلامــی )زبان‌واره‌هــا 
و  )کارهــا  کلامــی  غیــر  ویژگی‌هــای  تــا  گرفتــه 

ــزوده  ــد( اف ــر می‌زن ــخصیت س ــه از ش ــی ک کنش‌های
ــه‌ی  ــه گفتمــان راویان ــوط ب ــر آن گزاره‌هایــی کــه مرب ب
خــود اوســت )گزاره‌هــای ارزیابانــه و تفســیری( را 
ــه  ــی ک ــه‌ی راوی‌های ــه هم ــد. البت ــه می‌ده ــا ارائ ــه م ب
شــخصیت‌پردازی در محــور ایــده‌ی آنــان اســت دســت 
بــه کاری مشــابه می‌زننــد. آن‌هــا بــه مــا انبوهــی 
از ســوابق تحصیلــی، خانوادگــی و روابــط شــخصی 
و خصوصــی شــخصیت خــود را ارائــه می‌کننــد. از 
ــم  ــادی‌ها و بی ــا و ش ــا غم‌ه ــا ت ــت‌ها و پیروزی‌ه شکس
و امیدهــا. امــا در داســتان خدادادخــان کــه یــک نمونــه 

ه: 
ند

گار
ن

ی 
لوی

جما
ی 

ور
ه ن

ید
خــدادادخــان؛ سپ

تصویر مارکسیسم وارداتی و شعارزده در ایران پهلوی
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ــش  ــه‌ی خوی ــه زمان ــاب ب ــاً کمی ــاخص و تقریب ی ش
ــد  ــگفت‌انگیزتری رخ می‌ده ــی ش ــات روای ــت اتفاق اس

ــا را دارم. ــی آن‌ه ــد بررس ــه قص ک
در ایــن داســتان، راوی تنهــا نقــش یــک ناظــر ضمنــی 
ــر  ــی دیگ ــه نوع ــن دســت ب ــد و بنابرای ــازی نمی‌کن را ب
ایــن  می‌زنــد.  صریــح  راویانــه‌ی  شــخصیت‌پردازیِ 
ــود را دارد؛  ــاص خ ــرات خ ــردن خط ــت ک ــوع از روای ن
مثــاً می‌توانــد راوی خــود را بــه موضع‌گیری‌هــای 
آشــکار و یــا بــه جبهه‌گیری‌هــای ســطحی متهــم 
ــروی  ــه پی ــی ب ــن اتهام ــه چنی ــخ ب ــد در پاس ــد. بای کن
ــتان  ــه، راوی داس ــه بل ــم ک ــتان بگوی ــن داس از راوی ای
ــره‌ی  ــد. او چه ــری می‌کن ــاً جبهه‌گی ــان کام خداداخ
ــه  ــد؛ چراک ــه نمی‌ده تطهیرشــده‌ای از خدادادخــان ارائ
ــد. از  ــود را می‌جوی ــان خ ــه‌ی خداداخ ــع در آین درواق

ایــن منظــر، راوی و نویســنده‌ی ضمنــی و حتــی خــود 
ــک  ــم نزدی ــیار به‌ه ــان، بس ــم این‌هم ــر نگوی ــال اگ ج
می‌شــوند. شــاید پــس از گذشــت بیــش از هشــتاد 
ســال بتوانــم پــا را فراتــر گذاشــته بگویــم می‌تــوان بــه 
جــای عنــوان خدادادخــان ایــن را افــزود: خدادادخــان؛ 

ــه‌ی خــود. ــا جــال در آین ی
ــا حتــی چــه  ــا جــال بررســی مجــدد. ی خداداخــان، ی

ــوده‌ای را(. کســی جــال را کشــت؟ )جــال ت
ــان  ــی از گفتم ــی، تسلســل و تناوب ــن روای ــر مت ــر ه اگ
بــرای شــناخت  باشــد  راوی و گفتمــان شــخصیت 
ــود  ــخصیت خ ــا ش ــتان ب ــن داس ــه راویِ ای ــبتی ک نس
می‌یابــد ابتــدا بایــد بــه عنــوان مقدمــه بحثــی را 
ــا را از خــود داســتان  ــم. مثال‌ه ــاز کن پیــش کشــیده ب

ــان.  ــرد ی ــدول را از مانف ــته‌ام و ج برداش

ویژگی‌هانمونهگونه

خدادادخان با خود اندیشید »با گفتمان مستقیم
گذشته‌ها باید برید و به آینده پیوست.«

گفتار نقل شده‌ای که از لحاظ صوری مستقل از 
قاب نقل‌کننده است.

گذار از گفتمان نقل‌کننده به گفتمان نقل‌شده 
آشکار است. به بیان دیگر گفتمان نقل‌شده 

)شخصیت( مستقل است از اشارتگرهای گفتمان 
نقل‌کننده )راوی(.

گفتمان غیر 
مستقیم آزاد

گاهی ناراحتی‌هایی درون خود حس 
می‌کند. اما چه می‌شود کرد؟

پس اصل لغت فداکاری را برای چه در 
فرهنگ‌ها نوشته‌اند؟ 

گذشته از اینکه مگر اروپا دیده‌ها چه 
رجحانی بر او )خدادادخان( دارند؟ 

آمیزه‌ای از عناصر اشاری: بیانگری اصیلی که 
با نظام شخص/ زمانِ دستوریِ گفتمانِ قاب 

ترکیب می‌شود. 
ضمایر و زمان‌های دستوری گفتمان نقل‌شده 
با ساختار ضمیر/ زمان دستوری وضعیت روایی 

جاری مطابقت دارد.
جملات غیر مستقیم آزاد نگفتنی‌اند.

گفتمان غیر 
مستقیم

خدادادخان در معنای حقیقی این جمله 
زیاد دقت کرده است و پی برده است 

که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف 
است. 

کم‌کم به این فکر افتاده است که چرا 
یک مرد سیاسی خود را پایبند اهل و 

عیال کند. 
همیشه آرزو می‌کند که کاش... 

می‌توانست اصلًا نخوابد.

گزارش نقل‌بنیاد؛ بخش نقل‌شده یک بندِ پیرو 
است که قاب راویانه بر آن نظارت می‌کند. 

ضمایر/ زمان‌های دستوری و عبارات ارجاعی را 
با زاویه دید گزارشگر )راوی( سازگار می‌کند و 
بار منظوری اصیل را به جای بازتولید بازگویی 

می‌کند.
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ــای  ــا ویژگی‌ه ــرد ب ــک م ــا خدادخــان کیســت؟ او ی ام
ظاهــری برجســته و البتــه طنزآمیــز اســت کــه اصــول 
ارزشــی خــاص خــود را دارد و به‌تازگــی بــه یــاری 
رفتــاری  و  جســمی  فــردی  ویژگی‌هــای  همیــن 
ــوده(  ــۀ مرکــزی حــزب )ت ــت کمیت ــه عضوی توانســته ب
درآیــد. از جملــه ویژگی‌هــای جســمی‌اش می‌تــوان 
بــه؛ قــدرت بیــان و طنطنــۀ کلام و قــد و قامــت رشــید 
ــرق  ــا ف ــد و کشــیده ت و سیاســت‌مدارانه و پیشــانی بلن
ســر )کــه بیشــتر از کشــیدگی پیشــانی، نشــانۀ طاســی 
ــی و  ــول اخلاق ــارۀ اص ــرد و درب ــاره ک ــت( اش ــر اوس س

ــرد: ــاد ک ــر ی ــن زی ــوان از عناوی ــز می‌ت ــاری او نی رفت

الف( باوقار و مهربان و صمیمی
ب( کوتاه نیامدن از ارزش‌ها و آرمان و باورهای حزبی 

ج( پنج سال زندانی سیاسی کشیده 
د( آشنایی با آدم‌هایی که نامشان به »اوف« و 

»ایسکی« ختم می‌شود. 
م( استفاده از واژگان دشوار »ایسم« دار

ر( ریزبین

خدادادخـان گرچـه مـدرک تحصیلـی نـدارد؛ امـا برخی 
و حتـی دکتـرای  اسـت  اروپادیـده  او  گمـان می‌کننـد 
حقـوق و ادبیـات دارد. شـایعات بـد و خوبـی دربـاره‌اش 
در میـان اعضـای جـوان حزب جریـان دارد. برخـی او را 
دیده‌انـد کـه در محاکمه‌هـا گریـه کرده و یـا در اعتصاب 
دلیـل  بـه  و  نکـرده  شـرکت  هم‌زنجیری‌هایـش  غـذای 
فقـر مالـی، روابـط مشـکوکی بـا سـران حـزب داشـته و 
یـا عکسـی بـا ششـلول دارد و حتـی زیـرآب برخـی از 
منتقـدان حـزب را زده اسـت و بـا زیرپـا گذاشـتن اصـل 
مرکـزی  کمیتـه‌ی  عضویـت  بـه  توانسـته  دموکراسـی 
درآیـد. امـا خدادادخـان بـا زیرکی یا شـاید بدجنسـی از 
یکـی از شـعارهای ضـد ملی‌گرایانـه و جهان‌وطنیِ حزب 
تـوده یـک اصـل خدشـه‌ناپذیر اخلاقی سـاخته تا کسـی 
پیگیـر ایـن گذشـته‌ی تاریکـش نشـود؛ »باید از گذشـته 

بریـد و چشـم بـه آینـده دوخت.«
 او بـا متعهـد نشـان دادن خـود بـه ایـن شـعار حزبـی، 
کـه البتـه چنـدان ربطـی بـه گذشـته‌ی فـردی نـدارد و 
بیشـتر گذشـته‌ی ملـی و میهنـی را در نظـر دارد، نـه 
شـایعات را تکذیـب می‌کنـد و نـه تأییـد. و اگـر مـدام 

ایـن گـزاره را تکـرار می‌کنـد کـه »باید چشـم بـه آینده 
دوخـت« نـه آینـده‌ی خلـق سـتمکش را در نظـر دارد و 
نـه آینـده‌ی حـزب را کـه آینده‌ی شـغلی و سِـمتی خود 
را مـراد کـرده اسـت. از ایـن منظـر او یـک مرد تشـنه‌ی 
قـدرت و تشـنه‌ی رهبـری کـردن مردم اسـت کـه هرچه 
کمتـر کتـاب می‌خوانـد بیشـتر واژه‌هـای دهـان پـر کن 
گرچـه  و  می‌گیـرد.  بـه‌کار  خـود  سـخنرانی‌های  در  را 
هرکجـا کـه می‌نشـیند، چـه در محافل سیاسـی و جدی 
و چـه در محافـل نیمه‌سیاسـی و نیمه‌دوسـتانه، شـعارِ 
»گذشـته را بـه فراموشـی بسـپار و به آینده فکـر کن« را 
ماننـد نقـل و نبـات پخش می‌کنـد؛ اما منظـورش تنها و 
تنهـا به گذشـته‌ی خـودش و آینـده‌ی شـخصی خودش 
برمی‌گـردد. او تنهـا بـه منافـع خـودش نظـر دارد. این از 

خدادادخان.
امـا راوی نیـز بـرای خـودش شـخصیت ویـژه‌ای دارد. او 
آشـکارا در برخی از سـطور ظاهر شـده و دخالت کرده و 
نظر صریحش را بیان می‌دارد. مثلًا در پاسـخ به شـایعات 
حـزب  در  خدادادخـان  دربـاره‌ی  کـه  تاریکـی  بسـیار 
پیچیـده می‌گویـد: »این‌هـا را آدم‌هـای منفی‌بـاف حزب 
بـرای خدادادخـان درآورده‎انـد« و یـا به دفـاع بی‌پرده از 
او دسـت می‌زنـد. دفاعـی که البتـه از جنبه‌هـای کمیک 
و طنزآمیـز خالـی نیسـت و اصاًل مخاطـب را بـه شـک 
می‌انـدازد کـه ایـن دفـاع و سفیدشـویی بود یـا تخطئه؟ 
بـرای نمونـه خدادادخـان عـادت دارد در »هتـل پالاس« 
ناهـار بخـورد و گرچـه وجدانـش ناراحت اسـت کـه دارد 
در »محیـط زندگـی بورژواهـا« خـود را آلـوده می‌سـازد؛ 
انـواع خـوراک و سودشـان را بـرای بدنـش  امـا وقتـی 
درمی‌یابـد شـیفته‌ی ایـن لـذت شـده و شـعار دیگـری 
از آسـتینش در مـی‌آورد: »بـا سالح بـورژوازی بایـد بـه 

جنـگ بورژواهـا رفت.«
خدادادخــان  حزبــی  تکیه‌کلام‌هــای  همــه‌ی  راوی   
را قــاب می‌گیــرد و از ایــن طریــق بــا مخاطــب از 
ــاب، آن  ــه درون ق ــد ک ــرار داد می‌کن ــدا ق ــان ابت هم
چیــزی اســت کــه ایــن شــخصیت عجیــب و متناقــض 
سال‌هاســت تکــرار کــرده اســت: »کاریــر« »پرنســیپ« 
»کلاس  امپریالیســم«  جیره‌خــواران  علیــل  »مغــز 
ــاژ« »میتینــگ«  ــول« »رپورت کادر« »پســیکولوژی ده ف
»تئوریــک« »رد بــر پراگماتیســم بــرای تأییــد آن« 
ــک«  ــیون کریتی ــته« »پوزیس ــا گذش ــه ب ــع رابط »قط
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ــده«.  ــولاد آبدی ــده« »ف ــه آین ــگاه ب »ن
ــان  ــرا خودم ــون »چ ــی همچ ــا گزاره‌های ــی ب راوی گاه
را معطــل کنیــم« و »مبــادا گمــان کنیــد« و نیــز 
»نویســنده‌ی ایــن ســطور نیــز بــرای آن افســانه‌ها 
تاریــک  گذشــته‌ی  دربــاره‌ی  منفــی  )شــایعات 
ــده  ــان آم ــه می ــل نیســت« ب خدادادخــان( ارزشــی قای
ــا  ــد و ب ــدا کن ــان ج ــود را از خدادادخ ــد خ و می‌کوش
حفــظ فاصلــه از شــخصیت مــورد بازنمایــی خــود، مــرز 
ــخصیتش  ــود ش ــه و وج ــود راویان ــان وج ــخصی می مش
بکشــد. امــا دســت راوی در جدولــی کــه پیشــتر آمــد رو 
می‌شــود. راوی اگــر قصــد داشــت ایــن فاصلــه و مــرز را 
بــه راســتی قائــل شــود چــه بهتــر بــود کــه از گفتمــان 
ــای  ــتر بخش‌ه ــا او در بیش ــد؛ ام ــره بجوی ــتقیم به مس
روایــت، نظــارت راویانــه‌ی ســفت و ســختی دارد و مثــاً 
ــام  ــی انج ــم نگارش ــرزِ علائ ــیدن م ــا کش ــن کار را ب ای
ــان  ــای خدادادخ ــا و زبان‌واره‌ه ــد. او تکیه‌کلام‌ه نمی‌ده
ــش  ــه‌اش پی ــیری راویان ــان تفس ــه گفتم ــه ب را آمیخت
ــن  ــق ضم ــن طری ــذارد و از ای ــب می‌گ ــم مخاط چش
درون قــاب »« گذاشــتن واژگانــی کــه شــخصیتش 
ــود را  ــدان خ ــرد چن ــه‌کار می‌گی ــا را ب ــبانه‌روز آن‌ه ش
ــای راوی و  ــد. آواه ــار نمی‌کش ــث کن ــن بح ــز از ای نی
ــن  ــوند و ای ــز نمی‌ش ــم متمای ــدان از ه ــخصیت چن ش
همســویی در عیــن افشــاگری و ایــن جدیــت در عیــن 

ــد.  ــی می‌مان ــا باق ــا انته ــو ت ــز و هج طن
امـا ایـن یادداشـت چیزی کم خواهد داشـت اگـر به یک 
شـخصیت دیگـر نیـز اشـاره نکنم. شـخصیتی کـه گرچه 
بـه اهمیـت خدادادخان نیسـت دسـتکم نقـش مهمی را 
هـم در زندگـی او بـازی می‌کنـد و هـم در شناسـایی و 
ردگیـریِ حرکـت از دیگـر شـخصیت‌پردازیِ صریـح بـه 
خـود شـخصیت‌پردازی ضمنـی. او کسـی نیسـت جز زن 
خدادادخـان، کـه آب می‌ریزد تا مرد صورتش را بشـوید، 
خـودش  می‌کنـد،  جمـع  را  تراشـی‌اش  ریـش  بسـاط 
سـرمقاله  می‌کنـد،  جمـع  خـودش  مـی‌آورد،  صبحانـه 
و چه‌بسـا  و غلط‌گیـری می‌کنـد  را خـودش می‌خوانـد 
می‌بنـدد  را  خدادادخـان  کـراوات  می‌نویسـد،  خـودش 
و حتـی پارچـه‌ی لبـاس او را خـودش انتخـاب کـرده و 
می‌بـرد بـه خیـاط می‌دهـد، و حتـی بـا کار کـردن برای 
روس‌هـا پـول بـه خانـه مـی‌آورد و زندگـی مرفهـی برای 
خدادادخـان فراهـم می‌کنـد. آه سـمین دانشـور گرامی!

ــاره‌ی  ــی را درب ــه‌ی عجیب ــتان نکت ــان داس راوی در پای
ــد  ــه می‌کن ــن را وسوس ــه م ــد ک ــان می‌گوی خدادادخ
ــاره‌ی خــودش  ــا ادعــا کنــم ایــن گزاره‌هــا را دارد درب ت
ــه  ــرده از آنچ ــی ب ــم پ ــان کم‌ک ــد: »خدادادخ می‌گوی
ــد خــودش بیشــتر دلگــرم می‌شــود.  ــردم می‌گوی ــه م ب
حــس کــرده کــه بــه ایــن طریــق مطالبــی را بــه خودش 
ــدن طــرف  ــا نفهمی ــدن ی ــم فهمی ــد. مه ــن می‌کن تلقی
نیســت. طــرف می‌خواهــد بفهمــد، می‌خواهــد نفهمــد. 
مهــم ایــن اســت کــه گوینــده مطالــب را بــرای خــودش 

می‌گویــد.«
جــال عزیــز کافــی‌ اســت. دریافتیــم کــه ایــن داســتان 
نــه ماجــرای خدادادخــان کــه ماجــرای تــو بود. داســتان 
خدادادخــان یــک روایــت شــگرف اســت کــه مایلــم آن 
ــه ســلف پرتــرۀ نویســنده‌اش به‌خاطــر بیــاورم.  را به‌مثاب
همچــون دیگــر ســلف پرتــره‌اش: مدیــر مدرســه. 
ــای  ــویی رفتاره ــن سفیدش ــه درعی ــره‌ای ک ــلف پرت س
ممکــن  روش  هجوآمیزتریــن  بــه  را  او  شــخصیتش 

بازنمایــی می‌کنــد.
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کـه  اسـت  خیرآبـادی  وحیـد  تـازه  کار  انـدوه  کمبایـن 
به‌تازگـی بـه صورت ناشـر نویسـنده منتشـر شـده اسـت.
»انـدوه را بـا کمبایـن نمی‌تـوان درو کـرد.« جمله کلیدی 
رمانـی اسـت کـه در آن نوشـتن به‌مثابـه بـودن اسـت، 

هم‌تـرازِ »بـودن یـا نبـودن مسـئله ایـن اسـت.«
در سطر آغازین این رمان می‌خوانیم :

نیست  قرار  می‌نویسم.  فقط  نیستم  نویسنده  من   «
ماجرایی را تعریف کنم. فقط شروع به نوشتن کرده‌ام 
تا چیزی از خودم به یاد بیاورم. دیر زمانی است خودم 

را فراموش کرده‌ام.« فصل یک ص5
  بـا ایـن توضیـح خواننـده، رمان کمبایـن انـدوه را ابزاری 
بـرای بیـداری و آگاهـی یـا متنـی علیـه فراموشـی فـرض 
می‌کنـد. هـر چنـد هر دو مورد ذکـر شـده، از وظایف ذاتی 
ادبیـات هسـتند، امـا در این رمان خاص بـا وجهی عینی‌تر 
از ایـن وظیفـه‌‌ی ادبیات روبه‌رو می‌شـویم، جایـی که متن 
ابـزار می‌شـود و سـند و نوشـته‌ها در حکـم اسـناد مکتوب 

بـه یـاری حقیقـت می‌آینـد و شـوکران نوشـیده شـده را 
می‌کننـد.  یـادآوری  زنـدگان  دنیـای  بـه  دیگـر  یک‌بـار 
از  بخش‌هایـی  بازخوانـی  بـه  روایتـش  حیـن  نویسـنده 
تاریـخ می‌نشـیند، بخش‌هـای دخیـل در زندگـی گذشـته 
و حالایـش. روایت‌هایـی از دوران رضـا شـاه و پسـرش تـا 
روزگار کرونـا و تلویزیونـی که سـر سـاعت آمار بسـتری‌ها 
و فوتی‌هـا را اعالم می‎کنـد. تـا می‌رسـد بـه فصـل فوری، 
فصلـی کـه در یـک بنـد رمـان به‌خاطـر تهاجم روسـیه به 
اکرایـن بـه اغمـا مـی‌رود و در ادامـه بـه  مرگ‌هـای مرموز 
می‌پـردازد،  شـبهه  از  پـر  و  مشـکوک  بازجویی‌هـای  و 
همـه‌ی آنچـه برگ‌هایـی از تاریخ‌انـد با میل به فراموشـی. 
حوادثـی کـه در یـک بینامتنیـت میـان کلیـدر و گل ممد 
کلمیشـی و ارتبـاط و ماجـرای سـوررئالش بـا پـدر بـزرگ 
راوی و خیانت‌هـا و وفاداری‌هـا تـا بازار عربـی دوبلینی‌های 
جویـس و انتظـار ابـدی در انتظـار گودو در نوسـان اسـت.   
وحید خیرآبادی نویسـنده مشـهدی اسـت، بـا پس‌زمینه‌ی 
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ذهنـی کویـر که در ادبیـات ایران هر جا مطرح می‌شـود طعم 
شـور و داغ عطشـش تـا مدت‌هـا در ذهـن خواننـده می‌ماند، 
ویژگـی کـه در کار خیرآبـادی هم شـاخص اسـت و ملموس، 
بـا کلوت‌هـا و دریاچه‌هـای خیالـی، اسـمی و آرمانـی. جایـی 
کـه صبـری دریاچـه فقـط یـک اسـم اسـت سـرابی رؤیایی و 
آرمانـی. و کشـور )مادر بـزرگ( یا مـام میهن در انتظـار باران 
چشـم‌هایش بـه آسـمان سـفید می‌شـوند و دسـت‌هایش در 
دعـا و اسـتغاثه کرخ، اما دسـت آخـر آنچه نصیبش می‌شـود، 
غـرق شـدن در بارانـی سیل‌آسـا و خانمان‌برانـداز اسـت. داغ 
عطـش خشـکی  بی‌آبی و فقـر در جای‌جای این رمـان تنیده 
شـده، داغی که زندگی زیر سـایه‌اش در جریان بوده و هسـت 
و فقـری کـه میان روایت‌های طنز اسـتخوان لای زخم اسـت. 
کمبایـن انـدوه رمانـی کوتـاه خوش‌خـوان و دوست‌داشـتنی 
اسـت. رمانی با شـگرد ادبیات پسـت‌مدرن و روایت نوشـتن و 

لحظه‌هـای خلـق و نـگارش و حضـور نویسـنده در متن. 
 نوشـتاری کـه اندکـی از دل، چرک و سـیاهی زمانـه، تاریخ و 
زندگـی بزدایـد، بـه اسـاطیر چنگ بزنـد و پنـاه ببرد بـه رؤیا 
و خیـال، بـه تاریـخ سـرک بکشـد و بـه رنج‌هـا نوسـتالژی‌ها 
و قتل‌هـای بی‌شـمارش نیشـتر بزنـد، و شـخصیت‌هایش را 
بـه نمایشـی تـازه بـا زمانـه وادارد، بـه انسـان بپـردازد و اندوه 
سـیزیف‌وارگی‌هایش و در انتظـار گـودو نشسـتن‌هایش یـا به 
دنبـال خـود گشـتن‌هایش،  بـه حـالا بپـردازد و اندوه‌هـای 
بی‌شـمارش، ترس‌هـا، فقدان‌هـا و حصرهایـش، جاهایـی معنا 
گریـز شـود با میـل بـه بیهودگی و عـدم تحملِ بـودن. گاهی 
ضدقهرمانـان امـروزی را در تلاقـی بـا قهرمانـان رمان‌هـای 
کلاسـیک گذشـته بـه تصویـر می‌کشـد. روایـت اول شـخص 
ایـن رمـان بـا زبانـی طنـاز  پیش مـی‌رود بـا اسـامی جالب و 
تخیلـی، ترکیبی تازه از اسـامی واقعی مثل زیگـوراس، آلبرزیا.

 زبـان این داسـتان درجاهایـی که به‌خصوص بـه روایت‌های 
سـوررئال و یـا سـیال ذهـن می‌پـردازد شـاعرانه می‌شـود و 
لطیـف بـا توصیفـات و تصاویـر بدیـع، گاه میـل بـه طنـز 
و آیرونـی دارد و انـدوه را از اعمـاق تاریـخ و ادبیـات از لای 
صفحـات کلیدر تا زمانـه کرونا و جنگ‌هـای معاصر و اکراین 
و زخـم خون‌چکاتـش بـه میـدان دیـد خواننـده مـی‌آورد، 
عمیـق و بـا ایجـازی کاری، آنچنـان که با کمباین هم نشـود 
مزرعـه شـوم و شـوربختی را درو کـرد یا اسـیران ایـن اندوه 
را از دسـترس ناتورهـای دشـت و رییس رییـس رییس‌ها در 
امـان نگه داشـت. رؤسـای مرئـی و نامرئی با حلقـه‌ی تنگ و 
کشـنده محسـوس و نامحسـوس که گاهی نفـس خواننده را 

هـم همـراه راوی شـوربخت تنـگ می‌کنند.  
و درعین‌حـال ملمـوس  نیمه‌فانتـزی  نیمه‌خیالـی  جغرافیـای 
و واقعـی ایـن رمـان بـا المان‌هـای شـاخص کویـر و رؤیـای 

ذهن‌هـای  و  مرمـوز  زیرزمین‌هـای  و  آب  فقـدان  و  بـاران 
اسـت.    نوسـان  در  توهـم‌  و  رؤیـا  و  کابـوس  میـان   پریشـان 
اسـتفاده از بینامتنیـت و نقب زدن به تاریخ و ادبیات و شـریک 
کـردن خواننـده در روند نگارش کتاب از شـگردهای نویسـنده 
در ایـن رمـان کم‌حجـم اسـت کـه  بـه جـای کشـش و تعلیق 
رمان‌هـای کلاسـیک، خواننده را در همراهی بـا روایت امروزین 
کتـاب ترغیـب می‌کنـد. رونـد تعلیـق و قصه‌پردازی ایـن بار نه 
در میانه‌هـا کـه در پایـان کتـاب بـه اوج می‌رسـد. هـم نوعـی 
غافلگیـری پایانـی و هـم اوجـی در پایـان، جایـی کـه متـن و 
نوشـتار پیـروزی‌اش را بـر حـذف و سانسـور بـه رخ می‌کشـد. 
خرده‌روایت‌هـای نسـبتاً زیـاد ایـن رمـان اکثـراً در خدمت کار 
هسـتند و در مـواردی هم نـه، در فصلی با عنـوان کلوت‌ها یک 
داسـتان کوتـاه مسـتقل به این رمان اتچ شـده کـه اگرچه با تم 
و مظمـون ایـن رمان هماهنگی دارد و با پیوند دادن شـخصیت 
اصلـی ایـن داسـتان با راوی بخشـی از رمـان می‌شـود، اما بلند 
اسـت و جزییاتـش از ایـن کار بیـرون می‌زننـد، شـاید شـکل 
موجزتـرش بیشـتر در خدمـت ایـن کار می‌بـود. همین‌طـور 
ماجـرای مانوآختـوای از نقاشـی بیـرون زده و آواره به‌دنبـال 
لبخنـد گمشـده‌اش به‌رغـم زیبایـی و تأثیرگـذاری چنـدان در 
خدمـت کلیـت کار نیسـت. تصویـر و فضاسـازی در ایـن رمان 
جالـب و مناسـب اسـت، فضاهـای طبیعـی از کـوه جنـگل و 

بیابـان زنـده و گاهـی جادویی و اسـرارآمیزند.
»حشـرات روی علف‌هـا بندبـازی می‌کنند. هششـش، الاغی 
رد می‌شـود بـا پیرمـردی شـبیه پدربزرگـم. دسـتار بـر سـر 
دارد. خـزه خـزه خزه بـر پیکره‌ی درخت و خاطـره‌ی مهتاب 
بـر ذهـن آبی آسـمان، مه همـه را کور کرده. کوری سـفید.«

  فضـای کهنـه مخـوف و بوینـاک درمانـگاه محـل کار راوی 
کـه روزگاری یـک تـالار عروسـی بـوده و حـالا درمانگاهی از 
سـر ناچـاری، محلی می‌شـود قاتـل زندگـی و روزمرگی‌های 

راوی، یـک مـرگ تدریجـی و بـی‌راه گریز.
»هیئـت ناظـر درمانـگاه را تـرک کردنـد. بـه اتـاق کثیـف 
دندانپزشـکی بـا دیوارهای سـیاه و سـینک ظرفشـویی جرم 
گرفتـه و ابزارهـای زنـگ زده و جیوه‌هـای پاشـیده پشـت 

کابینـت، نمـره بیسـت و هشـت از سـی تعلـق گرفـت.«  
ایـن درمانـگاه گاهـی شـبیه زندان اسـت و حتی شـبیه یک 
سـلول انفـرادی و در پایـان وقتـی بـه صحنـه دادگاه تبدیل 
می‌شـود چیزی شـبیه راهروهـای زیرزمینی بازجویی اسـت 
کـه ره‌آوردش مرگـی مرموز اسـت. دادگاهی برای اسـتخدام 
کلمـات و به‌کارگیـری  شـگردهای تکـراری بـرای پنهـان 
کـردن حقیقـت. حقیقتـی کـه تنهـا یـاورش متـن اسـت و 
روایتـی کـه پیروزمندانـه از دل مغـاک هم بیـرون می‌زند. با  

آرزوی بهـروزی بـرای کمباین اندوه و نویسـنده‌‌اش. 
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۱- نگاهی کوتاه بر شعر امروز
زبـــان شـــعری کـــه درحال‌حاضـــر رواج یافتـــه و 
ــا و  ــد کارکردهـ ــت می‌توانـ ــم اسـ ــد هـ ــتعد رشـ مسـ
نشـــانه‌های متفاوتـــی را متذکـــر شـــود کـــه  نبایـــد 

ــرد.  ــور کـ ــانی از آن عبـ به‌آسـ
شـــرح حـــال حاضـــر شـــعر امـــروز، آمیختگـــی 
پیـــروی  خـــود  ناخـــودآگاه  در  را  گســـترده‌ای 
نـــگاه  و  دریافت‌هـــا  تحت‌تأثیـــر  کـــه  می‌کنـــد 

شـــاعر و جهان‌شـــمولی واقعیت‌هـــا و باورپذیـــری 
خیال‌هـــا و همچنیـــن موقعیـــت اجبارهـــا و… قـــرار 

می‌گیـــرد. 
واضح‌تـــر بگویـــم دنیـــای حـــال حاضـــر، ناخواســـته 
ـــا و….  ـــات و هنجاره ـــه و تمای ـــن و دغدغ حـــس و ذه
ــایت‌ها  ــانه‌ها، سـ ــود پیدایـــش رسـ ــا وجـ ــاعر را بـ شـ
و دنیاهـــای مجـــازی و… بـــه‌روز در دســـترس قـــرار 
می‌دهـــد و ایـــن شـــاعر اســـت کـــه ناخواســـته وارد 
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نگاهی کوتاه بر شعر امــروز در خصوصج
تفاوت اندیشی و ضرورت‌های محال و در ادامه

نقد کتاب شعر سپید تغییر نویسنده: »محمدرضا یار« 
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جریانـــی می‌شـــود کـــه می‌دانـــد یـــک آشـــنایی 
ـــور  ـــدای حض ـــدا و ناپی ـــام پی ـــا آن دارد و از تم ـــبی ب نس
ـــه در او  ـــمایلی ک ـــا ش ـــد ت ـــتفاده می‌کن ـــتن اس در نوش

ـــردد. ـــال گ ـــده اعم ـــح داده ش ترجی
مـــن ایـــن رفتـــار در شـــعر امـــروز را یـــک خودزنـــی 
ــت  ــه درسـ ــرم، چراکـ ــر می‌گیـ ــاعر در نظـ ــرای شـ بـ
ـــعر  ـــد در ش ـــای روز را می‌توان ـــات و هنجاره ـــت اتفاق اس
ـــه   ـــی مربوط ـــد بخش‌های ـــورد تأیی ـــه م ـــد ک ـــاظ کن لح
ـــا  ـــرد؛ ام ـــرار بگی ـــم ق ـــعر« ه ـــیدن ش ـــرانجام رس »به‌س
مشـــاهده شـــده کـــه شـــاعر از بخش‌هـــای تکنیکـــی 
و  می‌مانـــد  دور  و…  غیرقابل‌بـــاور  و  ناشـــناخته  و 
همان‌گونـــه کـــه بســـیار در صحبت‌هـــا و بحث‌هـــای 
ـــد  ـــت می‌نامن ـــاعر طبیع ـــی را ش ـــنوید، یک ـــی می‌ش ادب
یکـــی را شـــاعر فلســـفه و دیگـــری را شـــاعر عشـــق و زن، 

ـــی.  ـــری را سیاس ـــی و دیگ ـــی را عرفان یک
البتـــه ایـــن رفتـــار شـــعری امـــری طبیعـــی اســـت و 
خـــرده گرفتـــه نمی‌شـــود. حتمـــاً میـــل و درونیـــات 
ــری‌اش  ــه باورپذیـ ــویی کـ ــر سـ ــه هـ ــاعر او را بـ شـ
آنجاســـت می‌کشـــاند؛ امـــا رفتـــار در هـــر بخـــش از 
ـــگفتی در  ـــه ش ـــوان ب ـــا بت ـــت دارد ت ـــیار اهمی ـــعر بس ش
نوشـــتن رســـید. چراکـــه حتمـــاً و بی‌شـــک می‌شـــود 
ـــار  ـــن رفت ـــس و ای ـــید و بالعک ـــق رس ـــه عش ـــفه ب از فلس
می‌توانـــد در شـــعر اتفـــاق بیفتـــد؛ همان‌گونـــه کـــه 
ــردد و  ــاظ می‌گـ ــی لحـ ــاری سیاسـ ــت رفتـ در طبیعـ
می‌تـــوان سیاســـت بـــا طبیعـــت را هـــم‌کلام کـــرد و 

حـــرف زد.
ــا  ــعر تنهـ ــه شـ ــک مجموعـ ــه یـ ــده‌ام کـ ــا دیـ بارهـ
چفت‌وبســـت در یـــک مـــورد اســـت و شـــاعر نیامـــده 
ــای  ــر در دریافت‌هـ ــات دیگـ ــناخت‌ها و موضوعـ از شـ
ـــیدن،  ـــه اندیش ـــعر را وادار ب ـــد و ش ـــتفاده نمای ـــود اس خ
ـــه تنش‌هـــای  ـــه تکامـــل، وادار ب ـــه وســـعت، وادار ب وادار ب
نوتـــر نمایـــد؛ چراکـــه همیشـــه یـــک شـــرح مکمـــل 
ــد و  ــتری باشـ ــوی بیشـ ــور گفت‌وگـ ــد درخـ می‌توانـ
تأثیـــرات عمیق‌تـــری بگـــذارد. ایـــن نظـــر شـــخصی 
بنـــده اســـت. گاهـــی خوانـــده‌ام آثـــاری این‌چنیـــن 
ــا در شـــعر مویرگـــی اتفـــاق  را کـــه گرچـــه رابطه‌هـ
می‌افتنـــد؛ امـــا فرصـــت کشـــف را در شـــعر ایجـــاد 
می‌کنـــد و تـــو را وادار می‌کنـــد کـــه لایه‌هـــای 

پنهـــان یـــک شـــعر را شناســـایی کنـــی.
اگـــر شـــاعر بتوانـــد شـــرح مکملـــی را ارایـــه بدهـــد 
و تـــوان حضـــور این‌گونـــه ترســـیم بـــه شـــعر را 
ــن در راه  ــد به‌یقیـ ــانگر باشـ ــازه نشـ ــی تـ ــا نگاهـ بـ

درســـت‌تری گام نهـــاده اســـت.
ایـــن رفتـــار شـــعری آن‌چنـــان می‌توانـــد قـــوی 
باشـــد کـــه قابـــل توجیـــه بـــرای مخاطبانـــش قـــرار 

بگیـــرد.
عوامـــل متعـــددی ریشـــه‌یابی ایـــن نـــوع نگـــرش را 
نشـــانگر اســـت. مثـــاً موضوعـــات آمیختـــه در شـــعر 
و بازخوردهـــای مکمـــل آن کـــه می‌توانـــد تـــوان 
ـــتر  ـــن بس ـــاعر را در همی ـــعری ش ـــگاه ش ـــخگویی ن پاس
ــا جایی‌کـــه آگاهـــی شـــکل‌گرفته  ارزیابـــی کنـــد؛ تـ
ــای  ــه‌ها و رفتارهـ ــکاس اندیشـ ــعر، انعـ ــای شـ در فضـ
می‌دهـــد.  قـــرار  توجـــه  اســـاس  را  درون‌متنـــی 
طوری‌کـــه می‌شـــود گریـــزی زد و سمت‌وســـویی 
کـــه شـــعر به‌خـــود گرفتـــه را پاســـخی داد. به‌طـــور 
ســـنت  کـــه  می‌توان گفـــت  به‌جـــرأت  مثـــال 
زمـــان  در  ســـنت  دوردســـت.  بـــه  برنمی‌گـــردد 
ـــان  ـــت و زب ـــال اس ـــان ح ـــان در زم ـــاس بی ـــودش اس خ
ـــنت  ـــان س ـــتار هم ـــکار، خواس ـــادل اف ـــده در تب حل‌ش

نـــه چنـــدان دور اســـت. 
ــای  ــاعر کجـ ــه داشـــت شـ ــه بایـــد توجـ ــال آنکـ حـ
ـــه  ـــدام درونمای ـــج ک ـــعر در رن ـــتاده و ش ـــش ایس نگاه
خـــودش را فریـــب نمی‌دهـــد و رویکـــردی کـــه 
ــه‌ی  ــرار داده لازمـ ــعاع قـ ــروز را تحت‌الشـ ــعر امـ شـ
ـــاری  ـــه معی ـــت ک ـــوش اس ـــتر خام ـــدام بس ـــناخت ک ش
ــم و پیچیـــده  ــر درهـ ــه تظاهـ ــات این‌همـ ــرای ثبـ بـ
ــه  ــه ذهنـــی در اجماعـــی همیشـ ــه عینـــی و چـ چـ
ــرد  ــه می‌گیـ ــیرتی اغراق‌گونـ ــی و سـ ــی، صورتـ مدعـ
ـــف  ـــا تعری ـــی و ی ـــه زیبای ـــد ک ـــه می‌کن ـــوری رخن و ط
زیبایـــی، در شـــعر واضح‌تـــر بگویـــم زیباشناســـی در 
ـــد  ـــود نمی‌توان ـــی به‌خ ـــاب جامع ـــچ‌گاه انتخ ـــعر هی ش
ـــن بســـتر  ـــه ای ـــه‌ای ب بگیـــرد و پیدایـــش قضـــاوت به‌گون
ــود؛  ــوم می‌شـ ــه محکـ ــه همیشـ ــد کـ ــن می‌دهـ تـ
ـــنده  ـــداد نویس ـــن رخ ـــازی ای ـــرای هموارس ـــه ب طوری‌ک
بـــه جنـــاح بـــازی و بســـترهای ادبـــی ضعیـــف روی 

مـــی‌آورد. 
ـــودش  ـــف خ ـــر کســـی تعری ـــوم اســـت ه ـــه معل ـــه ک آنچ
ــرا  ــم مبـ ــن هـ ــود مـ ــذارد؛ خـ ــعر می‌گـ ــر شـ را بـ
ــعر بایســـتی از  ــاً می‌توانـــم بگویـــم شـ نیســـتم. مثـ
ـــه  ـــه همیش ـــه‌ای ک ـــت در مرتب ـــی اس ـــازگاری کلام س
ناکافـــی اســـت و یـــا شـــعر می‌توانـــد عیـــار مفهـــوم 
در بازگشـــت و رســـیدن بـــه درک باشـــد و ایـــن 
ــال در  ــای محـ ــیدن در ضرورت‌هـ ــای رسـ چندباره‌هـ
حضـــور شـــخصیت انســـانی متفـــاوت، می‌توانـــد بـــه 
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شـــعر شـــکل غنایـــی بهتـــری بدهـــد.
را  جامعـــه  شـــعر  بســـتر  کـــه  حقیقـــت  ایـــن 
را  تأثیراتـــش  و  می‌دهـــد  قـــرار  تحت‌الشـــعاع 
ــا را  ــه تفاوت‌هـ ــا آنچـ ــت؛ امـ ــکار اسـ ــذارد آشـ می‌گـ
به‌هنـــگام مـــی‌دارد و اولویت‌بنـــدی را در ســـاختار 
یـــک شـــعر گوشـــزد می‌کنـــد تفاوت‌اندیشـــی و 
ـــی  ـــوز تعریف ـــه هن ـــت ک ـــی اس ـــردن در محالات ـــر ک خط

را هـــم در خـــود شـــکل نـــداده. 
ایــن تشــخیص کــه ضــرورت یــک محــال و یــک 
امــکان   نامناســب‌ترین حالــت شــعر،  ســرکوبی در 
ــگفتی  ــوع ش ــک ن ــود ی ــد خ ــور می‌یاب ــت حض دریاف
و معجــزه اســت؛ طوری‌کــه بندهــای گسســته هــم 
ــد،  ــان بدهن ــان را نش ــم و پنه ــکات مه ــد  ن می‌توانن
ــاخصه‌ها را  ــن ش ــد ای ــه بتوان ــتری ک ــه‌ی بس ــا زمین ام
ــد  ــوت و ضعــف را شناســایی نمای ــکات ق بشناســاند و ن
یــا مهیــا نیســت یــا کم‌رنــگ اســت و یــا در دوردســتی 
تنهــا رهــا شــده و شــکل آگاهــی تعمیــم یافتــه به‌خــود 

ــت. ــه اس نگرفت
ــه می‌شــود،  ــددی ک ــای متع ــت رفتاره شــعر در عاقب
ــویق‌گونه‌ای  ــدوار و تش ــد و تمجی ــای به‌عم قضاوت‌ه
ــد و  ــدی می‌بین ــیبی ج ــد آس ــا می‌ده ــود ج را در خ
ــن اســت  ــرد ای ــه شــکل می‌گی ــج برجســته‌تری ک رن
ــی  ــود تداع ــرب  را در خ ــی مخ ــن رنج، درون ــه ای ک
می‌کنــد و می‌بینیــم کــه کم‌کــم فضــای اشــاره 
در شــعر امــروز غیــر جــذاب و در نامناســب‌ترین 
ــن  ــه ای ــود و همیش ــان می‌ش ــودش چیدم ــکل خ ش
شــاعر  خواســته‌های  و  تمایــات  از  عقب‌افتادگــی 
اســت کــه خــودش را نشــان می‌دهــد؛ یعنــی شــاعر 
ــه  ــی ک ــک رهای ــن ی ــه پذیرفت ــود ب ــاب نمی‌ش مج
وابســتگی درونــی‌اش را بــا آنکــه در شــعر پذیــرا 
اســت امــا تــوان ایــن را هــم داشــته باشــد قیــد ایــن 

ــد. ــتگی را بزن وابس
مــن معتقــدم شــعر همیشــه فضــای معکوســی را 
در خــود می‌طلبــد و ایــن فضــا در جریــان زندگــی 
شــاعر کمرنــگ و پررنــگ وجــود دارد. به‌بیان‌دیگــر 
ــج را  ــد رن ــه بتوان ــد ک ــض می‌خواه ــن مری ــک ذه ی
ــال را  ــای مح ــد و ضرورت‌ه ــوس بده ــامانی معک سروس
ــر  ــای جریان‌دارت ــه دریافت‌ه ــا ب ــد ت ــی کن نقش‌آفرین

ــد.  ــری برس و تازه‌ت
مفهــوم  همیشــه  تداعــی آشــکاری اســت کــه پنهــان 
ــد  اســت در شــعر، مفهــوم ضرورت‌هــای محــال می‌توان
ــای  ــه لایه‌ه ــیدن ب ــت و رس ــوزه‌ی دریاف ــد در ح باش

ــت در  ــدن اس ــاوت دی ــوم متف ــعر، مفه ــر در ش غنی‌ت
ــت در  ــیدن اس ــاوت اندیش ــدن متف ــده ش ــمایل دی ش
ــان  ــودش را پنه ــعر خ ــه در ش ــه‌ای ک ــوزه‌ی اندیش ح
ــای  ــد، علت‌ه ــیِ به‌عم ــن پنهان ــت و ای ــرده  اس ــا ک ره
ــوم در  ــه مفه ــد. اینک ــته باش ــد داش ــی می‌توان مختلف
ــی  ــی یعن ــج درون ــک رن ــه ی ــود ب ــود می‌ش ــعر وانم ش
بنــای شــعر به‌درســتی نهــاده شــده؛ امــا لازمــه‌ی یــک 
شــعر فقــط مفهــوم نیســت و یــا همــان رنــج درونــی کــه 
ــان  ــه محتــوا و مفهــوم در یــک زب خــودش را مجــاب ب

ــت.  ــد، نیس ــعری می‌نمای ش
ــزی  ــد افشــا شــدن و بیرون‌ری گاهــی هــم پیــش می‌آی
ــه  ــد؛ چراک ــه آن می‌زن ــدی ب ــیب ج ــعر آس ــکل ش ش
ظاهــری مثبــت در خــود شــعر اتفــاق افتــاده امــا مفهوم 
درجه‌بنــدی شــده و اجــازه‌ی عبــور را نمی‌دهــد و اگــر 
ــا آنچــه کــه مــد نظــر شــاعر باشــد  توضیحــی مغایــر ب
ــی‌اش خــارج  ــد از شــکل درون ــرد می‌توان ــه خــود بگی ب
ــد  ــدگاه چن ــه دی ــد. البت ــزد کن ــود و نقضــی را گوش ش
نــگاه در یــک شــعر داشــتن زیبــا و قابــل تقدیــر اســت 
ــرای  ــاری ب ــت و معی ــوده اس ــن ب ــک حس ــه ی و همیش
ــا گاهــی ترســی  ــک شــعر خــوب اســت؛ ام شــناخت ی
ــرس  ــای ت ــد از معن ــعر رخ می‌ده ــوای ش ــه در محت ک
ــی کــه  عبــور می‌کنــد و دریافتــی معکــوس دارد و زمان
ــد  ــیب می‌بین ــود آس ــه می‌ش ــوم چندلای ــوا و مفه محت
ــد  ــه می‌خواه ــیری ک ــعر در مس ــی ش ــت درون و مقاوم

حرفــش را بزنــد از بیــن مــی‌رود. 
گفت‌وگوهــای بســیاری پیرامــون ســبک و شــیوه‌ی 
نوشــتاری شــعر امــروز شــده و آنچــه رخ می‌نمایــد 
ــعر  ــان ش ــه در زب ــت ک ــی اس ــعر اتفاق ــه در ش همیش
نشــان‌دهنده‌ی  کــه  اســت  زبــان  ایــن  و  می‌افتــد 
رفتــار درون‌متنــی و بیرون‌متنــی و کلًا تمــام شــاکله‌ای 
ــتر یــک شــعر موجــود باشــد.  ــد در بس کــه می‌توان
پــس بیــراه نیســت بگویــم زبــان بــا درآمیختگــی 
اســتفاده  و  تفاوت‌اندیشــی  و  محــال  ضرورت‌هــای 
جایــگاه  می‌توانــد  مختلــف  رفتارهــای  و  پاره‌هــا  از 

والاتــری به‌خــود در شــعر بگیــرد.

۲- نقـد کتاب شـعر سـپید، کتـاب تغییر، 
یار« نویسـنده: »محمدرضـا 

شعر شماره۵
بیدار می‌شوم

تکّه‌هایم را از روی تختم جمع می‌کنم
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می‌ایستم جلوی آینه
و هرچه این ویرانه را مرتب می‌کنم

فایده‌ای ندارد

می‌روم
آینه حتی بدون من

به کار خودش مشغول است

چیزی از من کم ا‏ست
به تخت‌خوابم باز می‌گردم

که بیدار شده
و خودش را مرتب کرده
و دارد روزنامه می‌خواند

به آشپزخانه پناه می‌برم
و آشپزخانه جلوی یخچال ایستاده
قرص‌های من را در دهانش می‌ریزد

و خودش را در بطری آب غرق می‌کند

به سمت حمام می‌دوم
حمام که حوله‌ی من را پوشیده

و خودش را خشک می‌کند

دیشب
جایی در هرات منفجر شده

جایی در مغز من منفجر شده
و تکّه‌هایم در خانه پراکنده‌اند

چیزی از من کم است
هرچه آغوشم را می‌گردم

کسی را در آن پیدا نمی‌کنم.

ــرار  ــد در گام نخســت ق ــر به‌عم ــعر تصاوی ــی در ش گاه
ــوند  ــان می‌ش ــی بی ــان عاطف ــورت زب ــد و به‌ص می‌گیرن

ــادی( ــت ع ــک صحب )در شــکل‌ها و ی
ــی  ــارات جزی ــات و اش ــذف اضاف ــا ح ــر ب ــن تصاوی ای
ــان  ــرم نش ــک ف ــان را در ی ــد خودش ــط می‌خواهن فق
بدهنــد؛ طوری‌کــه در جریــان شــعر یــک هیجــان 
ــد و  ــه دارد می‌زن ــی ک ــگار رگ ــود دارد، ان ــی وج درون
ــعر ۵  ــه در ش ــه ک ــان دارد همان‌گون ــون در آن جری خ

می‌بینیــم  شــروعش  در 

بیدار می‌شوم
تکّه‌هایم را از روی تختم جمع می‌کنم

می‌ایستم جلوی آینه
و هرچه این ویرانه را مرتب می‌کنم

فایده‌ای ندارد.

خـــودش  در  یقه‌گیـــری  و  تقابـــل  بـــا  شـــاعر 
ــد  ــی نمی‌کنـ ــاً احتیاطـ ــرده و اصـ ــری کـ صورت‌گـ
ـــری  ـــرانجام گی ـــن س ـــد و همی ـــی باش ـــاً مدارای ـــه مث ک
و اتـــکا بـــه جانـــب دیگـــری از خـــود ایـــن تـــوان را 
بـــه شـــاعر داده، درخصوص‌این‌کـــه قانـــع بشـــوم 
می‌تواند تدوین‌گـــر  شـــعرش  در  شـــاعر  کـــه 
خوبـــی باشـــد. همان‌گونـــه کـــه بـــرای یـــک فیلـــم 
تدوین‌گـــر خوبـــی لازم اســـت. چراکـــه شـــعر بارهـــا 
ـــا  ـــدن ب ـــه دی ـــن بی‌وقف ـــده و ای ـــرور ش ـــودش م در خ
آنکـــه ســـمت و ســـیاق عاطفـــی‌اش را ســـاده نشـــان 
می‌دهـــد؛ امـــا بـــا یـــک دگرگونـــی درونـــی در شـــعر 
ـــاره  ـــه آن اش ـــعر ب ـــه‌ی ش ـــه در ادام ـــتیم ک ـــه‌رو هس روب

می‌کنـــم.
در بنـــد دوم شـــعر شـــاعر خـــودش را در تکه‌هایـــش 
ــه  ــردد بـ ــد برگـ ــگار می‌خواهـ ــذارد و انـ ــا می‌گـ جـ
اولیـــن شکســـتن، بـــه اولیـــن درد و از همان‌جـــا 
ادامـــه‌دار ادامـــه بدهـــد، حماســـه‌ای تلـــخ کـــه در آن 

بنیـــادش شـــکل گرفتـــه اســـت.
در بندهـــای بعـــدی شـــعر هرچـــه می‌بینـــد بیشـــتر 
می‌فهمـــد.  را  بیـــرون  و  درون  ابعـــاد  و  می‌بینـــد 
ــام  ــت و نظـ ــش نیسـ ــه‌وار او رضایت‌بخـ ــش آینـ نمایـ
درونـــی‌اش را قلمـــروی از نمی‌دانم‌هـــای ناشـــناس 

می‌دهـــد.
حـــالا اگـــر بیایـــم شـــعر را از بعـــد تکنیکـــی نـــگاه 
کنـــم این‌طـــور اســـت کـــه شـــعر محکـــوم بـــه 
اشـــارات کلـــی می‌شـــود؛ چراکـــه خـــودش را از 
جریـــان درون‌متنـــی و درونـــی شـــاعر رهـــا می‌کنـــد 
ــرات  ــه از هـ ــی کـ ــود. وقتـ ــمول‌تر می‌شـ و جهان‌شـ
می‌گویـــد ایـــن هـــرات می‌توانـــد تهـــران باشـــد یـــا 
ــؤالی پیـــش می‌آیـــد؛  ــا سـ هـــر شـــهر دیگـــری؛ امـ
ـــدد و  ـــود را ببن ـــم خ ـــاعر چش ـــه ش ـــت ک ـــزام اس ـــا ال آی
ـــد؟ ـــم بخش ـــری نظ ـــای دیگ ـــود را در فض ـــی خ فردگرای

آیـــا اینگونـــه رفتـــار در شـــعر امـــروز می‌کوشـــد آن 
ــده  ــال دیـ ــه تابه‌حـ ــد کـ ــان بدهـ ــی را نشـ دگرگونـ
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ـــی‌آورد  ـــرات را نم ـــاعر ه ـــود ش ـــر نب ـــا بهت ـــده؟ آی نش
ـــر  ـــم منفج ـــی در خواب ـــب جای ـــت دیش ـــاً می‌گف و مث

ـــت؟ ـــده اس ش
ـــود  ـــعر دور می‌ش ـــر ش ـــد آخ ـــه در بن ـــا آنک ـــب ب مخاط
ــش در  ــای تنـ ــه‌ی تکه‌هـ ــا رابطـ ــی نزدیک؛ آیـ و هـ
ـــد  ـــرات می‌توان ـــاری در ه ـــا انفج ـــعر ب ـــت ش ـــد نخس بن
دنیـــای اشـــارات شـــعری را قانـــع کنـــد کـــه ایـــن 
ــده  ــعر نیامـ ــه در شـ ــه اضافـ ــه هیچ‌گونـ ــت بـ واقعیـ
ـــا  ـــود بن ـــاره می‌ش ـــه آن اش ـــه ب ـــی ک ـــا مرگ ـــت؟ آی اس
دارد طبیعـــت خـــودش را در زبـــان نمایـــش ایفـــای 
ـــی  ـــدت درون ـــه وح ـــا آنک ـــعر ب ـــن ش ـــد؟ ای ـــش نمای نق
در خـــود را لحـــاظ کـــرده؛ امـــا تکه‌تکـــه شـــدنش را 
کمـــا اینکـــه خـــود شـــاعر بـــه آن در محتـــوا اشـــاره 
ــط  ــد توسـ ــه به‌عمـ ــانه‌گذاری‌هایی کـ ــرده در نشـ کـ
ــر  ــن اگـ ــر مـ ــد. به‌نظـ ــوان دیـ ــاعر رخ داده می‌تـ شـ
شـــعر می‌توانســـت خـــودش مســـیرش را بـــرود و 
ـــذاری  ـــت تأثیرگ ـــود وضعی ـــره نش ـــار روزم ـــر اخب درگی
بهتـــری پیـــدا می‌کـــرد. گاهـــی می‌خواهیـــم دســـت 
ــر  ــی دیگـ ــعر را در وضعیتـ ــک شـ ــارات یـ ــود اشـ خـ
ـــی  ـــمت‌های اساس ـــار، قس ـــن رفت ـــا ای ـــا ب ـــانیم؛ ام بکش
ـــم  ـــم بگوی ـــن را ه ـــه ای ـــود. البت ـــدا می‌ش ـــعر ف ـــک ش ی
ـــه اســـت و شـــاعران  ـــروز پذیرفت ـــار در شـــعر ام ـــن رفت ای
ــی  ــمت خاص‌نویسـ ــان را سـ ــگاه خودشـ ــن نـ ــا ایـ بـ

می‌کشـــانند کـــه بایـــد دقـــت بیشـــتری شـــود.

 شعر شماره ۹

صبح
در ساعت پنج آمده است
و من با چشم‌های نیمه‌باز

به پرنده‌ای فکر می‌کنم
که هر صبح ساعت پنج

از مرز عبور می‌کند
و جای خالی‌اش در آسمان پنجره

باقی می‌ماند

و من در ساعت پنج صبح
سربازهای جنگ جهانی دوم را می‌بینم

که از اتاقم عبور می‌کنند

صبح در ساعت پنج آمده
نشسته لبه‌ی تختم

و با صدای اتوبوس کارخانه
می‌گوید: سلام!

و هیچ جای پوستش روشن نیست

می‌نشینم لبه‌ی تخت
و باد دارد جایی

از سیم‌های خاردار عبور می‌کند
و هیچ‌کس نیست

تا آن‌طرف مرز
زخم‌هایش را ببندد

خمیازه می‌کشم
و در دهانم صدای جارویی ادامه دارد

که در ساعت پنج صبح
هرچه تلاش می‌کند نمی‌تواند
تاریکی را از خیابان جمع کند

از تختم بیرون می‌آیم
کشاورزی دارد در اتاق

ریشه‌های فرش را درو می‌کند

صبح
در ساعت پنج عصر آمده است

و من باید
در کفش‌هایم ریشه کنم

و خودم را از روی چوب‌لباسی بردارم
و مثل کارگری

که روی پاکت سیگارش
عکس زنی زیبا را کشیده

تنهائی‌ام را به کارخانه ببرم

تنهایی
در ساعت پنج صبح
فرق دارد با تنهایی
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در ساعت‌های دیگر روز
در ساعت پنج صبح

تاریکی فرق دارد
با تاریکی در تمام روز.

ایـــن شـــعر زیســـتن در خـــود و اجســـام و اشـــیا را 
ــاهده‌نگری در واقعیـــت  نشـــان می‌دهـــد و ایـــن مشـ
بدان‌گونـــه قابـــل لمـــس اســـت کـــه مـــا بـــا تمایـــز 
دیـــداری روبـــه‌رو هســـتیم شـــاعر انـــگار دوربینـــش 
را برعکـــس قـــرار داده یـــا چپکـــی، می‌خواهـــد 
زاویـــه نـــگاه کـــردن را دیکتـــه کنـــد. در بخش‌هـــای 
ایـــن شـــعر عینیتـــی کـــه وجـــود دارد درگیـــر 
مثـــاً   اســـت  شـــاعر  به‌عمـــد  سمت‌وســـوهای 
کشـــاورزی دارد در اتـــاق ریشـــه‌های فـــرش را درو 

. می‌کنـــد

من در کفش‌هایم ریشه دارم
خمیازه می‌کشم و در دهانم صدای جارویی ادامه 

دارد.

ــعر را  ــی در شـ ــه زیبایـ ــا آنکـ ــر بـ ــه تصاویـ این‌گونـ
نشـــان می‌دهنـــد و قلمـــی خـــاص را می‌طلبنـــد تـــا 
ـــا  ـــت؛ ام ـــین اس ـــل تحس ـــد و قاب ـــارات برس ـــن اش ـــه ای ب
شـــبهه‏ای کـــه باقـــی می‌مانـــد معیارهـــا در انتخـــاب 
ـــه  ـــا چ ـــاً رابطه‌ه ـــذاری‌اش. مث ـــت در تأثیرگ ـــن اس مت
ـــد. ـــی کنن ـــی تازگ ـــان را قربان ـــد خودش ـــدازه می‌توان ان

از تختم بیرون می‌آیم
کشاورزی دارد در اتاق

ریشه‌های فرش را درو می‌کند
اگر  شاعر می‌آمد این رفتار شعرش را این‌طور بیان 

می‌کرد 
از تختم بیرون می‌آیم

کشاورزی دارد در اتاق
زخم‌های تنش را درو می‌کند 

یا 
سرزمین تنش را درو می‌کند 

یا
خودش را درو می‌کند 

هـــدف از بحـــث در ایـــن شـــعر رســـیدن بـــه 
ـــان  ـــا نش ـــاعر ب ـــه ش ـــت، اگرچ ـــر اس ـــای تودارت رابطه‌ه
ــاقه‌های  ــل سـ ــه مثـ ــرش کـ ــای فـ دادن ریش‌ریش‌هـ
برنـــج یـــا جـــو یـــا گنـــدم اســـت آشـــنازدایی عالـــی 
انجـــام داده و اصـــاً ایـــرادی گرفتـــه نمی‌شـــود و 
ـــط  ـــت، فق ـــک اس ـــدودی نزدی ـــا ح ـــم ت ـــن ه ـــارات م اش
ـــد  ـــنا بای ـــارات دور و آش ـــی اش ـــم گاه ـــم بگوی می‌خواه
ـــعر  ـــت ش ـــد و در خدم ـــرار بگیرن ـــودش ق ـــای خ ـــر ج س

ـــند. باش
ـــده؛  ـــان ش ـــف بی ـــه لطی ـــا آنک ـــعر ب ـــن ش ـــت ای در کلی
ــه دارد و  ــی کـ ــورت رویـ ــش و صـ ــده بودنـ ــا زنـ امـ
تحرک‌هـــای مدامـــی کـــه در کل شـــعر می‌بینـــم 
ـــی  ـــرده طراوت ـــعی ک ـــه س ـــه همیش ـــاعر ک ـــان ش و زب
ــعر  ــن شـ ــه در همیـ ــد؛ طوری‌کـ ــعرهایش باشـ در شـ
ـــه   ـــتیم ک ـــرش هس ـــن نگ ـــاعر در ای ـــراط ش ـــاهد اف ش
ـــعرها  ـــش ش ـــه نمای ـــعرش، بلک ـــد در ش ـــه نمی‌زن لطم

را خاص‌تـــر مشـــاهده می‌کنیـــم.
ایـــن شـــعر در بنـــد آخـــر برگشـــته بـــه خـــود درون 
ـــگار اتفاقـــات در ایـــن شـــعر دور دور خـــودش  شـــاعر و ان

ـــردد.  ـــودش برمی‌گ ـــه خ ـــر ب ـــد آخ را زده‌ و بن
شـــعر فراینـــد دیـــدن را می‌خواهـــد مقایســـه کنـــد و 
ـــس  ـــه ح ـــعر را ک ـــی ش ـــار درون‌متن ـــه رفت ـــر ک عمیق‌ت
کنـــی انـــگار بـــه پایـــان رســـیدن و یـــا خســـتگی و 
بهتـــر اســـت رک بگویـــم همـــان مـــرگ را بـــا زبـــان 

دیگـــر بـــه منظـــور می‌رســـاند.

شعر شماره ۱۲

من کارهای زیادی را امتحان کرده‌ام
گاهی تنهایی‌ام را

مثل یک کیسه‌ی گچ
از ساختمان‌های نیمه‌کاره بالا برده‏ام

گاهی رؤیاهایم را
در کارخانه‌های نان فانتزی

بسته‌بندی کرده‌ام

من کارهای زیادی را امتحان کرده‌ام
گاهی نردبانی بوده‌ام
که هرچه سعی کردم
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نتوانستم پشت دیوار را ببینم

گاهی پیراهن پدرم بوده‌ام
و وقتی پدر

پیراهنش را می‌تکاند
صدای سنگ‌های معدن در خانه می‌ریخت

گاهی جانماز مادرم بوده‌ام
مادرم که خدا را دوست داشت

و خدا که مادرم را دوست داشت
آنقدر که من و پدر تنها شدیم

من کارهای زیادی را امتحان کرده‌ام
کوهی بودم

که تکّه‌هایم را
در تنورهای نانوایی‌های سنگک

شکنجه کردند

درختی که ایستاده است
بی‌آنکه بداند ایستادن چه فایده‌ای دارد

دریایی
که هرکه را در آغوش می‌گیرد

غرق می‌کند

و گاهی
زنی که هر بار به خانه بازمی‌گردد

کمی از زیبائی‏اش را
جایی جا می‌گذارد

من کارهای زیادی را امتحان کرده‌ام
افسوس که دیر فهمیدم

برای مردن زندگی کرده‌ام.

یـــک شـــعر بلنـــد می‌توانـــد تاثیـــرات متنوعـــی 
برجـــا بگـــذارد و رهیافت‌هـــای متفـــاوت و متمایـــز و 
ســـرگردانی را نشـــان بدهـــد شـــاعر وقتـــی می‌گویـــد 
ـــه  ـــد پله‌پل ـــام داده‌ام و بع ـــادی را انج ـــای زی ـــن کاره م

در بندهـــای مختلـــف بیـــان می‌کنـــد به‌گونـــه‌ای 
معبودیـــت خـــودش را بـــه رخ می‌کشـــد ایـــن یعنـــی 
نشـــان دادن جریانـــی کـــه در وجـــود هـــر انســـانی اســـت 
و کـــه گاهـــی بی‌پاســـخ و چالشـــی رهـــا گردیـــده و 
ـــم را را  ـــر مه ـــن ام ـــار ای ـــن رفت ـــا ای ـــته ب ـــاعر خواس ش
ـــن  ـــاده ای ـــا افت ـــه در اینج ـــی ک ـــد. اتفاق ـــادآوری کن ی
اســـت کـــه تکرارهـــای مختلفـــی از کارهـــای ممکـــن 
ـــان  ـــه‌دار بی ـــه ادام ـــت ک ـــانگر اس ـــن را نش ـــر ممک و غی
ـــودش  ـــی خ ـــرت درون ـــه حس ـــه ب ـــا اینک ـــت ت ـــده اس ش
ــگاه  ــاعر نـ ــن شـ ــر ایـ ــاوه بـ ــد. عـ ــن در می‌دهـ تـ
کـــردن را هـــم گوشـــزد می‌کنـــد در بنـــدی از شـــعر 
ـــت.  ـــادر هس ـــه م ـــری ک ـــد دیگ ـــت و بن ـــدر هس ـــه پ ک
وردی می‌زنـــد در دنیایشـــان و انـــگار توأمـــان دیـــدن 
ــر  ــر و تودارتـ ــعر کمرنگ‌تـ ــر شـ ــای دیگـ را در بندهـ
می‌بینـــد طـــوری کـــه هـــر چـــه جلوتـــر می‌رویـــم 
ایـــن توأمـــان عجیب‌تـــر می‌شـــود بـــا شـــاعر و بـــه 

ــد. ــودش می‌رسـ خـ
از  برخـــی  در  هدف‌گـــذاری  یـــار  محمدرضـــا 
شـــعرهایش را بی‌شـــک متفـــاوت بیـــان کـــردن 
و ارتبـــاط برقـــرار کـــردن بـــا ایـــن تفاوت‌هـــا 
ــعر  ــن شـ ــداری در ایـ ــاوت دیـ ــن تفـ ــد و ایـ می‌بینـ
و برخـــی شـــعرها رؤیـــت می‌شـــود مثـــاً تـــا حـــالا 
ــنیده کســـی تنهایـــی‌اش را  ــا نشـ ــده یـ کســـی ندیـ

ــا... ــد و یـ ــچ ببینـ ــه گـ ــل کیسـ مثـ
  

گاهی تنهائی‌ام را
مثل یک کیسه‌ی گچ

از ساختمان‌های نیمه‌کاره بالا برده‏ام

و ایـــن در حالی‏ســـت کـــه آشـــنازدایی در شـــعر 
می‌بینیـــم و انـــگار می‌خواهـــد اینگونـــه دیـــدن رواج 
پیـــدا کنـــد و هـــی در بندهـــای بعـــدی شـــعر ایـــن 
ـــعر  ـــوم ش ـــا مفه ـــد. اینج ـــش می‌ده ـــار را ک ـــوع رفت ن
ــاعر  ــه شـ ــود کـ ــی می‌شـ ــک پیش‌فرضـ ــر یـ درگیـ
بنایـــش را چیده‌مـــان کـــرده و تکامـــل یـــک شـــعر 
ـــده  ـــعر دی ـــه در کل ش ـــروی هســـت ک ـــه قلم وابســـته ب
ـــم  ـــت بگوی ـــر اس ـــا بهت ـــدن ی ـــو دی ـــن ن ـــود. ای می‌ش
ـــه  ـــا ک ـــعر دارد از آنج ـــار در ش ـــای ی ـــه آق ـــی ک نگرش
ـــود  ـــاوری را در خ ـــس و ب ـــل لم ـــاط قاب ـــته ارتب توانس
ـــد  ـــظ نمای ـــود را حف ـــی خ ـــکل واقع ـــد و ش ـــاده کن پی
ـــم  ـــاره‌ای ه ـــوان اش ـــا می‌ت ـــت؛ ام ـــین اس ـــل تحس قاب
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داشـــت بـــه عـــدم کارکردهـــای دیگـــر یـــک شـــعر 
مثـــاً بـــا ایـــن همـــه فضـــای تفـــاوت دیـــدن کـــه 
ــه  ــدن و بـ ــد در دیـ ــد می‌یابـ ــود پیونـ ــرار خـ در تکـ
ــت از  ــاعر می‌توانسـ ــا شـ ــدن، امـ ــوب دیـ ــن خـ یقیـ
ـــاوت  ـــت تف ـــد و از مقاوم ـــتفاده کن ـــم اس ـــری ه غافلگی
ــه  ــود البتـ ــتفاده شـ ــری اسـ ــانه‌های غافلگیـ در نشـ
ایـــن نظـــر شـــاید مـــورد تأییـــد خیلـــی از اهالـــی 
قلـــم نباشـــد. شـــاعر گاهـــی در نوشـــتن و تأثیـــرات 
نوشـــتن از خـــودش اجـــازه می‌گیـــرد و همیـــن 
رفتـــار شـــیوه‌ی دریافت‌هـــای غوطـــه‌ور را کمرنـــگ 
نشـــان می‌دهـــد. یـــار در بنـــد آخـــر بـــا افســـوس 
و حســـرت شـــعر را بـــا نگـــرش خـــودش می‌بنـــدد 
و ایـــن تکـــرار »مـــن کارهـــای زیـــادی را امتحـــان 
ـــه  ـــی ک ـــک وضعیت ـــه ی ـــود ب ـــل می‌ش ـــرده‌ام« تبدی ک
ـــه  ـــای ک ـــا رفتاره ـــا ب ـــوده را و ی ـــک کار بیه ـــگار ی ان
در مفهـــوم شـــعر صـــورت داده می‌خواهـــد  ناراضـــی 
ـــای  ـــه ج ـــودم ب ـــر خ ـــن اگ ـــد. م ـــان بده ـــودن را نش ب
ــه  ــی بـ ــگاه جالبـ ــن نـ ــتم همچیـ ــاعر می‌توانسـ شـ
شـــعر داشـــته باشـــم آخـــر شـــعر را اینطـــور تمـــام 
ــگاه  ــب نـ ــن مطلـ ــان ایـ ــا بیـ ــه بـ ــردم؛ گرچـ می‌کـ
ــا  ــار کمـــی شـــخصی می‌شـــود؛ امـ شـــعر آقـــای یـ
ـــر  ـــد آخ ـــد بن ـــم بدانن ـــان ه ـــه خودش ـــتم ک لازم دانس
ــم  ــه هـ ــک کلمـ ــر یـ ــط و تغییـ ــک خـ ــعر در یـ شـ
می‌توانســـت تأثییراتـــش را بگـــذارد، همان‌گونـــه 
کـــه خـــودش بـــا اشـــاره در بنـــد آخـــر بـــه شـــکل 
افســـوس و حســـرت در مـــرگ و زندگـــی می‌بینـــد.  
ی‌توانســـت شـــعر را این‌گونـــه بیـــان می‌کنـــد کـــه 

خـــودی نشـــان بدهـــد و پایـــان بیابـــد.

من کارهای زیادی را برای مردن  امتحان کرده‌ام

ــل  ــرگ تبدیـ ــی و مـ ــن زندگـ ــرت مابیـ ــا حسـ اینجـ
ــات  ــت در اتفاقـ ــر و قطعیـ ــک تفکـ ــه یـ ــود بـ می‌شـ
ـــوری  ـــتنی ط ـــچ ندانس ـــدون هی ـــعر؛ ب ـــون آن ش پیرام
ـــم در  ـــعر ه ـــی ش ـــرم کل ـــتن در ف ـــن و دانس ـــه یقی ک
ـــت و  ـــی اس ـــد وجه ـــه چن ـــی ک ـــم در روایت ـــا و ه معن
ـــاظ  ـــف لح ـــای مختل ـــا را در بخش‌ه ـــازگاری در معن س
می‌کنـــد مشـــاهده می‌شـــود و ایـــن نـــگاه از جایـــی 
ــه  ــود را بـ ــعر کلیـــت خـ ــه شـ ــد کـ اهمیـــت می‌یابـ

ایـــن شـــرح مربـــوط می‌کنـــد.

شعر شماره ۱۵

حوصله‌ی زندگی را ندارم
می‌خواهم روزی یک‌بار

خودم را از روی پل پرت کنم پایین
و خم شوم و ببینم

انار ترکیده
چقدر از جهان را اشغال می‌کند

می‌خواهم روزی یک‌بار
خودم را صدا بزنم

که بیاید بایستد جلوی آینه
و به من نگاه کند

که جای قلبم خالی‏ست
آنقدر که گنجشک‌ها در آن لانه کرده‌اند

و از خودم بخواهم
به آشپزخانه برود

زخم‌هایش را با کارد میوه‌خوری
از تنش جدا کند

و برای گنجشک‌ها بریزد

حوصله‌ی زندگی را ندارم
محبوب من!

بیدار که شدی
مرگ را از تمام تنت پاک کن

من را بگذار کنار برای بعد
مرگ به تو نمی‌آید.

اگر حوصله‌ی زندگی را نداشتی
به آشپزخانه برو

قلبت را در بیاور و بگذار برای بعد
و بعد

زمان را بریز توی لیوان آب‌قندت
و زندگی را آنقدر هم بزن

تا برسی بالای پل
و خودت را از بالا پرت کنی

و خم شوی
ببینی انار ترکیده چقدر از جهان را اشغال می‌کند
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محبوب من!
دست‌هایت را بگذار کنار برای بعد

نگاهت را بگذار کنار برای بعد
خودت را بگذار کنار برای بعد
زندگی را بگذار کنار برای بعد

زیبایی‌ات را بگذار کنار برای بعد
و بیا بدون این چیزهای اضافه

همدیگر را دوست بداریم

دیوانه‌ام که به مرگ فکر می‌کنم
دیوانه‌ام که به زندگی فکر می‌کنم

حوصله‌ی زندگی را ندارم
می‌روم کمی بمیرم.

ــای  ــامل واکنش‌ه ــد دارد ش ــش بن ــه ش ــعر ک ــن ش ای
ــک تســا  ــه ی ــر ب ــا نشــانه‏گذاری‌های درگی ــی ب متفاوت

اســت.
شـــاعر معطـــوف شـــده بـــه عقلانیـــت و همان‌گونـــه 
ــد  ــزد می‌کنـ ــی را گوشـ ــر دیوانگـ ــد آخـ ــه در بنـ کـ
ـــرام  ـــش احت ـــه باورهای ـــدن و ب ـــوب دی ـــان خ ـــه هم ک
گذاشـــتن اســـت. یـــار می‌خواهـــد یـــک فقـــدان 
ــن  ــال ایـ ــعرش؛ حـ ــد در شـ ــاع بدهـ ــی را ارتفـ درونـ
فقـــدان در ســـطح شـــعر ســـرانجامی اگـــر نگیـــرد در 
ــد و در  ــه نمایـ ــی عرضـ ــودش را به‌خوبـ ــوم، خـ مفهـ
ـــم ـــاهده می‌کنی ـــی را مش ـــای مکمل ـــعر رفتاره ـــن ش ای

رابطه‌هـــا در شـــعر گاهـــی وابســـته بـــه تکـــرار 
ــده  ــگ دیـ ــی کمرنـ ــا زمانـ ــا تکرارهـ ــوند؛ امـ می‌شـ
می‌شـــوند و در ســـایه قـــرار می‌گیرنـــد و دیـــد 
امـــا  می‌کننـــد.  پیـــدا  کمرنگ‌تـــری  معنایـــی 
اگـــر ایـــن دیـــد کشـــف شـــود شـــعر تـــازه متولـــد 
ـــه  ـــه از جمل ـــا آنک ـــار ب ـــعر ی ـــن ش ـــاً در ای ـــود مث می‌ش
ـــدارم در کلیـــت کار اســـتفاده  حوصلـــه‌ی زندگـــی را ن
ـــا از  ـــرار ام ـــت در تک ـــعر اس ـــدی ش ـــش کلی ـــرده و نق ک
ـــه  ـــط ب ـــود و فق ـــارج می‌ش ـــک خ ـــرار از تکنی ـــن تک ای
ـــنده  ـــود بس ـــعر در خ ـــرم ش ـــان ن ـــادآوری و جری ـــک ی ی
ـــای  ـــار در ج ـــه ی ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای می‌نمای
ـــتفاده  ـــی اس ـــای تکنیک ـــا فض ـــرار ب ـــک تک ـــر از ی دیگ

می‌کنـــد.
ـــیدن  ـــرای رس ـــرده ب ـــتفاده ک ـــد« اس ـــه »وبع ـــار از کلم ی

ـــد« ـــرای بع ـــه »ب ب

ــاره  ــه وزن اشـ ــت کـ ــی اسـ ــیار زیبایـ ــن کار بسـ ایـ
ــال  ــذاری، حـ ــد بگـ ــرای بعـ ــدن را بـ ــیدن و دیـ رسـ
ایـــن بعـــد در بنـــد قبلـــی و بعـــد مفهـــوم رفتـــن و 
ـــن  ـــوب م ـــد محب ـــاعر در بن ـــود دارد. ش ـــرگ را در خ م
می‌خواهـــد بگویـــد هرچـــه و هـــر کاری داری بگـــذار 
ـــه  ـــته از کلم ـــار توانس ـــده. ی ـــار ترکی ـــدن ان ـــد از دی بع
»و بعـــد« کـــه نشـــانه‌ی تلخـــی را در خـــود دارد بـــه 
ـــیدن در  ـــانه‌ی رس ـــه نش ـــد ک ـــد برس ـــرای بع ـــه ب کلم

ــود دارد. ــی را در خـ ورای آن تلخـ
شـــعرهای پلکانـــی یـــار در تکـــرار ســـطرها می‌توانـــد 
خـــودی نشـــان بدهـــد؛ یعنـــی یـــک خـــط، شـــاکله 
قـــرار گرفتـــه در کل شـــعر و ایـــن تکرارهـــا در اکثـــر 
شـــعرهای بلنـــد یـــار مشـــاهده می‌شـــود. حـــال 
ــه  ــویم کـ ــه‌رو می‌شـ ــکار روبـ ــای آشـ ــک معنـ ــا یـ بـ
ــاس  ــه احسـ ــاس کارش چگونـ ــاعر اسـ ــم شـ می‌دانیـ
ـــاً  ـــا تقریب ـــان دادن و ی ـــش نش ـــوع پی ـــک ن ـــود و ی می‌ش
ــاری  ــت و انتظـ ــه اسـ ــاعر چگونـ ــگاه شـ ــم نـ می‌دانیـ
کـــه مـــی‌رود در همیـــن فضـــا بـــا خـــط مش‌هـــای 
دیگـــر شـــعرش روبـــه‌رو بشـــویم و اجـــازه نمی‌دهـــد 
ـــر در  ـــم مگ ـــعر بدهی ـــورد ش ـــه خ ـــری را ب ـــای دیگ فض

همـــان تکـــراری کـــه خـــودش بیـــان کـــرده اســـت.
ـــای  ـــا دریافت‌ه ـــار ب ـــا ی ـــد آی ـــش می‌آی ـــه پی ـــؤالی ک س
ـــگاه  ـــار و ن ـــان و رفت ـــن زب ـــا ای ـــعر ب ـــخصی‏اش در ش ش
و محتوایـــی کـــه دارد می‌خواهـــد مقابـــل یـــک مـــن 
ـــک  ـــا ی ـــی ب ـــه گوی ـــرد ک ـــرار بگی ـــودش ق ـــری از خ دیگ
ـــه  ـــک شـــدن را تجرب ـــه تراژی نمایشـــی طـــرف باشـــیم ک
ـــدن را  ـــع دی ـــه موان ـــانی ک ـــک انس ـــد در درون ی می‌کن
کنـــار می‌گـــذارد و خـــود دیـــدن را تجربـــه می‌کنـــد 
ـــار  ـــو و رفت ـــه گفت‌وگ ـــدن را وادار ب ـــوب دی ـــن خ و ای
ـــی‌رود  ـــو م ـــدر جل ـــد و آنق ـــب شـــعر می‌کن ـــی در قال متن
ــک  ــه یـ ــگار بـ ــعرهایش انـ ــدی شـ ــه در پایان‌بنـ کـ
ـــه  ـــرگ ک ـــک م ـــودی ی ـــک ناب ـــیم؛ ی ـــی می‌رس خودزن

ـــت. ـــرده اس ـــان ک ـــعرهایش بی ـــودش در ش خ
ـــاوت  ـــش متف ـــار بنای ـــگاه ی ـــی از ن ـــه مرگ‌اندیش ـــا آنک ب
اســـت بـــا دیگـــر شـــاعران امـــا مـــرگ برون‌ریـــزی 
ـــا  ـــی م ـــار گاه ـــعرهای ی ـــه در ش ـــودش را دارد گرچ خ
ـــرض  ـــط در مع ـــرگ فق ـــم م ـــب نمی‌بینی ـــرگ را غال م
ــان داده  ــه زیســـتش را نشـ ــه کـ ــرار گرفتـ ــا قـ تماشـ

ـــت. اس
ـــن  ـــه بهتری ـــده" ب ـــار ترکی ـــاعر از "ان ـــعر ش ـــن ش در ای
شـــکل ممکـــن اســـتفاده کـــرده و یـــک رفتـــار 
ـــا  ـــد و ب ـــور می‌نمای ـــی درخ ـــی و مفهوم ـــی و ادب احساس



      نقد و پژوهش شعر  

93فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

ـــان را  ـــدر از جه ـــده چق ـــار ترکی ـــه "ان ـــن جمل ـــرار ای تک
اشـــغال می‌کنـــد" بحـــث زیباشناســـی را در شـــعرش 
در جایـــگاه تکـــرار توانســـته مطـــرح نمایـــد گرچـــه 
ـــه‌ی  ـــه، "حوصل ـــن جمل ـــا ای ـــرده ب ـــاش را ک ـــام ت تم
ـــه  ـــا ب ـــد ام ـــزد کن ـــرار را گوش ـــدارم"، تک ـــی را ن زندگ
گمـــان مـــن قابلیـــت مشـــاهده‌ی انـــار ترکیـــده بـــا 
ـــی  ـــه زندگ ـــده از حوصل ـــرار ش ـــار تک ـــط دوب ـــه فق آنک

ــت. ــر اسـ ــتر و پررنگ‌تـ بیشـ

شعر شماره ۱۶

بادبادک‌ها را باور کن
آنها تنها پرنده‌هایی هستند

که نمی‌دانند پرنده‌اند
و تنها درخت‌هایی

که پرواز را یاد گرفته‌اند
و تنها کاغذهایی

که فقط حرف نمی‌زنند

یادت می‌آید؟!
وقتی بهار بعد از سال‌ها کودکی

یاد گرفت
از تن خشکیده‌ی پیچک حیاط بالا برود

و روی برف‌های سر دیوار لیز نخورد
و موهای سپید دیوار را تراشید

تا زمستان را فراموش کند
من و تو می‌خواستیم مداد رنگی‌هایمان را برداریم

تو پاییز را برداشتی
من دریا را

چقدر مدادهایمان زود باسواد شدند

ــا  ــت بـ ــاوت اسـ ــار متفـ ــا یـ ــعر محمدرضـ ــن شـ ایـ
ـــای  ـــک ج ـــعرش را در ی ـــرش او وزن ش ـــعرهای دیگ ش
نشـــانه‏گذاری‏های  زیباشناســـی  بعـــد  از  خـــوب 
دقیـــق و مقـــام داری نمـــوده اســـت. تصاویـــر اولیـــه 
ـــه  ـــر رابط ـــاوت درگی ـــر متف ـــد اول و تصاوی ـــعر در بن ش
ـــودش  ـــه خ ـــی ب ـــش ابداع ـــد دوم نق ـــد اول در بن ـــا بن ب

می‌گیـــرد.

من و تو می‌خواستیم مداد رنگی‌هایمان را برداریم
تو پاییز را برداشتی

من دریا را
چقدر مدادهایمان زود باسواد شدند.

ـــه  ـــه کلم ـــود ب ـــی خ ـــح معنای ـــروعش در توضی ـــعر ش ش
بـــاور اهمیـــت می‌دهـــد و بـــا اشـــاره بـــه بادبـــادک 
غیـــر مســـتقیم بـــه دنیـــای کودکـــی گام گذاشـــته 
اســـت و بـــا اشـــاره‌های نـــازک شـــمایل یـــک 
ــاره  ــش اشـ ــالی بودنـ ــر بزرگسـ ــه تفکـ ــادک بـ بادبـ
ـــاده  ـــاق افت ـــعر اتف ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال دارد ای
ـــتیم  ـــرو هس ـــالی روب ـــخص بزرگس ـــا ش ـــا ب ـــت و و م اس
کـــه دارد بـــه خـــودش نـــگاه می‌کنـــد کـــه چگونـــه 
شـــمایلش در باورهـــای روزگار شـــکل گرفتـــه اســـت 
ـــه  ـــردن ب ـــگاه ک ـــا ن ـــادک و ی ـــک بادب ـــه ی ـــبیه ب در تش
یـــک بادبـــادک و تناســـب‌هایی نازکـــی کـــه بـــه آن 

ربـــط داده اســـت.
"یـــادت  می‌گویـــد  رک  شـــعر  دوم  بنـــد  در 
هســـت"و بـــا ایـــن ســـوال بـــه مخاطـــب درونـــی 
ـــی  "کودکـــی"  ـــای بادبادک ـــان دنی اش او را وارد هم
می‌کنـــد و مخاطـــب بیرونـــی اش را مجـــاب بـــه 
ــب  ــای مرکـ ــد و تصویرهـ ــدن می‌کنـ ــعر خوانـ شـ
ــد  ــی هـ ــعر مـ ــورد شـ ــه خـ ــی را بـ و در جریانـ
ســـپید  مثل"موهـــای  زیبایـــی  ترکیب‌هـــای  و 

دیـــوار" و..اســـتفاده نمـــوده. 
ــزد  ــش را گوشـ ــاعر بودنـ ــعر، شـ ــن شـ ــار  در ایـ یـ
ــری  ــاهده گـ ــه مشـ ــل کـ ــن دلیـ ــه ایـ ــد بـ می‌کنـ
ـــان  ـــرون هم ـــط بی ـــتفاده از محی ـــط درون در اس محی
ـــان  ـــا زب ـــی ب ـــه توصیف ـــی ک ـــای کودک ـــاً دنی ـــا مث دنی
ـــه  ـــد اینگون ـــد می‌توان ـــته باش ـــالی داش ـــد بزرگس و دی
بـــه شـــکلی ســـورئال و بـــا ترکیبـــی کـــه قابـــل  
لمـــس و باورپذیـــر باشـــد در معنـــا مثـــل  باســـواد 
شـــدن مـــداد رنگی‌هـــا و… اتفـــاق باورپذیـــری را 
ـــن  ـــا ای ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــه دارد و ب ـــده نگ ـــعر زن در ش
ــه  ــی کـ ــاعران متعصبـ ــان شـ ــته دهـ ــار توانسـ رفتـ
خودشـــان را ادامـــه دار راه شـــاملو می‌داننـــد و بـــه 
ـــا  ـــاً آنه ـــد مث ـــتند را ببن ـــرا هس ـــاملو گ ـــه‌ای  ش گون
ـــه  ـــی ب ـــه ربط ـــوادی چ ـــن باس ـــد ای ـــد بگوین می‌توانن
مـــداد رنگـــی دارد و از ایـــن قبیـــل حرف‌هـــا کـــه 

…
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این ماهی
زخمی‏ست که پدرم
از کف دستش کند
و در تنگ انداخت

پدر برای هفت‌سین‏مان
سنگ‌های معدن را هم

از پیراهنش تکاند
در این عکس

آینده
پشت در حیاط جا مانده است

و دستش به زنگ نمی‌رسد

سال‌ها گذشته
حتی با این عکس یادگاری

کسی یادش نمی‌آید بهار
که در کودکی مُرد

از چه عکسی خوشش می‌آمد

ما پیر شده‌ایم
پدر در مسیر گورستان گم شده است

سنگ‌ها اما هنوز
بوی معدن می‌دهند.

پنـــج بنـــد ایـــن شـــعر را متفـــاوت و مشـــابه بـــه 
نـــگاه پـــدر می‌رســـیم. یـــار اوج‌هـــای قشـــنگی در 
ـــه‏ی  ـــت. ربط ـــان داده اس ـــودش نش ـــعر از خ ـــن ش ای
ـــد  ـــی در بن ـــا ماه ـــدر ب ـــت پ ـــای دس ـــم ه ـــر زخ بک
ـــت  ـــرای هف ـــدر ب ـــن پ ـــکان دادن پیراه ـــت  و ت نخس
ــد  ــد دوم و بنـ ــه دارد. در بنـ ــدر کنایـ ــین‌ها چقـ سـ
آخـــر کـــه دلتنگـــی را بـــا ســـنگ معـــدن نشـــان 
می‌دهـــد و مـــرگ پـــدر را کـــه در گـــم شـــدن در 
گورســـتان می‌بینـــد و یـــا حســـرتی کـــه در قـــاب 
ـــاهده  ـــل مش ـــش قاب ـــوز برای ـــده و هن ـــا مان ـــی ج عکس

ـــت. اس

ـــای   ـــد پیامده ـــعر می‌توان ـــک ش ـــای کاذب در ی معیاره
ـــد. ـــل نمای ـــعر تحمی ـــه ش ـــی ب ـــوط و نامربوط مرب

ـــو  ـــک ن ـــم ی ـــم ه ـــی ببین ـــر درون متن ـــگاه  را اگ ـــن ن ای
ـــه  ـــان دادن ب ـــود فرم ـــت خ ـــت و دس ـــی اس ـــود فریب خ
درنگ‌هایـــی کـــه پراکنـــده و در دوردســـت هســـتند 
و هـــم یـــک نـــو دیـــدن و پـــردازش کـــردن ذهـــن و 
ـــه  ـــعر. البت ـــده در ش ـــان مان ـــه پنه ـــی ک ـــی فردگرای نوع
ـــعر   ـــک ش ـــف ی ـــردن در توصی ـــگاه ک ـــب ن ـــی غری گاه
ـــورش  ـــی در آزادی حض ـــک نامنظم ـــا ی ـــود ت لازم می‌ش

ـــد. ـــان بده ـــازه را نش ـــی ت بینش
تشـــبیه در در ایـــن شـــعر از طبیعـــت واقعـــی خـــود 
ـــرد  ـــود می‌گی ـــه خ ـــی دور ب ـــود و توصیف ـــارج می‌ش خ
ـــه  ـــی ک ـــت و در موقعیت ـــور نیس ـــف ک ـــن توصی ـــا ای ام
ـــت  ـــاور اس ـــل ب ـــی قاب ـــرد کنش ـــرار می‌گی ـــرح ق در ش

مثـــاً در بنـــد اول شـــعر می‌گویـــد 

این ماهی
زخمی‏ست که پدرم
از کف دستش کند
و در تنگ انداخت

تناســـب ماهـــی بـــا زخمـــی در کـــف دســـت و ســـپس در 
ـــون  ـــا چ ـــت ام ـــگ اس ـــم رن ـــه ک ـــن اگرچ ـــگ انداخت تن
ـــی  ـــن ماه ـــنازدایی بی ـــک آش ـــر دارد و ی کل کار تصوی
ــی  ــاور ماهـ ــانه‌های بـ ــد نشـ ــت می‌توانـ ــگ اسـ و تنـ
ـــه  ـــانه‏هایی ک ـــد و نش ـــک کن ـــت را نزدی ـــم دس ـــه زخ ب
تـــاش دارد آشـــنازدایی را در باورهـــای دور نزدیـــک 
نمایـــد در ایـــن بنـــد بـــا زخـــم دســـتهای پـــدر بـــا 
ـــودش  ـــاش خ ـــال ت ـــه هرح ـــه ب ـــه ای ک ـــی و رابط ماه
را کـــرده کـــه خـــاص دیـــدن را تجربـــه کنـــم امـــا 
می‌دانـــم کـــه برخـــی از دوســـتان شـــاعر ایـــن بـــاور 
ــه  ــال رابطـ ــه دنبـ ــرد و بـ ــد کـ ــری را رد خواهنـ پذیـ
هـــای صـــد درصـــد و بـــه گونـــه ای  بـــاور پذیرتـــر 
ـــم  ـــعر ه ـــدی ش ـــای بع ـــور در بنده ـــتند و همینط هس

ــد. ــاره‌ها را دیـ ــوع اشـ ــن نـ ــوان ایـ می‌تـ

پدر برای هفت‌سین‏مان
سنگ‌های معدن را هم

از پیراهنش تکاند

اینگونـــه نـــگاه کـــردن بـــه شـــعر بـــا اینکـــه خـــودم 
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جـــز ایده‏آل‌هایـــم اســـت امـــا می‌دانـــم کـــه چالـــش 
برانگیـــز خواهـــد بـــود. برخـــی از شـــاعران زیبایـــی 
شـــعر را در ارتبـــاط واقعـــی می‌بینـــد و اصـــاً هیـــچ 
ــان  ــا همـ ــد و بـ ــعر نمی‌دهنـ ــه شـ ــور بـ ــای عبـ جـ
ذهنیـــت همچنـــان بـــه شـــعر نـــگاه می‌کننـــد مثـــاً 
ــه‌ای  ــه رابطـ ــین چـ ــت سـ ــد هفـ ــد بگوینـ می‌تواننـ
بـــه پیراهنـــی می‌توانـــد داشـــته باشـــد کـــه امـــکان 

تکانـــدن ســـنگ معـــدن را داشـــته باشـــد.
ــه  ــراد فاصلـ ــن افـ ــخصه از ایـ ــه شـ ــودم بـ ــن خـ مـ
را  خـــود  بیمـــار  ذهـــن  کـــه  چـــرا  می‌گیـــرم 
می‌خواهنـــد بـــه هـــر قیمتـــی تحمیـــل دهنـــد.
ـــه ســـمت و ســـوهایی  ـــروز ک ـــار در شـــعر ام اینطـــور رفت
ـــان  ـــه جری ـــت همیش ـــه اس ـــود گرفت ـــه خ ـــی را ب متفاوت

ـــود. ـــد ب ـــاز خواه س
مـــن معتقـــدم شـــعر خـــوب بســـتر حســـی را مـــی توانـــد 
فتـــح کنـــد و وقتـــی فضاهایـــی همیشـــه بـــا انســـان 
ـــی شـــود   ـــا بخشـــی از حضـــور او م ـــد و ی ـــی مان ـــی م باق
در زندگـــی ســـبب آفرینـــش بهتـــری در تصویرگـــری 

ـــود ـــد ب ـــات خواه کلم
ـــانه  ـــدر را نش ـــه پ ـــت ک ـــت اس ـــعر درس ـــن ش ـــار در ای ی
ــدر  ــه پـ ــوط بـ ــر مربـ ــا از عناصـ ــرده امـ ــذاری کـ گـ
ــای  ــتفاده هـ ــه اسـ ــان یافتـ کـــه حســـی در آن جریـ
ــر  ــک عنصـ ــر یـ ــان دیگـ ــه بیـ ــبتری نموده.بـ مناسـ
ـــری  ـــر دیگ ـــا عناص ـــرد ب ـــی گی ـــرار م ـــی ق ـــدف اصل ه
کـــه گاهـــی خبـــر مـــی دهنـــد از احـــوالات عنصـــر 
اصلی.یـــار شـــعرش را حـــواس جمـــع ســـروده و بـــا 

یـــک شـــاعر آگاهـــی روبـــرو هســـتیم.

شعر شماره ۲۹

ممکن است همین حالا اتفاق عجیبی
بیافتد

مثلًا مردی بارانی‌اش را
دربیاورد و باران بند بیاید 
یا زیبایی زنی زمین بخورد

و صدایش بلندتر از صدای ریزش یک برج
در شهر بپیچد
اما بهترست ما

مشغول جویدن انگشت‌های خودمان باشیم
و به تمام شدن دست‌هایمان فکر نکنیم.

ــیع  ــاً وسـ ــا تقریبـ ــانه‏گذاری کلـــی و یـ ــعر در نشـ شـ
خـــودش را جمـــع نمـــوده و در آخـــر می‌خواهـــد 

پشـــت در بســـته‌ی خـــودش باقـــی بمانـــد 
شـــاعر می‌خواهـــد توجـــه را بکشـــاند بـــه اتفاقاتـــی 
ـــه  ـــا را ب ـــت و آنه ـــم اس ـــودش مه ـــان خ ـــه گم ـــه ب ک
ـــگاه  ـــه در ن ـــد ک ـــان می‌ده ـــرد نش ـــک زن و م ـــکل ی ش
اشـــاره قـــرار دارد امـــا قصـــدش از ایـــن نمایـــش دو 
ـــت  ـــترکی اس ـــا مش ـــه م ـــیدن ب ـــرد و زن رس ـــویه م س
کـــه ایـــن تصاویـــر در خودشـــان ریشـــه دوانیـــده و 
ـــکل  ـــه ش ـــت ب ـــان اس ـــه پنه ـــوری را ک ـــان خودخ هم

جویـــدن انگشـــت نشـــان می‌دهـــد.
از بعـــد دیگـــر یـــک اتفـــاق عجیـــب در ســـه نـــگاه 
ـــای  ـــاق زن زیب ـــی اتف ـــرد باران ـــاق م ـــده اتف ـــه دوانی ریش

زمیـــن خـــورده و اتفـــاق تمـــام شـــدن دســـت‌ها
ـــی  ـــتاده  یک ـــخصیت ایس ـــن ش ـــای ای ـــودش کج ـــار خ ی
ـــا  ـــک م ـــکل ی ـــه ش ـــودش را ب ـــود خ ـــرون گ ـــه در بی ک

ـــت. ـــبانده اس ـــات چس ـــن اتفاق ـــه ای ـــه هم ب

شعر شماره۳۴

در رویای کوه
غرق شده بود

سنگی
که در برکه افتاده بود.

ایــن شــعر توانســته خــودش بــرای خــودش کافی باشــد 
شــاعر چــرا ننوشــت ســنگی کــه در برکــه افتــاده بود 

در رویای کوه غرق شده بود 
ــنگ  ــگاه س ــعر را در ن ــت اول وزن ش ــون نمی‌خواس چ
بگــذارد نمی‌خواســت یــک ســنگ نــگاه کــوه را رو 

ــد. ــو نمای بازگ
ــدن  ــرق ش ــا غ ــدا آورد ت ــوه را در ابت ــای ک ــاعر روی ش

ــد. ــدا کن ــه پی ــا برک ــری ب ــب عمیق‌ت تناس
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چکیده
نـگاه ایدئولوژیـک به هنـر، شـعر و همـه فعالیت‌های 
فکـری جامعـه، در مقطعـی از تاریـخ معاصـر غلبـه 
داشـته اسـت. همه‌چیـز، تـا جایـی که بـه ایـن نگاه 
نزدیـک بوده اسـت، مطلـوب و مستحسـن و هرچه از 
آن دور شـده اسـت، پلیـد و بی‌مقدار خوانده می‌شـد. 
شـعر نیز چنین سرنوشـتی داشـت و شـاعر مانند یک 
عنصـر فعـال اجتماعـی، بـا معیـار نزدیکی یـا دوری 
بـه ایـن نـگاه خوانـده یـا نگریسـته می‌شـد و جذب 
یـا حـذف می‌گردیـد. و البته چنیـن نگاهی ایـن قدر 

روادار نبـود کـه خـود را یکـی از نگرش‌هـای موجـود 
اجتماعـی بدانـد و نگرش‌هـای دیگـر را نیـز به‌عنوان 
نوعـی دیگـر از فعالیـت اجتماعـی )یـا انسـانی( ارج 
نهـد، بلکـه خـود را با همـه اجتمـاع برابر می‌دانسـت 
و نگاه‌هـای دیگـر را به‌عنـوان ضـد اجتمـاع )خـود( 
تحلیـل می‌کـرد و به‌دنبال حـذف آن بـود. نتیجه این 
می‌شـد که اگـر شـاعر مثاًل غزلی بـرای دل خـود یا 
تقدیـم بـه معشـوقش می‌گفـت، بر ضـد جامعـه قیام 
کـرده بـود و جامعـه نیز مجـاز و محق بود کـه در برابر 

او قیـام کنـد و او را بـه سـزای اعمالش برسـاند. 

ان
دی

حم
ن م

حس
ه: 

ند
گار

ن

تحلیل نگاه غیرایدئولوژیک سپهـــری به 
جامعه و هنر و ارزش‌های اجتماعی شعر او
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ــاعری  ــد و ش ــغ می‌ش ــی تبلی ــب خاص ــعر در قال ش
ــود،  ــی نب ــان قالب‌های ــرش چن ــه پذی ــر ب ــه حاض ک
مجبــور بــه ســکوت، انــزوا و نهایتــاً طــرد بــود. امــا 
ــش را  ــرش و بین ــن نگ ــران ای ــعر ای ــی از ش بخش
نپذیرفــت و معیارهــای زیباشناســی دیگــری را بــرای 
شــعر تعریــف کــرد و در برابــر آن نــگاه مهاجــم نیــز 
ــاد  ــواری‌های ی ــا دش ــه ب ــرد. اگرچ ــتادگی ک ایس
شــده نیــز روبــه‌رو بــود ولــی به‌درســتی خــود بــاور 
داشــت و بنابرایــن توانســت کم‌کــم نــگاه مخاطبــان 
ــپهری  ــهراب س ــد. س ــب کن ــود جل ــوی خ را به‌س
ــا  ــود، و ب ــد ب ــگاه جدی ــن ن ــگامان ای ــی از پیش یک
ــه  ــری را ب ــگاه دیگ ــعر، ن ــت مجموعه‌ش ــار هش انتش
شــعر، جامعــه و جهــان ارائــه داد کــه در ایــن مقالــه 

ــم. ــک نامیده‌ای ــر ایدئولوژی ــگاه غی آن را ن

ــوژی،  ــپهری، ایدئول ــهراب س ــا: س ــد واژه‌ه کلی
ــک،  ــر ایدئولوژی ــعر غی ــک، ش ــعر ایدئولوژی ش

ــی. ــعر اجتماع ش

1-مقدمه: سپهری و روند تحول او
ــار  ــا انتش ــپهری )1307-1359 هـــ.ش.( ب ــهراب س س
و   1358 تــا   1330 ســال  از  مجموعه‌شــعر  هشــت 
ــن  همچنیــن چــاپ شــعرهای متعــدد در مطبوعــات ای
دوره و ترجمه‌هــای متعــدد از شــعر جهــان، در فضــای 
ادبــی ایــران حضــور مــداوم و مســتمر داشــت. مجموعــه 
یــا  به‌تنهایــی  او،  نقاشــی  نمایشــگاه‌های  فــراوان 
ــد  ــان می‌ده ــران، نش ــارج از ای ــران و خ ــی، در ای گروه
کــه در نقاشــی از شــعر هــم حضــور پررنگ‌تــری داشــت 
ــناخته  ــوآوران ش ــعر از ن ــروزه در ش ــه ام ــان ک و همچن
ــدرن  ــی م ــوآوران نقاش ــم از ن ــی ه ــود، در نقاش می‌ش
ایــران به‌حســاب می‌آیــد. )شــمخانی، 1384: 114(

 در سـال 1330 بـا انتشـار مجموعـه مـرگ رنگ، شـاعر 
ایـران معرفـی شـد؛ ولـی  ادبیـات  بـه  تـازه‌ای  نیمایـی 
سـپهری به‌سـرعت از نـگاه و روش نیمایـی فاصله گرفت 
و در سـال 1332 مجموعه‌شـعر زندگـی خواب‌هـا را در 
شـیوه شـعر منثور و نگاه سوررئالیستی سـرود. و در سال 
1340 مجموعه‌هـای آوار آفتاب و شـرق اندوه را منتشـر 
کـرد؛ ولـی بـا انتشـار منظومـه صـدای پای آب در سـال 
1344 بود که نتایج جسـت‌وجوهای سـپهری در سـلوک 
شـعر به‌ثمـر نشسـت و سـبک ویـژه او کمال و تشـخص 

یافـت و مـورد پذیـرش مخاطبان شـعر جدید واقع شـد. 
»سـپهری کـه تمـام عمرش را بـه‌دور از جنجـال مجلات 
و روزنامه‌هـا، و فقـط بـا دوسـتان انـدک و تنهایـی خـود 
می‌زیسـت، در سـال 1345 با انتشـار شـعر بلند مسـافر، 
کـه یکـی از درخشـان‌ترین شـعرهای زبـان فارسـی و از 
جملـه اشـعار جهانـی اسـت، بزرگـی و شـاعری‌اش را بـر 
نشـریات تحمیـل می‌کنـد.« )شـمس لنگـرودی،1370: 
508( و در بهمـن 46 یکـی از زیباتریـن مجموعه‌هـای 
شـعر فارسـی را بـه نـام حجـم سـبز منتشـر می‌کنـد؛ 
از آن در  »کـه اگرچـه تـا مدت‌هـا نسـخه‌های زیـادی 
کتابفروشـی‌ها باقـی مانـد؛ ولـی نهایتـاً همیـن مجموعه 
و  هم‌عصـر  مشـهور  شـاعران  و  مجالت  و  روزنامه‌هـا 
)همـان(  مـی‌دارد.«  وا  تمکیـن  بـه  را  او  هم‌سن‌وسـال 
آخریـن مجموعـه شـعر سـپهری، مـا هیـچ مـا نـگاه، که 
به‌روایتـی اوج دیگـری از او و به‌روایتـی حضیـض او بـود، 
در مجموعـه هشـت کتاب در سـال 1356 منتشـر شـد. 

1-2-چارچوب مفهومی

2-1-1- طرح مسئله
سـال‌های سـال، سـپهری با سـکوت و طرد روبـه‌رو بوده 
اسـت؛ زیـرا چنیـن فهمیـده و تبلیغ می‌شـد که شـعر او 
رنـگ دردها و آلام جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کند، 
نـدارد. ایـن نـگاه نـوع خاصـی از شـعر را که با اهـداف و 
ایده‌هایـی کـه طـرح کـرده بود، هماهنگی داشـت. شـعر 
را پیشـرو اجتماعـی و مستحسـن می‌دانسـت و نگاه‌های 
دیگـر را به‌عنـوان ضـد اجتمـاع تبلیـغ می‌کـرد و سـعی 
در کنـار زدن آن داشـت. چنیـن نگرشـی کـه در آغـاز، 
نتیجـه ایدئولـوژی چـپ مارکسیسـتی بـود، )و در ادامـه 
ایدئولوژی‌هـای دیگـر نیز نیـرو یافتند( نـگاه ایدئولوژیک 
به شـعر نامیده شـده اسـت، و فـرض ما در ایـن مقاله آن 
اسـت کـه سـپهری با آگاهـی از ایـن نگـرش ایدئولوژیک 
و شـناخت آن، از آن فاصله گرفت و شـعر دیگری آفرید، 
کـه اگرچـه تا مدت‌هـا بر اثـر چیرگـی نـگاه ایدئولوژیک 
مـورد توجه نبود، ولی سـرانجام ارزش‌های خود را نشـان 
داد. بـا بررسـی سـپهری در می‌یابیـم که او شـاعر بسـیار 
حساسـی اسـت، حتـی نسـبت بـه مشـکلات و دردهـای 
اجتماعـی کـه در آن می‌زیسـت و بـه دوری از آن متهـم 
می‌شـد. تفـاوت تنهـا در پرسـش‌ها و پاسـخ‌های دیگران 

و پرسـش‌ها و پاسـخ‌های سـپهری بـود.
اگــر مســئله مهــم جامعــه را فقــر و گرســنگی بدانیــم، 
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ممکــن اســت ســپهری پاســخ آن را ندانــد )و واقعــاً کدام 
ــئله  ــر مس ــی اگ ــرای آن داشــت؟( ول ــاعر پاســخی ب ش
اصلــی را از نــگاه دیگــری ببینیــم، و مثــاً مســئله مهــم 
ــدم  ــا انســان، ع ــان، دشــمنی انســان ب را بدفهمــی جه
رواداری و تحمیــل باورهــای خــود بــه دیگران یــا تخریب 
محیــط زیســت بدانیــم چه‌طــور؟ ســپهری شــاعر 
ــخ‌های  ــا پاس ــه این‌ه ــرای هم ــه ب ــت ک ــرویی اس پیش
ــعر  ــم ش ــه مه ــد مؤلف ــل چن ــا تحلی ــده‌ای دارد.  ب ارزن
ــی  ــز بخــش مهم ــه او نی ــم ک ــپهری، نشــان می‌دهی س
ــه را به‌درســتی تشــخیص  از مشــکلات و مســایل جامع
داده اســت و در نتیجــه نمی‌تــوان تنهــا گونــه‌ای از 
شــعر را ملقــب بــه شــعر اجتماعــی، شــعر متعهــد، شــعر 
مفیــد کــرد کــه منحصــر بــه نگــرش ایدئولوژیــک خاصی 
باشــد کــه ادعــا می‌کنــد آرمــان غالــب و اصلــی جامعــه 
ــد  ــر آن ســر فــرود آورن ــد در براب اســت و همــه ناگزیرن

ــع رشــد اجتمــاع هســتند.  ــه مطــرود و مان وگرن

2-1-2- تعریف و ویژگی‌های ایدئولوژی
ایدئولـوژی  از  اغلـب متفکـران معاصـر در تعبیـر خـود 
عمومـاً آن را علـم ایـده، یا نظـام فکری خاصـی می‌دانند 
کـه مبتنـی بـر آگاهـی کاذب یـا توهـم اسـت. )مارکوزه، 
1368: 116( نظامـی سـازمان‌یافته از ایده‌هـای خاصـی 
و  انسـان می‌آمـوزد  بـه  را  آرمان‌هایـی  و  ارزش‌هـا  کـه 
راهنمـای عمـل قـرار می‌گیـرد. )سـروش،1375: 104( 
و همچنیـن » بـرای اشـاره بـه هـر نظامـی از هنجارها و 
باورهـا به‌کار مـی‌رود که نگرش‌های اجتماعی و سیاسـی 
یـک گـروه، طبقـه اجتماعـی یـا جامعـه را به‌عنـوان یک 

کل هدایـت می‌کنـد.« )مکاریـک، 1390: 44( 
تئوریســین‌های  از  یکــی  کــه  شــریعتی،  دکتــر 
ــف  ــود در تعری ــه 40و 50 ب ــوژی اســامی در ده ایدئول
ــت  ــده‌ای اس ــوژی، عقی ــد: »ایدئول ــوژی می‌گوی ایدئول
کــه جهــت اجتماعــی، ملــی و طبقاتــی انســان را، 
ــی، شــکل  ــا، نظــام اجتماع ــن سیســتم ارزش‌ه همچنی
زندگــی، و وضــع ایدئــال فــرد و جامعــه و حیــات بشــری 
ــه‌ای؟  ــه چگون را در همــه ابعــادش تفســیر می‌کنــد و ب
ــود؟  ــد ب ــه بای ــرد؟ و چ ــد ک ــه بای ــی؟ چ ــه می‌کن چ
 )29-28 ج16:  آثــار،  )مجموعــه  می‌دهــد.«  پاســخ 
ایدئولــوژی بــا پنهــان کــردن ماهیــت ایدئولوژیــک خــود 
ــه  ــودکار و ب ــی، خ ــری طبیع ــه ام ــد و ب ــل می‌کن عم
عقــل ســلیم تبدیــل می‌شــود. )فــرکلاف، 1379: 112( 
هســته‌یِ مشــترک همــه ایدئولوژی‌هــا چیــزی نیســت 

مگــر توهــم بازیافتــن کمــال آغازیــن انســان. )شــایگان، 
 )203  :1389

ــمرده‌اند  ــوژی برش ــرای ایدئول ــی ب ــای گوناگون ویژگی‌ه
کــه اغلــب ناظــر بــه کارکــرد سیاســی ایدئولــوژی اســت؛ 
ــر  ــز اث ــر نی ــات و هن ــر  ادبی ــی برخــی از آنهــا کــه ب ول

ــد از:  ــد، عبارتن می‌گذارن
و  دقت  وضوح،  خواهان  ایدئولوژی‌ها  »الف- 

صلابت‌اند، و بنابراین گزینشی عمل می‌کنند. 
ــمن‌تراش  ــتیز و دش ــا دشمن‌س ب- ایدئولوژی‌ه

 . هستند
 ج-ایدئولوژی‌ها به مفسران رسمی نیازمندند. 

د- ایدئولوژی‌ها زبان پر طنطنه‌ای دارند 
هـ- خواستار یکنواخت‌اندیشی‌اند و نسبت به تنوع 
و کثرت آرا، بی‌تحمل‌اند.« )سروش، 1375: 121-105( 

داریـوش شـایگان نیز بـا طـرح دیدگاه‌هـای گوناگون در 
مـورد ایدئولـوژی نتیجـه می‌گیـرد کـه »کار ایدئولـوژی 
ایدئال‌سـازی از گـروه خـودی و اهریمن‌سـازی از گـروه 

مخالـف اسـت.« )شـایگان، 1389: 197( 
و  خودمرکزبینـی  ایدئولـوژی  دیگـر  خصیصه‌هـای 

)همـان(  اسـت.  تنزل‌دهـی 
كيسان‌سـازي،  بـه  گرايشـش  به‌دليـل  »ايدئولـوژي 
شـباهت‌ خيرهك‌ننـده‌اي بـه مقوله‌هاي بينش اسـطوره‌اي 
دارد. همچنانك‌ه سـاخت اسـطوره‌ها شـباهتي به سـامان 
اسـتدلال و عقـل جدلـي نـدارد؛ چراكـه در اين سـاحت، 
دارنـد،  متفاوتـي  يكفيت‌هـاي  عليـت،  و  زمـان  مـكان، 
ايدئولـوژي هـم داراي مقوله‌هايـي مكانـي، زمانـي و علّيِ 

مخصـوص به‌خـود اسـت.« )همـان، 198(
 نکتـه آخر این کـه به‌تعبیر فرکلاف رهایـی از ایدئولوژی 
تنهـا زمانـی ممکـن اسـت که انسـان‌ها قـادر به گـذار از 

جوامع طبقاتی باشـند. )فـرکلاف، 1379: 113(

2-1-3- گفتمـان ایدئولوژیک غالب در شـعر 
دهه‌هـای 50-30

بی‌گمـان گفتمـان ایدئولوژیـک در فرهنگ و هنر و شـعر 
ایـران پیشـینه‌ای کهن‌تـر از دهـه 40 دارد؛ ولـی دهـه 
40 را بـه ایـن خاطـر مبنـا قـرار داده‌ایم که بحـث ما در 
مـورد سـپهری از آغـاز ایـن دهه شـکل می‌گیـرد. یعنی 
از انتشـار اولین مجموعه شـعر نیمایی سـپهری در سـال 
1330. نیما در این سـال شـاعری شـناخته شـده است و 
راه و روش او مشـخص و عیـان اسـت و همـه طیف‌هـای 
فرهنگـی می‌دانند که صدور دسـتورالعمل برای او ممکن 
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نیسـت زیـرا اگـر اهـل اطاعـت از دسـتورالعمل‌های چپ 
و راسـت و میانـه بـود، اصـول بنیان‌برافکـن و بنیانگـذار 
خـود را ارایـه نمـی‌داد؛ امـا یافتـن بدلـی )جایگزینـی( 
بـرای او، اگـر امـکان پذیـر می‌شـد، در برنامـه طیف‌های 
گوناگـون بـود.  ولـی تالش اصلـی آن بـود کـه بـرای 
جوانـان پرشـوری کـه از ادبیـات سـنتی گسسـته بودنـد 
برنامه‌ریـزی  بودنـد،  گرفتـه  پیـش  در  را  نیمایـی  راه  و 
مناسـب صـورت گیرد. فعال‌تریـن تئوریسـین‌های ادبی- 
فرهنگـی وابسـته بـه جریـان چـپ مارکسیسـتی بودنـد 
کـه بـا نشـریات گوناگـون فرهنگـی- ادبـی خـود نـگاه 
ویـژه‌ای را تبلیـغ می‌کردنـد. اصـول نـگاه ایـن جریان در 
آن سـال‌ها را می‌تـوان در تاریـخ ادبیـات آن دوره دیـد: 
»بـرای مردمـی کـه می‌بایـد شـعر نو را بـا مضمـون نو و 
مترقـی بخواننـد، بایـد بـا زبان خودشـان برای آنها شـعر 
سـرود، لـذا هضم اشـعاری چون شـعر لاهوتی بـه مراتب 
آسـان‌تر اسـت، تـا بخواننـد از شـعر آزاد و شـعر جدیـد 
اول مسـایل اجتماعـی را فـرا گیرند و سـپس بـا فرم تازه 
آن هـم آشـنا شـوند. آنچه امـروز وظیفه حتمی ماسـت، 
آموختـن دانـش مبـارزه و قیام بـر ضد نادرستی‌هاسـت، 
نـه راهنمایـی بـرای تفنـن و ذوق بـازی ادبـی و شـعری. 
همانطـور کـه مـا فریـاد بـر می‌آوریـم کـه مـردم نـان و 
معـارف می‌خواهنـد نـه تـوپ و بمـب اتمـی، همان‌طـور 
هـم بایـد بدانیم کـه در مبارزه هیجان و تشـویق و دانش 
و حرکـت بـه پیـش می‌خواهیـم، نـه مغازله به سـبک نو 
و در قالـب شـعر جدیـد. بـا مغازلـه و سـبک نـو و شـعر 
آزاد، جلـوی بمـب اتمـی و جنـگ را نمی‌شـود گرفـت.« 

)شـمس لنگـرودی، 1370: 434 ج1(
یـک  به‌عنـوان  می‌تـوان  را  تـازه  فرم‌هـای  ایـن  تمـام   
طبع‌آزمایـی و تفنـن ذوق بـازی ادبـی تلقـی کـرد ولـی 
نبایـد... به حدی خود را به آن مشـغول و متوجه سـاخت 
از مبـارزه اساسـی و لازم امـروزی  انصـراف  کـه باعـث 

گـردد. )همـان، 435(  
در ایـن پاره‌هـای کوتاهی که نقل شـد، همـه ویژگی‌های 
نـگاه ایدئولوژیـک کـه در بـالا از آن سـخن گفتیـم دیده 
می‌شـود. جزمیـت یـک نـگاه خـاص و نفـی نگاه‌هـای 
و  مطنطـن  زبـان  سـتایش  دشـمن،  بـا  مبـارزه  دیگـر، 
پرخاشـجو، و همچنیـن ضرورت یکسان‌سـازی و مطابعت 
از دسـتورالعمل و هماهنگ شـدن بـا آن، نفی پراکندگی 
و تفـرد بـه نام‌هـای شـعر نـو، و شـعر آزاد و مغازلـه و ... .

بـر  ایدئولوژیـک  نـگاه  تأثیرگـذاری   -4-1-2

شـاعران دهـه 30 -50
ــود  ــک به‌حــدی ب ــگاه ایدئولوژی ــن ن ــه ای ســیطره و غلب
ــش از  ــه پی ــی ک ــاعران از کارهای ــی ش ــی برخ ــه حت ک
ــه اجبــار  ــد، پــوزش خواســتند و ب ــه کــرده بودن آن ارای
و اضطــرار یــا ضــرورت و اختیــار توضیــح دادنــد کــه از 
ــد  ــه گرفته‌ان ــرام فاصل ــی و م ــرب و مش آن روش و مش
ــن پــس در مســیر دیگــری راه خواهنــد پیمــود.   و از ای
شـاملو پـس از چـاپ مجموعه شـعر قطع‌نامـه و در مورد 
زاده  شـعر...  ایـن  »دیـر،  می‌گویـد:  کارش  تـازه  رونـد 
تغییـرات فکـری و مسـلکی مـن بـود. دیـر، امـا ناگهـان 
اسـتخوان‌هایم  مغـز  تـا  را  تعهـد  بـودم.  شـده  بیـدار 
حـس می‌کـردم. آهنگ‌هـای فرامـوش شـده می‌بایسـت 
صمیمانـه، همچـون خطایـی بـزرگ اعتـراف و محکـوم 
شـود.« و سـایه در مقدمـه نخسـتین مجموعـه شـعرش، 
سـراب، بـا پذیـرش دسـتورالعمل‌های ایدئولوژیک حزب 
از گذشـته هنـری خـود انتقـاد می‌کنـد. »در رزمـی کـه 
تـو هسـتی خویش را بر سـر آن گذاشـته‌ای من خاموش 
مانـده‌ام. بـه هنگامـی که نـگاه آزاد مـردان کشـور من از 
پشـت میله‌های زندان شـعله می‌کشـد، من بـرای نگاهی 
شـعر سـاخته‌ام کـه در آن شـعر و هـوس ترانـه می‌زنـد 
خاموشـی  ایـن  مـن  اسـت.  بـس  دیگـر  می‌رقصـد....  و 

ننگ‌آلـود را خواهـم شکسـت...« 
2-1-5- شـکل‌گیری نـگاه غیـر ایدئولوژیک 

بـه شـعر در دهه 30
ــان  ــوان جری ــش او، به‌عن ــا و روش و بین در 1330 نیم
ــار  ــی آث ــود و حت ــت شــده ب ــن شــعر فارســی تثبی نوی
ــود و  ــه ب ــی یافت ــده و رواج ــاپ ش ــز چ ــروان او نی پی
ــود.  ــخص ب ــز مش ــی آن نی ــی و سیاس ــگاه اجتماع جای
ــازه  ــای ت ــرح دیدگاه‌ه ــا ط ــا ب ــه نیم ــود ک ــی ب طبیع
ــته  ــو واداش ــه تکاپ ــز ب ــری را نی ــان دیگ ــود، نوجوی خ
ــد  ــرح کنن ــز مط ــری را نی ــای دیگ ــه دیدگاه‌ه ــود ک ب
ــی و اســتفاده  ــار نیمای ــه آث ــوازات ارای ــه م ــن ب و بنابرای
جریانــات ایدئولوژیــک چــپ از نگــرش نیمــا بــرای 
ــرای  ــتورالعمل ب ــه دس ــود، و ارای ــداف خ ــبرد اه پیش
شــاعران مطیــع، ایده‌هــای دیگــری نیــز ســر برآوردنــد 
ــد. یکــی از مهم‌تریــن  ــر آن موضع‌گیــری کردن و در براب
جریانــات نوجــوی آغــاز دهــه 30 انجمــن خــروس 
جنگــی بــا نشــریه‌ای بــه‌ همیــن نــام بــود کــه برق‌آســا 
ــک  ــاش، ی ــک نق ــن از ی ــن انجم ــت. ای ــید و گذش رس
ــیروانی،  ــد، )ش ــکیل می‌ش ــاعر تش ــک ش ــنده و ی نویس
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ــر  ــیوه‌های موردنظ ــه در ش ــه هرس ــی( ک ــب، ایران غری
ــتند.  ــراوان گذاش ــر ف ــود تأثی خ

از  تــا خــرداد 1330 چهــار شــماره  اردیبهشــت  از 
ــری آن از  ــوری هن خروس‌جنگــی منتشــر شــد. کــه تئ
ــود:  ــن ب ــاز نشــریه )شــیروانی( چنی ــد صاحــب امتی دی
ــرای  ــد ب ــد بای ــه هنرمن ــد ک ــده دارن ــته‌ای عقی »دس
اجتمــاع کار کنــد )البتــه سفارشــی و دســتوری( و هنــر 
اجتماعــی هنــری را می‌داننــد کــه قابل‌فهــم همــه 
ــذت‌آور  ــوده وســیع ل ــرای همــه به‌خصــوص ت ــوده و ب ب
ــند و  ــر می‌کش ــای باریک‌ت ــه ج ــی کار را ب ــد و حت باش
ــد.  ــار نظــر می‌دهن ــی حــق اظه ــردم عام ــان م ــه هم ب
ــاره  ــردم درب ــد م ــد دی ــد بای ــه می‌گوین ــده ک ــن عقی ای
ــط و  ــد غل ــاوت می‌کنن ــه قض ــری چگون ــر هن ــان اث ف
لنگــرودی،1390:  شــمس  از  )به‌نقــل  نابه‌جاســت.« 

 )456
ــه در شــماره اول خروس‌جنگــی منتشــر  ــه‌ای ک در بیان
ــر  ــدف هن ــان، ه ــه هدفش ــد ک ــام کردن ــد، اع کردن
ــنن  ــن و س ــام قوانی ــد تم ــر ض ــه ب ــرد بیرحمان ــو، نب ن
ــداران  ــای طرف ــام ادعاه ــا تم ــن آن ب ــته و تبای گذش
هنــر بــرای اجتمــاع و هنــر بــرای هنــر و هنــر بــرای...، 
و کنــار گذاشــتن هرگونــه هنــر قدیمــی اســت. »و 
هنــر نــو صمیمیــت بــا درون را گــذرگاه آفرینــش 
ــام  ــا اع ــگاه زیبایی‌ه ــوی را جای ــد... و ن ــری می‌دان هن

مــی‌دارد.« )طاهبــاز،1380: 10-8( 
ــکل  ــپ ش ــک چ ــگاه ایدئولوژی ــر ن ــرش در براب ــن نگ ای
گرفتــه بــود، و بــر رونــد شــکل‌گیری جریانــی در شــعر 
فارســی تأثیــر گذاشــت کــه تــا آن زمــان تئــوری خاصی 
ــای  ــا و تئوری‌ه ــا بیانیه‌ه ــس از آن ب ــی پ ــت؛ ول نداش
ــی  ــت؛ ول ــاوت یاف ــدد و متف ــکل‌های متع ــون ش گوناگ
ــن  ــری انجم ــق هن ــان منط ــدگاه آن ــی دی ــته اصل هس
خروس‌جنگــی بــود، و از سرچشــمه‌های غربــی دیگــری، 
ــه  به‌جــز ادبیــات متعهــد و رئالیســم سوسیالیســتی مای

گرفتــه بــود.
ــد نیمــا می‌نویســد:  ــی شــاعر خروس‌جنگــی در نق ایران
»نیمــا پذیــرش هنرمنــد را درســت در آنجــا کــه نبایــد، 
ــا  ــد... نیم ــاع می‌جوی ــای اجتم ــان صنف‌ه ــی در می یعن
یوشــیج از آنجــا کــه آغــاز کننــده جنبشــی گرانبهاســت 
همیشــه بــا احتــرام یــاد خواهــد شــد؛ ولــی حــق حیــات 
هنــری تنهــا از آن پیشــروان اســت.« هوشــنگ ایرانــی 
کتــاب بنفــش تنــد بــر خاکســتری را در شــهریور 1330 

ــتری را  ــس از آن، خاکس ــاه پ ــد م ــرد و چن ــر ک منتش
ــس  ــت و ابلی ــرده را برگرف ــعله‌ای پ ــرداد 31 و ش در خ
بــه درون آمــد در آبــان مــاه 31 منتشــر کــرد. و البتــه 
همــه کتاب‌هــای او در آن دوره بــا طنــز و طعــن و 
تمســخر روبــه‌رو شــدند و علی‌رغــم انتظــاری کــه 
بــرای پیشــبرد شــعر فارســی داشــت، آثــارش، از ســوی 
ــا  ــای نیم ــه نوآوری‌ه ــه ب ــتمایه حمل ــنت‌گرایان، دس س
و شــاعران نــو قــرار گرفــت و اصطلاحاتــی ماننــد جیــغ 
بنفــش و نیبــون نیبــون، گیبــون گیبــون کــه او ســاخته 
ــن و  ــاج طع ــی آم ــا مدت ــا را ت ــای نیم ــود، نوآوری‌ه ب
تمســخر ســاخت و ایرانــی نیــز تحت‌فشــار ایــن تهاجــم 
ــن  ــا انتشــار آخری ــار کشــید و شــعر را ب و تمســخر کن
ــه  ــو می‌اندیشــم، ب ــه ت مجموعــه شــعر خــود، اکنــون ب
توهــا می‌اندیشــم، در ســال 1334 بــه کار شــاعری 
ــا اصــول زیبایی‌شناســی هوشــنگ  ــان داد، ام خــود پای
ــی  ــه بررس ــت ک ــاری اس ــر، ج ــعر معاص ــی در ش ایران

ــد. ــری می‌طلب دیگ

تجزیه و تحلیل: 

نـگاه  برابـر  در  مقاومـت  سـپهری،   -3-1
آن نقـد  و  ایدئولوژیـک 

ــنفکران  ــر روش ــه ب ــارهایی ک ــه فش ــم هم ــا علی‌رغ ام
وجــود داشــت، ســپهری در برابــر ایــن نــگاه ایدئولوژیــک 
مقاومــت کــرد و ایــن مقاومــت او آگاهانــه بــود، آگاهانــه 
بــودن مقاومــت ســپهری از مقدمــه‌ای فهمیــده می‌شــود 
کــه یکــی از دوســتانش بــر چــاپ اول مجموعــه مــرگ 
رنــگ نوشــت. »مدرنیســم به‌ســرعت رو بــه کمــال 
رفتــه و تودهنــی محکمــی بــه هنــر وارفتــه و خالــی از 
ــی از تنــوع و دور از تازگــی رئالیســت زده  ابتــکار و خال
ــی  ــه، و حت ــر رفت ــم فرات ــی از این‌ه ــن تودهن اســت. ای
ــم در آورده  ــه خش ــم را ب ــی بلشویس ــازندگان جهان س
اســت. آری دیگــر همــه معنــی ایــن زبــان و ایــن تئــوری 
ــذاران  ــه خدمتگ ــر کشــیدن هم ــه زنجی را دانســته‌اند ب
بشــریت بــرای ســاختن جامعــه‌ای دهشــتناک و بــه دور 
از آزادی...« شــاپور زندنیــا بــا ایــن جمــات، نقــد مفصل 
ــر بینــش هنــری ایدئولوژیــک چــپ،  تمــام عیــاری را ب
بنیانگــذاران و ستایشــگران آن در شــوروی، و هــواداران 
ایرانــی ایــن بینــش، می‌نــگارد. چــاپ چنیــن مقدمــه بــا 
اولیــن مجموعــه شــعر شــاعر گمنامــی به‌نــام ســپهری، 
به‌راســتی شــجاعانه بــود. در روزگاری کــه بســیاری 
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ــپ و  ــان چ ــه جری ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــیدند ب می‌کوش
آن  روشــنفکری  و جاذبه‌هــای  امکانــات  از  اســتفاده 
ــام و نشــانی دســت پیــدا کننــد، یــک دانشــجوی  بــه ن
23 ســاله دانشــکده هنرهــای زیبــای تهــران، به‌عنــوان 
منــادی نقــد تمــام عیــار آن قــد علــم می‌کنــد. جریــان 
چــپ نیــز از روش آزمــوده شــده خــود اســتفاده می‌کنــد 
ــی  ــد و طبیع ــکوت می‌کن ــازه‌وارد س ــن ت ــر ای و در براب
ــه  ــه‌ای ب ــه علاق ــم ک ــنتگرا ه ــات س ــه جریان ــت ک اس
ــه  ــن مجموع ــتند، و بنابرای ــعر او نداش ــل ش ــعری مث ش
شــعر ســپهری موردتوجــه هیچ‌کــس قــرار نگرفــت؛ امــا 
شــاعر برنامــه خــود را اعــام کــرده بــود. ایــن مجموعــه 
ــی و لحــن پرخاشــجو و  ــه سمبولیســم نیمای ــش ب گرای

ــا داشــت. ــره نیم ــود و تی ــگاه یأس‌آل ن
ــه  ــن مجموع ــاپ دومی ــا چ ــال 1332 ب ــپهری در س س
ــه شــعر  ــگاه نیمــا ب شــعر خــود، زندگــی خواب‌هــا، از ن
فاصلــه می‌گیــرد، ایــن فاصله‌گیــری تنهــا مربــوط 
ــان نیمایــی  ــگاه و زب ــه شــکل شــعرها نیســت بلکــه ن ب
نیــز کــه بــر مجموعــه پیشــین او ســایه انداختــه 
ــی از  ــود. برخ ــاده می‌ش ــاری نه ــه کن ــاره ب ــود یک‌ب ب
صاحب‌نظــران ایــن تغییــر در نگــرش ســپهری را تأثیــر 
ــر او دانســته‌اند. »ســپهری تنهــا شــاعر متأثــر  ایرانــی ب
از درک ایرانــی بــود کــه زبــان او را تــا حــد چشــمگیری 

ــرودی،1370: 553(  ــمس لنگ ــید.« )ش ــل بخش تکام
 سراســر زندگــی خواب‌هــا، بیــان رؤیاهــای انســان 
ــداری  ــواب و بی ــان خ ــرز می ــه در م ــت ک ــی اس تنهای
ــن  ــار از وط ــردد. یک‌ب ــی می‌گ ــده موهوم ــال گمش دنب

ــد:   ــخن می‌گوی ــن س ــود چنی خ
دیار من آن سوی بیابان‌هاست

یادگارش در آغاز سفر همراهم بود
هنگامی که چشمش بر نخستین پرده‌ی بنفش 

نیمروز افتاد
از وحشت غبار شد 

و من تنها شدم.  )ص 99(
ــران  ــه دیگ ــی ک ــچ از وطن ــن، هی ــس از ای ــپهری پ س
برایــش مرثیــه و حماســه و غــزل  می‌شــناختند و 
می‌ســرودند ســخن نگفــت، بلکــه ســفری بی‌پایــان 
را بــرای کشــف دنیــای دیگــری کــه انــگار غبــار شــده 
بــود، آغــاز کــرد. او بــه کوشــش‌های خــود بــرای کشــف 
و معرفــی ایــن جهــان جدیــد، تــا بدانجــا ادامــه داد کــه 
در نهایــت دیگــران را مجــاب کــرد کــه بایــد او را جــدی 

بگیرنــد. بنابرایــن، پــس از یــک دوره طولانی ســکوت در 
برابــر او )شــاید بــه ایــن امیــد کــه ماننــد ایرانــی کنــار 
بکشــد یــا دیدگاهــش دچــار تغییــر و تحــول شــود، و یــا 
ــا از دســت دادن پتانســیل‌های هنــری خــود در برابــر  ب
ــری  ــه موضع‌گی ــور ب ــرود( مجب ــل ب ــا تحلی بی‌تفاوتی‌ه
شــدند و نقدهــای مخالــف، کــه نشــانه اهمیــت و اعتبــار 
یافتــن نــگاه ســپهری در نظــر شــاعران و ناقــدان 
سخن‌شــناس و همچنیــن، احســاس خطــری به‌نــام 
ســپهری از ســوی نهادهــای مــروج شــعر ایدئولوژیــک، 

رخ نمــود. 
ــپهری در  ــعر س ــه ش ــی ب ــال‌ها بی‌اعتنای ــود س ــا وج ب
ــی  ــر طیف‌های ــذاری آن ب ــنفکری، تأثیرگ ــل روش محاف
ــر  ــت. تأثی ــکار اس ــر او آش ــوان و هم‌عص ــاعران ج از ش
انکارناپذیــر او بــر شــکل‌گیری جریــان مــوج نــو تــا بــه 
ــود کــه یکــی از تئورییســین‌های دهــه 40 در  حــدی ب
ــت  ــد: »لازم اس ــعری، می‌نویس ــای ش ــل جریان‌ه تحلی
ــوی شــعر  ــه نقــش ســپهری در به‌وجودآمــدن مــوج ن ب
ایــران اشــاره کــرد. بــدون شــک ســپهری پــدر بلافصــل 
ــن نهضــت اســت و کســانی چــون احمدرضااحمــدی  ای
مســتقیماً پشــتوانه شــعری خویــش را از او گرفته‌انــد.« 
 )299  :1390 حســین‌پور،  از  به‌نقــل  عــا،  )نــوری 
ــعر  ــه ش ــدور بیانی ــا ص ــه ب ــو در ادام ــوج ن ــان م جری
ــوری  ــز تئ ــپهری را ج ــک س ــگاه غیرایدئولوژی ــم، ن حج
خــود قــرار داد: »شــعر بایــد خــودش موضــوع خــودش 
ــره  ــوژی و از حج ــم از دروغ ایدئول ــعر حج ــد... ش باش
ــئول کار  ــت، مس ــئول اس ــر مس ــزد و اگ ــد می‌گری تعه
ــال  ــش اســت. شــعر حجــم به‌دنب ــش و درون خوی خوی
مســئولیت‌ها و تعهدهــای جهــت داده شــده نمــی‌رود...« 
ــی،1390: 304(  ــین‌پور چاف ــل از: حس ــی، به‌نق )رؤیای
ــا  ــم ب ــعر حج ــر ش ــای دیگ ــع و بدعت‌ه ــه بدای ــر چ اگ

ــاوت دارد. شــعر ســپهری تف
تمــام  از  اشــعارش  مجموعــه  گواهــی  بــه  او 
پیش‌فرض‌هــای شــعری فراتــر رفتــه اســت. از وزن 
شــعر ســنتی به‌ســوی وزن نیمایــی و بعــد شــعر 
ــرده  ــت ک ــی )آزاد( حرک ــر نیمای ــد وزن غی ــور و بع منث
ــار  ــت آن را کن ــه شــروع کــرده و در نهای اســت. از قافی
نهــاده اســت. در جمله‌نویســی از جمــات خبــری و 
ــؤالی و  ــات س ــوی جم ــاب اول به‌س ــه کت گزارش‌گون
ــن  ــای آخــر رســیده اســت، )از یقی ــی در کتاب‌ه خطاب
ــه  ــه شــک(  و از جمــات معمــول شــاعرانه مفهــوم ب ب
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ــک  ــاده و ی ــر س ــوم و از تصاوی ــم و نامفه ــات مبه جم
ــدی.  ــد بع ــده و چن ــر پیچی ــه تصاوی ــاعرانه ب ــدی ش بع

دست جادویی شب
در به‌روی من و غم می‌بندد. 

می‌کنم هر چه تلاش 
 او به من می‌خندد. )ص 12(

سقف یک وهم فرو خواهد ریخت
چشم 

هوش محزون نباتی را خواهد دید
پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید

راز، سر خواهد رفت. )ص 457(
ــتورالعمل  ــق دس ــی و طاب ــگاه جزم ــه ن ــد هرگون و ناق
ــا  ــه ب ــعرهای او مقابل ــانی از ش ــای درخش ــت. پاره‌ه اس
ــاً  ــد. مث ــان می‌ده ــک را نش ــدِ ایدئولوژی ــگاه قالب‌بن ن
در فــراز مشــهوری در صــدای پــای آب: گل شــبدر چــه 

ــز دارد؟ ــه قرم کــم از لال
و چرا در قفس هیچ‌کسی کرکس نیست؟ )ص 291(

ــگاه قهرمان‌ســاز ایدئولوژیــک کــه  ــر ن همچنیــن در براب
ــا  ــر ی ــوی خی ــوان الگ ــی را به‌عن ــراد خاص ــه اف همیش
ــته  ــمرد، و از گذش ــار می‌ش ــا افتخ ــگ ی ــه نن ــر، مای ش
ــان  ــاخت، بی ــراغ راه می‌س ــده چ ــرای آین ــش ب قهرمانان
شــاعرانه ســپهری در فــراز و فــرود ســال 44 یــک 
ــاد  ــم ابع ــه بخواهی ــت. )بی‌آنک ــی اس ــش اجتماع واکن
ــا  ــن جمله‌ه ــی را در ای ــه کودک ــت ب ــردی و بازگش ف

ــم(:    ــده بگیری نادی
و نپرسیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی 

داشته‌اند 
پشت سر نیست فضایی زنده

پشت سر مرغ نمی‌خواند
 پشت سر باد نمی‌آید. پشت سر خستگی تاریخ 

است. )ص 295( 
و همچنــن هنگامــی کــه از قطــار خالی سیاســت ســخن 
می‌گویــد، بــه روش‌هایــی واکنــش نشــان می‌دهــد 
کــه هنــر و جامعــه را تنهــا در خدمــت پیشــبرد اهــداف 
ــپهری  ــگاه س ــه از ن ــد. آنچ ــود می‌خواهن ــی خ سیاس
مهــم اســت ایــن اســت کــه انســان تنهــا موجــود زنــده 
ــری  ــودات دیگ ــه موج ــت بلک ــات نیس ــق حی دارای ح
نیــز هســتند کــه رفتــار آنهــا در کــره خاکــی همچــون 
ــر مبنــای محدودیــت عمــل و عکس‌العمــل و  انســان، ب

ــرد: ــکل نمی‌گی ــلطه ش ــت و س مالکی

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدم بیدی، سایه‌اش را بفروشد به زمین 

 رایگان می‌بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ. )ص 
 )288

 3-2- انتقاد به سپهری، از منظر ایدئولوژیک
انتقادهایـی کـه در این‌جـا نقـل می‌کنیـم، همـه نابهنـگام 
بوده‌انـد و پـس از پانـزده سـال کار مداوم سـپهری و تثبیت 
شـدن نگاه و بینش و روش او و دسـتکم پس از انتشار حجم 
سـبز در سـال 46، بیان شـده‌اند؛ ولی نمونه‌هایی از واکنش 
جامعـه روشـنفکری اسـت کـه پاسـدار ارزش‌هـای دیگـری 
بـوده و بـا شـاعری از نوع دیگر روبه‌رو شـده اسـت. »ما باید 
شـاعر ایـن دنیای آشـفته به‌هم‌ریخته باشـیم. پشـت کردن 
به این دنیا کار درسـتی نیسـت و متأسـفانه سـپهری به این 
دنیای آشـفته پشـت کرده اسـت. در یکی از شـعرهایش به 
نام »مسـافر«، سـپهری از »بادهای همواره« خواسـته اسـت 
کـه »حضـورِ هیـچِ ملایـم« را بـه او نشـان بدهنـد. ولی این 
جهـان آن‌چنـان بـه خباثت آلوده اسـت که هرگـز نمی‌توان 
حضـور هیچِ ملایم را به سـپهری نشـان داد. اول باید دنیا را 
بـرای پیدایـش حضـور هیچ ملایم آمـاده کـرد.... موقعی که 
جهان بدل به چیزی خفقان‌آور شـده اسـت و دو سـوم دنیا 
گرسـنه اسـت و ملتی سـاده‌لوح جهانی را به مسلسـل بسته 
اسـت، هیـچِ ملایـم به چـه درد مـن و امثال مـن می‌خورد؟ 
)براهنـی، 1371: 291( براهنـی بعدهـا تغییـر موضـع داد: 
»طبیعـی اسـت کـه مـن امـروز آن‌گونـه نمی‌اندیشـم. مـن 
امـروز احسـاس می‌کنم که شـاعر نباید تنها در یـک دوران 
خـاص شـعر بگویـد. او بایـد بتوانـد بـرای دوران دیگـر هـم 
شـعر را زنـده نگـه داشـته باشـد. شـاعر بایـد آنقـدر ذخیره 
داشـته باشـد کـه وقتی سـخن می‌گوید، برای همـه تاریخ و 
همـه اجتماعات سـخن بگویـد.« )باغ تنهایـی، ص 271، به 
نقـل از: حسـین‌پور، 1390: 278( اگرچـه در همیـن تغییر 
موضـع او نیز سـایه پررنگـی از باید و نبایدهـای ایدئولوژیک 

می‌شـود. دیده 
ــعر  ــش از ش ــود تعریف ــد ب ــم معتق ــاملو ه ــد ش  احم
ــت:  ــاوت اس ــه متف ــن مقول ــهراب از ای ــف س ــا تعری ب
»شــاید بازخوانــی‌اش بتوانــد آن عرفانــی را کــه در 
شــرایط اجتماعــی ســال‌های پــس از کودتــای 32 
ــی  ــروز به‌صورت ــرد، ام ــوه می‌ک ــوط جل ــرم نامرب در نظ
ــوب  ــب ج ــی را ل ــای بی‌گناه ــر آدم‌ه ــد. س ــه کن توجی
ــه  ــتم و توصی ــر بایس ــدم پایین‌ت ــن دو ق ــد و م می‌برن
ــود کــه  ــن ب کنــم کــه: »آب را گل نکنیــد!« تصــورم ای
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یکی‌مــان از مرحلــه پــرت بودیــم. اختــاف مــا در 
موضــوع کاربــرد شــعر اســت. شــاید گنــاه از مــن اســت 
ــه لالایــی؛  کــه ترجیــح می‌دهــم شــعر شــیپور باشــد ن
یعنــی بیدارکننــده باشــد نــه خــواب‌آور.«  حقوقــی شــعر 
ســپهری را فاقــد ســاخت می‌دانــد و معتقــد اســت کــه 
شــعر او فاقــد اصــل ســاخت و مســتعد حــذف و افزایــش 

ــی، 35-34( ــت. )حقوق ــراوان اس ف
را  ســپهری  شــعر  ویژگی‌هــای  از  باباچاهــی   
ــعری«  ــق ش ــاختارهای دقی ــرم و س ــه ف ــی ب »کم‌توجه
ــی  ــد. )باباچاهــی، 1380: 906( و شــفیعی کدکن می‌دان
می‌نویســد: »ســپهری شــاعری اســت ضــد نیمایــی روحاً 
و صورتــاً، شــعرش غالبــاً اســتحکام فــرم نــدارد. مجموعه 
ــی  ــه وزن ــده ک ــای پراکن ــت از مصراع‌ه ــماری اس بی‌ش
آنهــا را به‌هــم پیونــد می‌دهــد.« )موســیقی شــعر، 
ــر  ــای پ ــرا در لحظه‌ه ــم چ ــن نمی‌دان 17-20( « و »م
ــزد  ــه او کــه عفــت اشــراق روی شــانه‌هایش می‌ری جذب
از همدردی‌هــای عارفــان پیشــین مــا بــا انســان نشــانی 
نیســت.« )عابــدی، تپــش ســایه دوســت، 131( و دکتــر 
ــد آن  ــان فاق ــپهری زب ــد: » در کار س ــی می‌گوی براهن
تکنیــک نیرومنــد اســت... در شــعرهای ســپهری حتــی 
ــود  ــده نمی‌ش ــیک دی ــعر کلاس ــز از ش ــه ناچی ــک رگ ی
ــوده  ــته ب ــپهری بس ــه‌روی س ــی ب ــعر فارس ــته ش گذش

ــری، 1365: 128-127( ــت.« )حری اس
ــول  ــل ق ــان نق ــن بخــش از آن ــه در ای ــرادی ک همــه اف
کرده‌ایــم، کم‌وبیــش از ســرآمدان ادبیــات فارســی 
معاصــر هســتند و ســخنان ســتایش‌آمیز در مــورد 
ــن  ــل در ای ــا تأم ــی ب ــد؛ ول ــیار دارن ــز بس ــپهری نی س

ســخنان نتایــج زیــر به‌دســت می‌آیــد:

الف: شعر باید در خدمت اهداف اجتماع باشد.
ــری،  ــر هن ــاعر )از منظ ــگاه ش ــا ن ــعر ی ب: ش
عرفانــی و ...( بایــد رابطــه‌ای بــا ادبیــات گذشــته 

ــد.   ــته باش داش
ــک  ــرم و تکنی ــی و دارای ف ــد فن ــعر بای ج: ش

ــد.  باش

ــت  ــعر درس ــورد ش ــا در م ــن گزاره‌ه ــه ای ــالاً هم احتم
باشــند یــا دســتکم نادرســت نباشــند. امــا نــوع نگاهــی 
کــه بــا پیش‌فرض‌هــای خاصــی بــه ســراغ شــعر 

ــت. ــپهری نیس ــند س ــورد پس ــی‌رود، م م

در اینجــا تنهــا نشــان می‌دهیــم کــه بیــان ایــن 
ســخنان درســت در مــورد ســپهری، از ایــن گوینــدگان، 
از  یــا  را  تناقض‌گویــی  ایــن  اســت.  تناقض‌گویــی 
ــا از  ــرد ی ــوان اســتنباط ک ــان می‌ت ــری آن ــه هن مجموع
ــد.  ــان کرده‌ان ــابه بی ــوارد مش ــه در م ــی ک دیدگاه‌های
ــن  ــه ای ــت ب ــعر، عاقب ــرودن ش ــان س ــی در جری براهن
ــه  ــد، ک ــی باش ــاعر نیمای ــد ش ــه نبای ــید ک ــه رس نتیج
شــامل زبــان و نــگاه نیمــا می‌شــود، و در مؤخــره آخرین 
مجموعــه شــعر خــود، او کــه مســئولیت اجتماعی شــاعر 
ــورد  ــازه‌ای در م ــدگاه ت ــان دی ــن بی ــتود، ضم را می‌س
یکــی از زیباتریــن و متعهدتریــن شــعرهای شــاملو، شــعر 
ــاع  ــعر خودارج ــد و ش ــص می‌دان ــز ناق ــی را نی اجتماع
ــد:  ــاملو می‌گوی ــی ش ــی وقت ــتاید: »حت ــد را می‌س جدی

ما بی‌چرا زندگانیم
آنان به چرا مرگ خود آگاهانند

ــاختار  ــا س ــده‌اند ت ــک ش ــم نزدی ــان به‌ه ــات زب  کلم
ــی ترکیــب  ــد، ول دســتوری را حتی‌الامــکان به‌هــم بزنن
ــی  ــت آگاه ــان در خدم ــه زب ــت و در نتیج ــی اس منطق
اجتماعــی در آمــده اســت و عمــل نوشــتن در خدمــت 
چیــزی اســت خــارج از خــود نوشــتن. درحالی‌کــه بایــد 
همه‌چیــز در خدمــت خــود نوشــتن در بیایــد تــا عمــل 
ــه در  ــا ک ــر ج ــد. در ه ــاق بیفت ــه اتف ــتن فی‌نفس نوش
ــوع نوشــتن  ــن ن ــا، ای ــاب و شــعرهای دیگــر م ــن کت ای
ــک  ــعر نزدی ــه ذات ش ــا ب ــد، م ــه باش ــرار گرفت ــل ق اص

شــده‌ایم.« )براهنــی،1374: 187(
ــرد کــه شــعر تنهــا وســیله  ــاً می‌پذی ــا شــاملو واقع و آی
ــا  ــری ی ــزار بیدارگ ــال اب ــدف؟ ح ــه ه ــت ن ــزار اس و اب
ــواع و  ــورت ان ــر ص ــه ه ــعر ب ــر؟ » ش ــز دیگ ــر چی ه
ــا شــعر  ــم شــعر محــض ی اقســامی دارد. مــن مــی گوی
نــاب... و منظــورم شــعر یــا به‌طــور کلــی هنــری اســت 
ــا  ــی ی ــر حامل ــاج ســوار شــدن ب ــرای نمــود محت کــه ب
ــد.  ــودش نباش ــز خ ــزی ج ــه چی ــن ب ــگ انداخت چن
ــه و  ــه بهان ــود ب ــان دادن خ ــرای نش ــد ب ــور نباش مجب
دســتاویزی متوســل شــود... هــر هنــر محــض وقتــی بــه 
ــت  ــی‌اش را از دس ــت ناب ــد آن حال ــل ش ــت متوس روای

 )38-36  :1372 )حریــری،  می‌دهــد.« 
ــته  ــات گذش ــا ادبی ــبتی ب ــه نس ــعری ک ــاً ش ــا واقع آی
ــا عرفــان گذشــته در  ــا عرفانــی کــه ب نداشــته باشــد، ی
ــته  ــا گذش ــان نیســتند؟ آی ــعر و عرف ــد، ش ــد نباش پیون
واجــد چنــان ارزشــی اســت کــه همــه مجبورنــد در همه 
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شــئون نســبتی بــا آن داشــته باشــند؟ اگــر حتــی ایــن 
گزاره‌هــا درســت یــا مطلــوب باشــند، چگونــه می‌تــوان 
ثابــت کــرد کــه شــعر ســپهری نســبتی با شــعر گذشــته 
ــاعر  ــه ش ــی در مقدم ــفیعی کدکن ــتکم ش ــدارد؟ دس ن
ــا بیــدل ســنجیده  آینه‌هــا شــعر و عرفــان ســپهری را ب

ــته‌اند. ــا نوش ــران کتاب‌ه ــت و دیگ اس
ــم  ــرض می‌کنی ــد؟ ف ــته باش ــرم داش ــد ف ــعر بای ــا ش آی
کــه چنیــن چیــزی مطلــوب اســت ولــی گــزاره » شــعر 
ــر  ســپهری دارای فــرم نیســت.« گــزاره‌ای اســت کــه ب
اســاس تعریف‌هایــی کــه از فــرم شــده، تناقــض درونــی 
دارد. اگــر شــعر حتمــاً بایــد فــرم داشــته باشــد و شــعر 
ســپهری فــرم نداشــته باشــد، یــا آنچــه را کــه ســپهری 
نوشــته نبایــد شــعر باشــد، یــا اگــر شــعر باشــد پــس یــا 
ــد  ــته باش ــود داش ــد وج ــعری می‌توان ــا ش ــرم دارد ی ف
ــی و  ــه حقوق ــان ک ــر چن ــد. اگ ــته باش ــرم نداش ــه ف ک
ــدارد  ــد، فــرم شــعر ســپهری انســجام ن دیگــران گفته‌ان
ــذف  ــا از آن ح ــزود ی ــه آن اف ــی ب ــوان پاره‌های و می‌ت
ــاد  ــی ایج ــعر خلل ــت ش ــد حرک ــه در رون ــرد؛ بی‌آنک ک
ــر  ــت. اگ ــض اس ــاوی تناق ــز ح ــئله نی ــن مس ــود، ای ش
ــزود  ــه آن اف ــزی ب ــوان چی ــه نت ــد ک ــزی باش ــرم چی ف
ــی را  ــن ویژگ ــپهری چنی ــعر س ــت و ش ــا از آن کاس ی
نداشــته باشــد، پــس شــعر نیســت کــه بــه همــان گــزاره 
ــپهری  ــعر س ــام ش ــه ن ــزی ب ــر چی ــیم و اگ اول می‌رس
می‌توانیــم  پــس  باشــد،  داشــته  وجــود  می‌توانــد 
معتقــد باشــیم کــه نوعــی از فــرم هــم می‌توانــد وجــود 
ــده آن شــعر ســپهری اســت.  ــه نماین داشــته باشــد ک
دربـاره فـرم شـعر سـپهری بایـد به‌طـور مسـتقل بحـث 
کـرد و البتـه به‌سـادگی می‌تـوان نشـان داد کـه بـا هـر 
تعریـف از فـرم، او شـعرهای خـوب فراوانـی دارد،؛ ولـی 
مقدمتـاً طبـق تعریف‌هـا فـرم هر شـعر مختص آن شـعر 
اسـت و بنابرایـن انـواع فرم‌هـا وجـود دارد. و حقوقی نیز 
در مقدمه شـعر زمان ما، انواع فرم‌ها را در شـعر شـاعران 
هم‌عصر و نسـل سـپهری برشـمرده اسـت: فرم بر اسـاس 
طـرح داسـتانی، فـرم بـر اسـاس قصـه فولکلوریـک، فرم 
دوری و رقصـی، فـرم بـر اسـاس گـردش دوایـر بـزرگ و 
کوچـک، حرکـت از آغـاز بـه پایـان و از پایـان بـه آغـاز، 
و طـرح دارای صحـن مرکـزی و همچنیـن طرحـی کـه 
در آن »عرصـه شـعر، فـرازگاه و فـرودگاه همـه پروازهای 
شـعر،  بن‌مایـه  بـا  ارتبـاط  در  شـاعر  متناسـب  خیالـی 

بی‌هیـچ طـرح قبلـی شـود.« )حقوقـی،36-35(

عجیـب اسـت کـه از میـان تمام ایـن فرم‌هـا و طرح‌های 
مبهـم، هیـچ یـک نصیـب سـپهری نمی‌شـود! اصاًل چرا 
فرم شـعر او را مثل یک شـهر روشـن در نظر نگیریم که 
وقتـی از بـالا دیده می‌شـود، هـزاران چراغ خـرد و بزرگ 
در جای‌جـای آن پراکنده‌انـد؛ ولـی همـه بـا هـم شـهر 
روشـن را می‌سـازند. می‌خواهیـد چنـد چـراغ را خاموش 
کنیـم؟ باشـد. چیـزی از درخشـش شـهر کاسـته شـده 
اسـت ولـی همچنـان شـهر روشـن بـر جـای خـود باقی 
اسـت. یـا مثـل گلسـتانی کـه کنـدن چنـد شـاخه گل، 
از زیبایـی آن چیـزی می‌کاهـد؛ ولـی گلسـتان همچنان 
برجاسـت. کلیتـی کـه از اجزای متعدد سـاخته می‌شـود 
ولـی قـوام آن متکـی به یک جـزء منفرد نیسـت. حاصل 
آنکـه وقتـی بـا پیش‌فرض‌هـای کلیشـه‌ای مشـخص بـه 
سـپهری می‌نگریـم، جایـی بـه بن‌بسـت می‌رسـیم چون 
سـپهری نـگاه تاریخـی و مسـبوق بـه سـابقه مـا را بـر 
نمی‌تابـد. او ابن‌الوقـت اسـت و در لحظـه زندگی می‌کند. 

زندگی تر شدن پی در پی 
ــون  ــه اکن ــردن در حوضچ ــی ک ــی آب‌تن زندگ

اســت. )ص 292(

3-3- مؤلفه‌هـــای نـــگاه اجتماعـــی غیـــر 
ـــپهری ـــعر س ـــک در ش ایدئولوژی

در ایــن بخــش بــه چنــد مؤلفــه مهــم بینــش ســپهری، 
نشــان  و  می‌پردازیــم  او،  شــعرهای  تحلیــل  راه  از 
می‌دهیــم کــه بــا شــاعری روبــه‌رو هســتیم کــه 
ــی  ــا چیرگ ــی دارد، ام ــی بالای ــیت‌های اجتماع حساس
ــنفکری،  ــت روش ــر ذهنی ــی ب ــک و قالب ــگاه ایدئولوژی ن
ــش  ــه بین ــود ک ــث می‌ش ــعر باع ــان ش ــی مخاطب و حت
او نهفتــه بمانــد و اگــر او هــم اهــل تئوری‌پــردازی 
بــود و نــگاه خــود را در مصاحبه‌هــا و ســخنرانی‌ها، 
تشــریح می‌کــرد چه‌بســا زودتــر ارزش‌هایــش شــناخته 
ــر آب  ــخنان پ ــای س ــه ج ــح داد ب ــی ترجی ــد؛ ول می‌ش
ــا دریافت‌هــای خــود را به‌نمایــش بگــذارد.  ــاب، تنه و ت
و بــا ایــن کــه اجــازه داد بــر اولیــن کتابــش مقدمــه‌ای 
ــا تکامــل  سراســر خشــم و خــروش بنویســند، بعدهــا ب
یافتــن بینــش و آگاهــی خــود، حتــی همیــن انــدازه را 

ــخیص داد.  ــده تش ــم بی‌فای ه

3-3-1- نگاه به درون
تنهایـی سـپهری و بی‌اعتنایـی بـه او، فرصـت مغتنمـی 
یـک  وارث  و  شـاهد  کـه  اسـت  آشـفته  جامعـه  بـرای 
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جهان‌بینـی و بینش جدید باشـد. بینش جدید سـپهری، 
کـه برخـی آن را بازآفرینـی بینـش بودایی، یا شـرق دور 
و عرفـان هنـدی و ... می‌داننـد )آشـوری، 1371: 26 و 
براهنـی،1371: 282(، مبتنـی بـر نـگاه بـه درون اسـت. 
نـگاه بـه درون امـری اسـت کـه زاده بینـش اجتماعـی 
اوسـت. جامعـه اطـراف سـپهری بـا بحران‌هایـی در نظر 
و عمـل روبـه‌رو بـود. ایـن بحران‌هـا بـر شـعر و ادبیـات 
نیـز اثرهـای فـراوان گذاشـته‌اند. می‌تـوان شـعر نیمـا و 
فرخـزاد و یـا بهـار را همچـون پاسـخی به این بحـران ها 
یـا واکنشـی در برابـر آنهـا فهمیـد. روشـنفکران، احزاب، 
فلاسـفه و سیاسـتمداران کوشـیده‌اند بـرای برون‌رفت از 

ایـن بحران‌هـا راه‌حلـی ارایـه دهنـد.  
سـپهری نیـز راه حـل ارایـه می‌دهـد. راه حـل سـپهری 
از  اگـر  اسـت.  خودنگـری  و  درون‌بینـی  بـر  مبتنـی 
ابزارهـای موجـود برای آشـفتگی جهـان اسـتفاده کنیم، 
بـه آشـفتگی دامـن می‌زنیـم. بایـد بـا درون‌بینـی، که با 
ابزارهـا و قوانینـی به‌جـز ابزارهـای جهـان بیـرون عمـل 
می‌کنـد، دسـت به اصالح آن بزنیم. ممکن اسـت راه‌حل 
هنرمندانـه سـپهری خوشـایند ما نباشـد ولی بدتـر از راه 
حـل کسـانی نیسـت که شـعر را نیز بـه ابزارهـای جهان 
آشـفته بدل کردند. دسـتکم سـپهری پناهگاهـی را برای 
لحظـه‌ای آسـودن از بلـوای بیـرون حفـظ کرده اسـت نه 
اینکـه ایـن پناهـگاه را نیز به غوغـای پایان‌ناپذیـر بیرون 

کند.  تسـلیم 
سـپهری کوشـش برای درک بی‌واسطه هسـتی را توصیه 
می‌کنـد. بنابرایـن بینـش درونـی و مبتنـی بـر احسـاس 
دارد.  اساسـی  تفـاوت  ایدئولوژیـک  عقـل  بـا  سـپهری، 
عقـل ایدئولوژیـک، اجتهـاد و نـوآوری را بـر نمی‌تافـت و 
دنبـال انسـان‌های مطیـع بـود، و ابهـام را بـر نمی‌تافت و 
صراحـت و وضـوح را سـرلوحه عمـل خود قـرار داده بود. 
امـا سـپهری با هر دو مخالف اسـت. او انسـان مسـتقل و 

نـوآور را می‌سـتاید و ابهـام را برکـت می‌دانـد:  
باید کتاب را بست. 

باید بلند شد 
 در امتداد وقت قدم زد

گل را نــگاه کــرد، ابهــام را شــنید... )هــم ســطر، 
هــم ســپید(

نخسـت تحلیلی نکته‌سـنجانه بر این شـعر را بینیم: »کتاب 
در ایـن شـعر، نمـاد یـا سـمبل عقل اسـت. با گفتـن این‌که 
بایـد کتاب را بسـت، شـاعر از مـا دعـوت می‌کند...)به( ترک 

مجلسـی کـه در آن دانشـمندی راجع به کاینات سـخنرانی 
می‌کنـد.  ... بایـد از محـدوده زمان و قیـد و بندهای آن رها 
شـد. گل نمـاد طبیعت اسـت. ابهام را شـنید، زیـرا قطعیت، 
ویژگـی برخـورد عقـل مبنایانـه با کاینـات اسـت.« )پاینده، 
1390: 211( مـا بـر مبنـای مقدمات و مباحثـی که در این 
مقاله طرح کرده‌ایم، می‌توانیم تفسـیر دوباره‌ای از این شـعر 
به‌عمـل آوریـم. کتـاب مجموعـه دیدگاه‌هـای فـرد دیگـری 
اسـت کـه می‌کوشـد دیـدگاه خاصـی را بـه مـن بقبولانـد. 
مثـل همان مرامنامه‌هـا و دسـتورالعمل‌های ایدئولوژیک که 
مدعـی آموختن شـناخت حق و باطل بـود و راهنمای عمل 
انقلابـی قـرار می‌گرفـت. سـپهری منتقـد چنین شـناختی 
اسـت. شـناخت تنهـا بـا جسـت‌وجو به‌دسـت می‌آیـد نه با 
دسـتورالعمل. قطعیت فروکاهنده و یکسان‌سـازی مورد نظر 
دسـتورالعمل‌ها تخیلـی بیـش نیسـت و جهـان پـر از ابهـام 
اسـت. اشـاره سـپهری بـه وقـت نیـز واجـد ارزش انتقادی-
اجتماعـی اسـت. نـگاه ایدئولوژیک اسـیر زمـان و زمانه خود 
اسـت و اگـر زمانه تغییر کنـد نگاه‌هـای ایدئولوزیک دیگری 
جایگزیـن نگاهـی می‌شـوند کـه خـود را حقیقـت مطلـق و 
یقینـی می‌پنداشـت و بـر اسـاس آن عمـل می‌کـرد. عمـل 
کـور و بـدون بهره بـردن از امتداد وقت. اگر وسـیع باشـیم، 
اگـر در گذشـته جسـت‌وجو کنیـم، اگر به آینده بیندیشـیم 
چه‌بسـا شـناخت مـا نسـبت بـه همـه چیـز متفاوت باشـد. 
مسـکوب نـگاه غیرایدئولوژیـک سـپهری را چنیـن سـتوده 
اسـت: »شـعر سـهراب از ايدئولوژي بيگانه اسـت، اما ناگزير 
چـون هـر شـعر والايـي، داراي جهان‌بيني اسـت. از هسـتي 
برداشـتي و بينشـي سـازمند و به‌سـامان دارد كه با خود در 
تناقـض نيسـت. آن‌هـا كه بـه گوشـه‌گيري سـهراب در برج 
عـاج و بي‌اعتنايـي او بـه سرنوشـت اجتمـاع ايـراد ميك‌نند، 
از او ايدئولـوژي خـود را مي‌طلبنـد... بازتـاب عقايد سياسـي 
جـا  نميي‌ابنـد  چـون  و   مي‌جوينـد  آن  در  را  خودشـان 

مي‌خورنـد.« )حقوقـی، 1373: 199(

3-3-2- طبیعت‌ستایی و محیط زیست
شــعرهای  همــه  برجســته  ویژگــی  طبیعت‌ســتایی 
ســپهری اســت کــه هــم نســبتی بــا عرفــان شــرق دور 
دارد )آشــوری،1371: 26( و هــم بــا طبیعت‌ســتایی 
اســت  شــده  مقایســه  اروپایــی  رمانتیســم 
)حســینی،1379: 10-20( و هــم بــا طبیعت‌ســتایی 
شــاعرانی مثــل ویلیــام بلیــک و والــت ویتمــن می‌تــوان 
مقایســه‌اش کــرد. )پاینــده، 1390: 203-216( امــا 
ــی  ــا طبیعت‌گرای ــتایی او ب ــه طبیعت‌س ــب اســت ک جال
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ــاوت دارد! ــان تف ــی زب ــاعران فارس ــه ش هم
نیمــای سمبولیســت هــم شــاعری طبیعت‌گراســت 
ــت را دســتمایه  ــز طبیع ــت او نی ــروان سمبولیس و پی
امــا  داده‌انــد.  قــرار  ناموفــق  و  موفــق  شــعرهای 
طبیعت‌ســتایی ســپهری یکــی از نقــاط جدایــی او 
ــت.  ــر اس ــی دیگ ــت‌های اجتماع ــا و سمبولیس ــا نیم ب
ــعرهای  ــود دارد. در ش ــت وج ــه طبیع ــگاه ب ــوع ن دو ن
نمادیــن نیمــا و پیروانــش، طبیعــت بــه خدمــت گرفتــه 
می‌شــود تــا واســطه بیــان اندیشــه‌ای باشــد کــه شــاعر 
ــی در شــعر ســپهری  ــد. ول می‌خواهــد آن را پنهــان کن
طبیعــت اغلــب واســطه بیــان اندیشــه دیگــری نیســت و 
به‌عنــوان هــدف و پیــام اصلــی شــعر مطــرح می‌گــردد. 
ــش  ــه گزین ــت ب ــی دس ــر خاص ــان عناص ــر او از می اگ
ــار  ــانی ناچ ــان انس ــت زب ــر ماهی ــه به‌خاط ــد، ک می‌زن
بــه انتخــاب از میــان عناصــر گوناگــون اســت، هدفــش 
ــه همــان کلمــه‌ای اســت کــه  جلــب توجــه مخاطــب ب
ــه از  ــن کلم ــه ای ــی ک ــرده اســت. و از آنجای انتخــاب ک
ــده  ــاب ش ــار، انتخ ــر؛ به‌ناچ ــه دیگ ــزاران کلم ــان ه می
اســت، امــا ماهیتــاً تفاوتــی بــا کلمه‌هــای هــم‌ارز خــود 
ــرای همــه آنهاســت و همــه آنهــا  ــدارد و جانشــینی ب ن
ــش  ــای نق ــر ایف ــورد نظ ــه م ــای کلم ــد به‌ج می‌توانن
کننــد. مقایســه واژه‌هــای مشــترک در شــعر او و دیگران 

ــد:  ــان می‌ده ــا را نش ــاوت آنه ــانی تف به‌آس
و خدایی که در این نزدیکی است: 
لای این شب‌بوها، پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. )272( 
و  شـمعدانی‌ها  از  می‌توانیـم  کاج  و  شـب‌بوها  به‌جـای 
بلـوط بگذاریـم. یا بنفشـه‌ها و نـارون. و تفاوتـی که پدید 
می‌آیـد از محدودیت‌هـای زبان ناشـی می‌شـود )در وزن 
و قافیـه و لحـن و ...( و الا نـگاه زلال شـاعر وابسـته بـه 
ایـن واژه‌هـا نیسـت. در سراسـر ادبیات فارسـی اگر حتی 
کلمـه سـپیدار را بـا وجود کمـی کاربردش بـا کاج عوض 
کنیـم بحرانـی در ارکان ادبـی پیش می‌آید! حالا سـرو و 

شمشـاد که جـای خـود دارند!
ــدادی از  ــه در تع ــر اســت ک ــل ذک ــم قاب ــه ه ــن نکت ای
ــدون  ــپهری ب ــعر س ــل ش ــت مث ــا طبیع ــعرهای نیم ش
جهت‌گیری‌هــای سیاســی یــا فلســفی یــا نمادیــن و آن 
ــه‌کار  ــم، ب ــخن گفتی ــه از آن س ــطه‌گری ک ــش واس نق
ــی از  ــا یک ــعرهای زلال نیم ــه ش ــت. این‌گون ــه اس رفت
ــگاه  ــوان ن ــه به‌عن ــا هســتند ک ــوآوری نیم ــای ن جنبه‌ه

ــل: ــد. مث ــخن گفته‌ان ــت از آن س ــه طبیع ــازه ب ت
مانده از شب‌های دورادور 

در مسیر خامش جنگل 
سنگ‌چینی از اجاقی خرد
 و اندر او خاکستر سردی. 

ــوارد  ــز م ــپهری نی ــعرهای س ــه ش ــه در مجموع اگرچ
ــان  ــت واســطه بی ــه طبیع ــت ک ــوان یاف ــون می‌ت گوناگ
ــامد  ــا بس ــد، ام ــه باش ــرار گرفت ــر ق ــه دیگ ــک اندیش ی
ــت  ــود طبیع ــر خ ــت به‌خاط ــه طبیع ــگاه ب ــرد ن کارب
ــوان  ــت به‌عن ــه طبیع ــد ک ــان می‌ده ــه دارد و نش غلب
یــک اصــل بــرای ســپهری مطــرح بــوده اســت نــه فــرع. 
این‌گونـه نـگاه بـه طبیعـت در ادبیـات سـنتی ایـران نیز 
ایـران،  سـابقه نداشـته اسـت؛ زیـرا در ادبیـات سـنتی 
طبیعـت واسـطه بیـان نـگاه وصفـی و مدحـی و عرفانـی 
بـوده اسـت. حتـی شـاعری ماننـد منوچهـری کـه بـه 
طبیعـت سـتایی شـهرت یافته اسـت، هنگامی کـه قطره 
بـاران را بـه پنـج شـیوه توصیـف می‌کنـد، مـرادش ایـن 
نیسـت کـه مـا ارزش‌هـای بـاران را در حیـات و زندگـی 
انسـان بشناسـیم بلکـه می‌خواهد کـه ما از این مشـبه‌به 
ارزش و عمـق مشـبه‌بهی کـه در نظـر دارد پـی ببریـم و 
درواقـع سـاختمان خیال بیشـتر جلـب توجـه می‌کند تا 
عنصر طبیعت. مشـبه او مؤید مشـبه‌به اوسـت و مشبه‌به 
او مسـتدل بـه مشـبه او. با‌این‌همـه، طبیعت‌سـتایی در 
شـعر سـبک خراسـانی، نمونـه و سـابقه دارد از جمله در 

شـعر منوچهـری و فرخـی و فردوسـی.
زیسـت  ارزش  دارای  سـپهری  شـعر  در  طبیعت‌سـتایی 
محیطـی اسـت. انسـان موجـودی از موجـودات طبیعـت 
اسـت و بـا ایـن کـه بخشـی از آن اسـت علیـه آن قیـام 
کرده اسـت و دسـت به تخریب آن می‌زند. این مسـئله‌ای 
تناقض‌آمیـز اسـت. بـه فکـر دسـت یافتـن به حیـات بهتر 
هسـتیم ولـی داریـم آن را از میـان می‌بریم. ایـن بیگانگی 
بـا طبیعـت درواقع بیگانگی انسـان با خویشـتن اسـت. از 
خـود بیگانگـی، کـه در باورهـای ایدئولوژیـک بـه معنـای 
فرهنگ‌نشناسـی، و تاریخ‌نشناسی و دشمن‌نشناسی است، 
در شعر سـپهری طبیعت‌نشناسی اسـت. ازخودبیگانگی از 
طبیعت بیگانگی اسـت و سـپهری این خطر را درک کرده 
اسـت؛ حتی پیش از احزاب محیط زیسـتی و سازمان‌های 
حفاظـت محیط زیسـت، کـه تا چنین صداهایـی به گوش 
جهـان اولـی و دومـی و سـومی بشـر فـرو رود، میلیون‌هـا 
تـن زبالـه را در محیـط اطـراف پراکنده‌ایم، هـزاران هکتار 
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جنـگل را نابـود کرده‌ایـم، گونه‌هـای حیوانـی و گیاهـی 
زیـادی را از بیـخ و بـن برافکنده‌ایـم و دریاچه‌هـا به بیابان 
بـدل کرده‌ایـم و فجایـع دیگـری که روزانه سـر می‌رسـند 
و مـا می‌خندیدیـم وقتی که شـاعر جـان‌آگاه و جهان‌آگاه 

می‌سـرود: ما 
حنجره جوی آب را
قوطی کنسرو خالی

زخمی می‌کرد. )ص 416( 
و هنگامی که می‌سرود:

آب را گل نکنیم:
در فرودست انگار کفتری می‌خورد آب

یا که در بیشه دور، سیره‌ای پر می‌شوید
یا در آبادی، کوزه‌ای پر می‌گردد. )ص 346(     

گسـترش  بـا  بایـد  کـه  می‌اندیشـید  گرسـنه  انسـان 
تکنولوژی‌هـای جدیـد، بـه تـوان سدسـازی دسـت یابد. 
تـا بـه نـان برسـد بی‌توجـه بـه ایـن کـه بـا گل آلـوده 
کـردن آب، نـان آلـوده‌ای به‌دسـت می‌آیـد کـه گـوارای 
وجـود هیـچ گرسـنه‌ای نیسـت. در آغـاز ایـن قـرن کـه 
سـپهری حرف‌هـای خنـده‌دارش را مکـرر می‌کـرد هیـچ 
نگاه ایدئولوژیکی تردید نداشـت که انسـان گرسـنه برای 
سـیر شـدن می‌توانـد هرچه‌قدر کـه می‌خواهد از کیسـه 
طبیعـت خـرج کنـد، امـا به‌نظـر می‌رسـد واقعیت‌هـای 
ایدئولوگ‌هـای  حتـی  زیسـت‌محیطی  فاجعه‌آمیـز 
خسـتگی‌ناپذیر را نیـز بسـیار محتاط‌تـر کـرده باشـد و 

ایـن پیـروزی نـگاه عمیـق اجتماعـی سـپهری اسـت. 
طبیعــت  ســتایش  بانــگ  او  جملــه  صدهــا  اگــر   
برنمی‌خاســت، همیــن دو ســه عبــارت کافــی بــود کــه 
ــت  ــط زیس ــت محی ــان حفاظ ــتین منادی او را از نخس
ــه  ــم، بی‌آنک ــمار آوری ــی به‌ش ــه پیرامون ــک جامع در ی
قصــد نادیــده گرفتــن ارزش‌هــای دیگــر ایــن عبــارات در 

ــیم: ــته باش ــری او را داش ــه فک منظوم
و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون
ـــزی  ـــی چی ـــود، زندگ ـــرم نب ـــر ک ـــم اگ و بدانی

کـــم داشـــت. )ص 294(

3-3-3- زبان عاری از عناصر ایدئولوژیک
و  اسـت  روبـه‌رو  زبـان  نـام  بـه  مشـکلی  بـا  سـپهري 
اسـت.  ایدئولـوژی  حامـل  گوناگـون  سـطوح  در  زبـان 
تغییـر  بـا  می‌توانـد  شـاعر  امـا   )92 )فـرکلاف،1379: 
تناسـبات میـان واژه‌ها از دایـره تنگ ایدئولـوژی بگریزد. 

مولانـا و حالج نیـز با مشـكل زبـان روبـه‌رو بودنـد. زيرا 
آنچـه  کـه قصد گفتـن آن را داشـتند، در واژه‌هـاي زبان 
ماجراجـو، هياهوگـر، لمپـن، مديحه‌سـرا و آلـوده دامـن 
نمي‌گنجیـد. هـر يـك زبـان خـاص خـود را مي‌آفرينند. 

مي‌سـرايد:  ديگـري  و  مي‌آفرينـد  كيـي شـطحيات 
ما نه مرغان هوا نه خانگي     دانه‌ي ما دانه‌ي 

بي‌دانگي
تف تف تف همي زند اشتر من ز تف تفي 

و سـپهري بـا اشـاره‌ي: »‌عارفي ديدم بـارش تننناها يا هو« 
نشـان مي‌دهد كه آن كوشـش‌ها را دریافته اسـت. سپهری 
بـرای گریختـن از دایـره تنـگ زبـان از محـور هم‌نشـینی 
واژگان اسـتفاده می‌کنـد.  و بـا »حـذف روابطـی کـه در 
زبـان متعـارف وجـود دارد برای نشـان دادن روابـط پنهان 
میـان اشـیا )سـود می‌جویـد(« )معصومـی، 1371: 78(  و 
این روابط پنهان کشـف یا سـاخته اوسـت و بنابراین رنگ 
بینـش شـاعر را می‌گیرد و از بـار ایدئولوژیک خالی اسـت. 
چنان‌کـه در شـاعران دیگـر، روابـط پنهـان میان اشـیا هم 
ایدئولوژیـک اسـت. او بـه این طریـق، ذهن ما را از زیسـت 
جهـان تجربه شـده‌ای اسـت که زندان انسـان؛ زنـدان زبان 
به‌تعبیـر هایدگـر، فراتـر می‌بـرد. شـاعر لحظاتـی در اِیـن 

زنـدان را می‌گشـاید تـا هوای تـازه‌ای جریـان یابد. 
پدرم وقتی مرد، پاسبان‌ها همه شاعر بودند

مرد بقال از من پرسید: چند من خربزه می‌خواهی؟
		 من از او پرسیدم: دل خوش سیری چند؟  

)ص 275(
او از کاربـرد واژه‌هایـی کـه در گـذر زمانـه بـار ایدئولوژیک 
گرفته‌انـد، خـودداری می‌کنـد. و این به‌راسـتی در هیجان 
آن سـال‌ها کار دشـواری بـود. حتـی فـروغ فرخـزاد که از 
زبـان رمانتیـک به‌سـوی سمبولیسـم اجتماعی رفتـه بود، 
آنچنـان تحت‌تأثیـر فضـای قـرن )به‌تعبیـر سـپهری( قرار 
گرفتـه بـود کـه می‌توانـد »نخسـتین مبشـر جنگ‌هـای 
چریکی و مبارزه مسـلحانه به‌حسـاب آید وقتـی می‌گوید: 
همسـایه‌های مـا همـه در خـاک باغچه‌هاشـان بـه جـای 
گل / خمپـاره و مسلسـل می‌کارنـد... و بچه‌هـای کوچـک 
پـر  کوچـک  بمب‌هـای  از   / را  مدرسه‌شـان  کیف‌هـای 
کرده‌انـد.« )شـفیعی، 1359: 87-88( سـپهری مرعـوب 
آن جالد و تبـر و تفنـگ و گلولـه و خـون و انفجار نشـد. 
بسـامد واژه‌هـای در صـدای پای آب، شـعری کـه » آکنده 
از تصاویـر مربـوط بـه آب و تصاویـر مربـوط بـه روشـنی 

اسـت « )امامی،122 ( بسـیار گویاسـت: 
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» مـن 41 بـار، ديـدن )به صورت‌هـاي گوناگـون 32 بار (، 
رفتـن 25 بـار، زندگـي 20، مـرگ 17، صـدا 15، آب 14، 
باران 12، پيدا 12، دسـت 12،  باغ 11، تنهايي، دانسـتن، 
زميـن، شـهر، نـور )10(، پـدر، خوانـدن، داشـتن، عشـق، 
كوچـه )9( جنـگ، خواسـتن، شـب، گل، مـاه )8( آواز، 
پشـت سـر، پله، درخت، گيـاه، چيز )7( آمدن، پرسـيدن، 
پنجـره، حملـه، خواهـش، روح، مـا، نماز، قتـل، حمله )6( 
... و واژه‌هايـي كـه 5 بـار بـهك‌ار رفته‌انـد: پـا، تـر، خـاك، 
خـوردن، در، زن، شـاعر، شسـتن، شـنيدن، ظلمـت، فتح، 
قطار، كاشـان، گفتن، گذاشـتن. و واژه‌هايي كه 4 بار بهك‌ار 
رفته‌انـد: اهـل، بـار ، برگ، پريـدن، تب، حقيقـت، حوض، 
خانـه، خورشـيد، دشـت، رسـيدن، روشـني، زنـده، زيبـا، 
سـبز، سـنگ، صبـح، فكـر، قانـون، قفـس، كبوتـر، كتاب، 
گرفتـن، گل سـرخ، واژه. و واژه‌هايـي كـه سـه‌بار بـهك‌ار 
رفته‌انـد: آسـمان، آينـه، احسـاس، ادراك، باغچـه، بشـر، 
بلنـد، بلـوغ، بهـار، پـاك، پـَر، پـُر، تابسـتان، تـازه، جريان، 
چنـار، چيدن، حشـره، خالـي، خوابيدن، خيـال، دريا، دل، 
دهـان، ذوق، رنگ، روييدن، سـاختن، سـايه، سـار، سـاده، 
سـفر، سنجاقك، شـبنم، شـوق، شيشه، عروسـك، غربت، 
فضـا، كار، كعبـه، گل، نيلوفـر، لذت،‌ مـادر،‌ محبت، مردن، 

مـوج، موسـيقي، نان، نقاشـي، مـردن، وقت.
تكـرار مـن در شـعري كـه نوعـي حديـث نفـس محسـوب 
مي‌دهـد  نشـان  را  شـاعر  گذشـته  تجربيـات  و  مي‌شـود 
طبيعـي اسـت... ولـي جالـب اسـت كـه پـر اسـتعمال‌ترين 
واژه بعـدي ديـدن اسـت.  بـراي كسـي كـه به قصد كشـف 
و ضبـط حقيقـت اشـيا  قـدم بـه جهـان گذاشـته اسـت، 
ديـدن و رفتـن مهم‌ترين كار اسـت. اما مجموعـه ِ واژه‌هاي 
فهرسـت بـراي من بيـش از هر چيز يادآورنده‌ي شـخصيت 
سـپهري هسـتند، آن شـخص بي‌انـدازه مهربـان و مؤدب و 
فروتنـي كـه واقعـاً آزارش بـه مورچـه هـم نمي‌رسـيد، كه 
گاهـي سـرزده بـر مـا مي‌تابيـد و...« )امامـی، 1371: 48-

49( یـک بـار هـم سـپهری در صـدای پـای آب، از زبـان 
شـعرهای ایدئولوژیـک آن سـال‌ها سـود جسـته و واژه‌های 
پرکاربـرد آن زبـان را در شـعر خـود، به‌صورت مکـرر، آورده 
اسـت: جنـگ، حملـه، فتـح و قتـل. و درواقـع این‌هـا از 
جملـه چیزهایـی هسـتند کـه در روی زمیـن دیده اسـت. 
امـا جالـب اسـت کـه وقتـی از چنیـن واژه‌های جهـت‌دار و 
خشـونت‌آمیزی هم اسـتفاده می‌کنـد، تحت‌تأثیـر واژه قرار 
نمی‌گیـرد؛ بلکـه واژه را از نـگاه خـود متأثـر می‌کنـد و در 
کلامـی نقیضه‌گـو و طنزآمیـز، اعلامـی می‌کنـد کـه به‌جز 

می‌شناسـند،  همـه  کـه  قتل‌هایـی  و  فتح‌هـا  و  جنگ‌هـا 
جنگ‌هـا و فتح‌هـا و قتل‌هـای دیگری نیز در جهان هسـت: 

جنگ یک روزنه با خواهش نور.
جنگ خونین انار و دندان

حمله کاشی مسجد به سجود
حمله باد به معراج حباب صابون

حمله لشکر پروانه به برنامه »دفع آفات«
حمله هَنگ سیاه‌قلم نی به حروف سربی

حمله واژه به فک شاعر
فتح یک قرن به دست یک شعر

فتح یک باغ به دست یک سار
قتل مهتاب به فرمان نئون

قتل یک بید به دست »دولت«
ــخ.  ــت گل ی ــرده به‌دس ــاعر افس ــک ش ــل ی قت

)283-282 )ص 
و چنــان کــه دکتــر شــفیعی خاطرنشــان کــرده اســت، 
ــزل و  ــه ه ــی‌دارد ک ــان جــدی عرضــه م ــز را چن » طن
ــوان شــناخت.« )شــفیعی  ــاز نمی‌ت جــد را از یکدیگــر ب
ــوان  ــواردی می‌ت ــن م ــی، 1391: 543(  در چنی کدکن
ــه در  ــاب آورد، ک ــه حس ــک ب ــپهری را آیرونی ــان س زب
ــگاه شــاعرانه خــود  ــا ن برخــی از جمــات نقــل شــده ب
ــه گســترش برنامه‌هــای صنعتــی کــه باعــث تخریــب  ب
محیــط زیســت می‌شــوند، آشــکارا انتقــاد کــرده اســت.    

 

3-3-4- تسامح و صلح
سـپهری در سـال‌های پرآشـوب پـس از 32 ایـران به صلح 
می‌اندیشـد. احـزاب چـپ نیز، به دسـتور پدر معنوی‌شـان 
اسـتالین، کـه به‌دنبـال رهایـی از جنـگ جهانـی و بـرای 
پیشـبرد برنامه‌هـای اقتصـادی در سـرزمین »همسـایه«، 
نیـاز بـه صلـح را احسـاس می‌کنـد، پرچـم صلـح را در 
سـرزمین مـادری بـر می‌افرازنـد و نشـریه کبوتـر صلـح را 
پس از نشـریات پیک صلح و سـتاره صلح منتشـر می‌کنند 
و چنـان کـه از بخـش نمادیـن و غیـر نمادیـن نامـش بـر 
می‌آیـد، »نشـریه‌ای اسـت هنری که بـرای خدمت به صلح 
و هنـر نو... منتشـر می‌شـود.« )شـمس لنگـرودی،1370: 
434( ایـن نشـریه بـا ادعای گسـترش صلح و آشـتی و راه 
و رسـم هنـری، در شـماره اول خـود نوشـت: »آنچـه امروز 
وظیفـه حتمـی ماسـت، آموختـن دانـش مبـارزه و قیام بر 
ضـد نادرستی‌هاسـت، نـه راهنمایـی بـرای تفنـن و ذوق 
بـازی هنـری و شـعری. همانطور کـه ما فریاد بـر می‌آوریم 
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مـرد نـان و معـارف می‌خواهنـد و نـه تـوپ و بمـب اتمی، 
همانطـور هـم بایـد بدانیـم ... با مغازله و سـبک نو و شـعر 
آزاد جلـوی بمـب اتمـی و جنـگ را نمی‌شـود گرفـت.« 
)همـان، 434-435( همیـن نمونـه سـاده نشـان می‌دهـد 
کـه نـگاه ایدئولوژیک حتـی زمانی که به صلح می‌اندیشـد، 
آن را تـا آینـده‌ای نامعیـن به تعویـق می‌افکند زیـرا اولین 
هـدف او آن اسـت کـه جلـوی جنـگ را بگیـرد و جلـوی 
جنـگ را هـم کـه نمی‌تـوان بـا هنـر گرفـت؛ بلکـه باید با 
فراهـم نمـودن ادوات جنگـی گرفـت یـا بـا از میـان بردن 
دشـمن. و از میان بردن دشـمن هم کاری سـاده نیسـت و 
مبـارزه‌ای همیشـگی را می‌طلبد زیرا نبود دشـمن در واقع 
اضمحالل نـگاه ایدئولوژیـک اسـت. ایـن نـوع نگاه یـادآور 
سـخن آلبـر کامـو در کتـاب طاعون اسـت که می‌نویسـد: 
»بـه مـن گفتنـد ایـن چند قتـل برای رسـیدن بـه دنیایی 
کـه در آن دیگر کسـی را نخواهند کشـت ضروری اسـت... 
« آیـا کسـی می‌دانـد دقیقـاً با کشـتن چنـد نفـر می‌توان 

بـه صلح رسـید؟ 
ــا چنیــن زیربنایــی، روبنــای هنــری  ــود کــه ب روشــن ب
ــز  ــز چی ــح نی ــه صل ــگاه سیاســی ب ــوع ن ــن ن ــروان ای پی
ــی  ــروزه حت ــد و ام ــد آم ــری از کار در نخواه دندان‌گی
یــک شــعر خــوب از ایــن جریانــات در حافظــه نداریــم 

ــح ســروده شــده باشــد.   کــه واقعــاً در ســتایش صل
ــگاه  ــه ن ــاعری ک ــا ش ــد، تنه ــال‌ها بع ــا س از 1330 ت
صلح‌آمیــز بــه جهــان دارد، ســپهری اســت.  او نــه 
ــوده  ــه كام ب ــان ب ــه جه ــوده ك ــي ب در آرزوي روزگاران
اســت و نــه در آرزوي ســاختن دنيــاي تــازه‌اي اســت، در 
نگــرش او بايــد جهــان را از نــگاه تــازه‌اي تماشــا كــرد. 

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن.
من ندیدم بیدی، سایه‌اش را بفروشد به زمین.
رایگان می‌بخشد نارون شاخه خود را به کلاغ.

هر کجا برگی هست، شور من می‌شکفد. 
بوته خشخاشی، شست‌وشو داده مرا در سیلان 

بودن.  )288(
او عــدم رواداری مذهبــی، در جامعــه‌ای بــا بینــش 
ــه  ــک، ک ــی رمانتی ــا نگاه ــران را ب ــنتی ای ــی س مذهب
ــد دارد،  ــران و هن ــی ای ــه دســتگاه‌های عرفان شــباهت ب

ــی‌آورد: ــان م ــه یادم ب
ــن  ــتر م ــل، بس ــن انجی ــش م ــرم، بال ــالای س ــرآن ب ق

تــورات، و زیرپوشــم اوســتا، می‌بینــم خــواب:
بودایی در نیلوفر آب.  )ص 238(

می‌توانـد  چگونـه  شـاعر  نیافتـه  توسـعه  جامعـه‌ای  در 
بـا سـخن مانـع ظلـم و سـتم و یـورش و آشـوب باشـد؟ 
هنرمنـد تنهـا هنـر را در ایـن میـدان قربانـی ميك‌نـد 
پليدي‌هـا  و  سـتم‌ها  از  عاصـي  و  گريختـه  انسـان  و 
از دسـت می‌دهـد.  نيـز  را  ايـن آخريـن پنـاه‌گاه خـود 
جنگ‌افـروزان، دنيـاي پـر از آشـوب مي‌خواهند، آشـوبي 
به‌سـوي آن كشـند. چـه كسـي؟  را  برانگيزنـد و همـه 
در كـدام سـوي آشـوب؟ چـرا؟ و بـه سـود چـه كسـي؟ 
و ... موضـوع دوم اسـت. موضـوع اول آن اسـت كـه در 
آشـوبي كه برانگيخته شـده اسـت، ادبيات هم كي سـوي 
معركـه باشـد، )كـدام سـو فرقـي نميك‌نـد!( نقاشـي هم 
يـك سـوي معركه باشـد، فلسـفه هـم كي سـوي معركه 
باشـد و... چراكـه بهتريـن روش براي اضمحالل و تلاش 

همـه‌ي نيروهـاي بشـري هميـن اسـت. 
سـپهري مي‌دانـد كـه هر سـوي ميدان كـه بمانـد بازنده 
اسـت. اگـر مبـارزه‌ي اين همـه شـاعر در طـول دوران‌ها 
باعث »شكسـت سـتمگري«  شـده بود، نياز به روياروييِ 
دوبـاره‌اي نبـود. در چنيـن فضايـي در دو سـوي صـف 
پرخاشـجو ماندن كار تعريف‌شـده‌اي اسـت. فضايي است 

از پيـش آمـاده. سـپهري اعالم می‌کند:
در هوای دوگانگی، تازگی چهره‌ها پژمرد

بیایید از سایه-روشن برویم
... نشتابیم، نه به سوی روشن نزدیک، نه به سمت 

مبهم دور
... ماندیم در برابر هیچ، خم شدیم در برابر هیچ، 

پس نماز مادر را نشکنیم.
... برخود خیمه زنیم، سایبان آرامش ما ماییم

... بیایید از شوره‌زار خوب و بد برویم.	)ص 174(
همــه‌ي آنانــي را كــه بــه بــوي خــون و بــاروت و انفجــار 
ــاي در  ــا پروانه‌ه ــد ت ــرا مي‌خوان ــد، ف ــو كرده‌ان ــن خ مي
ــد و کاری نکننــد  آب افتــاده را زود از آب بيــرون بياورن

»کــه بــه قانــون زمیــن بــر بخــورد« )ص 354( 
‌او بــه‌ تنهایــی خــود آگاه اســت و از ایــن نظــر شــباهت 
ــه نیمــا دارد کــه یــک تنــه ســال‌ها مقاومــت  زیــادی ب
ــتگی‌ناپذیرش را 29  ــت خس ــز مقاوم ــپهری نی ــرد. س ک
ســال ادامــه می‌دهــد. – تــا اول اردیبهشــت 1359. 

ــارس، تهــران. بیمارســتان پ
ياد من باشد تنها هستم

ماه بالاي سر تنهايي است.  	)ص 174(
***
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بهتر آن است كه برخيزم
رنگ را بردارم

روی تنهایی خود نقشه‌ی مرغی بکشم )ص 378(
كناره‌گيـري او از میـدان نبرد، براي طرح‌ريـزي راه تازه‌اي 
بـود كـه رو بـه فضـاي تـازه‌اي مي‌رفـت. پيـش از آن، دو 
سـوي ميـدان يـا تماشـاچي آن بـودن تنهـا گزينه‌هـاي 
انتخـاب مـا بـود؛ امـا سـپهري زمينـه‌ي انتخـاب تـازه‌اي 
ترسـوها،  گريخته‌هـا،  ميـدان  از  اسـت.   كـرده  ايجـاد 
برگشـته‌ها،  ميـدان  از  خسـته‌ها،  ميـدان،  از  متنفـران 
غارت‌زده‌هـا و تماشـاچي‌ها به‌جـاي خجالـت كشـيدن و 
پنهـان شـدن، اينـك انتخـاب تـازه‌اي دارنـد. همـه را فرا 
می‌خواند كه سـودای پيروزي و شكسـت را كنـار بگذارند؛ 

زيـرا او شـیوه‌ی تـازه‌ای بـرای در-جهان-زیسـتن دارد:
زندگي خالي نيست:

مهرباني هست، سيب هست، ايمان هست.
آري 

تا شقايق هست، زندگي بايد كرد.  )ص 350(
بنابرایــن، دور و بــر ســپهري هــر روز شــلوغ‌تر مي‌شــود. 
پيــام انســاني شــعرهايش بهتــر از هــر هياهــوي بي‌هدف 
يــا هــدف‌داري انســان را بــه ســوي خــود ميك‌شــد. مــا 
ــران  ــا متنف ــا، م ــا گريخته‌ه ــوها، م ــا ترس ــته‌ها، م خس
ســپهري  و  مي‌آييــم  گــرد  او  شــقايق  اجــاق  دور 
ــته  ــرا توانس ــود زي ــي مي‌ش ــاعري اجتماع ــرا، ش درون‌گ
ــي او را  ــازه‌اي باشــد. تنهاي اســت آفرينشــگر اجتمــاع ت

ــه وحــدت رهنمــون شــده اســت. ب

3-3-5- جامعه آرمانی
ــت‌وجوی  ــده در جس ــافری نامی ــود را مس ــپهری خ س
ــای  ــاب او گزارش‌ه ــت کت ــر هش ــم. سراس ــچ ملای هی
کوتــاه و مفصلــی اســت از ایــن ســفر مــداوم او در آفــاق 

و انفــس. 
و راه دور سفر، از میان آدم و آهن

به سمت جوهر پنهان زندگی می‌رفت  )ص 318(
او پس از جست‌وجوهای خود در می‌یابد که جهان 

بهتری از دنیای ما وجود دارد:
پشت دریاها شهری است

که در آن پنجره‌ها رو به تجلی باز است
بام‌ها جای کبوترهایی است، که به فواره هوش 

بشری می‌نگرند
دست هر کودک ده ساله شهر، شاخه‌ی معرفتی 

است )ص 364(

اگـر چـه سـپهری تنهـا در این شـعر از شـهری در پشـت 
دریاهـا سـخن می‌گوید، که بـا مدینه فاضله فلاسـفه قابل 
مقایسـه اسـت، اما در بسـیاری از شـعرهای او نشـانه این 
شـهر آرمانـی اسـت. از آنجـا صدایـش می‌کنند، شـاعر به 
آنجـا سـفر می‌کنـد و یک نفـر با پیام‌هـای جدیـد از آنجا 

می‌آیـد و چـه کسـی جز خـودِ شـاعر می‌تواند باشـد؟
در هـر حال، سـخن گفتـن از جامعـه آرمانـی را می‌توان 
بـه   40 و   30 دهـه  ایدئولوژیـک  نـگاه  نقیضه‌پـردازی 
جامعـه آینـده، کـه موقـوف انقالب کارگـری بـود، بـه 
حسـاب آورد. او نیـز بـر اسـاس معیارهـای مـورد قبـول 
خـود به معرفـی جامعـه‌ای می‌پـردازد که شـاعران دیگر 
معاصـر نیـز، در مقابلـه بـا واقعیت‌هـای خشـن اجتماعی 
بـه آن مبـادرت ورزیدند. نفسِ سـخن گفتن از یک شـهر 
آرمانـی متضمـن انتقـاد بـه وضـع موجـود اسـت و وضع 
موجـود در اینجـا می‌توانـد ضروتـاً یک شـرایط سیاسـی 
و اجتماعـی ویـژه نباشـد؛ بلکـه وضـع انسـان در جهـان 
شـعر  در  آرمانـی  جامعـه  ایـن  ویژگی‌هـای  امـا  باشـد. 
بـه  او  می‌رسـد  به‌نظـر  کـه  اسـت  به‌گونـه‌ای  سـپهری 
مقابلـه بـا برخـی پیام‌هـا و تئوری‌هـای خـاص مـی‌رود. 
مثاًل در مقابـل تأکیـد نـگاه ایدئولوژیـک چـپ از یـک 
سـو، و نـگاه سیاسـی ملی‌گـرا، از سـوی دیگر، بـر تاریخ، 
او از اسـاطیر سـخن می‌گویـد. دور بـاد شـد از شـهری 
کـه مردمـش اسـاطیر ندارند. یـا هنگامی کـه تأکید نگاه 
انقلابـی و شـورش‌گر بـر زندگـی در وضعیـت غیـر قابـل 
تحمـل سیاسـی را ننـگ و بـی‌ارزش می‌دانـد و مـرگ را 
تقدیـس می‌کند، سـپهری در سـتایش زندگـی می‌گوید: 

زندگی خالی نیست
مهربانی هست

سیب هست، دوری شبنم هست
 آری، تا شقایق هست زندگی باید کرد. 

در جامعـه آرمانـی سـپهری، انسـان بـا طبیعـت یگانـه 
پایـان دهنـده همـه  اسـاطیری،  ایـن وحـدت  و  اسـت 

اضطراب‌هاسـت. 

3-3-6- استقلال فکری
سـپهری  و  دارد،  فکـری  اسـتقلال  بـه  نیـاز  نـوآوری 
نمایـش کامـل این اسـتقلال اسـت. او به گواهی شـعرها 
و یادداشـت‌ها )کتـاب آبـی( و زندگـی سراسـر سـیر و 
سـلوک و خانـواده و محیـط تحصیـل خـود، نشـان داده 
هنـری،  غیـر  و  هنـری  کوشـش‌های  همـه  کـه  اسـت 
اجتماعـی و سیاسـی بشـر را دیـده و دریافتـه اسـت. اما 
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این ضرورت را احسـاس کرده اسـت که تنها با اسـتقلال 
فکـری می‌توانـد خویشـتن خـود را بـه نمایـش گـذارد. 
اسـتقلال فکـری نـه تنهـا ارزشـی هنـری و ادبی اسـت، 
بلکـه ارزش اجتماعـی نیـز هسـت. چـه بسـیار انسـان 
پرشـور و دارای انگیـزه و آرمانـی کـه تقلیدشـان آنهـا را 
بـه بـاد داده اسـت. از نظـر سـپهری فـرد انسـانی تنها با 

انتخـاب درسـت مسـئول نجـات خویشـتن اسـت.
حرف‌هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود

من به آنان گفتم:
آفتابی لب درگاه شماست

که اگر در بگشایید به رفتار شما می‌تابد )ص 374(   

2-نتیجه‌گیری
در ایـن مقالـه کوشـش کردیـم کـه از میـان ارزش‌هـای 
متعدد شـعر سـپهری، ارزش اجتماعی آن را مورد بررسـی 
قـرار دهیم. این که شـعر سـپهری دارای کـدام ارزش‌های 
اجتماعـی اسـت، بسـتگی دارد بـه اینکـه اجتمـاع چـه 
چیزهایـی را ارزش می‌دانـد. اگـر فی‌المثـل اجتمـاع، قیام 
خشـونت‌آمیز و انقلابـی بـر ضـد یـک نظـام سیاسـی را 
ارزش بدانـد، سـپهری موضع‌گیری مشـخصی در مورد آن 
نـدارد، ولـی اگـر حفـظ محیط زیسـت یـا تحمل اندیشـه 
مخالـف را ارزش بدانـد، سـپهری در صف مقدم قـرار دارد.

همچنیـن در ایـن مقالـه بـا بررسـی دو نـوع نـگاه غالـب 
انتظـارات معیـن و  ادبیـات، و  ایدئولوژیـک بـه شـعر و 
یکسـونگرانه‌ای کـه این نوع نگرش دارد، نشـان دادیم که 
سـپهری خلاقیـت هنـری خـود را بر نقـد چنـان نگاهی 
اسـتوار کـرده بـود و نـگاه غیـر ایدئولوژیـک را برگزیده و 
تقویـت کـرد، و بـا وجـود سـکوت، فشـار و بی‌اعتنایـی 
جامعـه روشـنفکری مدافـع نـگاه ایدئولوژیـک، سـرانجام 
مـورد پذیـرش روشـنفکران و مخاطبـان هم عصـر و هم 

نسـل او و نسـل بعـد قـرار گرفت.
ارزش‌هـای اجتماعـی مبتنـی بـر نـگاه غیـر ایدئولوژیک 
برداشـت‌ها  علی‌رغـم  کـه  می‌دهنـد،  نشـان  سـپهری، 
و نقدهایـی کـه علیـه سـپهری صـورت گرفتـه اسـت، 
سـپهری شـاعری دوسـتدار اجتمـاع و مـردم اسـت و به 
انسـان به‌طـور کلـی و همچنیـن سرنوشـت  سرنوشـت 
فـرد انسـانی، حسـاس اسـت. از جملـه ایـن ارزش‌هـا: 
از خشـونت،  درون‌بینـی، محیـط زیسـت، زبـان عـاری 
تسـامح و صلـح، جامعـه آرمانی و اسـتقلال فکری اسـت 

کـه در ایـن مقالـه از آنهـا بحـث کردیـم.

منابع و مأخذ
معصومی  حسین  امامی،  کریم   )1371( داریوش؛  آشوری، 

همدانی، پیامی در راه، تهران؛ کتابخانه طهوری
اخوان ثالث، مهدی؛ )1376( بدایع و بدعت‌های نیما یوشیج، 

تهران؛ انتشارات زمستان
باباچاهی، علی؛ )1380( گزاره‌های منفرد، دو جلد، تهران؛ سپنتا

براهنی، رضا؛ )1371( طلا در مس، ج 1، ناشر؛ نویسنده
----------، )1374( خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر 

نیمایی نیستم، تهران؛ نشر مرکز
پاینده، حسین؛ )1390( گفتمان نقد، تهران: انتشارات نیلوفر

حریری، ناصر؛ )1365( گفت و شنودی با دکتر براهنی، بابل: 
کتابسرای بابل

-----------، )1372( گفت و شنودی با احمد شاملو، تهران؛ 
نشر آویشن و نشر گوهرزاد

معاصر  شعر  جریان‌های   )1390( علی؛  چافی،  پور  حسین 
فارسی از کودتا تا انقلاب، تهران؛ امیر کبیر

انتشارات  تهران؛  خاموش،  نیلوفر   )1371( صالح؛  حسینی، 
نیلوفر

سپهری،  سهراب   ،3 ما  زمان  شعر   )1373( محمد؛  حقوقی، 
تهران؛ انتشارات نگاه

تهران؛  قطع جیبی،  کتاب،  )1387( هشت  سپهری، سهراب؛ 
انتشارات طهوری

----------- )1382( اتاق آبی، تهران؛ انتشارات نگاه
تهران؛  ایدئولوژی،  از  فربه‌تر   )1385( عبدالکریم؛  سروش، 

انتشارات صراط
شادخواست، مهدی؛ )1384( در خلوت روشن، بررسی بیانیه‌ها 

و نظریه‌ها در شعر معاصر، تهران؛ انتشارات عطایی
شایگان، داریوش؛ )1389( آمیزش افق‌ها، تهران؛ نشر فرزان

شفیعی کدکنی، محمد رضا؛ )1390( با چراغ و آینه، تهران؛ 
انتشارات سخن

از  فارسی  شعر  ادوار   )1359(  --------------------
مشروطیت تا سقوط سلطنت، تهران؛ انتشارات توس

شمخانی، محمد؛ )1384( پیشگامان هنر معاصر ایران، تهران؛ 
انتشارات آگاه

شمیسا، سیروس؛ )1372( نگاهی به سهراب سپهری، تهران؛ 
انتشارات مروارید

شمس لنگرودی، محمد؛ )1390( تاریخ تحلیلی شعر نو، 4ج، 
تهران؛ نشر مرکز

فرکلاف، نورمن؛ )1379( تحلیل انتقادی گفتمان، مترجمان فاطمه 
شایسته پیران و .... . تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

طاهباز، سیروس؛ )1380( خروس جنگی بی‌مانند، تهران؛ نشر 
فرزان

بعد زیباشناختی، ترجمه: داریوش  مارکوزه، هربرت؛ )1368( 
مهرجویی، تهران؛ انتشارات اسپرک

مکاریک، ایرنا ریما؛ )1390( دانش‌نامه نظریه‌های ادبی، مهران 
مهاجر و محمد نبوی، تهران؛ نشر آگه

امروز  شعر  در  اسباب  و  صور   )1348( اسماعیل؛  علا،  نوری 
ایران، تهران؛ سازمان انتشارات بامداد

ولک، رنه؛ )1390( اوستین وارن، ادبیات و جامعه، ترجمه ضیا 
موحد و پرویز مهاجر، تهران؛ انتشارات نیلوفر
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ـــاعران  ـــن ش ـــیدایی )1346-1388( از بهتری ـــهرام ش ش
ــه  ــاری کـ ــز آثـ ــتاد، به‌جـ ــاد و هشـ ــای هفتـ دهه‌هـ
ادبـــی  تحقیقـــات  و  ترجمـــه  داستان‌نویســـی،  در 
دارد، مجموعـــه شـــعرهایی چـــون آتشـــی بـــرای 
آتشـــی دیگـــر )1373(، خندیـــدن در خانـــه‌ای کـــه 
زندگـــی،  بـــرای  ســـنگی  و   )1379( می‌ســـوخت 
ــت.  ــار داده اسـ ــرگ )1387( انتشـ ــرای مـ ــنگی بـ سـ
ابهام‌گرایی‌هـــای  و  سفیدنویســـی‌ها  وارونـــه‌ی  وی 
ـــردن و  ـــر ک ـــه پ ـــران ب ـــامدرنِ دیگ ـــی و پس ـــوج نوی م
ـــی پرداخـــت و  ـــفید و خال ـــای س ـــیاه نوشـــتن در جاه س
از ابهام‌هـــای افراطـــی دســـت کشـــید. گزاره‌گردانـــی 
ـــته کاری  ـــار گذش ـــازی آث ـــا واژگون‌س ـــت ی ـــا بینامتنی ب

ــد  ــی می‌توانـ ــه کسـ ــت. چـ ــتاز اسـ ــاوت و پیشـ متفـ
ــنتی  ــیدایی سـ ــهرام شـ ــعرهای شـ ــه شـ ــد کـ بگویـ

اســـت؟ 
ـــان  ـــه زم ـــه ب ـــت ک ـــته اس ـــاعر گذش ـــا ش ـــام تنه  خی

اهمیـــت می‌دهـــد. 
به‌ســـر  فضاهـــا  در  کم‌وبیـــش  دیگـــر  شـــاعران 
ــیدند.  ــت نمی‌اندیشـ ــان و مادیـ ــه زمـ ــد و بـ می‌بردنـ
می‌تـــوان شـــعر کلاســـیک ایـــران را بـــا تکیـــه بـــر 
بینامتنیـــتِ وارونه‌ســـاز یـــا دگرگون‌کننـــده امـــروزی 
ـــاده،  ـــیِ س ـــا گزاره‌گردان ـــام ب ـــعر خی ـــی ش ـــاخت، ول س
ـــا  ـــای نیم ـــر به‌ج ـــروز اگ ـــاعران ام ـــود. ش ـــروزی می‌ش ام
بخواهنـــد بـــه گذشـــته‌های دور پنـــاه ببرنـــد، بهتـــر 
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ــیوه‌ای  ــیدایی به‌شـ ــد. شـ ــام بازگردنـ ــه خیـ ــت بـ اسـ
ـــت  ـــر نخس ـــان دفت ـــرد از هم ـــان می‌نگ ـــه زم ـــدرن ب م

)آتشـــی بـــرای آتشـــی دیگـــر(: 
دیروقـــت اســـت/ فرشـــته‌ای در کار نیســـت/ از دنیـــا 
گاری  می‌کنـــد/  رم  اســـب  نمی‌دانـــم/  چیـــزی 
نزدیک‌تـــر  چیـــزی  گذشـــته  از  برمی‌گـــردد/ 
می‌شـــود/ دیروقـــت اســـت/ بهانـــه‌ای درکار نیســـت/ 
شـــعر می‌آیـــد و/ به‌جـــای تـــو زندگـــی را می‌گیـــرد/ 
همیشـــه در همـــان جـــاده می‌ایســـتی/ جـــاده‌ای 
ـــت،  ـــت اس ـــم دیروق ـــو بگوی ـــه ت ـــن ب ـــا م ـــذر/ ت ـــم گ ک
دیروقـــت/ و تـــو ســـر به‌زیـــر در تاریکـــی/ بـــه خانـــه 
ـــی/  ـــی ببین ـــه خال ـــزی را همیش ـــای چی ـــردی/ و ج برگ
و بنویســـی: / بـــرای زندگـــی یـــک شـــعر/ زندگـــی‌ای 

ــم داری1  کـ
شـــعر شـــیدایی شـــیوه‌ی اســـتدلالی- شـــاعرانه دارد. 
اســـتدلالی اســـت، زیـــرا آرام آرام یـــک درون‌مایـــه چـــون 
زمـــان و مـــرگ را در نظـــر دارد و همـــان موضـــوع را 
ـــرای  ـــرا ب ـــت، زی ـــاعرانه اس ـــرد. ش ـــی ‌می‌گی ـــان پ ـــا پای ت
ـــتدلال را  ـــد اس ـــد...« رون ـــب رم می‌کن ـــا »اس ـــه ب نمون
به‌ظاهـــر قطـــع می‌کنـــد، امـــا ادامـــه می‌دهـــد تـــا از 
ـــر،  ـــی عم ـــا کوتاه ـــه ب ـــد ک ـــن ســـخن را بگوی ـــه، ای جمل
ـــد  ـــز مانن ـــی نی ـــت و کاش زندگ ـــده اس ـــعر زن ـــر ش هن
شـــعر می‌شـــد. هنگامـــی کـــه می‌گویـــد: »دیروقـــت 
اســـت/ فرشـــته‌ای در کار نیســـت«، تقابـــل فرشـــته‌ی 
بی‌زمـــان را بـــا اســـب جنبنـــده‌ی زمان‌منـــد نشـــان 
می‌دهـــد. فرشـــته کـــه درکار نباشـــد، بی‌زمانـــی 
رخـــت می‌بنـــدد. شـــاعران کلاســـیک فرشـــته را بـــه 
ـــان  ـــا را در زم ـــه م ـــام ک ـــر خی ـــند، مگ ـــر می‌کش تصوی
ـــد  ـــت دارد مانن ـــان مادی ـــش زم ـــد. جنب ـــاب می‌کن پرت

ـــب.  اس
ــب  ــر اسـ ــا تصویـ ــند: آیـ ــی می‌پرسـ ــاش چینـ از نقـ
ـــد:  ـــخ می‌ده ـــری؟ پاس ـــر پ ـــا تصوی ـــت ی ـــوارتر اس دش
ـــر  ـــده و ه ـــری را ندی ـــی پ ـــون کس ـــب، چ ـــر اس تصوی
ــب را  ــا اسـ ــرد، امـ ــده می‌پذیـ ــند ببیننـ ــه بکشـ چـ
همگـــی می‌شناســـند. اســـب و زمـــان مـــادی اســـت، 
ـــب، گاری  ـــردن اس ـــا رم ک ـــت. ب ـــوم اس ـــری موه ـــی پ ول
ـــم  ـــه نبودی ـــته‌ای ک ـــه گذش ـــا ب ـــردد ت ـــی برمی‌گ زندگ
برگردیـــم. در شـــعر »مـــا یـــک خورشـــید قراضـــه آن 

1- ارجاع‌هایی که صفحه ندارند، گاهی از سایت‌ها گرفته شده‌اند.

ــی  ــه زخمـ ــز را مهربانانـ ــه همه‌چیـ ــم/ کـ ــالا داریـ بـ
می‌کنـــد...« خـــوره‌ی مهربـــانِ زمـــان را کـــه آهســـته 
مـــا را در انـــزوا زخمـــی می‌کنـــد، نقیضـــه می‌ســـازد.
 کوتاهـــی زمـــان و مـــرگ در بخشـــی از  دفتـــر 
خندیـــدن در خانـــه‌ای کـــه می‌ســـوخت؛ »بی‌آن‌کـــه 
ـــوده‌ای/  ـــده ب ـــی زن ـــه بدان ـــرف زده‌ای/ بی‌آن‌ک ـــی ح بدان
ـــت  ـــرس کمک ـــاعت را بپ ـــرده‌ای./ س ـــی م ـــه بدان بی‌آن‌ک
ـــادت  ـــرگ/ ع ـــه م ـــاً / ب ـــه/ واقع ـــریع! وگرن ـــد.../ س می‌کن
ـــره  ـــا بی‌به ـــده ام ـــای زن ـــن آدم‌ه ـــرده‌ای« )15(، دام ک
از کیفیـــت زندگـــی و هنـــر را نیـــز می‌گیـــرد. ایـــن 
محتـــوا تجربـــه‌ای نزدیـــک بـــه تجربـــه‌ی شـــعرهای 
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــد: مردم ـــه می‌گوی ـــزاد را دارد ک فرخ
ـــا از  ـــد. ام ـــش مرده‌ان ـــد و از پی ـــی ندارن ـــیِ حجم زندگ
ـــروکار  ـــا س ـــی م ـــه‌ی درون ـــا تجرب ـــوا ب ـــه محت ـــا ک آن‌ج
همچنیـــن  نمی‌آیـــد.  به‌چشـــم  تکـــرارش  دارد، 
تمامـــی دفتـــر محتـــوای نیمـــا در »آی آدم‌هـــا کـــه 
در ســـاحل نشســـته شـــاد و خندانیـــد« و اخـــوان در 
»خانـــه‌ام آتـــش گرفته‌ســـت...« تکـــرار می‌شـــود کـــه 
ــی  ــته‌ای دارد، ولـ ــردان و شایسـ ــتِ گزاره‌گـ بینامتنیـ
ـــژه  ـــت، به‌وی ـــده نیس ـــرم زنن ـــرار ف ـــد تک ـــن کار مانن ای

ـــد. ـــض باش ـــاعت مری ـــر س اگ
ـــه  ـــر ک ـــن دفت ـــه دارم«، در همی ـــه کلم ـــاز ب ـــعر »نی ش
ـــاعت  ـــه س ـــده ب ـــت، گوین ـــاعت اس ـــاک س ـــر از تیک‌ت پ
بـــدل می‌گـــردد و ســـاعت بـــا برجسته‌ســـازی و نـــه 
آشـــنایی‌زدایی، ماننـــد انســـان مریـــض می‌شـــود تـــا 
آن‌جـــا کـــه کلمـــه‌ی مـــرگ را می‌جویـــد. تیک‌تـــاکِ 
ســـاعت، خودبه‌خـــود آزاردهنـــده اســـت، چـــه رســـد 
ـــا  ـــدن آن ب ـــی ش ـــم در یک ـــض، آن‌ه ـــاعتی مری ـــه س ب
ــان و پیـــری خودبه‌خـــود دردآور  گوینـــده. گـــذر زمـ
ـــان  ـــن زم ـــر ای ـــان‌ها و اگ ـــرگ انس ـــه‌ی م ـــت و مای اس
مریـــض باشـــد، به‌ویـــژه آن‌کـــه بـــا جنـــگ همـــراه 
ــیدایی  ــعر شـ ــن شـ ــد. ایـ ــه می‌آفرینـ ــود، فاجعـ شـ
آهســـته آغـــاز می‌شـــود و ناگهـــان بـــه انفجـــار 
ــه از آنِ  ــت نـ ــگ از آنِ ماسـ ــیب جنـ ــد. آسـ می‌رسـ
بیمارانـــی کـــه درد نمی‌کشـــند و خنده‌هـــای زننـــده 
ــا در  ــد. آری، تانک‌هـ ــوخته می‌کننـ ــه‌ی سـ ــر خانـ بـ
ـــی  ـــای ناش ـــر چاله‌ه ـــد و دکت ـــده می‌چرخن ـــر گوین فک
ــز  ــر روی میـ ــد و آن را بـ ــش می‌بینـ از آن را در روحـ
ــتی  ــه‌ای سوررئالیسـ ــه به‌گونـ ــن نقشـ ــد، ایـ می‌کشـ
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نفـــس می‌کشـــد و نقشـــه‌ی جغرافیایـــی، تانـــک 
جنـــگ  کـــه  می‌شـــوند  زمینـــه‌ای  چاله‌هـــا،  و 
ـــردد،  ـــاز گ ـــه آغ ـــگ ک ـــردد. جن ـــی گ ـــی تداع آخرالزمان
ـــاگر و  ـــر تماش ـــی دیگ ـــردد. یعن ـــر آن می‌گ راوی درگی
ـــک  ـــود. وارد ی ـــژه می‌ش ـــز اوب ـــود نی ـــت، خ ـــوژه نیس س
بـــازی نمایشـــی می‌گـــردد و بـــرای خـــود و پیرمـــرد 
ــد و  ــوس می‌گویـ ــخن از جاسـ ــاچی دارد. او سـ تماشـ
ـــپس بـــا بیـــان شـــاعرانه یعنـــی حرکـــت ناگهانـــی  س
ــر  ــنگ بـ ــد سـ ــی ماننـ ــر ):کلاغـ ــان دیگـ و درخشـ
ــر  ــق...« و هـ ــد: »احمـ ــد( می‌گویـ ــانه‌اش می‌افتـ شـ
دو دیوانـــه بلکـــه نیچـــه را هـــم کـــه گفتـــه اســـت، 
ـــم،  ـــا آزادی بجنگ ـــد ت ـــه بای ـــم ک ـــده‌ی تانک ـــن رانن م
ــا  ــعر بـ ــد. شـ ــف می‌زننـ ــاگران کـ ــرد. تماشـ گاز بگیـ
خـــط روایـــی و گاه بـــا لحـــن مکـــرر بـــی‌آزار، امـــا 
ــش  ــاگر نمایـ ــد. راوی تماشـ ــه می‌یابـ ــاوت ادامـ متفـ
ــتی  ــمبولیک و سوررئالیسـ ــای سـ ــا فضاهـ ــی بـ رقصـ
ـــود را  ـــی‌رود و خ ـــواب م ـــه خ ـــه ب ـــه رفته‌رفت ـــت ک اس
مبهـــم بـــه نمایـــش می‌گـــذارد: یـــا در خـــواب ســـر 
شکســـته‌اش را می‌بینـــد، یـــا پـــس از خوابیـــدن 
ــص آن زن  ــون رقـ ــش را چـ ــص خونـ ــد و رقـ می‌افتـ
ـــود  ـــرده‌ی خ ـــاید دارد م ـــد و ش ـــک و آرام می‌بین کوچ
ــد. برخـــی  ــه دادن را نمی‌دانـ ــرا ادامـ ــد، زیـ را می‌بینـ
ـــی می‌داننـــد.  ـــم ذهن ـــر رئالیس سوررئالیســـم را در براب
ـــت،  ـــادی نیس ـــی و م ـــه عین ـــمی ک ـــا رئالیس ـــا چه‌بس ام
ماننـــد ایرانیانـــی کـــه تکنولـــوژی مـــدرن را نفریـــن 
انتزاعـــی  و  بی‌دلیـــل  نفریـــن  ایـــن  و  می‌کننـــد 
اســـت و می‌گوینـــد تکنولـــوژی روح زمیـــن و انســـان 
را می‌خراشـــد! و چه‌بســـا سوررئالیســـمی کـــه بـــا 
ـــج  ـــاری، رن ـــا بیم ـــت؛ م ـــادی اس ـــش م ـــه‌ی ابهام‌های هم
ـــون  ـــز چ ـــین نی ـــت بی‌ماش ـــن طبیع ـــرگ را در همی و م
رقصـــی آرام روی یـــخ و تـــوی آب تجربـــه می‌کنیـــم. 
دیگـــر نیـــازی چنـــدان بـــه ســـرعت تانـــک نیســـت:    

ـــن  ـــرا از روی زمی ـــه کلمـــه دارم/ کلمـــه‌ای کـــه م ـــاز ب نی
ـــردارد ب

درد  به‌دقـــت  و  مریضـــم/  ســـاعتی  مثـــل  مـــن 
می‌کشـــم/ ســـکوت تانکـــی اســـت / کـــه بـــر زمیـــن 
ــذارد/ از روی  ــت می‌گـ ــد و/ علامـ ــم می‌چرخـ فکرهایـ
همیـــن علامت‌هـــا، دکتـــر/ نقشـــه‌ی جغرافیایـــی 
ـــر  ـــت ب ـــر دس ـــا تاث ـــد/ و ب ـــز می‌کش ـــم را روی می روح

ــی!  ــذارد: / چـــه چاله‌هـــای عمیقـ علامت‌هـــا می‌گـ
/ ناگهـــان نقشـــه نفـــس می‌کشـــد/ میـــز تـــکان 

ــیِ... ــگ جهانـ ــاد: جنـ ــر فریـ ــورد/ و دکتـ می‌خـ
ـــارم  ـــت کن ـــردی، آرام روی نیمک ـــارک./ پیرم ـــوت پ خل
جاســـوس/  نفـــر  یـــک  بی‌مقدمـــه؛  می‌نشـــیند/ 
ســـرش را بـــه ایـــن‌ور و آن‌ور / یـــک نفـــر جاســـوس 
ـــت،  ـــی از روی درخ ـــده./ کلاغ ـــم وارد ش ـــه خواب‌های ب
مثـــلِ یـــک ســـنگ پاییـــن می‌آیـــد/ می‌نشـــیند بـــر 
ـــد:  ـــدای آدم داد می‌کش ـــا ص ـــش ب ـــانه‌اش/ و در گوش ش

ـــرف زدی. ـــو ح ـــه ت ـــاز ک ـــق! ب / احم
چیـــزی دیوانه‌هـــا را گاز می‌گیـــرد/ و تماشـــاچی‌ها 

ــد ــف می‌زننـ کـ
ـــرد:/  ـــه می‌ک ـــی زمزم ـــوش کس ـــه‌ای در گ ـــه گوش نیچ

ـــم. ـــک تانک ـــده‌ی ی ـــن رانن م
ــی  ــه‌ی نمایشـ ــخ/ قطعـ ــک تکه‌یـ ــیِ روی یـ در تاریکـ
زیـــر اجـــرا می‌شـــد:/ زنـــی بـــه انـــدازه‌ی یـــک بنـــدِ 
انگشـــت می‌رقصیـــد./ نـــور مهتابـــی یـــک رؤیـــا بـــا 
شـــعاعی کوچـــک رویِ آن تکه‌یـــخ بـــود / موســـیقی 
رقصـــش خـــود او بـــود، کوچـــک، آرام/ به‌قـــدری آرام 
می‌رقصیـــد/ کـــه نفهمیـــدم کـــی پلک‌هایـــم افتـــاد.
ـــد  ـــون می‌دوی ـــود/ خ ـــته ب ـــرم شکس ـــه س ـــی ک از جای
و در یخ‌هـــا اسلوموشـــن می‌شـــد/ رقـــص آن موجـــود 

ـــخ ـــون در ی ـــصِ خ و رق
بـــرای نفـــس گرفتـــن/ بـــه روی آب می‌آیـــم/ و 

)59  -61( دهـــم.  ادامـــه  چگونـــه  نمی‌دانـــم 
کوته‌نوشـته‌های دفتـر دوم گاهی سفیدنویسـی‌هایی دارد 
و گاه بـا همـه‌ی ‌کوتاهـی خود، پـر از سیاه‌نوشته‌هاسـت. 
نیچـه را آغازگـر پسـامدرن می‌داننـد که با سفیدنویسـی 
نیـز آشناسـت. او بـا کوته‌نوشـته‌های خود سـخنان ژرفی 
گفتـه و خـود جاهـای خالـی را در همـان ایجازهایش پر 
و سـیاه کـرده اسـت؛ بـه زبـان دیگر، نیچـه بـا ایجازها و 
قصارهـای ژرفـش راه را بـرای بیـرون کشـیدن سـخنان 
بسـیار بـاز کـرده و شـاید ایـن قصارهـا در زمـان خـود 
سفیدنویسـی بـود و در روزگار مـا کـه دیگـر سـفیدی‌ها 
نـام  سیاه‌نویسـی  دیگـر  شـده‌اند،  آشـکارتر  رازهـا  و 
می‌گیرنـد و خـودکار شـده‌اند، به‌هـرروی، کار شـاعرانی 
چـون شـیدایی برجسته‌سـازی و بـه‌ پیش‌زمینـه آوردن 
شـیوه‌های گذشـته‌ای اسـت که هنـوز می‌تواننـد زندگی 

 . کنند
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در  می‌تـــوان  را  شـــیدایی  شـــعرهای  از  بســـیاری 
ــا همـــه‌ی کوتاهـــی‌اش  ایـــن شـــعرک دیـــد کـــه بـ
ـــش  ـــه پی ـــی دارد ک ـــاره‌ی مردم ـــی درب ـــخنانی بدیه س
ــزرگ/  ــهرهای بـ ــرگ در شـ ــد: »مـ ــرگ مرده‌انـ از مـ
ـــزرگ  ـــهرهای ب ـــد«. ش ـــراغ آدم می‌آی ـــه س ـــودی ب عم
ــز  ــر نیـ ــان دیگـ ــان، مرگ‌آفرینـ ــوره‌ی زمـ ــز خـ به‌جـ
دارد؛ آدم‌هایـــی کـــه آشـــکارا کولـــی نیســـتند، بلکـــه 
بایـــد دقیـــق بـــود تـــا بتـــوان کولیـــان را شـــناخت: 
»یـــک زمانـــی/ دیـــدن کولی‌هـــا در شـــهر/ اســـتعداد 
دفتـــر،  از  بخـــش  ایـــن  در  امـــا  نمی‌خواســـت«. 
ــتری در  ــت بیشـ ــه صراحـ ــه بـ ــعرک‌هایی دارد کـ شـ
بدیهی‌گویـــی و گاه چرندگویـــی عمـــدی پرداختـــه 
ــی از  ــا برخـ ــعر یـ ــا شـ ــت بـ ــی ضدیـ ــی درپـ و گویـ
می‌گویـــد:   24 شـــماره‌ی  شـــعر  در  شعرهاســـت. 
را  داســـتان‌هامان  و  شـــعرها  بـــودن  »مزخـــرف 
فهمیدیـــم.« شـــاید نمونـــه‌اش ایـــن باشـــد: »فیلـــم،/ 
ـــرف  ـــا! ب ـــود.«، »باب ـــش می‌ش ـــی پخ ـــینمایی خال در س
ـــم؟« ـــو نباش ـــر ت ـــن پس ـــه م ـــاره/ ک ـــد بب ـــا بای ـــا کج ت

ســـیاهی‌های  بـــه  شـــیدایی  سیاه‌نویســـی‌های 
ـــد  ـــا مانن ـــازد ت ـــز می‌ت ـــی نی ـــی و اجتماع ـــار سیاس مرگب
ادبیـــات منحـــط، انحطـــاط جامعـــه را هـــم بازتـــاب 
ـــی، ســـنگی  ـــرای زندگ ـــر ســـوم، ســـنگی ب ـــد. در دفت ده
بـــرای مـــرگ، بیشـــتر بـــه‌ آن رو کـــرده اســـت. امـــا 
ـــتدلالی‌-  ـــروز اس ـــان ام ـــتی‌های جه ـــه زش ـــعرها علی ش
نقیضـــه‌ای شـــده اســـت، نقیضه‌هایـــی آشـــکارتر بـــر 
گاه  و  دشمن‌اندیشـــان  و  جنگ‌افـــروزان  ســـخنان 
ــه، دکارت،  ــون نیچـ ــمندانی چـ ــمندان، اندیشـ اندیشـ
نیوتـــن، ســـاموئل بکـــت، گونتـــر گـــراس و دیگـــران 
کـــه هم‌دلی‌هایـــی بـــا آنهـــا نیـــز دارد. ایـــن شـــعرها 
ـــی  ـــا زبان ـــی ب ـــه ول ـــی و گاه عامیان ـــن گفت‌وگوی ـــا لح ب
ـــده  ـــم آم ـــه قل ـــز ب ـــتعاری و طنزآمی ـــش اس ـــش از پی بی
اســـت و در همیـــن حـــال کـــه می‌تواننـــد جـــدا 
و گسســـته خوانـــده شـــوند، پیوســـته و روایـــی نیـــز 
ــای  ــه‌ی ویژگی‌هـ ــز همـ ــوم نیـ ــر سـ ــتند. دفتـ هسـ
سیاه‌نویســـی؛ یعنـــی نثرگونگـــی، آشـــتی شـــعر 
خشـــمناک،  شـــعارگونه‌های  و  پیام‌هـــا  بـــا 
ــان  ــاعرانه، بیـ ــتدلال‌های شـ ــه، اسـ ــت بافاصلـ بازگشـ
ســـیاهی‌های  و  رنجبـــار  زمـــان  ســـیاهی‌های 
اجتماعـــی و سیاســـی را دارد. شـــعر شـــماره‌ی 30  

ســـیزیفوس‌گونه آغـــاز می‌شـــود و بـــا ایـــن ویژگـــی 
ــد:  ــاد می‌کنـ ــری انتقـ ــت توتالیتـ ــن از سیاسـ نمادیـ
ـــده  ـــز. گوین ـــتن هرگ ـــه، کاش ـــرای همیش ـــخم زدن ب ش
ـــتن  ـــد و نوش ـــذ رو می‌کن ـــه کاغ ـــخم‌زده ب ـــن ش از زمی

در آن ماننـــد کاشـــتن در زمیـــن ممنـــوع ‌اســـت. 
ــر  ــه‌ای دلپذیـ ــه به‌گونـ ــت کـ ــی این‌جاسـ سیاه‌نویسـ
زمیـــن و کاغـــذ را بـــه هـــم پیونـــد می‌زنـــد: »ســـراغ 
کاغـــذ و قلـــم بـــروم/ دربـــاره‌ی چـــه؟ دربـــاره‌ی 
ـــده‌ام؟« در  ـــود گندی ـــده‌ام؟/ وج ـــای گندی ـــه؟/ بذره چ
این‌جـــا نقـــاط خالـــی و ســـفیدِ زمیـــن و کاغـــذ پـــر 
می‌شـــود، به‌ویـــژه آن‌جـــا کـــه از گندیدگـــی بذرهـــا 
و آدم‌هـــا می‌گویـــد. گوینـــده نمی‌خواهـــد زمانـــش را 

در تعفـــن حیوانـــی ســـپری کنـــد، می‌میـــرد:
ـــدام  ـــن را م ـــن زمی ـــه ای ـــد/ ک ـــن داده‌ان ـــه م ـــت را ب نوب
ـــود/  ـــته ش ـــزی در آن کاش ـــد چی ـــم و/ نگذارن ـــخم بزن ش
ممنـــوع اســـت / احســـاس بی‌شـــرف‌ها را دارم/ از 
ــم  ــذ و قلـ ــراغ کاغـ ــته‌ام/ سـ ــاره توانسـ ــه دوبـ این‌کـ
ــای  ــه؟/ بذرهـ ــاره‌ی چـ ــه؟ دربـ ــاره‌ی چـ ــروم/ دربـ بـ
ـــان  ـــرزمین و مردم ـــده‌ام؟/ س ـــود گندی ـــده‌ام؟/ وج گندی
گندگرفتـــه‌ام؟/ فکـــر می‌کنیـــد آن‌قـــدر بـــو گرفتـــه 
باشـــم/ کـــه ارزش کشـــته شـــدن مثـــل همـــای 
ـــن  ـــوی تعف ـــیند؟ / ب ـــرم بنش ـــر س ـــی ب ـــعادتی/ تاج س
ـــه‌ام/  ـــت در خان ـــا پش ـــخورها را ت ـــن لاش ـــا / ای ـــن آی م
پشـــت پنجره‌هـــای اتاقـــم نکشـــانده؟/ احســـاس 
بی‌شـــرف‌ها را دارم ســـاموئل! / بیـــا و ایـــن حیـــوان را 

راحـــت کـــن/ تفنـــگ پشـــت در اســـت.
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ـــش  ـــندگان پی ـــاعران و نویس ـــی ش ـــد تمام ـــظ برآم حاف
از خـــود اســـت. او بیـــش از همـــه در لفـــظ و معنـــی 
و شـــکل، آنتولـــوژی ســـعدی اســـت. هماهنگی‌هـــای 
شـــکلی و محتوایـــی و ســـادگی و وحـــدت در آرا و 

ـــت.  ـــود اس ـــردو موج ـــعار ه اش
ــر درون و  ــزا و عناصـ ــط اجـ ــبات و روابـ ــن مناسـ ایـ
ـــظ  ـــعدی و حاف ـــای س ـــب در غزل‌ه ـــن اغل ـــرون مت بی
در صامت‌هـــا و مصوت‌هـــا، در کلمـــات و ســـطرها 

و در صـــدا و لحـــن، مـــکان و زمـــان و تصاویـــر آنهـــا 
مشـــهود اســـت. 

ــاً ســـعدی در یـــک شـــکل مثلـــث‌وار )عاشـــق،  مثـ
معشـــوق و رقیـــب( بـــه محبـــوب خویـــش می‌گویـــد: 
ـــه  ـــودا / چ ـــن س ـــم در ای ـــا من ـــه تنه ـــه ن »از دســـت رفت
دســـت‌ها کـــه از دســـت تـــو بـــر خداونـــد اســـت...«. 
حافـــظ نیـــز بـــر همیـــن ســـاختار می‌گویـــد: »بـــه 
یـــک کرشـــمه کـــه نرگـــس بـــه خودفروشـــی کـــرد 
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/ فریـــب چشـــم تـــو صـــد فتنـــه در جهـــان 
ـــعار  ـــعدی در اش ـــه س ـــری ک ـــرم دیگ ـــت...«. ف انداخ
ــت.  ــره‌وار اسـ ــرم دایـ ــرده، فـ ــته کـ ــود برجسـ خـ
ــقان  ــگاه عاشـ ــون نـ ــوق در کانـ ــا معشـ در این‌جـ
ایســـتاده اســـت و مابقـــی عاشـــقان در اطـــراف او 
ـــن  ـــه م ـــت ن ـــر زلف ـــد س ـــه کمن ـــد:  »ب ـــره  زده‌ان دای
ـــو  ـــوی ت ـــه‌ی م ـــر حلق ـــه ه ـــه ب ـــس / ک ـــادم و ب افت
ــان  ــر مغـ ــظ: »در دیـ ــت...«. حافـ ــاری هسـ گرفتـ
آمـــد یـــارم قدحـــی در دســـت / مســـت از مـــی ‌و 

ــت...«.  ــتش مسـ ــس مسـ ــواران از نرگـ می‌خـ
و شـــکل ســـوم، دو تایـــی و فـــرم خطـــی اســـت 
ـــت.  ـــر اس ـــظ کمت ـــتر و در حاف ـــعدی بیش ـــه در س ک
ـــو در  ـــوخ ت ـــروی ش ـــه اب ـــی ک ـــد: »خم ـــظ گوی حاف
ـــوان  ـــن زار نات ـــان م ـــد ج ـــه قص ـــت / ب ـــان انداخ کم

ـــت...«. انداخ
 و ســـعدی در غـــزل شـــورانگیز و دلبرانـــه‌اش 
ـــاهد  ـــوش ش ـــه در آغ ـــبی ک ـــک امش ـــد:  »ی می‌گوی
ـــم  ـــد، غ ـــش نهن ـــر آت ـــود ب ـــو ع ـــرم چ ـــکرم / گ و ش
ــد، هـــاک باکـــی  ــو التمـــاس برآمـ ــورم / چـ نخـ
ـــن  ـــه م ـــا ک ـــو بی ـــا گ ـــر ب ـــت تی ـــت / کجاس نیس
ـــه‌ی  ـــمان دریچ ـــس ای آس ـــک نف ـــد ی ـــپرم / ببن س
ـــا  ـــت ب ـــوش اس ـــب خ ـــه امش ـــاب ک ـــح / برآفت صب

ـــتاره  ـــا س ـــت ی ـــدر اس ـــب ق ـــن ش ـــم ای ـــرم / ندان قم
روز / تویـــی برابـــر مـــن یـــا خیـــال در نظـــرم.../ 
ــس  ــا کـ ــش مـ ــه پیـ ــه بیگانـ ــوی کـ ــخن بگـ سـ

نیســـت/ 
ـــرم  ـــان بب ـــاعتش زب ـــن س ـــمع و همی ـــر ش ـــه غی ب
/ میـــان مـــا به‌جـــز ایـــن پیرهـــن نخواهـــد بـــود 
/ وگـــر حجـــاب شـــود تـــا بـــه دامنـــش بـــدرم / 
ـــرد  ـــد ب ـــان نخواه ـــن درد ج ـــعدی از ای ـــوی س مگ
ـــرم‌«.  ـــت بب ـــه از غم ـــان ک ـــرم آن ج ـــا ب ـــو کج / بگ
ـــوق  ـــق و معش ـــان عاش ـــل می ـــط تعام ـــا فق در اینج
اســـت و توقـــف در منـــزل عاشـــق یـــا معشـــوق و 
حاکمیـــت معشـــوق در یـــک حصـــار ســـاختاری و 

ـــب‌«.  ـــوق در  »ش ـــق و معش ـــدار عاش دی
تمـــام ماجراهـــای خـــوش در شـــعر ســـعدی و حافـــظ 
در شـــب رخ می‌دهـــد. ایـــن شـــب بـــا  »آغـــوش، 
ـــر»ش‌«  ـــای دلپذی ـــش‌« و نغمه‌ه ـــکر و آت ـــاهد، ش ش
در  فعل‌هـــا  و  و«  »م،  بـــا  و  می‌شـــود  شـــروع 
زمـــان حـــال پیـــش مـــی‌رود و بـــا یـــک عشـــق 
اروتیکـــی )هماهنگـــی ذهنـــی و قلبـــی و وجـــدان 
شـــهوی برافروختـــه( هـــم پایـــان نمی‌یابـــد. راوی 
ـــم  ـــوق مغتن ـــا معش ـــده را ب ـــق و لغزن ـــن دم دقی ای

می‌شـــمرد.
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نگـاهی گـذرا به حضــور نگ
چهـره‌ی زن در شعــر ایـران 

زن تأثیـر ریتم‌هـای کوچـک و بـزرگ خون و نسـل‌هایی 
دل  بـرای  می‌گـردد  بـاز  بـدان  بارهـا  مـرد  کـه  اسـت 

آسـودگی و رهایـی. 
چهـره‌ی زن در شـعر معاصـر گاهی بـه صورت کهـن الگو 
یـا آرکـی تایـپ و یـا ایـزد بانـو و گاهـی به صـورت عینی 
آن چنـان کـه در اجتمـاع وجـود دارد ظاهر می‌شـود. این 
ایـران  ادبیـات  بـر  از دوره‌ی مشـروطه  بعـد  خصوصیـت 
مسـتولی شـد. گـو اینکـه ابتدا بـر ادبیـات داسـتانی و بعد 
بر شـعر مسـتولی گشـت؛ دکتـر براهنـی در بررسـی خود 
در کتـاب طال در مـس می‌نویسـد: »به‌طورکلـی از شـعر 
فارسـی تا آسـتانه مشـروطیت به این نتیجه رسـیده‌ام که 
در شـعر تغزلـی ایـران، معشـوق ناب زن بسـیار کم اسـت 
و توصیف‌هایـی کـه شـاعران ایـران از معشـوق میکننـد، 
توصیفـی اسـت از مـردان بـا خصایـص زنـان و مـا اگـر از 
اسـتثناهای بسـیار ناچیز در شـعر تغزلی بگذریم معشـوق 
ایرانی در ایـــن نــوع شعر، بیشتر دو جنسی است تا تک 
جنسـی و جنسـی که بیشـتر هدف عشق شـاعرانه یا شعر 

عاشـقانه قـرار گرفتـه مرد اسـت نـه زن و به همیـن دلیل 
تغـزل ایرانـی نیز بیشـتر تغزل مذکر اسـت. ایـن نوع تغزل 
مذکـر دو عیـب اساسـی داشـته اسـت؛ یکـی اینکـه مـرد 
تصویـری جامـع از زن به دسـت نداده اسـت و دیگر اینکه 
هیـچ زنـی نـه تصویـری از خود در شـعر مردان دیـده و نه 
توانسـته اسـت به شـیوه‌ای سـالم تصویری از مرد در تغزل 
زنانـه‌ی خـود بدهـد.  و ایـن حقیقتـی اسـت کـه تـا زمان 
فـروغ ادامـه داشـت ناگزیریـم بـرای روشـن شـدن بحـث 
نیم‌نگاهـی به اعصار و دوره‌های گذشـته‌ی شـعر بیفکنیم، 
برمی‌گردیـم بـه قـرن چهار و پنج هجری و نقـش زن را در 

شـعر آن دوره جسـت‌وجو می‌کنـم. 
در ایـن دوره اگـر واقع‌بینانـه بنگریـم زن هیـچ جایگاهـی در 
شـعر نـدارد. در تشـبیب‌ها و تغزل‌هـا بیشـتر چهـره‌ی ترک 
پسـری شـوخ یـا دلاور با سـرین‌های سـپید و گـرد همچون 
تـل سـمن و با کمرهای نـزار و زار چون تـار قصب جلوه‌گری 
می‌کنـد. دکتـر شـفیعی کدکنـی در کتـاب صـور خیـال در 
شـعر فارسـی می‌نویسد: »در شـعر دوره‌ی غزنوی این مسئله 



      نقد و پژوهش شعر  

119فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

چنـدان رواج دارد کـه معشـوق مؤنث را به دشـواری می‌توان 
یافـت و بیشـتر خصایصـی کـه از معشـوق در شـعر می‌آورند 
خصایـص جوانـی اسـت جنگی و دلیـر که در جنگ دشـمن 
شـکار اسـت و در بـزم عاشـق‌کش و عشـوه‌گر ایـن موضـوع 
در شـعر همـه‌ی گوینـدگان عصر غزنـوی با صراحـت تمام از 
سـپاهی بودن معشـوق سـخن مـی‌رود و این هـم نمونه‌ای از 
امیـر معـزی این شوخ‌سـواران کـه دل خلق سـتانند گویی ز 

کـه زادنـد و به‌خوبـی به کـه مانند. 
____

۱ - طال در مس - ج اوّل - زن و مرد در شـعر فارسـی - صص 
۳۴ و ۵۳۳ ۲ - صور خیال در شـعر فارسـی - دکتر محمدرضا 
شـفیعی کدکنـی - نشـر نیـل - ۱۳۵۰ - بخش رنگ سـپاهی 
تصویرهـای غنایـی و تأثیر عنصـر ترک و زندگی سـپاهی در 

صور خیـال گویندگان - صـص ۲۲۵ و ۲۴۵
_

ترکند به اصل‌اند روشک نیست ولیکن
از خوبی و زیبایی خورشید زمانند
میران سپاهند و عروسان و ثاقند

گردان جهانند و هژیران دمانند
مشکین خط و شیرین سخن و غالیه زلفند 

سیمین‌برو زرین‌کمر و موی میانند
با جام و قدح بابت بوسند و کنارند 
با کفش و کمر بابت خوفند و امانند 
در رزم به جز تیغ زدن رای نبینند

در بزم به جز دل ستدن کار ندانند 

و از همیـن دوره اسـت کـه تأثیـر سـپاهیان و ابزارهـای 
سـپاهی در تصاویر شـعر غنایی فارسـی جلوه‌گری می‌کند. 
عاملی تاریخی سـبب شـده اسـت کـه این‌گونـه تصاویر در 
ادب اسالمی به‌ویـژه در ادب فارسـی گسـترش یابد و این 
خصوصیـت چیـزی اسـت کـه از ادب ایـن دوره یعنی قرن 
چهـارم و پنجـم بـه شـعر دوره‌هـای بعـد انتقـال می‌یابد؛ 
زیـرا عشـق بـه هم‌جنس که اغلـب غلامی ترک و سـپاهی 
اسـت موضـوع عمومـی تغزل‌هـای گوینـدگان ایـن عصـر 
اسـت و کار هم‌جنس‌بـازی در مشـرق- ایـران کـه مرکـز 
انتشـار ادب و شـعر دری بـود در ایـن عصر امری شـناخته 
و آشـکارا بـوده کـه ثعالبـی در ثمـار القلوب عنوانـی برای 
آن قائـل شـده و می‌گویـد: جاحـظ گفته اسـت که سـبب 
شـیوع ایـن کار در میـان مـردم خراسـان و عـادت ایشـان 
بدیـن کار ایـن بوده که ایشـان در جنگ‌ها بسـیار شـرکت 
می‌کردنـد و نمی‌توانسـتند زنـان و دوشـیزگان را به میدان 
جنـگ ببرنـد و ناگزیـر غلامـان را بـا خـود می‌بردنـد تا در 
تهیـه‌ی مئونهـی زندگـی ایشـان را یـاری کننـد و چـون 

کار مانـدن غالم بـا خواجـه‌ی خویـش در جنـگ به طول 
می‌انجامیـد و در همـه‌ی احوال همراه او بود؛ ایشـان را که 
در تنگنای شـهوت بودنـد وادار کرد به غلامـان روی آورند 
و در سـفرها بدیـن کار عـادت کننـد و چـون بـه منـازل 
خویش بازگشـتند این میل در ایشـان ریشـه دوانـده بود... 
و اگـر ایـن کار در میـان اعـراب شـایع بـود در غز‌ل‌هـای 
ایشـان منعکـس می‌شـد و موضـوع فخرهـا و هجوهـا قرار 
می‌گرفـت و در اشـعار و اخبـار ایشـان آشـکار می‌شـد و 
آن‌چـه دلیـل سالمت ایشـان از ایـن کار اسـت نبـودن 
این‌گونـه معانـی در شـعرها و آثـار ایشـان اسـت و اگر هم 
دیـده شـود در مـورد افراد پسـت و بی‌گوهر اسـت و مردم 
گوینـد کـه در هنـد نیز اندکـی از این اخلاق زشـت وجود 

دارد که آشـکارا نیسـت.
پـس مـی تـوان بـرای عدم حضـور چهـره‌ی زن در شـعر 

ایـن دوره ۳ دلیـل را جمـع بنـدی و عرضـه کـرد: 
1-عـدم نقش زنـان در اجتمـاع چراکه آنان بیشـتر در 

اندرونی‌هـا محبـوس بودند. 
2-اشـتغال مـردان در میـدان جنگ آن هـم به‌صورت 
طولانـی و طویل‌مـدت و عـدم دسترسـی به زنـان که 

خـود ایـن ارتباط باعـث توصیف شـاعران می‌شـود. 
3-دوری میدان‌هـای جنـگ و همـه‌ی ایـن دلایـل باعث 
می‌شـود کـه حتـی در توصیـف معشـوق نیـز از ابزارهای 
خشـن و نظامـی سـود بـرده شـود. بـرای مثـال ابـروی 
معشـوق را به کمـان و مـژگان او را به خنجر و گیسـویش 
را بـه کمنـد و نگاهـش را بـه تیـر تشـبیه می‌کردنـد و 
وصفـش را بـه خونخـوار و سـتمگر و جفاپیشـه و غارتگر 
و عهدشـکن و عربده‌جو و پرخاشـگر متصـف می‌کردند و 
ایـن مانـد و ماند تا به‌صورت یک سـنت در شـعر فارسـی 
جلوه‌گـری کـرد کـه حتـی کاراکتر تـرک مفهـوم لغوی و 
قاموسـی خود را از دسـت داد و به معنی مطلق معشـوق و 
مطلـق زیبا بـه‌کار رفت. بـه ایـن دو بیت حافظ و سـعدی 

به‌عنـوان نمونـه توجـه کنید.
 آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت 

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت 
-حافظ 

یا حضرت سعدی؛
سعدی از پرده‌ی عشاق چه خوش می‌گوید 

ترک من! پرده برانداز که هندوی توأم
در ایـن دوران رابطـه‌ی بندگـی و خواجگی بین معشـوق 
و عاشـق برقـرار شـد. البتـه این نکتـه را نگفتـه رها نکنم 
کـه همـه‌ی این مسـائل به اجتمـاع آن زمان بـر می‌گردد 
حقیقـت در ایـن اسـت که نقـش زن در دوره‌ی فوق‌الذکر 
چیـزی جـز یـک کالا یـا وسـیله‌ای بیش نبـوده و یـا اگر 
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خوشـبینانه بنگریم وسـیله‌ای برای تولید نسـل. 
گناهـکار  موجـودی  به‌عنـوان  زن  سـامی  فرهنـگ  در 
موجودی که وسـیله‌ای برای هبوط بوده نشـان داده شـده 
اسـت. موجـودی کـه برابـر بـا اژدهاسـت. بسـیاری امروزه 
البتـه )عـوام( بـه این مصـرع شـاهنامه اشـاره می‌کنند که 
زن و اژدهـا هـر دو در خـاک بـه و ایـن بـاور چـه آن زمان 
چـه ایـن زمـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت. وقتی کـه به 
شـاهنامه کـه اثـری در خور و فراموش‌ناشـدنی اسـت نظر 
کاراکترهـای آن کـه چیـزی جـز  می‌افکنیـم می‌بینیـم 
مـردم همـان عصـر در جامه‌ی رمـز و نماد نیسـتند دارای 
نـگاه زن کهتـر نگر یـا زن فروتربین هسـتند. البته من نیز 
چـون بسـیاری بر ایـن باورم که خـود فردوسـی دارای این 
نـگاه نیسـت و نگره‌ی مثبت فردوسـی را می‌تـوان در بیژن 
و منیـژه بـه وضـوح دیـد؛ امـا کاراکترهـای آن کـه همـان 
مـردم زمانه هسـتند تلقی‌شـان از زن از این دسـت اسـت. 

کسی کو بود مهتر انجمن 
کفن بهتر او را ز فرمان زن 

سیاوش به گفتار زن شد به باد 
خجسته زنی کو ز مادر نزاد 
) ج ۳، چاپ مسکو، ص )۱۷۱(

بد از من که هرگز مبادم میان 
که ماده شد از تخم نره کیان 

به اخترش کس دان که دخترش نیست 
چو دختر بود روشن اخترش نیست 

)ج ۱ ص ۸۹(
بدان تاش دختر نباشد ز بن 
نباید شنیدنش ننگ سخن 

)ج ۱، ص ۱۶۶(
 که فرزند بدگر شود نره شیر 

به خون پدر هم نباشد دلیر 
مگر در نهانش سخن دیگر است 

پژوهنده را راز با مادر است و....
یا 

چو با زن پس پرده باشد جوان 
بماند منش‌پست و تیره‌روان 

)ج ۶ ص ۲۲۱(
 

زوال  و  سـلجوقیان  حکومـت  دوره‌ی  آن  از  پـس  بـاری 
قصیـده و تشـبیه‌ها و تغزل‌هـا فـرا رسـید و غـزل به‌عنوان 
یـک قالـب جلوه‌گـری کـرد. پیـش از آنکـه نگاهی بـه این 
دوران بیندازیـم ابتدا به ادب غنایی و شـعر غنایی در ایران 
نیـم نگاهـی کنیـم. ادب غنایی در اصل اشـعاری اسـت که 
احساسـات و عواطـف شـخصی را مطرح می‌کنـد. این‌گونه 
اشـعار کـه کوتـاه بـود در یونان باسـتان با همراهی سـازی 

بـه نـام لیر خوانده می‌شـد و از ایـن رو در زبان‌های فرنگی 
به اشـعار غنایـی لیریـک می‌گویند. 

برخـی از منتقدان اصل اشـعار عاشـقانه را بـه روابط مرد و 
زن در دوران مـادر سـالاری کـه جامعه تحـت حکومت زن 
بود  مربوط کرده‌اند و اشـعار عاشـقانه را همان سـتایش‌ها 
و اوراد و اذکاری دانسـته‌اند کـه مـردان بـرای زن حاکم بر 
قبیلـه یـا جامعـه می‌سـروده و می‌خوانده‌انـد. بدین ترتیب 
در عصـر الهـگان و در بـاب انـواع مؤنـث و در دوره‌ای کـه 
ریاسـت جوامـع کشـاورزی بـــر عهـده‌ی زنان بوده اسـت 
مدایح و اورادی در سـتایش ایشـان رواج داشـته اسـت که 
lyric .بعدهـا بـه صورت سـنن ادب غنایـی درآمده اسـت

1-انـواع ادبـی دکتـر شمیسـا فصـل سـوم 
ادب غنایـی، ص ۱۷۳( ۲ - همان جا ص ۱۲۰ 
امـا در شـعر فارسـی مهم‌تریـن قالب کـه نشـان دهنده‌ی 
از  بسـیاری  چنـد  هـر  اسـت؛  غـزل  اسـت  غنایـی  ادب 
محققـان »داسـتان، مرثیـه مناجات بث‌الشـکوی و گلایه و 
تغـزل کـه در قوالب، غـزل مثنوی و رباعـی و حتی قصیده 
مطـرح شـده اسـت را جـز ادب غنایـی در شـعر فارسـی 
ذکـر کرده‌انـد؛ امـا مهم‌تریـن و بارزترین نوع ایـن ادب در 
شـعر فارسـی که تاکنون پویاسـت همانا غزل اسـت. باری 
پیشـینه‌ی اشـعار غنایی را بایـد در ادبیـات عامیانه‌ی ملل 
جسـت‌وجو کـرد. بدین معنی که قدمت این اشـعار بسـیار 
اسـت، چنان‌کـه در ترانه‌هـای روسـتایی و شـبانی جا پای 
آن به‌وضـوح دیـده می‌شـود، هـر چنـد کـه دوران اوج و 
رواج آن به ایام گسـترش تمدن و شهرنشـینی برمی‌گردد.

همان‌طـور کـه گذشـت در دوره‌ی غزنـوی تغـزل مردانـه 
بسـیار شـایع بـود؛ امـا در دوره‌ی سـلجوقی دو ویژگـی 

مهـم و اتفـاق اساسـی بیشـتر بـه چشـم می‌خـورد. 

۲- درآمیختگـی زبـان و تأسـیس مـدارس 
دینـی و رواج عربـی و معـارف اسالمی.

 بـا ایـن دو اتفـاق اسـت که شـعر تبدیل بـه عارفانه‌گویی 
کـه  غـزل  و  شـد  متصوفانـه  اندیشـه‌های  و  تصـوف  و 
نماینـده‌ی شـعر ایـن دوره اسـت تبدیـل شـد بـه یکی از 
قوالـب شـعری بـرای بیان مضامیـن عرفانی و ایـن تبدیل 
عشـق زمینـی و حتـی به نوعی پسـت یـا به‌عبارتـی بهتر 
ایـن عشـق از مـرد بـه مـرد بـه عشـق عرفانـی، نتیجه‌ی 
پیدایـش ذهنیـت عارفانـه شـد با توجـه به اصـل »کنش 
و واکنـش« در تاریـخ ادبـی. و در ایـن دوره اسـت کـه 
اشـعاری بـا عنـوان سـگیات متـداول می‌شـود. چنان‌کـه 
عاشـق آرزو دارد که همنشـین سـگ معشوق شـود. باری 
چهـره‌ی زن در ایـن دوره مثل دوره‌ی قبـل در غبار و مه 
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گـم و ناپیدا اسـت؛ زیرا معشـوق در ایـن دوره یک جمال 
ملکوتی اسـت. اگرچه سـایه‌ها و مشـخصاتی در شـعر این 
دوره دیـده می‌شـود؛ اما به دلیـل آن تفکـر، عارفانه رنگ 

آسـمانی می‌گیـرد نـه زمینی. 
 پـس از دوره‌ی سـلجوقیان بـه دوره‌ی مهـم دیگـری بـر 
می‌خوریـم. حکومت مغولان و ایلخانـان و اتابکان که از نظر 
جنـگ و خونریـزی و اغتشـاش و تحـول جز شـاخص‌ترین 
قـرون تاریخـی از نظر ادبـی و اعتلای شـعر عرفانی و ترقی 
و شـکوفایی شـعر غنایـی البته خنثـی در ایران اسـت؛ این 

دوره دوره‌ی تثبیـت تصـوف اسـت و اشـاعه و رواج آن. 
مؤتمـن در کتـاب تحول شـعر فارسـی در رابطه بـا روابط 
امـردان  بـا  ایـن دوره می‌نویسـد: معاشـقه  عاشـقانه در 
همچنـان بـه قـوت خـود باقی اسـت و کسـانی کـه ذوق 
و حالـی داشـتند غالبـاً بـا سـاده‌رویان صاحب‌جمـال نرد 
عشـق می‌باختنـد. بـا این تفاوت که گذشـتگان در عشـق 
خـود کامیـاب بودنـد و ایشـان اغلـب بـه حریم معشـوق 
راه نداشـتند و دسـت آرزویشـان از دامـان وصـال کوتـاه 
بـود. اشـعار عاشـقانه‌ی دوره‌ی مغول که حاکـی از وصال 
و کامیابـی و بوسـه و کنـار و تمایلات مادی و عشـق‌های 
مجـازی و عـادی اسـت چنـدان زیـاد و قابـل ملاحظـه 
نیسـت و دیگر اینکه این‌گونه اشـعار یا بر اثر عشـق‌ورزی 
بـا زنـان و معاشـقه‌ی هوسـناک با شـاهدان بـازاری و هر 
جایـی به‌وجـود آمـده اسـت و یا اساسـاً واقعیتـی در عالم 
خـارج نداشـته و حکایت آرزوهای سرکوب‌شـده‌ی شـاعر 
نبـوده و  آنهـا  از  یـا هیچ‌یـک  و  او می‌کنـد  و تخیالت 
عاشـق تنهـا همـان نـگاه جانانـه و روابـط عـادی و در 
عیـن حـال گـرم و صمیمانه بـا معشـوق را به‌طورمعمول 
وصـال و کامرانـی تلقـی می‌کـرده اسـت و به‌گمانـم ایـن 
موضوع آخــر بــا حقیقت بیشـتر مطابقـت دارد. باری به 
روایـت مؤتمن هنـوز تغزل مذکر در ایـن دوره رواج دارد؛ 
اگرچه در شـعر سـعدی و حافظ به اشـعار عاشـقانه‌ای بر 
می‌خوریـم کـه دو جنسـی اسـت؛ بدیـن معنـی کـه هـم 

می‌تـوان بـر زن متصفـش کـرد، هـم بـر مرد. 
البتـه ایـن نکتـه را بایـد متذکـر شـوم کـه منظـور عـدم 
حضـور چهـره‌ی زن در  شـعر نـه بدین معناسـت که اصلًا 
هیـچ چهـره‌ای از زن در شـعر فارسـی نبوده بلکـه اگر هم 
چهـره‌ای بـوده چهره‌ای مکتبـی و در هزار لایـه ابهام بوده 
اسـت. منظـور راقـم ایـن سـطور حضـور چهـره‌ی زنانه به 
همـان صـورت کـه می‌تـوان از لحـاظ اوصـاف و ویژگی‌ها 
بـه یـک زن متصفـش کرد اسـت نه چیـز دیگـری و اظهار 
آن اوصـاف و ویژگی‌هاسـت و گرنه سـعدی در همین دوره 

زن ایدئـال خـود را به‌تصویـر می‌کشـد. 
بخوانید: 

زن خوب فرمانبر پارسا 
کند مرد درویش را پادشا  

بوستان سعدی - ص ۱۶۳ 
همان‌طـور کـه می‌بینیـد و می‌خوانید زن ایدئال سـعدی 
زنی اسـت که فرمانبر و پارسـا و پوشـیده و مسـتور باشـد 

راه بـازار نگیرد با صـدای بلند.
صحبـت نکنـد بـه روی بیگانه نخنـدد و بی اجازه شـوهر 
از خانـه بیـرون نـرود و البتـه شـاعر بـا بـه یـاد آوردن 
سـخن دو نفـر کـه سرگشـته از دسـت زن بودنـد فتـوا 
می‌دهـد کـه در جهـان زن نباشـد و فتـوای جالب‌تـر آن 
را در بیـت آخـر می‌خوانیـد:  کـه بلـه یکـی از وظایـف 
مردهـا ایـن اسـت کـه هـر بهـار کـه می‌شـود زن را نیز نو 
کننـد. ایـن نـگاه خودبینانه و مکتبی اسـت. از این دسـت 
نگاه‌هـا در ادبیـات تعلیمـی مـا بالاخـص بی‌شـمار اسـت؛ 
امـا منظـور نویسـنده چهره‌ی واقعـی زن به همـان صورت 
زنانـه اسـت کـه متأسـفانه در شـعر مـا جزئـاً و در ادبیات 
مـا کلًا یافـت نمی‌شـود... اگـر به‌نوعـی بـه رابطه عاشـقانه 
زن و مـرد هـم در ادبیـات بنگریـم می‌بینیـم کـه در بیش 
از هـزار سـال ادبیـات درخشـان مـا رابطـه‌ی عاشـقانه‌ی 
میـان زن و مـرد بـا دخالت شـخص ثالثی - همچـون دایه 
شـکل پذیرفتـه اسـت. به ویس و رامین خسـرو و شـیرین 
رودابـه و زال یوسـف و زلیخـا بیـژن و منیـژه، بختـاش و 
رابعـه و برخی از داسـتان‌های هزارویک‌شـب نـگاه کنید و 
شـخصیت حیـرت‌آور دایـه را کـه از طریق پـا در میانی‌ها، 
سنت‌شـکنی‌ها و در مقـام پیـک مشـاور مدافـع مخاطـب، 
مصاحـب و سـپر بال پـل عاشـق و معشـوق می‌شـود را 
بررسـی کنیـد. او بـا حیلـه و نیرنـگ و بـا قدرتـی جادویی 
و جسـارتی بی‌همتـا محدودیت‌هـای مذهبـی، اجتماعی و 
اخلاقـی را کـه در راه حضـور زن به‌طور اعم و ابراز عشـق و 
شـور و شـهوت زنانـه به‌طور اخـص در عرصه‌هـای عمومی 
وجـود دارد با اعمال خـود از میان برمی‌دارد مقصود از ذکر 
ایـن مطالب این اسـت کـه حتی در حـوزه‌ی ادبیات غنایی 
و لیریـک و حتـی قصه‌های منظوم عاشـقانه‌ی مـا زنان که 
حضـوری ناگزیـر و محورین دارند نمی‌توانسـته‌اند از شـور 
و طلـب زنانه مسـتقیم و بـدون ترفندهای روایی داسـتانی 
سـخن گوینـد. شـرم زنانه و غیـرت مردانه ایجـاب می‌کرد 
کـه مراعـات عفـت کلام بشـود و قهرمانـان زن همچـون 
دریـدگان و سـلیطگان هرزه‌تـن و زبـان دراز نباشـند. این 
نکتـه واضـح و مبرهن اسـت که زن در قرن‌هـای قبل حق 
اظهـار علایق خود را نداشـته اسـت؛ بنابر همیـن چهره‌ای 
نیـز از آن یافـت نمی‌شـود. بـاری بـه بحـث اساسـی خـود 

می‌گردیم.  بـاز 
از اواخـر قـرن هشـتم تا اوایـل قرن دهم را دوران سـکون 
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عارفانه‌گویـی  افـول  دوره‌ی  دوره،  ایـــن  نهادنـد.  نـام 
پرداختـه  عارفانـه کمتـر  بـه شـعر  آن  از  پـس  داشـت. 
می‌شـود و شـاعران کمتـر بـه آن توجـه می‌کننـد. یکـی 
از مشـخصه‌های شـعر ایـن دوره وارد شـدن اصطلاحـات 
خاص عرفانی اسـت؛ چنان‌که شـاعر معانـی و اصطلاحات 
عرفانـی را چنـان در شـعر بـه‌کار می‌بـرد؛ گویـی درصدد 
تألیـف رسـاله یـا کتـاب منظومـی در تفسـیر اصـول و 
عقایـد متصوفه اسـت، به همین دلیل اسـت که بسـیاری 
از منتقدیـن ایـن دوره را عصـر عرفـان علمـی منظـوم 

نامیده‌انـد.  
اشـعار سـگیات، اوجـش در ایـن دوره اسـت و غزلیـات 
عارفانـه هـم همـان تکـرار کار و روش گذشـتگان چـه 
در حـوزه‌ی تفکـر و چـه در صـورت و قالـب شـعر اسـت. 
معشـوق هـم ماننـد دوره‌هـای قبـل از امـردان صاحـب 
جمـال اسـت. از تنهـا شـاعری که می‌تـوان در ایـن دوره 
از آن نـام بـرد جامـی اسـت آن هـم بـه دلیـل جنبـه‌ی 
تدیـن و ملایـی و زهـد و پرهیز خـاص خـودش آن تأثیر 

و گیرایـی را شـعرش دارا نیسـت. 
بـا حضـور بابافغانی و وحشـی بافقی پیدایـش مکتبی به‌نام 
وقـوع و واسـوخت کـه اولی مبتنی بـر روایت واقعـی وقایع 
عاشـق و معشـوق و حـالات آنـان اسـت و ذومـی مبتنی بر 

اعراض عاشـق از معشـوق اسـت آغـاز می‌گردد. 
چهـره‌ی زن در شـعر هیـچ تغییـری نمی‌کند یعنـی اصلًا 
وجـودی ندارد تا تغییـری کند. این دوره یک پرش نسـبتاً 
بلنـد بـه عقب می‌کند یعنی باز هــم بــه دوران اوج تغزل 
مذکـر برمی‌گـردد. دکتر شمیسـا در کتاب سبک‌شناسـی 
شـعر در مـورد مکتب وقوع می‌نویسـند این سـبک در ربع 
قـرن دهـم شـکل گرفـت و در نیمـه‌ی دوم همـان قرن به 
اوج خـود رسـید و تقربیـاً تـا ربـع اول قـرن یازدهـم ادامه 
داشـت. چـاره‌ای کـه شـاعران ایـن دوره از برای نـوآوری و 
رهایـی از ابتـذال و تقلیـد اندیشـیده بودند در اسـاس و از 
لحـاظ نظـری جالـب اسـت. امـا در آن چنـد »امـا« کاملًا 
هسـت. آنان تشـخیص داده بودند که شـعر سبک عراقی از 
واقعیت دور شـده و جنبه‌ی ذهنی و تخیلی یافته اسـت و 
در زیـر بـار سـنن ادبی در حال فناسـت. پس باید به‌سـوی 
حقیقت‌گویـی و واقعیـت وقوع‌گویی بازگشـت. اما مسـئله 
ایـن اسـت کـه قالب مسـلط شـعری قرن‌هـا غزل بـود که 
دو قهرمـان اصلـی بیش ندارد؛ عاشـق و معشـوق و همواره 
معشـوق در حـال اعـراض از عاشـق بیچـاره اسـت. آنـان 
بـر آن شـدند تـا این رابطـه را دگرگـون کنند: اکنـون اولاً 
عاشـق می‌توانـد از معشـوق اعـراض کنـد و ثانیاً معشـوق 
در رابطه‌هـای عاشـقانه بایـد جنبـه‌ی حقیقـی بیابد. پس 
اسـاس شـعر مکتب وقوع این اسـت که وقایع بین عاشـق 

و معشـوق و حـالات آنـان مبنـی بـر واقعیـت باشـد. امـا 
چگونـه می‌توانسـتند در اجتمـاع قرون وسـطایی آن دوره 
از معشـوق واقعـی زن نـام برند و از او نشـانی دهند؟ از این 
رو عمـداً به‌سـوی معشـوق مـرد رفتند که سـخن گفتن از 
او بـه انـدازه‌ی زن خطرنـاک نبود و این شـعر مکتب وقوع 
را بی‌جـان و غیـر قابـل اعتنـا کـرد. محتشـم کاشـانی در 
رسـاله‌ی جلالیـه ۶۴ غزل درباره‌ی شـاطر جلال معشـوق 
خود سـروده اسـت کـه وجود حقیقی داشـت و همـه او را 
در کاشـان می‌شـناختند. در ضمـن بایـد توجه داشـت که 
فسـاد اخلاقـی مخصوصـاً در زمینه عشـق مرد بـه مرد در 
ایـن قـرن رواج تمـام داشـت و در قرون بعد نیـز مخصوصاً 
در نواحـی مرکـزی ایـران از قبیل ،کاشـان یـزد و اصفهان 
همچنـان ادامه داشـت.  امـرد خانه‌های متعدد در شـهرها 
دایـر بـود و دولـت صفویه از ایـن امرد خانه‌هـا مالیات‌های 
کلان می‌گرفـت؛ امـا اشـتباه اصلـی شـاعران مکتـب وقوع 
در مسـئله‌ی بازگشـت به حقیقـت و واقعیت‌گویـی در این 
بـود کـه واقعیـت را تحت‌تأثیر سـابقه‌ی غزل‌پـردازی فقط 
طرح ماجراهای عاشـق و معشـوق می‌پنداشـتند و به دیگر 
واقعیت‌هـای پیرامـون خـود توجه نداشـتند.  و این شـیوه 
چنان متداول شـد که حتی شـاعری چون و حشـی بافقی 
در این راه به دسـت معشـوق خود کشـته شـد. وحشی در 
ترکیب‌بنـد مربـع معروف خـود در بخشـی از آن می‌گوید:

 ای پسر چند به کام دگرانت بینم 
سرخوش و مست از جام دگرانت بینم 

مایه‌ی عیش مدام دگرانت بینم 
ساقی مجلس عام دگرانت بینم 

تو چه دانی که شدی یار چه بی‌باکی چند 
چه هوس‌ها که ندارند هوسناکی چند

پـس از افول مکتب وقوع و واسـوخت دوره‌ی سـبک هندی 
آغـاز می‌شـود. در ایـن دوره نیـز چهـره‌ی زن در هالـه‌ی 
غبـار باقـی مانـده اسـت و پـس از آن دوران فتـرت یا عصر 
انقـراض  از  دوره  ایـن  می‌شـود.  آغـاز  مکـرر  مدیحه‌هـای 
صفویـه تـا سـلطنت قاجـار را شـامل می‌شـود. شـعر رو بـه 
مـدح و مدیحه‌گویـی مـی آورد و دوباره بـازار صله و قصیده 
رونـق می‌گیـرد هرچند که غـزل این دوره مبتنی بر عشـق 
و عاشـقی اسـت؛ امـا چون تقلید صرف اسـت پـس چهره‌ی 

معشـوق همـان چهـره‌ی دوره‌های قبل اسـت.
دکتـر شـفیعی در کتـاب ادوار شـعر فارسـی در مـورد این 
دوره می‌نویسـد: »انسـان ایـن دوره انسـانی اسـت دربنـد 
سـنت و حـوزه‌ی نفـوذ قاطـع شـریعت و شـعر ایـن دوره 
هـم در قلمـر و قاطـع سـنت و دیـن اسـت و ایـن جمله‌ی 
ویتگنشـتاین بـه ذهـن می‌آیـد کـه محدودیـت زبـان من 
محدودیـت جهـان مـن اسـت؛ وقتـی زبان شـعر شـاعری 
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تکراری باشـد مسـلماً جهان‌بینـی او نیز تکراری اسـت. در 
نظـر شـاعر ایـن دوره جهـان چیزی اسـت ایسـتا بـرای او.

1-سبک‌شناسـی شـعر، سـیروس شمیسـا بخـش شـعر 
حـد واسـط سـبک عراقـی و هنـدی

هیچ‌گونـه تغییـری در پیرامـون و روابـط اجتماعی جهان 
اطرافـش حـس نمی‌شـود. به‌نظر او جهان چیـز پوینده‌ای 
نیسـت، حرکـت اگـر حرکتـی هم وجود داشـته باشـد در 

شـعر ایـن دوره هیچ انعکاسـی ندارد.
تـا دوره مشـروطه چهـره‌ی زن در شـعر و کلا در ادبیـات 
در هالـه‌ای از غبـار گم اسـت؛ اما پس از دوره‌ی بازگشـت 
توجـه  زن  بـه  رضاخانـی  عصـر  و  مشـروطه  دوره‌ی  در 
خاصـی می‌شـود. چنان‌کـه در حـوزه‌ی ادبیات داسـتانی 
تهـران مخـوف مشـفق کاظمـی، سـال‌های سـیاه عبـاس 
خلیلـی و »جنایـات بشـر« بدیـع انصاری از جملـه آثاری 
به‌هرحـال  می‌پرداختنـد.  زن  مسـئله‌ی  بـه  کـه  بودنـد 
یکـی از مضامیـن روشـنفکران آن دوران وضـع ناگـوار و 
مظلومانـه‌ی زنـان ایرانـی اسـت. بی‌سـوادی و بی‌فرهنگی 
قوانیـن مردسـالار و یک‌جانبـه و تبعیـض جامعـه‌ی پـدر 
شـاهی، زنـان را محکوم اسـارت و بندگی مـردان می‌کند. 
اگـر زنـی زنجیـر ایـن اسـارت بگسـلد فقـط بـه هاویه‌ی 
مهلک‌تـری افتـاده اسـت. جامعـه‌ی گرگ صفت بـرای او 

فحشـا و بیمـاری و مـرگ تـدارک دیده اسـت. 
بـه هـر تعبیـر روشـنفکران علـت ایـن فرجـام شـوم را 
بی‌فرهنگـی جامعـه و به‌ویـژه بیسـوادی و عقب‌ماندگـی 
زنـان می‌دانسـتند و از آنجـا کـه معتقـد بودنـد در مبارزه 
بـرای حقـوق زن می‌بایـد خـود خانم‌هـا نقشـی اساسـی 
داشـته باشـند. قهـراً بـه مشـکل نقاب کـه مانـع از ظهور 
آنهـا در جمع می‌شـد برمی‌خوردنـد. در دیوان‌هـای ایرج 
بهـار لاهوتـی، عارف و دیگـران قطعاتی در انتقـاد از نقابار 
مـن الناحیـة الیومیـن وجـود دارد؛ ولـی بـاز هـم یکـی 
از مؤثرتریـن آنهـا نمایـش منظومـی اسـت از عشـقی بـه 
نـام »کفـن سـیاه« در ادبیـات مشـروطه در ایـن زمینـه 
فقـط نوعـی تلاش وجـود دارد؛ امـا در بافـت غنایی هیچ 
چهـره‌ای از زن موجـود نیسـت و فقط نوعـی تلاش برای 

بـازی بـه زنـان جامعـه دیده می‌شـود. 
۱ - ادوار شعر فارسی، صص ۲۲ و ۲۳ 

۲ - چهار شاعر، آزادی، محمدعلی سپانلو، ص
۳- همان جا

و البتـه ایـن موضـوع هـم ریشـه در کار کرد شـعر اسـت؛ 
امـا به‌هرحال عصر مشـروطه سـرآغازی شـد بـرای حضور 
چهره‌ای زن در  شـعر و خاصه در ادبیات چهره‌ای ملموس 
و عینـی کـه دیگـر در پـس پشـت ابهـام  نمی‌مانـد و بـا 
ظهـور نیمـا و روشـن کـردن نگرش‌هـا هـر چـه عینی‌تـر 

و ملموس‌تـر  نمی‌مانـد و بـا ظهـور نیمـا و روشـن کـردن 
نگـرش هـا هرچـه عینی‌تـر و ملموس‌تر شـد.  

چنانکـه در شـعر فروغ زنانگی بسـیار دیده می‌شـود و یا در 
شـعر شـاملو  چهـره‌ی زن بـه عینه با سـاخت امـروزی‌اش 
به‌وضـوح نمایـان اسـت. بـاری ایـن نوشـتار نگاهـی گـذرا 
داشـت بـه چهـره‌ی زن در شـعر فارسـی، گـو اینکـه راقـم 
این سـطور را عقیـده بـر آن اسـت کـه اگر بررسـی دقیق‌تر 
و ریزتـر گـردد خـود رسـاله‌ای  می‌گـردد بـه حجـم همین 
کتـاب یـا بیشـتر. باری همان‌طـور کـه گذشـت ایـن ابهـام 
چهـره‌ی زن بـر می‌گـردد به تفکر  اجتماعـی و نقش زن در 
اجتمـاع ایران. چهـره‌ای که خود زنان هم بـه آن با دیده‌ی  
شـک می‌نگرند و انسـانی که پنجه بر شـیر می‌کشـد. اما از 
مـوش می‌ترسـد و بـا  توجه بـه جامعـه‌ی مرد سـالار ایران 

ایـن نگـره‌ی زن فروتربیـن رواج بی‌شـمار دارد. 
البتـه در غـرب نیـز ایـن نگرش‌هـا رواج داشـته و دارد. 
زیگمونـد فروید جنسـیت زنانـه را قلمـرو تاریکـی نامیده 
اسـت؟ او از زنـان به‌مثابـه موجوداتی منفعل، خودشـیفته 
خودآزار و در حسـرت آلت تناسـلی ترینـه و برخوردار از  
وجـدان اخلاقـی کمتـری نسـبت به مـردان یـاد می‌کند 
کـه البتـه مـورد انتقـاد اصحـاب  مکتـب اصالـت زن قرار 
گرفتـه اسـت. در فرهنگ اصیـل ایرانی زن جایـگاه  نباید 
انـکار کـرد کـه به‌هرحـال ایـن دو جنـس هـم از لحـاظ 
اخلاقـی هم‌جنسـی  و کلا روحیـات و کـردار بـا یکدیگـر 
لحـاظ  از   اسالم  امـا  دارنـد؛  بی‌شـماری  تفاوت‌هـای 

ارزشـی تسـاوی را بـرای آنـان قائل شـده اسـت. 
بـاز هـم تأکید می‌کنم که در اسالم ناب و بـدون تحریف 
ایـن وضـع وجود دارد نه در اسالمی که خطابش نسـبت 
بـه زن ضعیفـه اسـت. اساسـاً از لحـاظ  لغوی هـم اگر به 
واژه‌ی زن نگریسـته شـود زن از زندگـی و از زایـش و از 
رویـش  می‌آیـد.  بـاری زن در کنـار مـرد و مـرد در کنار 

زن دو نیمـه‌ی کامل کننـده‌ی  یکدیگرند. 

منابع و مآخذ  
ــی،  ــا براهن ــاعری، ج ۱، رض ــعر و ش ــس در ش ــا در م ۱ ط

ــنده ج  اول ۱۳۷۱   ــر نویس ناش
ــا  ــر محمدرض ــی دکت ــعر فارس ــال در ش ــور خی -۲- ص

ــل  ج اول ۱۳۵۰   ــر نی ــی، نش ــفیعی کدکن ش
انــواع ادبــی، دکتــر ســیروس شمیســا، نشــر فــردوس، چ 

ششــم تهــران ۱۳۷۸
تحول شعر فارسی، زین‌العابدين مؤتمن كتابخانه طهوری چ سوم 

تهران ۱۳۵۵   
فردوس ج  نشر  دکتر سیروس شمیسا  ۵ سبک‌شناسی شعر 
اول ۱۳۷۴  ۶ ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت 
دکتر محمدرضا  شفیعی کدکنی، نشر توس اردیبهشت ۱۳۵۹   
چهار شاعر آزادی جست‌وجویی در سرگذشت و آثار عارف، 

عشقی  بهار، فرخی یزدی نشر نگاه ج اول ۱۳۶۹
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ما آن‌سوی فصل‏ها خانه داریم...
-شهین راکی 

شـــهین راکـــی شـــاید از جهـــت نسب‌شناســـی و 
ــاملو و ســـهراب ســـپهری   ــا، شـ ــه نیمـ آنتولـــوژی بـ
برســـد، بـــدون آن کـــه از زبـــان آنهـــا مـــدد گرفتـــه 

باشـــد.
اوج فعالیـــت ایـــن شـــاعر در دهـــه‌ی هشـــتاد و نـــود 

ـــت. اس
ــه‌ای  ــی و طبیعت‌گرایانـ ــم تغزلـ ــی تـ ــعرهای راکـ شـ

ــرم کار  ــا فـ ــی بـ ــروده‌هایش گاهـ ــرم کار سـ دارد. فـ
ـــوق  ـــعار، معش ـــن اش ـــت. در ای ـــی اس ـــاملو یک ـــد ش احم
صـــورت متعـــال و ایدئالـــی پیـــدا کـــرده اســـت کـــه 
ـــن  ـــت. در ای ـــده اس ـــه ش ـــتی آمیخت ـــم آمانیس ـــا مفاهی ب
ســـروده‌ها تأثیـــر عرفـــان ایرانـــی و هنـــدی و ژاپنـــی 
و سوررئالیســـم و پـــل الـــوار را بـــه لونـــی مشـــاهده 

می‌کنیـــم.
نـــوع فـــرم شـــهین راکـــی قطعه‌هایـــی اســـت کـــه 
انضبـــاط پیـــدا کرده‌انـــد. شـــعرهای شـــهین راکـــی 
ـــاد  ـــت و ایج ـــرز کتاب ـــد. و ط ـــی دارن ـــم درون وزن و ریت

فی
ری

 ش
ض

 فی
ده:

ارن
نقــد و نظــر بر سـروده‏های نگ

شهیــن راکـــی 
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موســـیقی درونـــی به‌مـــدد همخوانـــی حـــروف و 
ــطرها  ــده‌ی سـ ــژه و تقطیرشـ ــش ویـ ــا و چینـ واژه‌هـ
ــی  ــهین راکـ ــعرهای شـ ــت. شـ ــه اسـ ــورت گرفتـ صـ

دارد. محکمـــی  پایان‌بندی‌هـــای  و  تونیـــک 
ـــت  ـــی اس ـــه و بوم ـــی دیارگرایان ـــعرهای راک ـــی از ش برخ
او  اشـــعار  اســـتعاره‌های  از تشـــبیه‌ها و  و بعضـــی 

ــت. ــفی اسـ ــدرن و گاه فلسـ ــازه، نوآیین، مـ تـ
ـــی  ـــانه‌ی جغرافیای ـــعار نش ـــن اش ـــاعر در ای ـــوق ش معش
ـــی او  ـــی از زندگ ـــعر وارد جزئیات ـــدارد و ش ـــی ن و تاریخ
ـــدام و  ـــای ان ـــاملو از نم ـــعدی و ش ـــون س ـــود و چ نمی‌ش
ـــاً:  ـــه مث ـــی‌آورد ک ـــان نم ـــه می ـــی ب ـــیت او حرف جنس
ـــه‏ی خورشـــید در پیراهـــن توســـت  ـــی کـــه صبحان ای زن

پیروزی عشق نصیب تو باد!...

نخل من ای واحه‌ی من!
در پناه‏ شما چشمه‏سار خنکی هست 

که خاطره‏اش 
عریان‏ام می‏کند.

به چند نمونه از برش‌های شعری شاعر بنگریم: 

به عشق 
که ساده‌ترین حکمت است 

آراسته و 
در دام هیچ 

نشسته‌ام 
که جهانی به تکاپوست...

کثرت شبی که با ظلمت 
قرارش بود 

طویل که می‌شود و 
مردمک‌ها 

به ترجمه‌اش 
زبان می‌گشایند 

مثل من 
که هر نیمه‌شب 

از خواب برمی‌خیزم و 
تو را می‌نویسم...

و ساق‌هایی 
که زمین را کاوید 

و از آن 
اسبان ابلق پدران رویید... 

دستی که به سویم دراز می‌شود 
تاری از بلندای قامت توست 

تویی که 
جریان خون رنگ 
هفت آسمان‌ رؤیا 

در رگ‌هایت روان‌اند... 

ــی و  ــت و  ازل ــوق الی ــک معش ــا، ی ــن پاره ــاعر در ای ش
ــد. ــر می‌کن ــدی را تصوی اب

ــک  ــط و فرمی ــعری منضب ــا ش ــی ب ــای بالای در برش‌ه
طــرف می‌شــویم. چینــش ســطرها هــم عمومیــت 

ــد. ــدی دارن ــوای واح ــال و ه ــعرها ح ــد و ش دارن
ــرم و بومــی  ــرم و ول شــهین راکــی اغلــب از واژه‌هــای ن
ــاه،  ــت، م ــواب، درخ ــل: »آب، خ ــد، مث ــتفاده می‌کن اس
ــای زلال،  ــی(، کرفس‌ه ــدار )دار قال ــزار، تم ــاب، علف آفت
گردنه‌هــای  ســترگ،  دامنه‌هــای  علــف،  نوبــاوگان 
روناس‌هــای  چویــل،  نورســته  کلاله‌هــای  شــال، 
هلیــک )گیاهــان معطــر(، رشــته‌کوه‌های زاگــرس، 
تطهیــر، همهمــه‌ی آرام، خیــال محــض، حیــرت حریــر 

ــکوت و...« ــا،  س رؤی
ــه و تشــخیص‌دار و  ــب از اســتعاره‌های مکنی شــاعر، اغل
ــعر را  ــای ش ــا فض ــد ت ــتفاده می‌کن ــانه اس پدیدارشناس

انتزاعــی )ســوررئال( کنــد، مثــل: 
ــان  ــاد عصی ــواب، زوزه‌ی ب ــخند خ ــوای آب، ریش »نج
درخــت، دســت زمــان، قهقهه‌هــای جنــون، جــدال مــاه 
و آفتــاب، غمــزه‌ی مــاه، شــوریدگی انگشــتان، قامــوس 
ســرد درختــان خفتــه، لکنــت دل، حریــر بی‌بــزک 
بهــاران، گســترش صمیمیــت حــزن،  رؤیا، حلقــوم 

ــید...« ــج خورش ــنگ، خن ــواب س خ
ــعر  ــوم ش ــتعاری، مفه ــری اس ــای تصوی ــن ترکیب‌ه ای
ــر،  ــویه‌ای دیگ ــا از س ــد؛ ام ــرده می‌کن ــز و فش را موج
ــد. ــد می‌کن ــعر را کن ــت ش ــاف، حرک ــره‌های مض کس

ــی  شــهین راکــی هرچــه بیشــتر پیــش مــی‌رود، از توال
ــر  ــعر را تندت ــت ش ــرد و حرک ــه می‌گی ــات فاصل اضاف

ــی‌آورد:  ــف روی م ــت و وص ــه روای ــد و ب می‌کن

شعر پرنده‌ای است 
که 

به سقوط نمی‌اندیشد 
بال می‌تکاند 
از غبار شب...

و ساق‌هایی 
که زمین را کاوید 

و از آن 
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اسبان ابلق پدران رویید...

باید یک پله 
از دوست داشتنت 

پایین بیایم 
تا معقول 

به تو بازگردم 
همیشه 

دوست داشتن زیاد 
افاقه نمی‌کند 

وقتی 
این‌همه معطوف به نگاهی 

به قعر می‌روی...

    یکــی از ویژگی‌هــای شــعر شــهین راکــی ایــن اســت
ــش ــردازد، کلمات ــعر می‌پ ــئله‏ی ش ــه مس ــی ب ــه وقت  ک
 کمتــر رنــگ و لعابــی پورنــو را به‌خــود می‌گیــرد و
می‌بــرد، بــه‌کار  اشــاره  و  اســتعاره  و  ایمــا   خیلــی 
شــعرهای و  فرخــزاد  فــروغ  شــعر  در   درحالی‌کــه 
ــاب ــگ و لع ــا رن ــی، کلمه‌ه ــرت رحمان ــتانه‌ی نص  مس

ــد. ــیتی دارن                                         جنس

فروغ می‌گوید: 

وجودم از انبساط عشق ترک می‌خورد 
و ریخت 

ریخت 
ریخت 

در آن ماه منقلب تار...  

و نصرت می‌سراید:

لیلی! بی‌مرز باش 
سجاده‌ام بایست کنارم 

رو کن به من که قبله‌ی عشاقم 
آن گه نماز را 

با بوسه‌ای بلند 
قامت ببند...  

شهین راکی معصومانه می‌گوید: 

حالا دیگر 

عطر رازقی‌ها 
در شیارهای تنم 

به تطهیر گناهان ناکرده 
جریان داشت 

دیگر 
هیچ گوری 

اندازه‌ی من نشد... 

در ایـــن جـــا انبســـاط عشـــق، شـــاعر را وســـیع 
ــد. ــن می‌کنـ ــر از زمیـ ــعت او را فراتـ ــد و وسـ می‌کنـ

ـــی  ـــهین راک ـــعری ش ـــاخصه‌های ش ـــر از ش ـــی دیگ یک
ایـــن اســـت کـــه شـــعر او بـــر ســـطح و عمـــق، روی 
ـــاعر،  ـــی‌رود و ش ـــش م ـــد پی ـــزل جدی ـــرم تغ ـــه‌ی ن چرخ
»مـــن« انســـانی و فلســـفی و اجتماعـــی و تاســـیانی 
ــن  ــای زیریـ ــه پاره‌هـ ــد. بـ ــترده می‌کنـ ــود را گسـ خـ

ـــم:  ـــگاه کنی ن
نمونه یک، فلسفی: 

ته‌نشین‌ها 
بر بستر رودی که خشکید 

درد شراب خمارانی‏ست که 
با هفت هزارسالگان برابرند...

ــی و عاشــقانه، اســطوره‌ای از ازل  ــه‌ی دوم، اجتماع نمون
تــا بــه ابــد: 

و رصد کن 
نیایش نگاهم را 

بر طوماری 
از پوست تن 

راشیان رشید 
تنان به خیال خواهران تنی شهرزاد 

بمان و 
مضراب ترانه‌های بی‏خوابم 

باش 
با من 
بمان. 

نمونه‌ی عالی انسانی و درونی و شطح‌گونه:  

و مرگ و زندگی 
دو سوژه‌ی طرد شده 

از فلسفه‌ی بودنت باشد 
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چیزکی که ربطی هم 
به حال خوب اقاقیای آویخته 

بر منظر نگاهت را ندارد 
و شب که بشود 

ماه را 
لاجوردی و گوارا سر بکشی 

حالا دیگر وقت‌وبی‌وقت 
این نورهایند 

که تو را 
به مدد می‌خوانند...  

در شــعرهای شــهین راکــی امپرســیون‌های نــرم و 
ولــرم عرفانــی و عاطفــی درهــم آغشــته می‌شــوند 
و اســتعاره‌ها بیــن روابــط، معانــی و کلمــات پیونــد 
بــه  تلمیــح  و  اســطوره  درهم‌ریــزی  و  می‌خورنــد 
ســیالیت زبــان یــاری رســانده اســت و آن را شــطح‌گونه 

ــت. ــرده اس ــتالژیک ک و نوس
شــهین راکــی به‌گونــه‌ای ژرف متکــی بــه ایمــاژ )تصویــر 

و خیــال( در خلــق شــعر عاشــقانه می‌کوشــد.
شــعر او مملــو از تصویرهــای امپرسیونیســتی اســت کــه 
ــوب از دل  ــد و محب ــه دارن ــقانه و عارفان ــری عاش جوه

ــد:  ــد می‌کن ــر، بلن ــا س ــن تصویره ای

این‌بار که 
به تو باز گردم

انتخاب آیا با من است؟ 

به بلوط‌ها اگر بسپاری‌ام 
به یکتاپرستی عاشقانه‌ای 

خواهم نشست 
آن‌ها که ایستایی‌شان 

بر نشیب‌ها 
راز جاودانگی زمین را 

دوچندان می‌کند.

این‏بار انتخاب 
با من است؟ 

تا در نفس سمی درختانی 
درنگ جایز گردد 

آنها که 
با طعم فسفری میوه‌ای‏شان 

ویروس‌های تجدد 
به اغفالِ  بودن 

می‌انجامد.

این‏بار 
پلک بر هم می‌زنم 

تا در گلبرگ‌های نیلوفری 
راز لبخندی باشم 

یا رؤیت شبنمی 
بر ملاحت گونه‌ی بنفشه‌ای 

این‏بار 
رسالت وجود 

تنها سمبل رهایی خواهد بود 
و برخورداری 

از ذات پرُ سخاوت ابرها
       

ــذ  ــاس اخـ ــود را از احسـ ــه‌ی کار خـ ــاز، مایـ تصویرسـ
می‌کنـــد و صـــرف احســـاس نامســـتقیم و بی‌درنـــگ 
تجربـــه‌ی  می‌گـــذارد.  نمایـــش  بـــه  را  خـــود 
ـــف  ـــدودی از عواط ـــا ح ـــاری ت ـــتمانی او از روزی به زیس
ــدودی از  ــا حـ ــد و تـ ــدا می‌کنـ ــامان پیـ ــی سـ معینـ
اندیشـــه‌های معینـــی کـــه خـــود اندیشـــیده اســـت؛ 
امـــا بیشـــتر آنهـــا خوشـــه‌ای از تأثيـــرات حســـی‌اند، 
ایـــن تجربـــه مشـــتمل دیـــدن بلوط‌هـــا، نشـــیب‌ها، 
ــوه،  ــفری میـ ــم فسـ ــان، طعـ ــمی درختـ ــس سـ نفـ
گلبرگ‌هـــای نیلوفـــری، رؤیـــت شـــبنم بـــر ملاحـــت 
گونـــه‌ی بنفشـــه اســـت کـــه همـــه ســـمبل رهایـــی 
ــا  ــخاوت ابرهـ ــر سـ ــا از ذات پـ ــون آنهـ ــده‌اند، چـ شـ

برخـــوردار شـــده‌اند.
ایمـــاژ را می‌تـــوان بازنمایـــی چیـــزی از راه زبـــان 
ــه‌ی  ــل تجربـ ــه تخیـ ــت کـ ــی دانسـ ــه‌ی حسـ تجربـ
بیـــدار  نامســـتقیم  به‌طـــوری  را  مـــا  حســـی 
می‌گردانـــد. در ایـــن شـــعر می‌تـــوان تصویـــر بصـــری 
ــد و  ــا را دیـ ــخاوت ابرهـ ــر سـ ــورداری از ذات پـ برخـ
ــه‌ی  ــر ملاحـــت گونـ ــبنم را بـ ــود شـ ــید، می‌شـ چشـ
بنفشه، تماشـــا کـــرد. می‌تـــوان بـــا پلـــک برهـــم‌زدن 
لبخنـــد  راز  نیلوفـــری،  گلبرگ‌هـــای  در  راوی  زدن 

ــرد. ــاهده کـ ــح او را مشـ ملیـ
ـــر  ـــن تصاوی ـــت، ای ـــر نیس ـــرف تصوی ـــه ص ـــا البت تصویره
وظیفه‌مندنـــد، پشـــت تصویـــر و پشـــت هـــر ســـمبل 
ـــی و  ـــای بیرون ـــعر را دارای نم ـــه ش ـــت ک ـــزی هس چی
درونـــی می‌کنـــد، نمادهـــای بلـــوط، گلبرگ‌هـــای 
نیلوفـــری،  شـــبنم، بنفشـــه و ابرهـــا، در ایـــن شـــعر 

زیبـــا،  بـــل‌کل ســـمبل رهایـــی شـــده‌اند.
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ـــی  ـــار درون‌متن ـــگارش و رفت ـــرن حاضـــر شـــیوه‌ی ن در ق
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــانگر ای ـــر نش ـــعرها به‌ظاه ـــی از ش برخ
وامـــدار شـــعر ســـپید  هســـتند؛ امـــا شـــعر به‌ظاهـــر 
ســـپید، درون خـــود افـــکار و پیچیدگی‌هایـــی دارد 
ــر  ــن امـ ــت و همیـ ــاعر اسـ ــود شـ ــص خـ ــه مختـ کـ
باعـــث تفـــاوت اندیشـــی و به‌موجـــب آن باعـــث 
ـــپید  ـــعر س ـــرو ش ـــتر قلم ـــه بیش ـــر چ ـــی و دوام ه زیبای
ــمایل  ــا و شـ ــن رفتارهـ ــتردگی ایـ ــردد و گسـ می‌گـ
تفاوت‌هایـــی کـــه مشـــاهده می‌شـــود آدمـــی را بـــه 
ـــدن  ـــاوت دی ـــمت متف ـــه س ـــته ب ـــا ناخواس ـــار و ی اجب

ــه در  ــوری کـ ــاند؛ طـ ــیدن می‌کشـ ــاوت اندیشـ و متفـ
ــه را  ــون توجـ ــوان کانـ ــعر می‌تـ ــه شـ ــک مجموعـ یـ
ـــده  ـــده نش ـــا دی ـــه ی ـــت ک ـــعر گذاش ـــی از ش ـــه بخش ب
و یـــا طرحـــی کـــه در آن صـــورت گرفتـــه کمرنـــگ 
ـــه  ـــه درونمای ـــکل گرفت ـــرح ش ـــا در ط ـــده و ی ـــده ش دی

ــود. ــت می‌شـ ــاوت رویـ متفـ
ـــر و  ـــه تصاوی در پیرامـــون بســـتری کـــه شـــاعر باتوجـــه‌ ب
ـــه  ـــر ب ـــوص و منحص ـــه مخص ـــدوده‌ای ک ـــا مح ـــوا ب محت
خـــودش اســـت می‌توانـــد نشـــانه‌گذاری‌های جالبـــی 
بعـــد از بـــه ســـرانجام رســـیدن شـــعر بدهـــد و ایـــن 
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نقد و بررسی کتاب مجمـوعه شعـر تهـرانِ ج
چشم‌هــای تــو اثری از خشایار حدادیان 
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نـــگاه در مرحلـــه‌ی نخســـت برمی‌گـــردد بـــه مرکـــز 
ــه  ــر بـ ــک اثـ ــه در یـ ــری کـ ــاعر و تصاویـ ــه شـ توجـ
جـــا می‌گـــذارد و نشـــانه‌هایی کـــه به‌موجـــب آن 
ـــه  ـــا توج ـــه آنه ـــعر ب ـــر ش ـــرای درک بهت ـــت ب می‌بایس

ـــود. ـــتری نم بیش
یـــک زندگـــی همـــان انـــدازه کـــه سرشـــار اســـت از 
خـــودش  تعاریـــف  و  نشـــانه‌گذاری‌ها  و  رابطه‌هـــا 
ـــق،  ـــه، عش ـــرف، م ـــت، ب ـــر، درخ ـــب و روز، اب ـــل ش مث
ــن  ــام ایـ ــد تمـ ــوش، و... می‌توانـ ــب، آغـ ــرگ، قلـ مـ
قابل‌لمـــس  انســـان  بـــرای  کـــه  را  تعارف‌هایـــی 
هســـتند در یـــک بعـــد و بعدهـــای دیگـــر عظمـــت و 
ــند  ــانگر باشـ ــری را نشـ ــوای غنی‌تـ ــف و محتـ تعاریـ
و یکـــی از تعاملـــی کـــه می‌توانـــد ایـــن تعاریـــف را 
پیونـــدی خاص‌تـــر بدهـــد بـــه طـــور یقیـــن، شـــعر 
اســـت و شـــعر حـــال حاضـــر کـــه فـــواره‏وار در یـــک 
نقطـــه در خـــود می‌جوشـــد می‌خواهـــد جوششـــی از 
عمیق‌تریـــن و کورتریـــن نادیده‌هایـــی کـــه بـــه ایـــن 

ــته باشـــد. تعاریـــف ختـــم می‌شـــود داشـ
ــاب  ــه کتـ ــم بـ ــم برسـ ــاره‌ها می‌خواهـ ــن اشـ ــا ایـ بـ
ــام تـــاش  ــاعر تمـ ــه شـ ــو کـ ــم‌های تـ ــران چشـ تهـ
ـــگاه  ـــن ن ـــا ای ـــد و ب ـــودش باش ـــدا خ ـــرده ابت ـــود را ک خ
را  بهـــره  از مشـــاهداتش خاص‌تریـــن  می‏خواهـــد 

بـــرای رســـیدن بـــه شـــعر ببـــرد.
بایـــد بگویـــم کـــه در مجموعـــه شـــعر تهـــران 
ــت  ــوا اسـ ــه محتـ ــر بـ ــاعر ناظـ ــو شـ ــم‌های تـ چشـ
به‌گونـــه‌ای کـــه تناســـب‌ها و اشـــکال و ایده‌هـــا 
عـــاوه بـــر ایـــن اینکـــه رابطـــه‌ی بیانـــی را نشـــانگر 
اســـت، محتـــوا را رنـــگ و لعـــاب بیشـــتری می‌دهـــد.

ـــان  ـــودش نش ـــعر در خ ـــرای ش ـــروی را ب ـــایار قلم خش
ــد  می‌کنـ

او  امـــا  نمایـــد؛  فتحـــش  می‌توانـــد  به‌راحتـــی 
ـــه  ـــاد دارد ک ـــن اعتق ـــر م ـــه نظ ـــده ب ـــح نیام ـــرای فت ب
ـــگاه  ـــمولی ن ـــعر، جهانش ـــطح ش ـــر س ـــر از تکث صرف‌نظ

شـــعر وســـیع‌تر از قلمـــرو ســـطحی آن اســـت.
بـــه بیـــان دیگـــر شـــعر عـــاوه بـــر حفـــظ رفتـــار 
طبیعـــی خـــود بایـــد قـــادر باشـــد مخاطـــب را 
سمت‌وســـویی متفـــاوت بدهـــد؛ به‌گونـــه‌ای کـــه 

ـــودش را  ـــرد و خ ـــده بگی ـــعر را نادی ـــر ش ـــروی حاض قلم
ـــت  ـــک واقعی ـــی ی ـــر و حت ـــای دیگ ـــا رؤی ـــور و ی در تص
دیگـــر بکشـــاند. گرچـــه ایـــن رفتـــار، رفتـــاری نـــو 
ــح  ــی فتـ ــود یعنـ ــگاه خـ ــن نـ ــا همیـ ــد؛ امـ نمی‌باشـ
ــازه  ــن اجـ ــر و ایـ ــای تازتـ ــه دنیـ ــا و ورود بـ تازگی‌هـ
ـــی را  ـــفر درون‌متن ـــه س ـــد ک ـــش می‌ده ـــه مخاطب را ب
مشـــاهده نمـــوده و آغازگـــر باشـــد. تـــداوم رابطه‌هـــا 
در  شـــاعر  به‌قصـــد  منـــوط  می‌توانـــد  شـــعر  در 
ـــم  ـــر ه ـــن تفک ـــد و ای ـــعر باش ـــف ش ـــای مختل جنبه‌ه
ــای  ــد صورت‌هـ ــت کار می‌توانـ ــر کلیـ ــر و شـ در خیـ

ـــد.  ـــان بده ـــری را نش نوت
ـــی  ـــه گوی ـــداوم ک ـــک ت ـــه ی ـــن مجموع ـــایار در ای خش
ـــد  ـــه می‌کن ـــت را عرض ـــعری‏اش اس ـــا ش ـــرورت امض ض
بـــه تعبیـــری ضـــرورت مشـــاهده شـــعرهایش تـــداوم 
و  شـــعر  درونـــی  شـــهود  از  کـــه  رابطه‌هاســـت 

ــرد. ــأت می‌گیـ ــاعر نشـ ــودآگاه شـ ناخـ
ــان مـــن یـــک آگاهـــی  ــه گمـ ــعر را بـ ــایار شـ  خشـ
تـــرد شـــده و دور شـــده و دغدغـــه‌ای صرفـــاً مبهـــم 
می‌بینـــد کـــه نیـــاز بـــه بســـتر امـــن تفکـــر و حـــس 
و شـــناخت و مطالعـــه دارد تـــا خـــودش را در تعالـــی 
ـــی‌اش را  ـــت درون ـــن‌رو منزل ـــاند؛ ازای ـــود برس ـــور خ درخ
ـــور و  ـــی و عب ـــر و آغازبین ـــام تغیی ـــور مق ـــته دمخ پیوس
بـــه بیـــان دیگـــر ســـطوح وقایـــع و انطبـــاق آن را در 
شـــناخت و مواجه‌شـــدن می‌بینـــد کـــه دگرگونـــی را 

ـــد. ـــول نکن ـــی قب ـــر قیمت ـــه ه ب
معنـــا  در شـــعر صورت  تـــو  تهـــران چشـــم‌های 
می‌توانـــد باشـــد و یـــا تفـــاوت زبـــان بـــا بافت‌هایـــی 
ـــفه  ـــعر و فلس ـــوط ش ـــه‌ی مخل ـــد در حیط ـــه می‌توان ک
و روانشناســـی موردبحـــث قـــرار بگیرد. اینجـــا دیـــدار 
متـــن تناقضـــی مرتبـــط را نشـــانگر اســـت و تناقـــض 
ـــی  ـــاب در راه تصدیق ـــک اجتن ـــکیل ی ـــای تش ـــه معن ب
ــد  ــد می‌توانـ ــد می‌دهـ ــر جدیـ ــور را تعبیـ ــه حضـ کـ
ـــق  ـــا تلفی ـــری ب ـــت تودارت ـــه مقاوم ـــا را ب رابطـــه‌ی واژه‌ه

ـــد و تعبیـــری دیگـــری و… برســـاند. و تأکی
ــاهده  ــرورت مشـ ــان ضـ ــایار حدادیـ ــه خشـ بااین‌همـ
را در آشـــنازدایی شـــعرهایش اهمیـــت بیشـــتری 
ـــا  ـــی ب ـــعارش، گاه ـــده در اش ـــت برگزی ـــد و قام می‌ده
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زبانـــی صریـــح و گاه بـــا تعابیـــری گنـــگ پیام‌رســـان 
ـــا  ـــت.او ب ـــعری‌اش اس ـــل ش ـــاهده در تکام ـــرورت مش ض
ایـــن عناصـــر بیانـــی در شـــعر می‌خواهـــد خلوتـــی را 
در شـــعر نشـــان بدهـــد کـــه نمـــودش ضرورتـــی در 

مشـــاهده‌ی شـــعر اســـت.
اگـــر تهـــران چشـــم‌های تـــو را  شـــعر روز در نظـــر 
بگیریـــم بایـــد ببینیـــم ایـــن مجموعـــه تـــا کجـــای 
زمـــان تازگـــی خـــودش را همـــراه خواهـــد داشـــت و 
ـــه و  ـــق و حادث ـــاس و منط ـــار احس ـــه سرش ـــروی ک قلم
ـــظ  ـــودش را حف ـــای خ ـــا کج ـــت ت ـــی و… اس درونگرای
می‌کنـــد و چـــه چکیـــده‌ای  را باقـــی می‌گـــذارد تـــا 
ـــر  ـــناخت ماندگارت ـــک ش ـــرش ی ـــرای پذی ـــر ب قابل‌اتکات

  باشد.
معتقـــدم کـــه گاهـــی معیـــاری کـــه بـــرای شـــعر در 
ـــف  ـــد تعاری ـــه بای ـــرف اینک ـــود ص ـــه می‌ش ـــر گرفت نظ
ـــد  ـــد بای ـــته باش ـــعر را داش ـــک ش ـــور ی ـــت درخ و قابلی
ـــر  ـــی اگ ـــاند حت ـــف برس ـــه‌ی کش ـــه مرحل ـــودش را ب خ
ــی  ــای ذاتـ ــی از رفتارهـ ــش مهمـ ــف بخـ ــن کشـ ایـ
شـــعر را رعایـــت نکنـــد و یـــا مســـیرهای جدیدتـــری 
را امتحـــان کند بـــه هـــر دلیلـــی کـــه زبـــان شـــعر 
ــه  ــود کـ ــدازه‌ای می‌شـ ــیوه‌های بی‌انـ ــتخوش شـ دسـ
به‌یقیـــن خواننـــده را مجـــاب بـــه چالـــش ‌می‏کنـــد 
یعنـــی بســـتر مهمـــی از زیبایـــی شـــعر و ایـــن گفتگوهـــا 
بســـتری بـــرای شناســـایی ظرفیت‌هـــای درون‌متنـــی 
ــای  ــور تولدهـ ــانگر حضـ ــه نشـ ــد کـ ــا می‌کنـ را مهیـ

ـــت. ـــاره‌ای اس دوب
در  تولـــدی  می‌توانـــد  تـــو  چشـــم‌های  تهـــران 
ظرفیـــت درون‌متنـــی و مانـــدگاری باشـــد و خشـــایار 
ــرده  ــازی کـ ــاوت تصویرسـ ــعری‌اش را متفـ ــور شـ عبـ
مثـــاً توانســـته ظرفیـــت کلمـــات را در جایگاهشـــان 
ـــت  ـــات را حرک ـــی کلم ـــی پارگ ـــه عبارت ـــد ب ـــه کن تجزی
بدهـــد و بـــه زبـــان ســـاده‌تر اســـتخوان‌های شکســـته 
ــل  ــت قابـ ــک تمامیـ ــد و یـ ــوش بدهـ ــات را جـ کلمـ
ـــی  ـــه جای ـــی ب ـــذارد و گاه ـــا بگ ـــروی م ـــی را پیش مجال
ــعر را  ــی در شـ ــای توخالـ ــک فضـ ــه یـ ــد کـ می‌رسـ
انتخـــاب  ایـــن  و  توخالـــی می‌دهـــد  ســـاختاری 
ــم را  ــینی مفاهیـ ــت همنشـ ــرار اسـ ــه قـ ــد کـ به‌عمـ

لحـــاظ تودارتـــری بدهـــد قابل‌تقدیـــر اســـت عـــاوه 
ـــاهده  ـــعرهایش مش ـــه در ش ـــی ک ـــاع فرض ـــن اض ـــر ای ب
ــظ  ــود را حفـ ــتحکام خـ ــکلی اسـ ــه شـ ــود و بـ می‌شـ
ـــدگاری  ـــوم در مان ـــه مفه ـــود ک ـــث می‌ش ـــد باع می‌کن
ــی در  ــعر گاهـ ــود. شـ ــده شـ ــش دیـ ــت کارهایـ کلیـ
ــا  ــد توصیف‌هـ ــم می‌کنـ ــد الـ ــاد معیارهایـــش قـ تضـ
کنـــار گذاشـــته می‌شـــوند واضح‌تـــر بگویـــم صـــورت 
ـــود  ـــر می‌ش ـــرف اول و آخ ـــعر ح ـــاختار ش ـــی در س کم
ــگاه  ــی جایـ ــی مدامـ ــات در پراکندگـ ــرد کلمـ و کاربـ
دیگـــری می‌گیرنـــد به‌واقـــع شـــعر اتفـــاق می‌افتـــد؛ 
امـــا توصیـــف صحنه‌هـــای آن معیـــاری بی‌اشـــتهایی 
بـــه خـــودش می‌گیـــرد؛ گرچـــه حضـــور، بـــه واقـــع 

ــد ــان می‌دهـ ــاق غنایـــی را در خـــودش نشـ اتفـ
ـــد؛  ـــود نمی‌کن ـــعرهایش وانم ـــان در ش ـــایار حدادی خش
ـــاهده  ـــاعر را مش ـــن ش ـــک م ـــاوت ی ـــور متف ـــه حض بلک
نشـــانه‌گذاری  را  کـــه خـــش حضـــور  می‌کنیـــم 
نمـــوده. خشـــایار در ایـــن مجموعـــه می‌خواهـــد 
ــی  ــه تنانگـ ــعرهایش بـ ــمت‌هایی از شـ ــاوت قسـ متفـ
برســـد و به‌گونـــه‌ای همدیگـــر را بـــه معنـــا و مفهـــوم 
برســـاند؛ امـــا معنـــای تعمیـــم را از تعریـــف کنونـــی 
خـــود در شـــعر برداشـــته و تعریـــف نوتـــری داده و از 
ـــم  ـــته تعمی ـــت او توانس ـــب اس ـــیار جال ـــن بس ـــگاه م ن
ـــته  ـــد توانس ـــبت بده ـــم نس ـــم ه ـــه تجس ـــعر را ب در ش
ــم  ــه تعمیـ ــد کـ ــاظ کنـ ــعر لحـ ــاختاری را در شـ سـ
ـــد؛ توانســـته  ـــودش باش ـــدار خ ـــوش وام ـــه‌دار خودج ادام
تعمیـــم را از گذرگاه‌هـــای مخصـــوص خـــودش عبـــور 
بدهـــد و بی‌تعـــارف بگویـــد تعمیـــم را بـــه اســـتعمار 
ـــش  ـــت کتاب ـــاور را در کلی ـــن ب ـــاورد و ای ـــودش در بی خ
ـــت  ـــاعری اس ـــاوت ش ـــگاه متف ـــن ن ـــد و ای ـــوان دی می‌ت
کـــه توانســـته تمـــام قبـــل و بعـــد خـــودش را رهـــا 
ــری  ــاوت را جلوه‌گـ ــی متفـ ــعر و انضباطـ ــد در شـ کنـ

ـــد. نمای
به چند شعر این مجموعه می‌پردازم

١
فانوس‌ها از راه می‌رسند

بی نوری نه رفتارشان،
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باورشان
بر بارگاه درها می‌ایستند
با شب‌ افروزی طوق وار 
به گردن لولای پیر دیوار

تا سایه‌ها گودال شوند
در پایان هر کوبش

ـــه دارد و  ـــی ک ـــعر و مضمون ـــن ش ـــورد ای ـــوه‌ی برخ نح
تأکیـــدی کـــه می‌کنـــد و تصویـــری کـــه می‌خواهـــد 
ـــازک  ـــتحاله‌ی ن ـــن اس ـــود و ای ـــه ش ـــه آن توج ـــط ب فق
ـــرده  ـــف نک ـــودش تعری ـــش را در خ ـــان و مکان ـــه زم ک
ـــوری و  ـــی ن ـــا ب ـــوس ب ـــه فان ـــف رابط ـــه کش ـــوری ک ط
ســـایه و گـــودال و اتصـــال ایـــن تلقی‌هـــا بـــا لـــولای 
ـــاص   ـــم خ ـــک تعمی ـــم ی ـــم بگوی ـــوار؛ می‌خواه ـــر دی پی
در ایـــن شـــعر می‌بینیـــم کـــه انتخـــاب شـــاعر از کلمـــات 
در بـــاور تصویـــر اســـت؛ امـــا نبایـــد فقـــط تصویـــر را یـــک 
ـــر  ـــن شـــعر ببینیـــم چـــرا کـــه تصاوی ـــی در ای مفهـــوم کل
ــان  ــری را نشـ ــای پیچیده‌تـ ــه، دنیـ ــومِ کنایـ در مفهـ
می‌دهنـــد و هـــدف  خشـــایار از ایـــن تصویرســـازی‌ها 
رســـیدن به‌اتفـــاق درون‌متنـــی اســـت و ایـــن زبـــان 
در نـــگاه نخســـت می‌خواهـــد خبـــری را بدهـــد و 
بعـــد خبـــر خاص‌تـــری از همـــان خبـــر را؛ طـــوری 
ــکل  ــود و شـ ــاق می‌شـ ــه ‌اتفـ ــل بـ ــر تبدیـ ــه خبـ کـ
ـــازی  ـــعر را تصویرس ـــاری ش ـــر رفت ـــاق، خب ـــی از اتف کامل

می‌کنـــد.

٢
زیبایی تنها اتفاقی است 

که در تو می‌افتد 

در رد لباست 
پله‏کان را بالا می‌رود 

گوشه‌ی اتاقت لخت می‌شود

رفتـــار شـــعری در بنـــد اول و در بنـــد دوم روی‌هـــم 
تأثیرگـــذار هســـتند؛ ابتـــدا خشـــایار اجـــازه می‌دهـــد 
زیبایـــی شـــمایل کلـــی بگیـــرد و مفهـــوم کلـــی بـــه 

خـــودش بدهـــد و ایـــن زیبایـــی در کل ایـــن شـــعر 
ــود. ــانگر می‌شـ ــی را نشـ ــاه هماهنگـ کوتـ

 در بنـــد دوم شـــعر اتفـــاق توضیحـــی را در خـــود تجربـــه 
ـــرایط  ـــود ش ـــده می‌ش ـــه دی ـــرحی ک ـــا ش ـــد؛ ام می‌کن
ـــا  ـــنازدایی را نشـــانگر اســـت؛ ام ـــه آش ـــا آنک ـــش ب توصیف
بیگانگـــی را در بطـــن خـــود بـــا »رد لباســـت پلـــکان 
را بـــالا مـــی‌رود« نشـــان می‌دهـــد در واقـــع خشـــایار 
ســـایه‌ها را دنبـــال می‌کنـــد و نمی‌خواهـــد بـــه نـــور 
برســـد بلکـــه می‌خواهـــد زیبایـــی تاریکـــی را بیشـــتر 
ـــاعر  ـــورد ش ـــوه‏ی برخ ـــا نح ـــاند و اینج ـــر بکش ـــه تصوی ب
بی‌آنکـــه تناقصـــی را در شـــعر دیکتـــه کنـــد همـــه‏ی 
ــی  ــک زیبایـ ــه یـ ــم بـ ــعری‌اش را تعمیـ ــت شـ حرکـ
پنهـــان داده اســـت؛ بـــه عبارتـــی زیبایـــی جانشـــین 
ــی  ــک زیبایـ ــه یـ ــه ادامـ ــوری کـ ــده طـ ــی شـ زیبایـ
ــال  ــرد حـ ــودش می‌گیـ ــه خـ ــی بـ ــری مفهومـ تصویـ
ـــی  ـــاق و لخت ـــاس و ات ـــکان و لب ـــی و پل ـــن زیبای ـــر بی اگ
ـــگاه  ـــاختار ن ـــم س ـــه بیابی ـــری را جاودان ـــم منظ بخواهی
ـــا از  ـــد ت ـــه می‌نمای ـــی را برهن ـــه زیبای ـــت ک ـــاعر اس ش
ـــرا  ـــودش دارد مب ـــی در خ ـــمایل بیگانگ ـــه ش ـــه ک هرچ

ـــد. ـــانگر باش ـــودش را نش ـــص خ ـــد و خال بمان

٣
دستانم 

بوی گِل می‌دهد و انتظار 
من، قرار بود 

 خدا باشم

ـــام  ـــه وزن تم ـــد ک ـــت می‌کن ـــتانی صحب ـــایار از دس خش
ـــد  ـــه دوش می‌کش ـــعر ب ـــن ش ـــان را در ای ـــت انس وجودی
ـــور  ـــر در حض ـــی بالات ـــه جایگاه ـــد ک ـــد بگوی و می‌خواه
ـــی  ـــف عجیب ـــک تعری ـــود ی ـــن خ ـــت؛ ای ـــتانش هس دس
می‌توانـــد باشـــد و درعین‌حـــال قابل‌بـــاور و پذیـــرش 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــامل دریافت ـــور ش ـــی از حض ـــه بخش ک
ــر در  ــن تأثـ ــا ایـ ــود و آیـ ــده شـ ــد برگزیـ می‌خواهـ
تقابـــل بـــا جهان‌بینـــی شـــاعر حرکـــت شـــتاب‌زده‌ای 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــف در نظ ـــه توصی ـــد ک ـــد باش می‌توان
ـــه دوش  ـــد ب ـــور را می‌توان ـــی عب ـــن ناگهان ـــش ای گنجای
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ــه در  ــه‌ای کـ ــار به‌گونـ ــف انتظـ ــا تعریـ ــد! و آیـ بکشـ
ایـــن شـــعر آن‌قـــدر به‌تنهایـــی دچـــار اســـت مفهـــوم 
ــج  ــا رنـ ــد! و آیـ ــان می‌کنـ ــدا را بیـ ــه خـ ــیدن بـ رسـ
کاراکتـــری قابل‌بـــاور می‌توانـــد باشـــد کـــه آن تعمیـــم 

ــد! ــر می‌دهـ ــی باورپذیرتـ را پوششـ

 ٤
انتظارِ اتاق می‌پوسید!

به پیله‌ای که نطفه‌ی پرواز را مرده 
ریسیدن را می‌هراسید به عریانی مرگ!

مغز فشار می‌دهی 
راه می‌روی در خود 

آغاز هر رفتن، نمی‌روی، برمی‌گردی 
مشت می‌کوبی به دیوار 

تا ذهنِ متلاشی، خاطره‌ای تازه کند زیر فشار!

می‌پوسید انتظار اتاق
نه اینکه مغز مرده باشد 

حرف‌ها که یادت می‌آید کافی‏ست!
در سَرِ تمام افکار، برگهای توت نوزادانِ پروانه طلب 

می‌کنند!
ذهن کیسه نیست که ببافی‌اش، 

خود می‌بافد،
با حرف‌هایی که بروز می‌دهد، می‌بافد

میانِ گوش‌هایی که می‌شنوی، پیله می‌کند 
بی‏اشتیاق پرواز 

می‌هراسد که برِیسَد،
که مرگ نمایان رَج بخورد، 

تافته
واژه واژه زیر پا،

ابریشم بافته
پشت دری بسته
در انتظار اتاقی 

خسته 
می‌پوسی

ـــه  ـــاده ک ـــاق افت ـــد اتف ـــه بن ـــعر در س ـــری ش توضیح‌پذی
مشـــارکتی مفهومـــی را تعمیـــم می‌دهـــد؛ بااین‌وجـــود 
ـــعر  ـــت ش ـــد نخس ـــانه‏گزاری‌ها در بن ـــا نش ـــه ب ـــه ک آنچ
ــانه‌ها در  ــن نشـ ــوزه‌ی ایـ ــم حـ ــم در می‌یابیـ می‌بینیـ
جنونـــی خلاصـــه می‌شـــود و ایـــن مفهـــوم  تأخیـــری 
مرگ‌اندیشـــی را هـــم در خـــود می‌گنجانـــد کـــه 
می‌خواهـــد زنـــگ صدایـــی بـــا نشـــانه گـــزاره‌ای 
پنهانـــی باشـــد طـــوری کـــه بـــا تراکـــم کمتـــر 
ــم.  ــعر ببینیـ ــری را در شـ ــم‌انداز مؤثرتـ ــات، چشـ کلمـ
خشـــایار توانســـته مفهـــوم ســـردرگمی در ایـــن شـــعر 
ـــه‌ی  ـــد در مقول ـــرار بده ـــت ق ـــز اهمی ـــه‌ای حای را به‌گون
ـــدا  ـــه از ابت ـــی ک ـــودن و توامان ـــوزِ ب ـــودن و هن ـــر ب باورپذی
و میانـــه و پایـــان شـــعر کـــه خالی‌شـــدن را در مـــرگ 
ببینیـــم؛ عـــاوه بـــر ایـــن فضـــای حرکتـــی در شـــعر، 
نشـــانه‌گذاری در وزن کلمـــات اهمیـــت خاص‌تـــری 
اتـــاق  انتظـــار  می‌گویـــد  همین‏کـــه  می‌یابـــد. 
ـــی  ـــد یعن ـــاق می‌پوس ـــار در ات ـــه انتظ ـــد و نگفت می‌پوس
ـــن  ـــعر و م ـــور در ش ـــت حض ـــد از منی ـــور کن ـــته عب توانس
را در قالـــب ســـاختار زبانـــی حرکـــت بدهـــد در درون 
ـــو  ـــورت گفتگ ـــد و ص ـــل کن ـــرا ح ـــه‌ای آن ـــعر و به‌گون ش

در شـــعر را ظرفیـــت نوتـــری بدهـــد
ـــت را دارد؛  ـــا واقعی ـــی ب ـــت رویاروی ـــه فرص ـــا اینک ـــعر ب ش
ــد  ــاعر می‌خواهـ ــه شـ ــیری کـ ــرد آن و مسـ ــا کارکـ امـ
بدهـــد قابل‌توجـــه اســـت. او از تمـــام اشـــاره‌های 
ــم و  ــل ابریشـ ــه مثـ ــل پروانـ ــه مثـ ــل پیلـ ــی مثـ واقعـ
ریســـیدن و پـــرواز می‌خواهـــد بـــه جایـــی از درون 
ـــرش را  ـــم فک ـــه می‌توانی ـــانی ک ـــر انس ـــا ه ـــودش و ی خ
ـــش  ـــام ظرفیت ـــعر تم ـــن ش ـــه ای ـــا اینک ـــد و ب ـــم برس بکنی
ــژه‌ای در  ــهم ویـ ــم سـ ــک هـ ــت و تکنیـ ــوم نیسـ مفهـ
شـــکل‌گیری آن دارد و حتـــی بـــه جـــرات بگویـــم کـــه 
ـــرود  ـــه فرازوف ـــد ک ـــاب می‌کن ـــو را مج ـــعر ت ـــش ش خوان
ـــش  ـــان دریافت‌های ـــه ناگه ـــا ب ـــی ت ـــت کن در آن را رعای
پـــی ببـــری؛ امـــا آنچـــه بیشـــتر جلوه‌گـــری می‌کنـــد 
ـــه  ـــی ک ـــت و تعمیم ـــعر اس ـــن ش ـــی در ای ـــان چیدمان زب

ــد. ــد باشـ ــیاری می‌توانـ ــای بسـ ــور گفتگوهـ در خـ
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طلبیـدنِ  مبـارزه  بـه  اروتیـک«  »چـپِ  شـعرِ 
اسـت! مُـرده  جامعـه‌ی 

به‌نظـرم »شـعرِ اروتیـک« بـه مبـارزه طلبیـدنِ اندیشـه 
و باورهـای یـک جامعـه اسـت، خاصـه این‌کـه حاصـلِ 
اندیشـه و قلـمِ شـاعرانِ زن باشـد؛ و زندگـی در جوامـعِ 
سـنتی و به‌اصطلاح در حالِ رشـد می‌توانـد این مبارزه را 
سـخت‌تر و خطرخیزتـر کند. در اروپایی که میلِ جنسـی 
و سـکس مقوله‌هایـی دیگر عادی‌شـده هسـتند و درواقع 
پیشِ‌پا افتاده، شـاید »شـعرِ اروتیک« آن شـگفت‌انگیزی 
و خطـر را بـا خـود نداشـته باشـد، امـا همیـن کـه بـه 
»جهـان سـوم« بـا باورها و اعتقادهای سـنتی می‌رسـیم، 
ایـن مبـارزه شـکلی دیگـر پیـدا می‌کنـد، درسـت مثـلِ 

مبـارزه‌ی مسـلحانه‌ای کـه سالحش خودِ »زن« اسـت.
در جوامـعِ سـنتی زن بـودن یـک مقولـه‌ی قابـلِ بحـث 
اسـت؛ شـاعرِ زن بودن مقولـه را مبالغه‌آمیزتـر می‌کند؛ و 
شـاعرِ زنـی که در شـعر از میلِ جنسـی و عشـق؛ بی‌پروا 
و هـراس می‌گویـد همـه‌ی معادله‌هـا را به‌هـم می‌زنـد. 
»خـودِ واقعـی« بـودن در جوامـعِ سـنتی؛ نوعـی مبـارزه 
اسـت و بـه مبـارزه طلبیـدنِ باورهـا، درسـت کاری کـه 
در زنـانِ شـاعرِ ایرانـی ایرانـی »فـروغ فرخـزاد« کـرد، 
یعنـی حرکتـی خطرخیـز و البتـه جسـورانه، حرکتی که 

هرکسـی از پـسِ آن برنمی‌آیـد.

اما شعرهای »چپ اروتیک«!
در  شـاعر  زنـی  می‌کنـم،  نـگاه  روداس«  »آناماریـا  بـه 

افتـاده.  پیشِ‌پـا  شـاید  و  سـنتی  جامعـه‌ای 
اندیشـه و تفکـر »چـپ« شـاید تـا پیـش از او هم‌خوانـی 
و هم‌سـانیِ موجهـی نداشـته باشـند؛ امـا روداس »چـپِ 
اروتیـک« را پیـشِ رو می‌گـذارد و زمیـنِ بـازی را عوض 
می‌کنـد. واژه‌ی »چـپ« مبـارزه را در روحِ خـود پنهـان 
دارد و معنـا می‌کنـد، امـا وقتـی شـعرِ »چـپِ اروتیـک« 
را پیـشِ رو می‌گـذاری؛ دو شـکل از مبـارزه را بـا هـم 
ادغـام کـرده‌ای و تعریفـی دیگـر  از دو حـوزه‌ی »چـپ« 
و »اروتیـک« می‌دهـی؛ یعنـی تغییـرِ سـاختمان بی‌آنکه 
هویـتِ سـاختمان تغییـر کـرده باشـد، هویـت کامل‌تـر 
می‌شـود و سـاختمان بزرگ‌تـر. »آناماریا روداس« شـاعر 
گواتمالایـی در کتـابِ »بی‌آنکـه از چشـم‌هایم بخوانـی« 
دسـت بـه ساخت‌وسـازی دوبـاره و خطرخیز زده اسـت؛ 

شـعرهایی عاشـقانه و حماسـی، هویتـی نو در شـعر.
من باور دارم که این مجموعه که با سخت‌گیری و وسواسِ 
»علی‌اصغر فرداد« ترجمه و به خانه‌های ما راه پیدا کرده، 
برای  ا‌ست  کتابی  که  متفاوت  شعرِ  مجموعه  یک  نه‌تنها 
آموزشِ  دیدن.  دیگرگونه  آموزشِ  و  پژوهش  تحقیق، 
نوشتن است، نوشتنِ احساساتی که خود به‌تنهایی جرم 

محسوب می‌شوند، خاصه در جامعه‌ی ایران.

نگارنده: م. روان‌شید

یادداشتی در معرفی »بــی‌آنکـــه از 
چشـم‌هایم بخـوانی«  -آناماریا روداس
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۱_صحبتـی پیرامـون نگاه تلفیقـی ذهنی و 
عینی در شـعر امـروز در فضای پسـامدرن

ــددی در نشــانه‌گذاری شــعر تحــت شــعاع  ــل متع عوام
ــه  ــردد ب ــی آن برمی‌گ ــور اصل ــه مح ــرد ک ــرار می‌گی ق
ــنده  ــن نویس ــع ای ــر و درواق ــب اث ــای صاح دریافت‌ه
ــرار  ــعاع ق ــت ش ــرش را تح ــی اث ــه ذات درون ــت ک اس
می‌دهــد؛ امــا شــیوه‌ی بیــان و قصــد نویســنده و انتقــال 
ــا  ــوه‌ی دریافت‌ه ــد نح ــل می‌توان ــر عوام ــوم و دیگ مفه

از شــعر را متفــاوت و چندپهلــو و تنش‌آلــود و… نشــان 
بدهــد.

ــعر  ــا در ش ــت در تضاده ــی واقعی ــه گاه ــت ک ــد گف بای
ــت  ــای نادرس ــام، پیونده ــن ادغ ــود و ای ــام می‌ش ادغ
ــم و  ــات نامنظ ــد و موضوع ــت می‌ده ــمایلی درس را ش
ــرار می‌دهــد  ــرم ق ــم عبــث را در ف بی‌تعــارف اگــر بگوی

ــد. ــه شــکل ابهــام بیاب ــازه‌ای ب ــا، غنایــی ت ــا معن ت
نویســنده واقــف اســت بــه روال نوشــتن و همیــن 
پــا  تــا  باشــد  می‌توانــد  مســیری  القاکننــده‌ی 
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صحبتی پیرامون نگاه تلفیقی ذهنی و عینی در شعر امروز ج

در فضای پسامدرن و نقد کتاب دالاخون 
اثر سید مهدی نژادهاشمی
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ــن و  ــرود مت ــی و فرازوف ــای متن ــه دنی ــم ب ــذاری ه بگ
بــه  بزنــی  و هــم ورودی  دریافت‌هــای درون‌متنــی 
کنش‌هــای شــخصیتی نویســنده کــه قابلیــت مشــاهده 

می‌دهــد. مخاطبانــش  بــه  را 
ازایــن‌رو مــا ناخواســته وارد دنیاهــای متفاوتــی از یــک 
ــی  ــا عناصــر مختلف ــع ب ــم بشــویم و درواق ــر می‌توانی اث
ــگاه  ــن ن ــویم و ای ــه‌رو می‌ش ــاهده‌ها روب ــن مش در حی
کــه تلفیقــی از حیــث زبــان در نوشــتن و کلام می‌توانــد 
ــان در  ــعر همچن ــه ش ــد ک ــبی می‌رس ــه تناس ــد ب باش
ــه دنیــای جدیــدی از نوشــتن،  ــا ورودی ب خطرکــردن ب
انســجام و باورپذیــری خــود را حفــظ نمایــد، امــا جدالی 
ــای  ــرد، باوره ــن را در بربگی ــطح و مت ــد س ــه می‌توان ک
ثبــات یافتــه در شــعر اســت کــه گذشــته را تــا کنــون 

شــعر روشــن نگــه داشــته اســت.
درواقــع شــاعر دارد دســت‌وپا می‌زنــد در ســنت و 
ــده و ســعی دارد  ــه آین ــگاه ب ــال و ن ــات ح محــور اتفاق
بــه تلفیقــی ذهنــی و عینــی در شــعر برســد تــا از تکــرار 
ــاهده و  ــرای مش ــری را ب ــرو تازه‌ت ــد و قلم ــرون بیای بی

ــرد.  ــح در نظــر بگی کشــف و فت
آشــوب‌های درونــی شــاعر در تصنــع کلام، فرصتــی 
ــا  ــق ی ــی مواف ــا تخیل ــد ت ــاد می‌کن ــات ایج ــرای کلم ب
ــد در  ــن پیام ــزد و از ای ــم بیامی ــار ه ــف را در کن مخال
ــگاه  ــه‌ای ن ــا به‌گون ــام و ی ــه ابه ــعر، ب ــی ش واقعیت‌گرای
متفــاوت برســد، طــوری کــه از بی‌قاعدگــی بتوانــد 

ــد. ــرون بیای بی
ــی  ــرو چندصدای ــودن در گ ــی ب ــگاه غیرواقع ــن ن همی
در شــعر اگــر فقــط در ابهــام خــود جــاری باشــد هــم 
توانســته خــود شــعر را در فضــای واقعــی قــرار بدهــد و 
ــه  ــد و اینگون ــاز کن ــری را در شــعر آغ ــازی تازه‌ت ــم ‌ب ه
ابهــام از معنــای کنونــی خــود خــارج می‌شــود و 

می‌گیــرد. عریان‌تــری  واقعیــت 
شــعر امــروز در فضــای پســامدرن با نــگاه ساختارشــکنی 
ــر و  ــی و تصوی ــوا در معن ــیدن محت ــش کش ــه چال و ب
ارتبــاط میــان تفاوت‌هــا و… می‌خواهــد نشــانه‌ها 
مشــاهده  کــه  به‌گونــه‌ای  را  دنیــا  دریافت‌هــای  و 
ــد. ــان بده ــر نش ــر باورپذیرت ــر و غی ــود متفاوت‌ت می‌ش

بــه نظــر مــن ایــن اندیشــه‌ به‌تنهایــی نمی‌توانــد فضــای 
کامــل قابل‌قبولــی بــه شــعر بدهــد یــا بایــد خطــر کــرد 
ــرو آن  ــا از قلم ــات دنی ــور اتفاق ــتن را در مح و برخاس
جــدا کنــی و رابطه‌هــای آن را در پنهــان و آشــکار، 
ــه جریان‌شناســی  ــا اینک ــی و ی ــر بده ــی خاص‌ت ضرورت
بگیــرد  را شــکلی غیرمتعــارف  حرکت‌هــا در شــعر 

طــوری کــه اتفــاق درون‌متنــی بــه عــدم قطعیــت تــن 
بدهــد و ایــن اطمینــان را حاصــل نمایــد کــه نشــانه‌ها 
در شــعر به‌تنهایــی هــم می‌تواننــد ملاقاتــی بــرای 
دریافــت هــر چــه بیشــتر شــعر ایجــاد کنــد طوری‌کــه 
ایــن ملاقــات خــود یــک تصویرگرایــی مــدرن را نشــان 

بدهــد.
ــاکله‌ی  ــد در ش ــی می‌کن ــا را تداع ــای واژه‌ه ــعر معن ش
کلــی خــود حقیقتــی تأمل‌انگیــز بــه آن می‌دهــد 
تمایلــی  در  را  کلمــات  از  ظهــوری  کمابیــش  و 
ــی  ــا گاه ــد؛ ام ــی بده ــد صورت ــجام‌یافته می‌خواه انس
تناســبات عینی‌تــر در بیــان جلوه‌گــری می‌کننــد و 
در توأمــان کلــی شــعر ذهنی‌گــرا هــم هســتند و آنچــه 
ــان  ــان زب ــد هم ــانگر باش ــد نش ــداد را می‌توان ــن روی ای
ــوش  ــان و خام ــان پنه ــک زب ــاً ی ــعر حقیقت ــت و ش اس
اســت در مــدح واژه‌هــای در بنــد کــه جهانــی از ابهامــات 
ــور  ــت به‌ط ــده اس ــود گنجانی ــارات و… را در خ و اش
ــه‌ای  ــد به‌گون ــری می‌یاب ــگاه خاص‌ت ــا جای ــال واژه‌ه مث
ــه  ــدل ب ــا مب ــد. واژه‌ه ــدا می‌کنن ــر نمــا پی ــا تغیی واژه‌ه
ــان  ــه از ده ــزی ک ــان چی ــی هم ــوند یعن ــاظ می‌ش الف
ــود  ــه خ ــه‌ای ب ــدگاه ثانوی ــچ دی ــرون و هی ــد بی می‌آی
نمی‌گیــرد. ایــن خــود یــک تبحــر اســت کــه بتوانــی از 
ایــن دیــدگاه بــه شــعر نــگاه کنــی و بهتــر از آن بتوانــی 
کــه ترکیبــی از لفــظ و واژه را به ســمت شــعر بکشــانیم، 
به‌گونــه‌ای کــه همه‌ســویه شــعر در تقابــل مفهــوم 
ــک  ــی دور و نزدی ــوم، صدای ــد و مفه ــش باش ــار تن دچ
ــه  ــی ک ــعر خلائ ــرش در ش ــو نگ ــن ن ــرد. ای و دوار بگی
ــد  ــان نمی‌ده ــنی را نش ــد روش ــد مقص ــاد می‌کن ایج
ــی  ــود و ه ــم می‌ش ــن گ ــه مقصــد در درون مت ــرا ک چ
در خــود متــن جریــان دارد و زبــان ســوار شــده شــاعر 
ــد  ــار می‌توان ــن نورفت ــر بســزایی در شــکل‌گیری ای تأثی

داشــته باشــد.
به‌طورکلــی  و  ایماژســازی  نمایه‌هــای  از  بهره‌گیــری 
ــه آن،  ــیدن ب ــرض رس ــن ف ــا ای ــعر ب ــم در ش ایماژیس
رفتــار  بــه  می‌زنــد  ورودی  ناخواســته  و  خواســته 
شــاعر؛ چــرا کــه همیشــه یــک تضــاد قطعــی، وابســته 
ــه  ــد و در نتیج ــد باش ــر می‌توان ــه جریان‌هــای دیگ ب
ــان  ــر زب ــا ب ــی بن ــای گوناگون ــودش رفتاره ــر خ تصوی

ــرد  ــود می‌گی ــه خ ــنده ب ــعری نویس ش
آنچــه کــه شــاعران امــروز بــه ایمــاژ رســیده‌اند؛ 
یــا تصاویــر را در شــعر نشــان داده‌انــد و کاربــردی 
ــم  ــی از قل ــر در نوع ــه تصاوی ــا اینک ــد و ی ــه دارن اینگون
نویســنده بــه تحریــر می‌آیــد؛ امــا در ایــن بحــث تصویــر 
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صرف‌نظــر از ترکیب‌هــای دوســویه ارزش‌گــذاری‌اش در 
ــد  ــاد می‌کن ــه ایج ــی ک ــت و تقابل ــانه‌گذاری‌اش اس نش
ــت  ــذارد اس ــه می‌گ ــری ک ــی و اث ــاخصه‌های متن در ش
بــه بیــان دیگــر ترکیــب واژه بــا لفــظ و تصویــر در بــازه 
ــی‌اش  ــت زبان ــه صراح ــی ک ــا نمای ــون ب ــی گوناگ زمان
ــاش دارد  ــد ت ــرار می‌ده ــون ق ــرو جن ــعر را در قلم ش
ــه معنــا پــی  ــر اینکــه راحــت در بخش‌هایــی ب عــاوه ب
ــم؛ امــا در نقاطــی قفلــی بزنیــم و یــک دور دیگــر  ببری
بگردیــم، یعنــی شــعر ســرانجامش در خــودش بچرخــد. 
ــم دارد؛  ــعر حج ــا ش ــاوت ب ــیار تف ــعر بس ــه ش اینگون
کم‌رنــگ  معنــا  نمی‌شــود،  گــم  معنــی  چراکــه 
نمی‌شــود و ارتبــاط در چنــد ســؤالی محتــوا گیــر 
ــر  ــد. واضح‌ت ــواب می‌رس ــه ج ــرانجام ب ــا س ــد؛ ام می‌کن
ــر  ــویم تصاوی ــه می‌ش ــم مواج ــمایل‌ها را بنگری ــر ش اگ
ــری و  ــری سمت‌وســوی دیگ ــج دیگ ــاً رن ــعر حتم در ش
ترکیــب واژگانــی نوتــری و مشــاهده‌ی دیگــری و زبــان 

ــت. ــرا اس ــود پذی ــی را در خ متفاوت
ــه  ــعر اســت ک ــار ش ــن رفت ــت بنیادی‌تری ــان در نهای زب
واژه‌هــا و الفــاظ و رفتارهــا و تصویرهــا و دغدغه‌هــا 
و هنجارهــا و دیالوگ‌هــا و بازی‌هــا و عبورهــا و… 
ــاز جــا دارد چــرا کــه تکمیل‌کننــده‌ی  ــم ب هرچــه بگوی

ــرد. ــر می‌گی ــه را درب ــت و هم ــا اس ــه آنه هم
ــاره  ــت‌مدرن نظ ــتر پس ــر در بس ــعر را اگ ــگاه ش ــن ن ای
کنیــم؛ دنیــای شــعر وارد بعــد دیگــری می‌شــود؛ یعنــی 
تخیــل کــه حضــورش مســتتر اســت در تودرتویــی 
عجیبــی خــودش را می‌یابــد و قاعده‌هــای دیــدن فرقــی 
را شــامل می‌شــود و ابعــاد دریافت‌هــا به‌ظاهــر در 
تناقــص دیــداری روبــه‌رو می‌شــود؛ امــا ایــن تودرتویــی 
خــودش را بســنده نمی‌کنــد در تناقــص، زیــرا شــمایلی 
ــعر  ــی را دارد در کل ش ــودش وابســتگی متن ــه در خ ک
از تصاویــر و نشــانه‌ها در  مســتتر می‌مانــد و تنهــا 
تعریــف شــعر پســت‌مدرن اســتفاده می‌نمایــد تــا 
ــر و در  ــه‌ای تودارت ــعری به‌گون ــار ش ــری رفت تکامل‌پذی
واقــع ویرانگــر نشــان داده شــود. بی‌تعــارف شــاعر آمــده 
ــزد؛  ــه ســرانجام شــعر در خــودش دیگــر دســت‌وپا ن ک

ــا فتــح کنــد. بلکــه خودکشــی کنــد و ی
ــا ایــن فضــای موجــود، شــعر مناســبات به‌روزتــری را  ب
ــد و  ــودش می‌بین ــه خ ــه ب ــان و اندیش ــاحت زب در س
شــعر نــو همچنــان می‌توانــد درون خــودش هــی قالــب 
بیفزایــد و ایــن نــوع رفتــار بیشــتر و بیشــتر در شــعر نــو 

ــا کلاســیک. ــده می‌شــود ت دی
ــداری  ــد همزادپن ــر داشــتن در شــعر خــود می‌توان تفک

ــه  ــی ک ــال کس ــور مث ــد. به‌ط ــان ده ــنده را نش نویس
ــی  ــان سیاس ــن زب ــد به‌یقی ــته باش ــی داش ــر سیاس تفک
ــارش ظرفیــت اندیشــه‌های پیــاده شــده در شــعر  در آث
ــد. ــان می‌ده ــش نش ــه مخاطبان ــنده ب ــط نویس را توس

ــری را  ــورت کامل‌ت ــه ص ــو ک ــعر ن ــم ش ــم بگوی می‌توان
ــه فضــای  ــا آنک ــد ب ــه می‌کن ــودش تجرب ــر روز در خ ه
گســترده‌ای بــه شــاعران داده؛ امــا انتظاراتــش بــالا رفتــه 
طــوری کــه مســئولیت شــاعر در این‌همــه فضــای 
ــر شــود.  ــار بهت ــق آث ــا خال موجــود بیشــتر می‌شــود ت
و  دیــدن،…  تفکــر،  زبــان،  مســئول  نویســنده 

اســت.  واژه‌هــا  به‌خصــوص 
شــعر در نــگاه امــروز اشــکال و رفتــار متنوعــی داشــته؛ 
گاهــی قــرار دادن فقــط یــک کلمــه در ســطر و ارتبــاط 
ــا ســطر  ــالا ی ــا ســطر ب ــه ب ــوس آن کلم خطــی و معک
پاییــن کلمــه تــوان ایــن را دارد کــه ســاختار درونــی و 
محتوایــی یــک اثــر را متفــاوت نشــان بدهــد؛ به‌گونــه‌ای 
ــاکله‌ی شــعر  ــاق در شــعر پســت‌مدرن ش ــن اتف ــه ای ک
را تودارتــر و تصویــری کــه نشــان می‌دهــد تصویــر 
ــعر  ــدرن در ش ــی م ــه تصویرگرای ــت و آنچ ــری اس بک
پســت‌مدرن را درخــور توجــه می‌کنــد صرفــاً جاگــذاری 
ــگاه خاصــی  ــا آن جای کلمــه نیســت کــه شــعر فقــط ب
ــرد  ــان می‌گی ــر ج ــه مفهومی‌ت ــه کلم ــد؛ بلک ــدا کن پی
ــی دور  ــده می‌شــود؛ ول و واقعیــت شــعر درحالی‌کــه دی
ــا دوردســت آنچنــان دور نیســت کــه مطیــع  اســت؛ ام
ــه  ــش هضــم بیشــتری ب ــت گنجای ــی واقعی ــد، یعن بمان
خــودش در وادی تفکــر در شــعر می‌دهــد و همیــن 
بهانــه‌ای خوبــی اســت کــه بتوانیــم واقعیت‌گرایــی را در 
شــعر پســت‌مدرن از فضــای قبــل خــود خــارج کــرده و 
معیارهــای دیــدن را در زبــان تــازه‌ای کــه بــه شــعر داده 

توجــه نماییــم.
ــد تشــخیص  شــاعر در اینجــا فرصــت تشــخیص می‌یاب
اینکــه کلمــه‌ی واگــذار شــده در بعــد و قبــل بــر دوش 
چــه معیــاری بــرای مفهــوم و نشــانه‌ای از واقعیــت قــرار 
ــال و  ــا و خی ــدن رؤی ــل ش ــی ح ــه توانای ــرد ک می‌گی
مضامیــن غیــر بــاور را در خــود دارد و از ظرفیــت تفکری 
ــا ظهــور  ــوای شــعر ب ــد در محت ــدا می‌کن ــوذ پی ــه نف ک
ــد؛  ــرار نمی‌گیرن ــان ق ــر جایش ــد س ــه به‌عم ــی ک کلمات
امــا توانایــی گردشــی و دایــره‌ای و یــا دوار بــودن معنــا 
در رابطه‌هــای کوتــاه و بلنــد را هــم در خــودش نمایــان 
از  دیگــری  بــاب  در  بازگشــت  می‌کنــد، طوری‌کــه 
شــعر، اســتعلایی می‌یابــد و تجربــه تنهــا در مشــاهده‌ی 
خوانــدن شــعر اتفــاق می‌افتــد. بــه بیــان دیگــر ربط‌هــا 
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ــد باشــد و  ــر صــدا می‌توان ــن تغیی در نمــای شــعر همی
ــا فقــط صــدا تغییــر می‌کنــد؟ ایــن در حالــی اســت  آی
کــه اشــاره‌ها همــان اســت، کلمــه همــان اســت فقــط 
ــرد،  ــدری می‌گی ــفافی و ک ــذاری ش ــه، جاگ ــی کلم گاه
ــث  ــگاه باع ــن ن ــد و همی ــر می‌کن ــعر تغیی ــدای ش ص
گفت‌وگوهــای طولانی‌تــر در شــعر می‌شــود و ایــن 
امــکان را بــه شــاعر می‌دهــد کــه هــی درهــا را بشــکافد 
ــه‌رو شــویم؛ چراکــه معنــا در  ــر روب ــا شــعر طولانی‌ت و ب
ــود و  ــدا ش ــد پی ــی بای ــود و ه ــم می‌ش ــی گ ــا ه معن
اســتعلایی  در  شــعر  می‌شــود  باعــث  امــر  همیــن 
ــوش  ــه گ ــری را ب ــدای دیگ ــرد ص ــش می‌گی ــه پی ک
مخاطبــش برســاند و تغییــر فاحشــی در خلــق یــک اثــر 
ــد و  ــا داده بده ــود ج ــت‌مدرنی را در خ ــگاه پس ــه ن ک
ــر را  ــو و نوت ــگاه ن ــه ن ــود ک ــث می‌ش ــر باع ــن ام همی

ــم. ــه کنی ــار تجرب ــرای اولین‌ب ــم ب بتوانی
ایــن نکتــه هــم حائــز اهمیــت اســت: شــعر زمانــی کــه با 
تغییــر شــکل درون‌متنــی و تغییــر جای‌گــذاری کلمــات 
ــات  ــاوت از کلم ــتفاده متف ــم اس ــت بگوی ــر اس ــا بهت ی
ــارج  ــه خ ــدی ک ــای چندبع ــه معن ــتیابی ب ــرای دس ب
ــد،  ــاق بیافت ــت اتف ــد و در واقعی ــف نباش ــای کش از دنی
دســت‌اندازه‌هایی  می‌گیــرد  قــرار  پذیــرش  مــورد 
هــم دارد. یکــی ازاین‌دســت‌اندازها انتزاعــی بــودن 
آن اســت. شــاعر تفکــری کــه دارد و ذهنیتــی کــه 
می‌توانــد بــه شــعر بدهــد، در دنیــای خــودش بــه 
ــه  ــی ک ــی در جهان ــرش اســت؛ ول ــر شــکلی قابل‌پذی ه
تعریــف شــده یــا رد می‌شــود یــا بــا مقاومــت شــدیدی 
ــگاه  ــن ن ــی ای ــود و وقت ــه می‌ش ــرش آن مواج در پذی
ــه افــکار شــاعر  انتزاعــی و ذهنــی را در شــعر باتوجــه ‌ب
ــد  ــد به‌عم ــرش را می‌خواه ــن نگ ــه همی ــم ک می‌بینی
بــا دیــد عینــی مکمــل نمایــد تــا صدایــی کــه شــنیده 
ــری در  ــد و باورپذی ــر باش ــعر طولانی‌ت ــود در ش می‌ش
ــاکان دور  ــه دور باشــد و کم ــرد ک ــی صــورت بگی امکان
خــودش بچرخــد. رابطه‌هــا مویرگــی رفتــار نمی‌کننــد؛ 
امــا شــاکله‌ی آن در اســتعلایی کــه وجــود دارد در 
ــان  ــد و زب بی‌تعارفــی خــود شــکل قدرتمنــدی می‌گیرن
ــف  ــود و کش ــری می‌ش ــل به‌روزت ــک تکام ــگار وارد ی ان
ــه  ــد داده شــده ب ــه پیون ــری ک ــی و تفکّ ــد عین در پیون
ــان  ــخّص و توأم ــی و مش ــی و جزئ ــع عین ــای واق دنی
ــرای  ــاً ب ــعر را قطع ــه ش ــنده ک ــی نویس ــای ذهن دنی
ــا  ــا ب ــی م ــن یعن ــد. ای ــه تفســیر می‌نمای کشــف وادار ب
ــر  ــی اگ ــم نام ــویم. می‌توان ــه‌رو می‌ش ــیر روب ــعر تفس ش
ــیر  ــعر تفس ــذارم ش ــعر بگ ــر ش ــگاه ب ــوع ن ــن ن روی ای

باشــد.
ــگاه  ــه ن ــی و لایه‌لای ــری و تودرتوی ــدازه درگی ــن ان ای
کــردن و اســتفاده مجــرد از برخــی از کلمــات به‌عنــوان 
ــرار  ــاوت تک ــرح متف ــن ط ــتن و همچنی ــت داش مرکزی
ــوا  ــط در محت ــان نمی‌شــود و فق ــه به‌طــور واضــح بی ک
غالــب اســت به‌یقیــن ســردرگمی خاصــی بــه مخاطــب 
ــک  ــت و بی‌ش ــم اس ــترس و فه ــا قابل‌دس ــد؛ ام می‌ده
ایــن نــوع شــعر، شــعر تفســیر یــا فــرا تفســیر می‌توانــد 

باشــد.

۲_نقـد کتـاب دالاخـون اثر سـید مهدی‌نژاد 
شمی ها

ــرای مــن ازاین‌جهــت جالــب آمــد کــه  واژه دالاخــون ب
در شــرق گیــان متولــد شــده‌ام و واژه‌ی دال پرنــده‌ای 
ــل بهــار تــا  ــر فص ــه در اواخ ــد ک ــزرگ را می‌گوین ب
اواخــر تابســتان کنــار رودخانه‌هــا و آبگیرهــا در خلــوت 
خــودش می‌نشــیند و یــک ضرب‌المثــل یــا نــگاه 
ــه  ــان دارد ک ــرق گی ــی ش ــان بوم ــزی در زب کنایه‌آمی
ــک  ــی ی ــه یعن ــل دالال می‏مون ــی مث ــد فلان می‌گوین
زرنگــی خاصــی داره کــه اشــاره بــه خلوت‌گزینــی 
ــده‌ی دال در هنــگام شــکار و کمیــن و صبــوری آن  پرن
دارد. در زبــان بومــی دیگــر کشــور کلمــه‌ی دال معنــی 

ــد.  ــم می‌ده ــاب ه عق
شــاعر هــم می‌توانــد از نــگاه دل پرخــون هــم اســتفاده 

کــرده باشــد.
ــری  ــه کلیــت عمیق‌ت ــگاه مــن نژادهاشــمی ب ــه ن ــا ب ام
ــه ســرزمین نســبت می‌دهــد  اشــاره می‌کنــد و دالا را ب
و دالاخــون معنــی یــک ســرزمین پرخــون را بــه خــود 

می‌دهــد.
ــون  ــی از دالاخ ــگاه کل ــک ن ــدا ی ــاره ابت ــن اش ــا ای ب
شــعر  چنــد  بــه  می‌پــردازم  بعــد  و  می‌گویــم 

دالاخــون. در  نژادهاشــمی 
ــی و  ــی ذهن ــگاه تلفیق ــی از ن ــع ترکیب دالاخــون در واق
عینــی در شــعر امــروز در فضــای پســامدرن اســت کــه 
ــه  ــه ب ــمت‌هایی را ک ــوان قس ــت می‌ت ــش نخس در بخ

ــط داد. ــه آن رب آن اشــاره نمــودم و صحبــت کــردم ب
نژادهاشــمی در دالاخــون وســعت نگاهــی کــه بــه 
ــاً  ــه دقیق ــب اســت طــوری ک ــد جال ــک شــعر می‌ده ی
ــی دوردســت را ببینــی و دوردســت حــل شــده  می‌توان
ــدن  ــاز ش ــرط ب ــت به‌ش ــترس اس ــود و قابل‌دس می‌ش
محتــوا و محتــوا ایــن ظرفیــت را دارد کــه معنــای 



   نقد و پژوهش شعر       

فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403             138

واضح‌تــری را اشــاره نمایــد گرچــه کشــف محتــوا 
ــم و  ــا قابل‌فه ــود؛ ام ــخت می‌ش ــع س ــی مواق در برخ

ــت. ــی اس واقع
عــاوه بــر ایــن واگــذاری شــعر در یــک نشــانه تأکیــدی 
اســت و تأکیــدی کــه نمایــی نــدارد و واگــذار می‌شــود 
تنهــا در یــک کلمــه و بعــد خروارهــا کلمــه را بــه 
ــر  ــاوت را درگی ــای متف ــا ورودی‌ه ــرد ت ــت می‌گی خدم
آن نمایــد کــه در شــعر ۳۷ کتــاب می‌تــوان در واژه 
»طغیــان« نمونــه‌ای از آن را دیــد کــه ایــن واگــذاری در 

ابتــدای شــعر بیــان شــده اســت.
ــانه‌های  ــاری از نش ــر ع ــاعر، تصوی ــاوت ش ــگاه متف در ن
ــاران روی شــانه«  ــردی کــه »ب کتمــان اســت؛ امــا کارب
ــان« و  ــا واژه »طغی ــود ب ــان می‌ش ــاوت بی ــد متف می‌ده
بعــد در همیــن راســتا بال‌وپــر می‌گیــرد بــه کل شــعر.

37
بارانی که روی شانه‌هایت می‌نشست

نام دیگر طغیان بود
در گذر زمان

فرونشست من
آسمان‌خراش تو

خراش می‌دهد گونه‌های افیون را
نرفتن

نیامدن
ساکنان دائم انتظار
هرجا فرود می‌آید

چشم است به چشمه
چه یک چشمه باشد

چه هزار چشم
چیزی که نشان می‌دهد

دهان تهی از ایستایی معلق جهان است
معطل به باد

مگر نه اینکه افق با غروب شکاف برمی‌دارد
مگر نه اینکه دو رود سرخ درهم می‌آویزد

در تلاقی نگاه
مگر نه اینکه تمام من

در تمام تو سرگردان است
قهره و غلبه‌ی انحنای آب به زیستن

خواب دیوارها را به‌هم می‌ریزد
چکه

چکه
چکه

آب لای جرز می‌رود
رود

عمیق و گنگ سنگ
خودش را جای ریگ گم می‌کند

صیقل لمس
می‌غلتد و می‌غلتد در طول رودخانه

هم‌عرض با رهایی سرخ
زمین مرا

به شانه‌های تو بخشید
تو را به رودخانه

حقیقت این است
اگر میل به آفتاب دارد

تصویر مشترک ما
غروبی‌ست که لبان دریا را می‌بوسد

نه
با چشم‌های خشک

نمی‌شود
سقف این خانه را باران نقاشی کرد

چشم‌های تو از گل سر برود
ساق‏دوش گندم‌زارهای طلایی باشم
که میل مفرطی بر جاودانگی دارند.

ــد؛  ــان می‌کن ــان« را در کل شــعر بی نژادهاشــمی »طغی
امــا ایســتایی پنهــان طغیــان کــه کل شــعر را درنوردیده 
ــن در  ــده و ای ــح ش ــده و فت ــعر آم ــار در ش ــط یک‌ب فق
ــان  ــت. طغی ــان داده اس ــور را جری ــه عب ــت ک حالی‌س

متوقــف اســت؛ امــا در محتــوای متــن جریــان دارد.
ــد  ــاره‌ای ش ــت اش ــش نخس ــه در بخ ــر ک ــه دیگ نکت
ــوا در  ــعر محت ــن ش ــت. در ای ــعر اس ــدای ش ــش ص بخ
یــک بخــش اســت؛ امــا صــدای متفاوتــی می‌گیــرد بــه 
ــای  ــه تنش‌ه ــوا ب ــذاری محت ــی و واگ ــازی زبان ــل ب دلی
ــن. شــاعر نمی‌خواهــد خــود شــعر حرکــت  ــی مت داخل
امــا  می‌دهــد؛  نشــان  را  نمــا  ایــن  گرچــه  کنــد، 
ــاً  ــد؛ مث ــعر را ورق می‌زن ــیر ش ــودش مس ــد خ به‌عم
نشــانه‌هایی کــه می‌توانــد ایــن شــعر را سمت‌وســو 
بدهــد از شــروع؛ مگــر نــه اینکــه افــق بــا غــروب شــکاف 

ــت. ــی‌دارد… اس برم
ــا  ــود؛ ام ــر می‏ش ــر تصاوی ــعر درگی ــن ش ــت در ای واقعی
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ــه  ــت؛ بلک ــر نیس ــن درگی ــی روش ــا زبان ــازی ب تصویرس
می‌بینــد  خــود  در  را  تخیــل  از  شــاکله‌ای  تقریبــاً 
بخواهــد  خیــال  بخــش  در  شــعر  اگــر  بی‏شــک  و 
ــتری  ــای بیش ــعت و دریافت‌ه ــود وس ــانه‌گذاری ش نش

بگیــرد. می‌توانــد 
مثلًا ؛ با چشم‌های خشک

نمی‌شود
سقف این خانه را باران نقاشی کرد

و  می‌شــوند  کم‌رنگ‌تــر  ایماژهــا  دیگــر  به‌بیــان 
ــتری از  ــد بس ــمایلی دارن ــن ش ــه در مت ــوژه‌های ک س
تخیــل را می‌خواهنــد نشــانه‌گذاری کننــد و گویــی 
ــد؛  ــی می‌یابن ــم تلاق ــی به‌ه ــک جای ــال ی ــاژ و خی ایم

ــاً؛  ــی مث ــر ذهن ــی تصوی یعن
زمین مرا

به شانه‌های تو بخشید
تو را به رودخانه

شــعر در مســیر خــودش میــل دارد همــه‏ی اطــراف را به 
خدمــت بگیــرد؛ بــرای یــک مفهــوم و مفهــوم خــودش را 
حــل می‌کنــد در بطــن درونــی شــعر؛ بــا اینکــه در خلــق 
کنایــه چارچوبــی رهــا مشــاهده می‌شــود و گویــی 
ایهام‌هــا آنقــدر حــل می‌شــوند در شــعر کــه همچنــان 

ــد. ــذاری می‌کنن ــدی اثرگ ــر تأکی ــگ و غی کم‌رن
علاوه بر این‌ها شعر ۳۷ در کلیت کار با آنکه در 
بخش مهمی از آن با چرایی‌هایی درونی با کلمه 

»مگر« خودش را سرپا نگه داشته؛ اما دلیل مناسبی 
نمی‌تواند باشد که کلمه مگر را در ادامه شعر در 

تمایل‌های نگاه شاعر موافق نگه داشت و این چرایی 
آنقدر ادامه می‌یابد تا شعر به سرانجامی درگیر شود 

و کم‌کم خودش را به پایان نزدیک کند که تا 
حقیقت این است 

اگر میل به آفتاب دارد
تصویر مشترک ما

غروبی‌ست که لبان دریا را می‌بوسد
که حتی اینجا با کلمه اگر این چرایی ادامه دارد

اگــر  تفاهــم  یــا  و  تضــاد  یــک  در  شــعر  چرایــی 
نشــانه‌گذاری‌های عمیق‌تــر می‌شــد فرصــت دیــدن 
ــعر را  ــوان ش ــاً می‌ت ــت. مث ــری می‌یاف ــاق جان‌دارت اتف

ــورت داد: ــه ص ــر اینگون ــه مگ از کلم
مگر نه اینکه غروب 

شکافی‌ست در ابتدای افق 

و تلاقی نگاه تو 
دو رود سرخ آن است 

که تمام من 
اینگونه سرگردان می‌شود. 

ــرای شــاعر  البتــه مــن فقــط خواســتم یــک ذهنیــت ب
ایجــاد کنــم تــا تصویرهــا همانگونــه کــه عــادت 
ــد،  ــی بمانن ــود باق ــم راوی خ ــتقل از ه ــد مس می‌کنن
ــعر  ــن ش ــد و در ای ــاد کنن ــی ایج ــم تنانگ ــی در ه کم
کلمــه  یــک  فــرای  را  طغیــان  می‌خواهــی  وقتــی 
شــخصیت انســانی بدهــی در شــاکله‌های انســانی و 
ــرد  ــا ک ــی مهی ــوان فرصت ــس می‌ت ــای قابل‌لم ایهام‌ه
بــرای نشانه‌شناســی‌های آن و ایــن شــعر کمــاکان 
ظرفیــت ایــن را دارد کــه راجــع بــه آن کنــکاش کنــی.

1
مسافرهای فراموش‌خانه‌ی ابدی

به حد میر و مرگ
میر و پنج

پنجه در پنجه‌ی آفتاب
خلاف قاعده

شیر یا خط ندارد

بخت‌آزمایی زمین‌خوردن
بی‌بار و بنه

به زودی سفر
به دیری سفر

روی آخرین پلکان گرگ باروها می‌ایستند
باورهای بی‌مرام جاده

که ماه سکه‌ی داغی‌ست وسط آسمان

به یک پول سیاه نمی‌ارزد
که آتش

سیلی محکمی‏ست بر باد
و باد خاکستر هیچ درختی را متوقف نمی‌کند

به ایستایی دوختن چشم به‌دور
این‌همه خودکشی درخت
این‌همه پرنده‌های مسافر
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این‌همه مسافرهای پرنده
زیپ دهان آسمان‌خراش‌ها را به‌موقع نبسته است

که آسانسورها
گیر داده‌اند به گیر کردن ساعت شنی

بالا و پایین ندارد دنیا
این رو و آن رو
سکوت محض
فراگیر خفقان

و باد همیشه باد است
در پی کار خودش می‌رود

ابر خراش‌ها که ژست روشنفکری می‌گیرند
کار سخت می‌شود

به‌سختی از پله‌ها می‌شود بالا رفت
بالا بیاید

از نوک انگشت‌ها
تا سق‌سیاه جمجمه

مغزدانه‌های پوسیده
درخت نمی‌شوند

آسمان‌خراش
برای پرنده‌ها سر تکان می‌دهند

به تأسف مضاعف کلمه
دست‌هایی که در دایره‌ی روشویی

شناورند
از ماهی‌های پولک پران

فشنگ‌های پوکه پران
پشت میدان جنگ بی‌خبرند

درخت‌هایی رنده شده
باور شکسته
بارو شکسته

رد باروت زیر بال
رد سیاه سوختگی چشم

رد رودخانه
همه از تنفس می‌گذرند

به پوچی معادلات
جای کلاغ‌ها را

با مرغ دریایی عوض کن
خاصیت کلاغ‌ها غرق‌شدن در امواج است

بی‌خبر نمی‌ایستند

نمی‌مانند
برگ‌هایی که به سنگ‌فرش پناهنده می‌شوند

به درخت برنمی‌گردند
نامت را می‌شود قربانی پاییز گذاشت

نامت را می‌شود
تفنگ آماده‌ای گذاشت که به شب شلیک می‌شود

باروت زیر چشم‌هایت را پاک کن
درست مثل شهاب‌سنگ آرزوهایی

که وسط بیابان
سرش به سنگ می‌خورد

از این سنگ‏سار
گیاهی جان بدر نمی‌برد

و تو مرا دیگر
با یک سرانگشت نمی‌رقصانی

روی سنگ‌فرش‌های ماهی ندیده‌ی پیاده‌رو…
مسافرهای فراموش‌خانه‌ی ابدی
 اشاره به یک رفتن ابدی دارد 

در  کلمــه،  جابه‌جایــی  یــک  و  مــرگ  و  میــر  واژه 
شناســایی معنــا چقــدر تفــاوت ایجــاد می‌کنــد. شــاعر 
کــه  عمــدی  امــا  مرگ‌ومیــر  بگویــد  می‌توانســت 
ــی را  ــص معنای ــعر می‌بینــم، تناق ــش را در ش صراحت
ایجــاد کــرده کــه تناقــض ایجاد شــده گوشــه‌ی چشــمی 
ــه  ــه‌ی میرتقلیل‌یافت ــی دارد و کلم ــرگ خال ــه م ــم ب ه
امیــر اســت و بــه معنــی پادشــاه، ســالار بــه‌کار مــی‌رود؛ 
ــج  ــر و پن ــه می ــی ب ــاه و وقت ــک پادش ــرگ ی ــی م یعن
ــج  ــه میرپن ــد ب ــه می‌توان ــن کنای ــد؛ ای ــاره می‌کن اش
ــاوت  ــاره‌های متف ــاب اش ــه آفت ــه در پنج ــد و پنج برس
ــک  ــه ی ــه ب ــارو، کنای ــه از آدم زیب ــد کنای دارد؛ می‌توان

ــد و.. ــته باش ــم داش پرچ
ــته  ــوب توانس ــدر خ ــط چق ــد خ ــن چن ــاعر در همی ش
رفتــاری  تناقــص  آنکــه  بــا  را  تصویــر  در  تصویــر 
می‌بینیــم؛ امــا تناقــص تعامــل یافتــه کلــی شــعر اســت 
و گــم می‌شــود و در محتــوا حــل می‌شــود و ایــن 

ــعر. ــه ش ــتن ب ــازه داش ــگاه ت ــان ن ــت هم اس
ــودش  ــاعر خ ــدارد؛ ش ــط ن ــا خ ــیر ی ــده ش ــاف قاع خ
حکــم می‌دهــد و زبــان شــاعر محســوس اســت و 

محکــم و فاتــح می‌گویــد برنــده و بازنــده نــدارد.
بخت‌آزمایی زمین‌خوردن بی‌بار و بنه به‌زودی سفر 

به دیری سفر
روی آخرین پلکان گرگ باروها می‌ایستند
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باورهای بی‌مرام جاده
که ماه سکه‌ی داغی‌ست وسط آسمان

به یک پول سیاه نمی‌ارزد
که آتش

سیلی محکمی‏ست بر باد
و باد خاکستر هیچ درختی را متوقف نمی‌کند.

ــه در  ــاوری را ک ــتاده و ب ــی ایس ــه جای ــا اینک ــاعر ب ش
ــن دارد  ــه از رفت ــد و کنای ــرده را می‌بین ــاره ک ــعر اش ش
و بی‌ارزشــی تصاویــری کــه بعــد عبــور دانســته دروغ و 
کــذب اســت و در یــک مــرگ ایســتاده و حــرف می‌زنــد 

و ایــن اتفــاق جالبــی اســت.
ــده  ــر ایــن محتــوا در چنــد وجهــی انتظــار دی عــاوه ب
ــد؛  ــرار می‏کن ــاط برق ــر ارتب ــوا درونی‏ت شــدن دارد. محت
مثــاً کلمــه شــیر خــودش بــه تنهایــی فهــم کلــی شــعر 
را بــا اشــاره‌هایی کــه ابتــدای شــعر نشــانه‌گذاری 
ــاعر را  ــاره‏های ش ــر و اش ــد و تصوی ــح می‏کن ــده فت ش
ثابــت نگــه مــی‏دارد تــا کمــاکان رفتــار شــعری ســایه و 

ــد. روشــنش را حفــظ نمای
به ایستایی دوختن چشم به‌دور

این‌همه خودکشی درخت
این‌همه پرنده‌های مسافر
این‌همه مسافرهای پرنده

زیپ دهان آسمان‌خراش‌ها را به‌موقع نبسته است.

ــه  ــگاه کلــی ایــن شــعر آنقــدر تودرتویــی و لایه‌لای در ن
ــار  ــم انفج ــه در ه ــز دارد ک ــز در ج ــاره و ج و اشاره‌اش
ــن  ــه همی ــیدن ب ــاعر رس ــدف ش ــاً ه ــد و دقیق می‌یاب
انفجــار اســت؛ از اینکــه نشــانه‌ها می‌توانــد در هــر 
ــک  ــه‌ی ی ــه روی ــه ب ــدون آنک ــد ب ــاق بیفت ــی اتف کجای
ــد  ــاعر می‌خواه ــن ش ــان م ــد؛ به‌گم ــیب برس ــعر آس ش
ــا  ــد ب ــش بکش ــه چال ــا را ب ــد فض ــعر چن ــک ش از ی
ــا  ــد؛ ام ــی باش ــاط درون‌متن ــد انضب ــه فاق ــردی ک رویک
اهمیتــی کــه دارد ایــن اســت کــه بــه قــول خــود شــاعر

 نامت را می‌شود
تفنــگ آمــاده‌ای گذاشــت کــه بــه شــب شــلیک 

. د می‌شــو
مــا در ایــن شــعر هیــچ بنــدی نمی‌بینیــم و نژادهاشــمی 
ــود در کل  ــن خ ــت ممک ــن حال ــال را در عمیق‌تری اتص
شــعر می‌خواهــد. ســؤالی کــه پیــش می‌آیــد آیــا 
ــالا و پاییــن  محتوایــی کــه جــا و مکانــی متفــاوت در ب
ــاط  ــن ارتب ــوان ای ــد ت ــان می‌دهن ــود نش ــعر از خ ش

ــد؟ ــی را دارن درون متن
ــزام  ــه ال ــل و رابط ــه تعام ــعر ک ــد در ش ــن رون ــا ای آی
کمرنگــی داشــته باشــند کمــاکان می‌توانــد رونــد 
هســتی خــود را ادامــه دهــد؟ آیــا رابطــه تعریــف 
ــج در کالبــدی  خاص‌تــری در ایــن شــعر می‌گیــرد و رن
کنــد؟  گوشــزد  را  گمنامــی‌اش  می‌خواهــد  بــی‏رخ 
ــد  ــاب کن ــاعر را مج ــته ش ــه توانس ــعری ک ــر ش سرتاس
ــا  ــه ســمت مخاطبینــش؛ آی ــد ب ــدوه خــود را بچرخان ان
ــد  ــگاه را می‌توان ــن ن ــاب ای ــق انتخ ــاعر ح ــون ش جن
انقــاب یــک  بــه او بدهــد؟ و واژه‌هــای پــرت در 
شــعر، شــیوه‌ی درســت نــگاه کــردن بــه آن را گوشــزد 
ــش  ــن پی ــای دور ذه ــاق را در ناکجاه ــا اتف ــد ت می‌کنن

ــاورد؟ بی
ــعر  ــر در ش ــز دیگ ــر چی ــه ه ــوا را ب ــه محت ــاعری ک ش
را  شــعرش  بــودن  پســت‌مدرن  و  می‌دانــد  مقــدم 
یقه‌بــاز  رفتارهــای  بتوانــد  تــا  داده  قــرار  بهانــه‌ای 
و کنایــه‌دار را گوشــزد کنــد و در عیــن حالــی کــه 
عبــورش متفــاوت اســت؛ امــا همچنــان در فضــای 
ــو  ــه ن ــور چ ــد درخ ــادار بمان ــودش وف ــت‌مدرنی خ پس
دســتاوردی می‌خواهــد باشــد کــه فتوحــات شــعری‌اش 
را در نقاطــی از شــعر رهــا می‌کنــد و عبــورش را آنقــدر 
ول می‌کنــد و حل‌شــدنش را نادیــده می‌گیــرد کــه 
ــن  ــوری و بی ــن عب ــی و بی ــراب بینامتن ــعر در اضط ش
ایســتایی و بیــن صدایــی و… قــرار می‏گیــرد و گویــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــان اتفاق ــود هم ــد خ ــر به‌عم ــن خط ای
ــا دســتاورد  ــد حتمــاً در شــعر نژادهاشــمی بیفتــد ت بای
شــعر طــوری به‌نظــر برســد کــه به‌واقــع بگویــم ســام 

ــت.  ــع نیس ــرگ بی‌طم گ
او خــوب می‌دانــد رفتــار شــعری‌اش بــا تنش‌هــای 
ــه  ــه گرفت ــه اول جبه ــا اینک ــن ب ــود و م ــه‌رو می‌ش روب
بــودم بــا ایــن نــو رفتــار امــا بایــد پذیرفــت و بــا شــوق 
ــدن در شــعر  ــار دی ــه اســتقبال کســی رفــت کــه رفت ب
ایــن  نژادهاشــمی  و  می‌کنــد  بیــان  متفاوت‌تــر  را 
ــم  ــه حت ــا ب ــام داده؛ ام ــدرت انج ــاص را باق ــار خ رفت
ــود و  ــد ب ــخ نخواه ــرده بی‌پاس ــاد ک ــه ایج ــی ک چالش
ــد  ــخی خواه ــرده را پاس ــاد ک ــه ایج ــی را ک چرایی‌های
ــن  ــر رفت ــا آنکــه تصوی داد. درعین‌حــال شــعر حاضــر ب
را در آســتینش دارد و مــرگ واژه‌ی کلیــدی ایــن شــعر 
ــد  ــل یــک مــرگ چقــدر می‌توان ــد باشــد و تمای می‌توان
نشــانه‌گذاری‌های دور و نزدیــک را در خــود ببینــد 
ــک شــخصیت، مرگــی  ــرگ ی ــک ســرزمین، م ــرگ ی م
کــه باورپذیــر نیســت، مرگــی کــه ســر جایــش نیســت 
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ــی دیگــر کــه  ــی از معان ــن مکمل‌های ــر ای و… عــاوه ب
در هــر خــط بــه کلمــات واگــذار شــده و تــو را مجبــور 
می‌کنــد مــرگ را دامن‌گیرتــر و چین‌دارتــر ببینــی؛ 
امــا عاقبــت عبــور همــان اســت. نــژاد هاشــمی بــه هــر 
ــام  ــد شــعر، خــودش، خــودش را تم ــی نمی‌خواه قیمت
کنــد. خلاصــه جایــی در آن نفــوذ قطعــی‏اش را نشــان 
ــی  ــرد و گوی ــردن بگی ــعر را گ ــیر ش ــه مس ــد ک می‌ده
ــت  ــرد شــعر هوی ــرار می‌گی ــه ق ــی ک ــن جای در همچنی
دیگرتــری می‌گیــرد. آنجایــی کــه خــودش مســیر 

می‌گویــد: و  می‌دهــد 
 به پوچی معادلات

 جای کلاغ‌ها را
با مرغ دریایی عوض کن... 

یعنــی شــاعر تمایــل بــه دیــدن دارد و دیــدن را 
می‌خواهــد گوشــزد کنــد. محتــوا را آنطــور کــه در 
معنــا  بــه  را  معنــا  و  شــده  دست‌به‌دســت  جهــان 
می‌دهــد،  تصویــر  اول  را  کرده‌انــد  نشــانه‌گذاری 
آنهــم خــودِ آن تصاویــر چندپهلــو و پــر از ایهــام اســت؛ 
ــد و  ــور کن ــد عب ــم می‌خواه ــات ه ــاعر از ابهام ــا ش ام
ــوان  دخالتــش را گوشــزد می‌کنــد کــه بهتــر هــم می‌ت
ــه  ــرد و ازآنجایی‌ک ــد ک ــور را سرشــاخ بای ــا عب ــد و ی دی
ــد  ــد و مســیر را نشــان می‌ده ــت می‌کن خــودش صحب
تــازه شــعر وارد یــک بحــث درون‌متنــی دیگــری 
می‌شــود؛ یعنــی در ایــن شــعر اتفــاق از نیمــه‏ی پاییــن 
ــه  ــوا همانگون ــی می‌گیــرد و محت شــعر شــمایلی متفاوت
ــه  ــد ب ــرور می‌کن ــعر را م ــت ش ــات بالادس ــه ابهام ک
شــمایلی تودارتــر دیگــری اشــاره می‌کنــد. تفســیر 
ــه  ــت ک ــر اس ــاخصه‌ای بک ــور از ش ــود منظ ــعر خ در ش
شــکل معینــی را در خــود تعریــف می‌کنــد و ظرفیتــی 
ــی در  ــان واقع ــد در جه ــان بده ــت نش ــادر اس ــه ق ک
ــاختار  ــوژی س ــک ایدئول ــرو ی ــی و قلم ــر زیباشناس ام
ــر و  ــر و یکپارچه‌ت ــعر فنی‌ت ــوای ش ــا را در محت رابطه‌ه

می‌نمایــد. فرجام‌پذیرتــر 

۴
 بیش از اینها

دیوانه‌اند
دیوارهایی که بالش به‌هم پرت می‌کنند

راه‌روهایی که دنبال هم می‌دوند
بیش از اینها دیوانه‌اند

آجرهایی که به سر هم پرت می‌شوند

پر، پرنده‌ها را می‌ریزد درون گلدان
فردا صبح

پرده‌ها
برای پنجره‌ها بال‌بال می‌زنند

گلدان بوی رهایی می‌دهد
و من آدم‌حسابی کوچه خواهم بود

بدون کوچ به تو می‌رسم
و تو با زبان مادری‌ات

با من حرف می‌زنی
اینجا

آدم‌های زیادی با زبان باد
ارتباط مؤثر نمی‌گیرند

فقط من می‌دانم
چقدر دلتنگی می‌تواند با زبان باد حرف بزند

با زبان ابر ببارد
و با گیاه‌ها به سمت خورشید متمایل شود

چقدر متمایلم
به پرده‌هایی که سیاه روشن می‌رقصند

چقدر متمایلی تنهایی را به‌تنهایی
از تنم دور کنی

وقتی راه‌روهای این خانه‌ی متروکه
همدیگر را محکم‌تر بغل می‌کنند

شــعر در حالــت عــادی خــود واگــذار شــده بــه اجســام 
ــده و گل و... و پرن

و اکتشــاف تنهــا در یــک مــن مشــاهده می‌شــود؛ 
نحــوه‌ی دیــدن و ذهنیتــی کــه شــعر را در عینی‌تریــن 
شــمایل خــودش حرکــت می‌دهــد و مــرزی کــه 
در خــودش شــکاف برمــی‌دارد و مفهــوم در صــدای 
مشــاهدات در لبــاس دیگــری در یــک تــن پیام‌رســانی 
می‌کنــد. ایــن رفتــار در شــعر امــروز را بارهــا مشــاهده 
ــا  ــعر در اینج ــاس ش ــا اس ــرده‌ام؛ ام ــذت ب ــرده‌ام و ل ک
ــه  ــه بیگان ــا آنک ــرو ب ــه قلم ــت ک ــاوت اس ــه متف اینگون
نیســت بــا آنکــه ماهیــت تمایلــی نــدارد احیــای محتــوا 
ــرض  ــا ف ــته باشــد؛ ام ــر داش ــی پذیرت مشــاهده‌ای واقع
ــعر  ــان ش ــان پای ــد، زب ــاق می‌افت ــه اتف ــی ک زیباشناس

ــد.  ــام می‌کن ــگاه تم ــان ن ــا هم ــعر را ب ــه ش ــت ک اس
ــان  ــا پای ــعرش را ت ــار ش ــوژی رفت ــمی ایدئول نژادهاش
ادامــه می‌دهــد گرچــه در میانــه شــعر برمی‌گــردد 
بــه زبــان روز خــودش امــا ایــن نشــانه ســنجش تبــادل 
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ــد  ــه می‌گوی ــت ک ــگاه اوس ن
و من آدم‌حسابی کوچه خواهم بود

بدون کوچ به تو می‌رسم
و تو با زبان مادری‌ات

با من حرف می‌زنی
شــعر در کلیــت خــود مــا را بــه فضــای بیگانــه‌ای 
نمی‌بــرد؛ یــک نــگاه مــدرن شــعری در زبــان واگــذاری 
بــه منطــق دیــدن کــه می‌خواهــد ماهیــت زیباشناســی 
شــعری را در فضــای عــادی پســت‌مدرن نشــان بدهــد و 
تلاقــی میــان حضــور خــود انســان و دیگــر مــوارد ذکــر 

ــد.  ــزد می‌کن ــده را گوش ش
ریخــت  ایــن  آیــا  بپرســم  می‌توانــم  کــه  ســؤالی 
ــی  ــاهده را در بازشناس ــرورت مش ــه ض ــی ک زیباشناس
رابطه‌هــا می‌بینــد در شــعر می‌توانــد مدافــع ایــن 
ــانه‌ای از  ــت‌مدرن نش ــعر پس ــیر در ش ــه تفس ــد ک باش
یــک ارتقــاء باشــد و یــا شــعری کــه فهمــش را در زبــان 
ــی را  ــزل درون‌متن ــد تزل ــد می‌توان ــام و... می‌بین اجس

ــد؟ ــگفتی نمای ــک ش ــه ی ــل ب تبدی
آنچــه بیشــتر قابــل درک اســت مســیر شــعر بــا تغییــر 
به‌عمــد دســتخوش رفتــار فــردی شــاعر قــرار می‏گیــرد 
ــه در  ــن باشــد ک ــه ای ــوط ب ــا من ــه‏ی دریافت‏ه ــا ادام ت
مســیر شــعر بــه یقیــن حضــور شــاعر را حــس خواهــی 
کــرد و تفســیر بوجــود آمــده مســتقل نقــش ایفــا 
ــم. ــاعر را در آن می‏بینی ــتتر ش ــور مس ــد و حض نمی‏کن

6

خطی که باقی مانده است
از دست‌های بی‏سایه

از دیوارهای بی‏دیواره
از ایستایی کلمه
به همین درخت

لای سمفونی گنجشک‌ها
در پوستین من

خون سرخ سر انگشت‌های آفتاب است
شاید هم ستاره

شاید هم نگاه
از چهار سمت کهکشان راه شیری

باد زیر پوست شهر می‌خزد بی‏شیهه‌ی عبور
بی‏شیون

گنجشک‌هایی که هیچ‌کس از جیک و پوکشان سر 
در نمی‌آورد

چقدر آمدنت از لخته‌لخته گلوی دار بالا می‌رود
چقدر آمدنت افقی رازدار است

دراز
آنقدر دراز که ستاره‌ای

در شبی بلند چکه می‌کند
چقدر باران

از اصطکاک گر گرفته‌ی ابر
به صفوف پیاده‌رو می‌بارد

شرمی که از شاخه
به گودی چشم زمین می‌رسد

کافی‌ست
از انحنای گردن درخت

بوسه بروید
ریشه‌هایش را دستش می‌گیرد

بیاید کنار پنجره
جایی که به آخرین پرنده نگاه کرده‌ای
عریانی کلمه را بچسباند به حجم صدا

خستگی‌هایت را آویزان درخت کن
هیچ بهاری از رگبار ناگهانی بدش نمی‌آید

هیچ صدای شکستنی
سنگین‏تر شکستن آدم نیست

هیچ ترانه‌ای از انعکاس برزخ نمی‌رود
بوی خاک تازه را بتکان

در خلأ  یشم
فقط یک بوسه می‌تواند از درخت الواری کنار 

کارخانه‌ی چوب‌بری بسازد
به رؤیا
به من
به تو

که دوست‌داشتن‌های زیادی را
لابه‌لای همهمه‌ی گنجشک‌ها

فراموش کرده‌ایم

خاموش
من از منطق این ارقام آشفته

به بی‏منطق‏ترین حالت دریا و ستاره و سنگ 
می‌رسم
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به سهوی که پیراهن‌ها را به باد می‌برد
گنجشک‌ها را به زیر پوست درخت

فاتحه‌ی سکوت را که بخوانی
مشتم را باز می‌کنم

ستاره‌ای روشن از آن بیرون می‌زند
از همین شبح خاموش و نخ‌نما

که عشق را به حافظه‌ی ممتد باران می‌سپارد
شاید فردا

جهان بهتری برای من و تو باشد

ایــن شــعر نژادهاشــمی غایــت انســانی عشــق را متمایــز 
ــعر رخ  ــن ش ــکاری در مت ــی پی ــد؛ به‌عبارت ــان می‌کن بی
ــد و  ــرار می‌ده ــرش ق ــی را پذی ــد مفهوم ــه چن داده ک
پایبندی‌هــا را برمــا می‌کنــد و تربیــت می‌کنــد حقایــق 
ــان آشــفتگی‌اش را  ــا واقعیــت همچن ــه شــده را؛ ام گفت
تظاهــر می‌کنــد. نژادهاشــمی برهه‌هایــی را به‌یقیــن 
زیســت کــرده کــه پیونــد کلمــات در او نهادینــه شــده و 
تــا چشــم کار می‌کنــد یــک نظــام وحشــی کلمــات کــه 
ــد در قلمــرو شــعر، طیفــی از تازگــی  ســر خــم نموده‌ان

ــرو احســاس نشــانگر می‌شــوند. را در قلم
ــن امــکان را می‌دهــد کــه انســانِ بعــدِ  شــروع شــعر ای
ــد در  ــی می‌توان ــه هیئت ــه چ ــی ک ــه را ببین ــک فاصل ی
ــازش  ــر س ــه س ــی ک ــا تکوین ــد و ی ــراط برس ــه ‌اف او ب
ــات  ــرو کلم ــد در قلم ــولان می‌نمای ــه ج ــدارد چگون ن
کــه ضــرورت هســتی‌اش را در ضــرورت آشــوبی کــه در 

محتــوا ایجــاد می‌کنــد می‌بینــد. 
از همان ابتدای شعر که می‌گوید: 

خطی که باقی مانده است
از دست‌های بی‏سایه

ــال می‌دهــد و مراتــب تجســمش   شــاعر هــی شــاخه ب
ــور  ــک حض ــای ی ــعر را و نم ــد و ش ــترش می‌ده را گس
را فضــا می‌دهــد آنقــدر کــه بــه درخــت بــه گنجشــک 
ــعر  ــتگاه ش ــا خاس ــد ت ــه دار و… می‌رس ــتاره ب ــه س ب
ــدی را  ــن مرزبن ــانی‌اش بط ــرش انس ــم‌انداز پذی در چش
بشــکافد. نژادهاشــمی عشــق را شــمایل مفهومی‌تــر 
می‌دهــد بــا اشــاراتی کــه دارد و واگــذاری آن بــه 
ــروی  ــان در گ ــه عمدش ــاب ب ــط انتخ ــه فق ــی ک کلمات
تمایــز اســت و ایــن ضــرورت را هــی تجدیــد می‌کنــد. 
ــی را ایجــاد می‌کنــد و  ــن شــعر دگرگون خلاقیــت در ای
ــر انســانی‌اش را  ــه تصوی ــدن در بســتر غریضــه‏ای ک دی

ــت: ــب اس ــی جال ــه بی‌منطق ــته ب ــرط گذاش ش

 خاموش 
من از منطق این ارقام آشفته

به بی‏منطق‏ترین حالت دریا و ستاره و سنگ 
می‌رسم

 به سهوی که پیراهن‌ها را به باد می‌برد
ــای  ــرد فض ــرک ک ــد ت ــعر بای ــی در ش ــه گاه ــرا ک  چ
ــش  ــر جای ــت س ــت اس ــه درس ــده‌ای را ک ــوان ش فراخ
ــرایط  ــرک ش ــا ت ــته؛ ام ــف نشس ــمایلی قابل‌تعری در ش
بــازی دیگــری را شــروع می‌کنــد کــه قیاس‌هــا در 
شــعر شــمایل رهیــدن بــه خــود می‌گیرنــد و ایــن بــاور 
ــعر  ــت در ش ــرار اس ــی ق ــه پیشکش ــود ک ــا می‌ش احی
ــان در  ــا همچن ــا معن ــه فوریتــی نشــان‌گذاری شــود ت ب
ــود  ــه می‌ش ــی ک ــد و قرائت ــی بمان ــودش باق ــای خ معن

ــا باشــد. تنهــا عــاج معن

26
آدم‌های دیوار

با شکاف‌های مقطع
رسوخ کرده در پیراهنی که

نفس‌های پاره‌پاره‌اش
پودر می‌شود به‌تنهایی

گاهی تکلیفش با خودش روشن نیست
پنجره را بر می‌دارد

دستش می‌گیرد و دور می‌شود
لب‌هایش سقوط می‌کند

به دره‌ای عمیق
پاهایش را در راه‌پله جا می‌گذارد

تقصیر هیچ‌کس نیست
دیوارها همه جای خانه را پوشانده‌اند

چراغ خاموش حرف می‌زنند
تاریکی راه می‌افتد

همراه خودش همه‌چیز را می‌برد
سایه‌ها را
راهروها را

تکه‌هایی از درز دیوار را

هر چیزی می‌تواند
بی‏قاعده بازی کند

جنگل باشد
یا کوه
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دیوار باشد یا در
با من جور دیگری رفتار کن

از زیر بالشم مرگ را بکش بیرون
سرم به سنگ بخورد

آجر به آجر
نان هیچ‏کس را آجر نمی‌کند

دلتنگی فنجان
روی میز

اخبار هواشناسی
تاریخ

ریخت‌شناسی بی‏قواره
پیچیده دور بازوهای بن بست

درختی دستش را بگیرد
دیوار بالا بیاورد

دلتنگی پخش بشود آنطرف‌تر
آنطرف‏تر از من

به خیابان رفته است
با عابرانی که لبخند نمی‌زنند
حرفهای یک شب طولانی را

از دهن بیندازد
از این پنجره دو جداره صدایی درز نمی‌کند

برش دارد
رفته رفته

شبیه آدم شود
دیواری که

می‌خواهد کافه‌ها را کلافه کند
با پلک‌های سنگین

آن‌ور پرنده‌ای که از ستون فقراتش گریخته است
به دور دست

از  دیگــر  نمونــه‌ای  نژادهاشــمی  کلامــی  محــور 
تأکیدهــای  در  کــه  اســت  زبانــی  رهیافت‌هــای 
منظــوردارش در شــعر رخ می‌دهــد؛ طــوری کــه تفســیر 
ــد داشــته  ــن صــورت موانعــی کــه می‌توان در بدحال‌تری

می‌شــود. نشــانه‌گذاری  دقیق‌تــر  باشــد 
ناشــی  بیراهه‌هــای  در  شــعر  مفهــوم  گاهــی 
شــده،  صورت‌گرفتــه  شــکل‌بندی‌های  از 
ایــن خــارج  دســت‌اندازه‌هایی را نشــان می‌دهــد و 
ــی در  ــک معنااندیش ــل ی ــود حاص ــعر، خ ــودی ش از گ
کســالت‏ترین شــکل دریافت‏پذیــری می‌توانــد باشــد 

ــه‌ی  ــوز زمین ــیر، هن ــک تفس ــت ی ــعر در واقعی ــه ش ک
ایــن را داشــته باشــد کــه ابعــادی در خــارج از گــود را 
ــودن  ــه ب ــوا از لایه‌لای ــود و محت ــد درون خ ورودی بزن
ــد و  ــعری برس ــار ش ــاتری در درون رفت ــای پس ــه فض ب
ــا مفهــوم شــکل  ــل مفهــوم ب ــن معناشناســی در تقاب ای
ــدارد و  ــیه‌ای ن ــر حاش ــه عناص ــی ک ــرد مفهوم می‌گی
سلســله‌وار هویتــش پــر اســت از فرامتن‌هایــی کــه 
هنــوز تمایلــی بــه تشــخیص را در خــود راه نداده‌انــد و 
شــعر تفســیر عناصــری اینگونــه را در حــوزه‌ی تکنیــک 
ــای  ــه هنجاره ــی ک ــد و صورت ــدم می‏دان ــتی مق پیوس
درونــی شــعر را هــم می‌زنــد بــرای یــک معنــای فراتــر، 
معنایــی کــه در شــاکله‌ی کلــی شــعر همچنــان نزدیــک 

و قابل‌فهــم اســت.
شــاعر بــا شــخصیتی کــه بــه دیــوار می‌دهــد و توصیفــی 
کــه بــا انســان بــه نمایــش می‌گــذارد و عناصــری را کــه 
ــد  ــدا دارن ــه‌ای ص ــند و به‌گون ــت می‌رس ــه جرئ در آن ب
ــه‌گام  ــا او گام‌ب ــه بشــنوی ب ــد ک ــو را مجــاب می‌کن و ت
ــی کــه در یــک ذات  ــی و تنش‌های ــروی ببین ــو ب جل
انســانی کــه در دیــوار شــمایلش بــه انــزوا و بــه آشــوب 

بــه زیســتن و…رســیده را زیســت کنــی. 
ــرده  ــود را ک ــاش خ ــام ت ــمی تم ــه نژادهاش ــا آنک ب
ــب  ــا تصاح ــد؛ ام ــی بمان ــر باق ــی تعمیم‌پذی ــه معن ک
ــی  ــک چرای ــه ی ــی همیش ــا را. یعن ــن فض ــد ای نمی‌کن
ــح  ــه فت ــا آنک ــذارد ب ــا می‌گ ــی در شــعرهایش ج ضعیف
ــن مفســرگویی  ــا شــیوه‏ی ای ــد؛ ام ــاق می‌افت ــا، اتف معن
ــه  ــد ک ــم ســنجیده می‌چین ــار ه ــا را کن ــدر تقابل‌ه آنق
همیشــه به‌دنبــال یــک ساختارشــکنی دیگــری در 

شــعرش می‌باشــی.
شاعر از میانه‏ی شعر وقتی می‌گوید: 

هر چیزی می‌تواند
بی‏قاعده بازی کند

جنگل باشد
یا کوه

دیوار باشد یا در
با من جور دیگری رفتار کن

ــرانجام  ــامدرنی‏اش س ــای پس ــد چرخش‌ه ــگار می‌دان ان
ــش  ــعرهایش نق ــودن در ش ــت و دوار ب ــاز اس ــک آغ ی
ــعرهایش  ــه ش ــه علی ــت ک ــش اس ــی از مضامین مکمل

می‌کنــد. چیده‌مــان  همیشــه 
دو شــخصیت  بــا  انــگار  نژادهاشــمی  شــعرهای  در 
ــادی  ــیت زی ــه‌ای حساس ــر دو به‌گون ــه ه ــم ک روبه‌رویی
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در نحــوه‌ی بیــان و نمایــش کلمــات و گفت‌وگــوی متنی 
ــه  ــد. شــخصیت اول خــود صورت‌پذیــری شــعر را ب دارن
ــن  ــون ای ــش را مدی ــعر دلالت ــی ش ــند؛ یعن رخ می‌کش
ــی  ــخصیت دوم جریان ــد و در ش ــتتر می‌دان ــور مس حض
دلالــت دارد بــر شــخصیت اول و رهیافت‌هــا و فرایندهــا 
و تبدیل‌هــا و به‌نوعــی دلالت‌هــای آن را بــه چالــش 

ــخصیت دوم آن ــعر ش ــن ش ــه در ای ــد ک می‌کش
از هر چیزی می‌تواند

بی‏قاعده بازی کند
شروع می‌شود.

33
می‌تواند

شاخ گوزن نری باشد
روی برف افتاده

تکان به تکان تن
رعشه به پوستین

می‌تواند به آدم و عالم گیر نداده باشد
رودی عمیق

چهره‌ای خط‌خورده و بی‏نام
جاری از شعله‌های باد

یا پرنده‌ای که بی‏صدا از ابر به زمین می‌خورد
قطره
قطره

یا دهن دره‌ی کوه باشد با انگشت‌های پیر
من خود عمیق‌تر از دهن دره‌هایی هستم

به فریاد نزده
داد

بیداد
هیچی

به هیچ، جریان یافته
به قدرت اشتیاق

به قدرت بال
وبال گردن کوه

به ژرفای تاریکخانه‏ای
که هیچ منظره‌ی روشنی از آن بیرون نمی‌آید

رازآلود
مه‌آلود

با مارهایی عجول
واگن‌های سریع

که از هر سوراخ سمبه‌ای بالا می‌خزند
تا ترس

در گوشت بگوید
سریع باش

شاخ‌هایت را بر زمین بینداز
اینجا درخت‌های بی‏برگ‌وبار گیر می‌دهند

گیر سه پیچ در پیچ دره
به سقوط

گیر ماشه به طپانچه
الکل به چراغ‌های شمعی

از چهار خانه
یک خانه کم بیاید

قفسی شکسته است
یک خانه زیاد باشد

گرمت می‌شود به اخم
به درخت‌های عریان که از فرط سرما
با هر جنبنده‌ای شاخ به‌شاخ می‌شوند

همیشه رازهای سفید
در ابر می‌مانند

به وقتش
می‌آیند

ذوبت می‌کند
آدم برفی

می‌رود
این پنجره‌های خواب

این چراغ‌های خاموش
این ریشه‌های نرم فرو رفته در انحصار نارون

از ناودانی سکوت آب می‌خورند
که حنجره می‌سایند به تو

به من
به  ماه

یشم ملتهب زیر انگشت‌هایت
به گل‌های روییده از تن و پیراهنم

بیرون بیا
نهایتاً باریکه‌های ابرو

به بزرگ راه‌هایی ختم شود
که باریک‌ترین معبر را به پیاده رو می‌زنند

سر جایش نایستد
راه بیاید با آدم‌های خفه
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عدم‌های پوچ
هیچ‌های نارس

اگر هم گل سرخی باشد
بر منقار پرنده‌ای به دوردست خواهد رفت

تا برآب
نقش بر لب

مبدل به بلور
دانه
دانه
دانه

تنها پرنده‌ای باشم
به سنگ‌فرش زمستان

دندان می‌ساید
که خوشه‌های شب برود

که شاخ‌های باد بیفتد
دره‌ی انار

به سینه‌سرخی درنده‌ای
دانه
دانه

دانه شود
ما تنها لبهای تشنه‌ای بودیم

که سردمان شده بود
با دیدن هم این همه منظره لرزید

بی‏آنکه شب از پشت پرده
بلغزد به ماه

ــروی  ــد قلم ــراوان باش ــعر ف ــک ش ــه در ی ــر ک تصاوی
طوری‌کــه  بگیــرد؛  می‌توانــد  خــود  بــه  وارونــه 
صورت‌هــا دریافت‌هــای محتــوی را از هوشــیاری‌اش 
به‌همــراه  را  نشــانه‌ها  تحلیــل ‌رفتــن  و  می‌کاهــد 
دارد؛ امــا نکتــه‌ای کــه حائــز اهمیــت اســت جایگزینــی 
ــر کنــار هــم اســت کــه درک یــک فروپاشــی در  تصاوی
تصاویــر  به‌بیان‌دیگــر  می‌کنــد.  کم‌رنــگ  را  شــعر 
در گــردآوری ذهنــی و حســی نویســنده چیدمــان 
ــت  ــر تثبی ــن تصاوی ــی ای ــدف از واژگون ــوند و ه می‌ش
ــن  ــت. ای ــی اس ــات درون‌متن ــا در هیجان ــی معن واژگون
ــه  ــی کلامــی را در خــود ب ــان بی‌تاب نگــرش کــه همچن
ــت  ــا واقعی ــد ت ــر موضــع می‌ده ــش می‌کشــد تغیی چال
ــی  ــی باق ــود همیشــه مدع ــودن خ ــرر ب ــر در مک تصاوی
بمانــد؛ طوری‌کــه آوانگاردتریــن دیــدگاه شــعری در 

ایــن فضــا بــه بن‌بســت برســد و ایــن طبیعــت تصاویــر 
خودبه‌خــود اقلیت‌هــای خــودش را اصالــت معنایــی 
بدهــد. نژادهاشــمی جســت‌وجو را از حقیقــت برمــی‌دارد 
و قطعیــت تصاویــر را گوشــزد می‌کنــد تــا آنچــه ارجــح 
ــا  ــت ت ــن وضعی ــد. ای ــت باش ــود حقیق ــد خ ــی بمان باق
ــدی در  ــک جمع‌بن ــه ی ــه ب ــد ک ــه می‌یاب ــی ادام جای
ــان  ــی در زب ــن کلی‌گرای ــد و ای ــعرش می‌رس ــان ش پای
شــعری کــه حضــورش را ســاحتی فلســفی هــم می‌دهــد 
ــرا  ــیر و ف ــان در تفس ــدرن را همچن ــعر م ــد ش می‌کوش
ــر در شــعر را در  ــده‌ای کــه تکث ــرار بدهــد. ای تفســیر ق
ــن  ــود به‌یقی ــح نمی‌ش ــه فت ــه ک ــد و آنچ ــرو می‌دان قلم
نقــاط کــور و نادیــده‌ای از شــعر را درنوردیــده کــه هنــوز 

ــده نشــده. دی
می‌تواند

شاخ گوزن نری باشد
روی برف افتاده

تکان به تکان تن
رعشه به پوستین

ــوزن  ــه شــاخ گ ــاره ب ــدای شــعر اش نژادهاشــمی در ابت
نــر می‌کنــد و بــا یــک تصویــر شــاخص تصویــر دیگــری 
ــی جــان  ــر پنهان ــرف مثــل پوســتین و تصاوی را مثــل ب
ــور بعــد مــرگ کــه ردپایــش  ــر بعــد عب دادن و عمیق‌ت
یــک شــاخ اســت را نشــانه‌گذاری می‏نمایــد و در ادامــه 
ــده و دره  ــا رود و پرن ــد ب ــه می‌کن ــر اضاف ــی تصاوی ه
ــا  ــد ب ــظ می‌نمای ــود را حف ــی خ ــر اصل ــا تصوی و… ام
ــه  اســتفاده از کلمــه‏ی شــاخ  باهــر جنبنــده‌ای شــاخ ب

ــوند ــاخ می‌ش ش
سریع باش

شاخ‌هایت را بر زمین بینداز
که شاخ‌های باد بیفتد

نژادهاشــمی می‌خواهــد مفهــوم در تقابــل معنایــی 
ــد.  ــته باش ــر داش ــان درگی ــاره‌ای را همچن ــود اش خ

ــا  ــعر ت ــد در ش ــق می‌نمای ــی را تزری ــود جدل ــت خ دس
چرخشــی کــه در فضــای شــعری پســامدرنی‏اش بســت 
ــاده  ــاق افت ــش اتف ــه درون ــاتی ک ــیند از مناقش می‌نش
صورت‌هــا را چالش‌برانگیــز نمایــد و تعمــدی رفتــار 
ــا همیشــه  ــد ت ــوا در شــعر را گوشــزد نمای کــردن محت
صورتــی را شــرط بگــذارد و شــاخ مشــروط کــه حقیقــت 
یــک سیاســت محتوایــی اســت در رعایــت کلــی شــعر 
تبدیــل گــردد کــه کوشــیده  به‌نوعــی چشــم‌انداز 

ــد. ــر بده ــزی پنهان‌ت ــان را تجوی ــب پنه غال
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تو راه خانه را گم کرده‌ای
و سر نهاده‌ام من درکوچه‌های عالم

تا پیدایت کنم....
-محمد مختاری

تابسـتان‌ها، بازار کسـب‌و‌کار‌ داوودچرخی سـکه می‌شـد. 
نـدارد؛  هـم   سـرخاراندن  وقـت  می‌گفـت  خـودش 
مدرسـه‌ها تعطیـل می‌شـدند و پدرمادر‌هـا، دوچرخه‌هـا 
تـو  از  را  خواب‌رفتـه  و  خاک‌خـورده  سـه‌چرخه‌های  و 
انبارهـا می‌کشـیدند بیـرون. اگـر دانش‌آمـوز، دبسـتانی 
بـود، پـدر یـا مـادر او را دنبـال خـودش راه می‌انداخـت، 
دوتایـی می‌رفتنـد دکان داوود. می‌دانسـتند کـه داوود 
بـه این‌جـور بچه‌هـا کـه تنهایـی دوچرخه‌شـان را بـرای 
تعمیـر می‌بردنـد، محل سـگ هـم نمی‌گـذارد. نگاهی به 

قـد و جثـه‌ی بچـه‌ می‌انداخـت و می‌گفـت: »بـرو بـا بابا 
ننـه‌ت بیـا بچه!«

دبیرسـتانی‌ها، خودشـان می‌توانسـتند از پـس کارشـان 
یند. بربیا

داوود، ایـن فصـل سـال عزیز می‌شـد و همه آقـا داوود و 
اوس‌داوود صـداش می‌کردنـد. داوود خـودش هـم این را 

فهمیـده بوده.  
»عجـب  کـه:  می‌کـرده  گلـه  و  مـی‌داده  تـکان  سـری 

مـا!« هسـتیم  آدمایـی 
داوود تـا چنـد سـال پیـش، بـا مـادرش زندگـی می‌کرد. 
دایـی‌اش اتاقکـی بهشـان داده بـود .اوایـل، اجـاره‌ای بـه 
دایـی نمی‌دادنـد. بعـد کـه داوود کاروبـارش بهتـر شـد 
و دسـتش رفـت تـو جیـب خـودش، سـر مـاه پولـی بـه 
دایـی‌اش مـی‌داد. می‌گفـت: »آدم زیـر بـار منـت بابـاش 

ین
رآی

آذ
اد 

 قب
ده:

ارن
نگ

 »بــی‌هـــای« داوودچرخی
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هـم نباید بـره.«
مـادرش دم مـرگ، وصیـت کـرده بـود حـالا کـه داوود 
دنبـال درس و مدرسـه نرفتـه، بچسـبد بـه کارش کـه 
داوود  نباشـد.  روزش  و  حـال  دل‌نگـران  دنیـا  آن  او  
هیچ‌وقـت بـه مـادرش نگفته بـود کـه بچه‌ها تو مدرسـه 
دسـتش می‌انداختند، چشمشـان کـه بـه او می‌افتاد، دم 

می‌گرفتنـد کـه: »داوود یـه فوتـی، افتـاد تـو قوطـی«
بعـدِ مـرگ مـادر، داوود دیگر طاقـت نیاورد تـو اتاقکی که 
بـوی نفـس مـادرش را مـی‌داد، پـا بگـذارد. رختخوابش را 
کـول کرد آورد گذاشـت یـک گوشـه دکان جمع‌وجورش، 
باقـی خـرت ‌وپرت‌هـاش را هـم گذاشـت دم در حیـاط 

دایی‌اش.
داوود ریزنقـش و تکیـده بـود. می‌گفتنـد چنـد مـاه بعـدِ 
دنیـا آمدنش، مـادرش عزادار بـرادر ناکام نامرادش شـده 
بـود و شـیرش خشـکیده بـود. گاوی قسـطی خریدنـد، 
نصـف شـیر گاو سـهم داوود بـود و نصف دیگـرش را می 
فروختنـد خـرج زندگی‌شـان می‌کردنـد. گاوشـان یـک 
روز، لای علف‌هـا یـک کلاف سـیم قـورت داد. داشـت 
حـرام می‌شـد کـه قصابی آوردنـد. قصـاب گاو را به نصف 
قیمـت خریـد و همان‌جـا، جلـو چشـم داوود و مـادرش، 
کاردی‌اش کـرد. داوود بـی شـیر مانـد و یک‌بنـد ونـگ 
مانـد.  بی‌جسـم‌وجان  کـه  بـود  این‌جـوری  مـی‌زد... 
عوضـش تـا بخواهیـد داوود زبـرو زرنـگ بـود. گاهـی از 
پـس کارهایـی برمی‌آمـد کـه آدم‌هـای هیکلـی هـم تـو 

انجامشـان کـم می‌آوردنـد.
داوود از هـرکاری نیمچـه اطلاعی داشـت. بـه هیچ کاری 
هـم نـه نمی‌گفت.خـودش می‌گفـت آچارفرانسـه اسـت. 

می‌گفـت اوس روزگار ایـن چیزهـا را یـادش داده. 
انــگار قــرار نبــود تابســتان آن‌ ســال، مثــل تابســتان‌های 
گذشــته، بــرای داوودچرخــی بــا برکــت و جیــب پــر تمام 
بشــود. چنــد شــب بــود داوود خواب‌هــای عجیب‌وغریــب 
ــد‌  ــاش می‌دی ــو خواب‌ه ــی را ت ــا و جاهای ــد‌؛ آدم‌ه می‌دی
ــاش، زن  ــو خواب‌ه ــان. ت ــده بودش ــرش ندی ــه عم ــه ب ک
ــوده، یــک دوچرخــه کاردرســت گــران قیمــت  گرفتــه ب
ــو  ــه جل ــوده رو میل ــش را ســوارکرده ب ــوده، زن ــده ب خری
ــه  ــی‌زده ک ــدان م ــی پای ــو خیابان‌های ــه‌اش و ت دوچرخ
بــراش ناآشــنا بودنــد. بــاد، موهــای افشــان زنــش را تــو 
را  چشــم‌هاش  داوود،  می‌کــرده.  پریشــان  صورتــش 
ــینه  ــه س ــش را ب ــای زن ــوش موه ــوی خ ــته و ب می‌بس
ــه داوود  ــزی ک ــا چی ــده، ام ــت می‌ش ــیده و مس می‌کش
ــش رو  ــی زن ــه وقت ــوده ک ــن ب ــوده، ای ــرده ب ــج ک را گی
برمی‌گردانــده طــرف او، می‌دیــد‌ه کــه زن چهــره نــدارد؛ 

یــک ســطح صــاف، از بــالای پیشــانی‌اش شــروع می‌شــده 
ــگار  ــده؛ ان ــام می‌ش ــیده تم ــه می‌رس ــه‌اش ک ــه چان و ب
ــد  ــی، بی‌هیــچ نشــانه‌ای چســبانده بودن یــک نقــاب خال
ــوی  ــوده کــه زنِ ت ــن ب به‌جــای چهــره‌ی زن. عجیــب ای
خــوابِ داوود، مثــل یــک زن معمولــی گفت‌ولطــف 
می‌کــرده، می‌خندیــده، غــذا می‌خــورده و او را داوود 
ــو صورتــش  جــان صــدا می‌کــرده، بی‌آن‌کــه نشــانه‌ای ت
ــی بخــورد. داوود  ــا پوســت صورتــش تکان ــدا بشــود ی پی
ــی  ــرای کس ــاش را ب ــوده خواب‌ه ــته ب ــار خواس ــد ب چن
تعریــف کنــد، ترســیده بــوده دســتش بیندازنــد و 
ــری،  ــزاد می‌ب ــه آدمی ــه خــودت ب ــرده، ن ــد: »آل ب بگوین

ــات!«  ــه خواب‌ه ن
آن روز، داوود تـازه در دکانـش را بازکـرده بـود و داشـت 
را  دکان  گوشـه  تعمیـری ‌تلنبارشـده  دوچرخه‌هـای 
یکی‌یکـی می‌بـرد می‌گذاشـت جلـو دکان، کـه صـدای 
زنانـه‌ای تـو گوشـش پیچیـد: »سالم آقـا داوود!« داوود 
یکـه خورد و دسـتش از فرمان یک دو چرخه‌ی سـنگین 
کنـده شـد و دوچرخـه ولـو شـد رو زمیـن؛ چقـدر ایـن 
صـدا آشـنا بـود!... یـادش آمـد؛ صدا، صـدای زنـش بود، 
صـدای همـان زن بی‌چهـره‌ی تـوی خواب‌هـاش. داوود 
تـا چند دقیقـه گیج‌ومـات، جرئـت نمی‌کـرد روبرگرداند 

نـگاه کنـد جایـی کـه صـدا را شـنیده بود.
صـدای زنانـه یک بار دیگر گفته بـوده: »آقا داوود!« داوود 
آرام و ترس‌خـورده سـرچرخانده بـوده و نگاه کـرده بوده 
جلـو دکان... چـه می‌دیـده‌! دختـری بلنـد بـالا، پیچیده 
تـو یک چادر سـفید گلـدار.. سـاعد مهتابی دختـر از زیر 
چـادر بیـرون آمده بـوده و فرمان دوچرخـه‌ی بچه‌گانه‌ای 
را گرفته بوده. پسـرک هشـت نه سـاله ریزنقشی خودش 
را بـه دختـر چسـبانده بـوده و بـال چـادرش را گرفتـه 
بـوده. داوود از هشـت نـه سـالگی‌اش چیز زیـادی یادش 
نمی‌آمـده امـا حتمـاً جسـم و جانـی مثل همین پسـرک 

داشته.
دختر گفت: »آقا داوود!«

داوود بی‌هوا گفت: »جان داوود!«
تعجـب کـرد. خداخـدا کـرد دختـر  از حـرف خـودش 

خانـم« خدمتـم  »در  باشـد.  نشـنیده 
دختـر گفـت: »می‌خوام ایـن دوچرخه رو برامـون روبه‌راه 

اوسا« کنی 
ریـز خندیـد و گفـت: »البتـه می‌دونـم کارش از تعمیـر 

اوسا« گذشـته 
داوود  خواب‌هـای  تـوی  زن  خنـده‌ی  دختـر،  خنـده‌ی 

بـود... مـو نمـی‌زد.«.
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گفت: »چشم خانم!«
ــودش را  ــر خ ــه عم ــت. دو چرخ ــت می‌گف ــر راس دخت
ــاج!  ــک ذره ع ــغ از ی ــتیک‌هاش دری ــود. لاس ــرده ب ک
فرمانــش تــاب داشــت و زینــش هــم بایــد دور انداختــه 
می‌شــد. داوود زیرچشــمی نــگاه کــرد بــه پســرک. 
ــم‌هاش  ــت، چش ــه ورمی‌رف ــه دوچرخ ــه ب ــور ک همان‌ط
ــه ســالگی خــودش را  را بســت و ســعی کــرد هشــت ن
ــن  ــتن همی ــال‌ها داش ــرای او آن‌س ــاورد. ب ــاد بی ــه ی ب
ــای  ــود. بچه‌ه ــک آرزو ب ــم ی ــان ه ــه درب‌وداغ دوچرخ
دایــی‌اش دوچرخــه داشــتند. او فقــط می‌توانســت 
دوچرخه‌ســواری آن‌هــا را تــو حیــاط ببینــد یــا فوقــش 
پشــت زیــن دوچرخه‌شــان را بگیــرد، دنبالشــان بــدود و 
هواشــان را داشــته باشــد ولــو نشــوند رو زمیــن. دلــش 

ــود. ــه همیــن هــم خــوش ب ب
ــگاه  ــدون این‌کــه ســربالا کنــد و تــو صــورت دختــر ن ب

ــم.« ــد گفــت: »چشــم! درســتش می‌کنــم خان کن
ــا  ــه آق ــت می‌ش ــر درس ــا عص ــروز ت ــت: »ام ــر گف دخت
ــن  ــان لح ــر، هم ــن دخت ــا داوود گفت ــن آق داوود؟« لح

نازآلــود زن بی‌چهــره‌ی تــوی خواب‌هــاش بــود.
گفــت: »تشــریف داشــته بــاش، همیــن حــالا روبــه‌راش 

ــم.« ــه خان ــر نمی‌کش ــه عص ــم. ب می‌کن
تنــد رفــت تــه دکان، یــک صندلــی فلــزی آورد گذاشــت 
ــی را  ــتی صندل ــف و پش ــتمالی ک ــا دس ــو دکان، ب جل

ــم.« پــاک کــرد و گفــت: »بفرمــا بشــین خان
دختــر گفــت: »زحمــت نکــش آقــاداوود، کار دارم. 

غــروب مــی‌آم خدمتــت.«
ــادش  ــزی ی ــگار کــه چی ــاد، ان ــر داشــت راه می‌افت دخت
آمــده باشــد گفــت: »حتمــا آمــاده‌ش کنیــن آقــا داوود، 

ــم ســفر.« ــم می‌ری ــا داری م
داوود بی‌هوا گفت: »سفر؟!«

به خودش آمد، گفت: »به سلامتی!«
بعد گفت: »چه مدت اینشالا؟«

بــده  دختــر گفــت: »تــا وقتــی جیبمــون اجــازه 
ــود... ــده‌ی آشــنای نازآل ــد؛ همــان خن ــاداوود« خندی آق

داوود جلــو دکان ایســتاد و آن قــدر نــگاه کــرد تــا دختــر 
ــدند.  ــم ش ــه‌ای گ ــچ کوچ ــش، در پی ــرک همراه و پس
داوود به‌نظــرش آمــد کــه دختــر، درســت، در لحظــه‌ی 
ــگاه  ــوده او را ن ــته ب ــه برگش ــم کوچ ــو خ ــدن ت پیچی
ــی‌اش را از  ــوده و ســاعد مهتاب ــده ب ــوده، خندی ــرده ب ک
ــکان داده  ــه او ت ــود و رو ب ــرون آورده ب ــادر بی ــر چ زی

ــوده. ب
داوود تمــام روز بــه دوچرخــه ور رفتــه بــود. عمــداً 

ــو دکان خلــوت  کارش را کــش مــی‌داد. گاهــی کــه جل
می‌شــد، دوروبــرش را می‌پاییــد، دوچرخــه را تنــگ 
بغــل می‌کــرد، چشــم‌هاش را می‌بســت و سرتاســر 
فرمــان دوچرخــه، جــای انگشــت‌های دختــر بلنــد بــالا 
ــر  ــو می‌کشــید... حــالا  دخت ــد می‌بوســید و ب را، تندتن
بالابلنــد پیچیــده در چــادر ســفید، تــو بغــل داوود بــود. 
ــودش  ــه خ ــر ب ــی‌داد. دخت ــک م ــر را قلقل داوود دخت
ــد  ــود و یک‌بن ــاده ب ــادرش از ســرش افت ــد، چ می‌پیچی
ــوش  ــوی خ ــان...!« ب ــان!...داوود ج ــت: »داوود ج می‌گف
تنــش، ریســه بلنــد خنــده‌اش، هُــرم گــرم نفس‌هــاش، 

ــود.  ــوی دکان پیچیــده ب ت
ــرد.  ــس ک ــش ح ــد تن ــی در بندبن ــان خلئ داوود ناگه
رخوتــی شــیرین، مثــل مــار باریکــی از نــوک انگشــتان 
تــا فــرق ســرش تــن کشــید، پلک‌هــاش رو هــم چفــت 
شــدند،  بــاز  دوچرخــه  دور  از  دســت‌هاش  شــدند، 
دوچرخــه کــه محکــم ولــو شــد رو زمیــن، بــه خــودش 

آمــد.
یــک جفــت لاســتیک نــو، یــک زیــن قرمــز، یــک زنــگ 
ــان...  ــد دو طــرف فرم ــه پایه‌بلن ــا آیین خوش‌صــدا، دو ت
لاســتیک  پره‌هــای  لابــه‌لای  رنگــی  روبان‌هــای 

ــه... دوچرخ
 دو ســاعتی از ظهــر گذشــته، دوچرخــه حســابی نونــوار 
شــده بــود... تــا غــروب، هنــوز چنــد ســاعتی مانــده بــود. 
ــچ کاری  ــه هی ــش ب ــت و دل ــر دس آن روز، داوود دیگ
ناغافــل  لگــد  و  مشــتری‌ها  زدن  غــر  نمی‌رفــت. 
ــان  ــه ج ــد آورده بود-ب ــه نفســش را بن ــان را؛ ک یکی‌ش

ــردا.« ــالا ف ــت: »اینش ــه گف ــه هم ــد و ب خری
ــره‌ی  ــت و خی ــو دکان، نشس ــت جل ــی را گذاش صندل
خــم کوچــه‌ای شــد کــه دختــر بالابلنــد چــادر ســفید 
و پســرک همراهــش، پیچیــده بودنــد تویــش و دختــر، 
لحظــه‌ی آخــر ســاعد مهتابــی دســتش را از زیــر 
ــکان داده  ــه داوود ت ــوده بیــرون و رو ب چــادرش آورده ب

ــوده. ب
غــروب آمــد و رفت...غروب‌هــا آمدنــد و رفتنــد... هزارتــا 
غــروب آمــد و رفــت... داوودچرخــی هنــوز خیــره‌ی پیــچ 

ــود... کوچه ب
بــر  ســوار  داوودچرخــی،  سال‌هاســت  حــالا 
دوچرخــه‌اش، صبــح تــا غــروب، تــو محله‌هــا، کوچه‌هــا، 
یــک  می‌زنــد؛  پایــدان  شــهر  پس‌کوچه‌هــای 
ــتیک‌های  ــز، لاس ــن قرم ــا زی ــه، ب ــه‌ی بچه‌گان دوچرخ
ــرف  ــه دو ط ــا آیین ــدا و دو ت ــگ خوش‌ص ــاج‌دار و زن ع

فرمــان، بســته اســت تــرک دوچرخــه‌اش.
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مهمان برف و شیره‌ی انگور
نگارنده: »طاهره براتی‌نیا«

ــون  ــد. چ ــن بیاین ــراغ م ــه س ــد ک ــش می‌آم ــم پی ک
ــه‌ی زن را  ــک کومل ــه ی ــد ک ــش می‌آم ــم پی ــی ک خیل
ــن  ــل پروی ــه مث ــر اینک ــد. مگ ــدا کنن ــی پی ــن حوال ای

ــد. ــر بپلکن ــن دوروب ــند ای ــته باش ــان خواس خودش
از برجســتگی شــکم و بــادی کــه بــه صــورت و دماغــش 
داشــت واضــح بــود، هفــت هشــت ماهی‌ســت دارد ایــن 

بــار را بــه شــکم می‌کشــد. شــانه‌اش پــر از بــرف بــود.

ایــن چندمیــن بــرف ســنگین بــود کــه می‌باریــد. 
ــه  ــه بی‌وقف ــن هفت ــوی کل ای ــاید ت ــت. ش ــادم نیس ی
ــه اســتخوان‌های  ــوی آن ســوز ســرما ک ــود. ت ــده ب باری
را سوزن‌ســوزن می‌کــرد دلــم می‌خواســت  دســتم 
صبــح تــا شــب و شــب تــا صبــح پــای بخــاریِ روســیِ 
تــا  کنــم  لحظه‌شــماری  و  بنشــینم  فس‌فســویمان 
ــت  ــرا حــرف زدم. می‌گف ــا زه ــم. دیشــب ب ــم ق برگردی
ــل  ــه‌ها تعطی ــده و مدرس ــرف آم ــه ب ــم کپه‌کپ ــا ه آنج
ــاران. ــک ب ــر موش ــرف؛ به‌خاط ــر ب ــه به‌خاط ــده. ن ش

نگارنده: طاهره براتی‌نیا

مهمــان بـرف و شیـره‌ی انگور
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ــده  ــرک ش ــرک ت ــرما ت ــوخت. از س ــت‌هابم می‌س دس
می‌ترکــد.  یک‌هــو  کــه  انــار  پوســت  مثــل  بــود. 
لای ترک‌هــا خــون، ســله بســته بــود و همینطــور 
ــده  ــم فای ــی ه ــن ماه ــاد روغ ــر پم ــوخت. دیگ می‌س

. نمی‌کــرد
ــا یــک دســتکش  ــاد کــه ب ــه دســت‌هایش افت نگاهــم ب
بافتنــی و کلفــت آنهــا را پوشــانده بــود. همانطــور 
ــود.  ــرد. دســتم بی‌حــس شــده ب ــم می‌ک منتظــر، نگاه
اســلحه‌ای را کــه داده بودنــد گذاشــتم کنــار صندلــی‌ام. 
ــا ازش  ــر. ام ــا پ ــی اســت ی هیچ‌وقــت نمی‌پرســیدم خال
می‌ترســیدم. از همه‌جــور و همــه مدلــش. حتــی از 
همــان کلت‌هــای کمــری کــه قاســم می‌بســت و 
مجبــور می‌شــد همــه جــا آن را دنبالــش بکشــاند. 
ــان  ــده بودنم ــه زن ــاری ب ــم اعتب ــه ه ــوی خان ــی ت حت

ــت: ــم می‌گف ــود. قاس نب
ـ لــب مــرز کــه باشــی ممکنــه از دیــوار خونــه‌ت 
ــا  ــا کــه خودشــون هــم ب ــو. مخصوصــاً این ــان ت هــم بی

خودشــون درگیــرن.
همیـــن چنـــد روز پیـــش بـــود، از یـــک زن تـــوی خیابـــون 
شـــنیدم کـــه می‌گفـــت ســـر و صـــورت یـــک ســـری 
ـــم  ـــنیدم چندش ـــی ش ـــوزانده‌اند. وقت ـــد س آدم را  زده‌ان
ـــرما،  ـــوی آن س ـــا ت ـــالا آوردم. ام ـــوض ب ـــب ح ـــد و ل ش
ـــاد  ـــگ و گش ـــه‌ی تن ـــم حوصل ـــده و روده‌ام ه ـــگار مع ان
شـــدن نداشـــت. به‌خاطـــر شـــنیدن همیـــن حرف‌هـــا 
بـــود کـــه همیشـــه فکـــر می‌کـــردم ایـــن بـــار کـــه 
ـــوم  ـــت و معل ـــدار اس ـــن دی ـــر آخری ـــرود دیگ ـــم ب قاس
ـــم  ـــان ه ـــه خودش ـــا ب ـــردد. آنه ـــه برگ ـــه خان ـــت ب نیس
رحـــم نمی‌کردنـــد. چـــه برســـد بـــه اینکـــه بفهمنـــد 
ـــتم  ـــار ازش خواس ـــد ب ـــت. چن ـــم هس ـــدار ه ـــرف پاس ط
ـــگ  ـــرا تن ـــادر و زه ـــرای م ـــم ب ـــم. دل ـــم ق ـــر برگردی دیگ
شـــده بـــود. می‌دانســـتم اگـــه مـــادر می‌فهمیـــد دارم 
ــم«  ــه »برگردیـ ــم کـ ــر می‌زنـ ــم غـ ــون قاسـ ــه جـ بـ

ــت: ــد و می‌گفـ ــی می‌شـ عصبانـ
ـ حــالا تــو ایــن وضعیــت کــه مــردم دارن جــون 
ــن دو  ــوای ای ــو نمی‌خ ــی‌دن ت ــت م ــونو از دس خودش
ســاله رو تحمــل کنــی؟ مأموریتِــه دیگــه. بالاخــره تمــوم 

می‌شــه.
و مــن کــه همیشــه چــه از زور ســرما، چه از تــرس اینکه 
مبــادا یکــی از بــالای دیــوار بیایــد تــوی خانــه، روســری 

ــردم و  ــازی می‌ک ــری‌ام ب ــه‌ی روس ــا گوش ــود؛ ب ــرم ب س
ــه دو ســال نکشــه« ــم: »می‌ترســم ب می‌گفت

ــدم...  ــکوتش می‌فهمی ــی‌داد؛ از س ــق م ــم ح ــم به قاس
از اینکــه همیشــه بعــد از حرف‌هــای مــن دســتانش را 
ــه بالــش مــی‌داد  پشــت ســرش حلقــه مــی‌زد؛ تکیــه ب
ــو  ــار رادی ــه اخب ــد دارد ب ــود کن ــرد وانم ــعی می‌ک و س

ــد. ــوش می‌ده گ
دوســت نداشــتم بــه بدنش دســت بگــذارم. ســوای اینکه 
ــاردار چندشــم می‌شــد؛ یــک  از لمــس بــدن زن‌هــای ب
ــت  ــت درس ــم نمی‌گذاش ــه ه ــرس و واهم ــی ت جورهای
لمســش کنــم. فکــر آن گالن‌هــای بنزیــن و ســر و 
ــر  ــت. به‌خاط ــرون نمی‌رف ــم بی ــا از ذهن ــورت آدم‌ه ص
همیــن نشســتم روی صندلــی و ازش خواســتم خــودش 

لباس‌هایــش را در بیــاورد.
چیــز خاصــی نداشــت؛ یــک روپــوش ســرمه‌ای و گشــاد 
ــیِ  ــک روســری گلگل ــود و ی ــدل ب‌ب ب ــه‌اش م ــه یق ک
قرمــز ســرمه‌ای و... یــک شــلوار کــش‌دار کــه مطمئــن 
شــدم هیــچ جیبــی نــدارد. ســاکش را هــم خالــی کــردم. 
ــوا  ــی و کام ــل بافتن ــاس و می ــه لب ــا تک ــد ت ــز چن ج
چیــز دیگــری توجهــم را جلــب نکــرد. وقتــی خواســتم 

ــل بدهــم آرام گفــت:  ســاکش را تحوی
ـ بذار میل بافتنیمو بدن،

 باید لباس ببافم.
ــی خــوب  ــه‌ی کــردی، فارســی را خیل ــه مای ــک ت ــا ی ب
حــرف مــی‌زد. احتیــاج بــه درخواســت دادن نبــود. اینجا 
هــر جــور امکاناتــی را می‌شــد در اختیارشــان گذاشــت. 
ــون  ــد. چ ــرار کنن ــتند ف ــیله‌ای نمی‌توانس ــچ وس ــا هی ب
اگــر فکــر فــرار بــه سرشــان می‌خــورد یــا گیــر بــرف و 
ــا  ــا و دموکرات‌ه ــا کومله‌ه ــد ی ــاده می‌افتادن ــوران ج ب
یــا... پاســدارهای خودمــان و آخــرش هــم برمی‌گشــتند 
همین‌جــا. همیــن اتــاق ســرد بازجویــی و  ســلول نمــور 

بــا بــوی خــوش صابــون عــروس.
کلیــد را دادنــد و بردمــش تــوی آخریــن ســلولِ راهــروی 
ــک  ــبیه ی ــزی ش ــود؛ چی ــه نب ــلول ک ــک. س دراز و باری
صندوق‌خانــه‌ی تنــگ و دراز و تاریــک کــه بــوی خــوش 
ــس  ــش را ح ــم و فاضلاب ــوی ن ــت ب ــون نمی‌گذاش صاب
ــی‌رود  ــس م ــه هرک ــتند ک ــان ‌می‌دانس ــم. همه‌ش کنی
پــای دستشــویی‌اش بایــد صابــون را بــک نمــه تــر کنــد 
ــد  ــوب بپیچ ــش خ ــا بوی ــیر آب ت ــار ش ــذارد کن و بگ
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ــود. ــان داده ب ــر یادش ــن را دکت ــا. ای همه‌ج
دکتــر روســری‌اش را شُــل بســته بــود پشــت گردنــش و 
تــوی راهــرو قــدم مــی‌زد. نگاهــش کــه بــه مــن و پروین 
ــر  ــدم به‌خاط ــت. فهمی ــت پش ــیگارش را گرف ــاد س افت
ــکمش  ــوی ش ــه ت ــه‌ای ک ــر بچ ــی به‌خاط ــنِ. یعن پروی
بــود. بعــد هــم همانطــور یــک گوشــه ایســتاد و پرویــن 
را نــگاه کــرد کــه رفــت تــوی اتاقــش. در را بــه رویــش 
ــود و  ــادر ش ــی‌اش ص ــم قطع ــه حک ــا زمانیک ــتم ت بس
ــد. دکتــر پکــی  ــوی راهــرو قــدم بزن ــد بی‌اجــازه ت بتوان

ــه ســیگارش زد: ب
ـ برف داره می‌آد؟

ســر تــکان دادم. آنجــا فقــط از هاهــای دهانشــان 
اســت. بفهمنــد هــوا چقــدر ســرد  می‌توانســتند 

ـ خب برف که بیاد هوا سوزش سبک‌تر می‌شه.
و بعد چشمکی زد.

ـ برف چندمه؟
ــود  ــاز گذاشــته ب ــه آن را ب ــش ک ــار در اتاق همانجــا کن
ایســتادم. بــوی صابــون از اتــاق او بیشــتر می‌آمــد. 
حســابش از دســتم خــارج شــده بــود. یــک هفتــه بــود 
کــه یکســره می‌باریــد و جــاده را بســته بــود. ســیگارش 
را طرفــم گرفــت و گذاشــت پکــی بزنــم. قبلــش جوابــش 

را دادم.
ـ سوم

ــو زد. عادتــش  ــاره یــک چشــمک کوچول ــد و دوب خندی
بــود. خــودش می‌گفــت یــک جــور تیــک عصبــی شــده 
ــوده.  ــی هــم دردســر ســاز ب ــک وقت‌های ــه ی ــش ک براب
ــیش  ــه همکلاس ــگاه ب ــوی دانش ــی ت ــار وقت ــاً یک‌ب مث
خندیــده ناخــودآگاه چشــمکی هــم زده و بعــد از پــدرش 

کتــک خــورده... 
ـ پس با شیره‌ی انگور حسابی می‌چسبه؟!!

ــده‌ام  ــش خن ــرون از حرف ــه دادم بی ــیگار را ک  دود س
گرفــت... امــا نتوانســتم لبخنــد بزنــم. انــگار توی پوســت 
صورتــم یــخ کار گذاشــته بودنــد. دو هفتــه دیگــر اعــدام 
ــت  ــود. می‌گف ــته ب ــودش نوش ــش را خ ــد. حکم می‌ش
ــته  ــوده و نمی‌توانس ــته ب ــتش شکس ــی دادگاه دس منش
بنویســد. چشــمک دیگــری زد و بــا ســر اشــاره کــرد بــه 

آخریــن ســلول.
ـ چند ماهشه؟

شــانه‌هایم را انداختــم بــالا. علاقــه‌ای نداشــتم کــه 

بدانــم. شــاید به‌خاطــر ایــن بــود کــه بچــه‌ای نداشــتم و 
هنــوز علاقــه‌ای هــم بــه مــادر شــدن پیــدا نکــرده بــودم. 
ــود  شــاید هــم خاصیــت ســرمای طاقت‌فرســای آنجــا ب
کــه تمــام احساســات مــن را منجمــد می‌کــرد. برعکــس 
ــا کــه وقتــی دور هــم می‌نشســتند صــدای قهقهــه  آنه
خنــده و شوخی‌شــان تــا تــوی راهــروی اتــاق بازجویــی 
ــان  ــه هرکدامش ــگار ک ــه ان ــگار ن ــد. ان ــنیده می‌ش ش
ــر  ــم دکت ــن خان ــتند. از همی ــنگینی داش ــای س حکم‌ه
ــزده  ــا ســولماز و خدیجــه کــه ده پان ــه ت اعدامــی گرفت
ســال حبــس روی شاخشــان بــود. دود غلیظــی از بینــی 

و دهانــش داد بیــرون:
ــرش  ــی س ــه بلای ــه چ ــا باش ــه اون ــه بچ ــی اگ ـ می‌دون
مــی‌آد؟ طفلــک نــه راه پــس داره نــه راه پیــش. اولیــن 
کســی کــه حکــم اعدامشــو صــادر می‌کنــه خونوادشــه.

و انگشت اشاره‌اش را گرفت بالا.
ـ برادرش.

ــگار او را می‌شــناخت. امــا  طــوری حــرف مــی‌زد کــه ان
ــی  ــه‌ای قاط ــی و طایف ــگ سیاس ــت. جن ــت می‌گف راس
شــده بــود. اینجــا زن‌هــای دموکراتــی بودنــد کــه یــک 
بچــه‌ی کوملــه تــوی شــکم داشــتند. یــا زن‌هــای 

ــه ... ــه‌ای ک کومل
فکــرم را پــاره کــرد. یــک مرتبــه مثــل آدم مســتی کــه 
ــا خــورد  ــش ت ــش را از دســت داده باشــد زانوهای تعادل
ــرل  ــودش را کنت ــا خ ــاد روی در. ام ــب افت ــب عق و عق
کــرد و خندیــد. حواســش بــه ســیگارش بــود کــه نیفتــد 
روی زمیــن. آن را بــا انگشــت‌هایش بــالا گرفــت. رفتــم 
ــد  ــت و بلن ــالا گرف ــتش را ب ــف دس ــا ک ــش ام بگیرم
ــد. دیگــر صــدای خنده‌هایــش  ــاز هــم می‌خندی شــد. ب
داشــت مثــل متــه می‌رفــت تــوی ســرم. تــه ســیگارش 

ــرد... ــک ک ــش نزدی ــه لب‌های را ب
ـ گفتی برف سوم؟

وقتــی ســرم را بــه علامــت تأییــد تــکان دادم. بــه 
تقلیــد از مــن چنــد بــار ســرش را تــکان داد میــان دود 

ــت: ــد گف ــرون می‌آم ــش بی ــه از دهان ــیگاری ک س
ــا  ــن ی ــم گفت ــه به ــود ک ــع ب ــن موق ــال همی ـ پارس
برمی‌گــردی تهــران پیــش خونــوادت یــا بچــه تــو 
ــزب  ــن ح ــوی قوانی ــه، ت ــن، بچ ــم گفت ــدازی. به می‌ن

ــت. نیس
ــوری  ــد بدج ــرده باش ــاز ک ــر ب ــگار س ــتم ان ــم دس زخ
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ــده  ــلهِ‌هایش را کن ــام سِ ــم، تم ــه بفهم ــوخت. بی‌آنک س
ــد از آن...  ــون می‌آم ــره خ ــره قط ــت قط ــودم و داش ب
ــید.  ــیگار می‌کش ــده و س ــره ش ــتم خی ــه دس ــر ب دکت
ــک  ــر. ی ــلول آخ ــاد؛ س ــرو افت ــای راه ــه انته ــم ب نگاه
ــاوردم.  ــش برایــش نی ــو و بال ــادم آمــد کــه پت لحظــه ی
خواســتم کــه بــروم امــا برگشــتم و جــای خالــی دکتــر 
ــوار  ــه دی ــوی اتاقــش. رو ب ــود ت ــه ب ــگاه کــردم. رفت را ن
ــود و  ــه ب ــوار گرفت ــه دی ــت ب ــک دس ــود. ی ــتاده ب ایس

ــه کمــرش. ــر ب دســت دیگ
ـ قبول کردی؟ رفتی تهران؟

انــگار دردی را تــوی کمــرش احســاس کــرده باشــد آن 
را بــا دســت می‌مالیــد و فشــار ســنگینی را بــه صورتــش 
مــی‌داد. منتظــر جوابــش نشــدم. مســیر راهــرو تاریــک و 
پیــچ در پیــچ را تــا اتــاق قاســم برگشــتم. قاســم پرونــده 
بزرگــی را جلویــش گذاشــته بــود. وارد کــه شــدم نگاهــم 

. د نکر
ـ می‌دونــی ایــن زنــی کــه امــروز آوردن از کــدوم 

طایفــه‌اس؟
ــتم  ــوزش دس ــوا و س ــرمای ه ــدم س ــه می‌آم ــا ک اینج
انــگار ماســک یــخ  را بیشــتر احســاس می‌کــردم. 
ــه  ــه ب ــی ک ــر حرکت ــد. ه ــته بودن ــم گذاش روی صورت
ــی‌داد.  ــان م ــض را نش ــی از بغ ــی‌دادم حالت ــم م صورت
خواســتم بگویــم »نــه بهــم مربــوط نیســت و اصــاً دلــم 
نمی‌خــواد بدونــم« کــه یکمرتبــه همــان حالــت بغــض 

ــد. ــد ش ــم بلن ــم. قاس ــد روی لب‌های آم
ـ چی شده؟!

ایــن همــه چیــز شــده بــود. مــن همیــن چنــد دقیقــه 
ــه  ــه دو هفت ــی‌زدم ک ــی حــرف م ــا زن ــتم ب ــش داش پی
دیگــر از ایــن دنیــا می‌رفــت. زنــی را بــردم تــوی 
ــکمش  ــوی ش ــه‌ی ت ــت بچ ــوم نیس ــه معل ــش ک اتاق
دوســتش اســت یــا دشــمنش. ســرمایی را دارم تحمــل 
ــنگ  ــه س ــک تک ــل ی ــن را مث ــدن م ــه ب ــم ک می‌کن
بــی‌روح کــرده. یــک ســال اســت کــه مــادرم را ندیــده‌ام. 
ــز... آن  ــن همه‌چی ــده. ای ــگ ش ــهرم تن ــرای ش ــم ب دل

ــده؟ ــه ش ــی چ ــت می‌گوی وق
دســت‌های خشــکی زده‌ام را بــه هــم مالیــدم و نگاهــش 

کردم:
ــا...  ــایدم دو ت ــراش... ش ــرم ب ــوام بب ــو می‌خ ــه پت ـ ی

ــینه. ــرد بش ــن س ــد روی زمی نبای

ــم‌هایم  ــه چش ــت. آرام ب ــتورش را نوش ــوراً دس ــم ف قاس
نــگاه کــرد.

ــت  ــرای حال ــون.. ب ــا نم ــه... اینج ــرو خون ــدش ب ـ بع
ــت. ــوب نیس خ

ــود و  ــش ب ــوی اتاق ــر ت ــتم، دکت ــه برگش ــرو ک ــه راه ب
لای در، نیمــه بــاز. خواســتم بــروم بــه آخریــن ســلول، 
ــه  ــم. ب ــی انداخت ــر نگاه ــاق دکت ــه ات ــا از لای در ب ام
دیــوار تکیــه داده بــود و زانوهایــش را گرفتــه بــود تــوی 
ــم  ــم نگاه ــالای چش ــردم از ب ــاز ک ــه ب ــش. در را ک بغل
ــت  ــترش داش ــود و خاکس ــن ب ــیگارش روش ــرد. س ک
ــا  ــتم و ت ــاش. در را بس ــت‌های پ ــت روی انگش می‌ریخ

ــم. ــش رفت ــرو پی ــای راه انته
ــکم  ــا ش ــود. ام ــه داده ب ــوار تکی ــه دی ــم ب ــن ه پروی
بزرگــش نمی‌گذاشــت زانوهایــش را تــوی بغــل بگیــرد. 
پتوهــا را کــه دیــد به‌ســختی دســت بــه دیــوار گرفــت 
ــن.  ــت روی زمی ــش را انداخ ــر دو تای ــد. ه ــد ش و بلن
به‌ســختی خــم و راســت می‌شــد و آن شــکم را جابجــا 
می‌کــرد. صــدای نفس‌هایــش هــم چیــزی شــبیه 
میومیــو گربــه شــده بــود. میــل و کلاف بافتنــی‌اش را از 
گوشــه‌ای کــه مــن ندیــده بــودم بیــرون کشــید و روی 
پتــو گذاشــت. در را کــه بســتم راهــرو شــلوغ شــده بــود. 
خدیجــه و ســولماز و شــهناز از اتاق‌هایشــان بیــرون 
ــد.  ــگاه می‌کردن ــن ن ــه م ــرب ب ــد و مضط ــده بودن آم
ــا را  ــه ســرما صــورت آدمه ــود ک ــادی شــده ب ــم ع برای
اینطــوری نشــان بدهــد. خدیجــه بــه اتــاق دکتــر اشــاره 
ــوز  ــر هن ــردم. دکت ــاز ک ــش را ب ــرد. آرام لای در اتاق ک
ــیگارش لای  ــتر س ــود و خاکس ــه داده ب ــوار تکی ــه دی ب
انگشــت‌های پــاش می‌ریخــت. تمــام انگشــت‌هایش 
ــیگار را از لای انگشــت‌های  ــود. س ــده ب ــاول ش ــاول ت ت
دســتش کشــیدم بیــرون. دوبــاره از بــالای چشــم نگاهــم 

کــرد:
ـ گفتی برفِ سومِ؟

ــرف و شــیره انگــور  ــه‌‌ی ب ــش بهان ــم می‌خواســت دل دل
را کــرده باشــد. چــاره‌اش یــک ظــرف کوچــک شــیره‌ی 
ــاط بازداشــتگاه.  ــرف از حی ــک کاســه ب ــود و ی ــور ب انگ
ــه او بدهــم.  کار ســختی نبــود. می‌توانســتم قولــش را ب
امــا بلنــد شــدم. مســیر راهــرو پیــچ در پیــچ و تاریــک 
ــاق قاســم برگشــتم. قاســم داشــت  ــا ات بازداشــتگاه را ت
ــش را  ــد حرف ــه دی ــن را ک ــی‌زد. م ــرف م ــن ح ــا تلف ب
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ــد.  ــه می‌گوین ــم چ ــردم بفهم ــعی نک ــرد. س ــع نک قط
ســوزش دســتم و حــال خــراب دکتــر از ذهنــم بیــرون 
نمی‌رفــت. هنــوز بــه بــرف و شــیره‌ی انگــور فکــر 
می‌کــردم کــه قاســم گوشــی را گذاشــت زمیــن و 

روبه‌رویــم ایســتاد.
ـ هنوز نرفتی؟

انگار یادم رفت برای چه آمده بودم اینجا.
ـ قاســم مــن بــر می‌گــردم قــم. زهــرا داره ازدواج 

می‌کنــه. مــن بایــد قــم باشــم.
قاسم خندید و گفت:

ــن زن داره  ــرات داشــتم. ای ــر خــوش ب ــه خب ــاً ی ـ اتفاق
ــه  ــه بتون ــرده ک ــی ک ــودش رو معرف ــه. خ ــارغ می‌ش ف
بچــه‌ش رو بــه دنیــا بیــاره. بایــد ببریمــش قــم. بچــه‌ش 

ــنندج. ــش دادگاه س ــد برمی‌گردونیم ــا اوم ــه دنی ک
ــم  ــم ه ــه ق ــنِ ب ــگار رفت ــتم. ان ــی نداش ــچ احساس هی
دیگــر خوشــحالم نمی‌کــرد. حتــی دیــدن مــادر و 
زهــرا... حتــی اینکــه ایــن زن بــاردار ســبب خیــر شــده 
بــود کــه برگــردم شــهرم. فکــرم یــک جــای دیگــر بــود. 
ــه  شــاید دکتــر. شــاید بــرف و شــیره‌ی انگــور. شــاید ب

ــروس... ــون ع ــوی صاب ب
قاسم تکانم داد:

ــه...  ــه دیگ ــم جنگِ ــدی؟ مری ــت ش ــد؟ ناراح ــی ش ـ چ
ــمن  ــی دش ــور می‌ش ــت مجب ــه وق ــه.. ی ــگ همین جن

ــه‌ت. ــو خون ــاری ت ــو بی خودت
هیچ‌چیـــز جنـــگ جـــز ایـــن اذیتـــم نمی‌کـــرد کـــه 
ــج و  ــته‌اش در رنـ ــخ گذشـ ــرات تلـ ــمنت از خاطـ دشـ
عـــذاب باشـــد و تـــو هـــم بخواهـــی پـــا بـــه پایـــش 
ـــا  ـــن دو ت ـــا بی ـــگار آنج ـــی. ان ـــا نتوان ـــی، ام ـــه کن گری
ـــده  ـــم ش ـــزی گ ـــک چی ـــد ی ـــم بودن ـــمن ه ـــه دش زن ک
بـــود. اگـــر بـــه قاســـم می‌گفتـــم، می‌گفـــت: »ایـــن 
خاصیـــت جنـــگِ. خاصیـــت مـــا ایرانی‌هاســـت. مگـــه 
ــرارگاه نبـــود؛ بچه‌هـــا  همیـــن اصغـــر فرمانـــده قـ
تعریـــف می‌کـــردن، بـــه ســـرباز عراقـــی کـــه داشـــته 
تلـــف می‌شـــده آب داده بعـــد عراقیـــه جـــون کنـــده. 
ـــروی  ـــوی راه ـــا ت ـــامِ!« ام ـــیِ اس ـــت و نرم ـــن لطاف ای
ـــور  ـــیاه و نم ـــتگاه و تـــوی آن اتـــاق س ـــک بازداش تاری
ـــوج  ـــی م ـــف ایران ـــاس لطی ـــرای احس ـــک چیـــزی ف ی
مـــی‌زد. می‌ترســـیدم کـــه ایـــن ســـرما قلبـــم را 
ـــیره‌ی  ـــک ش ـــی کوچ ـــک قوط ـــد. ی ـــرده باش ـــد ک منجم

انگـــور و یـــک کاســـه بـــرف از حیـــاط بازداشـــتگاه، 
ـــی‌داد. ـــم م ـــه قلب ـــی ب ـــر گرمای ـــک دکت ـــاق تاری ـــوی ات ت

ـــن  ـــود. ای ـــه داده ب ـــوار تکی ـــه دی ـــل، ب ـــو بغ ـــوز زان  هن
ـــه  ـــش ب ـــرد. نگاه ـــم نک ـــم نگاه ـــم ه ـــالای چش ـــار از ب ب
زمیـــن بـــود. بـــه جایـــی مثـــل انگشـــت‌های تـــاول 
ــه  ــرف را کـ ــه‌ی بـ ــش. کاسـ ــده‌ی پاهایـ ــاول شـ تـ
ـــمکی  ـــه چش ـــدم ک ـــد. ندی ـــن آرام خندی ـــتم زمی گذاش
ـــاز  ـــت‌هایش ب ـــل دس ـــه قف ـــدم ک ـــی دی ـــه. ول ـــا ن زد ی
ـــم  ـــخ صورت ـــم ی ـــت. نمی‌دان ـــو نشس ـــار زان ـــد و چه ش
بـــاز شـــد کـــه اشـــک روی گونه‌هایـــم ریخـــت یـــا 
اشـــک چشـــمم آنقـــدر داغ بـــود کـــه یـــخ صورتـــم 
را آب کـــرد. هنـــوز لبخنـــد داشـــت. یـــک قاشـــق از 
ـــت  ـــه حال ـــرف ب ـــت و روی ب ـــور را برداش ـــیره‌ی انگ ش
مارپیـــچ شـــکل داد. بعـــد قاشـــق را داد دســـت مـــن:

ـ نوبت توئه.
به‌خوبــیِ او نتوانســتم شــیره را مارپیــچ کنــم روی بــرف 

و تــو همینطــور می‌خندیــد.
ــاردار  ــه ب ــا زن کومل ــم پاســگاه ت ــردا صبــح کــه آمدی ف
را ســوار کنیــم، دکتــر را دیــدم بــا فــرم و روســریی کــه 
ــم  ــه ه ــت‌هایش را ب ــا دس ــود. دو ت ــره زده ب ــم گ محک
ــرف و  ــر ب ــود زی ــتاده ب ــد. آرام ایس ــتبند زده بودن دس
ــم  ــرد. قاس ــگاه می‌ک ــتگاه ن ــاط بازداش ــمان حی ــه آس ب

گفــت:
ـ دارن منتقلش می‌کنن.

دیگــر هیچ‌چیــز جــز چکیــدن بــدون قطــع شــیره روی 
ــت.  ــرم نمی‌گذش ــرد، از س ــره می‌ک ــه آن را تی ــرف ک ب
ــد  ــر چرخان ــد. س ــر او را ببرن ــه دیگ ــود دو هفت ــرار ب ق
ــار  ــرای اولین‌ب ــرا ب ــگار م ــد زد. ان ــن و لبخن ــمت م س
ــا  ــود؛ ام ــرف ب ــوی ب ــاق ت ــا س ــم ت ــد. پاهای ــود می‌دی ب
ــم را  ــدای قاس ــاندم. ص ــه او رس ــرعت ب ــودم را به‌س خ
ــر دور  ــا از دکت ــم مــی‌زد ت می‌شــنیدم کــه مــدام صدای

شــوم.
بــا  مــی‌داد.  صابــون  بــوی  هنــوز  دســت‌هایش 
همــان دســت‌ها گــره روســری‌ام را محکــم کــرد. 
خشــکی‌زده‌اش  لب‌هــای  روی  بــرف  دانه‌دانه‌هــای 
ــم را  ــاب دار پاهای ــا طن ــی ب ــس خفگ ــت. ح می‌نشس
شــل کــرد. بیــن انبــوه بــرف حیــاط افتــاده بــودم کــه 
دیــدم دکتــر، دست‌بســته ســمت کابیــن ماشــین رفــت 

و همه‌جــا ســیاه شــد.
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صبـح زود بـود و هوا هنوز بوی سـرمای شـب را داشـت. 
راه  در  پـا  کشـیدم،  سـر  روی  را  کلاه  آن‌کـه  از  بعـد 
گذاشـتم. بیسـت دقیقه‌ تـا خانه‌ی کارین پیـاده‌روی بود. 
سـرما روی صورتـم می‌نشسـت، امـا ذهنم جـای دیگری 
بـود. دسـته کلیدهـا را در جیبـم فشـردم و موبایـل را در 
دسـت دیگـر گرفتـم، بـه سـمتِ ویالی آجـری قدیمی 
قـدم برداشـتم؛ خانـه‌ای که همیشـه به‌نظـرم منتظر بود، 

خامـوش و سـرد، همچـون سـاکن تنهایش.
تـک زنگـی زدم و کلیـد را چرخانـدم، بـا بـاز شـدن در، 
بـوی خـاک و چـوب کهنـه، مثـل خاطـره‌ای منجمد در 
زمان، به اسـتقبالم آمد. سـکوتی سـنگین و خفـه در هوا 
معلـق بود، سـکوتی کـه گویی بـا هر لحظـه‌اش، حکایت 
تنهایـی کاریـن را تکـرار می‌کـرد. صـدای چکه‌هـای آب 
از شـیر کهنـه‌ی آشـپزخانه، هماننـد قطره‌هـای زمـان 
کـه به‌آهسـتگی می‌لغزنـد، گـذر لحظه‌هـا را بـه یـادم 

مـی‌آورد. کاریـن همچون همیشـه، با ورودم بـه آرامی از 
پشـت میز بلند شـد، و با لبخند کمرنگی پاسـخ سالمم 
را داد. بـی‌کلام بـه اتـاق خـواب رفت تـا برای پیـاده‌روی 

صبحگاهـی آماده شـود.
همـان  در  همیشـه  بـود،  میـز  روی  محبوبـش  فنجـان 
فنجـانِ لـب پریده و ترک خـورده قهوه‌اش را می‌نوشـید. 
آن را با دقت برداشـتم و با احتیاط در سـینک گذاشـتم، 
هیـچ‌گاه نپرسـیدم چـرا بـا وجـود آن همـه فنجان‌هـای 

دیگـر، همچنـان بـه این یکی دل‌بسـته اسـت. 
پـرده‌ی سـفید آشـپرخانه بـا نسـیمِ آرامـی کـه از پنجره 
نیمه‌بـاز بـه داخـل می‌وزیـد، آهسـته تـکان می‌خـورد. 
پنجـره را بسـتم. نگاهـم بـه باغچـه‌ی روبه‌رویـی افتـاد. 
باغچـه‌ای کـه لابد زمانـی لبریز از گل‌هـای رنگارنگ بود. 
امـا حـالا، در تمـام فصل‌هـا، تنهـا بـا سـاقه‌های خشـک 
و علف‌هـای بلنـد، یـادآور خاطراتـی بـود کـه زیـر خاک 
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فراموشـی دفـن شـده‌اند. درسـت ماننـد کاریـن؛ زنی که 
روزگاری بـه ایـن خانه و باغچـه جانی مـی‌داد. اما اکنون 
تنهـا سـایه‌ای از آن روزهـای پررنـگ در وجـودش باقـی 

مانده.
کاریـن بـا موهایـی کـه به دقـت شـانه زده و مرتـب بود، 
از اتـاق بیـرون آمـد. پالتـوی ضخیمـش را بر تن داشـت. 
بـا نگاهـی دوسـتانه‌ و آرام گفـت: »بریـم؟« همیشـه این 
پیاده‌روی‌هـای صبحگاهی را دوسـت داشـت. درحالی‌که 
دسـتش را به دور بازویم حلقه می‌کرد آرام و بی‌صدا کنار 
هـم قـدم می‌زدیم. در خانـه گفت‌وگوهایمان بـه کارهای 
روزمـره محدود می‌شـد. جملاتی کوتـاه و ضروری، گویی 
هـر کلامـی اضافـه، نظـم آن فضـای قدیمـی را بـر هـم 
مـی‌زد. امـا وقتی بـه پیـاده‌روی می‌رفتیم، انـگار دیواری 
فـرو می‌ریخـت. در آن لحظـات، هـر دو بـه گوشـه‌های 
ناگفتـه زندگی‌مـان سـرک می‌کشـیدیم؛ کنجکاوی‌هایی 
کـه در خانـه‌ی سـاکت و سـرد مجـال بـروز نمی‌یافـت، 
حـالا در ایـن پیاده‌روی‌هـا، آهسـته و بی‌شـتاب بـه زبان 
می‌آمدنـد. او می‌دانسـت کـه مـن، تنهـا بـه جـرم طلـب 
حقـوق انسـانی‌ام، از کشـورم گریختـه‌ام؛ پـس از ماه‌هـا 
شـکنجه و آزار در زندان‌هـای مخـوف رژیـم، ناچـار بـه 
فـرار شـده بـودم. امـا او نمی‌دانسـت کـه هـر روز، بـا هر 
قدمـی کـه برمی‌داشـتم، هنوز در آن لحظـات مخوف گم 
شـده‌ام؛ گویی سـایه‌های گذشـته با من قـدم برمی‌دارند. 
چطـور می‌شـد همه‌چیـز را پشـت سـر گذاشـت؟ گاهی 
بدنـم سـنگین‌تر از روحـم می‌شـد، انـگار زخم‌هایـی کـه 
بـر تنـم حک شـده بودنـد، هـر روز بازتـر می‌شـدند. نه، 
ایـن فقـط دربـاره زخم‌ها نبـود؛ بلکه درباره شکسـتنِ آن 
چیـزی بـود کـه در درونم شـعله می‌‌کشـید. و مـن فقط 
می‌دانسـتم کـه کارین، پس از سـال‌ها فعالیـت در وزارت 
امـور خارجـه و زندگـی‌ای پـر از ارتباطـات و معاشـرت، 
اکنـون در تنهایی خود غرق شـده اسـت. با مرگ همسـر 
و تنهـا دخترش، حلقه‌ی دوسـتان و بسـتگانش یکی‌یکی 
خامـوش شـده بودنـد، و حـالا در هشـتاد و دو سـالگی، 

دیگـر هیـچ همدمـی برایـش باقی نمانـده بود. 
خش‌خـش  صـدای  برمی‌داشـتیم،  کـه  قدمـی  هـر  بـا 
برگ‌هـای پاییـزی زیـر پاهای‌مـان ماننـد زمزمـه‌ای آرام 
در هـوای سـرد طنیـن می‌انداخت. نور خورشـید بر روی 
برگ‌هـای زرد و طلایـی درختـان می‌تابیـد، گویی زمین 
بـا لایـه‌ای از زر پوشـیده شـده باشـد.   آفتاب بـا گرمای 

ملایمـش تالش می‌کرد سـرمای هـوا را نرم کند. نسـیم 
عطـر خـاک و برگ‌هـای خیس را بـا خود مـی‌آورد. غرق 
در زیبایـی خیال‌انگیـز اطرافـم بـودم کـه ناگهـان کارین 
ایسـتاد و درحالی‌کـه نگاهـش را بـه دوردسـت دوختـه 
بـود، به‌آرامـی گفـت: »امـروز سـی و ششـمین سـالگرد 
خاموشـی ابدی همسـرم اسـت.« نگاهـم را بـه جایی که 
او ‌خیـره شـده‌ بـود دوختم. آن سـوی خیابان، قبرسـتان 
بزرگ همیشـه آشـنا زیر تابش خورشـید آرام گرفته بود، 
جایـی کـه هـر روز از کنارش می‌گذشـتیم و سـکوتش را 
حـس می‌کردیم. از او پرسـیدم: »می‌خـوای الآن یک گل 
بخریـم و بریـم سـر قبـرش؟« نگاهـی بـه مـن انداخت و 
آهـی کشـید و گفـت: »کاش آرامگاهـش این‌جا بـود« با 
کنجکاوی پرسـیدم: »پس کجاسـت؟« گفـت: »یه جایی 
تـو تهران.« بـا تعجب گفتـم: »تهران؟ همسـرتون ایرانی 
بـود؟« چنـد لحظـه‌ای سـکوت کرد و سـپس بـا آرنجش 
بـه آرامـی پهلویـم را فشـار داد و گفـت: »بلـه، او ایرانـی 
بـود. هنـوز خیلی چیزهـا رو بـرات تعریف نکـردم، دختر 
کوچولـو.« وقتـی بـا ایـن لفـظ مـن را خطـاب می‌کـرد، 
بـا  زنـده می‌کـرد.  را در درونـم  حـس خـوب کودکـی 
اگـه  البتـه  بشـنوم،  مشـتاقم  »خیلـی  گفتـم:  لبخنـد 
خـودت دوسـت داری تعریـف کنـی.« بـه پیاده‌روی‌مـان 
ادامـه دادیـم و کاریـن گفـت: »یادم هسـت وقتـی اولین 
بـار ازت پرسـیدم اهـل کجایـی و تـو گفتی ایرانـی، فقط 
ایـران رفتـه  بـه  انقالب 57  از  بهـت گفتـم کـه قبـل 
بـودم. امـا نگفتـم کـه دو سـال و نیـم در تهـران زندگی 
کـردم. بلـه، ده سـال قبـل از انقالب، وقتـی 26 سـالم 
بـود، هم‌سـن الآن تـو، بعد از پایـان تحصیلات دانشـگاه، 
کاری در سـفارت سـوئد در تهـران پیدا کردم. یک سـال 
از زندگـی‌ام در تهـران گذشـته بـود کـه بـا مـوری آشـنا 
شـدم.« بـا تعجـب پرسـیدم: »مـوری؟!« کاریـن لبخنـد 
زد و ادامـه داد: »آره، همسـرم. اسـمش تهمـورث بـود، 
امـا مـن و همـه‌ی خانواده‌ام و دوسـت‌هام مـوری صداش 
می‌کردیـم. تلفـظ تهمـورث بـرای خیلی‌هـا سـخت بود، 

مـن خـودم اسـمش رو موری گذاشـتم.«
لحظـه‌ای بـه فکـر فـرو رفـت و مـن بی‌صبرانـه منتظـر 
شـنیدن دنبالـه سرگذشـتش بـودم. طولـی نکشـید کـه 
کاریـن بـه صحبت‌هایـش ادامـه داد: »بـا هـم بـه سـوئد 
آمدیـم و مـن او را بـا خانواده‌ و دوسـتانم آشـنا کردم. دو 
ازدواج رسـمی داشـتیم: یکی در تهران، به سـبک ایرانی، 
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و دیگـری در این‌جـا.«
بودیــم.  رســیده  کاریــن  موردعلاقــه‌‌ی  پــارک  بــه 
ــیدم:  ــتیم. پرس ــت نشس ــه روی نیمک ــه‌روی دریاچ روب
ــن  ــی اندوهگی ــا لحن ــد؟« ب ــم بودی ــا ه ــال ب ــد س »چن
ــم.  ــم بودی ــا ه ــت: »در مجمــوع حــدود ۱۸ ســال ب گف
به‌خاطــر فعالیت‌هــای سیاســی مــوری، هرگــز بــه 
ایــران برنگشــتیم. امــا بعــد از انقــاب، تنهــا یــک بــار بــا 
هــم ســفری بــه ایــران داشــتیم. مــوری دوســت داشــت 
کــه ســه تایــی بــه ایــران برگردیــم و در آن‌جــا زندگــی 
ــاری  ــاب اجب ــان و حج ــو خفق ــن آن ج ــا م ــم، ام کنی
ــن،  ــردم. بنابرای ــت ک ــندیدم و مخالف ــران را نمی‌پس ای
می‌رفــت.«  به‌تنهایــی  خــودش  ســال  هــر  مــوری 
ــش  ــه ابروان ــود، گــره‌ای ب ــر از غــم شــده ب چهــره‌اش پ
انداخــت و ادامــه داد: »پــس از مدتــی، او بــا رژیــم فعلــی 
هــم درافتــاد و بعدهــا ابــراز خوشــحالی‌کرد کــه مــن بــا 
زندگــی در آن‌جــا مخالفــت کــرده بــودم؛ چــرا کــه نــه 
ــردن  ــزرگ ک ــرای ب ــران ب ــی در ای ــرایط زندگ ــا ش تنه
ــودم  ــرای خ ــه ب ــود، بلک ــب نب ــارا، مناس ــان، س دخترم
نیــز جایــی بــرای پیشــرفت وجــود نداشــت.« لحظــه‌ای 
ــرو  ــه روب مکــث کــرد و ســپس درحالی‌کــه همچنــان ب
خیــره شــده بــود، ادامــه داد: »مــوری همیشــه بــه مــن 
ــواری‌ها و  ــان دش ــی در می ــق واقع ــه عش ــت ک می‌گف
ــرد. او راســت می‌گفــت، عشــق  چالش‌هــا شــکل می‌گی
ــن  ــا در عی ــود، ام ــا ب ــار از چالش‌ه ــه سرش ــا همیش م
ــید.  ــوت می‌بخش ــا ق ــه م ــز ب ــش نی ــال، زیبایی‌های ح

ــت.« ــی زود گذش ــز خیل همه‌چی
ــن  ــد و م ــوا می‌چرخیدن ــان در دل ه ــش همچن کلمات
بــه عمــق داســتانش فکــر می‌کــردم. جرئتــی بــه 
ــکارش  ــه در اف ــد؟«  او ک ــم: »و بع ــودم دادم و گفت خ
غــرق شــده بــود پــس از لحظــه‌ای تأمــل گفــت: »مــوری 
ــی  ــا ایده‌های ــود، ب ــی ب ــال سیاس ــک فع ــان ی در آن زم
ــه  ــر ب ــار دیگ ــی کشــید و ب ــه.« نفــس عمیق بلندپروازان
دوردســت‌ها نــگاه کــرد. »مــردی بــود بــا قلبــی بــزرگ 
ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــر. همیشــه می‌گف و شــجاعت بی‌نظی
ــه  ــه ب ــار ک ــم. آخرین‌ب ــت و آزادی بجنگی ــرای حقیق ب
ــود،  ــته ب ــاب گذش ــال از انق ــرد، ده س ــفر ک ــران س ای
دســتگیر شــد و پــس از چنــد مــاه، اعدامــش کردنــد.« 
بــا چشــمانی حیــرت‌زده و پــر از پرســش نگاهــم بــر او 
ثابــت مانــد. »چطــور بــا آن همــه درد کنــار اومدیــد؟« 

کاریــن نــگاه عمیقــی بــه مــن انداخــت و ســپس گفــت: 
ــه او را از  ــر اینک ــال، از فک ــال‌های س ــود. س ــاده نب »س
دســت بدهــم، مــرا از درون می‌خــورد و روزی کــه خبــر 
اعدامــش را بــه مــن دادنــد، احســاس کــردم کــه دنیــا 
ــر  ــدم و به‌خاط ــد ش ــاره بلن ــا دوب ــیده. ام ــر رس ــه آخ ب
ــی  ــه زندگ ــود، ب ــالش ب ــان ۱۵ س ــه آن زم ــارا، ک س
ادامــه دادم.« حســی ســنگین بــر فضــای پــارک حاکــم 
شــده بــود، گویــی در دامــی از تاریــخ غم‌انگیــز یکدیگــر 
ــدان  ــن فق ــا ای ــور ب ــارا چط ــم. »س ــده بودی ــار ش گرفت
کنــار اومــد؟« »او هــم در آن روزهــای تلــخ و پــر از ترس 
ــون  ــدرش، داغ ــرگ پ ــا م ــود. ب ــا ب ــار م ــره درکن و دله
شــد. همــش افســرده، غمگیــن و گوشــه‌گیر. تنهــا 42 
ســالش بــود کــه بــر اثــر ســرطان فــوت کــرد، آن هــم 
ــن  ــا ای ــرم کــردن ب ــس از دو ســال‌ دســت و پنجــه ن پ
بیمــاری لعنتــی. ســارا هیچ‌وقــت نــه ازدواج کــرد و نــه 
بچــه‌دار شــد. همیشــه می‌گفــت دوســت نــدارم موجــود 
بی‌گناهــی را به‌دنیــا بیــارم و باعــث درد و رنجــش 
ــا خاطراتــی کــه همــواره در  شــوم. مــن مانــدم تنهــا، ب
ــن لبخنــدی زد و دســتش را روی  ــد.« کاری ــم زنده‌ان دل
ــان  ــارا در آن زم ــه س ــت: »اگ ــت و گف ــتانم گذاش دس
ــو داشــتم.« ــوه همســن ت ــاژ نمی‌کــرد الآن یــک ن کورت
طنیـن کلمـات کاریـن در ذهنم می‌پیچید. هـر کلمه‌‌اش 
کلیـدی بـود بـه دنیـای تاریـک و در عیـن حـال زیبـای 
گذشـته‌اش. اشـک در چشـمانم جمـع شـد. بـا صـدای 

لرزانـی گفتـم: »شـما خیلـی قوی هسـتی.«
دسـتم را فشـرد و گفت: »ایـن قدرت، محصـول درد و از 
دسـت دادن‌هاسـت. امـا بایـد بپذیری کـه زندگـی ادامه 
دارد. و گاهـی، در دل ایـن درد، ممکـن اسـت عشـق و 
دوسـتی‌های جدیـدی پیـدا کنیـم. یـادت باشـه تـو هم 
قـوی هسـتی و با این سـن کـم از آن جهنم فـرار کردی 

و تنهایـی روی پاهـای خودت ایسـتادی.«
کاریـن آرام از روی نیمکـت نیم‌خیـز شـد، درجـا بلنـد 
شـدم و بازویـش را گرفتـم. بـاد ملایمـی موهـای کارین 
را جابه‌جـا کـرد، بازویـم را محکم‌تـر گرفـت، تکیه‌گاهـی 
بـه  را  بـدون کلام قدم‌های‌مـان  ادامـه‌ی مسـیر،  بـرای 
سـوی خانـه‌اش برداشـتیم. همان‌طـور کـه خورشـید بـا 
ناپدیـد  پراکنـده  ابرهـای  میـان  در  گرمـای کم‌رمقـش 
زیـر  همچنـان  برگ‌هـا  خش‌خـش  صـدای  می‌شـد. 

می‌انداخـت.  طنیـن  پاهای‌مـان 
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بـه  می‌شـود.  بـاز  تلویزیـون  برفـک  بـه  چشـمت 
وی‌اچ‌اس‌هـای پخـش شـده روی زمیـن و زیرسـیگاری 
دسـت‌هایت  یـاد  بعـد  می‌کنـی.  نـگاه  شـده  ریـز  سـر 
می‌افتـی. نگاهشـان می‌کنـی، عـادی هسـتند. حولـه‌ی 
کنـار بالـش را برمـی‌داری. بـالا و پایین می‌کنـی. نگاهت 
میـان سـفیدی بی‌لکـه‌اش محـو می‌شـود. بـاز نمناکـی 
لبـاس زیـرت را حـس می‌کنـی. از لجـز بودنـش روی 
برجسـتگی میـان پاهایت چِندِشَـت می‌شـود. بی‌حوصله 
از تنـت در مـی‌آوری و پرَتـش می‌کنـی گوشـه‌ی حمـام 
کـه عصـری از کار برگشـتی بشـوری. بـا موهـای نم‍ـدار 
بیـرون می‌زنـی. بـرای چندمیـن بـار تـوی ایـن هفتـه از 
سـرمای اول صبـح می‌لـرزی. کلاه را تـا روی گوش‌هایت 
می‌کشـی. زیـپ کاپشـن تـا بیـخ گلویـت بـالا می‌دهـی. 
زیـر گلویـت تنگ می‌شـود و حـس خفگی می‌کنی. سـر 
کار هـم خـودت را غـرق کاغذهـای روی میـز می‌کنـی. 
مُهـر بایگانـی را بـا حـرص پای برگه‌هـا می‌کوبـی. چایی 

قبـل ظهـرت را هـورت می‌کشـی و روی صندلـی‌ات ولـو 
می‌شـوی. جیرجیـرش مثـل صـدای ناشـیانه‌ی آرشـه بر 
ویلـون گوشـت را می‌خراشـد. هـوس سـیگار می‌کنـی و 
زیـر لـب فحشـی حوالـه‌ی اداره‌ات می‌کنـی کـه قدغـن 
کـرده اسـت. دسـت‌ها را پـَسِ کلـه‌ات قفـل می‌کنـی و 
چشـم‌هایت را می‌بنـدی. بعـد بـه ایـن فکـر می‌کنی که 

امشـب هـم فیلمـی ببینـی یـا نه؟!
یــاد لحظه‌هــای شــب قبــل کــه می‌افتــی، دور تــا 
ــی  ــر می‌کن ــی. فک ــس می‌کن ــاری را ح ــرت فش دور س
کــه  بــرداری  می‌بــری  دســت  باشــد.  کلاهــت  از 
می‌فهمــی چیــزی روی ســرت نیســت. دو انگشــتی 
بــاز  و  می‌دهــی  مختصــری  فشــار  را  گیج‌گاهایــت 
یک‌هــو تمــام صحنه‌هــای فیلــم شــروع می‌کننــد 
ــی  ــت. می‌خواه ــرده‌ی پلک‌های ــت پ ــن پش ــه رژه رفت ب
بازشــان کنــی، نمی‌توانــی. تصویرهــا پشــت هــم ردیــف 
ــری را  ــز دیگ ــه چی ــردن ب ــر ک ــوند و فرصــت فک می‌ش

نگارنده: مها دیبا

انـــارهـای نـــورس
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ــی  ــی. حت ــس می‌کن ــتت را ح ــی پوس ــد. داغ نمی‌دهن
نفس‌هایــت را هــم بــا فاصله‌هــای کوتاه‌تــر بیــرون 
ــی  ــه برانگیختگ ــری ب ــار دســت می‌ب ــی. بی‌اختی می‌ده
مردانــه‌ات. زبــری فاســتونی شــلوارت را لمــس می‌کنــی 
ــه اوج  ــدازد. ب ــف می‌ان ــه ضع ــت را ب ــش دل و تکانه‌های
تصویرهــا رســیده‌ای کــه صــدای تقــه زدن در همه‌چیــز 
ــز  ــمت می ــه س ــی را ب ــی صندل ــد. هول ــب می‌کن را غی
ــی.  ــان می‌کن ــت را پنه ــه پایین ــه تن ــی و نیم می‌کش
دکمــه‌ی بــالای یقــه‌ات را بــاز می‌کنــی و بــا ورقه‌هــا ور 
ــاب رجــوع می‌دهــی.  ــه ارب مــی‌روی. اجــازه‌ی ورود را ب
ســریع راه می‌انــدازی‌اش تــا بتوانــی آرام بگیــری. از 
نمی‌بنــدی.  را  چشــم‌هایت  دیگــر  تکــرار،  تــرس 
ته‌مانــده‌ی چایــی بیــات را ســر می‌کشــی و تلخــیِ 
ــوی  ــزد. کش ــده‌ات را می‌گَ ــر مع ــا س ــو ت ــردی از گل س
ــدازی و  ــالا بین ــی ب ــا قرص ــی ت ــرون می‌کش ــز را بی می
ــه‌  ــه نام ذوق‌ذوق معــده‌ات را ســاکت کنــی. چشــمت ب
ــری و همــان تــوی کشــو لای آن  می‌افتــد. دســت می‌ب
ــزار  ــی. ده آذر ه ــش را می‌خوان ــی. تاریخ ــاز می‌کن را ب
ــعبه‌ی  ــح، ش ــه صب ــاعت ن ــاد و دو، س ــیصد و هفت و س
یــک دادگاه خانــواده. دلــت می‌خواهــد مچالــه‌اش 
ــن  ــد ممک ــت می‌آی ــه ذهن ــه ب ــک لحظ ــی ی ــی ول کن
اســت بــرای ورود بــه دادگاه لازمــت شــود. کشــو 
را محکــم هــل می‌دهــی داخــل و صدایــش اتاقــت 
را پـُـر می‌کنــد. بــا تقــه‌ی دیگــری بــه ســمت در 
ــا یــک  ــم صبوحــی را می‌بینــی کــه ب برمی‌گــردی. خان
بغــل برگــه چارچــوب در را رد می‌کنــد و ورق‌هــا را 
ــده و از  ــا نیام ــوز ج ــت هن ــد. حال ــزت می‌چین روی می
ــی‌رود  ــی‌روی. حواســت م ــره م ــش طف ــه صورت ــگاه ب ن
ــر  ــاره‌اش را زی ــت اش ــوک انگش ــه ن ــه‌ای ک ــای برگ پ
ــا  ــر و امض ــد مه ــد بای ــد می‌کن ــه و تأکی ــانه رفت آن نش
ــان  ــه هم ــت، ب ــت‌های لیلاس ــت‌هایش! دس ــود. دس ش
ســفیدی و بــا رگ‌هــای برآمــده‌ی آبــی کــه ردشــان زیــر 
لبــه‌ی آســتین مانتــوی مشــکی گــم می‌شــوند. امــا تــو 
ــالا  ــش ب ــی بازوهای ــی. از روی برآمدگ ــان می‌کن دنبالش
مــی‌روی. روی شــانه‌هایش کــه می‌رســی هــزار شــاخه 
ــش  ــام رگ‌های ــوی تم ــد ت ــت می‌خواه ــوی. دل می‌ش
ــه  ــتاب ب ــا پرش ــوی ی ــش ش ــاهرگ گردن ــی. ش بچرخ
ــام  ــرار ن ــا تک ــو ب ــه یک‌ه ــزی ک ــینه‌هایش بری روی س
فامیلــت از زبانــش جمــع می‌شــوی و برمی‌گــردی 
ــوک انگشــت اشــاره‌اش. حــالا خــون نیســتی، رَدّ  ــه ن ب
جوهــر قرمــزی هســتی کــه جــایِ مهــرِ کوبیــده‌ی برگــه 

نشســته.

می‌زنـی  و  می‌زنـی  خـروج  کارت  عصـر  چهـار  سـاعت 
بـه دلِ خـزان‌زده‌ی خیابـان. سـرمای سـرد و خشـکی از 
پاچه‌هـای گشـاد شـلوارت بـالا مـی‌رود و لـرز بـه دلـت 
می‌انـدازد. صـدای قهقـه‌ی دخترهـا‌ی جلوی آموزشـگاه 
خیاطـی لرزشـی دیگـری را روانـه‌ی دلـت می‌کنـد کـه 
سـرد نیسـت، برعکـس یکجـور گرمایـی به جسـم چهل 
سـاله‌ات می‌انـدازد. شـبیه گرمایـی کـه قباًل لیال بـه 
جانـت مـی‌داد و حـالا وقـت فیلـم دیـدن شـبیهش را 
کـه  می‌خواهـی  را  زنانـه‌ای  گرمـای  می‌کنـی.  حـس 
شـب‌های سـرد پاییـز را بـا آن سَـر کنی. به زیر چشـمی 
نـگاه کـردن قناعـت نمی‌کنـی و زل می‌زنـی بـه آنهـا. 
هـر سـه تایشـان را ریـز رصـد می‌کنـی. آنهـا را بـا لیال 
قیـاس می‌کنـی. فُـکل برآمـده‌ی دختـرِ مانتـو خردلـی، 
لب‌هـای نـازک دختـرِ مانتو سـورمه‌ای و اندام کشـیده‌ی 
مانتـو سـیاه را کنار هـم می‌‌گذاری و لیلا کامل می‌شـود. 
بـا تنـه‌ی عمدی مـردی کـه مَتَلکَـت انداخته بـه خودت 
می‌آیـی. می‌بینـی بقـالِ کنـار خیاطـی بـا ابروهـای گره 
سـریع  می‌کنـد.  نگاهـت  پرخـون  چشـم‌های  و  کـرده 
راه می‌افتـی و بـا قدم‌هـای بلنـد، نامحسـوس مـی‌دوی. 
صـدای خنده‌هـای دخترهـا دور می‌شـود و تصویـر لیال 
هـم محـو. دلـت نمی‌خواهد پا بـه خانه‌ی خالـی بگذاری. 
ترجیـح می‌دهـی سـوز دم غـروب را بـه جـان بخـری و 
خسـته‌تر از ایـن بـه خانـه برگـردی. چنـد کوچـه بالاتـر 
از بقالـی سـر نبـش دو نـخ بهمـن سوئیسـی می‌خـری 
و پشـت هـم آتـش می‌کنـی. سـوزش سـرِ دل، معـده‌ی 
خالـی‌ات را یـادت می‌اندازد. چشـم می‌چرخانـی و دنبال 
سـاندویچی می‌گـردی؛ ولـی سـریع رای عـوض می‌کنی. 
تـوی این سـه مـاه تنهایی، خـودت را بـه کیک و نوشـابه 
و سـاندویچ بسـته‌ای. دلـت غـذای خانـه می‌خواهـد. یک 
نفس عمیق می‌کشـی. خُنکـی‌اش ذهنـت را آرام می‌کند. 
نگاهی سـیصد و شـصت درجـه‌ای به اطـراف می‌کنی. نام 
تابلـوی خیابـان نادری می‌بردت سـمت خانـه‌ی خواهرت. 
یـک ربـع بعـد جلـوی دَرشـان هسـتی. تـا می‌خواهـی با 
نگیـن حلقـه‌ات به شیشـه‌اش بکوبی، باز می‌شـود و حنانه 
را می‌بینـی کـه چـادر نمـاز مهری را به سـر دارد. »سالم 
دایـی محسـنش«؛ برایـت آشناسـت و تو هنـوز منگ این 
هسـتی کـه چـه قـدی کشـیده خواهـر زاده‌ات. دسـت 
می‌دهـد و می‌بوسـدت. دلـت می‌خواهد صورتت سـه تیغ 
‌بـود تـا حداقـل گرمی‌اش را حـس می‌کـردی. گیج فکرت 
می‌شـوی. خـودت را لعنـت می‌فرسـتی. با مشـت بـه ران 
پایـت می‌کوبـی. نمی‌بینـد. مراقب اسـت کتاب‌هـای توی 
دسـتش نیفتنـد. چـادر را روی موهای لخـت خرمایی‌اش 
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دنـدان.  لای  می‌گـذارد  را  گوشـه‌اش  و  می‌کشـد 
دسـتک‌هایش را زیـر بغـل می‌زنـد. می‌پرسـی کـی خانـه 
هسـت و می‌شـنوی تنهاسـت. دعوتـت می‌کند بـه داخل 
و می‌فهمـی می‌خواهـد بـرود خانه‌ی همسـایه، کتاب‌های 
همکلاسـی‌اش را بدهـد. یکـی از کتاب‌هـا می‌افتـد زمین. 
چـادر را ول می‌کنـد و خـم می‌شـود. چشـمت بـه یقـه‌ی 
هفـت پیراهنش می‌افتـد و پرند‌ه‌های رقصان زیر لباسـش 
خیرگـی  می‌ماننـد.  نـورس  انارهـای  مثـل  می‌بینـی.  را 
نگاهـت را می‌فهمد. سـریع چادر را روی جانش می‌کشـد. 
سـرفه‌ای سـهوی می‌کنـی و کفش‌هایـت را در مـی‌آوری. 
بعـد دسـت راسـتت را روی معـده‌ات می‌گذاری و مالشـی 
می‌دهـی. تظاهـر می‌کنـی درد معـده‌ات عود کـرده و باید 
زود چیـزی بخـوری تـا مثـل قبـل بـه خونریـزی نیفتـد. 
تردیـد رفتـن و نرفتن را در چشـمانش می‌بینـی. کتاب‌ها 
را می‌گیـری و دسـت روی شـانه‌اش می‌گـذاری و آرام بـه 
را  قدم‌هایـش  سـنگینی  برمی‌گردانیـش.  داخـل  سـمت 
حـس می‌کنـی. می‌گویـی فقط یـک لقمه نان کافی‌سـت. 
بـرای آنکـه فضا را عـوض کنی با نوک انگشـت سـیخونی 
بـه پهلویـش می‌زنـی. جیـغ کوتاهـی می‌زنـد و می‌فهمی 
قلقلکـی اسـت. اینبار چند تا سـیخون پشـت هـم می‌زنی 
و چـادر از سـرش ول می‌شـود. همینطـور کـه دسـتش را 
بـالا می‌بـرد تـا نگذارد، سـفتی انـاری را زیر دسـتت حس 
می‌کنـی. بعـد صـدای اولین قهقـه‌اش بلند می‌شـود. فرار 
می‌کنـد تـوی حـال. دنبالـش مـی‌دوی و تـا دسـتت بـه 
پهلویـش می‌رسـد بـا پنج انگشـتت قلقلکـش می‌دهی. به 
خـودش می‌پیچـد. دسـته‌ایت را رهـا نمی‌کنـی و ادامـه 
می‌دهـی. هـر بـار کـه می‌چرخـد تـو بیشـتر سـفتی‌اش 
را حـس می‌کنـی. همینطـور در هـم می‌شـوید و از هـم 
جـدا می‌شـوید. سـختی معاملـه‌ات کـه بـه ران پاهایـت 
می‌خورد را حس می‌کنی. یک شـورِ شـیرینی از شـکمت 
یـا معـده‌ات بـالا می‌زنـد. صـدای خنـده‌اش تمـام خانه را 
گرفتـه. هرقـدر چشـم‌های او بسـته اسـت چشـم‌های تـو 
دریـده. گرمایـی از کاسـه‌ی آنهـا بیـرون می‌زند کـه انگار 
زغـال سـرخ میانشـان اسـت. نمی‌توانـد بیشـتر از ایـن 
سـرپا باشـد. پهن می‌شـود وسـط حال. بعد مثـل حلزونی 
خـودش را جمـع می‌کنـد. بی‌گیـر از خندیدن، التماسـت 
می‌کنـد کـه دایی بس اسـت، دل درد گرفتـم. اما طماعی 
و بـاز دلـت می‌خواهـد بـه یغمـا ببـری‌اش. جلـوی پایش 
می‌نشـینی و سـعی می‌کنـی از مچالگـی دربیـاروری‌اش. 
مقاومـت می‌کنـد و تـا می‌خواهـد اعتـراض کند، دسـتت 
زیـر بغل‌هـای عرق کرده‌اش اسـت. از شـدت ضعف بدنش 
سسـت‌تر شـده. سـعی می‌کنـی پاهایـش را مهـار کنـی. 

بدجـوری تـوی هـوا پرتابشـان می‌کنـد. یکـی دوبـاری به 
صورتـت می‌خـورد و دردی حـس می‌کنـی امـا بی‌خیـال 
دردهایـی. محکـم مچ پاهایـش را می‌گیـری لای زانوهای 
خـم شـده‌ات می‌گـذاری. نیـم خیـز می‌شـوی و بازهـم 
قلقلکـش می‌دهـی. حـس می‌کنـی بـدش نمی‌آیـد، آخر 
گاهـی مالـش پنجـه‌ی پاهایـش را میـان پاهایـت حـس 
می‌کنی. جسـارتت بیشـتر می‌شـود و کنارهـای انارهایش 
را هـم لمـس می‌کنـی. تمـام تنـت یکپارچـه می‌سـوزد. 
سـفیدی صورت دختر از شـدت خنده و تکاپو سـرخ سرخ 
اسـت. از گوشـه چشـمانش اشـک شُـره کرده و همچنان 
می‌کنـد  سـعی  می‌زنـد.  قهقـه  بسـته  چشـم‌های  بـا 
حالـی‌ات کنـد بـَس کنی، دلـش درد گرفته، اما تو بیشـتر 
می‌خواهـی. سـعی می‌کنـی پاهایـت را به‌هم بچسـبانی تا 
پاهایـش سـفتی لای لنگ‌هایـت را حـس کنـد. از اینکـه 
غیـر از خـودت کـس دیگـری لمسـش می‌کنـد کیفـور 
می‌شـوی. تـا می‌خواهـی قفـل پاهایـت را محکـم کنـی 
صـدای بـاز شـدن در کوچـه جفتتـان را منجمـد می‌کند. 
شـب کـه تـوی حمـام بـه لکه‌‎هـای روی شـورتت چنگ 
بیرونـش  می‌شـود.  تیـره  آب  رنـگ  می‌بینـی  می‌زنـی 
می‌کشـی و سـفیدی‌اش را برانداز می‌کنـی. بعد کف‌های 
تـوی لگـن را را می‌جـوری. گیـج رنـگ چرک تـوی لگن 
هسـتی کـه می‌بینـی از نوک انگشـتانت قطره‌های سـیاه 
می‌چکـد. دسـت‌هایت را فـرو می‌کنـی تـوی لگـن و تند 
تنـد تـکان می‌دهـی. بیـرون می‌کشـی. بازهـم شـروع به 
چکـه می‌کننـد. حولـه را دورشـان می‌پیچـی و از حمـام 

بیـرون می‌زنـی.
می‌گـذاری.  بالـش  روی  سـر  کـرده  عـرق  و  خسـته 
جرئـت نـگاه کـردن به دسـتانت را نـداری و چشـم‌هایت 
را می‌بنـدی. بیـن خـواب و بیـداری هسـتی کـه حـس 
خوابـت  افتـاده‌.  پیشـانی‌ات  روی  قطـره‌ای  می‌کنـی 
می‌آیـد بی‌خیالـش می‌شـوی. ثانیـه‌ای نگذشـته قطره‌ای 
دیگـر، بعـد هـم دیگـری. تـا بـه خـودت می‌آیـی تیرگی 
تـا سـیب گلویـت آمـده، دارد خفـه‌‎ات می‌کند. دسـت و 
پـا میزنـی و زیرپاهایـت خالی‌سـت. دسـت می‌انـدازی 
بـه هـر جایـی کـه گیرکنـی و زیـر آب نروی کـه یک‌هو 
زنـگ سـاعت هوشـیارت می‌کنـد. چشـمت بـه برفـک 
تلویزیـون بـاز می‌شـود. بـه وی‌اچ‌اس هـای پخـش شـده 
روی زمیـن و زیرسـیگاری سـر ریـز شـده نـگاه می‌کنی. 
می‌کنـی،  نگاهشـان  می‌افتـی.  دسـت‌هایت  یـاد  بعـد 
عـادی هسـتند. حوله‌ی کنـار بالش را برمـی‌داری و بالا و 
پاییـن می‌کنـی و نگاهت میان سـفیدی بی‌لکـه‌اش محو 

می‌شود.	
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خودکشـــی  برفـــی  شـــبی  در  سه‌شـــنبه  پـــدرم 
کـــرد. در تنهایـــی یـــک اتاقـــک فلـــزی و ســـرمایی 
ــدا  ــدرم را پیـ ــا پـ ــح زود کارگرهـ ــوز. صبـ استخوان‌سـ
کردنـــد. در کانکـــس نگهبانـــی بی‌جـــان بـــرروی 
ـــی خشـــک  ـــا بدن ـــود. ب ـــزی‌اش دراز کشـــیده ب تخـــت فل
ــتش.  ــی در دسـ ــاب جیبـ ــد کتـ ــک جلـ ــده و یـ شـ
فقـــط مـــن می‌دانســـتم پـــدرم اهـــل کتـــاب بـــود. 
ــک  ــه یـ ــود. همیشـ ــاز بـ ــا کتاب‌بـ ــول امروزی‌هـ به‌قـ
ـــدن  ـــول خری ـــود. پ ـــش ب ـــی همراه ـــاب جیب ـــد کت جل
ــی  ــا را از کتابفروشـ ــتر آن‌هـ ــت و بیشـ ــی نداشـ کتابـ
کرایـــه می‌کـــرد. کتابفروشـــی کـــه نزدیـــک مدرســـه 
مـــن بـــود. ایـــن بهانـــه‌ای بـــود کـــه هـــر سه‌شـــنبه 
ــدرم  ــی پـ ــنبه‌ها روز مرخصـ ــم. سه‌شـ ــدرم را ببینـ پـ
ــوی  ــدرم را جلـ ــی پـ ــود. وقتـ ــن بـ ــن روز مـ و بهتریـ
می‌کـــردم.  بغلـــش  محکـــم  می‌دیـــدم  مدرســـه 

جوری‌کـــه همـــه خوشـــی‌های دنیـــا را بغـــل کـــرده 
ـــتخوانی‌اش  ـــورت اس ـــه ص ـــار ب ـــا فش ـــم را ب ـــم. لپ باش
ــای  ــیدو موهـ ــم را می‌بوسـ ــدرم لپـ ــباندم. پـ می‌چسـ
ســـبیلش در لپـــم فـــرو می‌رفـــت. لپـــم قرمـــز 
ــم  ــن کار خوشـ ــوخت. از ایـ ــی می‌سـ ــد و کمـ می‌شـ
ـــدیم.  ـــی می‌ش ـــدرم وارد کتابفروش ـــا پ ـــد ب ـــد. بع می‌آم
ـــدرم  ـــش پ ـــه صاحب ـــی ک ـــی و بزرگ ـــی قدیم کتابفروش

می‌شـــناخت. را 
اطـــراف کتابفروشـــی پـــر بـــود از قفســـه‌های کتـــاب. 
گاهی‌وقت‌هـــا بـــا شـــیطنت پشـــت قفســـه‌ها پنهـــان 
ــن را  ــرد مـ ــم می‌کـ ــدرم پیدایـ ــی پـ ــدم. وقتـ می‌شـ
روی شـــانه‌های لاغراندامـــش می‌گذاشـــت. بعـــد از 
ــدرم از  ــدیم. پـ ــاب رد می‌شـ ــه‌های کتـ ــوی قفسـ جلـ
کتاب‌هـــا و نویسنده‌هایشـــان برایـــم می‌گفـــت. از 
حرف‌هایـــش چیـــزی نمی‌فهمیـــدم فقـــط گـــوش 
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مـــی‌دادم. شـــاید بـــرای پـــدرم همیـــن کافـــی بـــود. 
ــه  ــقانه کـ ــای عاشـ ــتان و رمان‌هـ ــه داسـ ــه قفسـ بـ
ــد  ــمانت را ببنـ ــرم چشـ ــت پسـ ــیدیم. می‌گفـ می‌رسـ
ـــتان‌های  ـــیفته داس ـــدرم ش ـــن. پ ـــاب ک ـــی انتخ و کتاب
ـــاب  ـــی انتخ ـــی کتاب ـــا بازیگوش ـــن ب ـــود. م ـــقانه ب عاش
ــاب را  ــمتی از کتـ ــه قسـ ــا عجلـ ــدرم بـ ــردم. پـ می‌کـ
ــن  ــان‌زده. ایـ ــد و هیجـ ــی بلنـ ــا صدایـ ــد. بـ می‌خوانـ
ــه کتـــاب را حســـاب  ــدرم بیعانـ ــود. پـ ــش بـ عادتـ
ـــان  ـــرف خیاب ـــی در آنط ـــه پارک ـــی ب ـــرد و دو تای می‌ک
ـــره  ـــاندویچ دو نف ـــش س ـــه پول ـــدرم از بقی ـــم. پ می‌رفتی
خوشـــمزه‌ای می‌خریـــد و می‌خوردیـــم. همیشـــه 
ــدن  ــرای دیـ ــنبه‌ها بـ ــدرم سه‌شـ ــردم پـ ــر می‌کـ فکـ
مـــن می‌آیـــد. بـــرای وقـــت گذاشـــتن بـــا مـــن بـــه 
کتابفروشـــی مـــی‌رود. و بـــرای خوشـــحالی مـــن 
ــتباه  ــرد. اشـ ــمزه‌ای می‌خـ ــره خوشـ ــاندویچ دو نفـ سـ
می‌کـــردم. پـــدرم از مـــن ســـوء اســـتفاده می‌کـــرد. 
ــا آن زن.  ــش بـ ــتن خاطراتـ ــه داشـ ــده نگـ ــرای زنـ بـ

بزرگ‌تـــر کـــه شـــدم ایـــن را فهمیـــدم.
کتابفروشـــی اولیـــن محـــل ملاقـــات عاشـــقانه پـــدرم 
ـــته  ـــی روزی ناخواس ـــب کتابفروش ـــود. صاح ـــا آن زن ب ب
ـــا  ـــا چشـــمان بســـته ی ـــاب ب ـــت. انتخـــاب کت ـــن را گف ای
ـــدام  ـــان زده. هیچ‌ک ـــد و هیج ـــدای بلن ـــا ص ـــش ب خواندن
ـــاندویچ دو  ـــوردن آن س ـــی خ ـــود. حت ـــدرم نب ـــادت پ ع
ــا  ــه این‌هـ ــردم. همـ ــتباه می‌کـ ــمزه. اشـ ــره خوشـ نفـ
ـــش  ـــت خط ـــه دس ـــی ک ـــود. زن ـــر آن زن ب ـــط به‌خاط فق
ـــی  ـــاب جیب ـــی لای کت ـــراز تومان ـــج ه روی اســـکناس پن
ـــه  ـــی ب ـــاب جیب ـــان کت ـــط هم ـــدرم فق ـــود. از پ ـــدرم ب پ
مـــن ارث رســـید. آن اســـکناس کهنـــه رنگ‌ورورفتـــه 
ــرای  ــادگار ارزشـــمندی بـ ــاب یـ ــات کتـ بیـــن صفحـ
ـــته  ـــی نوش ـــط خوش ـــا خ ـــکناس ب ـــود. روی اس ـــدرم ب پ
ـــدرم از دوران  ـــن و پ ـــم نک ـــقم فراموش ـــود عش ـــده ب ش
ــا  ــی بـ ــی وقتـ ــرد. حتـ ــش نکـ ــجویی فراموشـ دانشـ
مـــادرم ازدواج کـــرد و مـــن بـــه دنیـــا آمـــدم. وقتـــی 
ــاز  ــدرم بـ ــم پـ ــه رفتـ ــه مدرسـ ــدم و بـ ــر شـ بزرگ‌تـ
هـــم فراموشـــش نکـــرد. نـــه ســـالم بـــود کـــه پـــدرم 
ــا  ــادرم بـ ــرد و مـ ــوش نکـ ــت آن زن را فرامـ هیچ‌وقـ
تنفـــر از پـــدرم جـــدا شـــد. پـــدرم بـــرای دلجویـــی 
از مـــادرم همـــه زندگـــی‌اش را فروخـــت و بـــه او داد. 
حتـــی خـــودش را از محـــل کارش بازخریـــد کـــرد. و 

ــدام  ــادرم داد. هیچ‌کـ ــه مـ ــم بـ ــد را هـ ــول بازخریـ پـ
از ایـــن کارهـــا از شـــدت تنفـــر مـــادرم کـــم نکـــرد. 
ـــد.  ـــم ش ـــدرم ک ـــدان پ ـــذاب وج ـــی از ع ـــاید کم ـــا ش ام
ــازی  ــهرک نیمه‌سـ ــی شـ ــس نگهبانـ ــدرم در کانکـ پـ
ـــه  ـــا ب ـــه دنی ـــا هم ـــد. ب ـــاکن ش ـــان س ـــوان نگهب به‌عن
ـــن  ـــه م ـــوری ک ـــرد. ج ـــع ک ـــش را قط ـــن ارتباط ـــز م ج
در نـــه ســـالگی تنهـــا همـــدم درددل‌هـــای او شـــدم. 
درددل‌هایـــی عاشـــقانه کـــه بـــرای پـــدرم شـــیرین و 

ـــود. ـــذاب آور ب ـــن ع ـــرای م ب
از  زیـــادی  تـــاب  و  آب  بـــا  پـــدرم  سه‌شـــنبه‌ها 
خاطـــرات عاشـــقانه‌اش می‌گفـــت. جـــوری کـــه بـــه 
آدم احســـاس خوشـــبختی عجیبـــی دســـت مـــی‌داد. 
ــا  ــودم، تـ ــه آن زن بـ ــت بچـ ــم می‌خواسـ ــن دلـ و مـ
ـــت  ـــتم. هیچ‌وق ـــهمی داش ـــدرم س ـــرات پ ـــاید در خاط ش
ـــم  ـــی اســـمش را ه ـــدم. حت ـــدرم، آن زن را ندی عشـــق پ
نمی‌دانســـتم. پـــدرم یکبـــار هـــم اســـمش را نگفـــت؛ 
امـــا آنقـــدر از او برایـــم گفتـــه بـــود کـــه در ذهنـــم 
ــش،  ــرف زدنـ ــازم. حـ ــرش را بسـ ــتم تصویـ می‌توانسـ
نـــگاه کـــردن و راه رفتنـــش را. مـــن در نـــه ســـالگی 
درد و رنـــج عشـــق نافرجـــام پـــدرم را می‌دیـــدم. 
امـــا نمی‌توانســـتم مرهمـــی بـــرای آن باشـــم. هربـــار 
می‌خواســـتم بـــه پـــدرم بگویـــم دیگـــر خســـته 

شـــده‌ام. 
ــا آن  ــقانه‌اش بـ ــراری عاشـ ــرات تکـ ــنیدن خاطـ از شـ
زن حالـــم به‌هـــم می‌خـــورد. امـــا نگفتـــم. ترســـیدم 
پـــدرم را دیگـــر سه‌شـــنبه‌ها نبینـــم. ایـــن تنهـــا 
ــدن  ــرای دیـ ــه‌اش بـ ــا بهانـ ــدرم و تنهـ ــی پـ دلخوشـ
ـــد  ـــود. روزی چن ـــن ب ـــا و غمگی ـــدرم تنه ـــود. پ ـــن ب م
ــای  ــی‌اش آهنگ‌هـ ــوت قدیمـ ــرروی ضبط‌صـ ــار بـ بـ
ـــن  ـــیگاری روش ـــی‌داد. س ـــوش م ـــب گ ـــوش و حبی داری
می‌کـــرد و در ســـکوت ناامیدانـــه بـــه جایـــی خیـــره 
می‌شـــد. پـــدرم هیچ‌وقـــت پایـــان تلـــخ خاطراتـــش 
ــاور  ــه آن بـ ــون بـ ــاید چـ ــرد. شـ ــف نمی‌کـ را تعریـ
ـــده  ـــم ش ـــت گ ـــه آن زن سالهاس ـــاور آن ک ـــت. ب نداش
برایـــش ســـخت بـــود. ایـــن را از زبـــان صاحـــب 

کتابفروشـــی شـــنیدم.
وارد ســـی ســـالگی کـــه شـــدم مـــادرم هنـــوز از 
ــه  ــود کـ ــر بـ ــدری متنفـ ــود. آن قـ ــر بـ ــدرم متنفـ پـ
مـــن را شـــبیه پـــدرم می‌دیـــد. هـــر بـــار می‌گفـــت 
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ــگاه  ــبیه پـــدرت هســـتی. حـــرف زدنـــت، نـ ــو شـ تـ
کردنـــت و حتـــی راه رفتنـــت. نمی‌دانـــم. وقتـــی 
ــدر  ــبیه پـ ــا شـ ــه بچه‌هـ ــم همـ ــادرم می‌گفتـ ــه مـ بـ
ــد  ــتند. عصبانـــی می‌گفـــت نبایـ ــان هسـ ــا مادرشـ یـ
ـــن  ـــرو. و م ـــا ب ـــی از اینج ـــر نمیتوان ـــی. اگ ـــبیه او باش ش
ـــه‌کار  ـــغول ب ـــدرم مش ـــت پ ـــی دوس ـــم. در کتابفروش رفت
ــالای  ــی بـ ــتم و در اتاقـ ــی داشـ ــد کمـ ــدم. درآمـ شـ
ــال  ــت دنبـ ــردم. هیچ‌وقـ ــی می‌کـ ــی زندگـ کتابفروشـ
ـــدرم و آن  ـــر پ ـــاید به‌خاط ـــم. ش ـــری نرفت کار پردرآمدت
ــردم و شـــب‌ها  ــی کار می‌کـ ــا در کتابفروشـ زن. روزهـ
بابـــت  پولـــی  عاشـــقانه می‌خوانـــدم.  رمان‌هـــای 
کتـــاب نمـــی‌دادم. یواشـــکی آن‌هـــا را از قفســـه‌های 
کتـــاب کـــش می‌رفتـــم. در تنهایـــی آهنگ‌هـــای 
ــیدم.  ــیگار می‌کشـ ــردم و سـ ــوش می‌کـ ــی‌کلام گـ بـ

ایـــن عادتـــم شـــده بـــود.
ـــم.  ـــادرم نرفت ـــدن م ـــه دی ـــه ب ـــد ک ـــالی ش ـــزده س  پان
ـــود.  ـــتان ب ـــم زمس ـــش رفت ـــه دیدن ـــه ب ـــاری ک آخرین‌ب
ــگاه  ــاط آسایشـ ــن در حیـ ــی. مـ ــرد و برفـ ــوا سـ و هـ
ســـالمندان جلـــوی ســـاختمان منتظـــر ایســـتاده 
ـــنم  ـــب کاپش ـــتانم در جی ـــرما دس ـــدت س ـــودم. از ش ب
ـــی  ـــا عصای ـــرده ب ـــوز ک ـــادرم ق ـــود. م ـــده ب ـــس ش بی‌ح
در دســـتش بـــه همـــراه پرســـتار چـــاق بی‌ریختـــی 
ــادرم  ــمت مـ ــه سـ ــتم بـ ــد. می‌خواسـ ــه دم در آمـ بـ
بـــروم. دلـــم می‌خواســـت بعـــد از ایـــن همـــه ســـال 
ـــورت  ـــه ص ـــردم را ب ـــورت س ـــم. ص ـــش کن ـــم بغل محک
ـــا  ـــد. ام ـــرا ببوس ـــادرم م ـــبانم. و م ـــش بچس ـــر از چروک پ
مـــادرم عصـــای چوبـــی تـــوی دســـتش را بـــالا آورد. 
ـــکوت  ـــادرم در س ـــوم. م ـــک نش ـــه نزدی ـــد ک ـــم فهمان به
از پشـــت شیشـــه‌های عینکـــش بـــا تنفـــر بـــه مـــن 
ـــدرم  ـــی از پ ـــل روز جدای ـــود. درســـت مث ـــره شـــده ب خی
ـــه  ـــین ب ـــه ماش ـــود. در آین ـــده ب ـــره ش ـــه او خی ـــه ب ک
خـــودم خیـــره مانـــده بـــودم. مـــادرم حـــق داشـــت. 
مـــن خیلـــی شـــبیه پـــدرم بـــودم. آن‌قـــدر شـــبیه 
ـــا و  ـــود. تنه ـــدرم ب ـــل پ ـــم مث ـــرم ه ـــی تقدی ـــه حت ک
ـــچ  ـــا هی ـــود. ام ـــده ب ـــالم ش ـــج س ـــل و پن ـــن. چه غمگی
ـــا او  ـــه ب ـــاله‌ای ک ـــه س ـــه ن ـــی بچ ـــتم. حت ـــقی نداش عش

درددل کنـــم. از ماشـــین پیـــاده شـــدم.
ـــتان  ـــه قبرس ـــین ب ـــا ماش ـــه ب ـــود ک ـــه ای ب ـــد دقیق چن
ــد از  ــی. بعـ ــود و برفـ ــنبه بـ ــودم. سه‌شـ ــیده بـ رسـ

ــش  ــه دیدنـ ــنبه‌ها بـ ــه سه‌شـ ــدرم همیشـ ــرگ پـ مـ
می‌رفتـــم. همه‌جـــا خلـــوت و ســـفیدپوش شـــده 
ــال  ــه دنبـ ــی بـ ــا بازیگوشـ ــا بـ ــوی برف‌هـ ــود. تـ بـ
ـــنگ  ـــتم و روی س ـــمانم را بس ـــودم. چش ـــدرم ب ـــر پ قب
ـــی را انتخـــاب  ـــا یک ـــن قبره ـــد بی ـــادم. بای ـــا راه افت قبره
ایســـتادم.  قبرهـــا  میـــان  در  جایـــی  می‌کـــردم. 
چشـــمانم را بـــاز کـــردم. کســـی آن اطـــراف نبـــود. 
ــتاده  ــری ایسـ ــردم. روی قبـ ــگاه کـ ــم را نـ ــر پایـ زیـ
بـــودم. قبـــری کـــه هیـــچ عکســـی نداشـــت. آن قبـــر 
ـــردم.  ـــس می‌ک ـــودم آن را ح ـــه وج ـــا هم ـــود. ب ـــدرم ب پ
ـــار زدم.  ـــر را کن ـــرف روی قب ـــم ب ـــف کفش ـــه کثی ـــا ت ب
ـــز  ـــود. به‌ج ـــرک ب ـــر از ت ـــراب و پ ـــدرم خ ـــر پ ـــنگ قب س
ـــری  ـــز دیگ ـــش چی ـــد و مرگ ـــخ تول ـــا تاری ـــدرم ب ـــم پ اس
نوشـــته نشـــده بـــود. هیچ‌وقـــت بـــرای قبـــرش 
ـــون  ـــاید چ ـــدادم. ش ـــفارش ن ـــنگی س ـــالم قش ـــنگ س س
ــم  ــد. و محکـ ــدن نیامـ ــه دیـ ــر بـ ــنبه‌ها دیگـ سه‌شـ
بغـــل نکـــرد و مـــرا نبوســـید. جوری‌کـــه ســـبیلش در 

لپـــم فـــرو بـــرود و لپـــم قرمـــز بشـــود.
روی قبـــر پـــدرم بـــه پهلـــو دراز کشـــیدم. پاهایـــم را 
ـــی در  ـــل جنین ـــت مث ـــردم. درس ـــع ک ـــکمم جم در ش
شـــکم مـــادرش. ســـنگ قبـــر ســـرد و خیـــس بـــود. 
هماننـــد همیشـــه کتابـــی را از کاپشـــنم در آوردم. 
رمـــان عاشـــقانه کوچکـــی کـــه از کتابفروشـــی کـــش 
ـــج  ـــکناس پن ـــردم و اس ـــاز ک ـــاب را ب ـــودم. کت ـــه ب رفت
هـــزار تومانـــی لای کتـــاب روی ســـنگ قبـــر افتـــاد. 
ــه  ــتم. بـ ــر نداشـ ــکناس را بـ ــه اسـ ــاف همیشـ برخـ
ـــره  ـــاب خی ـــه کت ـــه صفح ـــگ گوش ـــته کمرن دســـت نوش
ـــاید  ـــود. ش ـــده ب ـــته ش ـــزی نوش ـــودکار چی ـــا خ ـــدم. ب ش
سه‌شـــنبه ... برفـــی آمـــد و تـــو پیـــش مـــن آمـــدی. 
مکثـــی کـــردم. گلویـــم خشـــک شـــده بـــود. بـــدون 
ــس  ــودم. حـ ــته زل زده بـ ــه دست‌نوشـ ــک زدن بـ پلـ
عجیبـــی بـــه آن داشـــتم. دانه‌هـــای بـــرف به‌آرامـــی 
ـــه  ـــتند. صفح ـــاب می‌نشس ـــات کت ـــم و صفح روی صورت
ـــرای  ـــته ب ـــای گذش ـــه روزه ـــاب را ورق زدم و از ادام کت
ــان زده.  ــد و هیجـ ــی بلنـ ــا صدایـ ــدم. بـ ــدرم خوانـ پـ
می‌خواهـــم امـــروز تـــا پایـــان کتـــاب کنـــار پـــدرم 
ـــود.  ـــس ش ـــتانم بی‌ح ـــرما دس ـــر از س ـــی اگ ـــم. حت بمان

ـــت. ـــن اس ـــر م ـــن تقدی ـــاید ای ـــک. ش ـــم خش و بدن
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به‌محــض اینکــه آنــوش از پلــه پاییــن می‌آیــد و بــا نــگاه 
ــد،  ــب می‌کن ــا طل ــی را از پاپ ــه خداحافظ ــر، بوس منتظ
ــکان  ــت ت ــد. دس ــم از راه می‌رس ــه ه ــوس مدرس اتوب
ــه  ــد ک ــرت می‌کن ــش را پ ــان حواس ــا چن دادن بچه‌ه
ــی‌دود.  ــوس م ــه ســمت اتوب ــدون بوســه، به‌ســرعت ب ب
ــد  ــرای او شــکلک درمی‌آورن ــا از پشــت شیشــه ب بچه‌ه
ــه  ــح این‌هم ــر صب ــای س ــی خنده‌ه ــوش، در تازگ و آن
ــرف  ــا ظ ــه ب ــد ک ــان را نمی‌بین ــل، مام ــوز زب دانش‌آم

ــد. ــار صــدا می‌زن ــن ‌ب ــی در دســت، او را چندی غذای
ــه در نوســان  ــده ک ــی‌رود و رانن ــالا م ــوس ب ــه اتوب از پل
ــوس اســت، گاز می‌دهــد  بیــن ایســتادن و حرکــت اتوب
ــوند. ــوش دور می‌ش ــه آن ــان، از خان ــا، آوازخوان و بچه‌ه

ــرای خداحافظــی  ــوش، ب ــر آن ــی، خواهــر کوچک‌ت می‌م

بــا بــرادرش چهــار دســت‌وپا خــودش را بــه لبــه پنجــره 
ــو  ــار تلوتل ــد ب ــد از چن ــت و بع ــا زحم ــاند و ب می‌رس
ــه شیشــه  ــا می‌ایســتد. دو دســتش را ب خــوردن روی پ
تکیــه می‌دهــد و بــا پســتانکی آویــزان از گــردن، مــدام 
ــرادرش را صــدا  ــوم اســم ب ــا اصــوات نامفه ــب ب ــر ل زی

می‌زنــد.
ــاط  ــای حی ــه‌وارش چمن‌ه ــرکات دیوان ــا ح ــاش ب آب‌پ
را خیــس می‌کنــد و آفتــاب، در جــدال بــا هجــوم 
خشــکاندن  بــرای  کمــی  شــانس  آب،  قطره‌هــای 

ملحفه‌هــای ســفید روی بنــد رخــت دارد.
مامــان گل‌هــا را تــوی گلــدان می‌گــذارد، میــز صبحانــه 
خوانــدن  از  وقتــی  پاپــا،  و  می‌کنــد  را جمع‌وجــور 
آخریــن جملــه روزنامــه فــارغ می‌شــود، اســتکان 

نگارنده: 
فاطمه کاظمی نورالدین‌وند

نــون پنیــر و مـدادتـراش
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و  می‌گــذارد  ظرفشــویی  ســینک  تــوی  را  چایــش 
ــد. ــان کمــک می‌کن ــه مام ــه دارد ب ــد ک وانمــود می‌کن
ای وای، کتــاب حســاب! ایــن را مامــان بــا تــن صدایــی 
ــی  ــا یک ــاب ی ــوش کت ــه آن ــی ک ــه، وقت ــبیه همیش ش
می‌گویــد.  می‌گــذارد،  جــا  را  مدرســه‌اش  لــوازم  از 
پاپــا، درحالی‌کــه قبض‌هــا، کاغذهــا و نامه‌هایــی را 
ــد،  ــت می‌خوان ــا دق ــته ب ــت برداش ــدوق پس ــه از صن ک
از  پــس  و  می‌کنــد  نــگاه  مامــان  بــه  زیرچشــمی 
ــای  ــرای بچه‌ه ــد: »ب ــش می‌گوی ــردن صدای ــاف ک ص
ــاً طبیعــی اســت.«  ــن کام ــن ســن، ای بازیگــوش در ای

ــغول کاغذهــا می‌شــود. دوبــاره مش
می‌زنــد.  دســت  و  می‌خنــدد  بلندبلنــد  می‌مــی 
تریســی، ســگ کوچولــوی بامــزه‌ای کــه همیشــه موهای 
ــرده،  ــان ک ــه‌ای‌اش را پنه ــم‌های دکم ــانی‌اش چش پیش

می‌کنــد. جســت‌وخیز  و  می‌چرخــد  می‌مــی  دور 
ممتــدی  ســوت  به‌صــورت  تســتر  آلارم  صــدای 
ــان اصــاً حواســش  ــار شــنیده می‌شــود و مام چندین‌ب
نیســت. روی صندلــی نشســته و هیــچ کاری نمی‌کنــد. 
پاپــا کــه کنجکاوانــه ســرش را بــالا آورده، متوجــه حــال 

مامــان می‌شــود.
باز دغدغه‌های همیشگی به سراغش آمده‌اند.

ــت‌های او  ــان، دس ــار مام ــیند کن ــی‌رود، می‌نش ــا م پاپ
ــد:  ــی می‌گوی ــن صمیم ــا لح ــرد و ب را در دســت می‌گی
ــر  ــرای بهت ــه.« ب ــت دیگ ــه اس ــاش، بچ ــراااااان نب »نگ
ــنی  ــمزگی را چاش ــی خوش ــان، کم ــال مام ــردن ح ک
او  کار می‌کنــد و می‌گویــد: »مــن خــودم هم‌ســن 
ــا  ــه ج ــراش در مدرس ــک مدادت ــر روز ی ــودم ه ــه ب ک
می‌گذاشــتم و آخــر ســال همــه بچه‌هــای مدرســه 
به‌جــز  داشــتند  مدادتراش‌هــا  اون  از  یکی‌یه‌دونــه 
خــود مــن.« و بــرای اینکــه مامــان را وادار بــه خندیــدن 
ــان  ــی‌آورد. مام ــگ را درم ــد، ادای پســر‌بچه‌های خن کن
ــی تازگی‌هــا  ــد: »ول ــد و می‌گوی لبخنــد کمرنگــی می‌زن
فراموش‌کاری‌هــای آنــوش بیشــتر از قبــل شــده‌اند. 
ــه  ــا مشــاور مدرســه صحبــت کنــم.« و ب ــد حتمــاً ب بای

ــی‌دارد... ــز برم ــن خی ســمت گوشــی تلف
ــداری  ــان دل ــه مام ــط ب ــرف خ ــاور از آن‌ط ــم مش خان
و  مرتــب  آنــوش در مدرســه، پســر  می‌دهــد کــه 
نگران‌کننــده‌ای  مــورد  تابه‌حــال  و  اســت  منظمــی 
مشــاهده نشــده. ولــی قــول می‌دهــد اگــر مشــکلی بــود، 

ــان  ــت مام ــد. صحب ــان بگذارن ــان را در جری ــاً مام حتم
کــه تمــام شــد، از پاپــا می‌خواهــد ظهــر حتمــاً خــودش 
شــخصاً دنبــال آنــوش بــرود و او را از مدرســه بــه خانــه 
ــد علی‌رغــم تمــام کارهــای مهمــی  ــا می‌دان بیــاورد. پاپ
ــت.  ــده اس ــان بی‌فای ــر مام ــت در براب ــه دارد، مقاوم ک
اصــولاً پاپــا مثــل مامــان بــه مشــکلات نــگاه نمی‌کنــد و 
عقیــده دارد هیــچ مشــکلی بــا نگرانــی حــل نمی‌شــود، 

البتــه اگــر مشــکلی وجــود داشــته باشــد.
نگرانــی در خانــواده مامــان مثــل رنــگ چشــم موروثــی 
ــرده  ــوش ک ــار فرام ــن ب ــه چندی ــزرگ ک ــت. پدرب اس
بــود اجــاق گاز را خامــوش کنــد، بعــد از جزغالــه 
ــش  ــه آت ــه را ب ــود خان ــک ب ــه نزدی ــذا و اینک ــدن غ ش
بکشــد، همیشــه موجبــات نگرانــی مادربــزرگ را فراهــم 
ــرادر  ــادر و دو ب ــت م ــر وق ــال، ه ــوان مث ــرد. به‌عن می‌ک
بیــرون  پدربــزرگ  بــا  می‌خواســتند  کوچک‌تــرش 
برونــد، حتمــاً در راه برگشــت یــا یکــی از بچه‌هــا 
ــوش  ــزرگ فرام ــا پدرب ــد ی ــا می‌مان ــا ج ــد ی ــم می‌ش گ

می‌کــرد او را از اســتخر بیــرون بکشــد.
مامــان اصــاً دوســت نــدارد خاطــرات گذشــته را به‌یــاد 
ــش  ــل پدربزرگ ــوش مث ــد آن ــش نمی‌خواه ــاورد. دل بی
بشــود. اگــر ایــن یــک خصیصــه ژنتیکــی باشــد، 
آن‌وقــت چــه؟ چطــور بایــد رفعــش کنیــم؟ چــه کســی 
ــر  ــد؟ آه، پس ــت کن ــوش مراقب ــا از آن ــد بعده می‌خواه

ــن! ــاره م بیچ
ــرزد و  ــودش می‌ل ــر خ ــا ب ــن فکره ــرور ای ــادر از م م
سراســیمه در دفترچــه تلفــن دنبال شــماره روان‌پزشــک 
ــی  ــزرگ مدت ــوت پدرب ــد از ف ــه بع ــان ک خانوادگی‌ش

اســت از او بی‌خبــر اســت، می‌گــردد.
آنــوش ســر زنــگ حســاب، بــا اینکــه کتــاب حســابش را 
جــا گذاشــته بــود، جــدول ضــرب را خیلــی عالــی ســر 
ــم از  ــد و معل ــظ می‌خوان ــد از حف ــا صــدای بلن کلاس ب

ــد. ــویقش کنن ــابی تش ــه حس ــد ک ــا می‌خواه بچه‌ه
زنــگ آخــر، مدادتراشــی را کــه دوســتش ســاعت قبــل 
روی صندلــی جــا گذاشــته بــود بــه او می‌دهــد و 
ــود،  ــرده ب ــاده ک ــودش آم ــه خ ــری را ک ــازی نان‌پنی ق
گاز محکمــی می‌زنــد. خوشــحال اســت کــه امــروز 
صبــح زود، قبــل از اینکــه مامــان از خــواب بیــدار شــود، 
خــودش لقمــه نــان و پنیــر مدرســه‌اش را آمــاده کــرده 

ــد. ــان کمــی بیشــتر بخواب و باعــث شــده مام
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سلام
الآن کـه دارم ایـن نامه را برای شـما می‌نویسـم حتماً خبر 
مـرگ پسـرتان را بـه شـما داده‌انـد. می‌خواهـم از طریـق 
ایـن نامـه مراتـب همـدردی خـودم را اعلام کنم. پسـرتان 
آدم تکـی بـود. آدم نابـی کـه کمتر مثـل او پیدا می‌شـود. 
او بـرای مـن مثـل یک بـرادر بود کـه خیلی دیـر پیدایش 
کـردم و خیلـی زود از دسـتش دادم. مدت زیـادی نبود که 
بـا هـم صمیمی شـده بودیـم و ناگهـان این فاجعـه او را از 
مـا گرفـت. قلبـم درد می‌کنـد. هنـوز هم یـاد آن صحنه‌ها 
می‌افتـم نمی‌توانـم جلـوی لـرزش دسـت‌هایم و هق‌هقـم 
را بگیـرم. چشـم‌هایم قرمزنـد. تمـام آن ‌روزهـا مـا بـا هـم 

بودیـم. بقیـه بـه ما حسـادت می‌کردنـد. طعنـه می‌زدند و 
تکـه می‌انداختنـد. بـه ما می‌گفتنـد؛ دوقلوهای افسـانه‌ای. 
شـاید باورتان نشـود کـه اینها همـه‌اش در نتیجه‌ی رفاقت 
دوهفته‌ای ما بود. دوسـتانش )کل پاسـگاه دوستش بودند( 
از دسـتش دلخـور بودنـد. ولـی آن تیرهـا از اسـلحه‌ی آن 
ملعـون در رفـت ... آن‌شـب و فقـط همـان یک‌شـب بـا او 
نبـودم. پایـم درد می‌کرد و دراز کشـیده بـودم. او رفت زیر 

آن تپـه‌ی لعنتی و ...
بیایـم ببینمتـان خیلـی خـوب  اگـر اجـازه بدهیـد کـه 
می‌شـود. کاش بتوانـم. اگـر قبـول کنیـد و پایم بهترشـد، 
حتمـاً می‌آیـم دیدنتـان. از همان‌شـب پایـم تیر می‌کشـد 

نگارنده: میثم پویان‌فر

مـن دوست پسـرتــان هستـم
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دلایـل  از  یکـی  می‌گوینـد  بدهـم.  تکانـش  نمی‌توانـم  و 
ایـن نـوع دردهـا عصبی‌اسـت. وقتـی صـدای تیرانـدازی 
آمـد همـه از خـواب پریدیـم. همـه دویدنـد بیـرون. آخـر 
نوبـت نگهبانـی او نبـود کـه شـک کنـم او طوریش شـده. 
وقتـی نوبـت نگهبانـی‌اش بـود و یـا اگـر من نگهبـان بودم 
دونفـری می‌رفتیـم بـالا. آنجـا، روی آن تپـه، کنـار منبـع 
آب می‌نشسـتیم و گـپ می‌زدیـم. گروهـانِ مـا فقـط یک‌ 
پسـتِ نگهبانـی دارد کـه آن‌هـم همین اسـت. هرکس که 
آنجـا نگهبـان اسـت، رفقایش هـم می‌روند پیشـش تا تنها 
نباشـد. جـای دنجی ‌اسـت. پشـت منبع آب می‌نشسـتیم، 
طوری‌کـه از تـوی پاسـگاه مشـخص نبـود چندنفـر آنجـا 
هسـتند. آن‌طـرف منبع آب یعنـی بیرون از سـیم‌ خاردار، 
غیـر از یـک تـک ‌درخت، بیابـان اسـت. تاریـک و ظلمات 
می‌شـود شـب‌ها. می‌گوینـد جن‌هـا آنجـا پرسـه می‌زنند.

کسـی بـا آن نگهبـان بی‌شـرف نرفتـه بـود بالا. تنهـا بود. 
می‌گفتنـد جـن دیـده و شـلیک کـرده. پسـره‌ی عوضـی 
بـس که یبس اسـت کسـی باهـاش نمی‌پلکد، غیـر از آن 
دوتـا رفیـق یبس‌تـر از خـودش. مذهبـی اسـت. هیچ‌چیز 
هـم مصـرف نمی‌کـرده که بگوییـم توهم زده. آنجا.. شـما 
کـه دیگـر غریبـه نیسـتید، آن‌مرحـوم هـم زنـده نیسـت 
کـه بخواهـم پنهـان‌کاری کنـم.. آنجـا حشـیش می‌زدیم. 
همه حشـیش می‌کشـیدند. بالاخره سـربازی اسـت دیگر. 
حتمـاً خودتـان هـم بـه سـن و سـال مـا بودیـد این‌جور 
چیزهـا را امتحـان کرده‌اید. اگر تنهایی حشـیش بکشـید 
خـب طبیعـی ‌اسـت کـه توهم جـن و پـری بزنیـد. اصلًا 
بـرای همیـن هـم هسـت کـه چندنفری بـا هـم می‌رویم 
بـالا. همـه‌ی افسـرها هم می‌داننـد، اما به روی خودشـان 
نمی‌آورنـد. افسـر نگهبـان می‌آیـد از همـان پاییـن صـدا 
می‌کنـد. نگهبـان از پشـت تانکر بیـرون می‌آید و دسـتی 
بزنـد و  نگهبـان مـی‌رود چرتـی  افسـر  تـکان می‌دهـد. 

نگهبـان هـم برمی‌گـردد پیـش رفقایش.
حراسـت و بازرسـی همـه را سـؤال جـواب کرده‌انـد. گنـد 
از  بیـرون  تپـه،  آمـده. زیـر آن  بـالا  خیلـی چیزهـا هـم 
آن‌قـدر  شـاخه‌هایش  و  بزرگی‌سـت  درخـت  سـیم‌خاردار 
پهـن شـده اطرافـش و تـا روی زمیـن آمده کـه مخفی‌گاه 
خوبـی شـده بـرای آنهایـی کـه می‌خواهنـد خالف کنند. 
پیکنیکـی را برمی‌دارنـد و می‌رونـد آن‌زیـر و هیچ‌کـس هم 
نمی‌توانـد ببیندشـان. مـا هـم گاهـی می‌رفتیـم، امـا بـاور 
کنیـد نـه بـرای آن‌کار. فـردای تیرانـدازی، سـیم‌خاردار را 
درزگیـری کردنـد کـه دیگر کسـی نتوانـد برود بیـرون. در 
گـزارش بازرسـی نوشـته‌اند کـه نگهبـان در سـاعت واقعـه 
دچـار توهـم شـده و البتـه تمـام مراحـل احتیاطـی را هم 

انجـام داده. منظورشـان از مراحـل احتیاطی سـه‌بار ایسـت 
اسـت، پرسـیدن اسـم شـب، یک تیـر هوایـی و آخرش هم 
کمـر بـه پایین. اما اینهـا همه‌اش دروغ اسـت. جان هرکس 
که دوسـت داریـد نگذارید خون عزیزتان پایمال شـود. این 
مراحـل فرمالیتـه اسـت، مگر می‌شـود همـه‌ی این‌کارها را 
کـرد؟ آدم در این‌جـور مواقـع فقـط می‌گـذارد روی رگبـار 
می‌کـرد  خـراب  را  خـودش  داشـت  می‌کنـد.  شـلیک  و 
بی‌نامـوس. داد مـی‌زد و اسـلحه از دسـتش در رفتـه بـود.

بیـرون  از  را  نگهبـان چشـمهایی  نوشـته‌اند  تـوی گـزارش 
اتاقـکِ متـروک توی بیابان دیده بوده و ترسـیده بـوده. اتاقی 
کـه قبال تـوی پاسـگاه بـود، امـا بعدتـر محـدوده پاسـگاه را 
عقب‌تـر آوردنـد. این‌یکی را درسـت نوشـته‌اند. چشـم‌ها مال 
خـری بوده که صبحـش بچه‌ها از بیابان گرفته‌بودند و بسـته 
بودنـد آن‌تـو، محـض خنده و تـا غروبش یک خر نـر می‌رفته 
سـراغش. وقتی شـب شـد بدبخت فلک‌زده نایی نداشـته که 
عرعـر کنـد و فقـط گاهی بـا چشـم‌های بی‌حالش بیـرون را 
نـگاه می‌کـرده و احتمـالاً لبـش هـم خشـک شـده بـوده که 
بـه تانکـر آب نـگاه می‌کـرده. لابد بـاد بوی آب را می‌رسـانده 
بـه او. لابـد همان‌خر نـر هم دوبـاره می‌رفته سـروقتش، ولی 
دیگـر چیزی دسـتش را نمی‌گرفته. نگهبان کـه گرخیده بود 
همـه‌اش منتظـر بود افسـرنگهبان یـا کس دیگـری بیاید، اما 
هیچ‌کـس حاضـر نبـود بـه آن آدم خرمذهبِ خشـکه‌مقدس 
سـر بزنـد. آدم آب‌زیرکاهـی اسـت و حتـی افسـرها هم ازش 
یک‌جورهایـی.  می‌ترسـند  ازش  همـه  نمی‌آیـد.  خوششـان 
از خـودش و دوتـا رفیقـش. حـالا کـه انداخته‌انـدش تـوی 

هلفدانی همه خوشـحالند.
بچه‌هـا می‌گوینـد بنـگ زده. می‌گوینـد مگـر می‌شـود آن 
بـالا باشـی و خالف نکنـی. مذهبـی هسـتی که هسـتی. 
هرچقـدر هـم کـه معتقد و ترسـو باشـی، وقتی مـواد مثل 
پشـکل ریخته و دم دسـت اسـت، وسوسه می‌شـوی یکبار 
امتحـان کنـی. هیچ‌وقـت هم نمی‌شـود که یکبـار امتحان 
کنـی و بار دیگر نخواهی بکشـی. اینها تـوی گزارش نیامده 
قطعـاً، امـا آن‌طـوری کـه گـزارش را نوشـته‌اند هرکسـی 
می‌فهمـد کـه منظورشـان همـان اسـت. ولـی بـه قیافه‌ی 
آدم  تنهایـی،  از  البتـه  نمی‌خـورد.  اخمویـش  و  خشـک 
بالاخـره چشـم‌هایش آلبالوگیالس می‌چینـد. مخصوصـاً 
کـه مدام صداهایی هم بشـنود. بعضی شـب‌ها تـا دیروقت 
بچه‌هـا می‌ماننـد آن‌زیـر و آرام حـرف می‌زنند. اگر کسـی 
دیگـری غیـر از این‌عوضی‌هـا آنجـا نگهبان باشـند، سـری 

هـم بـه او می‌زننـد. گفتـم که، جـای باصفایی اسـت.
در کلِ پاسـگاه دو تـا دوسـت بیشـتر نـدارد. آنهـا هـم 
مثـل خـودش هسـتند و خنـده‌دار اینکـه هیچ‌وقـت هـم 
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موقـع نگه‌بانـی بـه هـم سـر نمی‌زننـد. یکـی می‌گفـت 
چـون می‌خواهنـد خالف کننـد و جلـوی هـم رویشـان 
روی  از  می‌کننـد.  دست‌به‌سـر  را  همدیگـر  نمی‌شـود. 
بـا  آسایشـگاه  تـوی  ولـی  می‌کشـند.  خجالـت  هـم 
چایـی  و  تخت‌هایشـان  از  یکـی  روی  می‌نشـینند  هـم 
بیشـتر  و  می‌خواننـد  را  کتابچه‌هایشـان  یـا  می‌خورنـد 
اوقـات تسـبیح می‌اندازنـد. سـرگروهبانمان می‌گویـد از 
اینهـا بایـد ترسـید. از اینهـا همـه‌کاری برمی‌آیـد. آن‌طور 
کـه بـا خشـم نگاهمـان می‌کردنـد بایـد حـدس مـی‌زدم 

کـه آخـر سـر یـک‌کاری دسـتمان بدهنـد.
مـدام حواسشـان هسـت که کسـی کلاه سرشـان نگـذارد. 
اوایـل کـه آمـده بودنـد، بعضی‌ها خواسـتند سربه‌سرشـان 
بگذارنـد، امـا پرروتـر از این‌حرف‌هـا هسـتند. اگـر کاری 
ازشـان بخواهیـد کـه دوسـتانه برایتـان انجام بدهنـد پررو 
پـررو می‌گوینـد نـه. یک‌بار یکیشـان را انداختیـم زیر پتو و 
تـا می‌توانسـتیم زدیم. البته مـن نبودم. من فقـط از بیرون 
حواسـم بـود بهشـان. رفـت عقیدتـی و آنهـا هـم همه‌مان 
را به‌خـط کردنـد. تـا شـب پیـر همه‌مـان را درآوردنـد. امـا 
آخـرش هـم نفهمیدنـد کار کی بوده. همیشـه‌ی خـدا از ما 
کینه به دل داشـت و اگر دسـت او بود، می‌داد سنگسارمان 
کننـد. یـا حداقـل آن‌قدر شالقمان بزنند که دیگـر نتوانیم 
کمـر راسـت کنیـم. الان کـه یـاد آن کبودی‌هـای روی 
سـروصورتش می‌افتـم دلـم خنـک می‌شـود. امـا همیشـه 

می‌دانسـتم یـک‌کاری می‌دهـد دسـتمان.
بـا چشـم‌هایی کـه وحشـت ازشـان می‌بـارد، زل زده پایین. 
اسـلحه را می‌گـذارد روی رگبـار و دیگـر حالیـش نمی‌شـود 
چـه‌کار دارد می‌کند. هنوز ایست‌ایسـت‌گفتنش تمام نشـده، 
انگشـتش مـی‌رود روی ماشـه و ... . هنوز هـم یادش می‌افتم 
از وحشـت همه‌ی بدنم کرخت می‌شـود. دوسـت دارم وقتی 
برمی‌گـردد پاسـگاه، اسـلحه‌ام پیشـم باشـد. دوسـت دارم تا 
آخریـن گلولـه‌ام را روی تنش خالی کنم. ولی راسـتش واقعاً 
نمی‌دانـم. از آن‌روز نمی‌دانـم چـه‌کار می‌خواهـم بکنـم. آیـا 
آن‌قـدر کـه آنهـا مصمم هسـتند مـا می‌توانیم باشـیم؟ لابد 
فکـر می‌کنیـد مـن آدم ترسـویی هسـتم. اگر بگویم نیسـتم 
دروغ گفتـه‌ام. چـون وقتـی پـای انجامـش برسـد دسـتم 
می‌لـرزد. آنهـا این‌طور نیسـتند، وقتـی منطقشـان می‌گوید 
بایـد بزنـی، می‌زننـد. مـن همـه‌اش آرزو می‌کنـم تـا وقتـی 

خدمتم تمـام نشـده آزادش نکنند.
چـه می‌گویـم؟ بایـد بزنمـش. شـما هـم بایـد بزنیـدش. 
ایـن موش‌هـای کثیـف را بایـد کشـت. همه‌شـان را بایـد 
کشـت. اگـر نکشیمشـان آنهـا یکی‌یکـیِ ما را می‌کشـند. 
خـدا هـم هوایشـان را دارد. چـرا بایـد کل یک‌گروهان از 

ایـن سـه‌نفر آدم ریقـوی پشـمالو بترسـند؟
در گـزارش آمـده، افسـرنگهبان اول وقـت سـر زده بـوده و 
آن‌وقتـی کـه این‌اتفـاق می‌افتد تـوی اتاقک افسـرنگهبانی 
نشسـته بـوده. نگهبـان کـه نوبـت آخـر نگهبانـی‌اش بوده 
تـا دیروقـت صداهایـی می‌شـنیده. صـدا از همـان ‌اطـراف 
بوده. شـاید هم اینها را از سـربازها شـنیده باشـم، درسـت 
نمی‌دانـم. آن‌قـدر حرف و حدیث زیاد اسـت که نمی‌شـود 
از چیـزی مطمئن بود. من سـعی می‌کنـم چیزهایی را که 
بـا عقلـم جـور درمی‌آید بگویـم. کسـی از پاییـن صدایش 
کـرده. مرتـب می‌خندیـده. چشـم‌هایی را هـم از نزدیـک 
می‌بینـد و شـروع می‌کند به ایسـت دادن. صـدای خنده‌ها 
و پچ‌پچ‌هـا تمـام نمی‌شـود. نگهبـان کـه ایسـت می‌دهـد 
سـربازِ مصدوم و بعداً کشته‌شـده )پسـرتان( داشـته سـعی 
می‌کـرده از شـیب بدود بالا که نگهبـان تیراندازی می‌کند. 
نگهبـان اسـترس شـدیدی داشـته و دسـتش می‌لرزیده و 
بـا خشـم و فریـاد تیرانـدازی کـرده. نگهبـان بعـداً اعتراف 
کـرده کـه عجلـه کـرده اسـت. نگهبانِ پشـت دستشـویی 
کـه از گروهـان دیگـر اسـت گفتـه، فریادهای او را شـنیده 
کـه داشـته فحـش مـی‌داده. بلنـد بلنـد فحش مـی‌داده و 
بعـداً صـدای تیراندازی آمـده. ولی یکی از توی آسایشـگاه 
کـه نزدیک‌تـر به آنجاسـت شـنیده که صـدای فحش مال 
او نبـود، یـا لااقـل فقـط مـال او نبـود. گفتم که، شـایعات 
زیـاد اسـت. فقـط دوتـا تیـر بـه او خورد. یـک تیـر هم به 
سـاعد راسـتش خورد و درنهایـت هم آن‌تیر که به سـرش 
خورد باعث مرگش شـد. افسـرنگه‌بان که می‌رسـد، جسـد 
پسـرتان آن پاییـن با دسـت‌های بـاز افتاده بـود و نگهبان 
از آن بـالا زل زده بـود بـه او و چشـم ازش برنمی‌داشـت. 
داشـت زیـر لـب دعـا می‌خوانـد. دسـت‌هایش می‌لرزیدند. 
دندان‌هایـش را به‌هـم می‌سـایید و گریـه می‌کـرد. چندبار 
بـه افسـر نگهبـان کـه رفت تـا اسـلحه‌اش را بگیـرد گفت: 

تقصیـر خـودش بـود. خودش مقصـر بود.
بی‌شرف.

دسـت‌هایم  نـدارم.  را  هیـچ‌کاری  حوصلـه‌ی  روز  آن  از 
وقتـی دارم اینها را برای شـما می‌نویسـم هنـوز هم دارند 
می‌لرزنـد و مـدام مراقبـم کـه اشـکم روی نامـه نریـزد. 
کاش حقـی داشـتم تـا می‌توانسـتم خـودم پیگیـر خـون 
راه  آخـر  بـه  تـا  بشـوم. کاش شـما  او  به‌ناحق‌ریختـه‌ی 
برویـد و نگذاریـد آن بی‌نامـوس قسـر در بـرود. از خـدا 
می‌خواهـم بـه مـن قـدرت بدهـد کـه اگـر آن ‌قاتـل تـا 
وقتـی اینجـا هسـتم راهـش بـه این‌طرف‌هـا بیفتـد، بـا 
یک‌گلولـه کارش را تمـام کنـم. این‌طوری شـاید بتوانم از 

زیـر دیـن عزیزمـان بیـرون بیایـم. برایـم دعـا کنید.
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نـــوردآب ماشـــین چـــاپ را کامـــل شســـته‌ای. فقـــط 
لبخنـــد دون کیشـــوتی نامـــزد مجلـــس ماســـیده 
رویـــش. پـــاک نمی‌شـــود کـــه نمی‌شـــود. بعـــد 
از ســـه شـــبانه روز بی‌خوابـــی و بکـــوب پوســـتر 
انتخابـــات چـــاپ کـــردن در تمـــام چاپخانـــه صـــدای 
ــد  ــر می‌زنـ ــه پـ ــنوی کـ ــوش می‌شـ ــر مـ ــر جیـ جیـ
می‌شـــود  و  نـــوردآب  روی  می‌نشـــیند  می‌آیـــد 
ــدنی.   ــم‌زن پاک‌نشـ ــده‌ی دل به‌هـ ــن خنـ ــدای ایـ صـ
ـــرپا  ـــفیدت س ـــه‌ی س ـــرم و ملاف ـــاق گ ـــال ات ـــط خی فق
نگهـــت داشـــته. و کتاب‌هایـــت. کتاب‌هایـــی کـــه 
تـــوی خیـــال می‌بینی‌شـــان مثـــل یـــک زن برهنـــه 
روی ملافـــه‌ی تمیـــز و خنـــک دراز کشـــیده‌اند و 

تـــو را ســـمت خودشـــان دعـــوت می‌کننـــد. بنزیـــن 
و پـــودر و هیـــچ حلالـــی روی خنـــده‌ی چـــرب و 
ــت  ــی امانـ ــود. بی‌خوابـ ــر نمی‌شـ ــرف کارگـ ــرم طـ نـ
را بریـــده. فقـــط یـــک چیـــز مانـــده امتحـــان نکـــرده 
ـــدرت از  ـــه پ ـــهدی ک ـــر مش ـــه عط ـــد شیش ـــی. چن باش
ـــت  ـــت روی ـــچ وق ـــوغات آورده و هی ـــت س ـــارت برای زی
نشـــده اســـتفاده کنـــی. جرئـــت دور انداختنشـــان را 
هـــم نـــداری. یـــادگاری آخـــر پـــدر را گذاشـــته‌ای در 
کولـــه پشـــتی‌ات کـــه مثـــل صلیـــب همیشـــه روی 
ـــری. ـــن طـــرف و آن‌طـــرف بب ـــد و ای ـــی بمان دوشـــت باق

ــان  ــر وقتشـ ــی‌روی سـ ــداری مـ ــواب و بیـ ــن خـ بیـ
محافـــظ  می‌کنـــی.  بـــاز  را  درشـــان  کولـــه.  در 
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ــی‌آوری و  ــرون مـ ــدان بیـ ــا دنـ ــان را بـ پلاستیکی‌شـ
ـــزی.  ـــده می‌ری ـــه نماین ـــده‌ی کری ـــه روی خن ـــه دان دان
ــه را  ــام چاپخانـ ــهدی تمـ ــر مشـ ــگ عطـ ــوی پررنـ بـ
بـــر مـــی‌دارد. از ماشـــین‌های خســـته می‌گـــذرد و 
ــیند.  ــا می‌نشـ ــن موش‌هـ ــد یمـ ــرِ بـ ــر جیـ روی جیـ
بـــه خـــودت فحـــش می‌دهـــی چـــرا بـــاز ملاحظـــه‌ 
ـــده‌ی  ـــرده‌ای. خن ـــش نک ـــاً امتحان ـــرده‌ای و قب کاری ک
بـــد پیلـــه بـــا معجـــزه‌ی حـــال تـــازه کشـــف شـــده 
بـــه ثانیـــه نکشـــیده محـــو می‌شـــود. نـــوردآب کـــه 
پـــاک می‌شـــود جَلـــدی خشک‌شـــان می‌کنـــی، 
کرکـــره را پاییـــن می‌کشـــی، پـــرواز می‌کنـــی طـــرف 
ایســـتگاه اتوبـــوس. هیـــچ لذتـــی مثـــل خـــواب روی 
صندلـــی خشـــک و آبـــی اتوبـــوس نیســـت. چشـــمت 
گـــرم می‌شـــود، یک‌هـــو بســـته می‌شـــود و گردنـــت 
ــد  ــد. بعـ ــش بخواهـ ــه دلـ ــمتی کـ ــر سـ ــد هـ می‌افتـ
ــب  ــت ترکیـ ــای ذهنـ ــا زمزمه‌هـ ــراف بـ ــدای اطـ صـ
ــام  ــو را از تمـ ــه تـ ــازد کـ ــی می‌سـ ــود. معجونـ می‌شـ
ــل  ــن بغـ ــار روی تـ ــد بـ ــد. چنـ ــدا می‌کنـ ــا جـ دنیـ
ـــی  ـــار عذرخواه ـــد ب ـــوی و چن ـــراب می‌ش ـــتی‌ات خ دس
دســـت‌های  می‌مانـــد.  بی‌جـــواب  کـــه  می‌کنـــی 
چـــرب و مرکـــب انـــدودت را محکـــم تـــوی جیبـــت 

فـــرو می‌کنـــی.
از اتوبـــوس کـــه پیـــاده می‌شـــوی بعـــد از تماشـــای 
جـــان کنـــدن همیشـــگی اتوبـــوس وقـــت راه افتـــادن 
بـــر می‌گـــردی مـــی‌روی ســـمت خانه‌تـــان کـــه 
چشـــمت می‌افتـــد بـــه یـــک چیـــز تـــازه. ایـــن ســـه 
ـــک تابلـــوی  ـــه‌ ی ـــر کوچ ـــده‌ای س ـــه نیام ـــه خان روز ک
ورود ممنـــوع کار گذاشـــته‌اند و زیـــرش نوشـــته‌اند:‌ 

»ورود ممنـــوع! حتـــی بـــرای عابـــران پیـــاده.«
کوچـــه  وارد  و  نمی‌گـــذاری  محـــل  تابلـــو  بـــه   
می‌شـــوی. آنقـــدر خوابـــت می‌آیـــد کـــه تمـــام تنـــت 
می‌لـــرزد. همیـــن چنـــد لحظـــه صـــد بـــار خـــودت 
ـــاس در آورده  ـــیده لب ـــاق نرس ـــه ات ـــرده‌ای ب ـــور ک را تص
ـــه  ـــام س ـــت و انتق ـــیرجه زده‌ای روی تخ ـــاورده ش و  نی
ــاره‌ی پوســـتر  ــزار بـ روز بی‌خوابـــی و تماشـــای صدهـ
تـــازه چـــاپ شـــده‌ی تمـــام نامزدهـــای خنـــده دون 
ـــدم  ـــد ق ـــوز چن ـــه‌ای. هن ـــکت گرفت ـــوتی را از تش کیش

ـــر  ـــت را گی ـــوت گوش ـــدای س ـــه ص ـــه‌ای ک ـــتر نرفت بیش
می‌انـــدازد. یکـــی کـــه روی کـــت و شـــلوارش چوقـــا 
ـــت.«  ـــد:‌ »ایس ـــم می‌گوی ـــد و محک ـــو می‌آی ـــیده جل پوش
تندتـــر قـــدم برمـــی‌داری و ســـعی می‌کنـــی بـــه روی 
ـــر می‌کنـــد و  ـــش را بلندت ـــاوری کـــه صدای ـــودت نی خ
ـــینه‌ات  ـــت س ـــذارد تخ ـــت می‌گ ـــد و دس ـــمتت می‌آی س
ـــداری.  ـــرف زدن ن ـــان ح ـــدد. ج ـــت را می‌بن ـــوی راه جل
ــانش  ــت را نشـ ــیاه از مرکبـ ــه سـ ــت‌های همیشـ دسـ
می‌دهـــی. بلکـــه  دلـــش بـــه رحـــم بیایـــد و کارگـــر 
بودنـــت جـــواز عبـــورت بشـــود. طـــرف حتـــی نـــگاه 
هـــم نمی‌کنـــد. برمی‌گردانـــدت بیـــرون خیابـــان. 
ــوی  ــور می‌شـ ــردی و مجبـ ــداری. برمی‌گـ ــاره‌ای نـ چـ
ـــوع  ـــه ورود ممن ـــه‌‌ای ک ـــی از کوچ ـــاده‌روی کن ـــی پی کل

نباشـــد ســـمت خانـــه بـــروی.
ــش  ــی. از دور نگاهـ ــه می‌رسـ ــک خانـ ــره نزدیـ بالاخـ
ــال  ــز در حـ ــمان تمیـ ــرش آسـ ــالای سـ ــی. بـ می‌کنـ
ـــر  ـــه اب ـــک لک ـــت. ی ـــید اس ـــا ورود خورش ـــدن ب ـــار آم کن
ـــمت  ـــه چش ـــا اینک ـــه. ب ـــا را گرفت ـــفید  دور پنجره‌ه س
را بـــه زور بـــاز نگـــه داشـــته‌ای از نـــگاه کـــردن بـــه 
ــی.  ــف می‌کنـ ــه کیـ ــای خانـ ــفید نمـ ــنگ‌های سـ سـ
ـــنگ‌ها  ـــون س ـــح از کامی ـــا صب ـــدرت ت ـــا پ ـــب ب ـــک ش ی
روی  عرقتـــان  قطره‌قطـــره  و  کرده‌ایـــد  خالـــی  را 
دانه‌دانه‌شـــان چکیـــده. نزدیک‌تـــر کـــه می‌شـــوی 
یکـــه می‌خـــوری. بـــه جـــای پیـــچ امین‌الدولـــه کـــه 
آبشـــار ســـبزِ شـــاخ و برگـــش مغـــرور از دیوارهـــای 
خانـــه ســـرازیر شـــده بـــود برگ‌هـــا و ســـاقه‌های زرد 
ــت‌های  ــه  دسـ ــی کـ ــاک را می‌بینـ ــکیده‌ی تـ وخشـ
ـــرق  ـــنگ‌های ع ـــن س ـــورش در ت ـــرزن ‌ط ـــتخوانیِ پی اس
ـــذاری  ـــرت را می‌گ ـــد. زورآخ ـــرو رفته‌ان ـــوار ف ـــان دی نش
تنـــد مـــی‌روی ســـمت خانـــه. دورش می‌گـــردی 
و مطمئـــن می‌شـــوی کـــوچِ یـــاس امین‌الدولـــه 
توهـــم بی‌خوابـــی نیســـت. حتـــی صـــدای گربه‌هـــای 
همیشـــه پـــاس در حیـــاط هـــم شـــنیده نمی‌شـــود. 
ــت  ــال اسـ ــد سـ ــگار صـ ــی دارد انـ ــک حالـ ــه یـ خانـ
کســـی ســـاکنش نبـــوده. از کـــف زمیـــن تـــا بـــالای 
ــده‌ای از روی  ــی  و خنـ ــیر می‌کنـ ــت‌بامش را سـ پشـ
تمســـخر را روی پیشـــانی‌اش می‌بینـــی. دیگـــر خانـــه 
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نمی‌شناســـی. را 
ــد  ــت کلیـ ــوی جیبـ ــی تـ ــت می‌کنـ ــه دسـ ــا عجلـ بـ
ــام  ــاز نمی‌شـــود. تمـ ــا در بـ می‌انـــدازی در قفـــل. امـ
ــا  ــان می‌کنـــی امـ ــه یـــک امتحـ ــا را یـــک بـ کلیدهـ
هیچ‌کـــدام بـــه قفـــل نمی‌خـــورد. کمـــی ایـــن پـــا و 
آن پـــا می‌کنـــی؛ امـــا آخـــر ســـر ملاحظـــه‌ی خـــواب 
ـــگ  ــذاری و زن ـــار می‌گـ ــه را کن ــل خانـ ــودن اهـ بـ
می‌زنـــی. زنـــگ تمـــام طبقه‌هـــا را.  هیچ‌کـــس در 
ــم در زدن.  ــی محکـ ــروع می‌کنـ ــد. شـ ــاز نمی‌کنـ را بـ
بعـــد لگـــد می‌زنـــی. لگـــد می‌زنـــی. امـــا هیچ‌کـــس 
در را بـــاز نمی‌کنـــد. تنـــت داغ شـــده. پیشـــانی 
می‌چســـبانی بـــه ســـنگ دیـــوار بلکـــه کمـــی خنـــک 
ـــان  ـــر آفتـــاب بیاب ـــاه زی ـــگار یـــک م ـــا ســـنگ ان شـــوی ام
ـــرف و آن  ـــن ط ـــه ای ـــت خان ـــا هف ـــت. ت ـــده داغ اس مان
طـــرف را بـــا کلیـــدت امتحـــان می‌کنـــی آن‌هـــا هـــم 
ــاد  ــط گردبـ ــگار وسـ ــوند. انـ ــاز نمی‌شـ ــدام بـ هیچ‌کـ
ـــد.  ـــرت می‌چرخ ـــز دور س ـــی همه‌چی ـــرده باش ـــر ک گی
ــن  ــرای رفتـ ــی بـ ــوی. جایـ ــلیم می‌شـ ــت تسـ عاقبـ
نـــداری. مـــی‌روی شکســـت‌خورده روی پلـــه‌ی خانـــه 
ــن  ــذرد. زمیـ ــدر می‌گـ ــی چقـ ــینی.  نمی‌فهمـ می‌نشـ
زیـــر پایـــت می‌لـــرزد. بـــه‌زور چشـــم بـــاز می‌کنـــی. 
ــدا  ــون پیـ ــک کامیـ ــه‌ی یـ ــر وکلـ ــه سـ ــه کوچـ از تـ
ــش روی  ــد و پیـ ــو می‌آیـ ــان جلـ ــود. نعره‌کشـ می‌شـ
ـــاده  ـــدش پی ـــر از باربن ـــد نف ـــد. چن ـــز می‌کن ـــه ترم خان
ــد  ــو می‌آیـ ــی جلـ ــوی. یکـ ــد می‌شـ ــوند. بلنـ می‌شـ
ـــرده  ـــش را ک ـــلوار دبیت ـــه ش ـــر ک ـــک نف ـــد. ی در می‌زن
ـــم  ـــه چش ـــی ب ـــک آفتاب ـــفیدش و عین ـــوراب س ـــان ج می
زده در را بـــاز می‌کنـــد. نمی‌گـــذارد یـــک کلام از 
ــا تشـــر پـــرت می‌کنـــدت  دهانـــت خـــارج شـــود. بـ
وســـط حیـــاط. از گربه‌هـــا خبـــری نیســـت. سرتاســـر 
ـــک  ـــده ی ـــل نش ـــوز داخ ـــی. هن ـــده از گون ـــر ش ـــاط پ حی
نفـــر اولیـــن گونـــی را می‌گـــذارد پشـــتت. ســـنگین 
اســـت. پـــر اســـت از قطعه‌هـــای آهنـــی ریـــز. پیـــچ 
ـــا  ـــر ت ـــد نف ـــک آن چن ـــا کم ـــر. ب ـــا زنجی ـــنگ ی ـــا فش ی
ــی.  ــون می‌کنـ ــار کامیـ ــا را بـ ــر گونی‌هـ ــه‌ی آخـ دانـ
طـــرف داخـــل خانـــه می‌شـــود می‌خواهـــد در را 

ــا لای در می‌گـــذاری. ببنـــدد کـــه پـ

ـــش  ـــه فح ـــر چ ـــی. ه ـــداری. داد می‌زن ـــل ن ـــر تحم دیگ
ــی  ــی. می‌گویـ ــرد می‌کنـ ــار مـ ــی نثـ ــزا می‌دانـ و ناسـ
ـــد بیـــرون. صـــورت خســـته‌ی خـــودت را  ـــه‌ات برون از خان
ـــودت  ـــی. خ ـــرف می‌بین ـــی ط ـــک آفتاب ـــیاهی عین در س
را نمی‌شناســـی. قیافـــه‌ات شـــبیه کســـی شـــده کـــه 
ـــته  ـــاز گش ـــرده‌اش ب ـــازه م ـــادر ت ـــر م ـــر قب ـــازه از س ت
ـــه  ـــت ک ـــه‌ی غریب ـــر قیاف ـــه‌ای در بح ـــل رفت ـــد. کام باش
ـــرون  ـــذ بی ـــک کاغ ـــش ی ـــد. از جیب ـــرد نیشـــخند می‌زن م
مـــی‌آورد. اســـمت را از رویـــش می‌خوانـــد. می‌گویـــد: 
‌»گفتـــه بـــودن مـــی‌آی.« بعـــد بـــه ســـمت پله‌هـــای 
ــروی.  ــش بـ ــد دنبالـ ــاره می‌کنـ ــی‌رود. اشـ ورودی مـ
ــای  ــداد گربه‌هـ ــه تعـ ــوی بـ ــه می‌شـ ــه کـ وارد خانـ
خانـــه چنـــد مـــوش بـــزرگ می‌بینـــی کـــه از دیـــوار 
می‌کنـــد  امـــر  مـــرد  می‌رونـــد.  بـــالا  اتاق‌هـــا 
ـــا  ـــینی ب ـــی می‌نش ـــه روی صندل ـــور ک ـــینی. همانط بنش
ـــر  ـــمت گی ـــی. چش ـــگاه می‌کن ـــه ن ـــه خان ـــاز ب ـــن ب ده
موش‌هـــا می‌افتـــد کـــه طبقـــه‌ی بـــالا می‌رونـــد. 
چنـــد دقیقـــه‌ کـــه می‌گـــذرد بـــه تعـــداد موش‌هـــا 
ـــاس  ـــی لب ـــرد اول ـــل م ـــه مث ـــکل ک ـــک ش ـــرد ی ـــد م چن
پوشـــیده‌اند از پلـــه هـــا پاییـــن می‌آینـــد. خســـتگی 
ــع  ــم جمـ ــد. دور هـ ــی‌ات را می‌بیننـ ــواب آلودگـ و خـ
می‌شـــوند. بـــا زبانـــی کـــه نمی‌شناســـی زمزمـــه 
می‌کننـــد. وقتـــی صحبت‌هاشـــان تمـــام می‌شـــود 
کیشـــوتی  دون  لبخند‌هـــای  بـــا  می‌گردنـــد  بـــر 
دوســـتانه بـــه پشـــتت می‌زننـــد و می‌گوینـــد بـــرای 
مانـــدن در خانـــه بایـــد چنـــد دســـت پوکـــر بـــازی 

کنـــی. می‌نشـــانندت دور میـــز وســـط اتـــاق. 
ـــت  ـــرده‌ای. وق ـــازی نک ـــار ب ـــت قم ـــی هیچ‌وق در زندگ
یـــاد گرفتنـــش را نداشـــته‌ای. یـــا کار کـــرده‌ای یـــا 
کتـــاب خوانـــده‌ای. می‌خواهنـــد پولـــت را رو کنـــی. 
ــد  ــز چنـ ــت. جـ ــوی جیب‌هایـ ــی تـ ــت می‌کنـ دسـ
ــزی  ــط چیـ ــورده و کارت بلیـ ــروک خـ ــکناس چـ اسـ
ــار  ــد بـ ــوب چنـ ــت‌های معیـ ــا انگشـ ــداری. مردهـ نـ
لای نوردهـــای ماشـــین رفتـــه‌ات را می‌بیننـــد. بلنـــد 
ــی  ــا خوش‌خلقـ ــان بـ ــه نفرشـ ــد. سـ ــد می‌خندنـ بلنـ
ــا  ــد. تـ ــالا می‌رونـ ــا بـ ــه هـ ــوند و از پلـ ــد می‌شـ بلنـ
ـــی  ـــگاه کن ـــل ن ـــه کام ـــه‌ی خان ـــاث غریب ـــه اث ـــی ب وقت
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دســـت  را  کتاب‌هایـــت  یکی‌شـــان  برمی‌گردنـــد. 
ـــری  ـــول انداخته.آخ ـــکت را روی ک ـــی‌ تش ـــه. یک گرفت
ــت  ــنا را دسـ ــی ناآشـ ــردنِ زنـ ــر دور گـ ــم زنجیـ هـ
ــبیه نقاشـــی‌های  ــورت صافـــش شـ ــه صـ ــه کـ گرفتـ
تـــازه از زیـــر خـــاک در آمـــده اســـت و بـــوی عطـــر 
مشـــهدی‌اش هنـــوز پاییـــن نیامـــده همه‌جـــا را پـــر 
کـــرده. بـــا خنده‌هایـــی کـــه از وقـــت بـــالا رفتـــن 
روی صورتـــش چمباتمـــه زده می‌گویـــد: »دســـت 
آخـــر ســـرِ زنـــت بـــازی می‌کنیـــم.« همـــان اولـــی 
شـــروع می‌کنـــد بـــه بـــر زدن کارت‌هـــا و بیـــن 
ــر  ــن زن زنجیـ ــیدن‌های غمگیـ ــس کشـ ــدای نفـ صـ
بـــه گـــردن و ســـرک کشـــیدن کتاب‌هـــای درهـــم 
ریختـــه‌ی مـــن بـــازی شـــروع می‌شـــود. هیـــچ 
ـــی  ـــوش یک ـــت پ ـــای دبی ـــی. مرده ـــه کن ـــی چ نمی‌دان
یکـــی ورق روی میـــز می‌گذارنـــد و شـــماره‌های 
روی کارت‌هـــا را می‌خواننـــد و تـــو نـــگاه می‌کنـــی. 
ــت  ــود. دسـ ــرت نمی‌شـ ــازی سـ ــزی از بـ ــچ چیـ هیـ
ــی‌دارد.  ــر مـ ــکت را بـ ــده تشـ ــازی و برنـ اول را می‌بـ
دســـت دوم کتاب‌هایـــت را. دســـت ســـوم زنـــی کـــه 
هیچ‌وقـــت نداشـــته‌ای می‌بـــازی. برنـــده زنجیـــرِ 
ــی  ــای نارضایتـ ــان فریادهـ ــرد و در میـ زن  را می‌گیـ
بقیـــه بـــالا مـــی‌رود. زن موقـــع بـــالا رفتـــن یـــک 
نگاهـــی می‌کنـــد کـــه تـــا آخـــر عمـــرت فرامـــوش 

نمی‌کنـــی.
ــی.  ــرون بزنـ ــه بیـ ــوی از خانـ ــد شـ ــی بلنـ می‌خواهـ
همـــان کســـی کـــه اول دیـــده بودتـــت ســـد راهـــت 
ــازی  ــودت بـ ــر خـ ــالا سـ ــد:‌ »حـ ــود. می‌گویـ می‌شـ
می‌کنیـــم.« ناچـــار می‌نشـــینی. چیـــزی نمانـــده 
ـــد  ـــمت می‌افت ـــه چش ـــد ک ـــروع کنن ـــازی را ش ـــاره ب دوب
ـــد.  ـــوش می‌آی ـــه ج ـــت ب ـــوت. خون ـــد دون کیش ـــه جل ب
ـــذاری. از  ـــی بگ ـــا باق ـــت این‌ه ـــد دس ـــی را نبای ـــن یک ای
ـــت  ـــاب جس ـــمت کت ـــوی. س ـــد می‌ش ـــی بلن روی صندل
می‌زنـــی. چنـــگ می‌زنـــی بـــه کتـــاب و قبـــل از 
ـــد  ـــان دهن ـــی نش ـــد واکنش ـــت کنن ـــا فرص ـــه مرده اینک

از خانـــه بیـــرون می‌زنـــی.
بیـــرون خانـــه کـــه می‌رســـی دیگـــر هیچ‌جـــا را 
نمی‌شناســـی. فقـــط قیافـــه‌ی پـــدرت و زن بـــه 

ـــاً روی تشـــکت  ـــالا حتم ـــه ح ـــی ک ـــده. زن ـــرت مان خاط
خوابیـــده و صـــورت بهـــت زده‌ی خـــودش را در ســـیاهی 
ــده‌ای  ــد. مانـ ــده می‌بینـ ــرد برنـ ــی مـ ــک آفتابـ عینـ
ــی.  ــودت می‌چرخـ ــور دور خـ ــی. همان‌طـ ــه کنـ چـ
ــن الاآن  ــد همیـ ــرت می‌گویـ ــی در سـ ــک صدایـ یـ
ـــام  ـــد و در تم ـــق می‌آی ـــب ابل ـــوار اس ـــوالیه س ـــک ش ی
ــه  ــد. بـ ــش می‌کنـ ــی پخـ ــتر انتخاباتـ ــا پوسـ خانه‌‌هـ
تـــو کـــه می‌رســـد افســـار اســـبش را می‌کشـــد. 
شمشـــیر درازش را از غـــاف بیـــرون می‌کشـــد. 
بـــا لگـــد اســـبش در پوســـیده را بـــاز می‌کنـــد. 
ـــه  ـــی‌آورد. خان ـــکل را م ـــک ش ـــای ی ـــل پوکربازه دخ
را فتـــح می‌کنـــد و تـــو کتـــاب دون کیشـــوت را 
صدایـــی  می‌دهـــی.  هدیـــه  شـــجاعتش  عـــوض 
ـــر  ـــد. پس ـــیرین می‌کن ـــه را ش ـــم کوچ ـــد طع ـــکوت ب س
بچـــه‌ای را مـــی بینـــی کـــه کولـــه پشـــتی انداختـــه 
روی کولـــش و ســـاز دهنـــی می‌زنـــد و آرام‌آرام 
قـــدم بـــر مـــی‌دارد. خـــوب کـــه نگاهـــش می‌کنـــی 
می‌بینـــی قیافـــه‌اش بـــا قیافـــه‌ی نوجوانـــی پـــدرت 
ــر  ــد. پسـ ــو نمی‌زنـ ــده‌ای مـ ــا دیـ ــه در عکس‌هـ کـ
دور  را  دســـت‌هایش  می‌آیـــد.  ســـمتت  نوجـــوان 
ــی.  ــش می‌کنـ ــم بغلـ ــد. محکـ ــه می‌کنـ ــت حلقـ تنـ
زار زار گریـــه می‌کنـــی. جـــوری گریـــه می‌کنـــی 
ــه  ــوت چکـ ــد دون کیشـ ــک‌هایت روی جلـ ــه اشـ کـ
ـــر  ـــوش پس ـــت آرام در گ ـــه کردن ـــط گری ـــد. وس می‌کن
ـــو را از  ـــر ت ـــدی؟« پس ـــره اوم ـــا بالاخ ـــی: ‌»باب می‌گوی
خـــودش جـــدا می‌کنـــد. از تـــوی کولـــه‌اش گربـــه‌ی 
ـــی‌دود  ـــه م ـــی‌آورد. گرب ـــرون م ـــدی را بی ـــق تنومن ابل
ـــرز  ـــه‌. ط ـــوی در خان ـــیند جل ـــه‌ات. می‌نش ـــمت خان س
نشســـتن گربـــه تـــو را یـــاد شـــکلی می‌انـــدازد کـــه 
ــد  ــر نمـــی‌آوری. بعـ ــر می‌کنـــی به‌خاطـ ــه فکـ هرچـ
روی کـــول پســـر ســـوار می‌شـــوی. همان‌طـــور کـــه 
ســـرت را روی شـــانه‌های نحیفـــش می‌گـــذاری. 
ـــدای  ـــه ص ـــته‌ای ب ـــدر خس ـــد چق ـــادت می‌آی ـــازه ی ت
ســـازدهنی پســـر؛ کـــه غمـــش حتـــی دل خانه‌هـــای 
دوهـــزار ســـاله را هـــم از جـــا درمـــی‌آورد و لبخنـــد 
را از صـــورت نامزدهـــای کت‌شـــلوارپوش، گـــوش 

ــی‌روی.  ــواب مـ ــه خـ ــی و بـ می‌کنـ
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ـــود.   ـــم ب ـــب در مطب ـــاق عجي ـــك اتف ـــاهد ي ـــروز ش ام
ـــد  ـــي وارد ش ـــض وقت ـــن مري ـــه آخري ـــه‌اي ك از لحظ
احســـاس کـــردم پوســـت بدنـــم مورمـــور می‌شـــود. 
 ســـرماي خاصـــي را در تمـــام بدنـــم احســـاس میك‌ـــردم.

وقتـــي نشســـت بـــر طبـــق يـــك عـــادت حرفـــه‌ای 
ــيدم.  ــمش را پرسـ ــد زدم و اسـ ــش لبخنـ ــه رویـ بـ
ــد،  ــاه مي‌آمـ ــه چـ ــگار از تـ ــه انـ ــي كـ ــا صدايـ بـ

هســـتم.« هملـــت  پـــدر  روح  »مـــن   گفـــت‌: 
بـــا لحنـــي آرام و مطمئـــن و حرفـــه‌اي لبخنـــد 
مـــن  جانـــم.  نـــداره  »اشـــكال  گفتـــم:  و  زدم 
مشـــاهير  از  خيلـــي  مطـــب  هميـــن  تـــو 
كـــردم.« درمـــان  همشـــونو  و  ديـــدم   رو 

ـــدر  ـــن روح پ ـــتي، م ـــه نيس ـــه! متوج ـــه ن ـــت: »ن گف
ـــت هســـتم.«  همل
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به‌گمانـــم در چشـــمانم خوانـــد كـــه حرفـــش را 
بـــاور نميك‌نـــم. چراكـــه ناگهـــان از روي صندلـــي 
ـــاق. ـــل ات ـــرواز داخ ـــه پ ـــرد ب ـــروع ك ـــد و ش ـــد ش  بلن

مـــن از شـــدن وحشـــت خشـــكم زده بـــود و 
ــت  ــغل لعنـ ــن شـ ــاب ايـ ــت انتخـ ــودم بابـ ــه خـ بـ
ــي  ــرواز ناشـ ــوز در پـ ــم هنـ ــتادم. به‌گمانـ مي‌فرسـ
بـــود. چراكـــه دو ســـه بـــاري بـــا لوســـتر برخـــورد 
ــتباه  ــرود اشـ ــع فـ ــم موقـ ــر هـ ــر سـ ــرد و آخـ كـ
 كـــرد و روي گلـــدان كاكتـــوس قشـــنگم نشســـت.

ـــدر  ـــن روح پ ـــه م ـــديد ك ـــه ش ـــالا متوج ـــت: »ح گف
ـــتم؟« ـــت هس همل

مـــن كـــه هنـــوز از بهـــت و وحشـــت بيـــرون 
ــا...  ــان. امـ ــه قربـ ــم: ب ب بلـ ــودم گفتـ ــده بـ نيامـ
ــد؟ ــن اومديـ ــب مـ ــه مطـ ــده بـ ــور شـ ــا چطـ  امـ

روح ناگهـــان بـــه حالـــت نـــزاري روي كاناپـــه نشســـت و 
ـــت.  ـــه دامن ـــتم ب ـــر دس ـــاي دكت ـــت: »آق ـــض گف ـــا بغ ب
ـــرادرم  ـــا ب ـــر ب ـــاي دكت ـــرده< آق ـــت ك ـــم خيان ـــم به زن
رو هـــم ريختـــن و مـــن رو كشـــتن. آقـــاي دكتـــر 
ــوي  ــم تـ ــه رو ريختـ ــفته‌حالم. همـ ــرده‌ام، آشـ افسـ
خـــودم. نذاشـــتم هيچك‌ســـي بویـــی ببـــره. خـــودت 
ــه.  ــالا مي‌مونـ ــر بـ ــف سـ ــل تـ ــي مثـ ــه مي‌دونـ كـ
 الآن پانصـــد ســـاله. ديگـــه غـــم بـــاد گرفتـــم.

ـــه پســـرت  ـــم: »مگـــه موضـــوع رو ب مـــن متعجـــب گفت
هملـــت نگفتـــي؟«

روح مثـــل اســـپند رو روي آتـــش از جـــا پريـــد و 
گفـــت: »نـــه بابـــا چـــرا بگـــم. روحيـــه بچـــه رو 
خـــراب كنـــم. آخـــه پســـر بيچـــارم همينجـــوري 
ـــه‌ش داره.  ـــالا خون ـــو ب ـــي ت ـــكلات كوچكي ـــم مش ه
ـــود. ـــناس نب ـــا رواش ـــان م ـــر، زم ـــه دكت ـــي ک  مي‌دون
خونـــدم  خـــودم  »ولـــی  گفتـــم: 
گفتـــي.« پســـرت  بـــه   كـــه 

ــن  ــا ايـ ــن؟ كجـ ــي؟ مـ ــت: »كـ ــي گفـ روح عصبـ
الآن  موضـــوع  ايـــن  خونـــدي؟  رو  مزخرفـــات 
 500 ســـاله رو شـــونه‌هام ســـنگيني ميك‌نـــه.
 گفتـــم: »تـــو نمايشـــنامه هملـــت. نوشـــته شكســـپير.«

ــدوم  ــپير کـ ــت: »شكسـ ــد و گفـ ــا پريـ روح از جـ
خریـــه؟ نشـــونم بـــده تـــا دمـــار از روزگارش دربيـــارم. 
 آخـــر چـــرا بـــا آبـــروي مـــردم بـــازي ميك‌ننـــد؟

بعـــد صدايـــش را پاييـــن آورد و پرســـيد: »آقـــاي 
دكتـــر! جـــان هـــر كـــي دوســـت داري راستشـــو 
بگـــو، بـــالا غیرتـــاً بـــه غيـــر از مـــا دو نفـــر و شكســـپير 
 و زن و بـــرادر خائنـــم، ديگـــه يكـــا بـــا خبـــرن؟ 

ــم. در  ــه بگويـ ــاره چـ ــه روح بيچـ ــتم بـ نمي‌دانسـ
چشـــمانش خيـــره شـــدم و آب دهانـــم را قـــورت 
 دادم و گفتـــم: »راســـتش، همـــه مـــردم دنيـــا!.«

گفـــت:  و  زد  ســـرش  تـــوي  دســـتي  دو  روح 
مـــن  داشـــتیم.  كـــم  واااي، همينـــو  دَدَم  »آخ 
هيچك‌ـــس  ميك‌ـــردم  فكـــر  ســـال   500
نمي‌دونـــه و ايـــن راز رو ريختـــه بـــودم تـــوي 
مرحـــوم  كـــه  لحظـــه‌اي  همـــون  از  خـــودم. 
 شـــدم، همينطـــور دارم خودخـــوري ميك‌نـــم. 

ــت:  ــد گفـ ــد. بعـ ــم شـ ــا حاكـ ــن مـ ــكوتي بيـ سـ
ــرد رو  ــپير نامـ ــد ايـــن شكسـ ــر بايـ ــاي دكتـ »آقـ
 گيـــر بيـــارم. شـــما مي‌دونـــي الآن كجاســـت؟

ـــما  ـــل ش ـــه مث ـــاله ك ـــم 500 س ـــر كن ـــم: »فك گفت
ـــده... ـــوم ش مرح

ــالا  ــي‌رم اون بـ ــي؟ مـ ــت مي‌گـ ــت: »راسـ روح گفـ
ســـرو گوشـــي بجنبونـــم ببينـــم چـــه خبـــره. واي 
ـــرم.« ـــد ب ـــه باي ـــن ديگ ـــر م ـــم. دكت ـــش كن ـــر پيداي  اگ

ــه  ــرات يـ ــذار بـ ــرو. بـ ــوري نـ ــه اينجـ ــم: »نـ گفتـ
ـــر  ـــي س ـــه بلاي ـــالا ي ـــي‌ري اون ب ـــم. م ـــش بزن آرامبخ

ــي‌آري.« ــپير مـ ــودت و روح شكسـ خـ
روح در جشمانم خيره شد و گفت: 

»دكتر من مردم. مي‌فهمي؟«
و من فهميدم.

از پنجـــره پروازكنـــان رفـــت.  اينبـــار  روح 
ايـــن  نفهميـــد  بيچـــاره‌ام هرگـــز  منشـــي 
ــر  ــد. فكـ ــب شـ ــور غيـ ــري چطـ ــض آخـ مريـ
كنـــم هميـــن روزهاســـت كـــه مجبـــور شـــوم 

ــم. ــش كنـ درمانـ
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هرچـی بـه سـؤالای ریاضـی زل مـی‌زدم چیـزی بـارم 
نمی‌شـد‌ .اعداد صحیـح و حقیقی‌و باهـم قاطی می‌کردم. 
عزیـز جـون روبـه‌روم نشسـته بـود و جلـوی من یـه دور 
بـه همـه فامیـل زنـگ زد. گوشـاش خیلی ضعیـف بود و 
بـدون سـمعک تقریبـاً هیچی نمی‌شـنید، انقدر بهشـون 
وابسـته بـود کـه بعضـی شـبا یـادش می‌رفـت درشـون 
بیـاره. خیلـی بلند صحبت می‌کـرد. دفتر بسـاطمو جمع 
کـردم رفتـم سـر پشـت بـوم، یواشـکی زیـپ کیفمـو باز 
کـردم. نگاهـش کـردم گفتم ایـن راز بین منـو توئه، ولی 
روزبـه و بهـرام هـم می‌دونـن، روزبـه دسـتیار وفادارمـه، 
دسـت راسـتمه، مجبـور شـدم بـه بهرام هـم بگـم، اگه..

وســط حرفــام صــدای عزیــز از رادیــوی فضایــی دراومــد؛ 
احســان بیــا آش یــخ می‌کنــه.

جواب دادم: »وایسا اومدم.«
دوبــاره نگاهــش کــردم، نامــه رو گرفتــم جلــوم و بلنــد 

خونــدم:
بیــام  شــدم  بزرگ‌تــر  یه‌کــم  مــی‌دم  »قــول 
خواســتگاریت، خواهــش می‌کنــم  صبــر کــن مــن 

شــم...«  بزرگ‌تــر 
خندیــدم،  بلنــد  زد،  چشــمک  ســتاره‌ها  از  یکــی 
نــور  پــر  و  روشــن  چشــمم  جلــوی  ســتاره‌ها 
بــودن و انــگار تــا بی‌نهایــت ادامــه داشــتن، اینــم 
نــه؟ مگــه  حقیقیــه،  اعــداد  مثــل  چیــزی   یــه 

رفتم طبقه پایین.
ــان  ــورد و همزم ــود و آش می‌خ ــو زده ب ــز عینکش عزی
خیلــی  چشماشــو  عینکــش  می‌کــرد،  نــگاه  منــو 
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ــت  ــیاه‌چاله داش ــا س ــن دوت ــود، عی ــرده ب ــر ک بزرگ‌ت
ــر  ــو فک ــردم ت ــعی ک ــودش، س ــو خ ــید ت ــو می‌کش من
ــم چنــدم  ــار نمی‌دون ــرار کنــم، واســه ب ــرم و ف خــودم ب
بــه دوروز پیــش کــه اولیــن دفعــه ســتاره رو دیــدم فکــر 
کــردم. قــرار شــده بــود بــرای خودمــو مرتضــی و حمیــد 
بســتنی بگیــرم، جیــم شــدم از مدرســه و رفتــم ســمت 
ســوپری. کنــار در وایســاده بــود و مقنعه‌اش رو شــونه‌اش 
ــرد  ــعی می‌ک ــی‌زد. س ــاد م ــو ب ــود و خودش ــاده ب افت
ــرش؛  ــت س ــده پش ــی ببن ــش خیال ــه ک ــا ی ــو ب موهاش

ــن.  ــش‌و می‌گرفت ــدن کل صورت ــاز وا می‌ش ــی ب ول
بـه خودم اومـدم دیدم هرچـی داره برمی‌داره منم پشـت 
بنـدش دارم برمـی‌دارم. بسـتنی یخی برداشـت، همون‌جا 
تـو مغـازه بازش کـرد، منم باز کـردم، بسـتنی یخی توی 
گرما آب می‌شـد و روی انگشـتم می‌ریخت. روی انگشـت 
سـتاره هم می‌ریخت. تو یک لحظـه نگاهم کرد و خندید، 
دلـم مثـل همـون بسـتنی یخی آب شـد، خنک شـد، تو 
چشـاش انـگار چهـل تا چراغ روشـن بود و بـرق می‌زدن، 
مثـه سـتاره‌هایی کـه بـا روزبـه از پشـت‌بوم عزیـز نـگاه 
می‌کردیم. پشـت سـرش رفتم خونشـونو یـاد گرفتم. اون 
روز لی‌لی‌کنـان برگشـتم خونـه‌ی عزیـزم، اطـراف اهـواز 
بـود و خیلـی دور بـود، قشـنگ یـه سـیاره دیگه بـود. تو 
مسـیر یـادم افتـاد بچه‌ها رو قال گذاشـتم. وقتی رسـیدم 
دیـدم منتظرمـن و خنـده‌ام گرفـت. اون روز بـا سـفینه 
رفتیم یه سـیاره کشـف نشـده، ولی من حواسـم پرت بود 
 و چندتـا از حملات دشـمن‌و ندیدم، روزبـه مچم‌و گرفت.

))احسان؟؟((
نگاهــم  کفــری  عزیــز  دیــدم  اومــدم  خــودم  بــه 
ازش  داره  کــه  رو  بربــری  نــون  یــه  می‌کنــه، 
گرفتــه  می‌کنــه  چکــه  آش  و  محلــی  روغــن 
 ســمتم میگــه بخــور. گفتــم:  »نمی‌تونــم عزیــز.«

ــو، اینــو بخــور رشــد  ــده‌ای ت ــه چــی زن »بخــور بچــه، ب
کنــی.«

لقمـه رو ازش گرفتم و یه‌جا گذاشـتم دهنم، نکنه سـتاره 
فکـر کنـه من خیلـی بچـه‌ام، رفتم اشـپزخونه دوبـاره یه 
 کاسـه پـر کـردم. انقـدر آش خـوردم که دلـم درد گرفت.

وقتـی اومـدم پذیرایـی دیـدم عزیـز تلفـن‌و قطـع کـرد. 
گفتـم بـاز کـی بـود، گفـت: »هیچـی ایـن تلویزیـون باز 
 برفکـی شـده زنـگ زدم همسـایه بیـاد درسـتش کنـه.«

مـن  »مگـه  حرفـش؛  تـو  پریـدم  دسـتپاچه  و  هـول 
می‌کنـم.« نـگاه  الآن  چیـه،  مشـکلش  چشـه   مـردم، 

خرابـش  نزنـی  بچـه  حـالا؟  تـا  کـی  »از  گفـت:  عزیـز 
 کنـی؛ ایـن تلویزیـون عزیزکـرده‌ی بابـا حاجیـت بـود.«

»همسـایه روبـه‌رو تـا برسـه صبـح شـده، اختیـار داری 
می‌کنـم.« درسـتش  سـوت  سـه  الآن  خانـوم،   حـاج 

خیلی ترسـیده بـودم، احسـاس می‌کردم یه کشـتی‌گیرم 
کـه داره مـی‌ره وسـط میـدون، سـتاره و روزبـه و عزیـزم 
هـم  گزارشـگر  می‌کنـن.  نگاهـم  دارن  تماشـاچیا  تـوی 
زمیـن  حریـف‌و  آخـرش  بگـه  می‌خـواد  آب‌وتـاب  بـا 
داد.  یـه صـدا  دادم  تکـون  کـه  آنتـن‌و  نـه.  یـا  می‌زنـم 
زده  زل  سـیاه‌چاله‌هاش  اون  بـا  عزیـز  بـودم  مطمئـن 
ناامیدشـون  نمی‌خواسـتم  فقـط  نکـردم.  نگاهـش  بهـم. 
کنـم، دوبـاره آنتـن‌و جابه‌جـا کـردم، دسـته‌های فلـزی 
پسـش  از  می‌دونسـتم  می‌شـد.  رام  بـه‌زور  سـردش  و 
برنمـی‌آی پسـره‌ی نـادون. الآن سـتاره هـم مسـخره‌ات 
می‌کنـه، می‌فهمـه هیچـی بـارت نیسـت. بـا شـرم نـگاه 
بگـم  زد،  زمینـم  بگـم حریـف  کـه  عزیـز  بـه  انداختـم 
نتونسـتم مـدال بیـارم. دیـدم داره بـا کنتـرل ور میـره و 
می‌خنـده. تصویـر مجـری اخبـار از میون برفکای سـفید 
و صـدا هـم هماهنـگ شـد:  و خاکسـتری ظاهـر شـد 

»تلاش‌هـای ایـران بـرای رسـیدن بـه مراحل بالاتـر جام 
»۲۰۱۰ جهانی 

گل‌و  تـاج  می‌اومـد  داشـت  سـتاره  شـدم.  قهرمـان 
می‌کنـه.  افتخـار  بهـم  بگـه  و  بـذاره  گردنـم  دور 
بـالا  انداختـم  ابـرو  نیـاوردم.  خـودم  روی  بـه  هیچـی 
خانـوم.« حـاج  نداشـت  کاری  »دیـدی  گفتـم:   و 

خیلـی گذشـت کـه همسـایه زنـگ درو زد، عزیـز رفـت 
ازتـون آقـا احسـان مـا درسـتش  بهـش گفـت مرسـی 
کـرد. .آقـا احسـان، آخرین‌بـاری کـه این‌طـوری صـدام 
خرمـا  وقتـی  بـود.  باباحاجـی  ختـم  مراسـم  تـو  زد 
 پخـش می‌کـردم. داشـتم می‌خندیـدم ولـی تـوی دلـم.‌
اون شـب عزیـز تـا آخـر شـب سـریال نـگاه کـرد، منـم 
چراغـو  اومـد  کـه  خروپفـش  نوشـتم، صـدای  مشـقامو 
خامـوش کردم. کنـارش لحافمو انداختم دراز کشـیدم. از 
ایـن کلافـه بـودم کـه فردا جمعـه بـود. باید یـه روز صبر 
می‌کـردم واسـه‌ی دیدنـش، شـاید بـه روزبه بگـم همرام 
بیـاد تـا بـرم دم خونشـون. تـوی همیـن فکـرا بـودم کـه 
داشـت چشـمام گرم می‌شـد. یک دفعه یه صدایی خیلی 
آروم شـنیدم. انقدر آروم که شـک داشـتم درست شنیده 
باشـم. دقیق‌تـر نـگاه کـردم کـه حس کـردم سـایه‌ای رد 
شـد. یـه نقطه‌ی سـیاه کـه هی بزرگ‌تر می‌شـد. داشـت 
سـیاهیش.  تـوی  می‌افتـادم  داشـتم  می‌شـد.  نزدیـک 
بیگانـه تشخیصشـون  بـود کـه روزبـه  لکه‌هایـی  شـبیه 
مـی‌داد. داشـت کشـوها رو یکـی درمیـون نـگاه می‌کـرد. 
عزیـز حـالا دیگـه صدایـی نمـی‌داد. نمی‌دونسـتم چیکار 
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نگـه  بـه‌زور  خودمـو  می‌گرفـت.  گریـه‌ام  داشـت  کنـم. 
داشـتم. جلـوی دهنمـو گرفتـه بـودم که صدای نفسـمم 
نیـاد. هیچ سالحی نداشـتم. بیسـیمم نبود که بـه روزبه 
خبـر بـدم. عزیـز بـه پهلـو چرخید، جفـت دسـتامو بردم 
سـمت گوشـاش، سمعکاشـو در آوردم.. بعد سـرمو کردم 
زیـر پتـو، احسـاس می‌کـردم حیوونـای تـوی پتـو دارن 
تپـش قلبمـو می‌شـنون. دارن حملـه می‌کنـن سـمتم. 
انگشـتامو فـرو کردم تـوی گوشـم. کاش منم مثـل عزیز 
نمی‌شـنیدم. یـه صـدای زنگـی تو سـرم پیچیـد. حیوونا 
نزدیکم می‌شـدن. چشـامو بسـتم. مثل عزیز که عینکشو 
درمـی‌آورد وقتایـی که دلش نمی‌خواسـت هیچی‌و ببینه. 
بـرای اینکـه گریـه‌ام نگیره تندتند چشـمامو فشـار دادم، 
انقـدری کـه کلـی تصویر رنگی و کهکشـانی اومـد جلوم، 
دیگـه صدایـی نبـود. حیوونـا گمـم کـردن. انگار داشـتم 
پـرت می‌شـدم تـوی فضـا. اونقـدر زیـر پتـوم مونـدم تـا 
هـوا یه‌کم روشـن شـد، انـگار چند سـال گذشـت. پتو رو 
آروم برداشـتم، عزیـز وقتایی که سـمعک نداشـت خیلی 
دیـر بیـدار می‌شـد، می‌ترسـیدم بیـدار بشـه، آروم رفتم 
تـوی اتـاق، پنجـره باز بـود و همـه کشـوها و رخت‌خوابا 
به‌هـم ریختـه بـود. دوتا النگـوی عزیز روی طاقچـه نبود. 
 جـوری کـه بیـدار نشـه درو بـاز کـردم رفتـم پشـت‌بوم.

سـرمو گذاشـتم روی زانـوم، اشـکی که دیـروز زور می‌زد 
بیاد بازم داشـت تالش می‌کرد، نمی‌خواسـتم گریه کنم. 
دیـدم نردبـون داره می‌لرزه، باز ترسـیدم کـه دیدم روزبه 
 و بهرامـن. همیشـه از ایـن سـمت می‌اومـدن بالا پیشـم‌.

احسـان  »پاشـو  گفـت:  کشـید  دسـتمو  اومـد  روزبـه 
بیگانه‌هـا دارن مـی‌آن، سـفینه رو دسـت‌تنها گذاشـتیم، 

تـو چـه فرمانـده‌ای هسـتی؟«
جوابش‌و ندادم‌.

بهرام گفت: »حتماً دیگه نمی‌خواد فرمانده باشه.«
حرف بهرام‌و که شنیدم دندونامو روهم فشار دادم.

روزبه با هیجان مثل همیشه حرف می‌زد.
احســان  فرماندهــی!  ایســتگاه  ســمت  بــه  »همــه 
بیگانه‌هــا دارن بــه ســفینه نزدیــک می‌شــن، اونــا 

نزدیــک ســیاره شــدن. دســتور چیــه؟«
نمی‌تونستم جواب بدم.

»احسان؟! دشمن داره وارد مدار می‌شه!«
گفتم: »بچه‌ها، من نمی‌تونم دیگه بازی کنم.«

ــن  ــه نگاهــم کــرد. بهــرام پوزخنــد زد: »ای ــه وارفت روزب
ــده  ــو فرمان ــتم ت ــم می‌دونس ــه، از اول ــخره‌بازیا چی مس

ــی« ــی نمی‌ش خوب
ــت،  ــال ماس ــن م ــی؟؟ ای ــرا نمی‌تون ــت: »چ ــه گف روزب

ــه؟« ــادت رفت ــیاره‌مون ی س
»نه نه، یادمه، فقط..نمی‌تونم.«

ــودکار  ــتم خ ــر داد زد، سیس ــه کول ــوی دریچ ــه ت روزب
ــد. ــال ش ــی فع محافظت

بهش گفتم: »از دریچه کولر داد نزن عزیز خوابه.«
ــو  ــاً ت ــه، دوم ــوی فضایی ــن رادی ــت: »اولاً ای ــه گف روزب
ــرو  ــن، ب ــازی نک ــره، ب ــن دخت ــر ای خــل شــدی به‌خاط

ــه.« ــداری آخ ــیبیلم ن ــاً، س ــن اص کار ک
ــره.  ــج ســالی ازت بزرگ‌ت ــو گفتــی پن بهــرام گفــت: »ت
ــن  ــایدم ای ــه. ش ــابت می‌کن ــردی حس ــر ک ــاً فک اص

دختــره رو از خــودت درآوردی.«
ــم ســرخ  ــودم صورت ــن ب ــی شــدم، مطمئ ــی عصبان خیل

ــد.« ــم: »بری شــده، گفت
روزبه ناراحت نگاهم کرد و دست بهرام ‌و کشید.

از همـون نردبـون رفتـن. بعـدش رفتـم کنـار کولـر آبـی 
نشسـتم، بـه عکسـایی کـه از مجله‌ها قیچی کـرده بودیم 
و چسـبونده بودیـم، اونجـا کابیـن فرماندهـی بـود‌‌. مـن 
همیشـه اون‌جـا تصمیم‌هـای مهمی می‌گرفتـم، ولی الآن 
نمی‌تونسـتم، فقـط زور مـی‌زدم کـه گریـه نیـاد. حـس 
می‌کـردم خـارج از ایـن سـفینه هیچـی نیسـتم، سـتاره 
فرازمینـی  فرمانـده  یـه  مـن  کـه  نمی‌فهمـه  هیچ‌وقـت 
بـودم. بـه آسـمون نـگاه کـردم. سـتاره‌ها دیگـه نبـودن. 
فقـط یـه مشـت برج‌هـای نفتـی بـودن کـه مـا بهشـون 
می‌موندیـم  منتظـر  شـبا  روزبـه  بـا  سـتاره.  می‌گفتیـم 
تـا چراغـای ایـن برجـا روشـن بشـه، اون‌وقـت دریچه‌ی 
شـروع  سـفینه  مأموریت‌هـای  و  می‌شـد  بـاز  آسـمون 
می‌شـد. بـاد مـی‌زد زیـر برگه‌هـا و صـدا مـی‌داد. صدای 
چندتـا از دفتـر و برگه‌هـا بـود. نامه‌ام هم بود. پشـتش با 
دسـت‌خط خرچنگ‌قورباغه‌ام اسمشـو نوشـته بـودم. اون 
اسـمش واقعـاً سـتاره نبود، معصومـه بود، ولی بـه بچه‌ها 
اینـو نگفتـم. دیگـه چـه فرقی می‌کـرد که اسـمش چیه. 
دیگـه نـه کاری می‌تونـم بـرای سـیاره‌ام انجـام بـدم؛ نـه 
 بـرای اون نـه بـرای عزیـز، یـه برگـه‌ی جدیـد برداشـتم.

»سلام،
جایــی کــه هســتم یه‌جــای خیلــی دوره از شــما. مجبورم 
بــرای یــه مأموریــت مهــم بــرم، ولــی از اون بالا همیشــه 
ــز جــون  ــه عزی ــم ک ــا حاجی ــه باب ــم، مث نگاهــت می‌کن
 می‌گــه از بــالا همیشــه نگاهــش می‌کنــه، همون‌شــکلی.

فکر نکنم فعلًا بتونم بزرگ باشم.«
یــه قطــره گــرد و خیــس افتــاد ســر ورقــه، بعــد کم‌کــم 
برداشــت.  مــوج  ورقــه‌ام  بزرگ‌تــر شــد.   دایــره‌اش 
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هفت‌وچهـــارده ‌دقیقـــه‌ی صبحـــی ســـرد و پاییـــزی. 
در  یـــا همین‌جـــا،  ادامـــه دهـــم  کـــه  مـــرددم 
همیـــن چندرغـــاز کلمـــه‌ی فرتـــوت و بی‌خطـــر 
تمامـــش کنـــم؛ امـــا خـــودکار، خودســـر و بی‌اعتنـــا 
ــو و  ــات نـ ــه، کلمـ ــن روی صفحـ ــی مـ ــه درماندگـ بـ
ســـتیزه‌جویی می‌زایـــد... ظلمـــت نـــرم و لطیفـــی 
ـــزان  ـــن، گری ـــوش م ـــوش در آغ ـــه، آغ ـــن را دربرگرفت م

از روشـــنایی زندگی‌آلـــود صبـــح‌گاه، به‌هـــم پنـــاه 
ــم... ــح رجیـ ــر صبـ ــم، از شـ برده‌ایـ

 هـــر از چنـــدی ســـر بلنـــد می‌کنـــم و بـــه آینـــه‌ی 
امـــا  نـــگاه می‌کنـــم، نمی‌دانـــم چـــرا،  مقابلـــم 
انـــگار بـــه آینـــه اعتمـــاد نـــدارم. احســـاس می‌کنـــم 
ــم،  ــدازم و می‌نویسـ ــر می‌انـ ــر به‌زیـ ــه سـ ــار کـ هربـ
ـــت  ـــو حرک ـــه جل ـــتری ب ـــه و پاش ـــان، دزدان آن شبه‌انس

نگارنده: یاسر خوزم
شبـــه‌انســان
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ـــر  ـــم، تظاه ـــد می‌کن ـــر بلن ـــه س ـــی ک ـــد و هنگام می‌کن
بـــه نشســـتن و نوشـــتن می‌کنـــد. ابلـــه بـــه خیـــال 
خـــودش فکـــر می‌کنـــد کـــه از تحـــرکات مرمـــوزش 
ــه  ــال‌ها بـ ــم داد، سـ ــال‌ها فریبـ ــه، سـ ــرم. بلـ بی‌خبـ
ــه  ــردم کـ ــان می‌کـ ــتم، گمـ ــک داشـ ــمانم شـ چشـ
آن‌هـــا ســـرگرمی خـــود را در آینه‌هـــا یافته‌انـــد. 
ــود.  ــرده بـ ــلب کـ ــم را سـ ــه آسایشـ ــرگرمی‌ای کـ سـ
می‌شکســـتم،  و  می‌خریـــدم  آینـــه  هـــم  پشـــت 

ــه.  ــت دوم، عتیقـ ــو، دسـ ــه: نـ ــور آینـ همه‌جـ
ـــن امیـــد  ـــه ای ـــدم، ب ـــه می‌خری تمـــام درآمـــدم را آین
ـــا  ـــود؛ آن‌ه ـــده ب ـــا بی‌فای ـــم، ام ـــمانم را آرام کن ـــه چش ک
از تحـــرکات مرمـــوز و مـــوذی موجـــودی در آینه‌هـــا 
بـــو بـــرده بودنـــد... یـــک‌ روز، بعـــد از ســـال‌ها، بـــه 
ـــرکات  ـــه تح ـــردم، ب ـــی ب ـــودم پ ـــاده‌لوحی خ ـــل و س جه
ــری  ــته‌ام عمـ ــم‌های زبان‌بسـ ــه چشـ ــه‌ای کـ موذیانـ
ـــه  ـــد، ب ـــا پشـــتکاری عجیـــب خواســـتار کشفشـــان بودن ب
ــردم  ــان می‌کـ ــه گمـ ــانی کـ ــه‌چینی شبه‌انسـ دسیسـ
ــه  ــت کـ ــر از آن اسـ ــت‌وپاتر و بی‌دل‌وجرئت‌تـ بی‌دسـ
نقشـــه‌ی چیرگـــی بـــر خالقـــش را در ســـر بپرورانـــد پـــی 
بـــردم. آه نمک‌نشـــناس!... بـــرای متوقف‌کردنـــش 
کمـــی دیـــر شـــده، او حـــالا بـــه چنـــد قدمـــی ایـــن 
ـــک  ـــا ی ـــد ب ـــون می‌توان ـــیده. او اکن ـــوه‌ای رس ـــرز جی م
ـــه‌رو  ـــن روب ـــا م ـــود را ب ـــر خ ـــاه و بی‌دردس ـــت کوت جس
ـــاس  ـــا احس ـــت ی ـــه اس ـــر ملاحظ ـــم از س ـــد، نمی‌دان کن
ـــاط  ـــری، بی‌احتی ـــن دم آخ ـــه ای ـــن ک ـــایند آزار م خوش
ــم  ــش مهـ ــان برایـ ــر آن‌چنـ ــه دیگـ ــی، بی‌آنکـ کافـ
باشـــد کـــه مـــن یک‌وقتـــی او را در یکـــی از آن 
ــرم  ــی نـ ــم، خیلـ ــکار کنـ ــریعم شـ ــای سـ چرخش‌هـ
ــود را روی زمیـــن  ــروس دریایـــی خـ ــل یـــک عـ مثـ
ـــی‌اش  ـــد برزنت ـــادور کمربن ـــد... دورت ـــو می‌کش ـــه جل ب
آویختـــه  نوک‌تیـــزی  و  بی‌جوهـــر  خودکارهـــای 
کـــه بـــا هـــر بـــار جلـــو خزیـــدن، طنیـــن دلهـــره‌آور 
کشـــیده‌ شـــدن نـــوک تیـــز و برنده‌‌شـــان را بـــر 
ــش  ــن خش‌خـ ــه ایـ ــم کـ ــنوم. می‌دانـ ــن می‌شـ زمیـ
هولنـــاک ســـهواً رخ نمی‌دهـــد؛ یک‌جـــور رجزخوانـــی 
ا‌ســـت، یک‌جـــور بانـــگ شـــوکه‌کننده و دلشـــوره‌آور 
ـــروک  ـــایی مت ـــوس کلیس ـــقوط ناق ـــن س ـــون طنی همچ

ـــت. اس
ــر  ــرای متوقف‌کردنـــش دیـ ــی بـ ــه اندکـ ــم کـ می‌دانـ
شـــده، امـــا شـــاید قصـــدش تنهـــا زهرچشـــم‌گرفتن 
از مـــن باشـــد. شـــاید فقـــط می‌خواهـــد بگویـــد کـــه 
بـــازی دســـت کیســـت، کـــه رییـــس کیســـت، کـــه 
خالـــق... خالـــق! ایـــن دیگـــر اهانتـــی نابخشـــودنی و 
ـــی  ـــاوز و زورگوی ـــر تج ـــن دیگ ـــت! ای ـــول اس غیرقابل‌قب
اســـت! او از ســـکوت تســـلیم‌وار مـــن سواســـتفاده کـــرده، 
گمـــان کـــرده کـــه ســـکوت مـــن از ســـر ناتوانـــی در 

عقب‌نشـــاندنش اســـت!
»مگر غیر این نیست؟«

ـــه  ـــگام ک ـــن او را آن‌هن ـــه! م ـــه ن ـــت ک ـــوم اس ـــه! معل ن
ـــگام  ـــن او را آن‌هن ـــود، م ـــز ب ـــروک و ناچی ـــوزادی چ ن
کـــه کودکـــی ســـربه‌هوا بـــود، آن‌هنـــگام کـــه 
ــی  ــه جوانـ ــگام کـ ــود، آن‌هنـ ــاز بـ ــی هوس‌بـ نوجوانـ
ـــزدان  ـــودش همه‌چی ـــام خ ـــال خ ـــه خی ـــرگردان و ب س
ــت  ــا لطافـ ــب، بـ ــک نیمه‌شـ ــکوت تاریـ ــود، در سـ بـ
و محبتـــی مادرانـــه پرورانـــدم. بلـــه او را مـــن خـــود 
پـــروار کـــردم، از زندگـــی زنجیـــره‌وار خوک‌صفتانـــه و 
ـــاندم و  ـــار کش ـــات کن ـــرف مخلوق ـــفندصفتانه‌ی اش گوس
ـــت  ـــرم هس ـــوز خاط ـــاندم. هن ـــدم چش ـــیر ع ـــه او اکس ب
ـــق  ـــیر رقی ـــک از آن اکس ـــره‌ای کوچ ـــه قط ـــگام ک آن‌هن
ـــه  ـــه چگون ـــدم ک ـــدم. دی ـــش چکان ـــیاه را روی زبان و س
چشـــمانش از چنـــان خوشـــی بی‌ســـابقه‌ای در تمـــام 
ادوار بشـــری، گـــرد شـــد و مثـــل الهـــه‌‌ی تاریکـــی، 
ـــتی  ـــا نیس ـــا در خ ـــوک پ ـــه‌ای روی ن ـــاص بال ـــل رق مث
ـــی  ـــن توال ـــن او را از ای ـــد. م ـــرواز درآم ـــص و پ ـــه رق ب
ـــت  ـــه او نیس ـــن ب ـــیدم. م ـــی بخش ـــذال و درد رهای ابت
ـــتم  ـــرد؟! دس ـــه ک ـــوض چ ـــا او در ع ـــم، ام ـــدن آموخت ‌ش
ـــن  ـــه ای ـــا ب ـــا تنه ـــن حماقت‌ه ـــام ای ـــت! تم را گاز گرف
ـــن  ـــه ای ـــه، ک ـــت در آین ـــن اس ـــان م ـــه او هم ـــل ک دلی

ـــا... ـــده، ام ـــات ب ـــر را نج تصوی
»اما او همان توست!«

ـــی  ـــت زشـــت و ناروای ـــن اهان ـــن نیســـت! چنی ـــدا! او م اب
را نشـــنیده می‌گیـــرم! و محترمانـــه تقاضـــا می‌کنـــم 
ـــبت  ـــن نس ـــه م ـــی ب ـــت کثیف ـــن تهم ـــر چنی ـــه دیگ ک

ـــود! داده نش
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»تو خود کتاب و قلم به دستش دادی!«
ــن  ــب چنیـ ــتم مرتکـ ــور توانسـ ــه! چه‌طـ ــه، بلـ آه بلـ
ـــتن  ـــدن و نوش ـــه او خوان ـــن ب ـــوم؟! آه م ـــی بش حماقت
ـــر  ـــن ب ـــن! نفری ـــت! آه از م ـــرم اس ـــه، خاط ـــم! بل آموخت

ـــن! م
نرده‌هـــای  روی  کـــه  سیاه‌پوشـــی  کلاغ  قارقـــار 
مـــن  بـــه  می‌خـــورد،  تـــاب  اتاقـــم  پنجـــره‌ی 
یـــادآور می‌شـــود کـــه صبـــح و روشـــنایی در حـــال 
ــوی  ــر به‌سـ ــم! سـ ــه کنـ ــد عجلـ ــت، بایـ پیشروی‌سـ
آینـــه کـــه آرام‌آرام غبـــار تاریکـــی از آن بـــر زمیـــن 
می‌ریـــزد می‌گردانـــم و نیشـــخند نامحسوســـی را 
ــم.  ــته می‌یابـ ــان چهارزانونشسـ ــورت شبه‌انسـ روی صـ
در کمـــال آرامـــش و خونســـردی، انتظـــار می‌کشـــد 
ــفیدی  ــه سـ ــه را بـ ــروم و آینـ ــش بـ ــه طرفـ ــه بـ کـ
ــرد و  ــرق سـ ــر از عـ ــم و دفتـ ــم... قلـ ــوار برگردانـ دیـ
شـــده‌اند.  شســـته  دســـتانم  کـــف  بی‌ســـابقه‌ی 
نخســـتین بارقه‌هـــای نـــور صبـــح‌گاه را چشـــمان 
مـــات و خیســـم در خـــود فـــرو می‌بلعنـــد. می‌بینـــم 
کـــه چه‌طـــور پرده‌هـــای تاریـــک و جنـــگاورم از 
ـــن  ـــور متعف ـــم ن ـــل عظی ـــر خی ـــه‌ام در براب ـــه‌ی ویران قلع
کـــه  می‌دانـــم  می‌کننـــد.  محافظـــت  صبـــح‌گاه 
بـــه‌زودی نـــور ســـنگدل شکم‌شـــان را مثـــل هـــر روز 
ـــاز  ـــه ب ـــن ویران ـــه ای ـــود را ب ـــکافد و راه خ ـــح می‌ش صب

می‌کنـــد تـــا همه‌چیـــز را تفتیـــش کنـــد. 
دلـــم شـــور می‌زنـــد. از برخاســـتن و رفتـــن به‌ســـوی 
ــراس  ــد هـ ــانی را می‌زایـ ــه دارد شبه‌انسـ ــه‌ای کـ آینـ
دارم. او نزدیک‌تـــر از هـــر زمـــان دیگـــری ا‌ســـت، 
ـــش  ـــوک دماغ ـــد، ن ـــج کن ـــردن ک ـــر گ ـــه اگ ـــوری ک ط
ــنه  ــم تشـ ــه خونـ ــد. آه، او بـ ــرون می‌زنـ ــه بیـ از آینـ

ـــاید!  ـــودم، ش ـــن ب ـــر م ـــاید مقص ـــت! ش اس
بتـــواره‌ای  مثـــل  بی‌حرکـــت  و  ســـاکت 
ــودکار  ــن زل زده. خـ ــه مـ ــته و بـ ــده نشسـ طلسم‌شـ
ــزد و  ــدش می‌آویـ ــه کمربنـ ــرده‌اش را بـ جوهرتمام‌کـ
ــا  ــرش رهـ ــای دیگـ ــل دفترچه‌هـ ــه را روی تـ دفترچـ
ــودکار  ــن خـ ــرای آویختـ ــی بـ ــر جایـ ــد. دیگـ می‌کنـ

ــده.  نمانـ
نـــور ضعیفـــی از دل پـــرده بیـــرون می‌زنـــد، از بیـــخ 

ـــورد  ـــم برخ ـــار تخت ـــد کن ـــه کم ـــذرد و ب ـــم می‌گ گوش
می‌کنـــد. دیگـــر معطـــل نمی‌کنـــم و بلنـــد می‌شـــوم. 
ـــرم،  ـــش را می‌گی ـــی‌روم و دو طرف ـــه م ـــرف آین ـــه ط ب
امـــا همیـــن کـــه می‌خواهـــم برش‌گردانـــم، ناگهـــان 
شبه‌انســـان مثـــل جانـــوری درنـــده جســـت می‌زنـــد 
ـــه  ـــدازد و پشـــتم را ب ـــم می‌ان ـــه روی ـــش را ب ـــام وزن و تم
فـــرش می‌کوبـــد. دو زانـــو روی ســـینه‌ام می‌نشـــنید. 
نفس‌هایـــم بـــه شـــماره می‌افتـــد. مثـــل گوســـفند در 
ـــا  ـــم. ام ـــا می‌زن ـــت و پ ـــه دس ـــی مذبوحان ـــرف ذبح ش
شبه‌انســـان خونســـرد از کمربنـــدش قلمـــی بیـــرون 
ـــش در  ـــام توان ـــا تم ـــرد و ب ـــالا می‌ب ـــد، آن را ب می‌کش
ــی  ــرد و تیره‌رنگـ ــر سـ ــد. جوهـ ــرو می‌کنـ ــم فـ گردنـ
ــا  ــد و او دهانـــش را بـ ــوران می‌کنـ روی صورتـــش فـ
ولـــع بـــاز می‌کنـــد و آن را فـــرو می‌دهـــد. قلـــم 
این‌بـــار بی‌آن‌کـــه  بیـــرون می‌کشـــد و  دیگـــری 
ــم اول  ــار قلـ ــد، آن را کنـ ــرج دهـ ــادی به‌خـ زور زیـ
روی گردنـــم می‌نشـــاند. جوهـــر این‌بـــار بـــا فشـــار و 
ـــک  ـــد. ی ـــروصورتش می‌پاش ـــه س ـــری ب ـــی کمت جهندگ
بـــه یـــک قلم‌هـــا را بیـــرون می‌کشـــد و در گردنـــم 
ــا نگاهـــی  ــد. مـــن آرام و بی‌حرکـــت، بـ ــرو می‌کنـ فـ
ــگاه  ــل نـ ــم؛ مثـ ــش می‌کنـ ــده‌ نگاهـ ــات و درمانـ مـ

مـــادری بـــه فرزنـــد بی‌رحـــم و قاتلـــش. 
ــم روی  ــردن قل ــرای فروک ــی ب ــر جای ــه دیگ ــی ک وقت
ــرم را  ــرق س ــزی ف ــم تی ــا قل ــد، ب ــی نمان ــم باق گردن
ــر  ــا پ ــات دفترچه‌ه ــه‌ام را از صفح ــکافد و جمجم می‌ش
ــز  ــم تی ــزد، قل ــینه‌ام برمی‌خی ــد از روی س ــد. بع می‌کن
ــق و  ــکافی دقی ــذارد و ش ــینه‌ام می‌گ ــت س را روی پوس
ــار دو  ــا فش ــد. ب ــداد می‌ده ــم امت ــا روی ناف ــی را ت افق
دســت شــکمم را بــاز می‌کنــد و مابقــی ورقه‌هــا را 
آن تــو می‌چپانــد. شــانه‌هایم را می‌گیــرد و مــن را 
ــه  ــه درون آین ــا ب ــی جانفرس ــا هن‌وهن ــان، ب کشان‌کش
ــه‌ای رهــا می‌کنــد. کارش  می‌کشــد و مثــل کیســه‌ زبال
ــودگی  ــر آس ــق از س ــی عمی ــود، نفس ــام می‌ش ــه تم ک
ــد و  ــرون می‌آی ــه بی ــرد و آرام از آین ــد. خونس می‌کش
ــا دســت و پایــی کج‌ومعــوج  ــه پشــت و ب روی فــرش، ب
ــده‌اش  ــات و درمان ــگاه م ــه ن ــد؛ درحالی‌ک دراز می‌کش

ــه شــده اســت. ــوم دوخت ــه نقطــه‌ای نامعل ب
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آرایشـــگر و عـــکاس. یعنـــی یـــک آرایشـــگر زن و مـــردی 
ــت  ــی اسـ ــن ترکیب‌هایـ ــن از دلکش‌تریـ ــکاس ایـ عـ
ـــد و  ـــی می‌آفری ـــی زیبای ـــرد. یک ـــور ک ـــد تص ـــه می‌ش ک
ـــرای همیشـــه ثبـــت کنـــد.  ـــود آن را ب  دیگـــری ممکـــن ب
پله‌هـــا  باریـــک  راهـــروی  وارد  کـــه  خیابـــان  از 
می‌شـــدی، بـــه ســـالن انتظـــار مشـــترک آنهـــا 
می‌رســـیدی؛ واقـــع در طبقـــه‌ی دوم خیابـــان. کـــف 
ــی  ــیاه و ارغوانـ ــان سـ ــالن انتظارشـ ــای سـ و دیوارهـ
بـــود. یـــک جـــور ارغوانـــی کـــه برخـــی آن را 
گونـــه‌ای قرمـــز می‌دیدنـــد و برخـــی ارغوانـــی. هـــر 
ــدازه  ــم انـ ــا و هـ ــوان زیبـ ــک ایـ ــب و کار یـ دو کسـ
داشـــتند و درخت‌هـــا از خیابـــان بـــه ایوان‌هـــای 

و  خنکـــی  شـــب‌ها  درخت‌هـــا  می‌رســـید.  آنهـــا 
 هـــوای پـــاک می‌آوردنـــد و روزهـــا مقـــداری ســـایه. 
 هـــر دو بخـــش تحویـــل عکس‌هـــای عـــکاس و 
ـــردن  ـــت ک ـــن و پرداخ ـــت گرفت ـــردن و وق ـــت ک پرداخ
ســـالن زیبایـــی روبـــه‌روی هـــم بـــود. دو پیشـــخوان 
ـــوها  ـــود کش ـــه‌ها ب ـــه و قفس ـــتش آین ـــه پش ـــزرگ ک ب
ــت  ــه‌روی در ورودی می‌رفـ ــوار روبـ ــا دیـ ــت و تـ داشـ
ـــتر،  ـــه بیش ـــار ک ـــرای انتظ ـــی ب ـــد صندل ـــراه چن به‌هم

مشـــتری‌های زن روی آنهـــا  می‌نشســـتند.
 آتلیـــه چنـــد دوربیـــن داشـــت. یـــک ســـن بـــرای 
ــره.  ــرای پرتـ ــای مدلینـــگ و یـــک ســـت بـ عکس‌هـ
ـــور و تلـــق. چنـــد نیمکـــت  چنـــد پروژکتـــور و فیلتـــر و ت
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ـــیاه  ـــد س ـــه‌ی بلن ـــد پارچ ـــون. چن ـــای گوناگ و صندلی‌ه
ــطل‌هایی از  ــر و سـ ــور و حریـ ــر تـ ــای دیگـ و رنگ‌هـ
بـــرگ و گلبرگ‌هـــای مصنوعـــی. یـــک میـــز آرایـــش 
 هـــم داشـــت کـــه  میـــز آرایـــش طبیعتـــاً آینـــه هـــم دارد.. 
ـــن  ـــود و م ـــت ب ـــهور و کاردرس ـــیار مش ـــگر بس زن آرایش
ــم؛  ــما می‌گویـ ــه شـ ــتان بـ ــگاه راوی کل داسـ در جایـ
ـــود. دلیـــل  ـــودن زن چـــه ب دلیـــل اصلـــی ایـــن بهتریـــن ب
ـــز  ـــود و در مرک ـــا ب ـــه زن بســـیار زیب ـــود ک ـــن ب ـــی ای اصل
ـــه  ـــود ک ـــا و جـــذاب ب ـــدر زیب ـــان. آنق ـــی جه ـــد و زیبای م
ـــی  ـــه زیبای ـــتری‌هایش ب ـــی از مش ـــچ زن ـــروز هی ـــا ام ت
خـــودش نشـــده بودنـــد تـــا زن آرایشـــگر بـــه او حســـودی 
ـــاورد. کاش  ـــدان خـــوب از آب در نی ـــد و کارش را چن کن
خـــود زن ایـــن تعریـــف را از مـــن راوی می‌شـــنید و 
ـــن  ـــن ای ـــم گفت ـــاید ه ـــرد. ش ـــابی ذوق می‌ک ـــاً حس حتم
 حقیقـــت، عوایـــد خوبـــی بـــرای مـــن راوی داشـــت.

را  مشـــتری‌هایش  زن  مـــا،  داســـتان  شـــب  آن 
پشـــت  خـــودش  صندلـــی  روی  و  کـــرده  تمـــام 
پیشـــخان نشســـته بـــود. چراغ‌هـــای ریلـــی روی 
 پیشـــخان بـــه او می‌تابیـــد. زن لبخنـــد داشـــت. 
ــع  ــی جمـ ــختی کمـ ــه به‌سـ ــی کـ ــا حواسـ ــرد بـ مـ
شـــده بـــود، مشـــغول چیـــدن پاکت‌هـــای عکـــس بـــا 
 نام‌هـــا بـــرای تحویـــل بـــه آخریـــن مشـــتری‌ها بـــود. 
کارش تمـــام شـــد. دســـتانش را حـــدود دو برابـــر 
پیشـــخان  روی  کـــرد،  بـــاز  شـــانه‌هایش  عـــرض 
گذاشـــت و بـــه زن لبخنـــد زد. زن در همـــان حالـــت 
ــرد و  ــگاه می‌کـ ــد نـ ــا لبخنـ ــرد بـ ــه مـ ــم داده بـ لـ
ــه‌ی  ــش را در میلـ ــی کفش‌هایـ ــنه‌های تخم‌مرغـ پاشـ
ـــی‌داد.  ـــکان م ـــش را ت ـــه و پاهای ـــی انداخت ـــرد صندل  گ
 مـــردی وارد مغـــازه شـــد. بـــه هـــر دوی آنهـــا ســـام کـــرد. 
ـــت.  ـــته گف ـــدای آهس ـــا ص ـــش را ب ـــتری نام ـــرد مش م
ســـرفه‌ای کـــرد و قبضـــش را بـــه مـــرد عـــکاس داد. عـــکاس 
ـــه  ـــت. ب ـــش »زی« داش ـــه پایان ـــنید ک ـــو ش ـــزی مح چی
ــت.  ــا گشـ ــال عکس‌هـ ــرد و به‌دنبـ ــگاه کـ ــض نـ  قبـ
پشـــت  آینـــه‌ی  بـــه  خیـــره  مشـــتری  مـــرد 
کـــه  بـــود  مانـــده  مـــرد  پیشـــخان  قفســـه‌های 
عـــکاس عکس‌هـــا  مـــرد  بـــود.  پیـــدا  آن  در  زن 
گفـــت:  و  گذاشـــت  پیشـــخان  روی  و  آورد   را 

-بفرمایید عکساتون!
-مرسی 

و بعـــد خـــود عـــکاس طبـــق معمـــول بســـته را بـــاز 
ــس  ــد. عکـ ــان دهـ ــه را نشـ ــس نمونـ ــا عکـ ــرد تـ کـ
ــد  ــت و چنـ ــار گذاشـ ــتش را کنـ ــان داد، دسـ را نشـ
ثانیـــه کـــه گذشـــت به‌نظـــر عـــکاس آمـــد کـــه 
ایـــن عکـــس مشـــتری نیســـت. بـــا شـــک و بازبینـــی 
نـــگاه کـــرد. جـــوری کـــه انـــگار کمـــی اخـــم 
ــول  ــرد و پـ ــگزاری کـ ــتری سپاسـ ــا مشـ ــت امـ داشـ
گذاشـــت. پیشـــخان  روی  و  شـــمرد  را   عکس‌هـــا 

عکاس گفت:
اشـــتباهی  انـــگار  آقـــا  -ببخشـــید 
نـــه؟ نیســـتید  شـــما  ایـــن   شـــده 

-چرا آقا خودمم
-نـــه شـــما نیســـتید! ملاحظـــه بفرماییـــد! امـــا 

فامیلـــی‌ای کـــه گفتیـــد همیـــن بـــود بلـــه؟
-آقا خودمم بله همه‌چیزش درسته.

مـــرد عـــکاس چنـــد بـــار بـــه چهـــره‌ی مشـــتری و 
ـــبیه  ـــردی ش ـــد و م ـــاز ش ـــه در ب ـــرد ک ـــگاه ک ـــس ن عک
ـــکاس  ـــرد و ع ـــد. ســـام ک ـــه شـــکل عکـــس داخـــل آم ب
 بـــا عجلـــه ســـام را پاســـخ داد و بـــه مشـــتری اول گفـــت:

»ببینیـــد قربـــان صاحـــب عکـــس ایشـــون هســـتند 
ببینیـــد!« خودتـــون  الان  داده!  رخ   اشـــتباهی 

مشـــتری دوم کـــه هنـــوز از چیـــزی ســـر در نیـــاورده 
ـــت: ـــگ گف ـــج و من ـــود، گی ب

 »چـــی؟ چـــی شـــده آقـــا عکـــس منـــه؟ اشـــتباهی شـــده؟«
عکاس گفت:

»بلـــه آقـــا ایشـــون عکـــس شـــما رو اشـــتباهی 
 انتخـــاب کـــردن فکـــر می‌کنـــن عکـــس خودشـــونه.«

مشتری اول گفت: 
»عـــرض کـــردم بلـــه آقـــا عکـــس منـــه. فقـــط 
 فقـــط اون روز ریـــش داشـــتم و الآن زدم همیـــن.«

مشتری دوم گفت:
ــده  ــتباهی شـ ــت اشـ ــن اسـ ــس مـ ــن عکـ ــا ایـ »آقـ

احتمـــالاً، همیـــن.«
در تمـــام ایـــن مـــدت زن همچنـــان روی صندلـــی‌اش 
نشســـته بـــود و ایـــن ســـه مـــرد را نـــگاه می‌کـــرد. ناگهـــان 
ـــد. ـــد ش ـــم بلن ـــت‌هایش از ه ـــار و دس ـــش از کن  آرنج‌های

میـــان  از  کفشـــش  پاشـــنه‌های  صـــدای 
ــید. زن از  ــوش می‌رسـ ــه گـ ــا بـ ــای مردهـ گفت‌وگوهـ
 پشـــت پیشـــخان کنـــار مـــرد عـــکاس آمـــد و گفـــت:



   داستان کوتاه        
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-عکس‌ها رو ببینم.
مرد عکاس گفت:

ایـــن  می‌گـــن  آقـــا  ایـــن  شـــده  -اشـــتباهی 
ــب  ــی صاحـ ــا یعنـ ــن آقـ ــتم و ایـ ــن هسـ عکـــس مـ
ــوان. ــون رو می‌خـ ــیدن و عکسشـ ــم رسـ ــس هـ  عکـ
 زن بـــه عکـــس و مردهـــا نـــگاه کـــرد و گفـــت:
ـــونه. ـــال ایش ـــس م ـــن عک  -خـــب ایشـــون درســـت می‌گ
می‌گفـــت. را  یـــک  شـــماره  مشـــتری   زن 
 مـــرد عـــکاس یـــک لحظـــه ســـاکت شـــد و گفـــت:

-چـــی؟ ایشـــونه؟!!! یـــه بـــار دیگـــه بـــا دقـــت نـــگاه 
کـــن خانـــم جـــان!

زن بـــا نـــگاه و چرخانـــدن عکـــس بـــا انگشـــتان 
لاک جگـــری تنـــد دســـت راســـتش و نگـــه داشـــتن 
 و بـــازی دادن ســـیگار در دســـت چپـــش گفـــت:

-ایشونه دیگه نگاه کن!
مرد عکاس گفت:
-سیگار تو مغازه؟!
-آخر وقته دیگه!

گفــت: خوشــحالی  بــا  یــک  شــماره   مشــتری 
دیگــه  کردنــد!  تأییــد  خانــم  بفرماییــد!  بــه  بــه 
ــس  ــی عک ــت خال ــک پاک ــاً ی ــه! اص ــی نمی‌مون حرف
می‌کنیــد؟« محبــت  مــن  بــه  جنــس  همیــن   از 

ــی  ــتری دوم ــود مش ــده ب ــج ش ــه گی ــکاس ک ــرد ع م
را نــگاه کــرد و کــف دســت‌هایش را بــه نشــانه‌ی 
ــم  ــتری دوم ه ــد. مش ــالا چرخان ــه ب ــدن، رو ب ــج ش گی
دســتانش را بــه نشــانه‌ی »نمی‌دانــم« رو بــه بــالا 
ــک  ــکاس ی ــت. ع ــالا انداخ ــانه‌هایش را ب ــد و ش چرخان
پاکــت خالــی از زیــر پیشــخان، روی پیشــخان گذاشــت 
ــه  ــد ک ــزی بگوی ــت چی ــماره دو خواس ــتری ش و مش
ــت: ــه مشــتری شــماره دو گف ــک ب  مشــتری شــماره ی

-آقــا بریــم ایــن دوازده عکــس مــن نصفش رو مــی‌دم به 
شــما پولــش رو هــم دادم هیــچ پولــی هــم نمی‌خــوام. 
ــرده  ــرف نک ــو مص ــما شیش‌تاش ــالا ش ــه. ح ــم دیگ بری
بایــد جدیــد بگیریــد. کــو تــا شــیش‌تا رو مصــرف 
 کنیــد و همیشــه هــم میگــن بــرو عکــس جدیــد بگیــر!

-چــه عــرض کنــم بلــه کــو حــالا تــا شیش‌تاشــو 
ــود.  ــده ب ــج مان ــکاس گی ــرد ع ــم. م ــرف کنی مص

ــه  ــا عجل ــه زن ب ــد ک ــرون رفتن ــازه بی مشــتری‌ها از مغ
ــا خنــده  پشــت ســر مشــتری‌ها در ســالن را بســت و ب

ــا لبخنــد بــه مــرد و ســیگار بــه دســت و  قفــل کــرد. ب
 لــب و گام‌هــای بلنــد بــه ســمت آتلیــه‌ی خــودش رفــت. 
مــرد هــم بــا لبخنــد بــه فکــر مانــده بــود. مــات 
مانــده بــود و بــا خــودش فکــر می‌کــرد؛ »یعنــی 
چــه؟!«  یعنــی  کردنــد؟!  توافــق   مشــتری‌ها 
مــرد خواســت یــک نفــر دیگــر را پیــدا کنــد و هــر چــه 
ــد  ــرد. امــا فکــر کــرد آن یــک نفــر بای او گفــت را بپذی
چــه ویژگی‌هایــی داشــته باشــد کــه خــودش حــرف او 
را بــرای ایــن مــورد قبــول داشــته باشــد؟! اصــاً اگــر آن 
ــی جــدا از خــود و زن  ــر شایســته‌ی ســوم یعن ــک نف ی
ــه  ــد پــس چگون آرایشــگر را شایســته‌تر از خــودش بدان
کــه  می‌دانــد  داوری  ایــن  شایســته‌ی  را  خــودش 
ــته‌تر از  ــوم داوری شایس ــر س ــد آن نف ــت می‌فهم درس
خــودش و زن اســت؟ زنــی کــه او هــم همــه‌ی کارش بــا 
ــا و  ــا را زیب ــازه خــودش چهره‌ه چهــره‌ی آدم‌هاســت. ت
ــکاس  ــر از ع ــاید بهت ــرات را ش ــد. و تغیی ــر می‌کن زیبات
می‌فهمــد. و فکــر کــرد؛ »شــاید او بهتــر دگرگــون 
ــن  ــم مطمئ ــا می‌توان ــد!. آی ــا را می‌فهم ــدن چهره‌ه ش
ــد؟« دو نفــر گفتنــد ایــن عکــس  باشــم او بهتــر می‌دان
ــت. زن  ــد دیگری‌س ــر گفتن ــت و دو نف ــرد اس ــن ف ای
هــم آدمی‌ســت کــه همیشــه بــا چهــره ســر و کار 
ــه  ــت. دو ب ــی نیس ــت و راه ــر اس ــز براب دارد. همه‌چی
ــه  ــه ب ــه پاســخ درســتی نداشــت. این‌گون دو مســاوی. ن
 ذهنــش رســید کــه ایــن جریــان پاســخ درســتی نــدارد.

بــه دســتگاه چــاپ برگشــت و نــام پاکتــی کنــار دســتگاه 
را دیــد کــه قــرار بــود عکس‌هــا را یکراســت در آن 
بگــذارد. چیــزی یــادش نیامــد. تنهــا حــرف آخــر پاکــت 
را نــگاه کــرد. »ی« داشــت. دســتگاه را نیمــه‌کاره 
کنســل کــرد و بــدون نــگاه بــه عکــس نیمه‌چــاپ 
ــا  ــک ی ــماره ی ــتری ش ــاید مش ــه ش ــی ک ــج و معوج ک
ــت.  ــغال ریخ ــطل آش ــود را در س ــماره دو ب ــاید ش  ش

ساعت مچی‌اش را نگاه کرد. 
 ســـاعت هشـــت بـــود. بـــه پیشـــخان آمـــد و گفـــت:

»واقعا اون بود؟«
کمـــی  و  بـــود  خـــودش  ســـالن  در  کـــه  زن 
حـــرف  کشـــدار  و  شـــده  عـــوض  صدایـــش 
گفـــت: آرایشـــگاه  ســـالن  داخـــل  از   مـــی‌زد 

-آره
-یعنی من اشتباه کردم؟
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 -مـــن اشـــتباه کـــردم. چـــه فرقـــی می‌کنـــه؟
ـــم  ـــر نمی‌کن ـــه فک ـــتی ک ـــی هس ـــم آدم ـــو ه ـــه ت -آخ

ـــی. ـــتباه کن اش
ـــی  ـــه فرق ـــا چ ـــرای م ـــم ب ـــرده باش ـــتباه ک ـــم اش -می‌گ

ـــزه. ـــن چی ـــه مهم‌تری ـــه ک ـــم. این ـــد بری داره؟ الآن بای
-دنبال جواب درستم

ـــط  ـــا غل ـــت ی ـــه درس ـــزی ک ـــرای چی ـــون رو ب -زمانم
ـــذار. ـــداره ن ـــادی ن ـــرق زی ـــون ف ـــش برام بودن

-فرق نداره؟
-نه

-به خودم شک کردم.
-نکن

-یعنی این چی بود؟
-رو دیوار چی نوشته؟

-چی؟
-رو دیوار

-کدوم دیوار؟
-دیوار سمت من.

مـــرد بـــه دیـــوار نـــگاه کـــرد. تابلویـــی را بـــرای بـــار 
 هـــزارم دیـــد کـــه بـــا خطـــی خـــوش نوشـــته بـــود:
می‌گـــذرد.« شـــب  کـــه  را  پیالـــه  آر   »پیـــش 

مرد گفت:
-پیش آر پیاله را که شب می‌گذرد؟

وقـت  عزیـزم.  درسـت  جـواب  هـم  ایـن  -بلـه 
هـا.  شـبه  حـال.  دنبـال  بریـم  بایـد  کـه!  نداریـم 
نشـه حیـف  می‌شـه.  دیـر  بی‌جبـران.  مـی‌ره.   شـب. 
شـنید. را  عطـر  چنـد  شـدن  اسـپری  صـدای   مـرد 

او هم فوری ادکلنش را از کیف دستی‌اش در آورد و دو سه 
پاف زد. بعد از چند ثانیه صدای پاهای زن آمد. آرایشـش 
 را تـازه کـرده بـا کیـف و پالتـوی مشـکی بـه مـرد گفت:

»بریم؟«
 بـــوی عطـــر یکدیگـــر از دور برایشـــان می‌آمـــد.

دســـتی  کیـــف  پوشـــید،  را  اورکتـــش  مـــرد 
جلوتـــر  زن  کـــرد.  بـــاز  را  در  و  برداشـــت  را 
مانـــد. منتظـــر  راه‌پلـــه  در  در،  بیـــرون   رفـــت 

ــا  ــد تـ ــان رفتنـ ــد، در خیابـ ــن آمدنـ ــا پاییـ از پله‌هـ
بـــه در کافـــه رســـتورانی رســـیدند. مـــرد اول داخـــل 
ــم  ــرای خانـ ــرد. در را بـ ــداز کـ ــا را ورانـ ــت و جـ رفـ
ــز و  ــوار قرمـ ــار دیـ ــد. کنـ ــل شـ ــرد زن داخـ ــاز کـ بـ

دو طـــرف یـــک میـــز گـــرد دو نفـــره دو ســـایه روی 
 دیـــوار افتـــاده بـــود. زن بـــا صـــدای مســـت گفـــت:

»به سلامتی چی بخوریم؟«
گفـــت: رهـــا  و  دورگـــه  صـــدای  بـــا   مـــرد 

ـــه  ـــو آوردی. ب ـــه ت ـــد. البت ـــه‌م اوم ـــه کل ـــن چـــی ب -آ ببی
 ســـامتی اینکـــه دیـــر نشـــه بـــرای یـــاد گرفتـــن زندگـــی.
گفـــت: از ســـر خودپســـندی  بـــا خنـــده‌ای   زن 

-من آوردم؟ 
-آره

-من چیزای خوب می‌آرم.
-بله

-بـــه ســـامتی اینـــی کـــه گفتـــی بایـــد دو شـــات 
پشـــت هـــم بخوریـــم.

-البته تو هستی نمی‌ذاری دیر شه.
همچنان زن با همان حالت خنده گفت:

 »آره آفریــن ازم یــاد بگیــر. حــرف مــن رو گــوش کــن.«
بعــد از گفتــن ایــن جملــه، زن مکثــی کــرد. چهــره‌اش 
ــان  ــدی و مهرب ــی ج ــه کم ــی ک ــا حالت ــد. ب ــوض ش ع
ایــن جملــه  بــاور کــردن  انــگار  بــود کــه  شــده 
ــه داد: ــود، ادام ــم ب ــی مه ــش خیل ــرد برای ــط م  توس

»اگــر هــم یــه وقــت یــه چیــزی تــازه یــاد گرفتــی کــه 
بعــد از یــاد گرفتنش زندگیت رو خیلی دوســت داشــتی، 
اول تباهی‌هــای  قبــل از اون یــاد گرفتنــت رو ببخــش تا 
 اون یــاد گرفتنــت کارش رو در زندگیــت شــروع کنــه.«

دســت‌های  گرفــت.  گاز  را  پایینــش  لــب  مــرد  
گفــت: مکــث  بــا  و  گرفــت  دســتی  دو  را   زن 

»بایــد خــودم رو بــرای قبــل از شــنیدن ایــن حــرف هــم 
» . ببخشم!

زن دوباره شاد و سرزنده شد.
شـــات‌ها را در دســـت گرفتنـــد و ساعدهایشـــان را در 
ـــرد  ـــات م ـــر ش ـــش زی ـــا آرنج ـــد. زن ب ـــل کردن ـــم قف ه
زد تـــا همـــه‌ی نوشـــیدنی را ناگهـــان بـــالا بیانـــدازد. 
ـــیدند.  ـــرد و نوش ـــر ک ـــم پ ـــت ه ـــر پش ـــی دیگ ـــرد یک م
چهره‌هاشـــان در ســـایه‌ی روی دیـــوار قرمـــز در هـــم 

ـــد.  ـــل ش قف
بـــه ســـوی خانـــه می‌رفتنـــد. در خیابـــان بخـــار 
ــدا بـــود. می‌پریدنـــد  نفسشـــان در هـــوای ســـرد پیـ
و می‌چرخیدنـــد. بـــه هـــم نزدیـــک و دور و نزدیـــک 

می‌شـــدند. در کوچـــه‌ای پیچیدنـــد.
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آبمیــوه را از یخچــال ســوپرمارکت برداشــت و چنــد بــار 
تــکان داد. حســاب کــرد و بیــرون دم در، نــی را کــه بــه 
بدنــه‌ی آبمیــوه چســبیده بــود کنــد. دوبــاره تــکان داد. 
ــد و  ــار مکی ــد ب ــی زد و چن ــی را داخــل پاکــت مقوای ن
ــاز  ــرد ب ــگاه می‌ک ــان ن ــوی خیاب ــه آن س ــه ب درحالی‌ک

هــم آبمیــوه را تــکان داد.
ــل کارش  ــای اداری از مح ــری از کاره ــک س ــرای ی ب
مرخصــی ســاعتی گرفتــه بــود و بایــد برمی‌گشــت. ایــن 
ــود در بیــن  ــه خــودش ب آبمیــوه یــک حــال کوچــک ب
ــت  ــی می‌رف ــک آبمیوه‌فروش ــه ی ــا ب ــی وقت‌ه کار. بعض

ــت  ــیری را دوس ــای گرمس ــا میوه‌ه ــیر ب ــات ش و ترکیب
ــه  ــژه این‌ک ــود. به‌وی ــادی نب ــت زی ــا الآن وق ــت. ام داش
در مــاه پیــش‌رو بایــد مرخصــی زیــادی می‌گرفــت 
بــرای وقــت دادگاه. اگــر وقــت بیشــتری داشــت و 
خاطــرش جمع‌تــر بــود یــک آبمیوه‌فروشــی را بــه 
یــک آبمیــوه کارخانــه‌ای ترجیــح مــی‌داد. اولیــن دلیــل، 
ــیری  ــای گرمس ــیر و میوه‌ه ــوط ش ــه مخل ــه‌اش ب علاق
بــود؛ امــا دلیــل مهم‌تــر: بــاز بــودن در لیوان‌هــای 

ــی و وجــود قاشــق یک‌بــار مصــرف. آبمیوه‌فروش
امــروز دو شــیفت داشــت و بایــد ناهــار را ســر کار 
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ــید.  ــل کارش رس ــه مح ــیفت. ب ــن دو ش ــورد، بی می‌خ
نگهبــان یــک پاکــت بــه دســتش داد. در مســیر اتاقــش 
در  می‌رفــت.  و  می‌کــرد  خوش‌وبــش  همــکاران  بــا 
اتــاق، پاکــت را بــاز کــرد. احضاریــه از دادگاه بــود؛ فــردا 

ــح. ــاعت ده صب س
ــت.  ــم داش ــده ه ــد مراجعه‌کنن ــرد و چن ــی کار ک کم
ــت.: ــه ســلف ســرویس اداره رف ــار رســید و ب ــت ناه وق

- غذا چیه؟
- خورش قرمه‌سبزی

ــه دادگاه  ــغول احضاری ــرش مش ــز. فک ــر می ــت س نشس
ــرای  ــت ب ــه می‌دانس ــه ک ــرا؟ البت ــد چ ــود. نمی‌فهمی ب
چــه! امــا درک نمی‌کــرد کــه چــرا بایــد همچیــن 
ــی  ــک جورهای ــود. و ی ــی ش ــب جدای ــی موج چیزهای
ــخره  ــل مس ــن دلای ــر ای ــی به‌خاط ــود قاض ــن ب مطمئ

به‌راحتــی حکــم طــاق نمی‌دهــد.
ــه  ــک پیال ــد. ی ــز آوردن ــر می ــش س ــذا را برای ــینی غ س
ســوپ کــه به‌نظــرش خیلــی همگــن نیامــد. یــک 
بشــقاب پلــو و یــک پیالــه خــورش. یــک ماســت 
کارخانــه‌ایِ یک‌نفــره هــم بــود. بســته بــودن درِ ماســت 
اینجــا خــوب بــود. برداشــت و بــه هــم زد. مثــل کســی 
کــه دارد جلــق می‌زنــد دســتش تــکان می‌خــورد. 
بــرای چــه ازدواج کــرده بــود؟ چه پرســش احمقانــه‌ای... 
ــی کــه نمی‌خواســت کســی  ــود. اوی از زندگــی راضــی ب

ــود. دیگــر ب
چنــد قاشــق خــورش روی برنــج ریخــت و شــروع کــرد 
بــه مخلــوط کــردن. بــا دقــت تمــام. تمــام برنــج بــه رنگ 
ــای  ــه لوبیاه ــرد ک ــت می‌ک ــد. دق ــگ درآم ــبز پررن س
قرمــز در همه‌جــای برنــج بــه یــک انــدازه پخــش باشــد. 
ــب  ــا مراق ــرد. ام ــوط نمی‌ک ــت را مخل ــای گوش تکّه‌ه
ــی  ــدازه باشــد. خوب ــه یــک ان ــود کــه در هــر قاشــق ب ب
گوشــت ریش‌ریــش شــده همیــن اســت. می‌شــد مقــدار 
ــق  ــک قاش ــد ی ــت. بع ــق ریخ ــر قاش ــخصی در ه مش
ــه  ــرد ک ــان بب ــه ده ــت ب ــت. می‌خواس ــذا برداش از غ
ــدی  ــتر از ح ــی بیش ــا کم ــداد لوبی ــرد تع ــاس ک احس
اســت کــه ممکــن بــود در قاشــق‌های بعــدی باشــد. دو 
تــا از لوبیاهــا را پاییــن انداخــت و بعــد بــه دهــان بــرد. 
ــه  ــاً ب ــد تقریب ــرده بودن ــروع ک ــا او ش ــه ب ــی ک همکاران

ــیدند. ــر بشقابشــان رس آخ
***

لحظــات پایانــی کار بــود کــه صــدای بــاران را از بیــرون 
شــنید. حــس خوشــایندی بــه او دســت داد. یــاد روزی 

ــود.  ــه ب ــه رفت ــک کاف ــه ی ــرش ب ــا همس ــه ب ــاد ک افت
ــه اصــرار  ــه ب ــد. البت ــد آم ــاران بن ــا ب ــد ت ــدر ماندن آن‌ق
ــدم  ــاران ق ــر ب ــت زی ــت داش ــرش دوس ــودش. همس خ
بزنــد. امــا او خیــس شــدن را دوســت نداشــت. بعــد کــه 
ترشــرویی شــریک آینــده زندگــی‌اش را دیــد گفتــه بــود 
ــو  ــارون... می‌ترســم کــه ت ــر ب می‌ترســم از خاطــراتِ زی

ــارون یــاد رفتــن تــو بیفتــم...  ــار زیــر ب بــری و هرب
و حــالا همســرش می‌خواســت جــدا شــود. چــون او بــه 
ــود. کیفــش را جمــع کــرد و  ــال نب ــی نرم ــدازه‌ی کاف ان
ــود را از  ــروج خ ــت و خ ــل آن گذاش ــه را داخ احضاری
اداره در دســتگاه ثبــت کــرد. در راه کــه حــالا دیگــر هــوا 
تاریــک بــود، دو گربــه را دیــد کــه در حــال پــاره کــردن 
پلاســتیک زبالــه بودنــد. ایســتاد و ســیگاری روشــن کرد 
و بــه گربه‌هــا دقــت کــرد. پلاســتیک زبالــه پــاره شــده 
ــک اســتخوان  ــفِ کوچــه. ی ــود ک ــه ب ــش ریخت محتویات
ــت  ــی گوش ــده و کم ــاک نش ــی پ ــه به‌خوب ــرغ ک ران م
و غضــروف بــه آن چســبیده بــود و کمــی برنــج و 
ــم و  ــه دره ــای. هم ــه‌ی چ ــده و تفال ــیِ پس‌مان ماکارون
ــه‌ی  ــوتر. و هم ــم این‌س ــوه ه ــت می ــی پوس ــم. کم بره
این‌هــا در زیــر خیســی بــاران. گربه‌هــا بــا ولــع خاصــی 
مشــغول خــوردن بودنــد. چنــد لحظــه‌ای بــه آن‌هــا نــگاه 

کــرد و بعــد بــه ســمت خانــه رفــت.
***

کمــی زودتــر از ســاعت ده پشــت در اتــاق قاضــی 
حاضــر شــد. همســرش هنــوز نیامــده بــود. چنــد وقتــی 
می‌شــد بــا هــم نبودنــد. او در خانــه‌ی خودشــان و 
ــالن  ــه در س ــی ک ــه آدم‌های ــر. ب ــی دیگ ــرش جای همس
دادگاه رفت‌وآمــد می‌کردنــد نــگاه می‌کــرد. بیشــتر 
بــه زن‌هــا و بیشــتر بــه باسنشــان. یکــی دو بــار هــم در 
ایــن مــدّتِ تنهایــی بــه ســایت‌های پــورن رفتــه و یــک 
بــارش هــم خودارضایــی کــرده بــود. جــدا از لذّتــی کــه 
ــن  ــا نبــرده امــا یــک حــس آرامش‌بخشــی از ای ــرده ی ب
کــه قــرار نیســت اســپرم بــا چیــزی دیگــر مخلــوط شــود 

ــود. ــه او دســت داده ب ب
همســرش را دیــد کــه آمــد و مســتقیم بــه داخــل اتــاق 
قاضــی رفــت. از پشــت بــه انــدام او هــم نــگاه کــرد کــه 
به‌نظــرش تناســب خیلــی خوبــی داشــت. بعــد از چنــد 
دقیقــه یکــی در را بــاز کــرد و نــام و نــام خانوادگــی‌اش 

را خوانــد.
ــاز  ــده را ب ــی پرون ــد. قاض ــگاه نمی‌کردن ــر ن ــه هم‌دیگ ب
ــد  ــد و بع ــرور آن ش ــغول م ــه مش ــد لحظ ــرد و چن ک
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ــرض  ــم ع ــل ه ــه‌ی قب ــم، در جلس ــب خان ــت: »خ گف
ــم  ــرای از ه ــی ب ــدازه‌ی کاف ــه ان ــه‌ی شــما ب ــردم ادلّ ک
ــه  ــن ک ــول نیســت. ای ــل قب ــک زندگــی قاب پاشــیدن ی
همســرتون عاداتــی دارد کــه شــما را آزار می‌دهــد و بــه 
تعبیــر خودتــون انــگار بــا یــک میکســر ازدواج کردیــد« 
اینجــا قاضــی کمــی پوزخنــد می‌زنــد ولــی ســعی 

ــد. ــی کن ــش را طبیع ــد زود صورت می‌کن
تــکان  ســر  قاضــی  می‌بــرد.  بــالا  را  دســتش  زن 

: هــد می‌د
ــا  ــری عادت‌ه ــک س ــا ی ــه‌ی آدم ــی، هم ــای قاض - آق
دارنــد. امــا آیــا شــدّت عــادت ایــن آقــا بــرای آزار مــن 

محکمه‌پســند نیســت؟
قاضــی می‌گویــد: »چــه آســیبی بــه شــما رســونده، هــم 

زدن غــذا آســیب جســمی، روانــی خاصی داشــته؟«
زن نفــس عمیقــی می‌کشــد و بــه شــوهرش نــگاه 
ــم  ــه، روانی ــد: »بل ــی می‌گوی ــه قاض ــد رو ب ــد. بع می‌کن

ــت« ــه گف ــا نمی‌ش ــی رو همه‌ج ــه چیزای ــرده، ی ک
»این‌جــا همه‌جــا نیســت خانــم محتــرم. دادگاه اســت« 

ایــن را قاضــی بــا لحــن نســبتا تنــدی می‌گویــد.
ــد  ــن رو بلن ــد از ســکس، م ــای قاضــی ایشــون بع - آق
ــک  ــوان میل ــن لی ــه م ــی‌ده، مگ ــون م ــه و تک می‌کن
ــیم  ــه‌دار نمی‌ش ــه بچّ ــن ک ــل ای ــه دلی ــیکم؟... می‌گ ش
ــوط  ــم مخل ــا ه ــوب ب ــک خ ــپرم و تخم ــه اس ــه ک این

نمی‌شــه.«
ایــن جملــه‌ی آخــر را زن بلنــد و تنــد می‌گویــد. 
ــی از  ــی دادگاه صدای ــد. منش ــکوتی در دادگاه می‌افت س
خــودش درمــی‌آورد  مثــل اینکــه بخواهــد خنــده‌اش را 

بخــورد.
ــز  ــب چی ــر ل ــدازد و زی ــن می‌ان ــرش را پایی ــی س قاض
ــگاه  ــرون را ن ــره بی ــرد از پنج ــد. م ــی می‌گوی نامفهوم
ــری می‌شــود. ــا اب ــار اســت و بیشــتر روزه ــد. به می‌کن

قاضــی رو بــه مــرد می‌کنــد: »در مــورد اظهــارات خانــم 
چــه جوابــی داریــد؟ اگــر قبــول داریــد آیــا بــرای درمــان 

ایــن وســواس اقــدام کردید؟«
ــره‌ی  ــرش چه ــدازد. به‌نظ ــی می‌ان ــه زن نگاه ــرد ب م
خیلــی زیبایــی دارد. ســرش را می‌خارانــد و مثــل یــک 
ــد. ــد تأثیرگــذار حــرف بزن ــع ســعی می‌کن وکیــل مداف

- آقــای قاضــی! از وســواس صحبــت کردیــد. بلــه مــن 
وســواس دارم. امــا وســواس عدالــت. دوســت دارم 
ــا درســت  همه‌چــی همگــن باشــه. دوســت دارم لوبیاه
توزیــع شــن و بــه هــر قاشــق مقــدار مســاوی برســه. و 
ــر،  ــای میکس ــام تلاش‌ه ــم تم ــیرموز علی‌رغ ــت ش غلظ

ــدازه باشــه. خــب مــن  ــه یــک ان در همه‌جــای لیــوان ب
یــک میکســر کوچیــک ســر کار دارم و ســوپ رو تــوی 
ــی  ــوط نمی‌شــه. مــن حت ــه کســی مرب ــزم. ب اون می‌ری
ــورت  ــه ص ــاده‌رو ب ــنگ‌فرش‌های پی ــن س ــو بی قدم‌هام

ــم« ــیم می‌کن ــه تقس عادلان
صورتـش  و  گذاشـته  میـز  روی  را  آرنج‌هایـش  قاضـی 
پرونـده  تـوی  بعـد  بـود.  گرفتـه  دسـت‌هایش  بیـن  را 
چیزهایـی نوشـت. رو بـه مـرد و زن کـرد: »ارجاعتـون 
مـی‌دم بـه مشـاور. بعـد از نظـر مشـاور رأی مـی‌دم. اگر 
صحبتـی داریـد بفرماییـد« زن سـرش را پاییـن انداخت: 
»حرفـی نـدارم« و بیـرون رفـت. مـرد هـم به سـمت در 
رفـت. قبـل از اینکـه بیـرون بـرود پابه‌پا کرد. برگشـت و 
طـوری داد زد کـه صدایـش بـه سـالن هـم بـرود: »آقای 

قاضـی، مـن نمی‌خـوام یـه گربـه باشـم«
***

ــرد.  ــی می‌ک ــم خودارضای ــود پشــت ســر ه ــد روز ب چن
بیشــتر کلافــه می‌شــد و چیــز زیــادی نمی‌خــورد. 
احســاس کــرد لاغــر شــده اســت. شــب‌هایی هــم 
کــه شــام می‌خــورد از بیــرون ســفارش مــی‌داد. از 
پنجــره بیــرون را تماشــا کــرد. هــوا بــاز هــم ابــری بــود. 
ســیگاری روشــن کــرد و در آخــر تمــام خاکســترش را 
ــراغ  ــا ف ــت ب ــود. می‌توانس ــت ش ــا یکدس ــرد ت ــودر ک پ
بــال و بــدون یــک چشــم ناظــر هــر چیــزی را بــه همــان 
ــد.  ــوط کن ــت دارد مخل ــه دوس ــی ک ــر مدت ــدار و ه مق
ــور قــوی، بهتریــن مارکــش را  حتــی یــک میکســر موت
خریــده بــود. امــا حــالا حــال و حوصلــه‌اش را نداشــت. 
ــرون زد.  ــاس پوشــید و بی ــاران لب ــا وجــود احتمــال ب ب
قصــد کــرد بــه یــک آبمیوه‌فروشــی بــرود. در وســط راه 
بــاران شــروع شــد. بــاران بهــاری بــود و ناگهــان شــدّت 
ــد.  ــگ ش ــرش تن ــرای همس ــان ب ــش ناگه ــت. دل گرف
هیــچ تلاشــی بــرای خیــس نشــدن نکــرد. وقتــی جلــو 

ــود. ــده ب ــچ آب ش ــید لی ــی رس آبمیوه‌فروش
ــفارش  ــاده س ــه س ــفارش داد. همیش ــیرانبه س ــک ش ی
ــنده  ــه فروش ــتپاچگی ب ــت و دس ــا کراه ــا ب ــی‌داد. ام م
گفــت: »از ایــن مغزهــای جورواجــورم...« فروشــنده 
ــه  ــه مخصوصشــو می‌خــوای.« خــوب ب گفــت: »پــس ی
ــر از  ــق پ ــک قاش ــرد. ی ــگاه می‌ک ــنده ن ــت فروش دس
مغزهــای ناهمگــن و جورواجــور تــوی لیوان شــیرانبه‌اش 
ــا  ــت ب ــا خواس ــت و ت ــز نشس ــک می ــت ی ــت. پش ریخ
ــرد.  ــث ک ــی مک ــد کم ــم بزن ــش را ه ــق معجون قاش

گذاشــت همه‌چیــز ته‌نشــین شــود.
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از خـواب پریـد. تـوی رختخـواب نشسـت. سـینه‌اش بـه 
سـنگینی عقـب و جلـو می‌رفـت. بـه قطـره‌ی عرقـی که 
از بغـل چشـمش راه بـاز می‌کـرد تـا بـه نـوک بینـی‌اش 
برسـد نـگاه کـرد؛ تا قطره بـه نوک بینـی رسـید و افتاد. 
ایـن دیگـر چـه بـود؟ خـودش را دیـده بـود کـه روی 
و  را یکی‌یکـی  از هـم  بافاصلـه  پله‌هـای  بلنـد  نردبانـی 
به‌سـختی بـالا مـی‌رود به‌سـمت مـاه و بعـد نزدیـک ماه 
مـردی کـه صورت نـدارد از آن سـمت ماه بلند می‌شـود 
و بـه سـمت نردبـان می‌آیـد. اول دسـتش را دراز می‌کند 
و بعـد شـلوارش را پاییـن می‌کشـد و شـروع می‌کنـد به 
شاشـیدن روی موسـی. او هـم تالش می‌کنـد راهـش را 
ادامـه بدهـد چـون دیگـر چیـزی بـه مـاه نمانـده؛ اما از 
فشـار شاشـی که روی سـرش می‌ریـزد پله‌هـا را به‌اجبار 
یکی‌یکـی پاییـن مـی‌رود. شـروع می‌کنـد جیب‌هایش را 

گشـتن و یـک نـخ سـیگار پیـدا می‌کنـد. تالش می‌کند 
تـا دوبـاره بـالا بـرود و سـیگار را هـل بدهـد تـوی آلـت 
مـرد بـالای مـاه. به‌سـختی چنـد پلـه‌ای را بـالا مـی‌رود؛ 
امـا وقتـی نزدیـک می‌شـود می‌بینـد میـان پاهـای مـرد 
شـیری اسـت بـزرگ کـه مـرد دسـت می‌بـرد و شـیر را 
بیشـتر از قبـل بـاز می‌کنـد و این سـری موسـی از روی 

نردبـان پـرت می‌شـود بـه سـمت زمین.
 حـالا نزدیـک ظهـر بود. آفتـاب بریده‌بریـده از لای کرکره‌ی 
رنگ‌و‌رورفتـه کـه زمانـی آبـی بـوده افتـاده بـود روی موکت 
کم‌پـرز اتـاق. بـه خـودش مسـلط شـد و بعـد از تـاب دادن 
چنـد دور شـیر، آبی بـه صورتش زد. یک نخ سـیگار روشـن 
کـرد و بـه پیرمرد توی سـوپری فکر کرد و به دیشـب. کامی 
سـنگین گرفـت و سـیگار را که هنوز وقتش نبـود تکاند توی 
ظـرف تن‌ماهـی خالی که بغل دسـتش بود. بـه آمدنش فکر 

نگارنده: سیدمهدی نجفی

ســوپـرمـارکت نـــاجی 
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کـرد. آیـا از اول قـرار بـوده بـه اینجـا برسـد؟ مگـر همه‌چیز 
مهیـا نبـود؟ مثل یـک حسـابدار واقعـی حسـاب همه‌چیز را 
نکـرده بود؟ موسـی حالا حـدوداً یک ماهی می‌شـد که آمده 
بـود. شهرسـتان را بـا آن‌همـه مانـع و محیط‌هـای بسـته ول 
کـرده بـود و آمـده بود تا رها شـود تا خـودش را نجات بدهد. 
آن‌جـا جـای پیشـرفت نبـود. تهش که چـی؟ ایـن را به همه 
گفتـه بـود. حتی یـک مرکز خرید درسـت و حسـابی یا دوتا 
شـرکت یا مثاًل یک کتاب‌فروشـی پیدا نمی‌کـردی. صبورانه 
درس خوانـده بـود و واحدهـای حسـابداری را بـا تالش زیاد 
یکـی پـس از دیگـری بـدون افتادن پـاس کرده بـود. مطالعه 
را هـم عقـب نینداخته بود. وقتی هدف رفتن اسـت بایسـتی 
بـه‌روز بـود. یـک ماهـی را قبل از جاگیر شـدن صـرف آمدن 
و تحقیـق کـردن و دنبال کار گشـتن و برگشـتن کـرده بود. 
چنـد جـا مصاحبـه رفته بـود و بالاخره جایی را کـه با حقوق 
خـوب او را بخواهنـد پیـدا کـرده بود. بعد هم رفته بود سـراغ 
خانـه. محله‌هـا را بـالا و پاییـن کرده بـود تا به اینجا رسـیده 
بـود. قدیمـی بـه نظـر می‌آمـد و الا خیلـی بـد نبـود. خانـه 
هـم بـد نبـود. یک اتاق متوسـط، آشـپرخانه، حیـاط کوچک 
و دستشـویی و حمـام سـرهم داخـل حیـاط کـه جـای چند 
نفـر را هم‌زمـان داشـت. کهنه‌سـاز بـود؛ ولی برای شـروع بد 
نبـود. کمـی اثاثیـه هـم داشـت. موکـت زبـر کف اتـاق، مبل 
تک‌نفـره کـه یکـی از پایه‌هایـش شکسـته بـود و روی زمین 
پهـن شـده بـود، یـک رختخـواب، یـک بخـاری و چندتایـی 
لـوازم آشـپزخانه. تـا ابد که قـرار نبود آنجـا بمانـد. کرایه ماه 
اول خانـه را داده بـود و آمـده بـود. بـه اثاث خانه هم بسـنده 
کـرده بـود و بـا خـودش چیـزی به‌جـز کیـف و چنـد جلـد 

بود. نیـاورده  کتاب 
جاگیـر  از  بعـد  موسـی  بـود.  خـوب  همه‌چیـز  اوایـل 
و  می‌رفـت  سـرکار  شـرکت  تـوی  را  صبح‌هـا  شـدن 
عصرهـا برمی‌گشـت. بـا همکارانـش هـم خـوب بـود. بـا 
هـم می‌جوشـیدند. عصرهـا تـوی راه برگشـت قدم‌زنـان 
از محله‌هـای بالاشـهر رد می‌شـد و هرچـه نیـاز داشـت 
بـا پولـی کـه بـا خـودش آورده بـود می‌خریـد و بـه خانه 
می‌آمـد. وعـده‌ای بـرای خـودش دسـت‌وپا می‌کـرد و تـا 
وقـت خـواب چیـزی می‌خوانـد. سـاعت کار زیـاد بـود؛ 
امـا هدفـش مگـر همیـن نبـود؟ بعضـی روزهـا را هـم به 
کافـه‌ای جایـی می‌رفـت و آدم‌هـا را زیـر نظـر می‌گرفت. 
اینجـا انـگار سـیاره‌ای دیگـر بـود. آدم‌هـا طـور دیگـری 
تـوی  شـب‌ها  چطـور.  دقیقـاً  گفـت  نمی‌شـد  بودنـد. 
رختخـواب رؤیابافـی می‌کـرد. خـودش را در مقام‌هـای 
بـود  توانسـته  کـه  کسـی  می‌کـرد.  تصـور  بزرگ‌بـزرگ 
اینجـا بـه همه‌چیـز برسـد. مدیـر یـا مشـاور مالی شـود. 

ماشـین خـوب سـوار شـود. خانـه خـوب داشـته باشـد و 
اوقـات فراغتـش را بـه مسـافرت خـارج و هـر کار دیگری 
کـه دوسـت داشـته باشـد سـپری کنـد. بـا این افـکار هر 

روز صبـح بیـدار می‌شـد و بـه سـرکار می‌رفـت 
البتـه ایـن افـکار را قبل‌تـر هـم داشـت امـا حـالا خودش 
یـک  شـد  درسـت  مشـکل  بعـد  می‌دیـد.  نزدیک‌تـر  را 
روز رییـس بخـش حسـابداری موسـی را بـا اشـاره چشـم 
خواسـت و نامه‌ی اخراجش را گذاشـت کف دسـتش. کمی 
نامفهـوم داد زد و بـدون توضیـح دادن فقـط در خروجی را 
بـه موسـی نشـان داد. موسـی تالش کرد تـا بپرسـد چرا 
امـا زبانـش نچرخیـد. کیفش را برداشـت و تا خانه سـیگار 
کشـید و قـدم زد. دو هفته توانسـته بود دوام بیـاورد. فقط 
دو هفتـه. در مسـیر برگشـت بـه روابطـی فکـر می‌کرد که 
قصـد دسـت‌و‌پا کردنشـان را داشـت و بـه ماشـین‎هایی 
کـه قبـل از خـواب بهشـان فکـر می‌کـرد. یعنـی همه‌چیز 
تمـام شـده بـود؟ اصلًا چـه اتفاقی افتـاده بـود؛ یعنی توی 
حسـاب‌ها اشـتباه کـرده بـود؟ نزدیـک غـروب بـه خانـه 
رسـید. صاحب‌خانـه وقتـی کلیـد را داده بـود گفتـه بـود 
فقـط درِ تـوی کوچـه اسـت کـه کلیـد دارد. بقیـه درهای 
خانـه کلیـد ندارند. حـالا کرایه‌خانـه چه می‌شـد پس‌انداز 
هـم نهایتـاً خرج چنـد روزی خورد و خـوراک دیگر می‌داد 
ناسالمتی قـرار بود یـک هفته دیگر حقوق بگیرد. شـب را 
خوابیـد و چنـد روزی را درگیـر تئوری شکسـت‌خورده‌اش 
سـپری کـرد تـا یواش‌یـواش پس‌انـدازش هـم تمام شـد.

 موسـی جـا خـورده بـود. یـک مـاه تحقیـق و حسـاب و 
کتـاب پـس بـه چـه کار آمـده بـود؟ کاش لااقـل دلیلش را 
می‌دانسـت! فعالیتـش را تـوی شـرکت مـرور می‌کـرد. بـه 
همکارانـش فکـر می‌کـرد کـه موقـع بیـرون آمـدن همـه 
مشـغول کارشـان بودنـد و یکی‌شـان بـا نیشـخند و یکـی 
دیگـر دسـتی سرشـانه‌اش گذاشـته بـود و بدرقـه‌اش کرده 
بودنـد. عجـب شکسـت تمـام عیـاری تـازه آن هـم وقتـی 
دلیلـش را ندانـی. روزهـا را تـوی خانـه راه می‌رفت. سـیگار 
می‌کشـید. کمـی کتاب می‌خوانـد. به حیاط لخت سـیمانی 
کـه کفـش آفتاب می‌خـورد زل مـی‌زد. پول‌هایـش را خرج 
می‌کـرد و هربـار بـه این فکر می‌کـرد که سـراغ کاری دیگر 
بـرود تصویـر اخراج شـدنش می‌آمـد جلوی چشـمش. یک 
شـب در تـک کمـد خانـه را بـاز کـرده بـود و از داخل کمد 
بیـدی بیـرون پریـده بـود و بـه سـمت تـک لامپ اتـاق که 
دائـم چشـمک هم مـی‌زد پرواز کـرده بـود. از آن لامپ‌های 
صـد وات نارنجـی. وقتی بیـد روی لامپ نشسـته بود لامپ 
ترکیـده بـود و پخـش زمیـن شـده بود. بیـد هم گوشـه‌ای 

افتـاده بـود سـیاه شـده و دودش بلنـد شـده بود.
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 وقتـی بـه خـودش آمـد تقریبـاً دیـر شـده بـود. انـدک 
پس‌انـداز را تمـام کـرده بود و چیـزی برای ادامـه نمانده 
بـود. فکـر کـن برگردم نه برگشـتن ممکن نبـود. آن همه 
از شهرستانشـان بـد گفتـه بـود. حتی یک بار دم مدرسـه 
پسـرانه بـه پسـر بچه‌ای کـه از بقیـه کمـی خوش‌قیافه‌تر 
بـود گفتـه بـود فقط از اینجا برو و پسـر هـاج و واج مانده 
بـود. حتـی پـدر و مـادرش اصـرار کـرده بودند کـه بماند 
آخـر مگـر آنجـا کار نبـود؟ امـا موسـی اورد داده بـود و 
سـخنرانی کـرده بـود کـه تنهـا راه نجاتش همین اسـت. 
پـس پـول قـرض کنـد؟ از کـی؟ اصاًل برگشـتن بـا پول 
قـرض گرفتـن چـه فرقی می‌کـرد؟ جفتش مگر شکسـت 
نبـود؟ نـه هرطـور شـده بایـد می‌مانـد. اصاًل چـرا دنبال 
کار نگشـته بـود. شـبانه راه افتاد توی خیابان. شـاید آنجا 
چـاره‌ای پیـدا می‌کـرد. بیرون هـوا تاریک بـود و ماه توی 
آسـمان درشـت.کوچه خلوت بود و سـرما از لای لباس‌ها 
راه خـودش را پیـدا می‌کرد. موسـی تا سـر کوچه قدم زد 

و بعـد ناگهـان چیـزی را دیـد کـه قبلًا ندیـده بود.
 یـک سـوپری قدیمـی دقیقاً سـر کوچه بود. موسـی دسـت 
بـرد تـا یـک نـخ سـیگار روشـن کنـد. اما پاکـت خالـی بود. 
سـوپری از پیـاده‌رو دو سـه پلـه بالاتـر بـود. مغـازه نسـبتاً 
کوچـک و قدیمـی بـود. بالایـش یـک تابلـو قدیمی داشـت 
بـا دو چـراغ روی تابلـو که یکی‌شـان چشـمک مـی‌زد. روی 
تابلـو نوشـته بـود سـوپرماکت اجـی. چـراغ بـالای اجـی که 
پیـدا بـود یک حرفش افتاده بود چشـمک می‌زد. موسـی در 
را بـاز کـرد و رفـت داخـل. داخل گرم بود و بخاری گوشـه‌ی 
مغـازه می‌سـوخت. قفسـه‌ها رنگ‌رفتـه و زنـگ‌زده بودنـد و 
چیـز زیـادی در آن‌هـا نبود. داخـل قفسـه‌ها همه‌چیز خاک 
گرفتـه بـود. چیپس، پفـک، صابون، دسـتمال کاغـذی. یک 
یخچال اسـتیل که گوشـه‌های درش زنگ زده بود و ماسـت 
و چندتایـی نوشـیدنی و یک قفسـه سـیگار. آخر مغـازه آنجا 
که سـقف نم داده بود. پیرمردی جمع و جور با کلاه پشـمی 
و اورکـت قدیمـی بـا چشـم‌هایی که انـگار داخل چـاه بودند 
نشسـته بـود و زل زده بـود به موسـی. جلو رفـت. گلویش را 
صـاف کـرد و گفـت یک بسـته سـیگار می‌خواسـتم. منتظر 
جـواب پیرمـرد مانـد؛ امـا پیرمـرد هیچ‌چیـز نگفـت حتی از 
جایـش تـکان هـم نخـورد. موسـی سـرش را خارانـد و بـه 
پیرمـرد نـگاه کـرد؛ بعـد از مدتی پرسـید خودم بـردارم؟ اما 
پیرمـرد دوبـاره هیچ‌چیز نگفـت و فقط نگاه می‌کرد. موسـی 
فهمیـد کـه بایـد خودش چیـزی را که می‌خواسـت بـردارد. 
سـیگارها زیـاد متنوع نبـود. یک پاکت انتخاب کرد و شـروع 
کـرد دنبـال کارتـش گشـتن.کارت را پیـدا کرد؛ امـا دید که 
مغـازه کارت‌خـوان نـدارد. حالا نقـد از کجا بیاورم؟ بـاز نگاه 

کـرد امـا مغـازه دخـل هم نداشـت اصاًل میزی نداشـت که 
دخـل داشـته باشـد. به پیرمـرد نگاه کـرد. پیرمرد کـه انگار 
حتـی نفـس هم نمی‌کشـید، بلند شـد. جلو آمـد. دفتری باز 
کرد و توی آن نوشـت یک بسـته سـیگار. موسـی مدتی ماند 
بعـد تشـکر کـرد و از مغـازه بیرون آمـد. پیرمرد هـم رفت و 
سـر جایـش مثـل قبل نشسـت. بـه خانـه برگشـت. پیرمرد 
عجیـب نبـود؟ بـود کـه بـود بالاخـره این‌طـور آدم‌هـا هـم 
پیـدا می‌شـوند. تـازه اینجـا بزرگ‌تر اسـت؛ همه‌جـور آدمی 
پیـدا می‌شـود. آزارش هـم کـه به کسـی نرسـیده بـود. تازه 
همه‌چیـز هـم از دم نسـیه! یعنـی کارت‌خوانش خراب شـده 
بـود؟ چـه فرقـی می‌کند ایـن یعنی چنـد روز فرصـت برای 

دنبال کار گشـتن.
  موسـی حـالا خیالـش راحت‌تـر بـود بـه لطـف پیرمـرد 
مغـازه  بـه  دوبـاره  صبـح  بـود.  نخـورده  شکسـت  هنـوز 
پیرمـرد رفـت و آخـر یخچـال تخم‌مـرغ و تن‌ماهـی پیـدا 
کـرد. دور و بـرش را نـگاه کـرد تـا ببینـد کارت‌خوانی پیدا 
می‌کنـد یا نـه؟! چیزی نبـود. چیزهایـی را که برداشـت به 
پیرمـرد نشـان داد و از مغـازه بیـرون آمـد. باید دنبـال کار 
می‌گشـت. صبحانـه را خـورد و راه افتـاد تـوی خیابـان. در 
دکه‌هـا روزنامه‌هـا را بـدون ایـن کـه بخـرد ورق مـی‌زد و 
از بخـش آگهی‌هـا شـماره‌ها را برمی‌داشـت. بعـد از جمـع 
کـردن لیسـتی بـا بیست-سـی شـماره، داخـل پـارک بغل 
آخریـن دکه نشسـت و شـروع کرد بـه تلفن کـردن. »برای 
آگهی حسـابدار مزاحم شـده‌ام. بلـه. رزومه آنچنانـی ندارم. 
حقـوق؟... ممنون منتظـر می‌مانم.« تلفن‌هـا اغلب طولانی 
می‌شـد بقیـه می‌خواسـتند ریز و درشـت جریـان را بدانند. 
سـؤالات مختلفـی می‌کردنـد و وقتـی بحـث به محـل کار 
قبلـی موسـی می‌کشـید، می‌خواسـتند بداننـد که چـرا از 
آنجا بیرون آمده؟ محیطش را دوسـت نداشـتم. کسی البته 
قانـع نمی‌شـد. امـا نتیجه آنچنان هـم بد نبود. موسـی قرار 
شـد فـردای آن روز، چنـد جایی را برای مصاحبه سـر بزند. 
حقوقشـان مثـل کار اول خـوب نبـود اما بد هم نبـود، فعلًا 
هرچـه بـود نیـاز داشـت. نزدیـک غروب هـوا کم‌کـم رو به 
سـردی می‌رفـت و موسـی تصمیـم گرفـت تا بغـل خیابان 
قـدم بزنـد و بـه ترافیـک نـگاه کنـد کـه برایش پدیـده‌ای 
جدیـد بـود؛ مخصوصـاً در ایـن انـدازه و بـه خانـه برگردد. 
قـدم زد و بـه صـدای بوق‌هـا و نـور چراغ‌هـا و آدم‌هـا دقت 

کـرد. شـلوغ بـود امـا بـرای او هم جـا بود.
  وقتـی بـه خانه رسـید روی مبل تک‌نفره نشسـت. پا روی 
پـا انداخـت. سـیگاری روشـن کرد و بـه جـای خالی لامپ 
نـگاه کـرد. دوبـاره انـگار همه‌چیز داشـت درسـت می‌شـد. 
فـردا بالاخـره یک جایـی قبولـش می‌کردند و می‌توانسـت 
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مسـیر را ادامـه بدهـد. سـیگار را بیرون انداخت و بلند شـد 
تـا بـرای خـودش شـامی دسـت‌وپا کنـد. به‌سـمت اجـاق 
می‌رفـت کـه صـدای در آمـد. سـاعتش را نـگاه کـرد. نـه 
شـب بـود. کسـی کـه پشـت در بـود بـا آرامـش و منظـم 
بـه در می‌کوبیـد. بعـد از مکثـی رفـت تـا در را بـاز کنـد. 
پشـت در کسـی نبـود جـز پیرمـرد قـوزی داخل سـوپری 
بعـد  و  خارانـد  مدتـی  را  اول سـرش  موسـی  سـرکوچه. 
پیرمـرد را شـناخت. هنـوز داشـت بـه پیرمرد نـگاه می‌کرد 
کـه پیرمـرد بدون اینکـه چیزی بگویـد از لای در و دسـت 
موسـی گذشـت و مسـتقیم رفت داخل دستشـویی. شـاید 
لال اسـت. موسـی در را بـاز گذاشـت تـا پیرمـرد هرموقـع 
کارش تمـام شـد، راحـت بیـرون بـرود. لابـد تـا خانه‌شـان 
خیلـی راه بـود. داخـل خانـه برگشـت و مشـغول آمـاده 
کـردن غـذا شـد. غـذا را روی اجـاق گذاشـت و لابـه‌لای 
کتاب‌هایـش مشـغول خوانـدنِ در انتظـار گودو شـد. وقتی 
بـه خودش آمد تقریبا یک سـاعت گذشـته بـود و غذا روی 
اجـاق داشـت از دسـت مـی رفـت. به‌سـرعت زیر اجـاق را 
خامـوش کـرد. چشـمش به بیـرون افتاد. چراغ دستشـویی 
همچنـان روشـن بـود و در حیاط بـاز. بیرون رفت تـا در را 
ببند.لابـد پیرمـرد یـادش رفتـه بـود. وقتـی دسـت بـرد تا 
چـراغ دستشـویی را خاموش کند. یکهو پیرمـرد را دید که 
داشـت کمربنـد پوسـته انداختـه‌اش را می‌بسـت و بیـرون 
می‌آمـد. دسـتش همان‌جـا مانـد. پیرمرد هیـچ چیز نگفت 
و مثـل وقتـی کـه داخـل آمـد، بیـرون رفـت. یعنـی یـک 
سـاعتِ تمـام توی دستشـویی چـه‌کار می‌کرده؟ به گوشـه 
و کنـار دستشـویی نـگاه کـرد. هیچ نشـانه‌ای نبود و کاسـه 
توالـت هم تمیـز بود. نکند معتاد اسـت؟ لامـپ را خاموش 
کرد و در خانه را بسـت و برگشـت داخل. همین یک شـب 
بـود؛ حـالا هـرکاری که کـرده بود. بقیـه‌اش را هـم می‌رود 
همان‌جـا کـه قبال بوده. شـامش را خورد و خوابیـد. فردا از 
صبـح تا عصـر باید می‌رفـت این‌طرف و آن‌طـرف مصاحبه.
 صبـح بـه مغازه پیرمـرد رفـت و هرچه نیاز داشـت گرفت. 
لابـه‌لا گشـت تـا یـک لامـپ مثل همـان قبلـی پیـدا کرد. 
پیرمـرد هـم بـه روال قبـل بـود. حـالا کـه تـوی خانـه‌اش 
شاشـیده بـود یحتمـل رفیق‌تـر بودنـد. موسـی تـا عصر از 
این شـرکت به آن شـرکت رفـت. توی مصاحبه سـؤال‌های 
عجیـب می‌پرسـیدند. از فیلمی که دوسـت دارد یا اسـپری 
خوش‌بوکننـده‌ای کـه اسـتفاده می‌کند. آخـر مصاحبه هم 
می‌گفتنـد با شـرایط موسـی حقوقی کم‌تر از آن که پشـت 
تلفـن گفتـه بودنـد می‌تواننـد پرداخـت کننـد. اول تـوی 
ذوقـش خورد ولی بعد فکر کرد خوب اسـت چندتایی‌شـان 
را بـرای خـودش نگه دارد و شـروع کنـد دوبـاره دنبال کار 

گشـتن. گفتـه بـود مدارکـم را مـی‌آورم و آمده بـود بیرون. 
شـب کوفتـه به خانه برگشـت. درحال انجـام دادن کارهای 
ازپیش‌معلوم‌شـده کـه دوبـاره کسـی در را زد. بیـرون رفت 
و در را بـاز کـرد. دوبـاره پیرمـرد بود. مثل شـب قبل دوباره 
بـدون هیـچ صحبتی رفت داخل دستشـویی و موسـی ماند 
چـه بگوید! پیرمرد در دستشـویی را هم نبسـت؛ شـلوارش 
را کشـید پاییـن و جلـوی موسـی آلـت کوچـک و چـروک 
چروکـش را درآورد و خیـره بـه موسـی بـا آن چشـم‌های 
گـود افتـاده شـروع کـرد بـه شاشـیدن. موسـی خشـکش 
زد. اول سـرش را پاییـن انداخـت و بعـد شـروع کـرد نـگاه 
کـردن بـه پیرمـرد که ایسـتاده وسـط دستشـویی با فشـار 
می‌شاشـید. اولـش می‌خواسـت برگـردد داخـل خانـه ولی 
ایسـتاد و نـگاه کـرد و پیرمـرد یک سـاعت و نیمـی تقریباً 
همانطـور ایسـتاده شاشـید و بعد شـلوارش را بالا کشـید و 
بـدون کلامـی حـرف بیـرون رفـت. موسـی آن شـب را تـا 
صبـح نخوابیـد. یعنی نمی‌شـد که بخوابد. چیـزی که دیده 
بـود واقعـی بـود؟ یـک نفـر آن هـم در ایـن سـن و سـال 
یـک سـاعت و نیم بشاشـد؟ تـا صبح هـر کتابی فکـرش را 
می‌کـرد ورق زد و اکثـر مقالاتـی را کـه تـوی اینترنت پیدا 
کـرد، خوانـده بود. امـا هیچ‌کدام بـه همچین چیزی اشـاره 
نکـرده بودنـد. اصلًا مگر ممکـن بود؟ پیرمرد بـه دریا وصل 
بـود؟ موسـی به عقلش شـک کـرد و بعـد نزدیـک صبح از 

فـرط خسـتگی خوابش بـرد و آن خـواب را دید.
 حـالا قطره‌هـای آب شـیر هنـوز روی صـورت موسـی بود. 
سـیگارش را بـدون دلیـل می‌تکانـد و خیـره بـود بـه دیوار 
روبـه‌رو. آن‌قـدر هم مسـئله جـدی‌ای نبـود. بود؟ تـهِ تهش 
شاشـیدن بـود. حـالا کمـی بیشـتر. اصاًل دیشـب را الکـی 
درگیـرش شـده بـود. خـواب هم یحتمـل به خاطـر این بود 
کـه سـر صبح خوابیـده بود. فـوقِ فوقـش در را روی پیرمرد 
بـاز نمی‌کـرد. چـه‌کار می‌توانسـت بکند. موسـی خـودش را 
جمـع و جـور کـرد و بـه تقویـم روی گوشـی‌اش نـگاه کرد. 
تصمیـم گرفـت دیگر بـه پیرمرد و به شاشـیدن فکـر نکند. 
اصاًل امـروز را درِ مغـازه پیرمرد نمی‌رفـت. صاحب‌خانه هم 
یحتمـل چنـد روز دیگـر پیدایـش می‌شـد. اگـر می‌فهمید 
بیـکار شـده اصاًل بـا او کنـار نمی‌آمـد. راه افتـاد و رفـت 
بیـرون. نزدیـک ظهر بـود ولی هنـوز وقت بـود. مدارکش را 
آمـاده کـرد تا به سـمت همان چند شـرکتی بـرود که برای 
خـودش نگه داشـته بود؛ بایـد کار را یک‌سـره می‌کرد. توی 
مسـیر از کوچه‌پس‌کوچه‌هـا میان‌بـر زد تـا زودتـر بـه اولین 
شـرکت برسـد. اولِ کوچـۀ دوم سـگی سـیاه نشسـته بود و 
بـه وسـط کوچـه نـگاه می‌کـرد. ماشـینی به‌سـرعت داخل 
کوچـه پیچیـد و از بغـل موسـی رد شـد. آن‌قدر سـریع که 
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بـدون توجـه، از روی کمـر گربـه‌ی پلنگـی وسـطِ کوچه رد 
شـد و رفت. گربه داشـت به سـمت سـه تا پلاسـتیک سیاه 
زبالـه‌ای می‌رفـت کـه بغـل تیر برق وسـط کوچـه، روی هم 
تلنبـار شـده بود. یکـی از پلاسـتیک‌ها پاره بـود و چند تکه 
باقـی مانـده غذا، کـه انگار مرغ هـم بود، بیـرون ریخته بود. 
گربـه چنـد سـانتی‌متری تکه‌های مـرغ، با کمـری که حالا 
تقریبـاً لـه شـده بود، خـودش را پیـچ و تاب مـی‌داد. به هوا 
پـرت می‌کـرد و روی زمیـن می‌کوبید. موسـی می‌خواسـت 
کاری بکنـد. امـا چه کار؟ چرخیـد و دور و برش را نگاه کرد. 
سـگِ سـرِ کوچـه، چنـد قدمـی جلوتـر آمـده بـود. موسـی 
اولیـن خروجـی را پیدا کـرد و از کوچه بیرون آمد. نرسـیده 
بـه شـرکت یـک کتابفروشـی دو طبقـه، بغـل خیابـان بود. 
چرخیـد و بـه ویترین کتابفروشـی نـگاه کـرد. از روی زمین 
تـا طبقـه دوم پـر بـود از کتـاب. عـده‌ای تـوی کتابفروشـی 
مشـغول گشـتن بودنـد. شـهر هنـوز هم زیبـا بـود. صدایی 
از آن‌طـرف خیابـان بلنـد شـد. موسـی سـر چرخانـد. یـک 
سـر  گاهـی  و  می‌دویـد  نفس‌نفس‌زنـان  و  به‌سـرعت  نفـر 
می‌چرخانـد و پشـت سـرش را نـگاه می‌کـرد. عقب‌تـر یک 
نفـر تقریبـاً هـم انـدازۀ خودش بـا قمه‌ای لا‌بـه‌لای جمعیت 
دنبالـش می‌دویـد و فحـش مـی‌داد. مـردم توی پیـاده‌رو یا 
کمـی راه بـاز می‌کردنـد یـا بی‌تفـاوت بـه راهشـان ادامـه 
می‌دادنـد. موسـی مدتی ماند و دوبـاره به راهـش ادامه داد.

حـالا موسـی داخـل خانـه بـود. تقریبـاً شـب شـده بـود. 
از صبـح، نـه آب خـورده بـود و نـه غـذا. میـل نداشـت یـا 
نمی‌خواسـت به دستشـویی برود؛ معلوم نبود. توی شـرکت 
هـم وسـط‌های مصاحبه وقتی کار داشـت بـه جاهای خوب 
می‌رسـید، رییس شـرکت شـروع کرده بود به وعده و وعید 
دادن، گفتـه بود البته وضعیت بدی دارید؛ اما شـما را از این 
وضعیـت نجـات خواهیـم داد. بعد تلفنش زنگ خـورده بود. 
یـک تلفـن فـوری! عذرخواهی کـرده بـود و از دفتـر بیرون 
رفتـه بـود. موسـی مدتی کوتاه بـه درِ دفتر خیـره مانده بود 
و بعـد بلند شـده بـود و بیـرون آمده بـود. چرایـی‌اش برای 
خـودش هـم خیلی مشـخص نبـود. سـرش را انداختـه بود 
پاییـن و تا خانـه تندتند قدم زده بود. حالا کاری نداشـت تا 
انجـام بدهد؛ یعنی دسـت و دلـش نمی‌رفت تـا کاری انجام 
بدهد.خوابـش هـم نمی‌بـرد و بـه صحنه‌هـای امـروز فکـر 
می‌کـرد. حوالـی سـاعت نـه دوبـاره در زدن‌ها شـروع شـد؛ 
اول توجهـی نکـرد؛ امـا صـدای در زدن‌هـا قطـع نمی‌شـد. 
آرام و سـمج! ضربه‌هـا با ریتم مشـخصی بـه در می‌خوردند. 
موسـی نشسـت و یک سـاعت به در زدن پیرمرد گوش داد. 
تنهـا صدایـی که در آن سـاعت می‌آمـد، همین صـدا بود و 
موسـی تـوی تاریکی نشسـته بود و هیچ چـاره‌ای به ذهنش 

نمی‌رسـید. پیرمـرد کـه رفـت موسـی همان‌قدر نشسـت تا 
نشسـته، سـرجایش گرسـنه و تشـنه خوابش برد.

 تـا حوالـی ظهر خوابیـد و وقتی بیدار شـد، تصمیم گرفت 
از خانـه بیـرون نـرود. تصمیم داشـت آب و غذا نخـورد؛ اما 
بدنـش دیگـر کشـش نداشـت. سـرش را مدتـی زیر شـیر 
آب گرفـت. شـب از مانده‌هـای غـذای روز قبلـی، چیـزی 
بـرای خـودش درسـت کـرد و تـا می‌توانسـت آب خـورد. 
از شـرکت هـم بهش زنـگ زدند که جـواب نـداد. لا‌به‌لای 
کتاب‌هایـش در انتظـار گـودو را تا آخر خوانـد و تمام کرد. 
بـه صاحب‌خانـه فکـر کـرد. بـه اجـارۀ خانـه. بـه فکرهایی 
کـه تـا چنـد وقـت پیـش همـه‌اش توی سـرش تـاب می 
خـورد. خـوابِ آن روز یادش می‌آمد. شـب که شـد منتظر 
مانـد تـا پیرمـرد پیدایـش شـود. قبـل از رسـیدن پیرمرد، 
دسـت‌به‌کار شـد و لامـپ نویـی را کـه خریـده بـود، تـوی 
سـرپیچ بسـت. لامـپ را روشـن کـرد و لامپ با ایـن که نو 
بـود همچنان چشـمک مـی‌زد و پرپر می‌کرد. داشـت مبل 
را هـل مـی‌داد سـرجایش که صـدای در زدن‌هـای پیرمرد 
شـروع شـد. توی یک سـاعت در زدن‌های پیرمرد، موسـی 
خانـه را جمع‌وجـور کرد و وسـایلش را آماده کـرد. پیرمرد 
کـه رفـت، موسـی بـه سـمت دستشـویی رفـت و مدتـی 
طولانـی را سـرپا شاشـید. بعـد داخـل خانـه برگشـت؛ از 
لابـه‌لای کتاب‌هـای علومِ طبیعـی و منطق و حسـابداری، 

فقـط نمایشـنامه را برداشـت و داخل کیفش گذاشـت.
 زیـر نـور لامـپ کـه دائم قطـع و وصل می‌شـد نشسـت و 
یـک نخ سـیگار دود کـرد. تک کلیـد خانه را تـوی جیبش 
بـالا و پاییـن کـرد تا مطمئن بشـود که همان‌جاسـت. روی 
یـک ورقـه کاغـذ بـرای صاحب‌خانـه نوشـت: »مـن رفتـم! 
لامـپ هـم جدیـد اسـت.« یک‌بـار تـوی تـک کمـد خانـه 
را چـک کـرد تـا ببینـد آنجا دیگـر بیـدی پیدا می‌شـود یا 
نـه. امـا چیـزی نبود. چـراغ خانـه را خاموش کـرد و بیرون 
آمـد. در دستشـویی را بـاز گذاشـت و آمـد داخـل کوچـه. 
هـوا بـه سـردی شـب‌های قبل نبـود. مدتـی توی آسـمان 
گشـت تـا مـاه را پیـدا کـرد. زیـر ابرهـا بـود. راه افتـاد و به 
سـمت سـوپری رفت. بالای سـوپری چراغ بالای تابلو دیگر 
یواش‌یواش داشـت نفس‌های آخرش را می‌کشـید. ایسـتاد 
و مدتـی به سـوپری نگاه کـرد. پاکت سـیگارش را از جیب 
در آورد. فقـط یـک نـخ مانـده بـود. کلیـد را از جیبـش در 
آورد. توی دسـتش سـبک سـنگین کرد و بعد انداخت روی 
پاگـرد سـوپری. کمی به پیرمـرد که روی صندلی نشسـته 
بود نگاه کرد. آخرین نخ سـیگارش را روشـن کرد و راسـت 
جـاده را گرفـت بـه هرکجـا کـه خیابـان می‌رفـت. پیرمرد 

دفتـرش را برداشـت و تـوی آن چیـزی یادداشـت کرد.
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هالــه‌ای از نــور روی گــردی صورتــش می‌افتــد، تــا 
و  پاهــای ظریــف  تنهــا  نافــش کشــیده می‌شــود. 

متناســبش غــرق در تاریکــی اســت.
ــام شــب،  ــی تم ــد. در کودک ــی می‌ترس ــوفیا از تاریک س
ــی  ــا زمان چــراغ شــب خــود را روشــن می‌گذاشــت و ت
ــد.  ــان می‌ش ــو پنه ــر پت ــت زی ــواب می‌رف ــه خ ــه ب ک
ــالی  ــد س ــه چن ــا اینک ــم ب ــوغ ه ــان بل ــی در زم حت
مجبــور بــود در تاریکــی تنهــا بمانــد، احســاس ناراحتــی 

می‌کــرد. 
تماس‌هــای شــبانه‌ی تهدیدآمیــز در چنــد روز اخیــر از او 
یــک آدم ترســوی توهمــی ســاخته بــود. بــرای همیــن از 
جیمــز خواهــش کــرد تــا چــراغ شــب را روشــن بگــذارد. 
جیمــز از خــدا خواســته قبــول کــرد. حــالا کــه  توانســته 
بــود پــدر متــواری‌اش را محکــوم بــه حمــل مــواد کنــد، 
ــایش  ــیر تماش ــک دل س ــیند و ی ــت بنش ــت داش دوس
ــدام  ــرد دیگــری کــه از تماشــای ان ــد هــر م ــد. مانن کن
ــود.  ــوفیا می‌ش ــدام س ــذوب ان ــرد، مج ــذت می‌ب زن ل

چشــمان ســبز و روشــنش را از زیــر نظــر می‌گذرانــد و 
بعــد از دیــدن لبخنــد نجیــب و دلربایــش، بوســه‌ای بــر 
لبــان کوچــک و قلــوه ای او می‌زنــد، بعــد نگاهــش روی 

ــد.  ــک و ظریفــش می‌مان ــدام باری ان
ــه  ــاه ک ــد م ــن چن ــل ای ــد درســت مث ــوفیا می‌خواه س
ــاط  ــع ارتب ــت، مان ــده اس ــز ش ــه‌ی جیم ــان خان مهم
جنســی او بــا خــودش شــود. می‌ترســد جیمــز متوجــه 
شــود کــه او باکــره نیســت؛ امــا حس شــهوت و خواســته 
شــدن باعــث مــی شــود کــه از ایــن کار ســر بــاز بزنــد. 

ــد. ــب می‌آی ــعورش غال ــات، برش ــت احساس در نهای
ــه‌ی جیمــز  ــار حرکــت دســتان کلفــت و مردان ــا هرب  ب
کــه بــا پوســت ســفید ســوفیا در تناقــض اســت، بدنــش 
مثــل مــار بیــن ملحفــه‌ی حریــر ســیاه رنــگ پیچ‌وتــاب 
می‌خــورد. صــورت غــرق در وحشــت و عــرق کــرده‌اش 
مثــل ایــن می‌مانــد کــه حســی از تــرس و لــذت را بــه 

وجــودش تزریــق کــرده باشــند. 
از یــک طــرف صــدای یــک غریبــه او را شــکنجه 
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تـوهمــات آن دیگــری
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می‌دهــد کــه می‌گویــد، می‌کشــمت و ریــز ریــزت 
ــرد. ــم ک خواه

ــک  ــز ی ــر جیم ــدارد در نظ ــر دوســت ن ــرف دیگ و از ط
ــد.  ــه چشــم آی هــرزۀ دروغگــو ب

ــز او  ــه جیم ــش ک ــل بچگی‌های ــت مث ــد درس می‌خواه
را می‌پرســتید، در نظــرش تندیســی از پاکــی و صداقــت 

جلــوه کنــد.
ــد  ــا بتوان ــد ت ــودش را وادار می‌کن ــختی خ ــز به‌س جیم
حــرف دلــش را کنــار گــوش ســوفیا زمزمــه کنــد. 
ــب  ــی آرام ل ــد و خیل ــش می‌زن ــه گردن ــی ب ــۀ نرم بوس

می‌گویــد: و  برمی‌چینــد 
»دوستت دارم.«

هنگامــی کــه مجبــور می‌شــود عبــارت دوســتت دارم را 
ــگ  ــود و رن ــرخ می‌ش ــد، س ــارج کن ــه‌زور خ ــان ب از ده
ــت  ــادر نیس ــه ق ــد ک ــف می‌کن ــوری ضع ــازد، ط می‌ب
هیــکل قدرتمنــدش را جابه‌جــا کنــد. نیرویــش تحلیــل 
مــی‌رود و هیــکل درشــتش بــه ظرفــی میان‌تهــی 

مبــدل می‌شــود. 
ــز  ــن جیم ــنگینی ت ــوفیا س ــی س ــگام حت ــن هن در ای
را بیشــتر از پیــش احســاس می‌کنــد. تنهــا گــودی 
ــی  ــز م ــز، گزگ ــرم جیم ــای گ ــه از نفس‌ه ــش ک گردن
شــود؛ او را نســبت بــه ایــن حــس ســنگینی بــی اعتنــا 

می‌کنــد.
ــای  ــده و موه ــاف آرمی ــرم و تورب ــتی ن ــر بالش ــر او ب س

ــت.  ــه اس ــرش ریخت ــده‌اش دور س ژولی
گندم‌گونــش،  صــورت  ســوفیا،  بی‌نظیــر  زیبایــی 
ابروهــاي تنــک، لب‌هــاي برجســتۀ ســرخ، دســتان 
كوچــك و چانــه‌ی باركيــش، چــون مــادرش اســت؛ ایــن 

را همیشــه پــدرش بــه او می‌گفــت. 
ــه  ــوفیا را ب ــم س ــز، کم‌ک ــدار جیم ــز و تب ــه‌های ری بوس
ــه دارد،  ــی ک ــاس ترس ــه احس ــی‌آورد. آن هم ــد م وج
ــذت  ــع از آن نمی‌شــود کــه از حــس فوق‌العــاده‌ای ل مان
ــار کــه  نبــرد کــه تمــام وجــودش را گرفتــه اســت. هرب
ــد  ــز را می‌بلع ــن جیم ــخ ادکل ــوی تل نفــس می‌کشــد، ب

کــه تــا اعمــاق وجــودش مــی‌رود. 
به‌هــم  تنــگ  و  می‌خــورد  گــره  بهــم  لب‌هایشــان 
ــه  ــمت اینک ــی‌رود س ــش م ــام حواس ــبند. تم می‌چس
بایــد چگونــه بــرای جیمــز توضیــح دهــد کــه او باکــره 
نیســت. آیــا لازم اســت اصــاً جیمــز همه‌چیــز را 
بفهمــد؟ یــا اگــر می‌فهمیــد دوبــاره ســوفیا را همانطــور 

می‌پرســتید؟  عاشــقانه 
ــا خــود می‌پنداشــت ســوفیا دختــری  جیمــز همیشــه ب

اســت کــه ســالیان دراز در زیرزمیــن خانــه پنهــان 
ــه  ــد ک ــت. هرچن ــده اس ــمی ش ــکنجۀ جس ــده و ش ش
ــت  ــز گذش ــرای جیم ــت ب ــن ذهنی ــا ای ــالیان ب ــن س ای
کــه ســوفیا هــم مثــل مــادرش یــک خیانتــکار اســت و 
تــرک وطــن کــرده و همیــن نگذاشــته بــود آنطــور کــه 
بایــد در برابــر پــدر او بایســتد و اعتــراض کند. ســوفیا در 
ذهــن مشوشــش دنبــال یــک راه دررو اســت کــه صــدای 
ــدری  ــدا به‌ق ــد. ص ــش را آزار می‌ده ــی گوش‌های مهیب
بی‌آنکــه  می‌شــود.  متوحــش  کــه  اســت  نزدیــک 
بخواهــد، جیمــز را کــه محکــم او را در آغــوش کشــیده 
ــیند.  ــز می‌نش ــت نیم‌خی ــه حال ــد. ب ــس می‌زن ــت؛ پ اس
جیمــز  بوســه‌های  از  کــه  را  لب‌هایــش  به‌ســختی 

ــد: ــاز می‌کن ــم ب ــت؛ از ه ــده اس ــورم ش مت
»شنیدید؟«

جیمــز کلافــه دســتی بیــن موهایــش می‌کشــد و 
نفس‌هــای تنــدش را تــا حــدی کنتــرل می‌کنــد؛ 
لپ‌هایــش  گویــی  کــه  می‌شــود  ســرخ  به‌قــدری 
مشــتعل شــده باشــد؛ عضــات چهــره‌اش از شــدت 
نفــرت و انزجــار، تــاب برمــی‌دارد؛ جیمــز ابروهــاي 
پرپشــت، به‌هم‌پيوســته و چشــمان بــراق و صــورت 
ــي دارد، همیــن باعــث مــی شــود کــه ســوفیا از  عصبان

ــرزد. ــرس بل ت
بعد از سکوتی کوتاه می‌غرد:

»شــوخی‌ات گرفتــه اســت؟ در طــول تمــام ایــن روزهــا 
ــه  ــودم ک ــه ب ــن گفت ــش از ای ــد. پی ــس زده‌ای ــن را پ م
اینجــا کســی جــزء مــن را نخواهیــد دیــد! چــرا بی‌تابــی 
ــش  ــه آرام ــم ب ــار ه ــد کن ــازه نمی‌دهی ــد و اج می‌کنی

برســیم؟«
ــناک  ــرش ترس ــد. به‌نظ ــگاه می‌کن ــز ن ــه جیم ــوفیا ب س
ــان  ــه حــس طغی ــدر ســرخ شــده اســت ک ــد. آنق می‌آی
امــا آن مژه‌هــای فــرش  بــه آدم دســت می‌دهــد؛ 
ــی را  ــت خاص ــارش جذابی ــته و خم ــمان خس ــه چش ب

می‌بخشــد و دوبــاره رامــت می‌کنــد.
سوفیا لب می‌زند:

ــده  ــناک ش ــز ترس ــه نی ــدای گرب ــر ص ــرم دیگ »به‌نظ
ــت!« اس

ــد، ســرش  ــرق می‌زن چشــمانش درشــت‌تر می‌شــود و ب
ــده‌اش در  ــگ پری ــف و رن ــم‌رخ ظری ــد نی را برمی‌گردان
نــگاه جیمــز می‌نشــیند. بــا صدایــی کــه از قبــل بلندتــر 

ــد: ــرزد، می‌گوی ــت و می‌ل اس
»دقت کنید، چقدر ناله‌هایش ترسناک است!«

بلافاصله با لحنی آهسته زمزمه می‌کند:
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»انگار کســی دســت روی گلویش گذاشــته اســت و دارد 
خفــه‌اش میکند، انــگار حنجــره‌اش را خراشــیده‌اند!«

پوزخندزنــان  فــراخ می‌کنــد.  را  جیمــز چشــمانش 
یــد: می‌گو

ــه  ــده‌اید! البت ــی ش ــاک خیالات ــه پ ــم ک ــالا می‌فهم »ح
ــا وجــود آن همــه شــکنجه، مــن هــم  حــق می‌دهــم، ب
بــودم خیــالات بــرم می‌داشــت و توهــم مــی‌زدم. خــوب 
ــی درد مــن کمتــر از شــما نیســت! مــادر هــرزۀ  می‌دان
مــن هــم صبــح تــا شــب عــرق می‌خــورد و آخــر شــب 
هــم مرد‌هــای عــرب را دعــوت می‌کــرد خانه‌مــان 
و جلــوی پــدر علیــل بی‌همه‌چیــزم بــا مرد‌هــا وارد 
ــد از  ــا بع ــیدم؛ ام ــختی کش ــی س ــد. خیل ــه می‌ش رابط

چنــد جلســه مشــاوره کامــاً حالــم خــوب شــد.« 
بعد با خوشحالی می‌گوید:

ــه  ــک مراجع ــک روانپزش ــه ی ــردا ب ــن ف ــاً از همی »اص
می‌کنیــم!«

ــام  ــوزد. در تم ــوفیا می‌س ــال س ــه ح ــش ب ــز دل جیم
می‌کــرد؛  تحمــل  را  دوری‌اش  کــه  ســال‌ها  ایــن 
گمــان می‌بــرد کــه خوشــحال در گوشــه‌ای از دنیــا بــه 
ــرد  ــر نمی‌ک ــت فک ــد. هیچ‌وق ــه می‌ده ــی‌اش ادام زندگ
ــا  ــه ب ــد ک ــازه نده ــد و اج ــک بزن ــدرش او را کت ــه پ ک

ــد.  ــازی کن ــربچه‌ها ب پس
ســوفیا همیشــه کلاس می‌گذاشــت کــه زندگــی آرامــی 
دارنــد و پــدرش عاشــقانه مــادرش را می‌پرســتد. شــاید 
ــرای همیــن جیمــز شــیفته و مجــذوب ســوفیا شــده  ب
ــود  ــنیده ب ــوفیا ش ــادر س ــرگ م ــد از م ــی بع ــود. حت ب
کــه پــدرش تمامــاً او را تمجیــد می‌کنــد. حتــی وقتــی 
الکلــی شــده بــود؛ شــب‌ها بــه بیــرون می‌آمــد و شــروع 
می‌کــرد بــه خوانــدن آواز و می‌گفــت کــه چقــدر دلــش 
بــرای دختــرش و همســرش تنــگ شــده اســت. جیمــز 
ــه  ــتاد ک ــت می‌فرس ــوفیا را لعن ــر، س ــا بی‌خب از همه‌ج

او و پــدرش را تــرک کــرده اســت.
را  ملحفــه  می‌کشــد.  درهــم  را  اخم‌هایــش  ســوفیا 

می‌غــرد: لب‌هایــش  میــان  از  می‌زنــد.  چنــگ 
ــودم  ــمان خ ــا چش ــده‌ام؟ ب ــه ش ــد دیوان ــر می‌کنی »فک
در حــال  را  دیــدم، شــکم ســگ‌های همســایه‌مان 
ــرون  ــان را بی ــود. روده‌هایش ــرده ب ــاره ک ــری پ جفت‌گی

ــود!« کشــیده ب
جیمــز، ســوفیا را در آغــوش ‌می‌کشــد، چانــه‌اش را کــه 
ــش  ــی‌آورد. لب‌های ــن م ــت؛ پایی ــوفیا اس ــر س روی س

ــند. ــوفیا را می‌بوس ــای س ــرم موه ن
ــاند؟  ــیبی برس ــما آس ــه ش ــی ب ــد کس ــرا بای ــر چ »آخ

ــد و  ــک خورده‌ای ــان کت ــال‌ها از پدرت ــن س ــام ای در تم
ــا بســیج شــده‌اند  ــن دنی ــد تمــام ای حــالا فکــر می‌کنی
تــا شــما را آزار بدهنــد. روز‌هــای اول حتــی نســبت بــه 
ــا اینکــه از قبــل می‌دانســتید  مــن هــم گارد داشــتید ب
مــن شــما را بــا تمــام وجــود می‌پرســتم، مگــر اینطــور 
نیســت؟ یــک روزنامــه خوانده‌ایــد و توهــم زده‌ایــد کــه 
ــان  ــد، از خوشــحالی خودت ممکــن اســت آســیب ببینی
هــراس داریــد، قــرار نیســت چــون چنــد نفــر در حیــن 
ــرش  ــه‌ی دیگ ــم گزین ــما ه ــده‌اند، ش ــه کشــته ش رابط

باشــید!«
سـوفیا آرام مثـل بچـه‌ای کـه تنبیهـش کرده باشـند؛ در 
آغـوش جیمـز مچالـه می‌شـود. از تـرس می‌لـرزد، فکـر 
می‌کنـد کـه نکنـد واقعـاً توهمـی شـده اسـت. بارهـا از 
جیمـز شـنیده بـود کـه گاهـی ایـن حـالات بـه او هـم 
دسـت مـی‌داد. حتـی تعریـف کـرده بـود کـه یک‌بـار بـا 
تمـام وجـود تلاشـش را کـرده بـود تا مـادرش را بکشـد 
و تـا آخریـن نفـس دسـتانش را بیـخ گلـوی او فشـرده 
بـود؛ ولـی وقتـی دیـده بود صورتش سـیاه شـده اسـت؛ 
دلـش به‌رحـم آمـده بـود. او حتـی حالش از پـدرش هم 
به‌هـم می‌خـورد. می‌گفـت اگـر تمـام درآمـدش خـرج 
عرق‌خـوری‌اش نمی‌شـد، مـادرش مجبـور نبـود تنش را 

بـه حـراج مرد‌هـای عـرب بگـذارد. 
او معتقــد بــود پــدرش تقــاص اشــتباهاتش را پــس داده 

. ست ا
ــده‌ی  ــت و ورزی ــینه‌ی لخ ــه س ــدش ب ــای تن  نفس‌ه

جیمــز می‌خــورد.
هــر  چشــم  و  اســت  جــذاب  فوق‌العــاده  جیمــز 
بیننــده‌ای را مجــذوب خــود می‌کنــد. قــدی بلنــد دارد، 
ــدام او را بــه جرئــت می‌تــوان  شــانه‌ی پهــن و موقــر، ان
ــدر  ــاده اســت. آنق ــش فوق‌الع ــد. زور بازوی ــده نامی ورزی
قــوی اســت کــه می‌توانــد بــا ضربــه‌ی مشــتش ســنگی 
ســخت را از هــم متلاشــی کنــد. ســوفیا بــا خــود 
ــد. ــت کن ــن مواظب ــد از م ــاً می‌توان ــد، او حتم می‌گوی

ــش  ــی روی لب‌های ــد ملیح ــه‌اش لبخن ــر کودکان  از فک
نقــش می‌بنــدد، بعــد انــگار کــه ملتفــت چیــزی شــده 
زمزمــه  می‌ماســد.  لب‌هایــش  روی  لبخنــد  باشــد 

ــاند.« ــیبی نرس ــن آس ــه م ــر ب ــه اگ ــد. » البت می‌کن
ــه‌اش  ــته‌اش روی گون ــک دس ــه ی ــورش ک ــای ب  زلف‌ه
ــش  ــازدم از صورت ــر دم و ب ــا ه ــت؛ ب ــده اس ــزان ش آوی
فاصلــه می‌گیــرد و دوبــاره پخــش می‌شــوند تــوی 
صــورت کوچــک کــره‌ای شــکلش، جیمــز نــرم انگشــتش 
ــد: ــب می‌زن ــد، ل ــکان می‌ده ــای ســوفیا ت را روی بازوه
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»نترس عزیزم، او فقط خیانتکارها را می‌کشد!«
ســوفیا ســرش را بــه علامــت مخالفــت تــکان می‌دهــد. 

می‌گویــد:
»نه، نه اینطور نیست!«

ــرم  ــی ن ــا صدای ــه لب‌هــای جیمــز خیــره می‌شــود. ب  ب
و لحنــی آمیختــه بــه حجــب ادامــه می‌دهــد:

ــدام  ــته، ان ــه کش ــال رابط ــا را در ح ــد آدم‌ه »می‌گوین
ــت!« ــرده اس ــود ب ــا خ ــته و ب ــان را برداش جنسی‌ش

ــش  ــز در چرخ ــمان جیم ــا و چش ــن لب‌ه ــش بی نگاه
درمی‌آیــد، می‌خواهــد حرفــش را کامــل بزنــد:

»بــرای چندمیــن بــار تمــاس گرفته اســت کــه ریزریزت 
ــد، درســت  ــری باقــی نمان ــه کــه اث خواهــم کــرد آنگون
ــا شــروع شــد و  ــد از اینکــه رابطــه‌ی م ــت بع ــد وق چن
قــرار بــود حالــت رســمی بــه خــودش بگیــرد، ایــن خبــر 

‌در روزنامه‌هــا ســروصدا کــرد، اینطــور نیســت؟«
جیمــز آب گلویــش را قــورت می‌دهــد، ســیب گلویــش 
ــز  ــاره‌ای ج ــورد. چ ــا می‌خ ــود، ج ــن می‌ش ــالا و پایی ب

ــدارد.‌ پیشــانی ســوفیا را می‌بوســد. ــت ن موافق
»نترسید من مواظبتان هستم!« 

ــی و  ــمان وحش ــد. چش ــد می‌کن ــرش را بلن ــوفیا س  س
ــیند. ــش می‌نش ــز نگاه ــز در مرک ــرخ جیم س

ــم  ــار ه ــا کن ــودن آدم‌ه » بســیار حســود اســت، او از ب
ــزار اســت!« بی

جیمــز چانــه‌اش را روی پیشــانی و موهــای ســوفیا 
می‌گویــد: می‌کنــد،  پاییــن  و  بــالا  می‌کشــد 

»شــاید هــم عاشــق شــده اســت و عشــقش را در حــال 
خیانــت دیــده اســت!«

ــز  ــای جیم ــه لب‌ه ــی‌دوزد ب ــم م ــدا چش ــوفیا بی‌ص س
ــت و  ــیده اس ــت. ترس ــده اس ــت مان ــالا بی‌حرک ــه ح ک
ــه مــن  ــد کــه ن ــش می‌خواهــد جیــغ بکشــد و بگوی دل
خیانتــکار نیســتم. احســاس می‌کنــد همیــن حالاســت 
کــه جیمــز دســتش را روی گلــوی ســوفیا بگــذارد و بــا 
ــز را دوســت  ــه جیم ــا اینک ــارد. او ب ــش بفش ــام توان تم
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــه تح ــد ک ــی‌دارد و می‌دان م
ــزد.‌  ــرس می‌گری ــش از ت ــا دیدن ــی ب ــا گاه ــت؛ ام اس
ــان  ــه زب ــا ب ــز اســت. او باره ــر خــود جیم ــاید تقصی ش
آورده بــود کــه مــادرش بــه او گفتــه کــه دلیــل علیــل 
ــرده  ــوش ک ــت و فرام ــوده اس ــز ب ــدرش جیم ــدن پ ش

ــدرش آورده اســت.  ــی ســر پ چــه بلای
ــده  ــاکت ش ــوفیا س ــد س ــه می‌بین ــد از اینک ــز بع جیم
او محکم‌تــر  اســت، حلقــه‌ی دســتش را دور کمــر 

می‌کنــد و دوبــاره دهــن بــاز می‌کنــد:

»شــنیده‌ام کــه می‌گوینــد نامــه‌ای کنــار آخریــن جســد 
ــرار اســت آخریــن  ــر اینکــه  ق ــد، مبنــی ب پیــدا کرده‌ان
ــد  ــرا بای ــد، چ ــام بده ــش را انج ــن قتل ــل و مهم‌تری قت
ــا  ــی ب ــاید کس ــید ش ــیم؟ نترس ــش باش ــا مهم‌ترین م

ــاز کــرده اســت!« شــما ســر شــوخی را ب
انگشــتان ظریــف ســوفیا آشــکارا می‌لــرزد. لــرزان، 

ــد: ــب می‌زن ــد ل ــرس و تردی ــا ت ــه، ب ــگ باخت رن
ــن  ــده‌ام؛ در آخری ــح را خوان ــه‌ی صب ــز روزنام ــن نی »م
نامــه‌اش نوشــته بــود، آخریــن قتــل اســت و می‌خواهــد 
بــا کشــتن کســی یــا کســانی کــه بســیار دوســت داشــته 

اســت بــه ایــن قتــل خاتمــه دهــد.«
جیمــز چانــه‌ی ســوفیا را می‌گیــرد. بــه چشــمانش 

نــگاه می‌کنــد.
رو  و  داریــد  عاشق‌پیشــه  نکنــد  ببینــم  »بگوییــد 
ــم  ــت بمیری ــن اس ــر ای ــرار ب ــه ق ــان؟ اگ ــد؟ ه نمی‌کنی

ــر!« ــد زودت بگویی
دســتش را گســتاخانه می‌گیــرد و بی‌محابــا بــر آن 
ــه‌وار  ــرش را دیوان ــت دیگ ــپس دس ــد. س ــه می‌زن بوس

می‌گیــرد.
»آفریــن بــر او کــه در دوســت داشــتنت آنقــدر شــهامت 

دارد.«
ــود،  ــتانش می‌ش ــرم دس ــوفیا گ ــر س ــه س ــی ک  هنگام
ــز  ــارد. جیم ــز می‌فش ــینۀ جیم ــه س ــش را ب ــر ظریف س
ــال  ــکوه و ج ــه ش ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه ب در آن لحظ

ــرد.  ــی می‌ب ــنگش پ ــای قش موه
ــود  ــوری داغ می‌ش ــینه‌اش ط ــد، س ــرش را می‌بوس س
کــه انــگار ســماوری در آن می‌جوشــد. ســوفیا ســرش را 
بلنــد می‌کنــد و نگاهــش را بــه جیمــز مــی‌دوزد. حــس 
ــت  ــن اس ــر آن ممک ــش ه ــر التهاب ــب پ ــد قل می‌کن

ــد.  ــوده می‌زن ــش، تب‌آل ــود. نبض ــر ش منفج
ــود  ــد خ ــوفیا را از دی ــورت س ــت ص ــادر نیس ــز ق جیم
ــرگ  ــل ب ــودش را مث ــك خ ــتان خش ــد. دس ــس بزن پ
چنــار بلنــد میك‌نــد، انگشــتانش بـــاز می‌شـــوند. 
انگشــتان ســردش مثــل مــاري كــه در مجــاورت گرمــا 
جـــان بگيــرد، بــه لــرزه می‌افتــد؛ ماننــد اینکــه بخواهــد 
ــد  ــه، تن ــن لحظ ــد. در اي ــه کن ــی را خف ــخص خیال ش
ــوفیا  ــود. س ــقيقه‌هايش داغ می‌ش ــد، ش ــس می‌کش نف

ــد:  ــه‌ای می‌گوی ــم و گرفت ــدای ب ــا ص ب
»مي‌ترسم، اين گونه نگاهم نکنید!« 

 چشــمانش را به‌هــم فشــار می‌دهــد و زيــر لــب 
می‌گویــد:  دوبــاره 

شــده  پــدرم  چشــمان  شــبیه  چشــمانتان...  »اوه... 
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اســت...!« 
 باقــي حــرف در دهانــش می‌مانــد، چــون دســتان 
ــیند و  ــوفیا می‌نش ــوی س ــرم روی گل ــی ن ــز خیل جیم
ــک  ــوفیا ی ــال س ــن ح ــا ای ــد. ب ــش می‌ده آرام نوازش
ــار  طــور دیگــر ملتفــت می‌شــود. كمــي خــودش را كن
ــه  ــت ک ــن حالاس ــد؛ همی ــاس می‌کن ــد. احس می‌کش
ــد.  ــه کن ــرد و او را خف ــش را بگی ــخ گلوی ــتانش، بی دس
ــی  ــود. ول ــادرش را فشــرده ب ــوی م ــه گل ــه ک همان‌گون
معلــوم نبــود در ایــن لحظــه هــم دلــش بــه حــال ســوفیا 

ــه... ــا ن ــد و رهایــش کنــد ی ــه رحــم آی ب
ســوفیا بــه او خيــره نــگاه میك‌نــد. جیمــز دوبــاره 

می‌پرســد:
»نفر سومی وجود ندارد، مگر نه؟« 

او فقــط ســؤال می‌پرســد؛ امــا مثــل اینکــه دلــش 
بشــنود. جوابــی  نمی‌خواهــد 

 لب‌هایشــان آنقــدر به‌هــم نزدیــک می‌شــود کــه هــرم 
ــد و  ــوازش می‌ده ــر را ن ــورت یکدیگ ــان ص نفس‌هایش
حــالا کار دیگــری نــدارد جــز  آنکــه لب‌هــای ظریفــش 

را ببوســد.
ــن  ــور یقی ــوفیا به‌ط ــه س ــه‌ای ک ــت در لحظ ــا درس ام
تــوی مشــت جیمــز آمــده بــود، دوبــاره صــدای نالــه‌ی 

ــرد. ــدت می‌گی ــه ش گرب
اینبــار جیمــز ســرش را عقــب می‌بــرد، گردنــش 
می‌کنــد.‌  دراز  پنجــره  ســمت  بــه  قــو  ماننــد  را 
برمی‌خیــزد. بــه ســمت پنجــره مــی‌رود. بــه خواســته‌ی 
ــيده  ــت كش ــه‌ی كلف ــه‌ها را پارچ ــت شيش ــوفیا، پش س
بــود تـــا بيـــرون را نبيـــند. ترســی کــه اندکــی پنهــان 
ــینه‌ی  ــود و س ــی ش ــدار م ــاره پدی ــت؛ دوب ــته اس گش
ــره را  ــه‌های پنج ــارد. شیش ــدت می‌فش ــوفیا را به‌ش س

نقش‌ونــگار شــبنم‌های‌ یــخ‌زده‌ پوشــانده‌ اســت.
جیمــز پنجــره را بــاز می‌کنــد. ذرات درشــت بــرف 
آبــدار، گــرد فانوس‌هایــی کــه چندیــن ســاعت از روشــن 
ــرم و  شدنشــان گذشــته، می‌چرخــد و ماننــد پوشــش ن

ــیند.  ــان کاج می‌نش ــیروانی‌ها و درخت ــازک روی ش ن
ــز  ــای جیم ــه بازوه ــد ب ــگ می‌زن ــت چن ــوفیا از پش س
ــد.  ــه می‌ده ــز تکی ــدن جیم ــی ب ــه لخت ــرش را ب و س
ــرون  ــه بی ــد. ب ــز می‌رس ــانه‌ی جیم ــا ش ــختی ت به‌س
زل می‌زنــد.‌ رنگ‌پریدگــی روشــنایی فانوس‌هــا بــه 
ــان  ــوفیا از می ــت. س ــده اس ــدل ش ــدی مب ــرخی تن س
مژه‌هایــش کــه از عــرق به‌هــم چســبیده اســت و 
اســتخوانی‌اش  گونه‌هــای  تــا  را  ریملــش  ســیاهی 
کشــیده، یــک نفــر را می‌بینــد کــه بــا آن دمــاغ بــزرگ 

ــر  ــاغ زی ــه ب ــوری ت ــکل واف ــه ش ــک ب ــمان کوچ و چش
ــس  ــینه حب ــش در س ــد. نفس ــدم می‌زن ــت کاج ق درخ
ــش  ــرد. بدن ــدت می‌گی ــش ش ــان قلب ــود و ضرب می‌ش
ــه لرزیــدن می‌کنــد. اشــک از چشــمانش فــرو  شــروع ب

می‌ریــزد. رو بــه جیمــز می‌گویــد:
»شما هم دیدید؟« 

ــه عقــب برمــی‌دارد؛ امــا همچنــان  جیمــز یــک قــدم ب
ــه پنجــره اســت. نگاهــش ب

»چه چیز را؟«
سوفیا سرش را در سینۀ جیمز فرو می‌برد.

ــه  ــز ب ــمان ری ــت، چش ــی داش ــاغ بزرگ ــش، دم »دیدم
ــوری!« ــکل واف ش

جیمــز قهقهــه می‌زنــد‌. هــر چنــد آثــار تــرس در چهــرۀ 
او نیــز نمایــان اســت.

»دارید راجع‌به ویلیام صحبت می‌کنید؟« 
ســوفیا ســرش را بلنــد می‌کنــد و بــه دو تیلــه‌ی مشــکی 

جیمــز خیــره می‌شــود. زیــر لــب می‌گویــد:
»ویلیام!«

ــم  ــد از اینکــه تصمی ــدد. بع ــوی ذهنــش نقــش می‌بن ت
گرفــت بــا جیمــز زندگــی کنــد، ایــن خبــر را بــه اطــاع 
جیمــز رســاند. آن شــب کــه از اتفــاق هــوا هــم بارانــی 
بــود و بــه گلبرگ‌هــا شــتک مــی‌زد. بــاد بــر برگ‌هــای 
ــت آب را از  ــای درش ــد و قطره‌ه ــرده می‌وزی زرد و پژم

ــت.  ــرو می‌ریخ ــان ف ــر سرش ــا ب روی برگ‌ه
ــود  ــده ب ــدم ش ــه و پیش‌ق ــش گرفت ــت پی ــام دس ویلی
ــون  ــتی چ ــی درش ــد. بین ــی کن ــوفیا را همراه ــه س ک
منقــار عقــاب داشــت کــه بیشــتر شــبیه بــه قــاب بــود 
ــه  ــه پــس کلــه و کراواتــش ب ــه بینــی؛ کلاهــش ب ــا ب ت

ــود. ــده ب یــک طــرف يقــه لغزی
ســوفیا بــا کفش‌هــای چــرم مشــکی کــه بــرای پاهایــش 
ــت  ــدرش هس ــرای پ ــود ب ــخص ب ــد و مش ــزرگ بودن ب
میــان گل‌ولای چســبناک بــاغ، شلپ‌شــلپ‌کنان گام 
برمی‌داشــت. بــاغ هم‌جــوار حیــاط خانــه‌ی پــدرش 
بــود و فقــط بــا دیــواری از چوب‌هــای بلنــد و نوک‌تیــز 
ــرد  ــش س ــم کم‌وبی ــوز ه ــوا هن ــد. ه ــدا می‌ش از آن ج
ــفیدی  ــا، س ــر تپاله‌ه ــرف از زی ــا ب ــا و آنج ــود. اینج ب
ــد. روی خاکســتر  ــوز خــواب بودن مــی‌زد. درخت‌هــا هن

ــد.  ــز و نمنــاک، لغزی رس لی
تــوی گل گیــر کــرد. ویلیــام نزدیــک رفــت تــا کمکــش 
ــیمگون  ــا س ــش از برف‌ریزه‌ه ــالای لب ــرک ب ــد. ک کن

پوشــیده شــده بــود. 
گونه‌هــای گوشــتالو، شــکم برآمــده‌اش و ران‌هــای 
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ــود.  ــز می‌نم ــدی و نفرت‌انگی ــن، ج ــش او را خش کلفت
ــد؛  ــده نمی‌ش ــش دی ــابی صورت ــت و حس ــد درس هرچن
زیــرا در پــس موهــای بلنــد فــرو آویختــه از پیشــانی‌اش 
پنهــان بــود. فقــط دو چشــم آکنــده از خشــم و نفــرت 
دیــده می‌شــدند کــه بــه لب‌هــای ســوفیا دوختــه 
ــت و  ــوفیا را گرف ــت س ــه دس ــن ک ــد. همی ــده بودن ش
ــر  ــتش س ــا دو دس ــورد ب ــره خ ــم گ ــان به‌ه چشمانش
کوچــک ســوفیا را میــان دســتانش گرفــت و لب‌هایــش 

ــید.  ــم ‌بوس را محک
ــی  ــچ دفاع ــه هی ــود ک ــده ب ــوکه ش ــدر ش ــوفیا آنق س
نکــرد. شــانه‌هایش را بــالا انداخــت... آثــار حیــرت 

ــرد.  ــر ک ــره‌اش را پ ــر چه سراس
جانانــه‌ای  کشــیده‌ی  می‌بایســت  وقــت  آن  در 
می‌خوابانــد بیــخ گوشــش و داد مــی‌زد، چطــور جرئــت 
ــید. ــم باش ــدر بی‌رح ــد آنق ــه می‌توانی ــد؟ چگون کردی

امــا او فقــط دســتانش را مشــت کــرد و متوجــه‌ی 
ــار  ــی از کن ــن خیس ــد. ای ــش ش ــن پاهای ــی بی خیس
ــید. از  ــش رس ــاق پای ــا س ــرد و ت ــور ک ــش عب زانوهای
ــرگ شــدن شــاخه‌ی  ــه ب ــرگ ب صــدای خش‌خــش و ب
درختــان و حرکــت گل‌هــا بــه خودشــان آمدنــد و از هــم 

ــدند. ــدا ش ج
ــود.  ــه ب ــام انداخت ــر ویلی ــش را ب ــده از نفرت ــگاه آکن ن
ــر  ــرت را ب ــیل نف ــت و س ــش را از او گرف ــپس نگاه س
ــکوت،  ــه را در س ــن هم ــرد‌. ای ــاری ک ــرتاپای او ج س

ــام داد. ــت انج ــا متان ــته و ب آهس
 ویلیــام نیــز نــگاه نفرت‌بــارش را روی او لغزانــد و 

صدایــی تــو دماغــی از خــودش بیــرون داد:
»فرامــوش نکنیــد اگــر نبــودم، از دســت پدرتــان جــان 
ســالم بــه‌در نمی‌بردیــد، فکــر کنیــد جیمــز بفهمــد کــه 

باکــره نیســتید آنوقــت چــه می‌شــود؟« 
غبــار غــم بــر ســیمای ســوفیا نشســت. قطــره اشــکی بــر 
گونــه‌اش جــاری شــد... شــاید نبایــد بــه ویلیــام بیــش از 

جیمــز اعتمــاد می‌کــرد.
ــش  ــج ش ــد از پن ــت و بع ــه گذاش ــه کوچ ــا ب ــام پ ویلی
قــدم، کلاه از ســر برگرفــت، گــره کراواتــش را بــاز کــرد. 
راه افتــاد، ســوفیا را تــا خانــه‌ی جیمــز مشــایعت کــرد.
ــمانش از  ــه چش ــد ک ــه‌ای را دی ــم گرب ــب ه ــان ش هم
حدقــه بیــرون آمــده بــود آن هــم یــک گربــۀ آبســتن.

بی‌آنکــه از جایــش بجنبــد نفســش را در ســینه حبــس 
ــود... او ســخت شــگفت‌زده  ــه زل زده ب ــه گرب کــرده و ب

بــود.
بــا صــدای جیمــز کــه از ویلیــام می‌گویــد ذهــن 

می‌کنــد:  جمع‌وجــور  را  مشوشــش 
»مرتیکـۀ قـد کوتـاه بدقـواره، بـا آن صورت آبلـه رویش، 
گـردن کلفـت و سـر زردش بیشـتر برای نوکری سـاخته 
شـده اسـت تـا اربابی. مفت‌خـور، مزور و سـودجو سـت؛ 
محـال اسـت بـرای کسـی بی‌توقـع و چشم‌داشـت کاری 
انجـام دهـد. درسـت اسـت ویلیـام متوجه شـد از کشـور 
بـا  همـراه  یافتـت  بیمارسـتان  در  و  نشـده‌ای  خـارج 
پدرتـان کـه نگهبانی مـی‌داده اسـت که مبادا از سـختی 
چندسـاله‌تان حرفی بزنید. درسـت اسـت او نقشـه کشید 
تـا از دسـت پـدرت نجاتـت بدهیـم و بودنت امـروز اینجا 
از صدقه سـری اوسـت؛ ولی هیچ‌وقت از او خوشـم نیامد 
همیشـه سـعی داشـت تمام دختر‌ها را مـال خودش کند 
بـا پول زن مردم را از بغلشـان بیرون می‌کشـید و مهمان 
یـک شـبه‌ی خودش می‌کـرد. مردک بـا آن قیافه‌اش چه 
فکـر کرده اسـت؟ مرده‌شـور ریش دراز و بـورش را ببرند. 
آخـر می‌دانیـد عاشـق دختـری شـده اسـت و می‌گویـد 
رفیقـش بـا اینکـه می‌دانسـته بـه او خیانت کرده اسـت! 
فکـر می‌کنـد پـول همه‌چیز مـی‌آورد و می‌شـود بـا پول 

عشـق خرید...«
ــب  ــوفیا ل ــد. س ــر می‌گذران ــر نظ ــوفیا را از زی ــدام س ان

می‌زنــد: 
»اما به من چیزی نگفتند.«

جیمز اخم‌هایش را در هم می‌کشد:
»چه بگوید؟ مگر باید به تو بگوید؟« 

ــاد در  ــدای ب ــي ص ــد. گاه ــره می‌چرخ ــرف پنج ــه ط ب
میــان ســاختمان‌هاي نيمه‌ســاز مي‌پيچيــد و مثــل 

ــیند.  ــوش می‌نش ــوت در گ ــا س زوزه ي
ــک   ــت اش ــای درش ــرد؛ قطره‌ه ــدان می‌گی ــه دن ــب ب  ل
ــد؛  ــام باش ــد ویلی ــد، نکن ــر می‌کن ــد. فک ــرو می‌ریزن ف
امــا نمی‌خواهــد فکــر احمقانــه‌اش را بازگــو کنــد. تنــش 
ــهر  ــرون ســرک می‌کشــد. ش ــه بی ــاره ب ــرزد و دوب می‌ل

خفتــه اســت.
با صدایی که از ترس می لرزد، زمزمه می‌کند:

ــت نکــرده اســت، شــاید اصــاً  ــر خیان »شــاید آن دخت
ــه اســت کــه عاشــقش شــده اســت.« ــه او نگفت ب

ــار  ــد؛ آث ــز می‌چرخ ــمت جیم ــه س ــه ب ــن لحظ  در ای
ــا  ــورد. ب ــش می‌خ ــره‌اش نق ــر چه ــاس ب ــج و التم رن

صدایــی آرام و لحنــی ملتمســانه می‌گویــد:
»بایــد از اینجــا برویــم. آن بیــرون یــک نفــر هســت کــه 

ــگاه می‌کنــد!« ــه مــا ن دارد ب
دوبــاره صــدای نالــه‌ی گربــه می‌آیــد. یکبــاره بــا 
ــی‌رود.  ــالا م ــره ب ــوی پنج ــت کاج جل ــرعت از درخ س
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ســوفیا بــا تــرس نفســش را بیــرون می‌دهــد و آه 
می‌کشــد. ســوزناکی 

جیمــز پــرده را می‌کشــد. ســوفیا ســمت تخــت مــی‌رود. 
دیگــر پاهایــش تــوان ایســتادن نــدارد. جیمــز چــراغ را 
روشــن می‌کنــد و کنــار ســوفیا روی تخــت می‌نشــیند. 

اتــاق تــا کمرکــش دیــوار کبــود اســت. 
ــاب اســت.  کنــار اتــاق یــک کلکســیون از شــراب‌های ن
ــواع شــراب خوری‌هــا  یــک کلکســیون بــزرگ هــم از ان
دارد. جــام، گیــاس شــامپاین، کاســه پانــچ، لاک، 
ــوت  ــار عنکب ــادورش را ت ــه دورت ــن ک ــر، هوریکپ پیلزن
ــورگات  ــری ب ــم عکــس همف ــارش ه ــه اســت. کن گرفت
را زده اســت. بازیگــر مشــهور فیلــم ســینمایی کازابلانــکا 
کــه دائم‌الخمــر بــود و همیشــه یــک بطــری از مشــروبات 
ــی  ــل بعض ــت. به‌همین‌دلی ــودش داش ــراه خ ــی هم الکل
از کافه‌هــا و باشــگاه‌ها حضــور او را ممنــوع کــرده 

ــد. بودن
ــه  ــود ک ــروف ب ــران مع ــم یکــی از بازیگ ــدر جیمــز ه پ
ــی  ــروبات الکل ــوردن مش ــورگات از خ ــت ب ــاد داش اعتق
مــرده اســت و می‌خواســت درســت مثــل او و بــه قــول 
ــد.  ــی وداع گوی ــای فان ــا دنی ــق‌وحال ب ــودش در عش خ
ــرای  ــود. ب ــا ب ــن مدل‌ه همســرش هــم یکــی از زیباتری
ــد و بابتــش  همیــن هــم اکثــر عرب‌هــا خواهانــش بودن

ــد. ــادی می‌دادن ــول زی پ
اتــاق کامــاً متناســب بــا روحیــات پــدر جیمــز چیدمان 
ــدرش را  ــه پ ــا اینک ــز ب ــه‌ی جیم ــه گفت ــود و ب ــده ب ش
ــش  ــان اتاق ــه چیدم ــت ب ــا هیچ‌وق ــت؛ ام دوســت نداش
ــن را  ــود. ای ــزده ب ــت ن ــه دس ــان کل خان ــی چیدم حت
ــه  ــد ک ــون کوچــک قدیمــی‌اش فهمی می‌شــد از تلویزی
ــی  ــقانه و جنای ــم عاش ــی‌دی‌های فیل ــر از س ــارش پ کن
بــود. عکــس آن زن‌هــا روی جلــد فیلم‌هــا حتــی 
ــه روی  ــه برهن ــد ک ــر می‌آی ــوفیا به‌نظ ــر از س فجیع‌ت

تخــت نشســته اســت.
 جیمز شلوارکش را از روی زمین برمی‌دارد.

»فکر می‌کنید کار ویلیام باشد؟«
ســوفیا بــه چشــمان جیمــز نــگاه می‌کنــد. جیمــز 
ــاره می‌پرســد: ــد؛ دوب ــدون آنکــه منتظــر جــواب بمان ب

»خیانت که نکرده‌اید، کرده‌اید؟«
سوفیا این بار هم سکوت می‌کند. 

 تنهــا صحنــه‌ی بوســیدن ویلیــام از نظــرش می‌گــذرد. 
جیمــز هنــوز هــم منتظــر جــواب اســت. ســوفیا 
ــمان  ــد. چش ــرهم کن ــبی س ــه‌ی مناس ــت جمل می‌بایس
کشــیده‌ی جیمــز اعتراض‌کنــان صــورت ســوفیا را 

برانــداز می‌کنــد. زبــان در دهــان می‌چرخانــد:
»مــادرم یــک مــدل زیبــا بــود مــن او را بســیار دوســت 
داشــتم.  نــوازش دســتانش بیــن موهــای لخــت و 
ــی  ــری، وقت ــای دیگ ــه دنی ــرد ب ــن را می‌ب ــاقی‌ام م ش
ــک زدن  ــرق و کت ــوردن ع ــه خ ــرد ب ــروع ک ــدرم ش پ
مــادرم، از او متنفــر شــدم. چــون مــادرم کار مدلینگــش 
ــته  ــار گذاش ــش کن ــد پیراهن ــدن بن ــر بازش را به‌خاط
بــود و حتــی تــا مدت‌هــا بــرای همیــن افســردگی حــاد 
ــود؛ بلکــه خدایــی  گرفــت. او برایــم نه‌تنهــا زیباتریــن ب
بــود از پاکی‌هــا کــه می‌پرســتیدمش. ولــی بعــد از 
علیــل شــدن پــدرم و خیانت‌هــای مــادرم، بیشــتر 
ــت  ــام ذهنی ــد. چــون او تم ــدم آم ــادرم ب ــدرم از م از پ
مثبــت مــن نســبت بــه خــودش را به‌هــم ریختــه بــود. 
می‌گفــت تقصیــر پــدرت بــود، می‌گفــت او بــرای 
اولین‌بــار او را فروختــه بــود، ولــی دروغ می‌گفــت، 

ــد.« ــه کن ــودش را تبرئ ــط خ ــت فق می‌خواس
ــد.  ــی می‌باری ــت و درماندگ ــه‌اش مظلومی ــز از قیاف جیم
را  بینــی‌اش  و  پیشــانی  عــرق،  درشــت  قطره‌هــای 
ــد: ــه می‌ده ــه ادام ــدای نیمه‌گرفت ــا ص ــاند. ب می‌پوش

ــوت  ــش مبه ــه از دیدن ــه هم ــود ک ــا ب ــدر زیب »او آنق
ــان محــو زیبایــی‌اش  ــی خیــال نکــن آقای می‌شــدند. ول
و  بذله‌گــو  جســور،  شــوخ‌طبع،  زنــی  او  می‌شــدند، 
صــدای  بــا  هیچ‌وقــت  بااین‌همــه  بــود.  عشــوه‌گر 
بلنــد بــا مــن حــرف نــزد و اجــازه نــداد کســی بــه مــن 

ــاند.« ــیبی برس آس
رو می‌کند به سوفیا:

ــن  ــود، ای ــه ب ــی تمــام اعتمــاد مــن را از مــن گرفت »ول
حــس انفجــار را حتــی نســبت بــه تــو هــم داشــتم تــا 
ــد،  ــوش کردی ــن را فرام ــردم م ــر می‌ک ــه فک ــی ک وقت
ــیده  ــت نبوس ــم؛ ای کاش هیچ‌وق ــی می‌گفت ــی حت گاه
بودمــت. گاهــی در ذهــن خــود می‌بخشــیدمت و پــدرت 
ــۀ  ــم مرتیک ــن ماجــرا می‌دانســتم، می‌گفت را مســبب ای
غربتــی وقتــی مــا را در حــال معاشــقه دیــده مجبــورش 
ــه اســت در  ــادم نرفت ــوز ی ــن، هن ــه رفت ــرده اســت ب ک
انتظــار کشــیده‌ای جانانــه، چهــرۀ رنــگ پریــده‌ات را بــا 

کــف دســتانتان پوشــانده بودیــد!«
جیمــز از جــا می‌جهــد. بــا چشــمانی از حدقــه برآمــده، 
لب‌هایــش را بــه دســت نــرم ســوفیا کــه بــوی صابــون 
تخم‌مرغــی می‌دهــد می‌فشــارد و می‌بوســد. دوبــاره 

ــرد: ــت می‌گی ــته‌ی کلام را دس رش
ــه‌ی  ــیده‌اید. هم ــر کش ــن زج ــود م ــل خ ــت مث »درس
ــد،  ــت داده‌ای ــا از دس ــه آدم‌ه ــبت ب ــان را نس اعتمادت
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پدرتــان اذیتتــان کــرده اســت و حــالا می‌خواهیــد 
ــه  ــد، وگرن ــت کنی ــان را اذی ــالات خودت ــن خی ــا ای ب
نمی‌شــوید،  و  نیســتید  مــادرم  مثــل  هیچ‌وقــت 

نمی‌شــوید مگــر نــه؟«
ــگار  ــود. ان ــون می‌ش ــرق خ ــز غ ــمان جیم ــاره چش دوب
ــی  ــد. وقت ــه کن ــه حمل ــت ک ــن اس ــه ممک ــر لحظ ه
ســوفیا را غــرق در وحشــت می‌بینــد؛ ســرش را پاییــن 
می‌گیــرد. معصــوم می‌شــود. تمــام ایــن حالــت را 
ــض  ــا بغ ــد. ب ــاد می‌کن ــمانش ایج ــره‌اش، چش در چه

می‌گویــد:
»مــن آنقــدر بی‌اعتمــاد هســتم کــه حتــی گاهــی شــک 
می‌کنــم پســر ایــن پــدر باشــم. بــاورت می‌شــود؟ 
ــردم دنبــال یــک  ــی دنبــال پــدرم می‌گ ــی حت گاه

ــرنخ!« س
ــد؛  ــه می‌بین ــوفیا را ک ــیده‌ی س ــب و ترس ــه متعج قیاف
می‌خواهــد بگویــد کــه نــه نترســید! ولــی حــس 
ــت؛  ــیده اس ــعله کش ــودش ش ــه در وج ــتناکی ک وحش
باعــث می‌شــود ســرش را زیــر بینــدازد و چشــمانش را 
ــان  ــد، زم ــرار می‌کن ــد. تک ــرار کن ــد ف ــدزدد. می‌خواه ب
خوبــی بــرای عصبانیــت نیســت. دنبــال پیراهنــش 

می‌گــردد.
ســوفیا از وحشــت ســراپا می‌لــرزد، بــا احســاس تأســف 
ــر  ــر آن منتظ ــود و ه ــره می‌ش ــز خی ــره‌ی جیم در چه
آن اســت کــه نشــانه‌های شــروع تشــنج را در ســرتاپای 
او ببينــد. از قیافــه‌ی هراســان و وحشــت‌زده‌اش چنیــن 
ــراغش  ــه س ــباح ب ــگار، اش ــه ان ــود ک ــتنباط می‌ش اس

آمده‌انــد. 
چنــد  می‌شــود.  ارغوانــی  جیمــز  صــورت  رنــگ 
ــد،  ــدم می‌زن ــاق ق ــی، در ات ــت عصب ــا حال ــه‌ای ب دقیق
ــه  ــی ک ــد و بــا صدای ــد می‌کن ــتش را بلن آنــگاه دس
ــد؛ داد  ــه می‌مان ــتن شیش ــگ شکس ــگ جرين ــه جرین ب

می‌زنــد:
»دســتانم را بیــخ گلویــش گذاشــتم. آنقــدر فشــار دادم 
ــی داد  ــر حت ــد. دیگ ــود ش ــد. کب ــیاه ش ــرد. س ــا بمی ت
نمــی‌زد. فقــط خرخــر می‌کــرد. دلــم برایــش بــه رحــم 

آمــد.«
ــد.  ــار می‌ده ــذارد و فش ــرش می‌گ ــتانش را روی س دس
ســوفیا آنقــدر ترســیده اســت کــه در ذهنــش نقشــه‌ی 
ــرش  ــه س ــام ب ــا ج ــد ب ــا می‌توان ــد، آی ــرار می‌کش ف
ــرار  ــه ف ــا ب ــد پ ــه می‌توان ــی ک ــا جای ــد ت ــد بع بکوب

ــرود؟ ــذارد و ب بگ
جیمز می‌خندد، قهقهه می‌زند:

»می‌دانید همه می‌گفتند مادرت را کشته‌ای؟«
بغض می‌کند:

ــار  ــد ب ــن فقــط چن »او خــودش، خــودش را کشــت، م
ــا بلکــه دســت  ــا ســر حــد مــرگ کتکــش زدم ت او را ت
از لاابالی‌گری‌هایــش بــردارد، او می‌خواســت مــن را 
ــدرت  ــدن پ ــل ش ــث علی ــت باع ــد. می‌گف ــه کن دیوان
ــم  ــی ه ــی وقت ــرده‌ای، حت ــوش ک ــط فرام ــده‌ای فق ش
مــرد؛ همــه می‌گفتنــد او قاتــل اســت. هــم مــادر و هــم 
ــدرم  ــتم! پ ــا را نکش ــن آنه ــت، م ــته اس ــدرش را کش پ
خــودش دســت و پــا چلفتــی بــود. از پله‌هــا ســر خــورد 
و پــرت شــد پاییــن، بعــد هــم کــه افتــاد روی ویلچــر. 
ــا  ــرد از پله‌ه ــرت ک ــر پ ــا ویلچ ــودش را ب ــک روز خ ی
پاییــن تــا کار را یکســره کنــد. تقصیــر مــن نبــود مــن 
فقــط اجــازه نمــی‌دادم دیگــر الــکل بخــورد. مــن فقــط 

شیشــه‌های الکلــش را می‌شکســتم.«
ارتعاش پره بینی‌اش آدم را دیوانه می‌کند.

می‌مانــد.  بــاز  تعجــب  و  تــرس  از  ســوفیا  دهــان 
ــرق  ــه‌های ودکا، ع ــام شیش ــود تم ــد ش ــد بلن می‌خواه
و شــراب را تــوی ســرش بکوبــد و بشــکند؛ امــا پاهایــش 
ــه  ــی ب ــادر نیســت تکان ــه زمیــن چســبیده اســت و ق ب

ــد. ــودش بده خ
جیمــز بــه دشــواري نفــس میك‌شــد، انگشــتانش 
ــت نیســت  ــود. ملتف ــك می‌ش ــش خش ــرزد و دهان می‌ل
کــه چقــدر ســوفیا ترســیده اســت، دنبالــه‌ی حرفــش را 

می‌گیــرد:
ــس  ــاص پ ــد تق ــم بای ــان ه ــم، پدرت ــرا دروغ بگوی »چ

ــی‌داد!« م
ــت  ــه حال ــمانش ب ــی‌رود. چش ــرو م ــود ف ــوفیا در خ س
ــد. جیمــز به‌طــرز  ــن می‌افت ــه پایی ــن ب خســته و غمگی
مخصوصــي بــه او خیــره مــي نگــرد. ســوفیا ايــن تغييــر 
ــد  ــی بزن ــد حرف ــد؛ می‌خواه ــس می‌کن ــت او را ح حال
ــی  ــال کس ــه ح ــی ب ــد. او وقت ــم آی ــه رح ــش ب ــا دل ت
دلــش می‌ســوزد، مظلــوم می‌شــود. آرام می‌گیــرد و 

ــد. ــز می‌کن ــه‌ای ک گوش
قبــل از اینکــه جیمــز انگشــت اتهــام را ســمت ســوفیا 
بگیــرد، دســت پیــش می‌گیــرد و بــه آرامــی لــب 

می‌زنــد:
»پــدرم مــن را دوســت داشــت، او زیــادی مــن را 
ــم  ــورد گيس‌های ــکل می‌خ ــی ال ــت، وقت ــت داش دوس
را می‌گرفــت مشــت مشــت می‌کنــد... هــي ســرم 
ــکل  ــر ال ــی اث ــد... وقت ــي‌زد، مي‌خندي ــوار م ــه دي را ب
را  خــودش  می‌کــرد  شــروع  می‌افتــاد،  ســرش  از 
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ــر  ــش پ ــه کل صورت ــی‌زد ک ــودش را م ــدر خ زدن، آنق
از خــون می‌شــد. وقتــی می‌رفــت صــدای آوازش را 
می‌شــنیدم. صــدای گریه‌هــای بی‌امانــش را، او فکــر 
می‌کــرد مــن را هــم مثــل مــادرم از دســت داده اســت؛ 
ــودم.« ــر ب ــن دوســتش داشــتم، فقــط از او متنف ــا م ام

 صــداي پــارس دســته‌جمعي و زوزه‌ی ســگ‌ها بــه 
ــا صــداي كســي كــه داد  گوششــان می‌رســد. همــراه ب
ميك‌شــد و معلــوم نیســت چــه مي‌گویــد و چــه كســي 

ــد.  ــدا مي‌زن را ص
ــه  ــرد. ب ــا می‌پ ــز از ج ــود و جیم ــه می‌ش ــوفیا  مچال س
ــه  ــز چ ــد جیم ــوفیا نفهمی ــی‌رود. س ــره م ــمت پنج س
دیــد فقــط فهمیــد کــه لالــه‌ی گوشــش قرمزتــر شــده و 

رگ‌هــای گردنــش کــش آمــده اســت.
جیمــز زیــر لــب حرف‌هایــی می‌زنــد و از دهانــش 

حــرارت می‌زنــد بیــرون. 
ــک  ــز ی ــرون می‌کشــد. از کشــوی می ــز را  بی کشــو می

ششــلول درمــی‌آورد. 
ششــلول‌های  آن  از  می‌دهــد  نشــان  ســوفیا  بــه   
قدیمــی دســته صدفــی اســت. آن را در جیــب شــلوارش 

می‌گــذارد و بــا صــدای دورگــه‌ای می‌گویــد:
»نترســید مــن فقــط حــدس می‌زنــم کــه ویلیــام باشــد 

امــا قطعــاً توهــم اســت. 
ــد و  ــاد نکنی ــه او اعتم ــاً ب ــد اص ــتان باش ــط حواس فق
ــم  ــی توه ــم گاه ــد! او ه ــوش ندهی ــت، گ ــه گف هرچ
می‌زنــد. شــاید بخواهــد مــن را مقصــر جلــوه دهــد، تــا 

ــاند...« ــیب برس ــد آس ــر بتوان راحت‌ت
شــدت  بــه  را  در  دســتگیره  و  می‌گویــد  را  ایــن 
ــوفیا  ــگاه س ــاز می‌شــود. ن ــاق ب ــد. در چهارط می‌چرخان
روی جیمــز می‌مانــد کــه از آســتانه در می‌گــذرد. 
ــرق  ــش، غ ــوش ترکیب ــوز خ ــد؛ دک‌وپ ــق می‌کن هق‌ه

اشــک می‌شــود. 
 احســاس می‌کنــد کــه قلبــش از تــرس می‌تپــد. 
ــه از  ــد ک ــرد و بگوی ــز را بگی ــوی جیم ــد جل می‌خواه
تنهایــی می‌ترســد؛ امــا بــا بــه یــادآوردن حــرکات 
ــود و  ــرف می‌ش ــل منص ــه‌ی قب ــد لحظ ــز در چن جیم

حــرف در دهانــش می‌ماســد.
ــه  ــد ك ــي میك‌ش ــد و آه ــاك میك‌ن ــمانش را پ  چش
ــد، از آينــه بـــه پشــت ســرش  تمــام بدنــش را می‌لرزان
نــگاه میك‌نــد. گنجــه لباس‌هــا معلــوم اســت و ســاعت 

ــد.  ــان مي‌ده ــه دوازده را نش ــه ب ــه ده دقیق ك
سـرش را کـه زیـر می‌انـدازد احسـاس می‌کنـد کسـی 
پشـت سـرش ايسـتاده اسـت؛ بـا موهـاي خاكسـتري، 

صورتـي رنگ‌پريـده و سـفيد. جيـغ كوتاهـي میك‌شـد و 
برمی‌گـردد، كسـي نیسـت. قلبش تند مي‌زنـد. دوروبرش 
شـراب‌خوری،  کلکسـیون‌های  کنـار  میك‌نـد.  نـگاه  را 
گنجـه، گوشـه‌ی اتـاق، كنـار پنجـره، هيچك‌ـس نیسـت. 
خيالاتـي شـده اسـت. تنش مورمور مي‌شـود. چشـمانش 
را می‌بنـدد، بـاز می‌کنـد يـك بـار ديگر بـه آينـه نگاهی 
می‌انـدازد و بـاز می‌بینـد کسـی بـا چشـمان بي‌رنگـش 
بـه سـوفیا نـگاه ميك‌نـد و لبخنـدي سـرد روي لب‌هاي 
غيـب  برمی‌گـردد،  دوبـاره  اسـت.  نشسـته  سـفيدش 
می‌شـود. انـگار فقـط تـوي آينه اسـت. می‌ترسـد. قلبش 
مي‌خواهـد از گلویـش بیـرون بپـرد. نفس‌نفـس مي‌زنـد، 
بـه آينـه نـگاه میك‌نـد، ديگر نیسـت. چشـمانش را روي 
هـم می‌گـذارد و بـاز میك‌نـد، نیسـت. داغ شـده اسـت. 
تنـش می‌لـرزد. دهانـش تلـخ می‌شـود، تنـش از خنکای 
اتـاق مـی لـرزد. مشـغول پوشـیدن حولـه اش می‌شـود. 
ــد  ــد بای ــری از جیمــز نشــده اســت. نمی‌دان ــوز خب  هن
ــرار  ــه ف ــا ب ــا پ ــد از آنج ــا بای ــد. آی ــام ده ــه کار انج چ
ــا کســی را  ــرود؟ ی ــه ب ــی را دارد ک بگــذارد؟ اصــاً جای

ــد؟  ــه او کمــک کن ــه ب دارد ک
کــز می‌کنــد. معمــولاً خیلــی‌ کــم‌ حــرف‌ می‌زنــد، 

ــت... ــر اس ــوی ‌فک ــاکت‌ و ت ــه‌ س همیش
در طــول‌ شــش‌ هفــت‌ ســالی‌ کــه زندانــی شــده بــود در 
ــرد  ــال می‌ک ــار خی ــاک، هرب ــور نمن ــن نم ــک زیرزمی ی
ــرار  ــه رویــش گشــوده شــود و ف کــه کافــی اســت در ب
کنــد. او کــه احســاس خفقــان و تنگــی می‌کــرد یکبــاره 
آرامش‌بخــش  خوشــبختی  از  دریایــی  در  گلــو  تــا 
ــالا هــم  ــن ب ــود ای ــا حــالا فهمیــده ب غوطــه‌ور شــد؛ ام

ــبختی نیســت. ــری از خوش خب
لــب فوقانــی خــود را بــر لــب تحتانــی می‌فشــارد، 
بــا چین‌هــای ژرف می‌پوشــاند،  را  کوتــاه  پیشــانی 
نگاهــش را بــه در مــی‌دوزد. از پشــت در اتــاق، صــدای 
می‌آیــد  پاییــن  تخــت  از  می‌آیــد،  پــا  خش‌خــش 
و صــدای شلپ‌شــلپ کفــش ســرپایی بــه گــوش 

می‌رســد، آنــگاه در اتــاق اندکــی بــاز می‌شــود.
و  می‌لــرزد  ســراپا  بی‌تابــی  و  وحشــت  شــدت  از 
بــه  را  دندان‌هایــش  می‌مالــد.  به‌هــم  را  دســتانش 
ــب لندلندکنــان نجــوا  ــر ل روی هــم فشــار می‌دهــد. زی

 : می‌کنــد
»جیمز.«

ــه اســت  ــزد. وا رفت ــی نمی‌شــنود، بیشــتر می‌گری صدای
ــگاری کــه  ــدارد. ان ــوان ایســتادن روی پاهایــش را ن و ت
از اول هــم قــدرت و تــوان راه رفتــن را نداشــته و افلیــج 
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مــادرزادی اســت.
ــوفیا  ــد و س ــه می‌پیچ ــدی در خان ــدای بلن ــان ص ناگه
ــرد.  ــش می‌پ ــگ از رخ ــد. رن ــدن می‌کن ــه پری را وادار ب
انــگار گــچ دیــوار بــه صورتــش مالیــده اســت. به‌آرامــی 
بــا دســت و پایــی لــرزان از اتــاق بیــرون مــی‌رود. همــۀ 

ــه اســت. ــرو رفت ــک ف ــه در حالتــی نیمه‌تاری خان
ــرق  ــد ب ــتش را روی کلی ــه دس ــد ک ــی می‌هراس او حت
بگــذارد. می‌ترســد یک‌بــاره کســی جلویــش ظاهــر 
ــا طنــاب او را  ــا ب ــد ی ــوار بکوب ــه دی شــود و ســرش را ب

ــد. ــزش کن ــق آوی ــالا بکشــد و حل ــه ب ب
ــه را از  ــت و خان ــن اس ــمع روش ــد ش ــه چن ــن ک همی
ــک  ــت نیمه‌تاری ــات داده و در حال ــق نج ــی مطل تاریک

ــد. ــت می‌کن ــش کفای ــت برای اس
 احســاس می‌کنــد کــه قلبــش از تــرس می‌تپــد. وقتــی 
ــد  ــایه‌دار را می‌بین ــره‌ای س ــد، چه ــرو می‌رس ــه راه ب
کــه در انتهــای راهــرو ایســتاده اســت. قــد بلنــد و تیــره 

ــره شــده اســت.  ــه او خی به‌نظــر می‌رســد. درســت ب
امـا پاهایـش ضعیـف اسـت. او نمی‌توانـد حرکـت کنـد. 
چهـره شـروع بـه حرکـت بـه سـمت او می‌کنـد سـوفیا 
متوجـه می‌شـود کـه ایـن فقـط یـک کـت آویـزان بـه 
قالب اسـت. احسـاس حماقـت و خجالـت می‌کنـد؛ امـا 
بعـد صـدای بلنـدی از طبقـه‌ی بالا می‌شـنود. سـرش را 
بـالا می‌گیـرد، می‌بیند که در اتاق محکم بسـته می‌شـود 
و بعـد صـدای شـلیک تفنـگ بـه گوشـش می‌رسـد. آب 
گلویـش را قـورت می‌دهـد. نفـس در سـینه‌اش حبـس 
می‌شـود.‌ می‌ترسـد حتی نفس بکشـد و کسـی متوجه‌ی 
نفـس کشـیدن او شـود. می‌خواهـد بـا تمام قـدرت بدود 
و از در بیـرون بزنـد؛ ولـی او حتـی از بیـرون رفتـن هـم 
هراس دارد. خیال می‌کند کسـی پشـت سـرش ایسـتاده 
و حالاسـت کـه مغـزش را با یـک گلوله متلاشـی کند یا 
دسـت بیـخ گلویش بگذارد و زبانـش را از دهانش درآورد 
بیـرون، بـدون اینکـه بـه پشـت سـرش نگاهی انـدازد به 

جلـو حرکـت می‌کند.
از پله‌هــای فرســوده بــالا مــی‌رود.‌ ســوفیا می‌توانــد 
ضربــان قلبــش را حــس کنــد. خانــه تاریــک، غبارآلــود 
ــی‌های  ــت. نقاش ــزان اس ــقف آوی ــوت از س ــار عنکب و ت
قدیمــی روی دیــوار نقــش بســته و گرد‌و‌غبــار روی 
آن‌هــا نشســته اســت. هرچنــد این‌هــا به‌وضــوح در 
ــوفیا  ــی س ــود؛ ول ــده نمی‌ش ــک دی ــای نیمه‌تاری آن فض
ــالا  ــود ح ــرده ب ــش مشــاهده ک چــون در شــب‌های پی
ــا یــادآوری‌اش تــرس درونــش را دو چنــدان می‌کنــد. ب

ــش  ــای بی‌جان ــد و پاه ــا می‌کش ــه نرده‌ه ــتش را ب دس

روی پله‌هــا تقریبــاً کشــیده می‌شــود کــه یک‌بــاره 
ــورد و  ــو می‌خ ــا تلوتل ــنگینی از پله‌ه ــیار س ــم بس جس
ــد. همیــن  ــه زمیــن می‌افت ــار پایــش ســر خــوران ب کن
باعــث می‌شــود تــا جهــت چرخــش نــگاه ســوفیا عــوض 
ــرش  ــت س ــه پش ــه دارد ب ــی ک ــام ترس ــا تم ــود و ب ش
نــگاه کنــد. ســوفیا لولــه‌ی تفنــگ را از ميــان لايه‌هــاي 
ــه شــده  ــه ســمتش گرفت ــه ب ــد ک اشــك، محــو مي‌بین

ــد: ــوا می‌کن ــب آرام نج ــت. زیرل اس
 »جیمز.«

ــده  ــا حــس مکی ــرد ب ــرار می‌گی چشــمانش روی هــم ق
از روی هــم  شــدن لالــه‌ی گوشــش چشــمانش را 
می‌گشــاید. بــوی گنــد عــرق آشــنا بــه مشــامش 
ــات  ــه محتوی ــکل ک ــد ال ــوی تن ــا ب ــراه ب ــد، هم می‌رس
ــه  ــد. دســتی آرام کمربنــد حول ــرورو می‌کن ــش را زی دل
را از هــم بــاز می‌کنــد و روی نرمــی بدنــش می‌نشــیند. 
دور نافــش بــه صــورت دورانــی می‌چرخــد و بــه ســمت 
ــد: ــوا می‌کن ــش نج ــی در گوش ــزد. صدای ــن می‌لغ پایی

ــن  ــادرت از م ــل م ــم مث ــو را ه ــذارم ت ــر نمی‌گ »دیگ
ــد.« بگیرن

ســوفیا از احســاس‌ انزجــار ابــرو در هــم‌ می‌کشــد، 
ــام عضــات صــورت اشــک‌آلودش از شــدت خشــم  تم
می‌لــرزد. قیافــه‌ی جیمــز را مقابــل خــود می‌بینــد کــه 
ــد  ــت و بع ــده اس ــاز مان ــش ب ــب دهان ــرس و تعج از ت
ــای  ــوی پ ــون جل ــرق در خ ــه غ ــد ک ــام را می‌بین ویلی

ــاده اســت. جیمــز افت
ــه  ــرد؛ ت ــرار می‌گی ــرش ق ــه روی س ــگ ک ــه‌ی تفن لول
ــه  ــد ب ــه او بای ــد ک ــی می‌شــود. فکــر می‌کن ــش خال دل
ــه آن  ــت ک ــد می‌گف ــت. بای ــز را می‌گف ــز همه‌چی جیم
ــه‌ای  ــت، بچ ــتان یاف ــام آن را در بیمارس ــه ویلی روز ک
ــود.  ــدرش ب ــه از پ ــود ک ــده ب ــقط ش ــکمش س در ش
تنهــا چیــزی کــه برایــش در آن زمــان اهمیــت داشــت 
ایــن بــود کــه آیــا او هــم خواهــد مــرد یــا بایــد دوبــاره 

ــاک...؟  ــن نمــور و نمن ــه همــان زیرزمی ــردد ب برگ
ــتبند به‌دســت  ــز را دس ــن جیم ــد مأموری ــح روز بع صب
می‌بردنــد و خبرنگارهــا همــراه بــا خانــواده‌ی مقتولیــن 

ــد. ــادورش را گرفته‌ان دورت
خبرنگار رو به دوربین می‌گوید:

ــام  ــم انج ــش را ه ــن قتل ــه‌اش او مهم‌تری ــق گفت »طب
داد و کســانی را کــه دوســت داشــت بــه قتــل رســاند.«

صــدای قهقهه‌هــای پــدر ســوفیا آخریــن چیــزی اســت 
ــه گــوش می‌رســد. کــه ب
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بـه  و  انداخـت  آتـش  در  عـود  چـوب  قـدری  آگومـان 
تپه‌هـای  پشُـت  دهکـده  جوانـانِ  پیوسـت.  دوسـتانش 
کلیسـای تادئـوسِ مقدس، اطرافِ آتش حلقـه زده ‌بودند و 
می‌رقصیدنـد. پـدر گریگور از پنجره‌ی کلیسـا به تماشـای 
این جشـن نشسـته بـود. رایحـه‌ی عـود که هوای کلیسـا 
را هـم عطرآگیـن کـرده‌ بـود، روحـش را نـوازش کـرد. 
چشـمانش را بسـت، بـه پشُـتیِ صندلـی چوبـی‌اش تکیه 
داد و بـه آینـده‌ای کـه در حـال نزدیـک شـدن بـود فکـر 
کـرد. گاهـی آگومان بـه همراهِ رایـکا و جوانـانِ دهکده به 
ایـن مـکانِ دِنـج می‌آمدند و جشـن‌های ایرانـی را در کنارِ 
هـم برگـزار می‌کردنـد .آتـش می‌افروختنـد، می‌رقصیدند 
و گات می‌خواندنـد .حـالا هم در نهُمیـن روز از نهُمین ماهِ 

سـال، آذرگان را جشـن می‌گرفتنـد.
 آگومـان هنـوز پـا به دنیا نگذاشـته بـود که پـدرش را در 
جنـگ با سـپاهِ یحی‌بن‌معاذ، حاکـمِ مأمـون در آذربادگان 
و ارمنسـتان از دسـت داد. دورانِ کودکی بـا بچه‌ها اطراف 
همـان  از  گریگـور  پـدر  می‌کردنـد.  بـازی  کلیسـا  ایـن 

روزهـای اول رگه‌هـای نبـوغ، دلاوری و متانـتِ پـدر را در 
فرزنـد می‌دیـد و در هـر فرصتـی از آمـوزشِ او کوتاهـی 
نمی‌کـرد .تـا جایی که آگومـانِ کوچک، شـیفته‌ی رفتار و 

داسـتان‌های پـدر گریگور شـد.
 ب‌ جـای بـازی بـا بچه‌ها بیشـتر نزد او می‌رفـت و پیرمرد 
را سـؤال‌پیچ می‌کرد. کشـیشِ پیر هم بـدون کوچک‌ترین 
رگـه‌ای از تأثیـر و تبلیغِ مسـیحیت، جواب‌های پسـرک را 
مـی‌داد. نـه تنهـا پـدر گریگـور چنین نکـرد؛ بلکـه برایش 
آیین‌هـای  و  موبـدان  از  نزدیـک،  و  دور  آتشـکده‌های  از 
زرتشـتی، از متـنِ اوسـتا و از وفـاداری پـدرِ آگومـان بـه 
سـردارِ قلعه‌ی بذَ، از شـکل و شـمایل و رفتارِ بابک، پسـر 

روغن‌فـروشِ فقیـری بـه نـامِ مـرداس برایـش می‌گفت.
 ایـن رابطـه روزبـه‌روز پـُر رنگ‌تـر می‌شـد تـا زمانـی کـه 
عـده‌ای آگومـان را دیگـر بـه چشـم یـک مسـیحی نـگاه 
می‌کردنـد. ایـن رفت‌وآمدهـا به کلیسـا و دوسـتیِ نزدیکِ 
یک جوانِ زرتشـتی با کشـیشِ کلیسـای تادئـوسِ مقدس 
جایـی  تـا  می‌دانسـتند.  خـود  ادعـای  بـرای  سـندی  را 
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کـه وقتـی آگومـان بزرگ‌تـر شـد، پـدر گریگـور او را بـه 
بهانه‌هـای گوناگـون از خـود می‌راند تا آینـده‌ی این جوان 
بـا یاوه‌گویی‌هـای مـردم تباه نشـود. امـا کو گوشِ شـنوا؟! 
آگومـان کوچک‌تریـن اهمیتـی بـه ایـن سـخن‌پراکنی‌ها 
نمـی‌داد. درنهایـت کشـیشِ پیـر هـم تـن بـه سرنوشـت 
سـپرد و ایـن دوسـتی تـا امـروز ادامه پیـدا کـرد. روزهایی 
کـه چشـمِ ایرانیـان به سـمت آذربـادگان و شمشـیرِ بابک 
خرم‌دیـن دوختـه شـده بـود .هرچنـد در این میـان برخی 
حلقـه‌ی بردگـی را بر گردن آویخته بودنـد. گروهی از روی 
ترس، دسـته‌ای هم از روی نادانی و برخی نیز در اندیشه‌ی 
سـود و مقـام! افشـین، سـردارِ ایرانـی از دسـته‌ی سـوم 
به‌شـمار می‌آمـد. از آن‌جا کـه معتصم نیز پـس از برادرش 
مأمـون، هنـوز در رویـای آذربـادگان بـود، بعد از نـاُ میدی 
از فرماندهـانِ تـازی، بـه این نتیجه رسـید که برای شـکارِ 
شـیرِ بیشـه‌ی بـَذ، بایـد از درون یـورش بـرد بـرای همین 
افشـین را بـا سـکه‌های طلای نـابِ بیسـت‌وچهار قیراطی 
کـه بـر کوهانِ شـترهای تازی از بغـداد روانـه‌ی آذربادگان 
می‌شـد به‌خدمت گرفـت .به‌گفته‌ی پدر گریگـور: »خیانت 
کالایی بود به قیمت سـی‌ سـکه در جیبِ یهودا« ا ای‌ سـو 
کـه افشـین مـامِ میهن را به سـکه‌های خلیفـه می‌فروخت 
از سـویی نیز  قشـون‌هایی از گوشـه و کنارِ ایران به سـمت 
آذربـادگان روانـه می‌شـد. بعـد از دو قرن انتظار و وحشـت 
سَـرِ ایـن مـار، زیـر سـنگِ سـردارِ بـَذ گرفتـار آمـده بود و 

می‌رفـت کـه شـکوهِ بربادرفتـه بازگردد.
 آگومـان بـا جسـتی،دختر جـوان را روی بازوهـای خود بلند 
کـرد و خـودش روی کُنـده درختـی کنـارِ آتـش نشسـت و 
رایـکا را در آغـوش کشـید. بعـد از بوسـیدنِ دختـر، به‌آرامی 
در گوشـش زمزمـه کـرد: »مـن فـردا بـه سـمت بـَذ حرکت 
می‌کنم« دخترک سـر از شـانه‌ی تنومندِ آگومان برداشـت و 
بـه چشـم‌های او خیـره شـد. آگومان اندیشـه‌های پـدر را در 
سـر داشـت و می‌خواسـت پا جای پای او بگذارد .رایکا بدونِ 
سـنجیدنِ کوچک‌تریـن سـود و زیـان و احسـاسِ کمتریـن 
ترسـی در قلـبِ کوچکـش، گفت: »مـرا هم با خـودت ببر؟!« 
آگومـان که از عشـق و احسـاس رایـکا به‌خوبی خبر داشـت، 
می‌دانسـت کـه هیـچ کنایـه و شـوخی در کار نیسـت. بـرای 
همیـن جـواب ‌داد: »خـودت بهتـر می‌دانـی چنیـن چیـزی 
ممکـن نیسـت و اگـر هـم امـکان داشـت مـن چنیـن کاری 
نمی‌کـردم!« رایـکا هـم کـه از رفتـارِ آگومـان به‌خوبـی آگاه 
بـود، هیـچ نگفـت جـز این‌کـه: »بیـا برویـم ایـن خبـر را به 
دوسـتان‌مان بدهیـم. اگـر کسـی خواسـت بـا تـو بیایـد تـا 
بـا نیـروی بیشـتری بـه قلعـه بـروی.« آگومـان جـواب‌داد: 
»عزیزکـم! کارِ بیهـوده‌ای اسـت. ایـن زخـم، زخـمِ دیـروز و 

امـروز نیسـت .نـه ایـن خبـر تـازه‌‌ای اسـت و نـه ایـن مردم 
از سـرزمینی دیگـر، تـازه از راه رسـیده‌اند. همـه‌ی مـردمِ 
ایـن سـرزمین، بیسـت‌ سـال اسـت می‌داننـد کـه بابـک در 
حـالِ مبـارزه بـرای نجات ایـن سـرزمین و مردمانش اسـت. 
اگـر کسـی خواسـت خـودش می‌آیـد. سـربازی کـه از سَـرِ 
اجبـار و شـرم یـا زَر و سـکه به میـدان جنگ مـی‌رود به کار 
نمی‌آیـد.« رایـکا دسـت در موهـای بلنـد و پرُچین‌وشـکنِ 
آگومـان کـرد و در آغوشـش مچالـه شـد تـا اشـک‌هایش را 
پنهـان کنـد. سـربازِ جوان چانـه‌ی رایکا را بلند کـرد و هر دو 
وقتـی بـه خـود آمدند، لب‌هایشـان درهم پیچیـده بود. صبح 
روزِ بعـد، آگومـان در مقابـلِ کلیسـای تادئوس مقـدس، پدر 
گریگـور را در آغـوش کشـید و گفـت: »پـدرم را تیـغِ خلیفه 
و مـادرم را غـم او بـُرد. در ایـن دنیـا فقـط رایـکا را دارم، بـه 
شـما می‌سـپارمش.« ایـن را گفت و شـانه‌های کشـیشِ پیر 
را بوسـید و روی اسـبش پریـد. پـدر گریگور چشـم‌هایش را 
بـا ردایـش پـاک کـرد و گفـت: »صبـر کـن فرزنـدم!« داخلِ 
کلیسـا شـد و از پله‌های سـرداب پایین رفت. صندوقچه‌ای را 
بـاز کرد و کمـانِ زیبایـی کـه روی آن واژه‌ی، »تیربد پدرام« 
نقـش بسـته بـود را بیـرون کشـید. وقتـی آن را بـه دسـت 
آگومـان مـی‌داد، گفـت: »ایـن کمانِ پدرت اسـت. به‌راسـتی 
کـه او لیاقـتِ فرماندهـیِ کمان‌دارانِ بابک را داشـت. سـال‌ها 
پیـش یکی از دوسـتانش برایـم آورد تا بزرگ‌تر که شـدی به 
تـو بدهـم، اما هیچ‌وقـت نمی‌خواسـتم ایـن کار را بکنم. ولی 
انـگار... تصمیمت را گرفته‌ای؟! وقتش رسـیده اسـت تا امروز 

بـه صاحـب اصلـی‌اش برگردانم.«. 
بـا دیدنِ کمـان، نیـروی بی‌نهایتی در جـانِ آگومان جاری 
شـد. پـدرش را سـوار بر اسـب، زره بـر تـَن و همین کمان 
در دسـت، در کنـار خـودش احسـاس می‌کـرد. خـون در 
رگ‌هایش جوشـید و هزاران سـرباز در وجودش به حرکت 
درآمدنـد. در آن صبـحِ باشـکوه می‌شـد سـپاهی بـزرگ را 
روی تپه‌های کلیسـای تادئوس مقـدس دید. کمان را روی 
شـانه انداخـت و پاشـنه‌ها را بـه پهلوی اسـب کوبیـد و در 
ابـری از گردوغبـار مَحـو شـد. پـدر گریگور هم به آسـمان 
خیـره شـد و درحالی‌کـه زیـرِ لب دعایـی زمزمـه می‌کرد، 
بـر سـینه صلیـب کشـید و سُـرفه‌کنان بـه داخـلِ کلیسـا 
برگشـت. آگومـان بـا هـزار امیـد و آرزو بـه تاخـت از کنارِ 
مزرعه‌هـا، رودهـا و آبادی‌هـا می‌گذشـت. انـدامِ تنومندش 
نعـل اسـب،  بـا آهنـگِ صـدای کوبیـدنِ  بـر روی زیـن 
بالاوپاییـن می‌شـد. عطـرِ گل‌های وحشـیِ کوهسـتان‌های 
بلنـد و  آذربـادگان، روانـش را نـوازش می‌کـرد. موهـای 
پرُچین‌وشـکنش در دسـتِ بـاد ماننـد شـعله‌های آتـش 
بـه اطـراف زبانـه می‌کشـید. زیـرِ ایـن شـعله‌های مشـکیِ 
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زبانـه کشـیده، سَـرش جـولان‌گاهِ احسـاس و واژه‌هـا بود. 
وطـن، خون‌خواهـی، رایـکا، عشـق، آذربـادگان، خلیفـه‌ی 
عباسـی، وطن‌فـروش، افشـین، بابکِ‌خرم‌دیـن. آن‌قـدر بـا 
ایـن خیـالات تاخت و تاخت تـا وقتی که ناگهـان دهنه‌ی 
اسـب را کشـید و حیـوان شـیهه‌کنان مقابل قلعـه به روی 

دو پـا بلنـد شـد و پاییـن آمد.
 آگومـان بـه قلعـه‌ی روی کـوه خیـره شـد. پـدرش را که 
تمـامِ مسـیر بـا او می‌تاخـت، دیـد کـه دهنـه‌ی اسـبش 
را بـه سـربازی کـه در مقابلـش کُرنـش کـرد سـپرد و از 
راهـروی تنَـگ و بلنـدی پیـاده بـه سـمت قلعـه بـه راه 
افتـاد. در همیـن افکار بود کـه دَروازه باز شـد و فرمانده‌ی 
نگهبانـانِ دِژ بیـرون آمـد. نگاهی به آگومـان و کمانِ روی 
شـانه‌اش انداخـت و گفـت :»جـوان کیسـتی؟ و این‌جـا 
چـه می‌کنـی؟« آگومـان با توجـه به پشـتوانه‌ی نـامِ پدر، 
مشـکلی بـرای ورود بـه قلعـه و نشـان دادنِ مدرکی برای 
آشـکار کـردنِ هویتش نداشـت. لحظه‌ای خواسـت بگوید: 
»مـن، پسـرِ سـرداری کـه چنـد لحظـه پیـش وارد قلعـه 
شـد هسـتم.« اما به‌خـود آمد و خیـالات را از ذهـن زدود. 
درحالی‌کـه کمـان را به دسـتِ او مـی‌داد جـواب‌داد: »من 
پسـرِ تیربد پـدرام، فرمانـده‌ی جان فـدای ایـران، آگومان 
هسـتم.« فرمانـده‌ی نگهبانـانِ دِژ، نگاهـی به کمـان و نامِ 
بـالا  انبوهـش را  پرُپشُـت و  ابروهـای  انداخـت.  روی آن 
بـُرد و لب‌هایـش را بـه حالـت ستایشـگرانه‌ای پاییـن داد 
و گفـت: »هـوم‌م‌م …تیربـد پـدارم، فرمانده‌ی افسـانه‌ای 
کمـان‌دارانِ مـا در جنـگ بـا آن مـردکِ تـازیِ بیابان‌گرد، 
یحی‌بن‌معـاذ.« سـپس بـر شـانه‌ی تـازه‌وارد زد و گفـت: 
»بیـا داخل سـربازِ جـوان! سَـرورمان از دیدنت خوشـحال 
خواهـد شـد.« با شـنیدنِ ایـن حـرف، خسـتگیِ راه از تنِ 
آگومـان در رفـت و دریافت که تا لحظاتـی دیگر به حضور 
مـرد افسـانه‌ای ایران‌زمیـن، بابک خرم‌دین خواهد رسـید.

 ایـن ورودِ باشـکوه را بـه فـال نیـک گرفـت و بـا لبخندی 
پشـتِ سَـرِ هـم‌رزم سـابق پـدرش بـه راه افتـاد. در طـولِ 
دالان بـه تصاویـری کـه بـا داسـتان‌های پـدر گریگـور از 
شـخصیت و مَنـشِ سـردارِ بـَذ در ذهنش نقش بسـته بود، 
فکـر می‌کـرد. بـه روزهایـی کـه اطـراف کلیسـای تادئوسِ 
جنـگ  دوسـتانش  بـا‌  چوبـی  شمشـیرهای  بـا  مقـدس 
می‌کـرد. در ایـن جنگ‌هـا همیشـه نقـشِ بابـک خرم‌دین 
را بـازی می‌کـرد. تعـدادی از بچه‌هـا بـه فرماندهـی او بـه 
می‌کردنـد  حملـه  تپه‌هـا  پشـت  پنهان‌شـده  بچه‌هـای 
و در نهایـت او پایـش را روی سـینه‌ی فرمانـده‌ی بازنـده 
می‌گذاشـت و درحالی‌کـه شمشـیر چوبـی را بـه گـردنِ 
پسـرک فشـار می‌داد، می‌گفـت: »برخیز و از خـودت دفاع 

کـن، مـردکِ تـازیِ بیابان‌گـرد!« در نهایت پـدر گریگور از 
کلیسـا خـارج می‌شـد و در حالـی کـه بابـکِ خیالـی را از 
روی سـینه‌ی سـردارِ بازنـده بلند می‌کـرد، می‌گفت: »بس 
اسـت دیگـر آگومان! دوسـتت را  به‌راسـتی کُشـتی!« حالا 
او در بـَذ داخـلِ قلعـه بـود و بـا پاپـان ایـن دالانِ تنـگ، 
بابـک،  بـه دسـتورِ  واقعیـت می‌پیوسـت.  بـه  رؤیاهایـش 
آگومـان تـا پایـانِ آموزش‌هـای نظامی، حقِ خـروج از قلعه 
و شـرکت در جنگ‌هـا را نداشـت و به سـربازانِ نگهبانِ دِژ 
پیوسـت. بـا خـود پیمان بسـته بود، جـای پدر را در سـپاهِ 
بابکِ‌خرم‌دیـن پـُر کنـد و بـه مقـامِ فرماندهیِ کمـان‌داران 
برسـد. وقت‌های اسـتراحتش را به‌سـختی تمریـن می‌کرد. 
تـا جایی‌کـه بیـن همـه‌ی سـربازان و فرماندهـان، زبـان‌زد 
شـده بود و دیگر هر کسـی در قلعه می‌دانسـت آگومان در 
روزهایـی که پاسـبانی به‌عهده نـدارد، بی‌گمـان می‌توان او 

را بـر کوه‌هـای اطـراف در حـالِ تیرانـدازی یافـت.
 دوسـتانش به‌شـوخی می‌گفتنـد: »پدرت به‌خوبـی از این 
رفتـارت آگاه بـود کـه نامـت را آگومان به معنـیِ بی‌گمان 
می‌گذشـتند  ترتیـب  ایـن  بـه  و شـب‌ها  روزهـا  نهـاد.« 
و او فقـط از طریـق دوسـتانش کـه در جنگ‌هـا شـرکت 
می‌کردنـد از چندوچـونِ ماجـرا خبر میافت. بـا هر جنگی 
کـه درمی‌گرفـت خـود را بـه میـدان جنـگ و پیـروزی 
نزدیک‌تـر می‌دیـد و بیش‌تـر و سـخت‌تر تالش می‌کـرد. 
تـا وقتـی کـه آخریـن بـار، دَرهـای قلعه بعـد از بازگشـتِ 

سـپاه برای همیشـه بسـته شـد.
 هرگونه ورود و خروجی قدغن گردید. سربازان و فرماندهان، 
شـادابیِ همیشـه را نداشـتند. تلفـات نیـز این‌بـار بسـیار 
بیشـتر از جنگ‌هـای پیشـین بـود. افشـین بـه پشـتوانه‌ی 
سـکه‌های خلیفـه، سـپاه بزرگـی را سـازماندهی کـرده و 
اختیـار جنـگ را در دسـت گرفتـه بـود. مهم‌تـر این‌کـه بـا 
توجـه به آشـنایی با سـرزمین و آب‌وهوای آذربـادگان، یک 
قـدم جلوتـر از فرماندهـانِ قبلی بـود .معتصم بـا انتخابِ او 
تیـر را بـه هدف نشـانده و در رؤیاهایش سَـرها و سـکه‌ها از 
ایـن بخـش از ایـران که اندیشـه‌ی اسـتقلال و بازگشـت به 
روزهای باشـکوهش را داشـت به سویش سـرازیر می‌شدند. 
افشـین به‌خوبـی می‌دانسـت کـه بهتریـن راه برای بـه زانو 
درآوردنِ بابـک، محاصـره‌ی دِژ اسـت. ایـن شـیر را فقط در 
قفـس می‌شـد مهـار کـرد. چـرا کـه بیسـت سـال بـود دو 
بـرادر در لبـاسِ دو خلیفـه، بـا سـپاهِ فـراوان و سـازوبرگِ 
جنگـیِ قدرتمنـد، در دشـت و کوهسـتان از پـَسِ ایـن مرد 
افسـانه‌ای و دلیـر برنمی‌آمدنـد. بنابراین بعـد از پیروزی در 
آخریـن میـدان دسـت از کار نکشـید و بی‌درنگ بـه دنبال 
کـردنِ سـپاهِ بابـک پرداخـت و کمـی بعـد از بسـته شـدنِ 
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درهـا، صدای پای اسـب‌های دشـمن در قلعه پیچید. سـپاهِ 
افشـین ماننـد مـاری بـر اطـراف قلعه چنبـره زد. ایـن مار، 
هفـت مـاه بی‌حرکـت مانـد و از جایـش تکان نخـورد. حالا 
اندیشـه‌ها و نقشـه‌های افشـین بـه پیـروزی نزدیک‌تـرش 
می‌کـرد. درنهایـت آب و آذوقـه‌ی قلعـه تمام شـد. یک روز 
عصـر وقتـی بابـک بـا فرمانـده‌ی نیروهـای قلعـه و آگومان 
بـر روی بـرج ایسـتاده بـود بـه خرگاهِ افشـین اشـاره کرد و 
گفـت: »ایـن کـرکاس منتظـر نشسـته بـود آذوقـه‌ی دِژ به 
پایـان برسـد تـا کارِ مـا را یکسـره کنـد. هیـچ‌گاه این‌طـور 
بـه شکسـت نزدیـک نشـده‌ بـودم. ضربـه‌ای که ایـن ایرانی 
بـه مـن زد، دو خلیفـه‌ی تـازی با سـپاهی بی‌شـمار در این 
سـال‌ها نتوانسـتند به مـن وارد کننـد. مُشـت‌هایش را گِره 
کـرد و زیـر لـب زمزمه‌کـرد: »نفریـن بـر تـو ای افشـینِ 

نمک‌به‌حـرام!«
 رو بـه آگومـان کـرد و گفـت: »اگـر حـالا پـدرت، پـدرام 
این‌جـا در محاصـره‌ی افشـینِ وطن‌فـروش بـود، دیوانـه 
در جنگ‌هـای  کاش  دیوانـه!  پسـر؟  می‌فهمـی  می‌شـد. 
تکه‌تکـه  بیابان‌گـرد  تازیـانِ  ایـن  دسـتِ  بـه  پیشـین 
می‌شـدم تـا امـروز را نبینـم! روزی کـه بـا دسـتِ یـک 
سـردارِ ایرانـی از پشـت خنجـر خـوردم.« بی‌اختیـار قـدم 
مـی‌زد شـبیه شـیری زخمـی بـود کـه در میـان مُشـتی 
کفتـار گرفتـار آمده اسـت. در نهایت وقتـی کلاه‌خودش را 
از سـر درآورد و بندهـای چرمـیِ دور دسـتش را بـاز کرد، 
زیـر لب زمزمه‌کرد: »شمشـیری تیزتـر از خیانت در جهان 
ندیـدم! سرنوشـتِ مـا نیز این‌گونـه بود.« وقتـی فرمانده‌ی 
نگهبانـان دیـد، مـردی که بیسـت سـال شمشـیر و زره را 
از خـود دور نکـرده بـود، حـالا کلاه‌خـود از سـر درآورد و 
بندهـای چرمـی دورِ دسـتش را بـاز کرد، فهمیـد که هیچ 
روزنـه‌ و راهـی جـز واگـذاری قلعـه و پذیرفتـن شکسـت 

نیسـت. اگـر بـود، او هیـج‌گاه چنیـن نمی‌کـرد.
رونـق  جنگـی  هـر  از  بعـد  بغـداد  فروشـانِ  بـرده  بـازارِ 
لباس‌هایـی  بـا  نیمه‌برهنـه  اسـیرانِ جنگـی،  می‌گرفـت. 
پـاره و در زنجیـر در گوشـه‌ای نشسـته و منتظـر بودنـد 
تـا انتخـاب و چانه‌زنی‌هـای خریـدار پایـان یابـد .پیرمَـردِ 
تازی دسـت‌های سـیاه و چِرکش را در دهانِ پسـری زیبا، 
سـفید روی، قَدبلنـد و تنومنـد بـا موهـای بلنـد و ژولیده 
وقتـی  می‌کـرد.  بررسـی  را  دندان‌هایـش  و  بـود  کـرده 
دسـتش را از دهـانِ او خـارج کرد، آگومـان آب دهانش را 
بـه روی پاهـای او پـرت کـرد. او نیـز با لگـدی دندان‌های 
سـالم و مرواریـد مانندِ پسـرِ تیربد پـدارم را خُـرد کرد. رو 
بـه فروشـنده کـرد. چنـد سـکه‌ به سـمتش پرتـاب کرد و 
گفـت: »بیـا ابَوِاسـحاق! ایـن هـم خسـارتی کـه بـه مالتَ 

زدم. مـن این شـیطانِ رجیـم را نمی‌خواهـم. بعد به طرف 
یکـی از دخترهـا رفـت. صورتـش را بـه صـورتِ او نزدیک 
کـرد .بـوی گَنـدِ دهانـش دلِ دختـر را آشـوب کـرد. در 
حالی‌کـه پسـتان‌های دختـرک را در مُشـت فشـار می‌داد 
گفـت: »عجب لیموهایـی؟! همین خوب اسـت. من این را 
می‌خواهـم. امـروز ایـن را بـا خود می‌بـرم، هر چند سـکه 
کـه قمیتـش باشـد؟!« در حالی‌که به دهانِ غـرق در خونِ 
آگومـان اشـاره می‌کرد و می‌خندیـد، ادامـه‌داد: »آن عَجَمِ 
وحشـیِ حرام‌زاده مال خـودت ابَواسِـحاق! هرچند این هم 
کـه می‌بـرم عَجـم اسـت. بـا این تفـاوت کـه با خریـدِ آن 
یکـی، زَر دادم و آتـشِ خشـمم را افروخته‌ام. ولـی با بردنِ 
این‌یکـی، گرچـه زَر دادم ولـی آتـشِ شـهوتم را خامـوش 
کـرده‌ام. ایـن انتخـاب عاقلانه‌تر اسـت، نیسـت؟ تو خودت 

بـودی کـدام را می‌خریـدی ملعـون؟ هان؟«
 بـا خبـر سـقوطِ قلعـه، آخرین امیدها از دسـت رفتـه بود و 
پـدر گریگـور هرچـه تلاش کـرد، خبـری از آگومـان نیافت. 
او را در بیـن کشته‌شـده‌ها نبـود و رایـکا بـا امیـدِ این‌کـه 
خبـری تـازه بگیـرد، هـر روز بـه کلیسـا می‌رفـت و از پـدر 
گریگـور پرس‌وجـو می‌کـرد. یکـی از ایـن روزهـا کـه رایـکا 
آن‌جـا بـود، مـردی داخلِ کلیسـا شـد. کشـیشِ ‌پیـر گفت: 
»خبـری از آگومـان دسـتگیرت نشـد؟ از بابـک چـه؟« مَردِ 
ارمنـی جـواب‌داد: »از آگومـان کـه خبـری ندارم. بـه گمانم 
اسـیر شـده باشـد؟! ولـی سـرانجام چنـد روز پیـش بابـکِ 
‌خرم‌دیـن اعـدام شـد.. بـاز هـم خیانـت! این بـار بـا خیانتِ 
سهلِ‌بنِ‌سـنباطِ ارمنـی، حاکـم ارمنسـتان!« مَـردِ ارمنـی 
می‌گفـت: »بابـک بـرای فراهـم آوردنِ سـپاهی تـازه، از راهِ 
کوه و بیشـه به ارمنسـتان گریخته اسـت. اما سـنباطِ ارمنی 
بـا چرب‌زبانـی و امیـدوار کـردنِ او بـه کمک، فریبـش داده 
و بابـک را بـه مهمانـی دعـوت کـرده .بعـد افشـین را باخبر 
کـرده اسـت. او را گرفتنـد و بـه سـامرا فرسـتادند. د نهایت 
خلیفـه بعد از بریدنِ دسـت و پاهای بابـک، او را اعدام کرده 
اسـت. پـدر گریگور بـه تپه‌های برفـیِ اطرافِ کلیسـا که در 
مـاهِ  ژانویه سـفیدپوش شـده بودند، خیره شـده بـود. دیگر 
ادامـه‌ی حرف‌هـای او را نمی‌شـنید. تصویـرِ مردی سـرخ‌مو 
بـا خنجـری در دسـت در سَـرَش می‌چرخیـد. گاهـی یهودا 
از سَـرِ پـدر گریگـور بیـرون می‌آمـد. قهقهه‌زنـان چرخـی 
در محـراب مـی‌زد و بـا خنجـر، صلیبـی در هوا می‌کشـید. 
رقص‌کنـان تـاب می‌خـورد و دوبـاره بـه داخـلِ جُمجُمه‌ی 
کشـیش برمی‌گشـت. با صـدای هِق‌هِـقِ رایکا، پـدر گریگور 
نگاهـش را از تپه‌های برفی به صورتِ اشـک‌آلودِ او برگرداند. 
در حالی‌کـه ناخن‌هایش را در گوشـتِ دسـتش فـرو می‌برد، 

مُـدام زیـر لب تکـرار می‌کـرد: »نفریـن بر یهـودا...«
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ـــه  ـــردم. درحالی‌ک ـــا ک ـــاق را امض ـــر ط ـــث دفت ـــا مک ب
ــه  ــروع بـ ــرم شـ ــردم سـ ــمی نگاهـــش می‌کـ زیرچشـ
گیـــج رفتـــن کـــرد. از دفتـــر خـــارج شـــدم. پله‌هـــا 
را یکـــی یکـــی، نـــه، دوتـــا یکـــی، نـــه نـــه، احتمـــالاً 
ــاختمان  ــم. از سـ ــن رفتـ ــی پاییـ ــی یکـ ــان یکـ همـ
ـــود.  ـــی پهـــن ب ـــاده‌رو شـــدم. خیل خـــارج شـــده و وارد پی
ــط  ــه فقـ ــرد. نـ ــد نمی‌کـ ــس رفت‌وآمـ ــا هیچ‌کـ آن‌جـ
ـــری  ـــه دیگ ـــیله نقلی ـــا وس ـــین ی ـــچ ماش ـــه هی آدم، بلک
ـــوب و  ـــدون ج ـــود. ب ـــفالت ب ـــه آس ـــود. یکپارچ ـــم نب ه
ـــره  ـــم یکس ـــا ه ـــی دیواره ـــی و ...؛  حت ـــل و خط‌کش پ
بودنـــد. نـــه مغـــازه‌ای بـــود و نـــه درب و کرکـــره‌ای. 
همـــه دیوارهـــا یکدســـت ســـفید رنـــگ بودنـــد. 
مســـتقیم بـــه راهـــم ادامـــه دادم. آن‌قـــدر آمـــدم تـــا 
بـــه اینجـــا رســـیدم. بن‌بســـت اســـت. امـــا دیـــوارش 
ـــد  ـــیاه و چن ـــش س ـــرق دارد. رنگ ـــا ف ـــه دیواره ـــا بقی ب

ـــی  ـــن بعض ـــتم از بی ـــت. دس ـــورده اس ـــرک خ ـــش ت جای
ترک‌هـــا داخـــل می‌شـــود، امـــا نـــه راهـــی اســـت و 
ـــل  ـــو ه ـــمت جل ـــه س ـــوار را ب ـــد. دی ـــوری می‌آی ـــه ن ن
می‌دهـــم. حرکـــت می‌کنـــد. محکم‌تـــر و بیشـــتر 
می‌کنـــد.  حرکـــت  ســـریع‌تر  می‌دهـــم.  هلـــش 
ـــان،  ـــو مـــی‌رود و خیاب ـــو مـــی‌روم آن هـــم جل هرچـــه جل
نـــه ببخشـــید کوچـــه، طولانی‌تـــر می‌شـــود. خســـته 
می‌شـــوم. انـــگار بـــه جایـــی نمی‌رســـد و تـــه نـــدارد. 
لگـــدی بـــه دیـــوار می‌زنـــم. جـــای پایـــم می‌مانـــد. 
ســـمت راســـت چراغـــی ســـبزرنگ روشـــن می‌شـــود. 
ــاً  ــا کامـ ــت. همه‌جـ ــاده اسـ ــراغ عابرپیـ ــبیه چـ شـ
ــط  ــی‌روم. فقـ ــراغ مـ ــمت چـ ــت. به‌سـ ــک اسـ تاریـ
ـــه  ـــی‌آورم. ب ـــی‌ام را درم ـــم. گوش ـــگاه می‌کن ـــراغ را ن چ
ـــت.  ـــر اس ـــار صف ـــاعت روی چه ـــم. س ـــگاه می‌کن آن ن
تمـــام گزینه‌هـــای گوشـــی خاموش‌انـــد. حتـــی 
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ـــوم  ـــره می‌ش ـــبز خی ـــراغ س ـــه چ ـــاره ب ـــوه. دوب ـــراغ ق چ
و راه می‌افتـــم. هرچـــه مـــی‌روم نمی‌رســـم. 

ـــک  ـــراغ ی ـــن، چ ـــو م ـــه جل ـــدم رو ب ـــر ق ـــا ه ـــگار ب ان
قـــدم دور می‌شـــود. ســـرعتم را بیشـــتر می‌کنـــم. 
مـــی‌دوم. ســـریع. خیلـــی ســـریع. بیشـــتر از ســـرعت 
معمولـــی انســـان. چـــراغ دیگـــر گـــرد نیســـت. 
ـــراغ رد  ـــت. از چ ـــده اس ـــک ش ـــط باری ـــک خ ـــبیه ی ش
ــه  ــود. ادامـ ــر می‌شـ ــری ظاهـ ــراغ دیگـ ــوم. چـ می‌شـ
ــی‌روم  ــه مـ ــوم. هرچـ ــم رد می‌شـ ــم. از آن هـ می‌دهـ
ــا  ــدند. همه‌جـ ــام شـ ــوند. تمـ ــام نمی‌شـ ــا تمـ چراغ‌هـ
ــم.  ــراف می‌چرخانـ ــه اطـ ــتم را بـ ــت. دسـ ــیاه اسـ سـ
ـــه  ـــالا، ب ـــمت ب ـــه س ـــد. ب ـــورد نمی‌کن ـــزی برخ ـــه چی ب
ـــن  ـــن، پایی ـــمت پایی ـــه س ـــد. ب ـــورد نمی‌کن ـــزی برخ چی
ـــه  ـــتم ب ـــن، دس ـــر ک ـــن ...؛ صب ـــه زمی ـــا ک ـــرا؟ این‌ج چ
ـــورد  ـــچ برخ ـــه هی ـــتم ب ـــد. دس ـــورد نمی‌کن ـــزی برخ چی
ـــو  ـــه جل ـــدم ب ـــک ق ـــم! ی ـــن! ... معلق ـــن! م ـــد! م می‌کن
ـــپ  ـــه چ ـــدم ب ـــک ق ـــب. ی ـــه عق ـــدم ب ـــی‌دارم. دو ق برم
ــا را چـــک  برمـــی‌دارم. دو قـــدم بـــه راســـت. همه‌جـ
می‌کنـــم. دســـتم بـــه هیـــچ برخـــورد می‌کنـــد. 
ــار  ــتم فشـ ــم را بیـــن دو دسـ ــینم. گیجگاه‌هایـ می‌نشـ
می‌دهـــم. چنـــد ضربـــه بـــه آن‌هـــا می‌زنـــم. کلافـــه 
ــی  ــم. خیلـ ــدی می‌کنـ ــرش بلنـ ــوم. پـ ــد می‌شـ بلنـ
ــم.  ــرود می‌آیـ ــچ فـ ــه روی هیـ ــا بـ ــا دوپـ ــد. بـ بلنـ
درحـــال  می‌آیـــد.  چیـــزی  شکســـتن  صـــدای 
ـــودم را  ـــام وج ـــرس تم ـــردم. ت ـــقوط ک ـــن س ـــقوطم. م س
ـــم.  ــش می‌کن ــدم. غـ ـــمانم را می‌بنـ ــرد. چش می‌گیـ
ــا  ــم؛ امـ ــه ... . نمی‌دانـ ــرد. نـ ــم می‌بـ ــه، خوابـ ــه نـ نـ
ــر  ــد. هـ ــم را گرفته‌انـ ــر کتف‌هایـ ــم زیـ حـــس می‌کنـ
چنـــد ثانیـــه بـــادی بـــه ســـر و صورتـــم می‌خـــورد. 
کنـــم. می‌نشـــینم.  بـــاز  را  نمی‌توانـــم چشـــمانم 
دســـتم را زیـــر و اطرافـــم می‌کشـــم. ســـفت اســـت. 
چشـــمانم را آرام بـــاز می‌کنـــم. همه‌جـــا خـــاک 
هـــم  آســـمان  خاکســـتری.  خاک‌هـــای  اســـت. 
خاکســـتری اســـت. مســـیر باریکـــی اســـت. اطرافـــش 
ـــه  ـــن باریک ـــط ای ـــت. فق ـــیاه اس ـــا س ـــت. همه‌ج دره اس

ــمان. ــاک دارد و آسـ ــتری خـ راهِ خاکسـ
 بـــه روبـــه‌رو نـــگاه می‌کنـــم. آن‌جـــا هـــم ســـیاهی 
ــت.  ــر اسـ ــت سـ ــیر، پشـ ــا مسـ ــگار تنهـ ــت. انـ اسـ
ـــا  ـــه؛ آن‌ج ـــم. بل ـــردن می‌چرخان ـــم. گ ـــم بچرخ نمی‌توان
ـــب  ـــب عق ـــز عق ـــت ج ـــی نیس ـــه دارد. راه ـــیر ادام مس
ــد  ــت. چنـ ــخت اسـ ــی سـ ــم. خیلـ ــن. راه می‌افتـ رفتـ
بـــاری زمیـــن می‌خـــورم. نمی‌توانـــم این‌گونـــه راه 

ـــم  ـــد. خ ـــیر را دی ـــد مس ـــر بای ـــدارم. آخ ـــادت ن ـــروم. ع ب
می‌شـــوم و ســـرم را میـــان پاهایـــم قـــرار می‌دهـــم. 
حـــالا بهتـــر می‌شـــود مســـیر را رفـــت. کنـــد کنـــد 
ـــط  ـــک خ ـــه ی ـــا ب ـــی‌روم ت ـــدر م ـــی‌روم. آن‌ق ـــش م پی
ســـیاه می‌رســـم. خـــط را کـــه رد می‌کنـــم دری 
نمایـــان می‌شـــود. ناخـــودآگاه بلنـــد می‌شـــوم و 
همه‌چیـــز  چرخیـــدم.  می‌چرخـــم.  و  می‌ایســـتم 
درســـت می‌شـــود. بـــه ســـمت در مـــی‌روم. لای 
در کمـــی بـــاز اســـت. دســـتم داخـــل می‌شـــود، 
ــا نـــه راهـــی اســـت و نـــه ســـیاهی‌ای. در را بـــه  امـ
ســـمت جلـــو هـــل می‌دهـــم. تـــکان نمی‌خـــورد. 
بیشـــتر زور می‌زنـــم. تـــکان نمی‌خـــورد. شـــروع بـــه 
ضربـــه زدن بـــه در می‌کنـــم. بـــا مشـــت و لگـــد بـــه 
جانـــش می‌افتـــم. فایـــده نـــدارد. خســـته می‌شـــوم. 
ــت  ــا انگشـ ــم. بـ ــه می‌دهـ ــه در تکیـ ــینم و بـ می‌نشـ
ــم.  ــتری می‌کنـ ــن خاکسـ ــدن زمیـ ــه کنـ ــروع بـ شـ
ـــختی  ـــم س ـــه جس ـــتم ب ـــم. انگش ـــل کارم را نمی‌دان دلی
ــر دو  ــا هـ ــوم. بـ ــکاو می‌شـ ــد. کنجـ ــورد می‌کنـ برخـ
ـــق  ـــم و عمی ـــک را می‌کن ـــوراخ کوچ ـــراف س ـــت اط دس
می‌کنـــم. دکمـــه‌ای ســـبز رنـــگ می‌بینـــم. فشـــارش 
می‌دهـــم. در بـــاز می‌شـــود. بـــه پشـــت ســـقوط 
می‌کنـــم. بـــاز درحـــال ســـقوط هســـتم. نـــه انـــگار 
درحـــال صعـــودم! بـــالا ...، بـــالا مـــی‌روم. دور پاهایـــم 
ـــر دو  ـــی ه ـــت بزرگ ـــگار دس ـــم. ان ـــس می‌کن ـــار ح فش
پایـــم را گرفتـــه. همه‌جـــا تاریـــک اســـت. فقـــط بـــالا 
مـــی‌روم. مســـیر طولانـــی اســـت. خســـته می‌شـــوم. 

می‌خوابـــم. شـــاید هـــم می‌میـــرم!
چشـــمانم را بـــاز می‌کنـــم. تـــار می‌بینـــم. امـــا انـــگار 
ســـقف بـــالای ســـرم ســـفید اســـت. فلـــزی گـــرد و 
ـــالا  ـــال ب ـــاه درح ـــفاف و کوت ـــه‌ای ش ـــان لول ـــک می کوچ
ـــه  ـــدارد. ســـرم را ب ـــرار ن و پاییـــن کـــردن اســـت. آرام و ق
ـــده  ـــی دی ـــی رنگ ـــرده آب ـــم. پ ـــپ می‌چرخان ـــمت چ س
ــی  ــم. زنـ ــت می‌چرخانـ ــمت راسـ ــه سـ ــود. بـ می‌شـ
ـــدارم.  ـــخیص ن ـــدرت تش ـــت. ق ـــواب اس ـــی خ روی صندل
چندیـــن بـــار پلـــک می‌زنـــم. تـــاری چشـــمانم کـــم 
نمی‌شـــود. رنـــگ ســـبزی کـــه روی ســـفیدی چـــادر 
ــب  ــم را جلـ ــت، توجهـ ــی اسـ ــال خودنمایـ زن درحـ
ــده‌ای  ــم. فایـ ــر پلـــک می‌زنـ ــار دیگـ ــد. چندبـ می‌کنـ
نـــدارد. دســـت راســـتم را بـــالا مـــی‌آورم و چشـــمانم 
را می‌مالـــم. کمـــی بهتـــر می‌شـــود. ســـبزی روی 
ــم.  ــش می‌کنـ ــمانم دنبالـ ــا چشـ ــد! بـ ــن می‌افتـ زمیـ

ـــت. ـــادر اس ـــبیح م ـــن، تس ـــن... ای ـــناختمش. ای ش
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کیســـه‌ی لباس‌هـــا را ســـریع تـــوی کمـــد جـــا 
صندلـــی  تـــو  را  خـــودم  برمی‌گـــردم  می‌دهـــم. 
ـــیِ  ـــنگی از صورت ـــات و س ـــوده‌ای م ـــار ت ـــدازم، کن می‌ان
ـــالا  ـــم. ح ـــده در ه ـــه ش ـــی مچال ـــری و گان ـــدِ روس تن
ــکوت و  ــم از سـ ــن حجـ ــرم ایـ ــارم بپذیـ ــر ناچـ دیگـ
ـــن  ـــور م ـــر و ش ـــر ش ـــاله‌ی پ ـــر دوازده‌س ـــی دخت دلواپس
ـــپیده بی‌آن‌کـــه بچرخـــد ســـمتم دســـتم را  اســـت. س
تـــوی دســـت‌های کوچکـــش می‌فشـــارد و نفـــس 

ــد: ــس می‌دهـ ــته‌اش را پـ خسـ
» مامـــان اینجـــا هـــم خیلـــی بایـــد تـــو نوبـــت 

بمونیـــم؟« 
کار  بایـــد  اول  می‌گـــن  مجبوریـــم،  نمی‌دونـــم،   «

ــدازن!«  ــی رو راه بنـ ــاران اورژانسـ بیمـ

ـــالن  ـــه س ـــم ت ـــی رفته‌ای ـــروس لعنت ـــن وی ـــرس ای از ت
ـــی  ـــار صندل ـــته‌ایم. چه ـــت نشس ـــر از جمعی ـــی دورت کم
تـــه ســـالنِ انتظـــار بـــا فاصلـــه بیشـــتری از بقیـــه نزدیـــک 
ـــا  ـــه م ـــتری ب ـــت بیش ـــاس امنی ـــتند و احس ـــره هس پنج
می‌دهنـــد. دســـت ســـپیده را می‌فشـــارم. حتـــی 
ـــم نگـــران نباشـــد، وقتـــی خـــودم  جـــرات نمی‌کنـــم بگوی
ـــم  ـــوره امان ـــدارم و دلش ـــتادن ن ـــای ایس ـــرس ن ـــم از ت ه
را بریـــده. دســـت‌های کوچـــک ســـپیده هـــم تـــاش 
ــد.  ــوازش کننـ ــرا نـ ــرد مـ ــت‌های سـ ــد دسـ می‌کننـ
کاش دوبـــاره نپرســـد مـــن چـــرا اورژانســـی نیســـتم، 
ـــن  ـــح ای ـــن توضی ـــت؛ عی ـــخت اس ـــش س ـــون توضیح چ
مســـئله کـــه چـــرا یـــک دختـــر بچـــه ناگهـــان کـــور 
می‌شـــود. عجـــب دســـت‌های ســـردی داریـــم تـــوی 
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ـــس  ـــر عک ـــه ب ـــکی را ک ـــاه داغ. دو ماس ـــرداد م ـــن م ای
زده‌ام روی صورتـــش، بـــا احتیـــاط وارســـی می‌کنـــم 
ــل  ــد. کسـ ــزی نمی‌خواهـ ــی چیـ ــم آهنگـ و می‌پرسـ
ـــه  ـــد ب ـــه زل زده‌ان ـــلی‌اش ک ـــت عس ـــمان درش ـــا چش ب

ــا می‌گویـــد: هیـــچ جـ
» نه!«.

 گوشـــی‌ام زنـــگ می‌خـــورد؛ مـــادر اســـت بی‌چـــاره 
تـــوی تمـــام ایـــن هفتـــاد و چنـــد ســـاعت او هـــم شـــریک 
ـــادر؟  ـــردی م ـــه‌کار ک ـــد:» چ ـــوده. می‌پرس ـــا ب ـــوس م کاب

ــکنش رو گرفتـــی؟ چـــی گفتـــن؟« سی‌تی‌اسـ
ـــم  ـــی ه ـــد کل ـــازه رســـیدیم بای ـــا ت ـــان! م ـــادر ج ـــه م » ن

ـــم.« ـــت بمونی ـــو نوب ت
» ای بابا تو که دو روز پیش نوبت گرفتی! « 

» چـــه می‌شـــه کـــرد مـــادرِ مـــن، اینجـــا بعضی‌هـــا 
ـــت‌ان.« ـــو نوب ـــت ت ـــه اس ـــه هفت ی

قربـــان صدقـــه‌اش مـــی‌روم و قســـمش می‌دهـــم 
ــودم  ــا خـ ــد تـ ــر کنـ ــد، صبـ ــته باشـ ــوره نداشـ دلشـ
زنـــگ بزنـــم. قطـــع کـــه می‌کنـــم بـــه ســـختی 
ــت  ــم. جمعیـ ــازه می‌کنـ ــی تـ ــک نفسـ ــر دو ماسـ زیـ
ــک  ــالا یـ ــود و حـ ــتر می‌شـ ــه دارد بیشـ ــر لحظـ هـ
ــراه  ــرده به‌همـ ــز پف‌کـ ــمان قرمـ ــا چشـ ــر بـ زن پکـ
پســـری می‌آینـــد و روی دو صندلـــی جلوی‌مـــان 
می‌نشـــینند. زن ســـخت نگـــران اســـت. نگرانـــی‌اش از 
جـــوابِ – می‌گـــن احتمـــالاً دوبـــاره تـــوده‌ات رشـــد 
ــد  ــی می‌دهـ ــه کسـ ــی بـ ــا بی‌حالـ ــه بـ ــرده!- کـ کـ
ــرایت می‌کنـــد و دلـــم می‌لـــرزد؛  بـــه مـــن هـــم سـ
همـــراه صـــدای لرزانـــش کـــه می‌گویـــد: »هـــر چـــی 
خواســـت خـــدا باشـــه!« گوشـــی را خامـــوش و انـــگار 

قایـــم می‌کنـــد.
نشـــان  بی‌خیـــال  امـــا  زن  پســـرِجوانِ همـــراه    
ـــرق  ـــه ب ـــک مرتب ـــه ی ـــاده ک ـــور افت ـــم ش ـــد. دل می‌ده
ــکی  ــب چشم‌پزشـ ــوی مطـ ــل تـ ــود، مثـ ــع نشـ قطـ
ــرد.  ــف کـ ــان را تلـ ــرق دو روز وقت‌مـ ــع بـ ــه قطـ کـ
یـــا وقتـــی تـــوی داروخانـــه بـــرق نبـــود تـــا نســـخۀ 
ـــی‌رود از  ـــج م ـــرم گی ـــد. س ـــته باش ـــی داش ـــط معن برخ
یـــادآوری ســـاعت‌ها انتظـــار، تـــرس و دلهـــره و نظـــر 
ـــحال‌مان  ـــه خوش ـــک لحظ ـــط ی ـــه فق ـــکی ک چشم‌پزش

کـــرده بـــود، وقتـــی گفـــت:
»خوشـــبختانه چشـــماش کامـــاً ســـالم‌ان هیـــچ 

مشـــکلی نـــدارن!« 
امـــا وقتـــی نمی‌دانســـت چـــرا کـــور شـــده‌اند مـــا را 
دســـت از پـــا درازتـــر ارجـــاع داد بـــه متخصصیـــن دیگـــر، 

ـــه  ـــی ک ـــز و اعصاب ـــص مغ ـــه متخص ـــد ب ـــت برس ـــا نوب ت
ــر  ــل سـ ــکن کامـ ــته سی‌تی‌اسـ ــز گذشـ ــوار مغـ از نـ
ــا ماندیـــم و دوندگـــی تـــوی  هـــم می‌خواســـت. و مـ
ایـــن روزگار ســـیاه، دنبـــال نوبـــت سی‌تی‌اســـکن. 
بیمـــار اورژانســـی را کـــه بـــا برانـــکار می‌برنـــد بـــرای 
سی‌تی‌اســـکن، تـــوی دلـــم خالـــی می‌شـــود، بـــا 
احتمـــال بـــالای درگیـــری‌اش بـــه کرونـــا و اتاقکـــی 
ـــپیده  ـــش. س ـــد توی ـــد برون ـــه مجبورن ـــد از او بقی ـــه بع ک

ــد: ــمتم می‌پرسـ ــد سـ ــه بچرخـ بی‌آن‌کـ
ــراش  ــان اون روز بـ ــم مامـ ــود؟ می‌گـ ــزرگ بـ »مادربـ
واکســـن زدی؟ آخـــی یه‌هـــو همه‌چـــی جـــوری 
ریخـــت به‌هـــم کـــه یـــادم رفـــت حالشـــو بپرســـم!«
ــش دز دوم  ــح بردمـ ــرم، اون روز صبـ ــت بـ »آره قربونـ
ـــش  ـــش پی ـــم بیارم ـــراش، گفت ـــم زدن ب ـــن رو ه واکس
ــیدیم  ــاد. رسـ ــش نیـ ــکلی پیـ ــه مشـ ــون باشـ خودمـ

خونـــه، هـــی داشـــت تـــو رو صـــدا مـــی‌زد کـــه...« 
ـــام  ـــم بی ـــد ش ـــتم بلن ـــنیدم، خواس ـــداش رو ش » آره ص
ــا ســـفید ســـفید شـــده  بیـــرون کـــه دیـــدم همه‌جـ

ـــیر.« ـــتخر ش ـــه اس ـــن ی عی
زیـــر  صورتـــش  ماهیچه‌هـــای  انقبـــاض  بـــه 
ـــرف  ـــن ح ـــتش حی ـــف پوس ـــز و ظری ـــای قرم مویرگ‌ه
ـــا  ــود ب ــت می‌کنـــم، دلـــم آشـــوب می‌شـ زدن دقـ
شـــک و تردیـــدی نفس‌گیـــر، از طبیعـــی بـــودن یـــا 
نبـــودن همه‌چیـــز، از دنیـــای شـــیری رنـــگ جلـــوی 
چشـــمانش کـــه هـــر روز دارد عادی‌تـــر می‌شـــود، 
ـــانه‌اش را  ـــه؟ ش ـــود چ ـــگی ش ـــر همیش ـــراس دارم اگ ه

لـــم:  می‌ما
»مـــادر بـــزرگ بیچـــاره پـــاک واکســـن رو فرامـــوش 
ــرا  ــرد بـ ــا می‌کـ ــد دعـ ــاد اونقـ ــس افتـ ــرد، از نفـ کـ
ــز داره بـــه خُـــرد و کلان  ســـامتی تـــو؛ یـــک ریـ
ــدن.« ــفا بـ ــو رو شـ ــه تـ ــل می‌شـ ــین متوسـ مقدسـ

»آخـــی دلـــم ســـوخت! طفلـــک مـــادر بـــزرگ انـــگار 
دیوونـــه شـــده بـــود.«

زورکی لبخند می‌زنم:
ــکر  ــی شـ ــود و هـ ــر داده بـ ــه گیـ ــم کـ ــدش هـ »بعـ
می‌کـــرد کـــه جلـــو چشـــمت ســـفیده و نـــه ســـیاه.«

می‌خندد: 
ـــادر  ـــه م ـــرش ک ـــیدی س ـــرش داد کش ـــه آخ ـــم ک »توه
ـــم  ـــی خوش ـــه؟ ول ـــی می‌کن ـــه فرق ـــوره چ ـــورِ ک ـــن ک م

ـــد.« ـــاه نیوم ـــاً کوت ـــه اص ـــادری خودم ـــد، م اوم
»آخ‌خ ببخشید عزیزم تو هم اینو شنیدی!؟« 

ـــم،  ـــو داد بزن ـــر ت ـــم س ـــوخت من ـــم می‌س ـــا دل »آره، ام
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حـــق بـــا مادربزرگـــه؛ اگـــه همه‌جـــا ســـیاه می‌شـــد 
خیلـــی ترســـناک‌تر بـــود و تحملـــش ســـخت‌تر.«

ـــش و دارد  ـــوی موبایل ـــرده ت ـــرش را ک ـــی س ـــر جلوی پس
اخبـــار را بلنـــد بلنـــد بـــرای زن نگـــرانِ همراهـــش 

می‌خوانـــد. 
» اهُ اهُ اهُ ! اینـــو بـــاش مامـــان، چـــه رکـــوردی؛ 655 
ـــن  ـــه ای ـــم بش ـــوم ه ـــی س ـــگ جهان ـــب جن ـــر، لامص نف

رکـــورد مـــرگ و میـــر رو تـــو یـــه روز نمی‌زنـــه.«
ــا  ــردد و ب ــر می‌گ ــت ب ــر اس ــف جلوت ــه ردی ــردی ک م

اخــم می‌گویــد:
» اون کــه مــال دیــروزه پســرجان!  آمــار امــروز ســاعت 

دو مــی‌آد.« 
ـــد  ـــن چن ـــرد، ای ـــم می‌پ ـــی پلک ـــک عصب ـــک تی ـــا ی ب
روزه آنقـــدر تـــوی هـــول و ولای ســـپیده و دکتـــر و 
درمانـــش بـــوده‌ام کـــه هیـــچ ســـراغ اخبـــار نرفتـــه‌ام 
و حـــالا ایـــن رقـــم ســـهمگین مـــرگ و میـــر نفســـم 
را بنـــد مـــی‌آورد. بـــاورش ســـخت اســـت هـــر چنـــد 
پیش‌بینـــی‌اش را اغلـــب ناباورانـــه ندیـــد می‌گرفتـــن، 
ـــد.  ـــاک می‌کردن ـــل همیشـــه صـــورت مســـئله را پ ـــا مث ی
زن کـــه حـــالا می‌فهمـــم مـــادرِ پســـر اســـت بغـــض 

ــد:  ــد و می‌گویـ ــکان می‌دهـ ــر تـ ــرده سـ کـ
ــن  ــوب می‌شـ ــورد محسـ ــروز رکـ ــه امـ ــاری کـ »آمـ
ـــر  ـــور بهت ـــه ج ـــون ی ـــتن بهش ـــده برگش ـــد روز آین چن
شـــدن اوضـــاع تفســـیر می‌شـــه، چـــه می‌شـــه کـــرد 

ـــم.« ـــت عددی ـــه مش ـــط ی ـــا  فق ـــی ماه وقت
ـــه داده  ـــره تکی ـــار پنج ـــوار کن ـــه دی ـــه ب ـــی ک  زن جوان

ـــد:  ـــش می‌گوی ـــه بدن ـــی ب ـــش و قوس ـــا ک ب
ـــی  ـــددن وقت ـــط از دور ع ـــا فق ـــم این ـــاج خان ـــه ح » ن
ــابی  ــت و حسـ ــت رو درسـ ــی مصیبـ ــک می‌شـ نزدیـ
لمـــس می‌کنـــی، خـــدا باعـــث و بانیـــش رو لعنـــت 

کنـــه!«
زن از تـــه دل الهـــی آمیـــن می‌گویـــد و منتظـــر 
روایـــت زن جـــوان می‌مانـــد. ســـگرمه‌های زن جـــوان 

در حـــد گریـــه کـــردن در هـــم می‌رونـــد: 
ــه،  ــت سالشـ ــط هشـ ــن فقـ ــر مـ ــی دختـ »همکلاسـ
ـــم  ـــش ه ـــت دو روز پی ـــادرش رو کش ـــال م ـــا پارس کرون
ـــاه  ـــی پن ـــالا طفلک ـــالش رو؛ ح ـــج س ـــی و پن ـــای س باب

آورده بـــه مادربـــزرگ علیلـــش.«
مادر پسر چهره‌اش در هم می‌رود:

»وای خـــدااا! بـــه کـــی بایـــد گفـــت ایـــن همـــه درد 
ـــن  ـــر واکس ـــا زودت ـــه‌ی دنی ـــل هم ـــم مث ـــا ه ـــه م رو؟ اگ
می‌خریدیـــم شـــاید طفلـــک مادرمـــرده یتیـــم هـــم 

نمی‌شـــد!«
 بـــر می‌گـــردم ســـمت ســـپیده می‌ترســـم از تأثیـــر 
ــه  ــن روحیـ ــا ایـ ــر او بـ ــتناک بـ ــار وحشـ ــن اخبـ ایـ
را  گوش‌هایـــش  کـــه  نمی‌شـــود  امـــا  داغونـــش. 

گرفـــت. دســـت دور گردنـــش می‌انـــدازم:
»عزیزم یه آهنگ برات بذارم؟« 

پکر می‌گوید:
»مامـــان اون شـــب کـــه قـــرار بـــود مـــادر بـــزرگ رو 
ببـــری بـــرا واکســـن خیلـــی نگـــران بـــودم، گفتـــم 
نکنـــه اون هـــم مثـــل پـــدر بـــزرگ یـــه هفتـــه بعـــد 

ــن...«  از واکسـ
»ای وای عزیـــزم، پـــدر بـــزرگ ایســـت قلبـــی کـــرد، 
ـــی...«  ـــران باش ـــد نگ ـــاً نبای ـــه اص ـــن اون طبیعی ـــو س ت
صدایـــم تـــوی جـــار و جنجـــال دو همـــراه مریـــض 
اورژانســـی کـــه بـــا پرســـنل جـــر و بحـــث می‌کننـــد 
گـــم می‌شـــود. خـــودم هـــم ترجیـــح می‌دهـــم ایـــن 
بحـــث را ادامـــه ندهـــم. درســـت اســـت اســـم پـــدر 
جـــزء لیســـت فوتی‌هـــای کرونـــا نیســـت؛ امـــا هنـــوز 
ـــاری‌اش  ـــخت بیم ـــاه و رو‌زهـــای س ـــان م درد و داغ آب
در جانـــم هســـت و هیچ‌کـــس نمی‌دانـــد ایســـت 
ـــف  ـــر ضعی ـــه لاغ ـــود ک ـــاری ب ـــات بیم ـــی‌اش از تبع قلب
ـــر  ـــم ه ـــاید ه ـــن، ش ـــا واکس ـــود ی ـــرده ب ـــزارش ک و ن
ــه کســـی اهمیـــت دارد.  ــرای چـ ــر بـ ــاً دیگـ دو. اصـ
ـــود: ـــه ب ـــا گفت ـــم باب ـــل در چهل ـــۀ قب ـــزرگ هفت مادرب

ـــت  ـــزت به ـــا ع ـــر ب ـــدا عم ـــو، خ ـــرم پاش ـــو دخت  »پاش
ــو  ــه تـ ــود، اگـ ــی بـ ــی ازت راضـ ــدرت خیلـ ــده، پـ بـ

نبـــودی پارســـال کارش تمـــوم شـــده بـــود!« 
با هق‌هق گفته بودم:

»چه فایده!«
با منطق یک دختر بچه گفته بود:

»چـــه فایـــده !؟ وقتـــی آدمـــا مثـــل بـــرگ درخـــت 
ـــی  دارن می‌ریـــزن 8 ، 9 مـــاه عمـــر اضافـــه رقـــم کم
نیســـت، نمی‌بینـــی شـــدیم عیـــن گل؛ ســـاعت بـــه 
ســـاعت پیـــر و جـــوون دارن پـــر پـــر می‌شـــن؛ بایـــد 

ـــم.« ـــذت ببری ـــی ل ـــاعتِ زندگ ـــر س ـــر روز و ه از ه
بلنـد  بـرای  اصـرارش  و  او  بـه  می‌کـردم  نـگاه  دلخـور 
وقتـی  تنهایـی  در  عـزاداری  عـزاداری.  و ختـم  کردنـم 
دوسـتی نتوانـد بـه خانـه‌ات بیایـد و سـر روی شـانه‌اش 
گریـه کنـی از دردهـای بی‌درمـان آخر زمانی شـده، باید 
سـنگ شـوی در عزلـت غم و درد. سـپیده گوشـی‌اش را 
می‌خواهـد تـا بـا یـک موسـیقی ملایـم دورش کنـم از 
صداهـا. می‌دانـم آهنگ‌های بـی‌کلام را ترجیـح می‌دهد. 
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چشـمهایش را کـه بـر سـفیدی مطلـق می‌بنـدد، پشـت 
پلک‌هایـش یـک جـور آرامـش حـس می‌کنـم کـه کمی 
از تشویشـم کـم می‌کنـد. شـاید آنقدرهـا هـم کـه مـن 
هـر  نرسـیده.  آخـر  بـه  برایـش  دنیـا  می‌کنـم  خیـال 
چـه زمـان می‌گـذرد خیلـی بهتـر از مـن کنـار می‌آیـد 
فروکـش  کم‌کـم  صداهـا  و  سـر  کـوری.  مسـئله‌ی  بـا 
می‌کننـد. پسـر جلویـی همچنـان سـرش تـوی موبایـل 
اسـت و ویدیویـی از یـک مداحـی را بالا می‌گیـرد. مداح 
در یـک فضـای بسـته شـبیه یـک زیـر زمیـن، پرحرارت 
نوحـه می‌خوانـد و بـر سـر و سـینه می‌زند، بعـد نوحه را 
رهـا می‌کنـد و فـاز تبلیغاتـی می‌گیـرد. فریـاد می‌زنـد و 
از حضـارِ درهم‌تنیـده می‌خواهـد نترسـند و زیـرِ علمـی 
کـه همیشـه شـفابخش بود سـینه بزننـد و دروغ و بلوای 
کرونـا را بـاور نکننـد. یـک نبرد رویـارو میـان دو موجود 
و  پزشـکی  دیگـری  نظـری  و  اعتقـادی  یکـی  نامریـی؛ 
میکروسـکپی!  دسـت پسـر موبایل را بالا می‌گیـرد رو به 
مـادرش و از زور خنـده ماسـکش می‌افتـد زیـر چانه‌اش. 
مـادرش بـا حرص و جوش نفرین می‌کند و سـر پسـرش 

می‌زنـد: داد 
»ماســـکت رو بـــزن فـــردا بدبخـــت و بیچـــاره‌ام 

 » . می‌کنـــی
ــه  ــالا متوجـ ــد بـ ــه می‌آیـ ــر کـ ــپ پسـ ــت چـ دسـ
ســـیاهی خالکوبـــی گنـــده روی ســـاعدش می‌شـــوم، 
ـــی  ـــا زده پیرهـــن هاوای ـــر آســـتین ت کـــه نیمـــی‌اش از زی
نارنجـــی خاکســـتری‌اش پیـــدا می‌شـــود. اصـــاً 
نمی‌شـــود فهمیـــد بـــا ایـــن هیجـــان و حـــرارت دارد 
کار مـــداح را تأییـــد می‌کنـــد یـــا لعـــن و نفرین‌هـــای 

مـــادرش را.
 سـعید زنـگ می‌زنـد و نگران می‌پرسـد چـه کار کردیم، 
بیایـد دنبال‌مـان یـا نـه؟ می‌گویـم نـه بهتـر اسـت تـوی 
اول  برسـد.  عقب‌افتـاده  کارهـای  بـه  و  بمانـد  شـرکت 
درگیـری او بـا کرونـا و ایـن روزهـا بیماری سـپیده کلی 
از کارهـا‌ی شـرکت عقب‌مـان انداختـه، تـازه هیـچ بعید 
نیسـت سـعید هنـوز ناقـل باشـد و خطرنـاک. چرخـی 
می‌زنـم تـوی سـالن و با التماس منشـی را نـگاه می‌کنم. 
منشـی کـه هنـوز از سـر و صـدای چنـد لحظـه پیـش 
دلخـور اسـت تالش می‌کنـد لبخنـد بزنـد. بـا مهربانـی 

می‌گویـد:
ـــم  ـــی ه ـــن یک ـــرون، ای ـــاد بی ـــه بی ـــی ک ـــار داخل »بیم

ـــت.«  ـــر شماس ـــت دخت ـــدش نوب ـــره، بع ب
ــه  ــپیده کـ ــار سـ ــردم کنـ ــم و برمی‌گـ ــکر می‌کنـ تشـ
ســـفید  دمپایی‌هـــای  تـــوی  پایـــش  پنجه‌هـــای 

ـــکر  ـــدا را ش ـــد. خ ـــکان می‌خورن ـــگ ت ـــا آهن ـــزرگ ب ب
بـــر مـــی‌دارم و می‌نشـــینم  را  می‌کنـــم، کیفـــم 
ـــر  ـــالن س ـــوی س ـــم ت ـــری ه ـــد نف ـــالا چن ـــرجایم. ح س
پـــا ایســـتاده‌اند. یکـــی از دو مـــردی کـــه آمده‌انـــد و 
ـــراض  ـــه اعت ـــا ب ـــاورِ م ـــوار مج ـــه دی ـــد ب ـــه داده‌ان تکی

می‌گویـــد: 
» این‌طوری که بدتر ملت رو مریض می‌کنن!«

ـــک  ـــک و عین ـــس ماس ـــش از پ ـــش ابروهای ـــرد کناری  م
ــالا می‌رونـــد: بـ

» کجـــای کاری بـــرادر مـــن! تـــو کـــه نرفتـــی 
ـــلوغی، از  ـــی ش ـــن می‌گ ـــه ای ـــی، ب ـــتانا رو ببین بیمارس
ـــتان  ـــاط بیمارس ـــو حی ـــارا دارن ت ـــته بیم ـــروا گذش راه

ســـرم می‌گیـــرن.«
تنـم انـگار یخ می‌زند از خاطرات آبان و بابا و بیمارسـتان. 
تالش می‌کنـم بگـذرم و ذهنـم را ببـرم جایـی دیگـر، 
حتـی اگـر شـده اخبار تلـخ موبایل پسـرِ جلویـی. خبرها 
هـر چنـد هم دلخراش باشـند وقتـی مربوط بـه عزیزانت 
نباشـند قابـل هضم‌ترند. سـر پسـر تـوی موبایل اسـت و 
دارد روی اعصـاب مـادرِ مریضـش راه مـی‌رود. پسـر حالا 
رسـیده بـه اخبـار افغانسـتان و اتفاقـات سـقوط کابـل را 
بـا آب و تـاب می‌خوانـد. از شالق زدن زنـان تـا بـه زور 
بـردن دختـر بچه‌هـا و مـرگ بر اثـر ازدحـام جمعیت در 
فـرودگاه و خبـر حیرت‌انگیـز آویزان شـدن بـه چرخ‌های 
هواپیمـا و سـقوط از آن بـالا. پسـر بـا ایـن خبرِ شـگفت 
کـه مـو بـر بدنـم سـیخ کـرده بـه قهقهـه می‌خنـدد و 
دسـتش می‌آیـد بـالا، ایـن بـار آسـتینش بیشـتر جمـع 
می‌شـود. مـن به‌وضـوح متوجـه خالکوبـی درشـت یـک 
طپانچـه روی سـاعدش می‌شـوم، وقتـی محکـم می‌کوبد 
تـوی پیشـانی خودش، حـس می‌کنم به خودش شـلیک 
کـرده. مـادرش ایـن بـار از جـا در مـی‌رود و با چشـمان 
قرمـزِ خونـی و غضبـی آتشـین و صدایـی فرو خـورده غر 

می‌زنـد: 
ـــداری پســـرم!  ـــی و دل ـــا همراه ـــن ب ـــر م ـــو س ـــاک ت »خ
ــا ایـــن همـــه روحیـــه و انـــرژی  ــته نشـــدی بـ خسـ

مثبـــت کـــه داری بـــه مـــنِ بدبخـــت مـــی‌دی!«
  زن دور می‌شـود از پسـر کـه بی‌خیـال همچنـان دارد 
مثبـت  انـرژی  بـه  می‌گـردد.  مختلـف  صفحـات  تـوی 
فکـر می‌کنـم کـه پیش‌تـر به‌نظـرم یـک موضـوع بـرای 
امیدآفرینـی یـا حتـی تجـارت بـا محتوا‌هـای انگیزشـی 
می‌آمـد. امـا ایـن روزهـا مـدام چشـمم بـه دهـان مردم 
اسـت تـا از اطلاعـات و تجربه‌هـای مثبتشـان قـوت قلب 
بگیـرم. صـدای زنـی کـه تـوی مطـب چشم‌پزشـکی از 
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تجربـه بچـه‌ِ فامیلش می‌گفـت و برگشـتن خودبه‌خودی 
بینایـی‌اش بعـد از چنـد روز، همچنـان توی ذهنـم تکرار 
می‌شـود و آرامـم می‌کنـد، هرچنـد ممکـن اسـت واهـی 
باشـد و عبـث. یـا مـرد دیگـری کـه تـوی مطـب دکتـر 
مغـز و اعصـاب از تأثیـر نـورِ گوشـی و تبلت‌هـا گفتـه 
بـود و عـادی و موقتـی بـودن ایـن حالـت. حرف‌های آن 
مـرد هـم حجـم زیـادی از تـرس و فکرهـای منفـی را از 
مـن دور کـرده بـود. منشـی کـه سـپیده را صـدا می‌زند 
مـن رسـیده‌ام بـه قسـمت منفـی ماجـرا و احتمـالات بد 
و ناگـوار، احتمـال وجـود یـک تـوده یـا تومـور در سـرِ 
دختـرم کـه کوری و سـفیدی مطلق در برابـرش می‌تواند 
خوشـبختی بزرگـی باشـد. با دسـت لرزان بازوی سـپیده 
و  می‌گیـرم  دسـتش  از  را  گوشـی  می‌زنـم،  چنـگ  را 
دسـتش را می‌کشـم. دسـتم را محکـم می‌فشـارد انـگار 
تپـش تنـد قلبـم را حـس می‌کنـد. مکثی می‌کنـد و زل 

می‌زنـد بـه سـقف.
»مامان!«

»جان مامان!«
»می‌گم، نورِ این چراغِ روی سقف آبیه درسته؟«

ــرم  ــت ب ــی قربون ــه، اله ــرم آبی ــته عزی ــاااا! آره درس »ه
می‌بینیــش!؟«  یعنــی 

»آره می‌بینم.« 
برمی‎گردنــد.  مثبت‌هــا  انــرژی  و  امیدهــا  همــه‌ی 

می‌گویــد:  منشــی 
»زود باشین دیگه!«

 تنــدی می‌رویــم بــه ســمت اتــاق. منشــی کیــف 
می‌کنــد  هدایتــم  و  می‌دهــد  مــن  بــه  را  ســپیده 
ــاده‌ام. اگــر  ــک هــول‌وولای عجیــب افت ــوی ی ــرون. ت بی
ــا  ــتم ت ــی داش ــه حال ــی‌داد چ ــری را نم ــر آخ ــن خب ای
ــرای دلخوشــی مــن ایــن را گفتــه  برگــردد. یــا نکنــد ب
باشــد. برمی‌گــردم و دیگــر صندلــی خالــی نیســت کــه 
ــط  ــو و فق ــد آن جل ــم رفته‌ان ــادر ه بنشــینم. پســر و م
ــادر  ــد دل م ــاش می‌کن ــر دارد ت ــته، پس ــادر نشس م
ــد  ــردد چن ــر می‌گ ــه ب ــپیده ک ــاورد. س ــت بی را به‌دس
دقیقــه‌ای هــم منتظــر آمــاده شــدن سی‌تی‌اســکن 
می‌شــویم. یــک ســری تصویــرِ ســیاه و ســفید و نامفهــوم 
ــد. از  ــر بده ــاره‌اش نظ ــد در ب ــر می‌توان ــط دکت ــه فق ک
ــروب  ــا غ ــت ت ــر اس ــد از ظه ــک دو بع ــه نزدی ــالا ک ح
ــال  ــی س ــاعت و حت ــد س ــن چن ــر م ــر ب ــب دکت و مط
خواهــد گذشــت خــدا می‌دانــد. راه می‌افتــم تــوی 
ــان. ــده دنبال‌م ــاورده و آم ــت نی ــعید طاق ــان س خیاب

 تــوی مطــب متخصــص مغــز و اعصــاب نزدیــک اســت 

قلبــم بپــرد بیــرون. دکتــر بــا دقــت نــگاه می‌کنــد و بــا 
ــد: ــی کشــنده می‌گوی مکث

» ام‌م‌م خوشــبختانه هیــچ مشــکلی تــوی ســی‌تی 
» نمی‌شــه!  مشــاهده 

 بــا ایــن خبــر انــگار کل دنیــا را بــه مــن می‌دهــد. هــر 
چنــد وقتــی دســت آخــر می‌گویــد: 

»برا مشکل بینایی‌شون باید منتظر زمان باشیم.« 
می‌چســبند.  را  یقــه‌ام  درماندگــی  و  یــأس  دوبــاره 

 : یــد می‌گو
ــه متخصــص اعصــاب و روان  ــا ی ــر باشــه ب ــاید بهت »ش

ــد.«  ــم مشــورت کنی ه
ــت در  ــار پش ــاعت‌ها انتظ ــی و س ــر از علاف ــن دیگ و م
ــک  ــوان ی ــم. به‌عن ــدی، نمی‌ترس ــص بع ــب متخص مط
راه عــاج رفتــن بــه مطــب آن یکــی هــم دلــم را خــوش 
ــه  ــر ب ــم دکت ــویم راه بیفتی ــه می‌ش ــد ک ــد. بلن می‌کن
ــن و  ــده م ــره‌ی درمان ــپیده و چه ــوم س ــورت معص ص
ــه  ــردد ب ــدی برمی‌گ ــا لبخن ــد و ب ــگاه می‌کن ــعید ن س
جلــد مــرد چنــد روز پیــش تــوی همیــن ســالن انتظــار 

می‌گویــد:  و 
» نگــران نباشــید! مــن امیــدوارم کــه تأثیــر اشــعه و نــور 
موبایــل و تبلــت باشــه و خودبه‌خــود بــا گذشــت زمــان 

رفــع بشــه.« 
و مــا بــا ایــن دلخوشــی  بــا آرامــش و امیــدواری 
ــعید  ــا س ــان ت ــوی خیاب ــم. ت ــن می‌آیِی ــا را پایی پله‌ه
ــرود ماشــین را از پارکینــگ بیــاورد دســت ســپیده را  ب
ــو  ــم. ت ــه می‌مانی ــک کوچ ــر ی ــر س ــرم و منتظ می‌گی
ــری  ــک بط ــه‌رو و ی ــی روب ــروم آب‌میوه‌فروش ــرم ب فک
ــی  ــرم. آب‌هویج ــعید بگی ــپیده و س ــرای س ــچ ب آب‌هوی
ــز و  ــت‌مایه طن ــا دس ــن روزه ــش ای ــت گزاف ــه قیم ک
بحث‌هــای سیاســی و اجتماعــی فراوانــی شــده. ســپیده 
ــه کوچــه اشــاره می‌کنــد: ــد و ب دســتم را چنــگ می‌زن

»مامــان! ببیــن اون‌جــا، اون یــه بچــه‌ی دوچرخه‌ســواره 
درسته؟« 

»کو؟ آره درسته، قربونت برم!« 
ــم و یــک دور کامــل می‌چرخیــم.  ناغافــل بغلــش می‌زن
ــا  ــرد ت ــرون می‌پ ــیده، بی ــین از راه رس ــا ماش ــعید ب س
همــراه مــا تــوی ایــن دایــره کــه دیگــر ســفید مطلــق 
دور  را  ســپیده  و  خــودم  تنــدی  بچرخــد.  نیســت 

او. از  می‌کنــم 
ــل  ــوز ناق ــاً! می‌ترســم هن ــا لطف ــو نی ــه! جل ــو ن ــه، ت »ن

باشــی.«
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ــه  ــور ب ــرب از مانیت ــران و مضط ــتن، نگ ــگاه زن آبس ن
ــه مانیتــور‌ ســرگردان اســت. ســرم داغ  مــن و از مــن ب
ــم  ــوی گلوی ــنگی ت ــگار قلوه‌س ــخ، و ان ــم تل ــت، زبان اس
ــود را  ــوم خ ــنگین و نامفه ــات س ــه کلم ــد ک چپانده‌ان

آزاد می‌کننــد. 
»متأسفم، خانم!« 

ســتون فقــرات جنیــن در هفتــه بیســت و پنجــم هنــوز 
تشــکیل نشــده‌اند. زن کــه ایــن بــارداری ســومش 
ــمی  ــر اوتیس ــک پس ــفالی و ی ــر آنس ــک دخت ــت، ی اس
ــد زیــر گریــه: »خانــم  ــاه. می‌زن ــا دســت‌های کوت دارد ب
دکتــر، مــن هــی می‌گــم بســه، پســرخاله می‌گــه 

ــه.« ــص نمی‌ش ــه ناق ــه بچ ــه ک همیش
بــا  »بایــد  می‌گویــم:  می‌دهــم.  قــورت  را  بغضــم 

شــوهرت حــرف بزنــی. نبایــد اینــو بگــم. خــاف ابلاغیــه 
ــل  ــا عق ــان، ام ــز ج ــا جــرم داره عزی ــه م ــده، واس جدی
حکــم می‌کنــه کورتــاژ کنــی. اوضــاع ایــن طفــل 
ــون کــه رو  ــای دیگه‌ســت. زندگی‌ت ــر از اون معصــوم بدت

ــال….« ــوز ب ــه ق ــم می‌ش ــی ه ــن یک ــت، ای هواس
در به‌شــدت بــاز می‌شــود، زن بــا دســتپاچگی ملافــه را 
روی ســرش می‌کشــد و می‌نشــیند و هــر دو هــاج‌و‌واج 
ــد  ــل می‌ده ــی را ه ــه زن ــردی ک ــه م ــم ب زل می‌زنی
ــع  ــاق، و منشــی پشــت ســرش ســعی دارد مان ــوی ات ت
او شــود. در پس‌زمینــه‌ی صــدای منشــی، چهــره‌ی 
برافروختــه‌ی مــرد، بدنــم را بــه رعشــه می‌انــدازد: 
ــق  ــما ح ــه، ش ــو اتاق ــرم ت ــرم. نامح ــای محت ــا آق »کج
ــن و…« ــن پایی ــرتون بندازی ــوری س ــن همین‌ط نداری

نگارنده: آذر نوری

داغ سپیـــد
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نمی‌فهمــم چطــور بیمــار قبلی بیــرون مــی‌رود، و زن آن 
ــد.  ــت می‌خواب ــود و روی تخ ــاده می‌ش ــور آم ــرد چط م
ــا اصــرار منشــی بیــرون منتظــر ایســتاده. قلبــم  مــرد ب
مثــل  خشــم  می‌کنــم  حــس  می‌زنــد،  به‌شــدت 
ــد.  ــه می‌کش ــرم زبان ــا و س ــش از گوش‌ه ــعله‌های آت ش
ــت  ــرد را از پش ــایه‌ی م ــم. س ــم می‌زن ــه صورت ــی ب آب
کرکره‌هــا می‌بینــم کــه بــا قدم‌هــای تنــد ســالن 
هــم  روی  را  دندان‌هایــم  می‌کنــد.  گــز  را  انتظــار 

ــم.  ــارش می‌کن ــی نث ــب فحش ــر ل ــارم و زی می‌فش
چشـمم بـه زن می‌افتـد کـه روی تخـت نالـه می‌کنـد. 
کبـودی پیشـانی و گونـه چپـش تـوی صـورت سـفید و 
گـرد، یـک لحظـه توجهـم را جلـب می‌کند. اگـر کبودی 
گونـه‌اش نبـود، شـک نداشـتم جـای مهـر اسـت روی 
مشکشـان  دم  اشکشـان  می‌ریـزد.  اشـک  پیشـانی‌اش. 
اسـت، از بـس تـوی روضـه‌ و عـزا، تمریـن کرده‌انـد. دلم 
نمی‌خواهـد چشـمم ‌بـه چشـم هیچ‌کـدام از ایـن آدم‌هـا 
بیفتد. چشـم‌بندی از توی کشـو درمی‌آورم و با خشـونت 

می‌دهـم بـه چشـم‌هایش بزنـد.
ماسـکی هـم بـه چهره‌‌ی خـودم می‌زنـم. پـر از ویروس و 

اینها.  میکروب‌اند 
تـازه متوجـه چـادر سـیاهش می‌شـوم کـه روی خودش 
کشـیده. بـا عصبانیـت بـا نـوک دو انگشـت وسـط چادر 

را می‌گیـرم و پـرت می‌کنـم آن‌طـرف روی زمیـن:
»ایـن دیگـه چه وضعشـه، همه‌جـا رو آلوده کـردی….« 
و بـا غرولنـد و بـدون عجله، پرونده بیمـار قبلی را تکمیل 

می‌کنـم، و بعـد به سـراغ او می‌آیم. 
پـروب را روی شـکمش می‌چرخانـم. بـه مانیتـور نـگاه 
وزنـی  بـا  اسـت  بی‌نقصـی  و  سـالم  جنیـن  می‌کنـم. 
مناسـب. نفرتـم را بـا فشـار محکم‌تـری بـه پـروب روی 
شـکمش، خالـی می‌کنـم. زن جیـغ خفیفـی می‌کشـد. 
» چتـه  به‌کنایـه می‌گویـم:  ایـن عکس‌العمـل،  منتظـر 

خانـم! تـازه ایـن اول درد و مصیبتـه.«
و زیر لب می‌گویم »مال حروم خوب بهتون ساخته.«

درد وحشـتناکی زیـر شـکمم می‌پیچـد. پـروب را رهـا 
می‌گیـرم….. را  شـکمم  و  می‌کنـم 

چیزی زیر انگشتانم وول می‌خورد.
آواز  بچـه  بـرای  و  گذاشـته  دلـم  روی  دسـت  آرمـان 
می‌خوانـد. »سـپیده می‌رقصـد از بـاد بهـاری… شـده 

گلنـاری…« و  سـبز  دشـت  سرتاسـر 

بـا اعتـراض می‌گویـم: » عـه، آرمـان! از کجـا می‌دونـی 
دختـره؟«

»خـب، حـالا! وصف‌العیـش، نصف‌العیـش. حرفشـو کـه 
نمی‌تونیـم؟« بزنیـم،  می‌تونیـم 

»خـودت کـه بهتـر می‌دونی.هنـوز آنقدر رشـد نکرده که 
بشه تشـخیص داد.«

زن با ناله‌ای خود را جابه‌جا می‌کند.
دلـم  تـوی  می‌زنـم،  زهرخنـدی  می‌مالـم.  را  شـکمم 
می‌گویـم، حقتـه. یه ذره هم شـماها درد بکشـین، شـاید 

بفهمیـن مـردم چـی می‌کشـن.
بـه  جنیـن  می‌چرخانـم.  راسـت  و  چـپ  بـه  را  پـروب 
یـک طـرف می‌چرخـد. دختـر اسـت. چشـم‌هایم پر آب 
می‌شـوند. سـپیدم بـا دامـن دور چیـن‌ سـفید بالرین‌ها، 
روی نـوک ‌پـا راه مـی‌رود و می‌چرخـد و می‌چرخد. مثل 

پرنـده، بـال می‌زنـد. بـالا و بالاتـر مـی‌رود…
با فریاد زن، توی ابرها محو می‌شود.

دسـت‌هایم را کـه بـرای در آغوش کشـیدنش گشـوده‌ام، 
خالـی پاییـن می‌افتـد. پـروب روی شـکم زن پرت شـده 

اسـت. زن تکانـی می‌خورد. 
می‌نالد و نامفهوم چیزی می‌گوید.

روی  می‌خـورد  سـر  پیشـانی‌ام  و  موهـا  زیـر  از  عـرق 
صورتـم. ماسـک  و  چشـم‌ها 

بی‌اعتنـا بـه دردش، می‌گویـم: »چـکار می‌کنـی خانـم! 
مطـبُ گذاشـتی رو سـرت. چیزی نشـده که! انقـدم وول 

نخور.«
بـا بغـض می‌گویـد: »بـه‌رو چِشـوم، خانمِ دکتـر، هر چی 

شـما بگُوی.«
کارتـون  همه‌تـون.  بابـای  گـور  می‌گویـم،  دلـم   تـوی 
کـه گیـر می‌کنـه، همچیـن فـاز مظلومیـت برمی‌داریـن 
کـه هـر کـی ندونـه خیـال می‌کنـه یـه مشـت بدبخـت 

بیچاره‌ایـن.
بایـد تخمدان‌هـا و کلیه‌هـا را هـم چک کنم، امـا باز روی 
شـکمش ژل می‌ریـزم و دوبـاره پـروب را می‌چرخانـم و 
بـه جنیـن خیره می‌شـوم. چطـور دختری خواهد شـد؟

نقـاب  زیـر  کـه  چهـره‌ای  و  سـیاه  چـادر  بـا  دختـری 
پیـدا نیسـت. موهـای سـپیدم را گرفتـه و بـا یکـی مثل 
خـودش او را کشان‌کشـان به‌طـرف ون می‌برنـد. مـردی 
روی رکاب ایسـتاده و شـوکر  را بـه سـر سـپید کـه تقلا 
می‌کنـد خـود را رهـا کنـد، می‌زند. ناخـودآگاه پـروب را 
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انـگار کـه خنجـری باشـد، به پهلـوی زن فشـار می‌دهم، 
جایـی کـه سـر جنیـن چرخیده اسـت.

را سـوراخ می‌کنـد،  فکـری کـه مثـل شـوکر مغـزم  از 
نگه‌داشـتن  طاقـت  دسـتم  می‌افتـد.  تنـم  بـه  رعشـه 
پـروب را نمـی‌آورد. روی تخـت کنـار پاهـای زن رهایش 
می‌کنـم. دندان‌هایـم روی هـم کلیـد شـده. تـب و لرزی 
ناگهانـی می‌سـوزاندم و منجمـدم می‌کنـد. تـب نفـرت 
امـا حـرف اول  انتقـام  از بـن سـینه‌ام زبانـه می‌کشـد. 
را می‌زنـد. ممکـن نیسـت فرصتـی بهتـر از ایـن دسـت 
بدهـد. این‌طوری روح آرمان و سـپید، شـاد خواهد شـد. 
آرمـان شـب‌ها دیگـر غمگیـن و ناامیـد نگاهـم نخواهـد 
کرد، و سـپید دسـت از گریـه‌ی بی‌امان برخواهد داشـت.

گفتنـد آرمـان خودکشـی کـرد… و تمـام. من و سـپید 
تـوی شـکمم انتظـارش را می‌کشـیدیم کـه بیایـد و بـا 

سـلیقه‌ی هـم اتاقـش را بچینیـم.
آرمـان از هـر چـه که می‌پسـندیدیم، یکی دو تـا اضافه‌تر 
برمی‌داشـت، بـا فکـر بچه‌هایی کـه در حال معالجه‌شـان 

بود.
هـم  سـپید  بیـاورم،  طاقـت  می‌توانسـتم  مـن  اگـر 
می‌توانسـت. یـک رگـش هم بـه آرمان می‌کشـید، محال 

. د بو
چطـور می‌توانسـتم به خـودم بقبولانم آرمان من، پشـت 

میله‌هـا اینطـور راحت از دسـتم برود؟
چشـم  کـه  می‌فهمیـدم  اول  بـار  همـان  را  ایـن  بایـد 

بـود.  داده  نجـات  کـور شـدن  از  را  دختـری 
طـوری او و دختـر را بردنـد کـه انـگار بخـار شـده و بـه 

رفته.  هوا 
بعـد از چندین‌ ماه بی‌خبری، من پشـت شیشـه نشسـته 
بـودم و داشـتم بـا تماشـای او کـه لبـاس مجرم‌هـا بـه 
تنـش زار مـی‌زد، هـق مـی‌زدم. بـرای برفـی زودرس که 
ریش‌وسـبیل‌های  و  سـیاه  موهـای  روی  بی‌رحمـی  بـا 
کم‌پشـتش نشسـته بـود. بـرای سـکوت و کم‌حرفـی‌اش. 
پرسـیدم: »آرمـان، چی به سـرت آوردن.«  سربرداشـت. 
از آن بـرق شـیرین جوانـی اثـری تـوی نـگاه خسـته‌اش 
نبـود. دسـته‌ای کلاغ سـیاه بـا لجاجت دور چشـم‌هایش 
پنجـه کشـیده بودنـد. کمـی مکـث کـرد، بعد بـا صدای 
یـک مریـض از مـرگ برگشـته، جـواب داد: »ازم تعهـد 

» گرفتن.
گفتم: »مگه می‌تونن؟ این خلاف مقرراته!«

سـر تکان داد و آه کشـید: »مقررات! کدوم مقررات!؟….
قـراره همین روزا آزادم کنن.«

… و آزاد شده بود، داغان و درهم‌شکسته.
سـیگار پشـت سـیگار، فکر پشـت فکر. بی‌خـواب، بی‌قرار 

و عصبـی، و گریـزان از نگاه دیگران.
مطب علناً تعطیل شده بود.

بعـد از دو سـال کلنجـار رفتـن با همـکاران روانشـناس، 
تـا حدی توانسـت ایـن ترومای لعنتـی را از سـر بگذراند.

نشـان  او  بـه  را  بـارداری‌ام  تسـت  نتیجـه‌ی  کـه  روزی 
مـی‌دادم، در چشـم‌هایش شـوق بـه زندگـی دوبـاره را 

می‌دیـدم. سـپید یـک معجـزه بـود. 
امـا طفلـک هم مانع نشـد آرمان من دسـت روی دسـت 
بگـذارد و جـان مـردی را کـه گلولـه لای دنده‌هایش گیر 
افتـاده بـود، نجـات ندهـد. گاهـی، در اوج اسـتیصال بـه 
خـودم می‌گویـم، کاش هـر طـور بـود مانعش می‌شـدم‌، 
امـا بعـد، از پـس تلخنـدی، آهی »پـس هنـوز آرمانت را 

نشناخته‌ای؟«
مریـض تکانـم می‌دهـد: »خانـِم دکتـر، خانـم دکتر، چی 
آمـده بـه سـر بچـه‌ام؟ تـو را جـان هـر کـی که دوسـش 

داری، اگـه اتفاقـی بـرای بچـه‌ام افتـاده بوگو.«
بـه خـودم می‌آیـم. نبایـد مریـض خیـال کنـد حواسـم 
جـای دیگـری بـوده. راسـتش را هـم نمی‌گویـم. نـگاه 
و  خـورده  خـوب  آنقـدر  مـی‌دوزم.  او  بـه  را  نفرت‌بـارم 
خوش‌خوشـانش بـوده کـه بـا وجـود افتـادن از پله‌هـا و 
لـک خونریـزی، نـه خـودش و نه بچـه‌ی توی شـکمش، 

دردگرفته‌هـا! سـگ‌جان‌اند  نگفته‌انـد.  آخ 
 به‌ســختی جلــوی خشــمم را می‌گیــرم، می‌گویــم: 
ــما  ــت ش ــتگاه. وضعی ــردم رو دس ــم، زوم ک ــه خان »ن
ــتگاه  ــر دس ــتر زی ــه بیش ــد دقیق ــد چن ــداره. بای ناپای

ــم.« ــی‌تون کن ــق بررس ــم دقی ــا بتون ــد ت بمونی
می‌گویــد: »خــدا خیرتــان بــده خانـِـم دکتــر. الهــی کــه 

ــر داره.« ــه‌تان نگ ــه واس ــدا بچه‌هاتان خ
ــا  ــد بچــه داشــتیم؟ ب ــود، حــالا چن ــن ب ــان م ــر آرم اگ
ــکمم  ــل ش ــت مقاب ــه راه می‌انداخ ــیرین‌کاری‌هایی ک ش
بــرای ســپید تــازه جوانــه زده، شــک نــدارم بــه یکــی دو 

ــد. ــع نمی‌ش ــه قان بچ
از اینکــه از ناآگاهــی و کم‌ســوادی بیمــارم‌ سوءاســتفاده 
ــم  ــچ، دل ــم هی ــه نمی‌کن ــاه ک ــاس گن ــم، احس می‌کن

ــود. ــم می‌ش ــک ه خن
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ــای  ــن پلنگ‌ه ــه چنی ــردن ب ــا رحــم ک ــدارم ب ــال ن خی
ــم. ــا کن ــان جف ــای بی‌زب ــق بره‌ه ــی در ح تیزدندان

ــد دارد  ــه قص ــی ک ــه منش ــه ب ــدون توج ــوهرش، ب ش
ــونت  ــا خش ــرد، در را ب ــاق بگی ــه ات ــوی ورود او را ب جل
ــم دکتــر، چــرا انقــده  ــاز می‌کنــد: »پ چــی شــد خان ب

ــالمه؟« ــه‌ س ــن؟ بچ ــش می‌دی طول
از جــا بلنــد می‌شــوم و بــا قدم‌هــای محکــم بــه 
ــتر  ــد بیش ــا، بای ــید آق ــرون باش ــی‌روم: »بی ــش م طرف
ــل  ــدم و قف ــش می‌بن ــوی صورت چــک بشــه.« و در را ت

می‌کنــم.
قیافــه کریهــش را مگــر بــا مــن تــوی قبــر چــال کننــد 
ــد،  ــت می‌لولی ــوی جمعی ــه چطــور ت ــرود ک ــادم ب ــا ی ت
بــا ریش‌هایــی کــه ســه‌تیغه زده بــود. تی‌شــرت و 
ــود  ــی هــم نتوانســته ب شــلوار جیــن و کفش‌هــای کتان
ــن  ــز ای ــر هیچ‌چی ــاند. اگ ــدش‌آورش را بپوش ــر چن ظاه
ــدون شــک  ــو نمــی‌داد، ب ــا او را ل ظاهرســازی‌اش بعده
چشــم‌های بیــش از حــد درشــت و ســرخش زیــر 
ــر از  ــتی پ ــی گوش ــیاه، و آن بین ــدی س ــای پیون ابروه
آبلــه، پتــه‌اش را روی آب می‌ریخــت. آرمــان وقتــی او را 

ــد.  ــش می‌لرزی ــی‌داد، صدای ــانم م نش
ــن  ــه دراز، روی پیراه ــیاهش دراز ب ــای س ــالا ریش‌ه ح
ــای  ــه، دکمه‌ه ــرک‌اش ریخت ــانت چ ــه سه‌س ــی یق آب
ــل و  ــه‌ای ش ــلوار پارچ ــته و ش ــر بس ــا آخ ــچ‌اش را ت م
ولــش چــروک روی کفش‌هــای خاکــی‌اش، چیــن 

ــورده. خ
می‌کنــد.  هق‌هــق  ســکوت  در  تخــت  روی  زن 
ننه‌من‌غریبم‌بــازی در مــی‌آورد. همه‌‌شــان ســر و تــه 

کرباس‌انــد. یــک 
ــک  ــن طفل ــذارم ای ــد بگ ــم. نبای ــر کاری بکن ــد زودت بای
ــت  ــودش را بدبخ ــم خ ــا ه ــن آدم‌نماه ــت ای ــر دس زی
ــم درجــا شــرایط  ــردم را. ذهن ــای م ــم بچه‌ه ــد و ه کن
ــی از  ــار قبل ــن بیم ــگ جنی ــد. بی‌درن ــل می‌کن را تحلی

لای پوشــه‌های افــکارم بیــرون می‌جهــد.
کرکره پنجره را می‌بندم. نباید کسی بو ببرد.

خــودش اســت. کافی‌ســت یــک نســخه از ســونو جنیــن 
آن زن را جایگزیــن ایــن یکــی کنــم. محــال اســت وقتی 
بهشــان بگویــم بچه‌شــان تــوی چــه وضعی‌ســت، 
می‌چرخــم  خــودم  دور  دســتپاچه  دارنــد.  نگــه‌اش 
و پرونده‌هــا را زیــر و رو می‌کنــم. مثــل هــر شــب، 

ــل  ــد. مث ــم می‌کن ــن نگاه ــرده و غمگی ــغ ک ــان، ب آرم
ــم  ــه ســپید، تــوی گوش‌های همــه شــب‌ها، صــدای گری

می‌پیچــد.
ــی‌ذارم  ــه نم ــید. دیگ ــت می‌ش ــر دو راح ــروز ه  »از ام
غمگیــن بشــی آرمانــم. نمــی‌ذارم ســپیدمون یــه لحظــه 
هــم گریــه کنــه….آره، حق‌شــونو کــه کــف دستشــون 

ــیم….« ــت می‌ش ــون راح ــذارم، همه‌م ب
اخــم  بــا  زدن.  بــاردار شــروع می‌کنــد حــرف  زن 
ــم‌بند روی  ــر چش ــک‌هایش از زی ــم. اش ــش می‌کن نگاه
ــر،  ــم دکت ِ ــورده: »خان ــر خ ــش س ــا و گوش‌های گونه‌ه
ــو ای  ــرداری ت ــر عکس‌ب ــن دکت ــما بیتری ــن ش می‌گوئ
ــریف…. « ــدان و ش ــی باوج ــن خیل ــهرین. می‌گوئ ش
ــد…  ــش می‌کش ــه صورت ــتش را ب ــوی دس ــتمال ت دس
»تــو را به‌خــدا تــن و بــدن مــویُ ببینیــن چطــوری ای 
حیــوون آش و لاشــش کِــرده؟ خــودش مــویُ از پله‌هــا 
پرتـُـم کِــرد. خانــم، بــه خــدا آقــا ننه‌مــه بــا زور و 
تهدیــد راضــی کِــرد تــا مــو زنــش بشُــم. بیایــد بــا چــش 
ــر می‌کشــه…« ــن. داره تی ــگا بکنِی ــان پشــتُمه ن خودت
ــا  ــدازم. ب ــز می‌ان ــاور، پوشــه‌ها را روی می بهــت‌زده و ناب

پاهــای لــرزان بــه طرفــش مــی‌روم.
می‌گویم: »ب. بچرخ ب.ببینم.«

به‌ســختی غلتــی می‌زنــد. گان را کنــار می‌زنــم. بــا 
ــای  ــای ج ــده و کبودی‌ه ــه ش ــای دلم ــدن زخم‌ه دی

ــم. ــس می‌کش ــتم را پ ــار دس ــا انزج ــاق، ب ش
تــازه پــی بــه علــت کبودی‌هــای صــورت و پیشــانی‌اش 
ــش را  ــده روی موهای ــه ش ــون دلم ــی خ ــرم. حت می‌ب

هــم ندیــده بــودم. 
ــای  ــای او های‌ه ــرم و هم‌پ ــل می‌گی ــر زن را در بغ س

ــم. ــه می‌کن گری
زن با هق‌هق ادامه می‌دهد.

ــه  ــت کن ــه ثاب ــاری ک ــاهد بی ــد ش ــه بای ــی گفت »قاض
ــی،  ــر قانون ــش دکت ــرو پی ــن ب ــه. می‌گوئ شــوورت روانی
ــذارم  ــه ب ــامِ اَ در خان ــا ای خــدا نشــناس نمــی‌ذاره پ ام
کوچــه. تــو رو به‌جــان عزیــزت خانــم دکتــر، بــرا خاطــر 
ــرا خاطــر ای طفــل معصــوم، کاری کــن  ــه هــا، ب مــو ن

ــه.« ــی نیفت ــر دس ای شــغال روان بچــه‌م زی
از او جــدا می‌شــوم، گوشــی تلفــن را برمــی‌دارم و 

شــماره پزشــکی قانونــی را می‌گیــرم. 
آرمان می‌خندد، سپید آرام می‌گیرد.
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فرمـانِ ماشـین را محکـم گرفتـه و بـه روبه‌رویـم خیـره 
شـده بـودم. نـگاه می‌کـردم؛ ولـی چیـزی نمی‌دیـدم. بـا 
صـدای بوق ماشـین پشـت سـر به خـودم آمـدم. صدای 
همهمـه‌ی بچه‌هـا ماشـین را پر کـرده بـود. دو دختر، ته 
ماشـین مثـل همیشـه مشـغول کل‌کل بودنـد و ایـن بار 
سـر ایـن کـه کدامشـان گل سـر قرمـز را بـردارد و کدام 
یکـی صورتـی. شـیدا سـرش تـوی گوشـی بـود. از آینـه 
نگاهـی کـردم و گفتـم: »شـیدا جون بـاز گوشـی اوُردی، 

خانـم نظـری تنبیهـت می‌کنه. 
_خانـم اجـازه! مامانـم باهـاش هماهنـگ کـرده قـراره 
دیگـه بـرم دفتـر تحویـل بـدم بعـد پـس بگیرم. گوشـی 

باهـام نباشـه مامانـم اسـترس می‌گیـره بـراش بـده.
 نمی‌دانم چرا گوشـه‌ی لبم به علامت نیشـخند کج شـد. 
یـاد خـودم افتـادم. تا دبیرسـتان هـم مادرم نمی‌دانسـت  
کلاس چندمـم، کـدام مدرسـه مـی‌روم، چـه برسـد بـه 

اسـترس. البتـه حـالا کـه خـودم مـادرم، می‌فهمـم بـا 
داشـتن چنـد بچه‌ی قـد و نیم قـد، آدم نمی‌فهمد روزگار 
چـه بـه سـرش مـی‌آورد. تـوی روزمرگیِ بشـور و بسـاب 
گـم می‌شـود. دو دختـر کوچک‌ترِ پشـت سـرم مشـغول 
پچ‌پـچ کـردن و خندیـدن بودنـد. تـوی دنیای خودشـان 

حتمـاً رؤیـای شـیرینی داشـتند. مـادرم می‌گفت:
_ تـوی راه مدرسـه حواسـت باشـه زیـاد نخنـد، هِرهِـر، 
کِرکِـر تـو خیابـون راه ننـدازی. اگه پسـری چیـزی گفت 
یـا خواسـت چیزی بهـت بده قبـول نکنی؛ فـرار کنی ها. 
نگاهـم بـه سـپیده افتـاد از توی شیشـه برای پسـرهایی 
کـه کنـار خیابـان بودند شـکلک در مـی‌آورد و با آیسـان 
مگـر  زدم.  لبخنـد   هـم  مـن  می‌خندیدنـد.  غش‌غـش 
شـکلک درآوردن  یـک دختـر کلاس پنجـم یا چشـمک 
زدن پسـری رهگـذر کنـار خیابـان به چه کسـی آسـیب 
می‌زنـد، بـه کجـای دنیـا بـر می‌خـورد. صـدای مـادرم 

نگارنده: الهام ادیبی

از پـروانـه شـدن نتــرس 
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می‌آیـد: 
_گـول ایـن خنده‌هـا و چشـمک‌ها رو نخـور. اینـا همش 

دامـه تـو جنس مـردا رو نمی‌شناسـی همشـون گرگن.
محبتـی  هـر  از  حرکتـی،  هـر  از  خنـده‌ای،  هـر  از   
می‌ترسـیدم. از اینکـه نکنـد گـول بخـورم، نکنـد ناپـاک 

نکنـد حاملـه شـوم... آلـوده شـوم،  نکنـد  شـوم، 
 ولـی مـن دیگـر کلاس پنجـم نبودم. بیسـت و دو سـاله 
و لیسـانس گرفتـه بـودم، وقتـی گفتم منصور رو دوسـت 

دارم؛ زد تـوی صورتـش و گفت:
_ خـاک بـر سـرت کنـن بی‌لیاقـت، آخـه بقالی هم شـد 
شـغل؟ گفتـم: »مامـان! بقـال چیـه؟ سـوپری داره. اونـم 
بـزرگ و شـلوغ. مهـم اینـه که شـغل و درآمـد داره.« اما 
گوشـش بدهـکار نبـود. پوزخنـدی زد و گفت: »عاشـقی 

چهـل شـبه، پشـیمونیش هزار سـال.«
 چهـل شـب تمام شـد و مـن هنوز پشـیمان نشـده بودم؛ 
امـا گمـان نمی‌کردم بتوانم هزار سـال دوام بیـاورم. منصور 
به‌خاطر تحریم‌ها و گرانی ورشکسـت شـد. و آن فروشـگاه 
بـزرگ واقعـاً تبدیـل شـد بـه بقالی کوچکـی بـرای بخور و 
نمیـر. مـن باید یک سـر این بـار کج را بـه دوش می‌گرفتم 
تـا بـه مقصد برسـیم. تکه‌های طلای سـر عقـد را فروختم 

و تبدیل به ون سـبزرنگ سـرویس مدارس شـد. 
عاطفـه روی صندلـی تک‌نفـره کنـار در نشسـته و تـوی 
خودش جمع شـده بود. سـرش را به شیشـه چسـبانده و 
هـی بـه خـودش می‌پیچیـد از تـوی آینـه می‌پاییدمش. 
چنـد وقتـی می‌شـد که مثـل همیشـه نبود گوشـه‌گیر و 
تنهـا و ایـن سـه چهار روز اخیـر انگار بیمار بـود. نگاهش 

کـردم و گفتـم: »عاطی چی شـده حالـت خوبه؟«
ایـن دخترهـا، هـر کدام انگار بخشـی از من یا گذشـته‌ی 
مـن بودنـد، تیکه‌هـای کوچـک پـازل گذشـته‌ی مـن، 
آنهـا  در  را  پیش‌تـرم  خـود  کـه  آینـه‌ای  نمونه‌هـای 
می‌دیـدم، قلبـم فشـرده شـد. درد و رنـج بچه‌هـا برایـم 
خیلـی سـخت بـود. صدایـش زدم و گفتـم عاطـی جـون 
چـی شـده چته؟ به شیشـه نگاه کـرد و گفـت: »هیچی.! 
عاطفـه  همینجـوری‌ام.  روزه  چنـد  می‌کنـه.  درد  دلـم 
ششـمی‌ها  کلاس  از  بـود؛  عاقل‌تـر  دیگـر  بچه‌هـای  از 
درشـت‌تر و همیشـه شـاد و بشـاش. حـالا کـه توجهم به 
او جلـب شـده بود یـادم آمد چنـد وقتی هسـت که توی 
خـودش فـرو رفتـه یـا شـاید فـرو ریختـه. باز هـم چقدر 
خوشـحال بـودم که دختر نداشـتم شـاید لطف خـدا بود 
که پسـر دار شـدم. دختر دار شـدن برای من انگار تکرار 

درد و رنـج خـودم بـود.
 مـادرم وقتـی سـبزی‌ها را با وسـواس پاک می‌کـرد، دانه 

بـه دانـه، برگ به بـرگ، گفت:
_ کاش دخترهایم پیش‌مرگم بشوند. 

گفـت:  و   پـای خـودش  روی  زد  زن همسـایه محکـم 
نکنـه.« بـه سـرم چـی می‌گـی؟! خـدا  »خـاک 

 مـادرم آهـی کشـید و گفـت: »مـن کـه مـادر ندیـدم. 
بی‌مـادری چه‌هـا کـه نکشـیدم. اگه بخـوام تعریـف کنم 
فیلـم هنـدی هـم جلـوم کـم مـی‌آره نمی‌خـوام دخترام 

درد بی‌مـادری بکشـن.
 بـه عاطفـه و دختـران تـوی سـرویس نگاه کـردم. چقدر 
شـور و شـیرینی دارنـد. چقـدر تـوی لباس چیـن‌دار گل 
گلـی، عروسـک و خواسـتنی می‌شـوند. امـا جایـی پـس 
ذهنـم نمی‌دانـم بـا مـادرم موافقـم یـا نـه؟ می‌خواهـم 
فرزنـدم پیش‌مرگـم شـود یـا نـه.؟ شـاید دلـم بخواهـد 
بمانـم و بمانـد و برایـش مـادری کنـم یـا هـر دو بـا هم 
بمیریـم. مانـدن هر کداممـان بدون دیگری مرگ اسـت.

 همـه‌ی بچه‌هـا به خانه‌هایشـان رسـیدند. مسـیر عاطفه 
دورتـر بـود به‌سـختی حـرف مـی‌زد. دلـم می‌خواسـت 
کمکـش کنـم. گفتـم: »عاطفه جـان خواهر بـرادر داری؟ 
بـا سـر پاسـخ منفـی داد. جلـوی خانـه ترمز کـردم. بلند 
که شـد انگار کوله‌باری از غم داشـت، سـنگین و خسـته. 
بـا چشـم دنبالـش می‌کـردم. پشـت مِانتـوی صورتی‌اش 
سـرخ شـده بـود. یـک دفعه دلـم رعشـه گرفـت. صدای 

مـادرم بـاز تـوی سـرم می‌پیچید:
 _چیـزی نیسـت،! نتـرس، ایـن بدبختـی تمـام زن‌هـای 
عالمـهِ دیگـه، ایـن گرفتاری حـالا حالاها باهاتـه. بدو برو 

تـو حمـوم تا گنـد نـزدی بـه همه‌جا.
اشـک گوشـه‌ی چشـمم را پـاک کـردم. از جایـم بلنـد 
شـدم. صدایـش زدم، هنـوز پایـش بـه زمیـن نرسـیده، 
برگشـت. گفتـم: عاطـی مانتوتـو  دیدی؟ رنـگ از رویش 
داشـبورد  از  شـد.  سـفید  گـچ  مثـل  لب‌هایـش  پریـد. 
چنـد روزنامـه روی صندلـی انداختـم و گفتـم بنشـیند. 
دسـت‌هایش می‌لرزیـد و مـدام تکـرار می‌کرد چی شـده 

چـرا اینجـوری شـدم یعنـی می‌میـرم؟
  گفتم: »چیز مهمی نیسـت داری به یه خانوم خوشـگل 
تبدیـل می‌شـی. همـه‌ی خانم‌هـا همینجـوری می‌شـن. 
ماجـرای پیلـه‌ی  کـرم پروانـه رو می‌دونـی؟! اینـم مثـل 
همونـه داری تبدیـل بـه یـه پروانـه‌ی قشـنگ می‌شـی. 

دوسـت داری مثـل مامانت بشـی؟« 
لبـش  گوشـه‌ی  شـیرینی  لبخنـد  و  داد  تـکان  سـری 
کـردم.  روانـه‌اش  و  بوسـیدم  را  پیشـانی‌اش  نشسـت. 
بگویـم مواظـب روح  را گرفتـم کـه  شـماره‌ی مـادرش 

نترسـد.  بـودن  زن  از  تـا  باشـد،  دختـرش 
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 بـه گوشـه‌ی سـقف نـگاه کـرد. چشـمش بـه تـار عنکبوت 
افتـاد. »چقـد آب‌زیرکاه و بدجنسـی.« ایـن را گفت و‌ راهش 

را بـه طـرف شیشـه‌ی مغازه کـج کرد.
خـودش را چسـبانده بـود به شـفافیت شیشـه و طول عرض 
قسـمتی از آن را بـا سـرعت یکسـانی طـی می‌کـرد. بی‌خبر 
از همه‌جـا بـود کـه یـک دفعـه، نگاهـش بـه نقطـه‌ای خیره 
مانـد. تمـام حواسـش رفت سـمت چشـم‌هایی کـه تابه‌حال 
در عمـرش مثلـش را ندیـده بـود. بی‌قـرار شـد. از این طرف 

شیشـه بـه آن طـرف شیشـه می‌رفـت و می‌آمد. 
بـا خودش قیافه‌ی معشـوقه‌‌اش را برانـداز می‌کرد. در ذهنش 
بـه زیبایی‌هـاش فکـر می‌کـرد. حالـت چشـم‌هاش عجیب و 
ویـژه بـود. انـگار کـه یـک خسـتگی جذابـی میـان نگاهش 
می‌کـرد.  نـگاه  کردنـش  حرکـت  آرام  بـه  باشـد.  نشسـته 
دلبسـته‌ی آرامشـی شـده بـود کـه برایـش خیره‌کننـده و 
رازآلـود بـود. بی‌قـرار شـده بـود و نگاهـش را بـه هـر طرفی 
کـه دلبـرش حرکت می‌‌کـرد، می‌چرخانـد تا بتوانـد ملکه‌ی 

رؤیاهایـش را بهتـر ببیند. 
بـه حـال و روز خودش نگاهـی انداخت. برگشـت و چند متر 
آن‌طرف‌تـر سـطل زبالـه را دوبـاره نـگاه کـرد. جایـی که در 
آن‌جـا بـه دنیـا آمـده بـود را بـا جایـی کـه دلبـرش زندگی 
می‌کـرد، مقایسـه کرد. یـادش می‌آمد کـه هیچ‌وقت خودش 
را جـز آن جماعـت نمی‌دیـد. او بـا همه‌ی بلنـد پروازی‌هاش 
حتـی یک‌بـار هـم نتوانسـته بـود بـه آن طـرف شیشـه‌ها 
برسـد و بمانـد. جایـی کـه حسـش همیشـه بـه آن‌جـا یک 
حـس خـاص و عجیـب بـود. محیطـی رنگارنگ و جـذاب. با 
آدم‌های خوشـحال و شـاد. با نورهایـی خیره‌کننده. صداهای 
لذت‌بخـش. و حـالا جایـی کـه دلبـر زیبـاش را آنجـا پیـدا 
کـرده بـود. ایـن اتفـاق حسـش را به‌طـرز دیگری نسـبت به 

آن طـرف شیشـه‌ها، دوست‌داشـتنی‌تر کـرده بـود. 

او همچنـان میـان فکـر و خیالـش غـرق بود. یـادش می‌آمد 
تـا یـک مـاه پیـش وقتـی سـنش کمتـر بـود، شیشـه‌ها را، 
فهمیـد  شـد  کـه  بزرگ‌تـر  می‌دیـد.  نامرئـی  مرز‌هـای 
مـا  بـه  دارنـد  قصـد  کـه  هسـتند  فاصله‌هایـی  شیشـه‌ها، 
بفهماننـد کـه خیلی چیزهـا را می‌توانی ببینـی و آرزو کنی، 

ولـی نمی‌توانـی آنهـا را داشـته باشـی.
» مرزهـای شیشـه‌ای بی‌انصـاف!« ایـن را زیـر لـب گفـت و 
نگاهـش بـا نگاه معشـوق دوست‌داشـتنی‌ش گره خورد. سـر 
جایـش خشـکش زد. بـاورش نمی‌شـد کـه آن چشـم‌های 
تیلـه‌ای، آن نـگاه خسـته‌‌ی رازآلـود، بـه او نگاه کرده اسـت.

حواسـش بـه زیبایـی ایـن اتفـاق بـود و بـا خـودش فکـر 
می‌کـرد کـه شـاید راهی پیـدا کنم و خـودم را به او برسـانم. 
تصویرهـای عاشـقانه‌‌ی ذهنـش را بـا بی‌تابـی مـرور می‌کرد. 
از اینکـه دلـش بـرای آن‌همـه زیبایـی لرزیـده بود، سـر از پا 
نمی‌شـناخت. هیجـان‌زده و بی‌قـرار بـود تـا اینکـه؛ واقعیـت 
جلـوی چشـمش تمـام رؤیاهـای قشـنگش را محـو کـرد. 
نفهمیـده بود چه زمانی مرد فروشـنده به ملکـه‌ی آرزوهاش 
نزدیـک شـده بـود و او را بـا ابزار کشـتار فردی له کـرده بود. 
ماتـش برده بـود و آخریـن بقایـای دلبسـتگی‌اش را می‌دید 
کـه بـا دسـتمال جمـع شـد و روانه‌ی سـطل زبالـه‌ی داخل 
فروشـگاه شـد. دلشکسـته بـود. بـاورش نمی‌شـد زندگـی 
چقـدر بی‌رحـم اسـت! غـم‌زده و ناامیـد بـه بـالای سـرش 
نگاه کرد. گوشـه‌ی سـقف عنکبوت شـکار تازه داشـت. آهی 
کشـید و بـرای بـار آخـر بـه مـرز شیشـه‌ای نزدیک شـد. به 
چنـد دقیقـه‌‌ی قبـل فکر کرد. بـه حس خوبش. بـه تجربه‌ی 
جدیـدش. بعد برگشـت و راهش را عـوض کرد و به صحنه‌ی 
شـلوغ سـطل زبالـه کنـار خیابان نگاهـی انداخـت. از همه‌ی 
آنهـا فاصلـه گرفت و از دنیـای زیبای دسـت نیافتنی‌ش دور 

شـد و رفـت سـمت مغـازه‌ی قصابی.

نگارنده: اعظم اسماعیلی

مـــرز شیشــه‌ای
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مودودو کف پای مرد را قلقلک داد...! 

مرد پایش را روی تخت کوبید. 

مودودو ناراحت نشد. کمی  بعد روی
ساعدش  دست کشید. مرد با عصبانیت گفت:

اهَ! چه گیری کردیم ها!

مـــودودو  بـــه دل نگرفـــت و لابـــه‌لای موهـــای مـــرد 
دســـت کشـــید.

مرد داد زد:
اهَ! ولم‌ کن دیگه!

مـــودودو آهســـته گفـــت:  »آدم‌هـــا  نمی‌فهمنـــد 
مورچه‌هـــا  دوستشـــان دارنـــد.«

اق
شت

ن م
گا

مژ
ه: 

ند
گار

ن

مــودودو



من نوحم
مازیار عرفانی

اما به من الوار ندهید از جنگل‌های رو به انقراضتان
به من الگوریتم‌ بدهید

پروتکل‌،
داده‌های بی‌پایان

بلاک‌چین‌های شکسته
کجایید فالوورهای من که جهان پر از لایک‌های مرده 

است
بیایید بالای برج بابلِی از استوری‌های فیک و

بنگرید کشتی مرا که شناور است روی واژه‌های سست
ببوسید هم را در فتوشاپ و

قهوه بنوشید با جلوه‌های ویژه‌ام
کسی گریه نخواهد کرد برای کانال‌های متروکتان

توییت‌ها و ری‌توییت‌هایتان لعنت بی‌پایانِ عصری‌ست 
بدون لمس 

برخیزید 
برخیزید و بخندید مثل عکس پروفایلتان

برخیزید با فیلترشکن‌هاتان و عکس‌های سکسی را 
مهیای تطهیر کنید

من‌ کپشنِ این توفان را نوشته‌ام
و خودم را آماده کرده‌ام برای تمام دایرکت‌ها

برخیزید که کسی که مغروق است وایرال نخواهد شد
مونیتورها را رها کنید

مونیتورها را بسپارید به تاریکی و
رنگ‌ها را‌ منتقل کنید به یو‌اس‌بی‌های عظیم 

ما فراموش کرده‌ایم جفت‌های حیوانی و
باید برانیم در توفانی از هشتگ‌های متضاد

ما نیازمندِ رنگ‌هاییم
ما در آینده فقط رنگ‌ها را ستایش خواهیم کرد

نگاه کنید به من!
من نوحم

غمگین‌ترین استیکرِ آخرالزمانی بر صفحه‌های جهان و
تشنه‌ی آفرینش فولدری جدید برای انسانِ پاکِ بی‌زبان

من نوحم 
و اینک کشتی‌ام در سواحل اینستاگرام و گوگل و 

چیزهایی از این دست 
آماده‌ی رِفرِش است بر پهنه‌های صفر و یک

برخیزید و ثبت‌نام کنید در من، برای یک توفانِ بزرگ
برای ورژنی جدید از رستگاری

برای کپی‌پیست‌های بی‌وقفه از آرزوهای بر باد رفته
برخیزید 

فقط یک کلیک مانده است تا نجات

مهو تزریق کرد تو‌ی رگم، قبلِ بدخیم‌تر بشه تومور 
هستی محمودوند

بعدِ طوفانیِ هوای سرنگ، صاف شد رعدوبرقِ توو مانیتور 

پشت کردم به قرص و آمپولام؛ مرگ زندانی شد توو 
سلّولام 

بعدِ بیدارتر شدن دیدم، خودمو توو یه خوابِ بی خُر‌خُر
روشنم؛ زرد کرده هاله‌م رو، چک‌چکِ نورِ مایعِ توو 

سِرُم!؟
من که از همیشه زنده‌ترم: »بردار از روم ملافه رو دکتر!« 

می‌برن تختمو پرستارا، توی کابین و می‌زنن همکف 
می‌بره، بی‌ بدن، منو بالا! باز می‌شه به خونه‌م آسانسور! 

چن‌تا مبلِ سیاه‌تر اون‌ور، یه کتابخونه‌ی سیاه این‌ور 
هال تاریکه، »روشنـ«ـه »ـفکر«م؛ گردنم پایه‌ی یه 

آباژور...

روشو ابر سیاه پوشونده؛ بو‌ گرفته توو جعبه‌پیتزا، ماه 
ریخته‌ نوشابه‌‌مشکیِ رو میز، شب پرونده فیوزو توو کنتور
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پرت می‌شم به قبلِ بیهوشی‌م؛ به »۱۱۵« توی گوشیم: 
پیشونیم داغِ داغْ می‌خورشید، بدنم ابرِ ابرْ می‌شُرشُر... 

سَبُکم شکل هیچ‌چی! می‌تونم قاب‌عکسم شم و‌ نگام 
کنم: 

گوشه‌ی هال، آبی می‌سوزم؛ یه شومینه‌‌م با دودکش و 
آجر

می‌تونم سبز شم جلو کافی‌بار، تا یه فنجونِ چایی‌سبز 
بشم 

می‌تونم یه »نشانه« شم توو »زبان«؛ روی میزتحریرم 
کتاب »سوسور«... 

صف کشیده‌ن جلوم لوازم هال، تا بره هیچ‌چیِ من، توو 
اونام 

بینشون بی‌بدن‌تره از من، کلّه‌ی یه گوزن، توی دکور 

پرت می‌شم توی اتُانازی‌م، درد سی‌سالگی‌م، سربازی‌م، 
بچّگی؛ ذوق گودزیلابازی‌م... می‌پرم توی عصر دایناسور... 

غار تاریکه... می‌کنم روشن ماهِ شخصیمو با دو تا 
چخماق

می‌پرم!! نعره‌ی »تیرانوزاروس« گوشمو پاره می‌کنه از 
پرُ...

برف باریده روم؛ پا تا سر... توی کابین، هنوز بسته‌س در!
باز می‌شه دوباره؛ می‌بینم وسط آسمونم!- آسانسور...

جز آسیاب‌ها 
میثم متاجی

چه کسی باد را دوست خواهد داشت
ای باد 

ای در روندگی بی‌تاب
مزارع گندم گیسو را

به من هدیه کن
تا سنگ زیرین آسیاب 

اصطکاک عبث نباشد
و برکتی از تو

در مزار یخ‌زده‌ی زیستن
نان سرخ به بار آورد

ای مرکب از ندانستن و آگاهی
رفیق مردد آفتاب و تاریکی 

ای دور چون بازدم نفس در سینه
نزدیک 

چون کتابی فراموش شده در کتابخانه
کلمات در تو اشک می‌شوند

وقتی که دست‌های تو
رودخانه‌ را بر دشت معنی می‌کنند

و نوازش 
شعری ماندنی بود

که هزار مرتبه بر لب جاری شد
جز دشت‌های شقایق

چه کسی باد را دوست خواهد داشت؟
تا گلبرگ‌های داغدیده را 
به وقت سوگواری برقصاند

پیش از دیدار تو 
چگونه می‌زیسته‌ام؟

منی که خود دلخوشی زیستن خودم بودم

4 شعر
سریا داودی حموله

  1
دیواری از گوشه‌های خودم کم کرده‌ام 
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آنچه نمی‌بینم
از دهان تو زیباست

 
سرخ‌ها سپید شدند
تا هر آنچه نام ندارد
به آغاز خود برگردد

 
آخرین شکل اسبی که در تو هست

رهایم نمی‌کند
به هر طرف نگاه می‌کنم

باد
بر دوش باد است

جایم را با تو عوض می‌کنم
تکه‌هایی از من به تو برمی‌گردد

 
چه فرق می‌کند

سریا باشم
یا پرنده‌ای در برابر باد؟

 
به نامی که از تو دارم
بنفش را بر می‌دارم 

ضمیری که از سایه‌ام کوچک‌تر است
 روی صورتت پخش می‌شود

 
خواهر تاریک ماه خواهم ماند

تا آیینه شکل من شود
تنها یک زن زیبا می‌تواند
تنهایی‌ام را جا به‌جا کند

 
 2 

 زرد
 بازمانده‌ی گنجشک‌هاست

روی هر نامی بنشیند
زیبایی‌اش

به فصل دیگری کوچ می‌کند
 

سرخ
 آغشته به آدمی‌ست

سایه‌ی خود را به هر که بخواهد 
پیوند می‌زند

 
بنفش

 به شکل خواهرم ناخواناست
اگر از خود برگردد 

آیینه پراز زیبایی‌ست
سپیدی

 بی شمار است

هر اتفاقی که بیفتد
در حافظه‌ی زمین باقی می‌ماند

 
 3 

  اگر تن بی‌وتن است
 به تو برگردم

به دروغ‌های مردانی
که از نبرد برنمی‌گردند

 و زن‌هایی
که پیش از این مرده‌اند

 
بادهایی که سوار کشتی شدند

کجا لنگر انداختند؟
هر لحظه ممکن است

دست مفعولی
از آینه بیرون بیاید

و هیچ رییس‌جمهوری
خواب را بیدار نکند

 4
 زن از بستر کدام رود برخاست

که ماه 
میان درختان زیتون مرد؟

 
عشق بوی ماهیان مرده می‌دهد

نه تو 
همان تو هستی

نه ماه همان چراغی 
که گم شده است.

گلویش پر از کوچه شد
سهیلا میرزایی

آتش برقصم      
رویم با موی   با موی    با موی
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از گیسو از حلق
خیابان آتش برقصد سرو      

ریخت از خیال از خام

خرمن خرمن خیابان

خون شدم سرخ مثل یک ماهی

تا خاک شوند

خون شوم تا خاک شوند

خون شوم خشک

خون شوم روی دیوار
زهر

مزه‌ی دهان مادر  

مزار    داربست شود دار

ـ دارویش را داده بودند؟ـ

ـ رویایش   رویایش را!ـ

موی تو

طناب باشد گردن

ـ چه نقشه‌هایی از گلو بر گردن بریزند ـ

عشق اکنون تکلیف دیگری دارد

عشق اکنون تکلیف دیگری دارد

بوسه‌هایم

بوسه‌هایم دنبال گردن تو می‌گردند

عاشقانه‌هایم برای تو

برای تو ای محارب زیبا

غزلی از مجموعه سایه‌روشن‌های سربی و با اقتباسی از 
سعید تقی نیا

رمان گران‌سنگ استاد محمود دولت‌آبادی که در 
مجموعه، به ایشان تقدیم شده: 

خورجین گُل‌منگوله‌ای، شال کمر مُرد
زین و یراق )چِرکسی( اسب کَهَر مُرد

گُل ممد یاغی، سگ و برنوی کوتاه
پشت گدار دره در کوه و کمر مُرد

فوج ملخ، بر دیمه‌زار گندم افتاد
چوپانعلی از غصه‌ی بزُهای گَر مُرد

آن مادیان، که کُرّه‌های ابلق آورد
درد و بلا دور از شما، با یک نظر مُرد

با لای‌لای مادران، )بانوج( گُلدار
در خواب‌های کودکان، پیش از پدر مُرد

آغوز شیر مادران در سینه خشکید
)ماماچه‌ی پیر( از خجالت، پشت در مُرد

دُردانه‌ی خان، روز و شب، هی خورد و خوابید
)تخم جن( همسایه، آن شاشوی شر مُرد

صندوق  )بی بی( خالی از آلوچه و سیب
دق کرد از مرگ پسر، با چشم تر مُرد

ملّی آبادی شریک کدخدا شد
در آخور همسایه یک شب گاو نر مُرد

ارباب دِه، سهم زیادی را طلب کرد
از ترس خان و قحط سالی، یک نفر مُرد
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بزغاله‌ها، قالیچه‌های )میر علی( رفت
گفتند مردُم بعدها بعد از پسر مُرد

دامان دخترهای آبادی، لک افتاد 
ترس از خدا بین رعیت، بیشتر مُرد

)سرکار( و )خان(، )ملای دِه(، کاغذ نوشتند
گل‌ممد یاغی، )کریم کله‌خر( مُرد

بالای منبر گفت ملا: »ایهاالناس«
شُکر خدا که آن شقٌی خیره‌سر مُرد

هرگز دهاتی‌ها ولی باور نکردند
اسب کهر در قصه‌شان بی بال و پر مُرد

کوچک
نسترن خزایی

چون چراغی سوسوزن
نمیر

در این تالار کهن‌سال
که سیاهی نطفه‌ی هرروزه‌اش است

کوچک
چون گیاهی از دل سنگ

از انبوه لایه‌های مرده و انگار موم‌خورده
سر برمی‌آورد و می‌گوید سلام

کوچک چون سینه‌ی پرنده
دم از ترس می‌گیرد و

بازدم به بالی که می‌کشد به آسمان
آسمانی با هفت لا قبا و
ابری روبند زیبایی‌‌اش.

کوچک چون چکاوک که در کوچ خانه ندارد
بی‌امان بماند در سفر

بیم آن را نداشته باشد
جایی کنار دیوار قضاوت

بیفتد
از زبان

چشم بچراند و محو
تماشای عمر رفته را نوک بکوبد

و کوچک می‌شود پیر
و چروک می‌شود حافظه

بر پوست خط به خط
زمان نقش می‌بندد

چراغِ رو به خاموشی می‌شود و
گهواره در یاد تکان می‌خورد
کوچکم که به زخم خندیدم
وقتی به معبر خون رسیدم

و از شانه‌های ناسورم پرسیدم
که مجبورم؟

هم از اهل قبورم
سنگی به انتظارِ سلام

شعری به سینه سپرده‌ام و
از بندر داغِ بی‌زبانی

دلی در هوای شرجی سوزانده‌ام تا
شاعر دیوانه‌ام 

موجیِ این‌ گاه شود
بنویسد سلام

از دست ردِ به سینه نترسد
جلوه‌گاهِ اخته‌ی مردی
همین فرشِ چهل‌تکه

همین پامال‌شده
در خلوت خود خزیده و 
چمبره بر شرع و سیاست

آوازِ دهل می‌شنود
شاعر است و شیدایی‌ش

از قهرِ کبوتر هم می‌ترسد
پس می‌نویسد سلام

اما به خواب می‌زند خودش را
تا مرا به حالِ فقری بدنی

به سوتِ یک تصمیم تا ستاره بفرستد.
وامانده‌ام این‌جا و

فسیلِ بی‌نقشی شده‌ام
کاشف به عمل لال آمده‌

بی‌تن از هزار سال دوری برمی‌گردم
بارها و دوباره و هزارباره

نخلِ عقیمم،
خرمای خنده‌های شما

بر زخم‌هام.
چون کودکی به شوقِ شنیدنِ بوق قطار 

نعشم را ریل می‌بینم،
سوت بزنید

سلام!
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دختر سال‌های بعد از این
مریم حسین زاده

دختر ماه‌های روشن تر
ساکن کوچه‌ی خیال محال

راهی راه‌های روشن‌تر

دهنِ خنده‌های از ته دل
دستِ در حال پر در آوردن 

دختر باد را به سر کردن
از تنِ آب سر در آوردن

دختر مست‌ عشق ورزیدن
در خیابان سرخ از لاله

بوسه‌ی داغ هفدهم را هم
بده شهریور چهل ساله

چقدَر دورِ تو هوا خوب است
چقدَر حالِ شهر تو عالی است

رنگ رژگونه‌ی تو مسئول
تب واگیردار خوش‌حالی است

دور میدان سبز آزادی
دست در دست عشق می گردی

خوش به حالت که هیچ‌وقت از ترس
روسری را جلو نیاوردی

تاب بی تاب گیسوانت را
قدرِ قدِّ درخت  می‌بندی 
به ترک‌های روی دیوار و

گره‌ی بند رخت می‌خندی
روزگاری که می‌رسی از راه

دختر جادّه‌های آینده
یاد ما هم بیفت گهگاهی

وسط رقص و بوسه و خنده

یاد ما که هزار فروردین

گل که نه، خاری و خسی بودیم
گرچه بر خاک بی کسی مردیم

باز هم دختر کسی بودیم

ما که رخت سیاه پوشیدیم 
بس که هر شب سپیده‌مان می مرد

پشت دیوار گریه می کردیم
دیو می‌گشت آرزو می خورد

یاد ما باش شب که روشن شد
وسط آفتاب گردان ها

ما که تقدیر تلخمان می‌ریخت
زهر بی وقفه در شکر دان‌ها

در خیابان که جشن می‌گیری
در همان جا که ما زمین خوردیم
می خور و جرعه‌ای به خاک افکن

ما همین پیش پایتان مردیم

به من قول بده
محبوبه ابراهیمی

قول بده به من که 
 بعد از مرگ دیگر خودم را نکَُشم 

دیگر از لبه‌ی کلمات نپََرم
و دوباره هجاها را با تیغ نبَُرم 

 قرار بگذار 
جایی میانِ جوانه‌ زدن 

در چهار‌راه ولی‌عصر 
زیر پل رومی

کنار راش‌هایی که رنده می‌شوند
 

 از دار پایین‌ات بکشم 
ای رج‌به‌رج کبود 

ای تار و پودت ترَک 
 ای درد ترُد 
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بیرون بکش مرا از رخوتِ حافظه‌‌ام 
که فرو رفته‌ام در خزان یادها 
از شفیره‌های بلوط بیرون بزن 

 عطرت چه رقصان می‌دمد به من 
در جیب‌هایت جان جان ستاره پر کرده‌ای 

جاری می‌کنی چشمه را در شمشاد نفس
 برگرد به آینه 

که چارچوب انعکاس زهرخند توست
که می‌گذشتی از  تعلیق چارپایه‌ها 

خیمه بزن به آوارِ تنم
پوستم را

 بیرون بیاور از تنت 
و بچرخان بر مَدار مُدارا 

ترجمه‌اش کن به
 روالِ سی‌وسه دندانِ جویدهِ جهل 

در کلیک‌های گنگُ 
جَبر مرا جمع بزن 

که می سُرم در خون 
می سُرم در سَراب سُرب داغ

 
که بیافشانیم دست بر هجوم 

که بپاشند مغز را مُجعد بر جای‌جای جمجمه
که بپوشانند حریر روی کرباس ذهن 

که بپوسی سرخ 
که بپوسی سیاه

 که بپوسی رنگ‌رنگ
در توالی استخوان‌های توطئه 

مرا بیرون بکش  
از  همهمه‌ی هوارها 

با پیچش دو انگشت و اشاره به دورهای دور 
در زمزمه‌ی کبودِ کریستال‌های انگور 

 
مرا بیرون بکش از 

مذاب شمع‌های سرد 
از سکون پروانه‌ها 

و رنگ پریدگی گل‌های شیشه‌ای 
این ناقوس‌ها؛  

بی‌صدا غرق می‌کند مرا 
در سَیال سُرود بادها 

 
ای خاوران خیمه زده بر قلب زخمی‌ام

از پچ‌پچ‌های سرم 
از شیون ملال‌ در سلول‌هایم 

 به کدام زاویه گریز زنم 
میان پرانتز هزار و سیصد و تمام 

با  رُخ مبدل به خواب‌هایم بیا
تا مات شوم،

بی نور، رو به نور 

بیانداز خودت را در تور اطلسی
که پریدم از آینه، از آب به آبان 

پریدم به نیزار 
زارزار آتش 

انهدام مستعار من بود
 در تنت پوست شدم 

ستم را 
سم را بیرون بیاور از تنت

سکوت را ورق بزن 
و رجوع کن به رمز پویای آسفالت 

 در هیجان شعارها  
در جنونی متراکم 

به رگ‌های رَمنده‌ی رستاخیز  
پشت به گورهای هَک شده 

شوریده به جهانی در تسخیر هزارسالگان 
رهایم کن 

آب را 
  آینه را

 به آسیاب میدان 
به ارغوان خیابان

 بریز 

به قرار موعود
یداله شهرجو

 
اتومبیلت در دهان آفتاب رها مانده
دهانِ گشوده در شرجی بندرعباس

به خرواری از کلمه 
راه افتاده در غلیان نمک و چشم به هنگام شوری اشک 

است
نامت را از دهان دریا گرفته‌ام

لب نهاده بر این شوری 
شورانه شبی دارم از شرۀ این همه حرف رها از چشم و 

مزه
چشمم از دهان کدام کلمه پرسیده بود؟

آمده در دهان آفتاب
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به عصرانه‌ای در پنج وارونه به شرح لورکا
شعر عاشقانه در شره‌ی شرجی و اشک برایت آورده

تا این خیابان گرم از دهان نیفتاده
برایت از منشات گشوده در سینه 

دنده‌ها را کنار می‌زنم
نامت در مجاورت میله‌ها

به گشودن از دست 
دهان غنچه‌ای، نشسته به لبخند است

برگردیم به قرار موعود
اتومبیل در دهان آفتاب

به خلوت از کدام درخت رها در بیمارستان مجاور
سایه‌ای برای دست رها مانده از ماجرا طلب می‌کند

دهان خورشید
از تعجب کدام سایه 

کدام چشم
کدام دست

به شرحٍ باز ماجراست
به قرار موعود برگردیم

اتومبیلت در دهان خورشید رها مانده است.

آنگاه که چشمانت
امیر طاهری فهلیانی

با نت آهنگی شورانگیز
چون رقص خیره‌کننده کبک‌های وحشی

به تمامی زبان‌ها سخن می‌رانند
من تورا

به زبان آویشن‌های وحشی تمنا می‌کنم. 
ای که  بر اریکه پیام‌آوری نشسته‌ای

و
شانه می‌کنی گیسوان نسیم را

ببین، ببین آن‌سوتر
چگونه واژه را به مسلخ

کلمه را گلوله باران
و

چامه‌سرایان را در گورستانی بی‌نام و نشان
به خاک می‌سپارند.

آه ای آنکه  پیشی گرفته صدای تو
از هر واژه که

روشن می‌کند رؤیا را
بخوان به نام قلم
که اگر تو نباشی

شعر حواس‌پرتی می‌گیرد
درون سکوت تلخ نت‌های موسیقی

لای گیسوان تیره و تار شب
گم می‌شود

از نفس می‌افتد
ای که تمام آبگینه‌ها

آن‌زمان که جهان رو به انحطاط  می‌رود
نام ترا

جرعه جرعه مزمزه می‌کنند
بیا و در کرشمه‌های شبانه‌ات

تا هق هق  باران
لکنت از زبان ابر بردار

آن‌گاه در میان  شرجی نگاه
نوبرانه بوسه  شب زلف

و
روزنه  چشمانت

کمی آفتاب برایم به ارمغان بیاور

ژاله زارعی

سرم سنگین است
خنده‌دار نیست!

با این همه شلوغی 
صداها محو می‌شوند

انگار ملخ‌هاااا
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از بیابان‌ها متواری شده‌اند
و ریخته‌اند درونِ شهرها

راستی سال‌هاست
چشم از تو بر نداشته‌ام

دستت هنوز درون جیبت است؟

شاید کلیدت را گم کرده‌ای
که پشتِ در سنگر گرفته‌ای!؟

با تمامِ این بی‌طاقتی‌ها
دارم به حرف‌ها و

نقطه‌هایی می‌رسم
که می‌ترسم به‌هم وصلشان کنم

خانه، کوچه، خیابان
دار، درخت، میدان

و... 

به سرم زده
سرم را بتراشم

تا از سنگینی‌اش
کم کنم

مراقبِ حافظه‌ام باید باشم
شما هر چه می‌خواهید

بگویید
من هر چه فریاد بکشم

شبیه بادکنک‌هایِ
سیاه‌و‌سفیدی می‌شود

که روزی با نعره‌های مهیبی
برخورد می‌کنند

و گوشِ سیمان گرفته شما را...! 

خیالتان راحت
من در جهانِ شما نمی‌گنجم

اما

عابرینِ این کوی و خیابان‌ها
جایی میانِ تمامِ ستون‌ها

در سیطره‌ی‌ سانسورها

کم و گُم که نمی‌شوند هیچ
استوارتر، عیان‌تر

و آشکارتر خواهند شد.

پاها
شهرام بیانی )ئاکو(

می‌توانند برایت دست بزنند به جسدت
دستت را بگیرند ببرند 

بزنند زیر گوشت را پر کنند از
گلوی پاره‌ی بسته
بی‌جان‌تر از تنت 

زیر لب  انگشت‌ها پچ‌پچ بلندی بشوند
ریسه کنند 

به ریش نفس‌نفس دادنت را
خندیدن!

پاها
حرف ندارند چقدر حرف دارند!

سر زبان‌ها اگر بیفتد 
پیاده شدن از سواری‌شان

چقدر زندگی از کورس چهارنعلش می‌افتد
تا ایستگاه  کُند سقوط

راه را کج بروند می‌توانند
کش بدهند به منزل کشان‌کشان

نعش‌کش حقیری را

پاها
می‌توانند

زنجیرهای زخمی را گردن بگیرند
بزنند به کوچه علی چپ حواس‌ قلاده‌شان

تکیه به دیواری که آرام لم زده به 
ریختن  نور از تن  پنجره‌

حس افتضاح را بچسبانند به شبی مبتذل!
و به مسخی منگول

هدیه کنند باد غب‌غب را به غرور یائسه 
تف بریزند به شعور احساس 

گل  مصنوعی بگیرند از هوس خاک
از تب در خواب دو آغوش  
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دوش بگیرند خانه‌ به‌دوشی را
از آستین درازتر کنند 

بگیرند دست آوارگی بدهند کوچ‌ کوچه‌ها را دست

پاها
خوب راه‌ها را می‌شناسند

سمی‌ی سمت‌ها را
جامانده‌های خستگی‌ را

زمخت پشت بی‌شعوری را
سوتی‌ سربلند را سوت بکشند 

تشویق کنند 
هلهله‌ها را

پاها
روزی از پا می‌افتند

با دراز به دارز  دست‌ها
با بی‌قاب‌تری  قلب

نقاب را به شکل شاید بکشند
بیاویزند آویخته سرد

سر را به سقوط
به سرفرازترین اهتزاز برقصند

استوارتر
بدوند تا آسمانی‌ترین پرواز

تا 
به سررسیدن آغاز

جاده ابریشم
مهرنوش قربانعلی

حالا که پیله کرده‌ام به خودم
تارهای نامرئی نور را بر کلافگی پودهای تاریک می‌بافم

رؤیاهایم جاده‌ی ابریشم را خواب می‌بینند

از زیر شاخه‌های توت جوانی پدرم می‌گذرد
در لاروی از الفبا خود را به خواب زده است

شتاب شعری که جاده‌ی شاهی را از پیک ایرانی یادگار 
برده است

شاخه‌های توت را تکان می‌دهد
پدر که برق چشم‌هایش داد و ستدی را در هیچ جاده‌ای 

تعقیب نمی‌کرد
نورون‌های مغزم نمی‌توانند شفیره‌ای در خواب باشند

زلزله‌ی دگردیسی فکرهایم را تکان می‌دهد
توت هنوز هنوز دوست دارند، شیرین باشند

پیری پدر اما از زیر شاخه‌هایشان نخواهد گذشت
رنج پروانه‌ای است که صعود می‌کند

و راه ابریشم شعری که نام وطنم را زمزمه می‌کند!

از سلطه سکوت یکه خوردم
حسن فرخی

استخوان‌ها در گورهای دسته‌جمعی 
دره دره حیرت

اولی: هزار آینه در هزار کوچه 
هزار واویلا گفتنم در هزار میدان

رندی نکن، حتی اگر دیوانه بنامی‌ام 
به زیبایی‌ات قسم 

همه‌چیز از کلمه‌ی آزادی حکایت داشت 
که عاشق در کف من گذاشت. 

دومی: خوش‌وقتیم که دور از چشم بداندیشان 
انسان را به غار خوشبختی‌اش می‌کشانیم.

قیامتی‌ست نام کوچک تو
جمجمه‌ای فتاده است کنار تفنگ زنگ زده‌ای. 
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نزدیک‌تر به حادثه
اولی: باران را ببین چه سقوط آزادی دارد 

از چشم‌ها
همه‌چیز رنگ و بوی قدیمی دارد. 

دومی: چون خوب بنگرید 
چشم بد دور 

با غزل غزل‌ها شب را به صبح می‌رسانیم 

روح من به آرامش نیاز دارد بعد از چنگ.
استخوان‌های جویده شده را 
در خواب‌های عمیق ریخته‌اند

اولی: پرنده یا سنگ
سپیده‌دم روی شاخه‌ی صنوبر بود

گفتم بیا و 
روبه‌روی پنجره‌ی دنیا بنشین 

زیباترین فصلی را که می‌خواهی 
صدا بزن 

مرده یا زنده 
مقابل دریا بنشین 

و زیباترین جزیره‌ای که می‌خواهی 
حدس بزن

با من بگو چه بگویم که با خط و ربط پایان 
و این جور حرف‌ها جور در بیاید؟ 

دومی: ولم کنید. 
خوش وقتیم که دور از چشم وحشی 

می‌توانیم پرنده‌ها را آزاد کنیم 

دست آبی مادران، میان رخت و پخت مردگان
استخوان‌ها را جلوی مرگ ریخته‌اند

آن سوی تر یک دقیقه تا پایان جهان!
صبر کنید.

اولی: به عالم و آدم بد گفتم 
همه‌چیز به آخر رسید

هیچ شد و مثل یک بادکنک ساده ترکید 
دومی: چون خوب گوش کنید 

جلوی چشم ابلیس 
به زبان ساده از خدا سخن می‌گوییم. 

جمجمه ای بی دردسر در سردخانه
مجسمه‌ی دو برادر در اورژانس

پدر مطمئناً مرده بود

و ما دو نفر بودیم.

برمی‌دارم پرده‌ها را
مژگان معدنی

از کانال گوش‌هایم 
تا گیره‌ی گوشواره‌ام بهتر برقصد

از این‌ خیابان که بگذریم 
امان نمی‌دهد سیل 

حالا هی پل‌ روی پل
تمام‌ پنجره‌ها را که با خود برده‌ است

چه‌ فرقی می‌کند پرده‌ از گوشم بردارم 
یا نه...

این کانال‌ها بی‌پنجره هم
خون به‌ جگرمان می‌گذارند

اما دیگر نمی‌رقصد هیچ گیره‌ای
گوش هیچ جاده‌‌ای هم

کو تا بی‌پرده به‌ آزادی برسد

بی‌‌چهرگی 
محمدعلی حسنلو

از آفتاب گذشته چیزی مانده بود وُ نم
دایره‌های تودرتوی صفحه‌ی گلدان را می‌شست
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زن بود وُ چند چهره
زن بود وُ نقاشی‌های خیالی پسِ رؤیاهای خیامی

یکی کوزه بر دوش می‌برُد وُ دیگری به نعل
در لباس ایل می‌تاخت

یکی درون غصه‌ها بود وُ بی‌قصه
گم شده بود در تاریخ

از آن‌همه صدا
از آن‌همه ممنوع که جزییاتِ صورتشان می‌ریخت

ابعادِ مبهم ناپیدایی صدایم زد:
همیشه همین‌طور بوده زن

بی‌وطن وُ بی‌نام وُ کوزه بر دوش
بی‌دلیل ماندگار در ایل
محصورِ دائمی کلمات

صدایی تندتر:
ما جزییاتِ خانه‌ایم وُ علت کارخانه‌سازی ملت‌ها
ما وزنِ بی‌ربط خیابانیم وُ سلاحِ آشکار سیاست

ما نرینگی پنهان شماییم که 
باید از کادرها وُ کابل‌ها چیده‌شان. مأموران پس چه 

غلطی می‌کنند؟
آنقدر وقیح شده‌اند که در روزِ روشن قانون را نقض 

کرده‌اند، شریعت را مسخره می‌کنند.
فرهنگ کشور دیگه آلوده شده. کار وُ رفتارشون 

بی‌آبروییه
ببین خواهرم شما داری اشتباه می‌کنی. همین یه تیکه 

پارچه که مخالفشی مصونیته
آفتاب پسِ دستبندها پنهان

پسِ دایره‌های تودرتو
زن بود وُ چند چهره
زن بود وُ چند زندان

ساناز احسان نیا

در کندی راهروهای روز 
از نگاه‌ تند خورشید بر زخم‌هایم 

پروانه‌ی تلخی در  حرف‌هایم  بیدار می‌شود 

نقطه‌ها را می‌بلعم
تا کلماتم را نخورند

سرم را زیر برف 
و مدالِ ترسیده را در سینه‌بندم خفه می‌کردم

لطفا دست‌هایتان را از پریزها بکشید بیرون
یا همین جا تاکسی بگیرید و

آینه را روی کلمات تازه‌ای تنظیم کنید 
که می‌خواهند در خیابان بریزند

کاغذها بال در نمی‌آوردند اگر 
حرف‌هایم را دوباره در چاه نمی‌ریختم

  
دیروز روز خوبی برای خوابیدن نبود 

مرا که لاک زرد زده بودم

هزارو چندمین کلمه‌ام  را پرت کردم 
هیچ ردی از مادری  که کیک بسازد 

و  زنی که گلدان ببافد، نبود 
من با رگ‌های اضافی در همان تنِ تکراری  

با شما در رنگ‌های مختلفی بودم...

دروغ‌هایم شاخه‌های زیادی دارد 
در گوش جمله‌های خشک و تکیده‌ام

ورد می‌خواند 
و در اتاق تاریکم پرسه می‌زند 

های خانم 
با شما هستم 

که پوست رنگ پریده‌ات را در ظرف خُرد می‌کنی 
بچه بازی نیست 

چاقوها مردهای تندی هستند 
و کلمه
کلمه 

بازیچه نیست 
انگشتر و ماتیک نیست در دست شما 
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که بپوشید و بکشید بپوشید و بکشید 
بر  سنگ‌نوشته‌های  سفید قشنگتان 

با ساقه‌های بلندی که دارید 
راه‌های دیگری هم برای طلوع هست...

سپیده داداش زاده

آفتاب ابرها را بلعید 
گندم‌زار را بلعید 
آسیاب را بلعید 

آیا یادتان هست؟
حکمرانان 

در سایت‌های خبری آگهی زدند 
شیوع انقراض آرد‌ها

بعد از آن فاجعه 
تکه‌های ما در کف نانوایی صف بستند و

زبانمان در دهان تنور جویده و 
چانه‌های بیات

روی پستان‌های ننه روزگار 
چروکیده شد

آیا یادتان هست 
شاطرها

مفاصل گل‌ها را 
در هاون‌ها کوبیدند

و  مرگ رنگ 
آغاز شد!؟

آیا محیط‌بانان
گله گوشت‌ها را قربانی نکردند؟

قرار ما این بود 
گیاه‌خوار شویم 

اما
گرسنگیِ‌مان  بر تشنگیِ‌مان ریخت 

و همگی خوار شدیم
آیا عمق این حوادث مسطوح نشده است؟

چشم‌بندی بود
سامان شهیدی

بازیِ چراغ‌های خاموشی گرفته
در صورت‌های سیاه

که موهای خاکستری را
روحِ سوخته‌ می‌بارد

انگار بالاتر گُر گرفته‌اند
که هر روز می‌تواند سقوطِ سوخته‌ای باشد به اوینِ بدن

زخم چگونه باز شد ناجی لاجورد؟
که در حوضچه‌های جان‌پناهی‌ات

قرمزشده‌ها شنا می‌کنند فقط
مگر چتر نمی‌شدی؟

حالا که خفه
سیل‌بندمان ترک خورده

نشت می‌دهی

طبله کند زمین هم
انسان رویاندنی‌ست

هرزهایش بیشتر
از حوضچه‌های قرمز مکیده بیشتر هم می‌شوند

و برای ایستایی‌اش هربار 
به هرزه‌های بیشتری پناه برده است

که هر روز می‌تواند سقوطِ سوخته‌ای باشد در اوین بدن
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خاکستری شده‌ایم
ذهنِ لو داده دود می‌دهند

تن، تن‌‌داده به سوگ صورتش که چراغ گم می‌کند
و سقوط هربار با چشم‌بندی‌هایش

اوینی را 
خاموشی زده است

من به آغاز می‌اندیشم
شادیه غفاری

به تاریخِ زادو ولدِ رودها،
به اعتماد و تواضعٍ بودها،

و تو
 به پایانِ آرامشی

از جنسِ اسطوخودوس‌ها... 

من به رهایی می‌اندیشم
به ‌‌سرنوشت پیله‌ای در تلاطمِ زا...

و تو
 به دستانِ مردابی

چنگ‌زده به لجاجتِ جلبک‌ها... 

من به آمارِ درختانی می‌اندیشم
که از جایِ بریدگیِ سرهاشان

جوانه می‌زند‌ فعل؛
و تو

به شاخه‌هایِ بائوبابی قاتل
که میرانده در خویش 

ریشه‌هایِ بلندِ شعر

من به دور‌ها می‌اندیشم
و تو به بن‌بستی بی‌فردا

نشسته در عزایِ انقراضِ راه...

من به آغاز می‌اندیشم... 

به فرسودنی سرمست
سیما صنیعی

به خندیدنی رها و دلچسب

یا به آن‌ ویرانه‌‌ی تهی و لبریز از 
رجزخوانی وسوسه‌های شیطانی 

به کدامت فرا بخوانم 
که به ژرفای قلبم صبورانه بنگری 

نه بر جنون خیره سرانه‌ام 
نه بر گسست جانم از زمین و آسمان 

به من نگاه کن
که زن‌وار می‌گریم ‌از پس آن‌همه بی‌اختری 

به من‌ نگاه کن 
که افتان و خیزان به  جلجتای خویش می‌روم 

بی آنکه از دمیدن‌ صبح اندیشه کنم 
چلیپا بر دوش 

تا مرگ واپسین ستاره
بر قله‌ی دردهایم 

می‌روم ‌تا
به زخم‌هایم صلیب شوم 

و تسلیم
به نهایت ناگزیر 

به من نگاه کن
به لبخندی شکوهنده 

در رزم‌گاه تنی افتان
با جانی پر فروغ 

که می‌آرامد از زمانه 
ومی‌گسلد جان از رخت ناموزون هستی‌اش 



        شعـــــر  

237فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

به من نگاه کن 
که سرمستم ‌از ناخویشتنی 

و لبریزم از عروجی که فرو‌ می‌چکد با خون 
در طلوع آفتاب از لابه‌لای انگشتان شکسته‌ام

به مسیحانه‌های شبانه‌ام
به ناشکیبایی نمناک چشم‌هایم

و آن زخمی که نام من بر آن‌ نهاده است

چگونه دوام بیاورد 
‌ سیل دمان تلخی‌ها 

جانی که نان خویش در آب می‌زند 
با مردمانی دروغ‌زن و راهزن 

به من ‌نگاه کن 

چگونه می‌روم‌ تا نهایت جلجتای خویش 
و تن می‌دهم به دهان کرکس مرگ 

تا بجوشم  از زمین خیالت باز
شوریده حال و شیدا
عِطرناک  و رستگار 

ماهی ایمانی

سفر بازگشت 
چشم‌هایت چراغ‌های خالی لبخندند 

و گوش‌ها،
غارهایی نامکشوف

که قدم می‌گذارم و شب‌کورها دیوانه می‌شوند
دیو سپید من

که خدایانت غمگین می‌خواهند

گناه تو مَزیدن گندم نیست
گناه تو شناختنم بود

در آن هزارۀ دیگر
که هفت در را بستم و یک در را نه

تو را برای فراموشی می‌خواهند
مرا برای یادکرد هزیمت

 
نشسته بر کرانۀ مقتل 

می‌دانم
که عشق روز برفی من آب می‌شود

و خالی بزرگ 
خالی کوچک را می‌بلعد
ولی چگونه گریه کنم؟

که این هزاره را هزار بار مرده‌ام
تنت نان و روحت عسل

و سهم من،
شورباست

و استوار به اندام روستایی خود
رفتن،
رفتن،

رفتن در مِه
 

مُوَیدَم به واژه‌ی تابستان
مسلحم به خاطره‌ی انگور

هم این‌چنین رحلت را آغازیدم
سفر چنان که تو می‌دانی اختاپوسی از جاده‌هاست

معلق
در اقیانوسی از جاده‌ها

سفر چنان که تو می‌دانی تا باران، در باران، از باران 
است

چه بارهای بار
که قطره‌های مومیایی این افسون بر من افتاد

شناگری می‌دانستم
وگرنه کهربای کسی بودم

 
هزاره‌ای است که در آن تو سینه‌سرخ جنگل مغرورم 

هستی
هزاره‌ای است که من دست می‌برم به مرگ‌مایه‌ها

و قلب‌های جوان برمی‌گیرم
هزاره‌ها که نپیمودم

به پشت‌گرمی اندوهم
هزاره‌ها که در آن

تو استوای گم‌شدگان بودی
به جستجوی تو بودم
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به جستجوی تو از خود برآمدم
اما،

تو را در ازدحام شهیدان گم کردم
 

پیََمبری رفتم
ملعونه‌ای باز آمدم

و تو ای خاک وعده‌داده‌شده
بازم نمی‌دانی از صورتکمْ زخم

الِا که هوشت را برگردی
هوشت را برگرد!
به شنیدارم بیا 

با جمیع گوش‌ماهی‌ها
که بحر آوازهای مغروقم

هوشت را برگرد!
وگرنه قرنم در بی‌سالی تحویل می‌شود

 

مست در میان گورها
فاطمه نصیری )کال(

در شبی که خودت را
سَر می‌کشی از هیچ

با اندوهِ شتک‌زده بر زنانگی‌  تار بسته‌ی تن
که سَر ‌بر سرِ سنگ گذاشتنت

نه از پشیمانی
که از حیرانی‌ست

نشسته‌‌ای  بر کجاوه‌‌‌ی اشک
در گریز از هست و نیست 

و رفتن و انداختن خویش بر شانه‌ی نامیرا‌‌ی رنج 
از چه می‌ترسی؟؟ 

از هیچ 
از هیچ حتی نه! نمی‌ترسی 

دیوار قبرستان‌ها کوتاهند
چرا که تنها به وقت مردن

ما را از خودمان نخواهند گرفت.
و جوانیِ من و تو چراغ  
ایستاده بر سر گور‌هاست

که در تماشای مرگ
نور می‌کشد

به قدِ آه

دست می‌برم 
نبیه آل کثیر

 به جنون بازنشستگی‌ام
چنان تأویل‌پذیر که خفه‌ام می‌کند

 
در  تزرع بی‌خشم، تمام رگال‌ها را بسته‌ام 

 
بارها شنیده‌ای که وسوسه می‌تواند 

تو را به کشتن دهد 
در تن‌کشی یک مصرع 

 
رنج برده‌ام

 در راهروهای بیمارستان در قرص‌های زیر‌زبانی
از وایتکس 

که حالت تهوع دست می‌برد به خارش بدن
 گسترش پیدا می‌کند 

که جهان از وحشتِ درندگان سیراب است
 

فریاد بزن 
که چرا صدای من مرکز خفقان است

 
خسته‌ به تکرار مکرر 
به رمزگشایی حروف 

که اول اسمم 
به تاریخ سرگذشتم گره خورده است 

  من رسم حروف در تقارن بودم 
که ترسیم بر نقش و نگار مرگ شدم
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تا حروفی بماند
 بر قبله‌گاه تن 

هر چه بود مرا کاوید و رفت 
مثل داسی که درو می‌کند به فصل 

 
تمام درها را بسته‌ام

 چراغی بی معطلی روشن شد 
 پس زد

 تمام قواعد تاریخ‌ام را 
 

در تاندون عکس‌ها
و لباس‌های که رنگ ماتم داشتند 

 عزایی بود بر طبل سوراخ 
که صداش را فقط تو می‌شنیدی 

 
تمام شد

 بر ریگزار تن 
من آن طفولیت معصوم در عکس‌ها بودم 

 
 نگران

در هسته‌های بی مروت دور اشکال می‌چرخیدم 
چراغ را به روشنی روا داشتم 

 
به دیدار چل چراغ

من مرزبان این غمم
 در بادیه‌نشین صحرا

 
که هرچه را کاشتم 

مورچه‌ها و پرنده‌ها تکُ زدند

باران حجتی

بنات‌النعش نعش دختران مَنَش بر دوش
از آسمان نمی‌افتد 

خدا خاموش شود 
از جهانِ دیگر بگذریم

ضربان قلب از قلقلِ مداممان خفه شود
از جوش بیفتیم و دم کشیدنمان برای بعد از خواب

نعش دخترم بر دوش شانه به شانه می‌شوم گود دور 
تنش

تاب می‌دهم تنم را
مور از من باشد ملخ از من آفتاب از او

تبخیر آب از تن، تن از خاک، خاک از جوارح عنکبوت و 
تاری که به جا می‌ماند در سرِ مگس 

)و کرکس که حیف است به استعاره گرفته شود(
تبخیر ستاره از سطل زباله و نوزاد من که از آخرین 

باران دنیا نمی‌ترسد
از شناور شدن. از بوی ترشا، از بی مادر 

)نوزاد من حالا زاده نشده برمی‌گردد به پیش‌ترهای گم 
)

خدا خاموش نمی‌شود پرده بسته
چراغ از خاطر برود 

تاریک شکل بگیرد رنگ خودش بشود 
ما گم شویم و پیدا باشیم

اندرونی خسته‌ی یک عمر زن بارگی نفس خلاصی 
بکشد

از شاهزاده‌های گریان قد و نیم قد که سطل‌های زباله را 
پر و پرتر می‌کنند

نوزاد من را دست به دست تر
بی مادر تر

مجنون لباس‌های تنگ لیلی را می‌چسبد
چیزی شبیه پستان در دست‌هاش جا می‌ماند 

دامن گرفته کنار سطل زباله گُر می‌زند 
شهدش میان دولب لب لب لب

ماهی نمی‌شود امشب هیچ نوزادی حتی پستان 
نارسیده‌ی لیلا زیر چراغ چند زمانه

وقتش رسیده سر رسیدش را ببندد
از لای  اوراق اوراقش بچکد 

بازی تمام شود، کافه تعطیل، خودش خاموش
ما گم شویم او گم شود از نو ستاره ببارد

نوزاد من درخت شود، راسو، گربه
نوزاد من ماهی شود پستان لیلا

نوزاد من از باغچه سربزند از پشت کوه 
نوزاد من نطفه شود از زن 

از خدا 
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اندوه به اندوه 
احمد بصیری

زخم به زخم 
آمده‌ام 

ایستاده و فتاده 
ایستاده و فتاده 

هزاران راز ناگفته 
هزاران راز پنهان در چمدانی دارم 

من تکه‌ای از پاییزم که گلوله خورده است 
زرد و سرخ و نارنجی 

آبانم 
خونابه‌ی جاری آوازی در غروب اتوبان بن‌بستی 

دیگر جهان 
فصل عاشقانه‌ای نخواهد داشت 

من عاشقانه‌های پاییزم که گلوله خورده است 

زی زی آهنگ

سِتاک
 آن زمان که مرا

به خاک‌های معطر از ریشه‌های پرتقال می‌سپرد

آن ‌زمان که بر سنگ‌فرش‌های بازار رنگین اسپانیا 
در غروبی سراسر از نارنجی پای می‌شکافت

همان زمان که اجتماع اشک‌ها
رنگ‌ها را بر پهنة منفرد چشم‌ها رخشان‌تر می‌ریسد

پیراهنت را جست
آن را که سوگ زمان را

به لبخند دقیقه‌ای در نامعلوم می‌پیوست
پیراهنی از حریر بی‌وزن چین 

که حاشیة کمرش را روزها
 هندومردی با گلدوزی‌ آینه‌هایی آفتابی آراست

آینه‌ها پیچیده لای نخ‌های سادة کرکین
که تصویر هر چه در اطراف را   در هر کجا
در پراکندگی تازة تکه‌هایی از یک کل میرا

بر باریکیِ میانبندها  مانا می‌کرد
 

پیراهنت را    رقصان          چون تشنج پاییز
پیراهنم را     تابدار           چون شورش تابستان

پیراهنش را  پر نقش        چون آرایش بهار   
مردی بلاروسی  

در سرریز زمستانی ناگهانی شکار کرد
فصل پرسوز سفر

از زادگاهش به زادگاه مادرش
تا تو را            تا او را

که جفتِ مرگ شده‌ بودیم
در شوره‌زار زمین برویاند  

 
در آن دمِ عمیقِ اندوهِ مکان

آن‌جا که شعف  از بی‌زمانی ‌‌زاده می‌شود  
میان بی‌شماری اشیا  پیشکشی یافت

تنها یکی
چون قوارة عشق

که بر قامت زنی آمریکایی نشست
زنی که تبار آفریقایی‌اش را

ماهور قهوه‌ای پستان‌هاش‌  برملا می‌کرد
آسمان سپید چشمهات برملا می‌کرد 

و سیاهی جنگل انبوه موهام  
 

گذاشتش
در همهمه‌ی گذاری دیگر

میان زیبایی الهه‌های یونان جا گذاشتش
پیراهنم را  که تنها نه بر یک تن خوش می‌نشست

پیراهنش را که تنها نه بر یک چهره سایه می‌پاشید
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پیراهنمان را  که تنها نه بر یک اندام می‌رقصید
به‌جاگذاشتش

پیراهنت را ترک‌مردی ‌با نژادی کُرد
به ایران‌زنی عرب‌‌نژاد  هدیه داد

لباسی از عطر نیلوفرش  پر  
از گل‌های نرگسم  سرشار

که رنگ ارغوانیت بر بوته‌هاش می‌توانست
سفیدو زرد و گندمی‌و سیاه تن هر زنی را بجنباند

و چین دامنش دایره‌ای شود به پهنای زمین
نرمی‌ تو برش نرمی تمام خاک‌های پربذر شد

و بر برهنة آرام تنم
که ناگهانِ تن همة زنان

بی‌درنگ
تمامشان جوانه داد

من را بکِِش به هیئتِ زن در لباس مرد
صحرا دانایی

یک بغض تا به صبح گلو را فشرده است
این سمفونیِ رنگ که بر صورتم نشست
پرواز دسته جمعیِ صد سار مرده است

طرح »ونوس« وحضرت »مریم« نکِش که من
»یوتاب« بوده‌ام که پس پرده جنگ کرد

زیبا شدم برای تو اقرار کرده‌ای
یک زن تمام زندگی‌ات را قشنگ کرد

تعبیر خواب بد شدی اما به‌هیچ‌وجه
نه گاوهای لاغر و فربه نه گندم‌اند

دیر آمدی به خانه سرم درد می‌کند

این‌ها مهم نبوده مهم حرف مردم‌اند!

کارم شده که خیش ببندم به استخوان
شغلم برای مزرعه‌ات بارداری است
زمزم که سهم ساره‌ی نازا نشد ولی

از گریه‌های کودک من نیل جاری است!

حقم حضانتی‌ست که دستم نمی‌دهی
عشقم به طاق بسته‌ی بستان رسیده است

شاید مَرمَّتم کنی اما دو دست دزد
آجر به آجر از تن من را کشیده است

من را بپیچ دورِ تنم را طواف کن
از کعبه‌ای که نیست به معراج می‌رسی
اموال و مُلک و مملکت و کشورت شدم

بر تخت تکیه داده و بر تاج می‌رسی!

حبل‌الورید صد گرهء کور بوده‌ام
بویِ هزار پیرهنت چَشم وا نکرد

از بندهای رخت بگیر و... فرار کن
دستم نمک نداشت به این خانه برنگرد!

اگر همیشه چشم به آسمان می‌دوختیم، در نهایت بال 
سمیرا یحیایی

درمی‌آوردیم...
-گوستاو فلوبر 

 
دیگر نشسته‌ایم

طوری که رنگِ جانوریم
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چسبیده به کاشی‌ها و گوشه‌ها
گوشه‌های کُرکیِ بی‌نام...

تصمیم گرفته بودیم بکوبیم
تصمیم گرفته بودیم خودمان کلّه‌پاش کنیم

می‌خواستیم همین که تمام شد جنگل را خبر کنیم
از خونِ ریخته بی‌خبر شویم و بجَِویم

بجَِویم گوشت و پوستش را بجَِویم
دورتر در استخری خالی نشسته‌ایم 

همه‌چیز را ویران کرده‌ایم و قلب نداریم 
همه‌چیز را ویران کرده‌ایم درد نداریم

جانِ ملولمان را تقدیمِ آخرین جراحات می‌کنیم
سرریز از همین فعل‌های معمولی...

بو پریده و صدا غایب است
دست گذاشته‌ای روی آخرین رگِ خونی‌ات، مگر نچکد

ماری از سکّو پایین می‌خزد
می‌رود روی ظرف‌های غذا زهرش را امتحان کند

می‌گوییم حالا بپر و نمی‌پری
دوباره می‌گوییم

چند کاغذ از پوستت بیرون کشیده‌ای
می‌گویی خواب سربازی را دیده‌ای که راهرویی درازِ دراز 

را با نوک زبانش تیِ می‌کشد
وکیل گرفته‌ای جدا بشوی

وکیل گرفته‌ای بچه‌ات را بدزدد
وکیل گرفته‌ای مادرت را از خاک بیاورد بیرون

جدا نمی‌شوی اما
بچه‌ای نداری اما

مادرت از خاک پریده و رفته است جنوب
تا روی بالشتی از عهد عتیق بخوابد

روی دنده‌ای از طلا پهلو به پهلو شود
و صبح را مگر به یاد آوَرَد

مار از سکّو می‌رود بالا
نقطه‌هایی کوچکیم ما همه کوچکیم

مار خطی مقطع بر خاک می‌کشد
مژه‌هایش را بر پیشانی‌ات گذاشته می‌گوید خواب دیده 

دو دست دارد
از شتاب نمی‌ترسد

گوش‌هایش را به زمین نمی‌کشد و مادرش
مادرش را در خواب دیده است 
مارْ خوابِ ابدیت دیده است   

خیزابِ سردِ ابدیت
چشم دوخته‌ای به آخرین صددلاری‌ات

چشم دوخته‌ایم ما 

آن بالایی و می‌گوییم بپر    
  اما نمی‌پری

دوباره می‌گوییم
خودت را به بشکۀ نفت می‌رسانی

بچه‌ات را می‌خواهی
نام مادرت را صدا می‌زنی   

 که رفته‌ است بخوابد
کوسۀ شعله‌ور می‌خواهد بپرد

بادی بلند می‌شود و گُر می‌گیرد
 

از استخر می‌زنیم بیرون
کوچک‌تر‌ها مانده‌اند و صدا غایب است

آب می‌آید بالا و مدّ
ظرف‌های غذا را و مار را می‌بلعد

تصمیم گرفته‌ایم به جای دیگری برویم اما جانوریم
در گوشه‌های کُرکی قایمیم ما

تقاضای بال داده‌ایم   
 تقاضای قلب 

   تقاضای عقوبت
صدا غایب است و زحمتِ شب را کشیده‌ایم

باخبریم که ظهر قرار است بپری
ساعت نداریم اما   

زیرا که ظهر است، بله، دمادم ظهر است
آخرین رگ را رها کرده‌ای و باز آن‌جایی

باخبریم که وکیلت را آب برُد   
 پروندۀ بچه‌ات را آب برُد

و قبر مادرت
تماسی بی‌حاصل از جنوب

زیرا صدا غایب است...
پس عقب رفته‌ایم  

   تا گوشه‌ها عقب رفته‌ایم 
  و چشم بسته‌ایم

زیرا که صبح می‌شد و ما از ترس تهُی می‌شدیم
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دست در جیب هر رگی نگذار
مهری ذبیحی اترگله

نمی‌شود خون گرفت
بزن به شاهرگِ آخرین درخت

احیا کن برگ‌ها را در مناقصه‌ی با خورشید
از گلوی فصلی بریده 

که کمانه کرده‌ است تا خاک
رو به طواف سنگ

تا افقی تازه در باور آینه
که حرف لام تا کام

به سقف نرسیده
فاتحه‌ می‌خواند

گورکنی که گور تا پوست شهر را کنده است
ما چه ناشیانه از قابی آویخته 

بر دیوارِ زخم‌خورده تا تن
دورا نزدیک در کلنجاری مضحک

در ناگهانمان گم شدیم
پنجره‌ای زمزمه‌هامان را

پای گلبرگ‌های آفتابگردان ریخت
وقتی رو از هر چشمی گرفته بودیم

گویا آفتاب هم از ما شانه خالی کرده بود
در بریز و بپاشِ وقت

حالا فقط می‌گردیم در تکرار خودمان
و هیچ چیزی حتی انفجار مرگ هم
از سگ دو زدن رهایی‌مان نمی‌دهد

زوزه می‌کشم... زوزه می‌کشی
زوزه می‌کشیم با سوزی زمستانی

آنقدر که نیمه‌کاره می‌ماند
سهم‌مان از هرچه زایمان

و به اجبار جنین مانده در خود را
به تنوره‌ی درد می‌سپاریم

ما شب‌زدگانِ خسته از کدام نیایشیم
نمی‌دانم.

فاطمه احمدزادگان

دیدنتان اول وقت چه شیرین!
که هوش از سرپنجه بگیری 

ریسه به لبت ماه!
برمثالت بنشینم و جهان را ببوسم
کدام عصب هوش از زنده می‌گیرد

به وقت هلاکت است نفس 
هوای تو ای مرد

ای شاعر 
شیطان

که تویی در خود را جهانی، تصویر
اراده بپیچان در بپیچانم لغزان

چه بویی تو
از باران‌ام چه‌ها به تن بودی

گرمی از مشام
گرمی روزنه‌هام اخگرهای جهان است

مثل بویی که روی خط راست
خشکیِ سقط را از نوک به دریا می‌کشاند

بویی که از دریا سبابه می‌کشد
جهانم من، دهانم در سوراخ‌های ذبح
پست وعصیانم و لحیم در کناره‌هات

حالا بچرخانم 
و بگو جنّی

خشک از لب به سوت می‌افتم
از تپش باردارم و

شقیقه‌ها می‌رقصند
وقتی زمین دور آخرش بود

و خش‌خش عقلانیت از مشت‌ها سوراخ‌ها ریخت
نبودت به بودی که شُل در مهره‌های مرگ

ریختن است.
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نوشین جم نژاد

تلنگر خاطرات

رایحه اندوهی بزرگ
بر ضمیر دلش
پهنه می‌افَکَند
رگه‌های دود
برمی‌خیزند

و در این آسمان سُربی 
درهم‌ می‌آمیزند

مردی
در رؤیای دشتی سبز

و رودخانه‌ای
به خواب فرو می‌غلتد

صبح‌دَم که برمی‌خیزَد
انگیزه برخاستنش نیست

مویه می‌کند با ناله دل
اسیر تلنگر خاطرات

در جوانی،
یا رویایش

نمی‌داند
او تا ابَدَ

به دنیایی مطرود
زنجیر گشته

و این کافی نیست!
کافی نیست!

نصرالله نیک فر

ترکیب تنهایی یک گنجشک
در این تصویر من

به زمستان ابدی‌ای می‌اندیشد که
از سر راهش برداشته‌اند بهار را

و فصل‌های دیگر در آن‌سوی آب‌های رفته
غرق تشنگی در دشنه‌های درد به‌خاکسترهای خنده‌ای 

که می‌گفتیم پیوسته‌اند
 

یک برگ از تمام درختان جهان
به‌ کدام باد برقصد؟!
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جناب شـریفی، بسـیار ممنونـم از فرصتی کـه در اختیار 
فصلنامـه‌ی  نماینـده‌ی  به‌عنـوان  تـا  قراردادیـد  مـن 
از  سـؤال؛  مصاحبه‌کنم. اولیـن  شـما  بـا  ماه‌گرفتگـی 

شـروع فعالیـت ادبـی خـود بـرای مـا بگوییـد؟
پاسـخ: در دبیرسـتان در رشـته‎ی ادبیـات درس خوانـدم 
و شـاگرد ممتـازی بـودم. در کلاس دوم دبیرسـتان بودم 
کـه شـعر کوتاهـی از من بـا نام »بـی تو مـن تنهایم« در 
مجلـه‌ی ادبـی محلی بهبهـان )آریو برزن( چاپ شـد. در 
مجله‌ی دختران و پسـران هم شـعرم را چـاپ می‎کردند. 
ایرانیسـم،   پـان  حـزب  خـون  و  خـاک  روزنامـه‏ی  در 
و  می‌شـد  چـاپ  مـن  عکـس  و  حماسـی  شـعرهای 
نمایش‌نامـه‌‎ی» مازیـار« را هم در سـال 53 بـازی کردم. 
در دوران دانشـجویی شـعر و داسـتان‌ها و نوشته‌هایم در 
مجلـه‎ی فلـق، رنگین‌کمـان و فردوسـی چـاپ می‌شـد. 

در ایـن سـال‌ها اسـتادان مـن، رضـا براهنـی، اسالمی 
ندوشـن، عبدالحسـین زرین‌کـوب، شـفیعی کدکنی، هما 
ناطق، سـیمین دانشور، باسـتانی پاریزی و مابقی در رشد 
مـن بی‎تأثیر نبودند. اسـتاد کدکنی و م. آزرم در تشـویق 
مـن بفهمـی، نفهمی تأثیرگـذار بودند. من تا 47 سـالگی 
جرئـت نمی‌کـردم کتابی منتشـرکنم. پیـش و پس از 47 
سـالگی در روزنامه‌های محلی و کشـوری بیش از 2000 

مقالـه و نقـد و مصاحبـه و شـعر چاپ‎کـردم.
پرسـش: بـا توجه بـه تعـداد زیـاد کتاب‌های 
نتیجه‌گیـری  بـرای  می‌کنیـد  فکـر  شـما، 
بهتـر ازکـدام کتاب‎ها شـروع کنیـم و چه‌طور 

بدهیم؟ ادامـه 
پاسـخ: مـن نمی‌دانم واقعـاً چه کتابی را الآن به دوسـتانم 
پیشـنهاد کنـم. بهتریـن کتـاب مـن شـاید »مکتب‎هـای 

مصاحبه‌کننده: نداپیشوا

»به ضیافت شعر در کوچه‌باغ‌های شیراز«
گفتگوی تخصصی فصلنامه‎ی بین‌المللی ماه گرفتگی با فیض شریفی 

)قسمت اول(
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ادبـی ایـران و جهان« باشـد. هرکس این کتاب را داشـته 
باشـد بـه ادبیـات ایـران و جهـان بیشـتر آشـنا خواهـد 
شـد. چون مـن در ایـن دو جلد کتـاب آنتولـوژی ادبیات 
ایـران و جهـان را دنبال‎کـرده‌ام .مـن، خـودم شـاید بـه 
کتـاب قطـور »نمایش‌نامه‌هـای مـن و مامـت« علاقه‎مند 
باشـم. ایـن کتـاب چکیـده‌ی اندیشـه‌ها و عواطـف من را 

اسـت. به‌نمایش گذاشـته 
                                                                                       

 پرسـش: بـا توجه به تنوع آثار منتشـر شـده، 
بفرماییـد آیـا از الگـوی خاصی بـرای انتخاب 

موضـوع کتاب‎های خـود اسـتفاده می‎کنید؟
پاسـخ:  مـن بـه قـول و نوشـته‎ی دوسـتی نمی‎دانـم چه 
کتابـی در آینـده بر بسـاط نشـر می‎نشـانم. گاهـی کاری 
ذوقـی انجـام می‎دهـم. گاهـی بـه تعهداتـی کـه با ناشـر 
دارم، دربـاره‌ی شـاعر و نویسـنده‌ای می‎نویسـم. گاهـی 
شـعری را ترجمانـی می‌زنـم. ناشـران مطـرح و متعارفـی 
هسـتند کـه از من می‎خواهنـد که برای آنهـا کاری بکنم. 
بسـیاری از ایـن ناشـرها بـا کتاب‌هـای من اسـتارت زدند 
.گاهـی امـا بـرای دل خودم می‌نویسـم و کتاب شـعری یا 

داسـتانی، یـا نمایش‌نامـه‌ای چـاپ و اجـرا می‌کنـم.
                                                                                           

پرسش: جدیدترین کارهای شما کدامند؟
پاسـخ: جدیدتریـن کتاب‌هایم، دفترهای شـعرم هسـتند: 
»غـزل تریشـه‌ها«، »بـورس دسـت‌های تـو«، »فاصلـه«، 
»بی‌تـو بـودن مـرور مـردن«، »در آسـمان‌تان پرنـده‌ای 

نیسـت« و »عزلـت ازلی«
                                                                                         

از  یکـی  به‌عنـوان  را  شـما  اغلـب  پرسـش: 
 ‎پرکارتریـن نویسـندگان عصـر حاضـر تلقـی
می‎کنیـم. زحمـت بکشـید در مورد سـاعاتی 
که در طـی روز به خواندن و نوشـتن اختصاص 
می‌دهیـد و روش کاری خـود، قـدری توضیـح 

. هید د
 پاسـخ: نمی‎دانـم. شـاید مـن پرکارتریـن ناقـد ایـن بـوم 
و بـر زیبـا نباشـم؛ امـا در تیررس شـاعران و نویسـندگان 
ایـران و  از  ایـران قـرار گرفتـه‌ام. هـر روز چنـد کتـاب 
کشـورهای چـون فرانسـه، انگلسـتان و آلمـان بـرای من 
بـه هرکـس نـی قنـدی  پسـت می‌شـود. مجبـورم کـه 
بدهـم و چندیـن صفحـه بـرای آنها بنویسـم مجانـی .در 

کشـورهای متمدن، معمولأ شـاعران و ناشـران بـه ناقدان 
پـول می‎دهنـد ، امـا در ایـران، شـاعران در ایـن معاملـه‌ 
تقصیـر می‌کننـد و می‌گوینـد: »بنویسـید و بـه روزنامـه 
بدهیـد و بـرای مـا بفرسـتید.« روزنامـه هـم مفتـی چاپ 
می‌کنـد. مـا در کشـوری زندگـی می‌کنیـم کـه مردمـان 
عیـب می‌داننـد کـه به کسـی پـول بدهنـد که بـرای آنها 
نقـدی بنویسـند .ما به پسـتچی پول می‌دهیم و شـاعران 

را متلـذذ می‌کنیـم .
مـا تا سـاعت سـه و نیـم صبـح می‌خوانیم و می‎نویسـیم. 
بیـرون  می‎رویـم  می‎شـویم،  بیـدار  ده  سـاعت  صبـح 
و  می‌خریـم  پنیـری  و  مربـا  و  عسـل  می‌گیریـم،  نانـی 
بـه خانـه برمی‎گردیم.کتـاب ورق می‌زنیـم و می‌خوانیـم 
تـدارک  ناهـاری  بعـد  می‌کنیـم.  یادداشـت‌برداری  و 
می‌بینیـم و سـپس بـه کتـاب شـاعر نظـری می‌اندازیم و 
زیـر اشـعار خطی می‌کشـیم و نظـری می‌دهیم و سـپس 
آن  از  بعـد  می‌نویسـیم.  مطلـب  دفتـر،  آن  فراخـور  بـه 
عصـر در باغ‎کوچه‌هـای شـهر شـیراز ، قدمـی می‎زنیـم و 
شـعری شـکار می‎کنیم و بـه خانه برمی‎گردیـم و اخباری 
گـوش می‎دهيـم و فوتبالـی می‎بینیـم و موسـیقی گـوش 
تنـاول  تخم‌مرغـی  و  پنیـر  و  نـان  تکـه‎ای  و  می‎دهیـم 
می‎کنیـم و آن‎گاه بـر سـر مطلـب می‎رویـم و چند صفحه 
مطلبـی بـا قلـم موبایـل می‎نویسـیم بـرای ناشـر و دوباره 
سـاعت سـه یـا سـه و نیـم می‌خوابیم .مـن این تکـرار را 
دوسـت دارم. می‏خوابـم کـه بتوانـم بخوانم و بنویسـم اما 
مطلـب تکـراری را حتی‎المقـدور نمی‎نویسـم و نتوانـم که 

. یسم بنو
عالـم  آدم  پرکارتریـن  مـن  می‎گوینـد  چـرا  نمی‎دانـم 
هسـتم؟ مـن فقـط چهـار سـاعت می‎خوانم و دو سـاعت 
و نیـم می‎نویسـم، مابقـی سـاعت‎ها در پـی امـور منـزل 
هسـتم .آنهـا کـه نمی‎نویسـند یـا کـم مایـه می‎گذارنـد،  
مـا را متهـم بـه پـرکاری می‎کننـد. مـن، خـودم، می‎دانم 
کیفیـت کار بایـد عالـی و خـوب و حتـی متوسـط باشـد، 
نبایـد کار بـدی را بـه بـازار دهیـم. تـو اگـر روزی یـک 
صفحـه بنویسـی سـالی دو یـا سـه کتـاب می‌توانـی بـه 
بـازار نشـر دهـی .نمی‌دانـم توانسـته‎ام بـه سـؤال شـما 
پاسـخ بدهـم یا نـه؟ اکنـون دیری اسـت کـه کتابخانه‎ام، 
مـرا بیـرون کرده اسـت چـون کتابخانـه‎ی من جـا ندارد. 

کتابخانـه‌ی مـن پـر از کارتـن کتـاب شـده اسـت.
پرسـش: گفتید، کتابخانـه... آدم یک کتابخانه 



        مصــاحبه و گفـت‌وگـو  

247فصلنامه بین المللی ماه گرفتگی     شماره 8     زمستـان 1403

لازم دارد که فقط کتاب‌های شـما درآن باشـد. 
حیـف کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی  
نابسـامان، بـرای بیشـترکتاب‌خوان‎ها تهیه‎ی 
کتاب دشـوار شـده اسـت. از ضـرورت کتاب و 

کتاب‌خوانـی بـرای مـا بگویید.
گاهـی  ننویسـم.  و  نخوانـم  کـه  نمی‎توانـم  مـن  پاسـخ: 
می‎نویسـم کـه بـه ناشـناخته‎هایم پاسـخ بدهـم‌.  مرتـب 
دنبـال کارهـای جدیدی هسـتم،  با دوسـتی چـون داریا 
بـه کتاب‌فروشـی‎های بزرگـی پـا می‎گذاریـم تـا آخریـن 
اثـر منتشـر شـده را بخوانیم و دربـاره‌ی آن حـرف بزنیم 
و دربـاره‌ی آنهـا بنویسـیم. منظـورم علـی ضامـن داریـا، 
یـار  »داریـا«  اسـت.  نویسـنده  و  منظومـه سـرا  شـاعر، 
غـار ماسـت کـه اهـل سـفر و در حضـر اسـت و عاشـق 

کتاب‌هـای فلسـفی و موسـیقی اسـت.
مـن به قول اسـتاد شـمس لنگرودی پشـت شـط بزرگی 
بـودم، شـط لبریـز شـد و مـن پخش شـدم. نیمـا و فروغ 
فـرخ‎زاد هـم چنیـن بودنـد، حیـف کـه زود، ایـن جهـان 

گـذران را تـرک کردند.
ببخشـایید! مـن از بیـرون به خودم می‎نگـرم، نمی‎خواهم 
از خـودم تعریـف کنـم.  من تا ۴۷ سـالگی فقـط مقاله و 
شـعر و داسـتان و نمایش‌نامـه می‎نوشـتم و در مطبوعات 
بـا نـام مسـتعار کار می‌کـردم . مـن بعـد از ۴۷ سـالگی 
اسـتارت زدم. ابتـدا آنتولـوژی نثـر ایران و درباره‌ی شـعر 
معاصـر ایران نوشـتم و یک دفتر شـعر از خود نوشـتم به 
نـام »زیباترین زمین« و سـپس آنتولـوژی ربایی )رباعی( 
را نوشـتم و اندیشـه‎ی خیـام را در اشـعار و داسـتان‌های 
ایرانـی دنبال‎کـردم و »ترانه‏های پر تشـویش« را نوشـتم 
و بعـد، آنتولـوژی غـزل را در ايـران دنبـال ‎کـردم و بـه 
غزل‎هـای معاصـر رسـیدم.  هرکسـی‎که بخواهـد ادبیات 
ایـران را بشناسـد بایـد همیـن کار را بکنـد. اکنون ۱۱۵ 
کتاب در شـعر، داسـتان، رمـان، نمایش‎نامـه و ترجمه بر 

بسـاط نشر نشـانده‎ام.                                                                              
پرسش: در مورد تفاوت ربایی و رباعی برای ما بگویید.

ایـن  پسـاخیامیان  و  کتـاب خیـام  پانوشـت  در  پاسـخ: 
مطلـب را شـرح داده‎ام کـه ربایـی بـه معنـی روا بـودن، 
آواز سـوزناک و ربایندگـی یـا بـه معنی عنوانی اسـت که 
در پیشـانی کتـاب نهاده‎ایـم. درحالی‌کـه رباعـی واژه‌ای 
عربـی اسـت کـه خـود پژوهشـگران عـرب  آن را ترانه یا 

دوبیتـی فارسـی نامیده‌انـد.                                                                                             

پرسـش: در بین آثار شـما  مجموعه‌ی ‌»شـعر 
زمـان مـا« پرمخاطب و کاربردی اسـت. به‌نظرم 
مخاطب شـما در  ایـن مجموعه‌، حداقل سـه 
بـه  علاقه‌منـد  کـه  گروهـی  باشـند:  گـروه 
حـوزه‌ی شـعر هستند. دوسـت دارنـد شـعر 
خـوب بخواننـد. بـا شـاعران خوش‌نام آشـنا 
شـوند و از معنی شـعر سـر دربیاورنـد. گروه 
از  بایـد  کـه  جوان هسـتند  شـاعران  دیگـر 
تجربه‌هـای ارزشـمند نقـد در شـعرهای خود 
اسـتفاده‌کنند .گـروه سـوم کسـانی هسـتند 
کـه در حـوزه‌ی نقد شـعر فعالیـت می‌کنند. 

شـما بـا ایـن تقسـیم‌بندی موافقید؟
پاسـخ: تقریبـاً بـا ایـن تقسـیم‎بندی موافق هسـتم. ما اول 
بـه همیـن فکـر بودیـم کـه شـعرهای خـوب شـاعران را 
انتخـاب کنیـم. هرکدام از این شـاعران متعـارف به تقریب 
دو هـزار صفحـه شـعردارند، مـن دویسـت صفحـه شـعر 
انتخـاب کرده‌ام. شـعرهایی که در حافظـه‎ی جمعی مردم 
هنـوز جـا مانـده و شـعرهایی کـه سـاده و زیبـا و اسـتوار 
بـوده و شـکل مطلوبـی دارنـد .واقعـاً انتخـاب ایـن اشـعار 
بسـیار سـخت‌تر از نقـد اسـت . مـن روزهـای سـختی را 
سـپری کـردم تا ایـده‌ی مرکزی این اشـعار را پیـدا بکنم .
بعضی‎هـا در ربع سـاعت، دیوان شـعر شـاعران را علامت 
می‌زننـد و شـعرهایی انتخـاب می‌کننـد کـه سـر و تـه 
نـدارد. ایـن کارهـا کتاب‌سـازی اسـت. من در یک سـال، 

وقـت می‌کنـم  یـک کتـاب چـاپ کنم.
بلـه گروه‌هایی هم هسـتند کـه به دنبال خوانـدن نقد اثر 
هسـتند. مثاًل کتـاب شـعر زمـان منوچهر آتشـی اکنون 
در آسـتانه‌ی چـاپ هشـتم قـرار گرفتـه، درصورتی‌کـه 
کتاب‌هـای منفـرد شـاعر حتی به چـاپ دوم نرفتـه و در 
انبارها خاک می‎خورد  .نشـر ما روبه‌روی دانشـگاه تهران 
اسـت. دانشـجویان نقد شعر شـاعران را دنبال می‎کنند و 

بـرای تحقیـق می‌خواننـد و کتاب‌هـا را می‌‍‌خرنـد. 
                                                                             

پرسـش: اسـتاد ما را مهمان شـعرهای خودتان 
؟ نمی‏کنید

پاسخ: سه شعر کوتاه برای شما می‌نویسم: 
»ققنوس« 

نه آن که فکرکنی 
نمی‎توانم 

زیباترین لعبتکان جهان را 
در یک تور بیندازم و
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                    بچرخانم 
من هیمه‎ی دستان ویرانگرت بودم 

می‎خواهم هر روز 
ققنوس 
هر روز 

خاکسترت باشم 
شعر دوم : » در هوای هری« 

نه پروانه کشتم 
نه فروهر بر کتیبه کشیدم 

هوای هرات داشتم 
بخارا 

ایل من نبود
شعر سوم : » سرنوشت « 

سرگذشت من 
سرنوشت کوله‌بارم بود 

باید آن را 
بر روی شانه‌هایم می‎گذاشتم و 

پرواز می‎کردم 

چـه  بـه  بیشـتر  شـما  شـعرهای  پرسـش:  
سـبکی سـروده شـده؟ بـه نظـر شـما آیـا 
شـعرتاویل‎پذیر هسـت؟ آیـا شـما معتقدیـد 

شـاعر نباید حرفـی در مورد منظـور و مفهوم 
شـعرخودش بیان‎کنـد و همـه چیز بـه عهده 
خوانـده و نقـاد هسـت؟ یعنی شـبیه عبارت 
مـرگ مولـف، بگوییـم مـرگ شـاعر بعـد از 

شـعر... نوشتن 
پاسـخ: فکـر می‌کنـم کـه اسـلوب و سـبک شـعر مـن، 
سـپید - نيمايـی باشـد، مـن بـه ریتـم درونـی و بیرونی 
شـعر، توجـه وافـری دارم. جهـت دوربیـن نگاه مـن عالم 
واقـع اسـت، ایـن رئـال در ادامـه‎ی شـعر به ذهـن وصل 
می‌‎شـود و شـعر ممکـن اسـت سـورئال بشـود. مثاًل در 

: کوتاه  شـعر 
سرگذشت من 

سرنوشت کوله‌بارم بود 
باید آن را بر روی شانه‌هایم 

می‌گذاشتم و
پرواز می‌کردم 

درواقـع »کولـه بـار و شـانه«؛ شـعر را بـه عالـم واقـع 
و  سرنوشـت  و  »سرگذشـت  اين‌جـا  در  ولـی  می‌بـرد، 
پـرواز« بـا »کولـه بـار و شـانه« درهـم ادغـام می‌شـود و 
شـعر را تأویلـی می‌کنـد. شـاعر هـم بـا سرنوشـت و هم 
پـرواز درواقـع هـم  ایـن  پـرواز درمی‎آیـد.  بـه  کوله‌بـار 

می‌توانـد عینـی باشـد و هـم ذهنـی .
شـاعر می‌توانـد شـعر خـود را نقـد کنـد و از بیـرون بـه 
شـعر نـگاه کنـد و خـودش را در آینـه‌ی شـعر بنگـرد .

مـن نمی‌دانـم ایـن شـعر را در چـه موقعیـت تاریخـی 
چـه  موقعیـت  آن  در  واقعـاً  نمی‌دانـم  و  گفتـه‌ام 
می‌خواسـتم بگویـم. شـعر از رگ و پـی و عضلـه‌ی مـن 
بیـرون آمـده‌ اسـت. بـه همین دلیـل حتماً مطلبـی برای 

. گفتـن داشـته‌ام 
 بـر ایـن باورم کـه شـاعر نباید بسـیار به صور خیـال بها 
بدهـد، گاهـی باید مثل شـاعران نسـل بیـت )آواره( ضد 

شـعر گفت. مثاًل بوکفسـکی می‎گوید: 
در اتاق قبر 

بی شراب 
بی سیگار 

و 
خدا را شکر 

که این اتاق هست  
بعضی‌هـا این‎هـا را شـعر نمی‌داننـد ولـی مـن ایـن قطعه 
را شـعر می‌دانـم، چـون بـر مـن تأثیـر گذاشـته اسـت 
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.نظریـه‌ی »مـرگ مؤلـف« گاهـی بـرای نقـد این اشـعار 
ضـروری اسـت .البتـه قضیـه‌ی »مـرگ مؤلـف« گاهـی 
مؤثـر نیسـت. فکـر کنـم رولان بـارت وقتی می‌خواسـت 
نقـدی درباره‌ی پوشـکین بنویسـد، نقـدی زندگی‌نامه‌ای 

بـر آن شـعرها جاری‌کـرد.
پرسـش: اسـتاد نظـر شـما دربـاره‎ی رابطه‌ی 

شـعر و سیاسـت چیسـت؟
پاسـخ:  فکـر می‌کنم درخاورمیانه، شـاعر بایـد به اجتماع 
و سیاسـت و مـردم تعهد داشـته ‌باشـد و شـعرش آینه‌ی 
روزگار خـودش باشـد، چـون در خاورمیانه حزب درسـت 
و حسـابی نیسـت، شـاعر و نویسـنده باید جای احزاب با 
هنـر والا سـخن ‌بگوینـد و مسـئولان را متقاعـد کنند که 
بـه مـردم خدمـت ‌بکننـد .انقالب در خاورمیانـه بـا نـام 
خـدا شـروع می‌شـود. در اروپـا اصلاحـات بـا نـام آزادی 
اسـتارت می‌خـورد. خـدا در خاورمیانه جـای احزاب را پر 
می‌کنـد. شـاعر بایـد آزادی‌خـواه باشـد .واقعـاً نمی‌شـود 
مـردم در خفقـان و فقـر غوطـه‌ور باشـند؛ ولی شـاعر در 
دریـا و جنـگل بـا معشـوق‌اش سـخن بگویـد .البتـه من 
شـعر تغزلـی را رد نمی‌کنـم، نمی‌شـود کسـی را مجبـور 
کـرد کـه شـعر سیاسـی و اجتماعـی بگویـد.  ولـی واقعاً 
سـخته بـرای شـاعری کـه خـدا بـه او اسـتعداد و قریحه 

داده ولـی آن اسـتعداد را صـرف معشـوقه‌اش می‌کنـد.
                                                                                         

پرسـش: می‌دانیـد اسـتاد شـما از ابتـدا در 
مسـیر مـورد علاقه‌ی خـود بودید، به مسـیر 

زندگـی شـما غبطـه می‌خورم. شـما 
می‌دانیـد کـه مـن در رشـته‌ی دیگـری درس خوانـدم و 
بـه کار دیگـری مشـغول بودم. درواقع از مسـیر دشـواری 
عبورکـردم تـا دل بـه دریا بزنم و به دنیـای مورد علاقه‌ی 
خـودم برگـردم. واقعاً خوشـحالم کـه کتاب‌های شـما در 
چنیـن روزگاری بـه چاپ‌هـای مکرر می‌رسـد. اگر تأمین 
مالی وجود داشـته باشـد چرا باید نویسـندگی شـغل دوم 
آدم‌هـا باشـد؟ چـرا باید ایـن همـه نویسـنده‌ی گرفتار و 
سـرگردان داشـته باشـیم کـه محتـاج نان شـب باشـند؟ 
همین مشـکلات اسـت کـه باعث می‌شـود مـادر و پدرها 
نویسـندگی  دنبـال  کـه  توصیه‌کننـد  فرزندان‎شـان  بـه 

نرونـد. شـما در ایـن مورد چـه فکـر می‌کنید؟
پاسـخ: سرنوشـت آدمـی را بـه هرکجـا کـه می‌خواهـد و 
نمی‌خواهـد پرتاب می‌کند. آدمی باید بتواند آن سرنوشـت 

را مهـار کنـد یا برود همراه سرنوشـت و با آن خوش باشـد 
.معلـوم اسـت که شـما ایـن عشـق را تجربـه کرده‌اید. من 
در خانـواده‌ای بـزرگ شـدم که تمام برادران من پزشـک و 
مهندس شـدند، خـودم انتخاب‌کـردم که رشـته‌ی ادبیات 
را دنبال‌کنـم. بـرادر بزرگـم مـرا می‌گفـت: » ادبیات دسـر 
اسـت جای غـذا را نمی‌گیـرد.« او درسـت می‌گفت، چون 
می‌دانسـت و می‌دیـد کـه ادبیاتی‌هـا وضعیـت اقتصـادی 
خوبـی ندارنـد. مـا کمتـر آدمـی را می‌شناسـیم کـه از 
ادبیـات نـان خـورده باشـد و نـان بخـورد .شـاید شـاملو، 
شـاید نصـرت رحمانـی یـا محمـود دولت‌آبـادی خـورده 
باشـند یـا می‌خورنـد .من امـا ای جـان؛ پـرورده‌ی نعمت 
ادبیات هسـتم، گاهی سـی میلیون در ماه در این وضعیت 
ناهنجـار از ناشـر می‌گیـرم. آن‌کس کـه تمام وجـودش را 
صـرف رشـته‌ی هنـر و ادبیات بکنـد حتماً ادبیـات و هنر، 
هـوای او را دارد و بـه او خـوراک می‌دهـد کـه زنـده بماند 
.این که می‌گویم همه استثناسـت. شـاعران و نویسـندگان 
در ایـران بایـد بـا دو بـال پـرواز کننـد؛ بـا بـال مادیـات و 
بـا بـال ادبیـات.کاری نمی‌تـوان ‌کـرد، مردم خیلـی کتاب 
نمی‌خواننـد چـون جامعـه‌ی متوسـط بـه تقریـب از بیـن 
رفتـه، طبقـه‌ی فرودسـت هـم دغدغـه‌ای بـه نـام ادبیات 
ندارنـد. ادبیـات همیشـه کتک‌خور بـوده. در زمـان قدیم، 
آن‌وقـت کـه دانش‌آمـوز بـودم، معلـم ادبيات مـا می‌گفت: 
»هدایـت رو نخـون خودکشـی می‎کنـی، بهرنگـی رو اگـر 
بخونـی تـو را می‌گیرنـد و چوب توی آسـتینت می‌کنند«.

در کشـورهای اروپایـی، وضعیـت بهتـره. موراکامی ژاپنی 
در انگلسـتان یـک کافـه‌ی پر و پیمانی داشـت که شـش 
نفـر کارگـر داشـت. یـک روز خوابیـده بـود روی چمن و 
حـال می‌کـرد بـه سـر کارگـرش تماس‌گرفـت‌ کـه: »من 
می‌خـوام بـرم رمان بنویسـم، تو برو دنبال فـروش کافه.« 
طـرف حیـرت کرد و گفـت بابا داری ریسـک می‎کنی، ما 
اوضـاع خـوب و مناسـبی داریم. لااقل کافه رو بده دسـت 
مـن، خـودت بـرو چـرت و پـرت بنویـس. امـا موراکامی 
قبـول نکـرد. گفـت نویسـندگی تمرکـز می‌خـواد، بایـد 
دربسـت در خدمـت نوشـتن باشـی. موراکامـی خـودش 
نویسـندگی چیـه،  می‌گفـت: »مـن اصاًل نمی‌دونسـتم 
رمـان چـی چیـه، من رفتـم رمـان هانیبال یا چیـز دیگه 
نوشـتم، پانصـد هـزار تـا فروش‌کـرد«... تیـراژ کتاب‌های 
موراکامـی بیـش از سـه میلیونـه. الآن او پیـپ می‌کشـد 
و رمـان می‌نویسـد ولـی کتاب‌هـای مـا تیـراژ آخـرش 
۵۰۰ کتـاب هسـت. کسـی دیگـر کتاب نمی‎خـرد. ما هم 

می‌نویسـیم چـون کار دیگـری بلد نیسـتیم.                                                                                                                               
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لطفـا در کنار معرفـی، خلاصـه‌ای از تجربیات 
مـا  بـرای  را  خودتـان  تحصیلـی  و  حرفـه‌ای 

؟ یید بگو
ــه  ــف ب ــع مختل ــو مقاط ــتم. ت ــور هس ــرداد عباس‌پ م
ــه  ــاً ب ــدم و تقریب ــر خوان ــات، فلســفه و هن ــب ادبی ترتی
یــک انــدازه هــر ســه را دوســت دارم و تقریبــاً بــه یــک 
انــدازه هــر ســه را بــرای شــکل‌گیری ذهــن یــک 
ــح  ــن توضی ــر ای ــا ذک ــم. ب ــروری می‌دان ــنده ض نویس
کــه ادبیــات، فلســفه و هنــری کــه مدنظــر مــن اســت 
ــه در  ــت ک ــزی اس ــر از آن چی ــات، غی ــوص ادبی به‌خص

می‌شــود. تدریــس  دانشــگاه‌ها 
اگـر بخواهیـد یکـی از ایده‌هـای فلسـفی را 
به‌طـور شـخصی بـرای زندگـی خـود انتخاب 

کنیـد، کـدام را انتخـاب می‌کنیـد و چـرا؟ 

و  فلســفه  دانشــجویان  همــه‌ی  مثــل  هــم  مــن 
اگزیستانسیالیســم  ابتــدا  در  تــازه‌کار،  نویســنده‌های 
را دوســت داشــتم. در ســال‌های گذشــته گرایشــم 
ــن  ــه برداشــت م ــه پدیدارشناســی بیشــتر شــده. البت ب
ــا نگــرش هوســرل و بیشــتر  ــر ب از پدیدارشناســی کمت
ــه هایدگــر و مرلوپونتــی نزدیــک اســت. هایدگــر را از  ب
ــم  ــتم و می‌توان ــت داش ــجویی دوس ــان دوران دانش هم
بتوانــم توضیــح  اینکــه  بــدون  بگویــم فلســفه‌اش، 
دقیقــی بدهــم، از جنــس ادبیــات اســت و همــان حــس 
ــه در  ــاز اینک ــد. و ب ــن می‌ده ــه م ــدن ب ــع خوان را موق
همــه‌ی ایــن ســال‌ها هرچــه گذشــته بــه ویتگنشــتاین 
بیشــتر نزدیــک شــدم. از قبــل هــم علاقــه داشــتم امــا 
حــس می‌کــردم فلســفه‌ی ایــن آدم خیلــی بــه کار 
داستان‌نویســی نیایــد. بــرا مــن معیــار ارزشــمندی 
ــتان  ــا در داس ــدی آنه ــا، کارآم ــودن چیزه ــته ب و بایس
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ــش  ــم بی ــر می‌کن ــذرد فک ــه می‌گ ــالا هرچ ــت. ح اس
ــه کار  از هــر کــس دیگــری و هــر فلســفه‌ی دیگــری ب
نوشــتن داســتان می‌آیــد. به‌خصــوص ویتگنشــتاینِ 

اول. ویتگنشــتاینِ رســاله.
یافتـن  بـرای  راه  بهتریـن  می‌کنیـد  فکـر 
و  فلسـفه  آیـا  چیسـت؟  زندگـی«  »معنـای 
نوشـتن در ایـن زمینـه به شـما کمـک کرده 

اسـت؟
ــی  ــاً معنای ــی اص ــه زندگ ــت ک ــن اس ــئله‌ی اول ای مس
دارد یــا همیــن چیــزی اســت کــه می‌بینیــم. اگــر هــم 
ــید و  ــه آن رس ــود ب ــا می‌ش ــد آی ــته باش ــی داش معنای
اصــاً ضرورتــی دارد آدم بــه جســت‌وجوی معنــای 
در  »آنهایــی کــه  بکــت:  به‌قــول  بگــردد؟  زندگــی 
جســت‌وجوی معنــا تــاش می‌کننــد زودتــر از کســانی 
کــه منفعلانــه منتظــر پیــدا شــدن معنــا هســتند بــه آن 

دســت نمی‌یابنــد.«  
چـه کتابـی در دسـت تألیـف داریـد و در چه 

است؟ سـبکی 
 منتظــر ایــن نمی‌مانــم کــه نوشــتن بــه ســراغم بیایــد. 
ــتن  ــت. نوش ــا و شاعرهاس ــر رمانتیک‌ه ــرز تفک ــن ط ای
امــری تجربــی اســت و داســتان چیــزی اســت کــه بایــد 
بــه ســراغ آن رفــت و آن را ســاخت. مــا به‌قــول کافــکا 
هــر لحظــه از زندگــی »در سراشــیب زیان‌بــار نوشــتن« 
هســتیم. آخریــن کاری کــه در حــوزه‌ی نقد انجــام دادم، 
جلــد دوم »بکــت پایــان بــازی نوشــتن« بــود کــه شــش 
ــش را نشــر  ــوم شــد و حــالا کل کارهای ــش تم ــاه پی م
روزبهــان کــه جلــد اول کتــاب را هــم چــاپ کــرده بــود، 
ــای  ــا و هفته‌ه ــن روزه ــو همی ــالاً ت ــام داده و احتم انج
آخــر ســال از زیــر چــاپ بیــرون بیایــد. همین‌جــا لازم 
اســت از نشــر خــوب روزبهــان تشــکر کنــم کــه گرایــش 
دارد بــه ســمت کتاب‌هایــی کــه صبغــه‌ی فلســفی 
ــه  ــار توج ــم در کن ــه‌ی نشــرها ه ــدوارم بقی ــد. امی دارن
ــز  ــروش کــه طبیعــی هــم هســت و چی ــه گیشــه و ف ب
ــودن  ــه جــدی ب عجیبــی نیســت، درصــد کمــی هــم ب
اثــر و متفــاوت بــودن اون توجــه کننــد. انــگار ناشــران، 
ــد،  ــتری دارن ــم‌ بیش ــه اسم‌ورس ــرانی ک ــوص ناش ‌به‌خص
بــه خواننده‌هــا قــول دادنــد کــه کتابــی را چــاپ نکننــد 
کــه آنهــا را مجبــور بــه فکــر کــردن کنــد و اذیــت شــوند 
ــتند و از  ــرد هس ــن رویک ــدردان ای ــم ق ــا ه و خواننده‌ه
ــد. در  خونــدن همــان کتاب‌هــای تکــراری لــذت می‌برن
هــر حــال شــاید بشــود گفــت ادبیــات هــر چیــزی اســت 

غیــر از اون چیــزی کــه در طــول چنــد دهــه‌ی گذشــته 
توســط ناشــران، به‌خصــوص ناشــران اسم‌و‌رســم‌دار، 
ــه  ــی ب ــه‌ی کم ــده و در فاصل ــرون آم ــاپ بی ــر چ از زی

ــدد رســیده اســت.  ــای متع چاپ‌ه
را  شـما  همـه  از  بیشـتر  فلسـفه‌ای  چـه 

چـرا؟  و  اسـت  داده  قـرار  تحت‌تأثیـر 
ــالا  ــودم. ح ــاره‌ای ب ــفه‌ی ق ــر فلس ــتر درگی ــاً بیش قب
بیشــتر شــده؛  فلســفه‌ی غیرقــاره‌ای  بــه  گرایشــم 
ــتاین.  ــک ویتگنش ــه لودوی ــم و در رأس هم پوزیتیویس
ــه همــان  ــه لودویــگ ویتگنشــتاین ب ــه‌ام ب امــروزه علاق
ــورن  ــه س ــل ب ــال قب ــت س ــه بیس ــت ک ــدتی‌ اس ش

 . ر که‌گــو کی‌یر
از  نقدهـا  نوشـتن  در  عباس‌پـور  آقـای  آیـا 
مثاًل  می‌گیریـد؟  الهـام  خاصـی  ایده‌هـای 
آیـا به‌طـور خـاص از فلسـفه، روانشناسـی یا 
دیگـر رشـته‌ها بـرای تحلیـل آثـار اسـتفاده 

می‌کنیـد؟ 
یــادم نمی‌آیــد زمانــی بــوده باشــد کــه بــا روان‌شناســی 
ــم  ــته‌ها ‌ه ــه‌ی رش ــم. بقی ــته باش ــی داش ــه‌ی خوب میان
ــا  ــند ام ــد باش ــم مفی ــاید ه ــد. ش ــادی ندارن ــرق زی ف
ــد.  ــن نمی‌آین ــی م ــن و داستان‌نویس ــه کار م ــی ب خیل
فلســفه فــرق می‌کنــد.. مهم‌تریــن ویژگــی فلســفه 
ــک  ــه آن نزدی ــد ب ــی نمی‌توان ــه هرکس ــت ک ــن اس ای
ــت  ــن اس ــفه ای ــاره‌ی فلس ــر درب ــه‌ی مهم‌ت ــود. نکت ش
ــختی  ــا س ــال‌ها ب ــی س ــه ط ــزی را ک ــان چی ــه هم ک
ــع نوشــتنِ  ــد به‌خصــوص موق ــی، بای ــدی و آموخت خوان
ــال  ــر ح ــذاری. در ه ــار ب ــی و کن ــذف کن ــتان، ح داس
اعتقــاد شــخصی مــن بــر ایــن اســت کــه؛ بــدون 
ــوان  ــر نمی‌ت ــخ هن ــفه و تاری ــخ فلس ــا تاری ــنایی ب آش
چیــز تــازه‌ای نوشــت، و بــدون تســلط بــر تاریــخ فلســفه 
ــری  ــه دیگ ــازه‌ای ب ــز ت ــوان چی ــر نمی‌ت ــخ هن و تاری
ــفه و  ــا فلس ــه ب ــایی ک ــم کس ــب می‌کن ــت. تعج آموخ
ــر  ــی، غی ــای داستان‌نویس ــو کلاس‌ه ــد، ت ــر بیگانه‌ان هن
از همــان چیزهایــی کــه در کتاب‌هــای عناصــر داســتان 
آمــده و خیلــی هــم بــه کار داستان‌نویســی امــروز 
ــاد  ــه شاگردهایشــان ی ــازه‌ای را ب ــد، چــه چیــز ت نمی‌آی
ــک  ــت ی ــه نوشــتن درنهای ــت ک ــد پذیرف ــد. بای می‌دهن
جــور مهــارت اســت. یــک جــور ســازه اســت کــه بایــد 

ــاخت.  آن را س
مخاطــب در فراینــد خوانــش اثــر، چــه داســتان و چــه 
ــد حضــور نامحســوس نویســنده  ــه، هــر لحظــه بای مقال
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ــه  ــک مقال ــر نوشــتن ی ــه درگی ــاً ک ــد. قب را حــس کن
ــی  ــل اســت، خیل ــال قب می‌شــدم، منظــورم بیســت س
ــوی  ــاع ق ــا ارج ــار ت ــه چه ــان مقال ــود پای ــم ب حواس
ــته‌ی  ــتوانه‌ی نوش ــا پش ــه آن کتاب‌ه ــد ک ــته باش داش
مــن باشــند. بعــد جــای آن نوشــتن بــه شــیوه‌ی 
پی‌نویس‌هــا  و  پانویس‌هــا  و  ارجاعــات  و  آکادمیــک 
را جمــات قصــار گرفتنــد. جمله‌هایــی از نیچــه و 
ــا.  ــور آدم‌ه ــدا و این‌ج ــارت و دری ــو و ب ــر و بلانش فلوب
ــود  ــش از خ ــودم. بی ــا ب ــق جمله‌ه ــه عاش ــن همیش م
ــی  ــر خیل ــالا دیگ ــودم. ح ــا ب ــق جمله‌ه ــات، عاش کلم
ــه  درگیــر ارجــاع دادن و حتــی نقــل قول‌هــا نیســتم. ب
ایــن فکــر می‌کنــم کــه چطــور می‌شــود در ایــن زبــان، 
ــازه‌ای  ــز ت ــید و چی ــم اندیش ــی، ه ــان فارس ــی زب یعن
ــی  ــای درشت‌نویس ــه ج ــم ب ــعی می‌کن ــرد. س ــق ک خل
و پرداختــن بــه اندیشــه‌های بــزرگ و دهن‌پرکــن، 
ــه  ــم. هرچ ــن کن ــی را تمری ــی و ناچیز‌نویس خردنویس
بی‌اهمیت‌هــا  و  ناچیزهــا  بــه  اعتمــادم  می‌گــذرد 

بیشــتر می‌شــود. 
چگونـه می‌تـوان نقد ادبـی را از سـلیقه‌های 
شـخصی و پیش‌داوری‌هـای نادرسـت دور نگه 

داشـت و بـه یـک ارزیابی منصفانه رسـید؟ 
چیــزی بــه اســم ارزیابــی منصفانــه وجــود نــدارد. 
ضرورتــی هــم نــدارد بــه نظــر مــن. مــا معمــولاً 
ــه  ــه ب ــم ک ــاری می‌روی ــا و آث ــراغ آدم‌ه ــد، س ــوی نق ت
ــه  ــن ک ــورد م ــیفته‌ایم. در م ــم و ش ــه داری ــا علاق آنه
ــاً  ــد اص ــم نیای ــری خوش ــه از اث ــت. اگ ــه اس این‌گون
ســراغش نمــی‌روم کــه بخواهــم آن را نقــد کنــم و ازش 
بــد بنویســم. در هرحــال اگــر آدم برســد بــه مرحلــه‌ی 
حــرف زدن و  ارزیابی‌هــای شــخصی، بهتــر اســت 
ــد.  ــودش را بگوی ــخصی خ ــرات ش ــد و نظ ــرف بزن ح
در داســتان هــم همین‌طــور اســت. تــو کتاب‌هــای 
عناصــر داســتان ایــن جملــه مرتــب تکــرار شــده؛ حــرف 
نــزن نشــان بــده. ایــن درســت اســت؛ امــا اگــر نویســنده 
برســد بــه جایــی کــه بتوانــد حــرف بزنــد، چــرا حــرف 
نزنــد؟ و چــه ظرفــی بهتــر از داســتان برای حــرف زدن؟
ادبـی  نقـد  اصلـی  وظیفـه  شـما  نظـر  در 

؟ چیسـت
ــره از  ــخیص س ــد تش ــه کار نق ــد ک ــر آن بودن ــا ب قدم
مــن  دســت.  ایــن  از  حرف‌هایــی  و  اســت  ناســره 
این‌طــور فکــر نمی‌کنــم. نقــد ادبــی بایــد همــه‌ی 
ــد و خــودش  ــن بیای ــه ســمت مت ــه ب ــد ک زورش را بزن

ــه متنــی از جنــس همــان چیــزی کــه  تبدیــل شــود ب
ادبیــات اســت و قــرار اســت نقــد شــود. خواننــده بایــد 
بــه همــان انــدازه کــه از متــن و داســتان لــذت می‌بــرد 
ــرد. کلًا  ــذت بب ــم ل ــتان ه ــن و داس ــان مت ــدِ هم از نق
ــا یکــی از وظایــف اصلــی ادبیــات،  وظیفــه‌ی ادبیــات ی
لــذت بخشــیدن بــه خواننــده اســت. بــه کســی کــه بــه 
ــا،  ــور چیز‌ه ــورس و این‌ج ــای اقتصــاد و تجــارت و ب ج
ادبیــات را انتخــاب کــرده و نمی‌توانــد از آن جــدا شــود 
و نمی‌توانــد از چیزهــای دیگــر لــذت ببــرد. پــس 
ــت  ــی اس ــاختن متن ــد، س ــنده و منتق ــه‌ی نویس وظیف
کــه بــه خواننــده لــذت ببخشــد و خواننــده حــسِ بــدی 
نداشــته باشــد؛ اگــر تــو ایــن فضــا یعنــی ادبیــات مانــده 

ــه اســت.  ــر نرفت ــای دیگ و ســمت چیزه
چگونه با آثار ساموئل بکِت آشنا شدید؟

ــا بکــت آشــنا شــدم. قبــل از  مــن در دهــه‌ی هشــتاد ب
ــود و احتمــالاً فقــط  ــه گوشــم خــورده ب آن، اســمش ب
ــودو.  ــار گ ــودم: در انتظ ــده ب ــارش را خوان ــی از آث یک
ــا را از  ــکی و... این‌ه ــارتر، داستایفس ــو، س ــکا، کام کاف
خیلــی وقــت پیــش خوانــده بودیــم. تــو همــان ســال‌ها 
نخســتین کتاب‌هــای نقــدم را بــه پیشــنهاد نشــر رســش 
ــت  ــکا، پروس ــتور روی کاف ــای مس ــم آق ــت خوب و دوس
ــر  ــی از همدیگ ــه‌ی کم ــا فاصل ــام دادم و ب ــف انج و وول
ــود و  ــدی نب ــالا. دوره‌ی ب ــراژ ب ــا تی ــدند، ب ــاپ ش چ
دســت‌کم حــال و روز کتــاب اینقدرهــا بــد نبــود. 
ــدم ایــن  بعــد از ایــن ســه نفــر رفتــم ســراغ بکــت. دی
ــک  ــای ی ــد. کل ویژگی‎ه ــرق می‌کن ــه ف ــا هم ــی ب یک
ــی  ســرزمین ناشــناخته و دســت‌نخورده را داشــت. جای
ــذت، ســال‌های ســال در  ــان و ل ــا اطمین کــه می‌شــد ب
آن اقامــت گزیــد و زندگــی کــرد. ســال هشــتاد و هفــت 
ــد،  ــم در حــوزه‌ی نق ــن کتاب ــه قصــد نوشــتن چهارمی ب
شــروع کــردم بــه خوانــدن آثــار بکــت. ده ســال طــول 
کشــید و نهایتــاً شــد کتابــی بــه نــام »بکــت پایــان بازی 
ــنامه‌های  ــی از نمایش ــه برخ ــن فاصل ــو ای ــتن«. ت نوش
ــال  ــه س ــی ن ــدم. یعن ــار خوان ــت ب ــا بیس ــت را ده ت بک
نشســتم و خوانــدم و یــک ســال آخــر کتــاب را نوشــتم. 
ــم. آدم در  ــرون بیای ــه‌ای نداشــتم. نمی‌خواســتم بی عجل
ــان  ــد و در هم ــی می‌کن ــا زندگ ــم و جغرافی ــک اقلی ی
اقلیــم و در دل همــان جغرافیــا، یــک شــهر دیگــر، یــک 
ــدارد  ــازد و دوســت ن ــرا خــودش می‌س ــر ب کشــور دیگ
ــازه کســی نبــود  ــرا مــن ایــن کشــور ت بیــرون بیایــد. ب
ــازی  ــز داشــت و نی ــه همه‌چی جــز بکــت. ســرزمینی ک
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ــتباه  ــر اش ــتم. اگ ــری نداش ــرزمین دیگ ــچ س ــه هی ب
ــی از  ــالات یک ــا مق ــا ی ــی از کتاب‌ه ــوان یک ــم عن نکن
ــد:  ــن باش ــرده همی ــت کار ک ــه روی بک ــی ک منتقدهای
ــد  ــر می‌رس ــت و به‌نظ ــوان خوبی‌س ــت. عن ــور بک کش
ــی  ــای خوب ــد و ج ــا باش ــوت دنی ــن بره حاصل‌خیز‌تری

ــن.  ــت گرفت ــردن و اقام ــرای مهاجــرت ک ب
اولیـن کتاب یا نمایشـی که از بکـت خواندید 
یـا دیدیـد، چـه بـود و چـه تأثیـری بر شـما 

داشت؟ 
بــه احتمــال زیــاد در انتظــار گــودو. ایــن کتــاب 
ــای  ــی بیشــتر، در همه‌ج ــت و حت ــود بک ــدازه‌ی خ به‌ان
دنیــا شــناخته شــده اســت. بعضــی کتاب‌هــا بــه 
ــد و  ــهرت دارن ــتر، ش ــنده و بیش ــود نویس ــدازه‌ی خ ان
ــد روی  ــایه بیندازن ــود س ــث می‌ش ــر باع ــن ام گاه همی
ــرِ  ــای دیگ ــود کتاب‌ه ــث می‌ش ــنده و باع ــم نویس اس
نویســنده بــه چشــم نیاینــد. مثــل مــادام بوواری، خشــم 
ــه. بکــت نمی‌خواســت  ــا، بیگان ــرد و دری و هیاهــو، پیرم
زیــر ســایه‌ی گــودو قــرار بگیــرد و بعــد از گــودو، کلــی 
کار درجــه‌ی یــک نوشــت کــه اگــر هــم در انتظــار گــودو 
نوشــته نشــده بــود هــر کــدام از آنهــا بــه احتمــال زیــاد 
ــود.  ــا فاصلــه، بهتریــن نمایشــنامه‌ی قــرن بیســتم ب و ب
کارهایــی مثــل دســت آخــر، روزهــای خــوش، همــه‌ی 
ــر نویســنده  ــرای ه ــراپ. ب ــوار ک ــن ن ــادگان و آخری افت
یــک دوره پیــش می‌آیــد، یــا بهتــر اســت پیــش بیایــد، 
ــه از دیگــران.  ــد، ن ــور کن کــه بخواهــد از خــودش عب

به‌نظـر شـما، آیـا بکـت و آثـارش همچنـان 
بـرای مخاطبان جـوان امـروزی جذابیت دارند؟ 

؟  چرا
ــش  ــاد بی ــال زی ــه احتم ــه و ب ــا همیش ــان و ت همچن
ــت در  ــارت بک ــون مه ــری. چ ــنده‌ی دیگ ــر نویس از ه
ــراژدی از خــود ســوفوکل هــم بیشــتر اســت  نوشــتن ت
و از طرفــی بــازی و قواعــد بــازی را بیــش از هــر 
ــت  ــد. بک ــا می‌شناس ــری در دوره‌ی م ــنده‌ی دیگ نویس
ــان  ــر انس ــناس جوه ــن: »غارش ــی کوه ــول روب ــه ق ب
اســت.« می‌دانــد تأثیــر طنــز و به‌معنــای دقیق‌تــر، 
ــرای مخاطــب امــروز  ــازی در دنیــای امــروز و ب تأثیــر ب
تــا چــه انــدازه اســت. مــا در نوشــته‌های بکــت بیــش از 
هــر نویســنده‌ی دیگــری و حتــی بیــش از خــود کافــکا 
کــه اســتاد تلفیــق تــراژدی و کمــدی اســت، ایــن مقولــه 
ــده اســت  ــا زن ــم. بشــر ت ــی تراژیکمــدی را می‌بینی یعن
ــد  ــت. نمی‌توان ــن دوتاس ــی از ای ــد یک ــار و دربن گرفت

ــراژدی  ــد؛ ت ــا نباش ــن دو ت ــی از ای ــر یک ــد و درگی باش
و کمــدی. در هــر حــال آدم‌هــا یــا هراکلیتوســی‌اند یــا 

ــدارد.  ــود ن ــومی وج ــورت س ــی. ص دموکریتوس
در  نمایشـنامه،  و  رمـان  بـر  عالوه  بکـت 
عرصه‌هـای دیگـری ماننـد داسـتان کوتـاه و 
تلویزیـون نیـز فعـال بـود. آیا شـما ایـن آثار 
دیگـر او را نیـز مطالعـه کرده‌اید؟ به‌نظر شـما 
در کـدام زمینـه موفق‌تـر عمـل کرده اسـت؟

ــا و  ــدم و باره ــت را خوان ــار بک ــه‌ی آث ــاً هم ــن تقریب م
بارهــا خوانــدم و غیــر از این‌هــا نامه‌هــای ده ســال 
اول زندگــی حرفــه‌ای بکــت را هــم خوانــدم کــه چیــزی 
حــدود هــزار صفحــه اســت. آنجــا می‌شــود کمــی 
بیشــتر بــا شــخصیت بکــت آشــنا شــد. ســؤالی کــه در 
ــده  ــخی قانع‌کنن ــه پاس ــته‌ام ب ــوز نتوانس ــورد آن هن م
برســم ایــن اســت کــه در نهایــت بکــتِ نمایشــنامه‌ها یــا 
ــا دیگــران  بکــتِ رمان‌هــا؟ در مــورد مقایســه‌ی بکــت ب
ایــن مشــکل را نــدارم؛ امــا وقتــی پــای مقایســه‌ی آثــار 
ــاً  ــد، واقع ــان می‌آی ــه می ــر ب ــا همدیگ ــت ب ــود بک خ

ــت.  ــوار اس ــن دش ــرا م ــت‌کم ب ــخ دادن، دس پاس
در مـورد اثـر »در انتظـار گـودو« چـه نظـری 

رید؟ دا
ایـن کتابی‌سـت کـه بـه اعتقـاد بسـیاری از منتقـدان، 
تاریـخِ نمایـش را به قبـل و بعد از خودش تقسـیم کرده. 
تـو حـوزه‌ی نمایشنامه‌نویسـی نیـاز بـود به ایـن که یک 
نفـر بیایـد و بـه سـیطره‌ی بلامنازعـه‌ی شکسـپیر پایـان 
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بدهـد و بتوانـد بعـد از قرن‌هـا از او عبـور کنـد. بکـت 
بـه نظـر مـن بـا در انتظـار گـودو ایـن کار را انجـام داد. 
هـر دو از یـه سـرزمین‌اند و احتمـالاً روح خود شکسـپیر 
هـم از ایـن مقایسـه ناراحـت نشـود و لـذت هـم ببـرد. 
حـالا بایـد چهـار پنـج قرنـی بگـذرد کـه یـک نفـر بیاید 
و بـا نوشـتن چیـزی هم‌سـنگ گـودو، از خـود بکـت هم 
بگـذرد. به‌همین‌خاطـر بـود کـه من بـرای عنـوان کتاب: 

بکـت پایـان بـازی نوشـتن را انتخـاب کردم.
آیـا برخـی از افـکار یـا جمالت خـاص بکت 
تأثیـر عمیقی بر شـما گذاشـته‌اند؟ اگـر بله، 

بزنید؟ مثـال  می‌توانیـد 
اگـه سـؤال به‌گونـه‌ی دیگـری بود، مثاًل اینکه آیـا جمله 
یـا جملاتـی از بکـت هسـت کـه تأثیـر عمیقـی بر شـما 

نگذاشـته باشـد، پاسـخ دادن راحت‌تـر بود.
بکـت و صـادق هدایـت در آثارشـان به‌نوعـی 
بـه نمایش پوچی انسـان در دنیـای معاصر در 
مکتـب نیهیلیسـم پرداخته‌انـد. به‌نظر شـما 
آثـار ایـن دو نویسـنده باهـم قابـل مقایسـه 

ست؟ ا
مـن چـون روی صـادق هدایـت هـم کار کـردم و وقـت 
گذاشـتم؛ )کتـاب هنر و فلاکت، نشـر ققنـوس( به خودم 
اجـازه‌ی پاسـخ دادن بـه ایـن سـؤال را می‌دهـم. و چون 
کار  بـا دقـت هـم  و  نویسـنده کار کـردم  روی هـر دو 

کـردم بـه خـودم اجـازه‌ی مقایسـه کـردن را نمی‌دهـم. 
دنیـای ایـن دو آدم بـا هـم فـرق می‌کنـد. مثـل هـر دو 
نفـر دیگـری. اندیشـه و دنیای هدایت بیشـتر شـبیه ژرار 
دو نـروال و راینـر ماریـا ریلکـه و امیـل سـیورانه. بکـت 
اگرچـه در جوانـی تحت‌تأثیـر شـوپنهاور و جویـس بـوده 
و آشـنایی بـا شـوپنهاور را بـرای خودش مثل »گشـودن 
این‌هـا  از  زود  امـا خیلـی  پنجـره‌ای در مـه« می‌دانـد، 
می‌گـذرد و مسـیر خـودش را پیـدا می‌کند. مسـیری که 
قباًل پـا نخورده و کسـی تـوش قدم نذاشـته. »راه من در 
تحلیل‌رفتگـی و زوال بـود، در فقدان شـناخت، در تفریق 
بـه جـای جمع.« بکـت در نهایـت چه خـودش بخواهد و 
چـه نخواهد، نویسـنده‌ی مکتـب ابزورد اسـت و ابزورد با 
پـوچ فرق می‌کند. دسـتاوردِ زیسـتن در پـوچ، کرختی و 

ناامیـدی و بدبینی‌ اسـت. 
سرزندگی‌سـت،  نوعـی  ابـزورد  در  زیسـتن  دسـتاوردِ 
بـدون خوش‌بیـن بـودن. شـاید بشـود پاسـخ را در ایـن 
جملـه از خـود بکـت دریافـت: »از آنجـا که بـرای توجیه 
پوچـی بـه ذهنـی قضاوت‌کننـده نیازمندیـم دنیـای من 
پـوچ نیسـت.« و ایـن درسـت‌ترین پاسـخ ممکـن اسـت. 
آدمـی کـه درگیـر پوچـی اسـت درگیـر قضـاوت کـردن 
درسـت  شـکلی  آن  بـه  جهـان  دارد  دوسـت  و  اسـت 
می‌شـد و سرنوشـت بـه آن شـکلی رقـم می‌خـورد که او 
می‌خواسـت و حـالا کـه جهـان به همان شـکلی نیسـت 
کـه او انتظـار داشـته، کشـیده می‌شـود بـه سـمت نوعی 
افسـردگی و پـا پـس می‌گـذارد. بکـت امـا تـا لحظـه‌ی 
آخـر پـا پس نگذاشـت و مبـارزه کرد و تا آخرین سـال‌ها 
و ماه‌هـای عمـر درگیـر نوشـتن بـود و نوشـتن در نهایت 

چیـزی جـز مبـارزه کردن نیسـت.  
دو شـخصیت اصلی داسـتان ‌)گوگو و دی دی( 
در انتظـار آمدن گـودو را می‌تـوان نمایندگان 
کـه  دانسـت  ادیـان  از  شـماری  در  بشـریت 

منتظـر آمـدن منجی هسـتند؟
ولادیمیـر و اسـتراگون نماینـدگان نـوع بشـر در همـه‌ی 
به‌همـان  و  امـا  فرهنگ‌هـا و همـه‌ی زمان‌هـا هسـتند؛ 
انـدازه، دو شـخصیت دیگرِ نمایشـنامه‌ی در انتظار گودو، 
یعنـی پوتـزو و لاکـی هم نمایندگان نوع بشـر هسـتند و 
به‌همـان انـدازه، دیگر شـخصیت‌های دیگر آثـار بکت. در 
قسـمتی از نمایشـنامه‌ی در انتظـار گـودو، آنجاکه پوتزو 
در پـرده‌ی دوم نابینا شـده و افتـاده و فریاد کمک‌خواهی 
سـر می‌زنـد، ولادیمیـر می‌گویـد: »آقـای پوتـزو برگـرد. 
برگـرد مـا اذیتـت نمی‌کنیـم.« پوتـزو جـواب نمی‌دهـد 
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و آنهـا تصمیـم می‌گیرنـد بـا اسـم‌های دیگـری صدایش 
بزننـد، صرفـاً بـرا گـذران وقـت. »بعـد هـم دیـر یـا زود 
می‌خوریـم بـه اسـم اصلـی« صدایـش می‌زننـد: هابیـل! 
پوتـزو جـواب می‌دهـد. اسـتراگون می‌گوید: »شـاید اون 
یکـی )لاکی( هـم قابیله.« صـدا می‌زنند: قابیـل! قابیل! و 
دوبـاره پوتزو جـواب می‌دهـد. اسـتراگون می‌گوید: »اون 
تمـام بشـریته.« بشـریت مفلوکی که نمی‌توانـد روی پای 
خـودش بایسـتد و هر لحظـه نیاز دارد به کمـک دیگران. 
دیگرانـی که خودشـان هـم به‌همـان انـدازه مفلوک‌اند و 

نیـاز دارن بـه کمک.
چـه ویژگی‌هایـی باعـث می‌شـود کـه تئاتـر 

آبـزورد بـرای شـما جالـب و جذاب باشـد؟
ابـزورد مشـخصه‌ی دنیـای ماسـت. بـه لحظـه لحظـه‌ی 
زندگـی مـا رخنـه کرده و لزومـاً هم چیز بدی نیسـت. به 
آدم یک‌جـور سرخوشـی هـم می‌دهد. یک‌جـور لاقیدی. 
مُسـکن اسـت. مثـل این کـه بـرای رمانتیک‌هایـی چون 
نووالیـس و هولدرلین زیبایی و شـعر مُسـکِن بـود و برای 
نیچـه و فلوبـر، هنـر و ادبیات. ابزورد هم یک‌جور مُسـکِن 

اسـت. نیازی نیسـت آدم به مخـدر دیگـری رو بیاورد.   
به نظر شـما، در تئاتر آبزورد، آیا شـخصیت‌ها 
و موقعیت‌هـا بایـد کاماًل بی‌معنـی و پـوچ 
باشـند، یا باید لایه‌هـای معناداری زیر سـطح 
به‌وجـود آیـد کـه مخاطـب را بـه تفکـر وادار 

؟ کند
ــد کلمــه‌ی دیگــری را  ــه جــای بای ــر می‌توانســتیم ب اگ
پیــدا کنیــم بهتــر بــود. ابــزورد محصــول دوره‌ای اســت 
ــن  ــوان آخری ــش، به‌عن ــل و خــرد و دان ــه بشــر از عق ک
ــر  ــان را بهت ــی انس ــتند زندگ ــه می‌توانس ــی ک چیزهای
کننــد، ناامیــد می‌شــود. احتمــالاً اگــر در قــرن بیســت، 
جنــگ جهانــی اول و دوم و وقایعــی ازاین‌دســت رخ 
ــم می‌خــورد،  ــه‌ی دیگــری رق نمــی‌داد و شــرایط به‌گون
ــزورد مــا همچنــان درگیــر زیبایی‌شناســی  ــه جــای اب ب
و  چشــمه‌ها  و  طبیعــت  از  می‌توانســتیم  و  بودیــم 
جویبــاران لــذت ببریــم. حــالا هــم شــاید لــذت ببریــم 
ــا  ــذت بیشــتر از جنــس نوســتالژی اســت ت ــن ل ــا ای ام
ــاخص  ــره‌ی ش ــکو چه ــول اوژن یونس ــع. به‌ق ــر واق ام
ــط  ــوچ نیســت فق ــان پ ــزورد: »جه نمایشنامه‌نویســی اب

کمــی مســخره اســت.«
ــردن  ــل ک ــت تأم ــت گف ــا صراح ــود ب ــی نمی‌ش از طرف
خــوب اســت یــا نــه، و اینکــه اگــر اثری مــا را بــه تأمل وا 
دارد، خــوب اســت یــا نــه؟ در هــر حــال نمی‌شــود بشــر 

را بــه تأمــل وا داشــت. انســان بایــد مســتعد اندیشــیدن 
باشــد. یعنــی ایــن مقولــه به‌همــان انــدازه کــه بــه خــودِ 
ــودِ  ــردد. خ ــم برمی‌گ ــب ه ــه مخاط ــردد، ب ــر برمی‌گ اث

مخاطــب هــم بایــد مســتعد اندیشــیدن باشــد. 
ــزاری  ــزورد اب ــر اب ــت: »تئات ــود گف ــا می‌ش آی
بــرای بیــان مفاهیــم فلســفی یــا اجتماعــی 

در جامعــه اســت؟«
ابـزورد و پست‌مدرنیسـم دو نگرشـی هسـتند کـه بـه ما 
نزدیک‌ترنـد و بـا دنیایـی کـه در آن زندگـی می‌کنیـم 
ناتورالیسـم  و  رئالیسـم  انـدازه کـه  به‌همـان  سـازگارتر. 
بـه هنرمنـدان و نویسـندگان نیمـه‌ی دوم قـرن نوزدهـم 
نزدیـک بودنـد. مهـم ایـن اسـت کـه آدم اگـر نتوانسـت 
از خـودش و زمانـه‌ی خـودش جلوتـر باشـد، دسـت‌کم 

به‌قـول بودلـر: »فرزنـد زمانـه‌ی خـودش باشـد.«
ــی  ــام از ماه‌گرفتگی‌های ــن خت ــرای حس ب
ــا آن  ــت ب ــن اس ــد ممک ــک هنرمن ــه ی ک

ــد. ــد، بگویی ــرم کن ــت‌وپنجه ن دس
ــر  ــش از ه ــه بی ــن نویســنده کســی اســت ک به‌نظــر م
کــس دیگــری خانــه‌اش را دوســت دارد و وقتــی از خانــه 
بیــرون مــی‌رود -ولــو بــرا چنــد ســاعت- بــا حســرت بــه 
آن نــگاه می‌کنــد. دیگــران تعاریــف دیگــری از نویســنده 
ــخصه‌ی  ــن مش ــن مهم‌تری ــر م ــد. به‌نظ ــد دارن و هنرمن
یــک نویســنده، میــل بــه در خانــه مانــدن اســت و میــل 
ــت  ــم غرب ــی و غ ــاس بیگانگ ــور و احس ــدم حض ــه ع ب
ــدوارم  ــتند. امی ــران هس ــه دیگ ــی ک ــتن در جاهای داش
ــن  ــر. مطمئ ــؤال آخ ــرای س ــد ب ــبی باش ــخ مناس پاس
نیســتم. در هــر حــال ممنونــم از شــما و مجلــه‌ی خــوب 
ماه‌گرفتگــی کــه زمینــه‌ی ایــن گفت‌وگــو را مهیــا 
ــه ســمت ســاموئل  کردیــد و چــه بهتــر کــه ســؤال‌ها ب
بکــت رفــت و از ایــن حیــث بــاز هــم متشــکرم. مــن از 
ــوص  ــات و به‌خص ــاره‌ی ادبی ــرف زدن درب ــتن و ح نوش
ــت  ــد دوم بک ــدوارم جل ــوم. امی ــته نمی‌ش ــت خس بک
پایــان بــازی نوشــتن هــم ماننــد جلــد اول بــا اســتقبال 
ــنجی‌ها در  ــه نظرس ــود. همیش ــه‌رو ش ــدگان روب خوانن
ــک  ــدن در ی ــاب خوان ــت کت ــزان و کمی ــا می ــاط ب ارتب
ــت؛  ــم اس ــی مه ــه خیل ــن البت ــت. ای ــوده اس ــور ب کش
ــک کشــور  ــدن در ی ــاب خوان ــاً ســرانه‌ی کت اینکــه مث
بــه جــای دو دقیقــه، ســه دقیقــه باشــد و از دو دقیقــه 
بــه ســه دقیقــه برســد. امــا و به‌همــان انــدازه و بیشــتر، 
نــوع کتاب‌هــا و آدم‌هایــی کــه خوانــده می‌شــوند 

ــت دارد.       اهمی
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ـــی   ـــیما صنیع ـــته س ـــیما نوش ـــایه‌های هیروش ـــاب س کت
ـــراژ  ـــا تی ـــی ب ـــر ارگ فارس ـــط نش ـــه توس در 125صفح

500
نسخه چاپ شده است.

فصل‌بنـــدی 14گانـــه کتـــاب کـــه توســـط نویســـنده 
ــی  ــط موضوعـ ــه ربـ ــده‌اند و البتـ ــی شـ ــزود تلقـ اپیـ

ــخصیت‌ها و  ــه شـ ــا از جملـ آنهـ
ـــه  ـــذاری را موج ـــن نامگ ـــا ای ـــی آنه ـــط مضمون ـــاً رب ایض

می‌ســـازد.
ــر  ــروع هـ ــاب و شـ ــع کتـ ــد، قطـ ــر روی جلـ تصویـ
ـــاب  ـــان کت ـــروع و پای ـــاص و ش ـــی خ ـــا طرح ـــزود ب اپی
ـــه  ـــگ را ب ـــوش آب‌ورن ـــی خ ـــط، کتاب ـــعاری مرتب ـــا اش ب

ــد . ــه می‌کنـ ــده عرضـ خواننـ

اما بعد:
ـــتان  ـــخصیت در داس ـــر و ش ـــدود 32 کاراکت ـــور ح حض
ـــر  ـــتند خب ـــا زن هس ـــراز آنه ـــت نف ـــاوز از بیس ـــه متج ک

ـــی  از طرح
زنانـــه بـــر پـــرده‌ای عریـــض و در بـــازه زمانـــی 

می‌دهـــد. گســـترده‌ای 
ـــن  ـــه‌ای روش ـــی رابط ـــی و فرع ـــدد اصل ـــن متع مضامی
و منطقـــی بـــا هـــم دارنـــد کـــه در انتهـــای کتـــاب  
ــوند و همیـــن تعلیـــق،  ــکار می‌شـ ــده آشـ ــر خواننـ بـ

جاذبـــه‌ای خـــاص ایجـــاد کـــرده اســـت. 
پیـــش از پرداختـــن بـــه مضمـــون داســـتان جـــا 
دارد اشـــاره‌ای شـــود بـــه گشـــایش داســـتان کـــه در 

ــائلی  ــا مسـ ــروزی و بـ ــی امـ محیطـ
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در تکاپوی کشف معنای سایه‌ها
نوشته سیما صنیعی
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ـــود.  ـــاز می‌ش ـــا آغ ـــه م ـــال جامع ـــان ح ـــه زم ـــوط ب مرب
ـــرای  ـــتان را ب ـــا داس ـــاط ب ـــه ارتب ـــه بلافاصل ـــه‌ای ک نکت

ـــان  ـــن و آس ـــده ممک خوانن
می‌سازد.

ـــت  ـــی اس ـــن ترکیب ـــده در کل مت ـــرح ش ـــن مط مضامی
از مســـائل نـــو و روز، همچـــون تفاوت‌هـــای نســـلی و 

ـــائلی  ـــه مس ـــی آن و البت حواش
کهنـــه و قدیمـــی کـــه جوهـــر باقیمانـــده آن‌هـــا در 
زندگـــی روزمـــره پـــس از قرن‌هـــا هنـــوز قابـــل 

ــت. ــاهده اسـ مشـ
ـــه‌های  ـــی ریش ـــه بخش ـــه او ک ـــوط ب ـــائل مرب زن و مس
عـــوارض  از  دیگـــر  بخشـــی  و  دارنـــد  تاریخـــی 
ـــئله  ـــی، مس ـــه، دموکراس ـــنت و مدرنیت ـــد؛ س مدرنیته‌ان
ـــاق  و.... از  ـــت، ط ـــق، خیان ـــرت، عش ـــالمندان، مهاج س

داســـتان‌اند. اصلـــی  تم‌هـــای 
ـــوان راه  ـــاق به‌عن ـــرت و ط ـــان مهاج ـــن می ـــه در ای ک
ـــده‌اند . ـــف ش ـــران تعری ـــر بح ـــج ناگزی ـــا نتای ـــل و ی ح

ـــه  ـــائلی ک ـــه مس ـــتان ب ـــان داس ـــار نســـل از زن ـــا چه ابت
ـــف  ـــل تعری ـــه قاب ـــنت و مدرنیت ـــل س ـــل تقاب ـــاید ذی ش

ـــانی از  ـــه  نش ـــد ک ان
دیرپایـــی تاریخـــی آن‌هاســـت و البتـــه مدرنیتـــه 
همـــواره نویـــد و وعـــده حـــل آن‌هـــا را داده اســـت.  
ـــک  ـــم رمانتی ـــی فمینیس ـــاب نوع ـــم برکت ـــش حاک بین
اســـت کـــه علی‌رغـــم فضـــای ابـــزورد داســـتان، 

واکنـــش و تقابـــل بـــا شـــرایط موجـــود 
نشـــان  زنـــان  اخیـــر  نســـل‌های  در  حداقـــل  را 
می‌دهـــد. به‌عبارتـــی آینـــده را چنـــدان منفعلانـــه و 

ســـیاه نمی‌یینـــد، حتـــی اگـــر ایـــن تقابل‌هـــا 
به طلاق و مهاجرت ختم شوند.

زبـــان داســـتان پاکیـــزه و روشـــن و قـــوی اســـت و 
ــود در  ــات موجـ ــایی‌ها و ابهامـ ــی نارسـ ــه برخـ اگرچـ

جمـــات بعضـــی از اپیزودهـــا
ـــو  ـــام »عشـــق را بایـــد از ن ـــا ن   از جملـــه اپیـــزود ســـوم ب
ــای  ــات و گزاره‌هـ ــور جمـ ــرد«. .همین‌طـ ــداع کـ ابـ

ـــعارگونه و ش
ــال را  ــوان چـ ــا عنـ ــارم بـ ــزود چهـ  نامأنـــوس در اپیـ

ــرد. ــی و بازنویســـی کـ ــوان بازبینـ ــاید بتـ شـ

داســـتان ســـایه‌های هیروشـــیما  از لحـــاظ گشـــایش 
موضـــوع و پایان‌بنـــدی، پرش‌هـــای زمانـــی، اختصـــار 

ـــدن ـــاز، پدیدارش و ایج
 برخـــی از شـــخصیت‌ها  فقـــط در هنـــگام بحـــران و 
برش‌هـــای عرضـــی از زندگـــی کاراکترهـــا می‌توانـــد 

ـــتان  ـــل داس ذی
کوتاه مدرن تعریف شود. 

ــخصیت‌ها در  ــی از شـ ــت برخـ ــی وضعیـ ــا یررسـ امـ
ـــتر  ـــک بس ـــی در ی ـــا به‌عبارت ـــی و ی ـــی طولان ـــازه زمان ب

ـــت‌و ـــی و رف تاریخ
 برگشـــت‌های زمانـــی کـــه البتـــه در قالـــب تعـــدد و 
تغییـــر راوی صـــورت می‌گیـــرد داســـتان را بـــه یـــک 

رمـــان کوتـــاه شـــبیه می‌ســـازد. 
ــل  ــه به‌دلیـ ــت کـ ــروری اسـ ــه ضـ ــن نکتـ ــر ایـ ذکـ
ضعـــف ذاتـــی پیرنـــگ در داســـتان کوتـــاه بعضـــی از 

ــدد راوی ــک تعـ ــندگان از تکنیـ نویسـ
ــد.  ــتفاده می‌کننـ ــود اسـ ــود خـ ــان مقصـ ــرای بیـ  بـ
گونه‌شناســـی ادبـــی ســـایه‌های هیروشـــیما نیـــاز بـــه 

مجالـــی دیگـــر دارد.
سخن آخر 

ـــی همچـــون شـــناخت  طـــرح مضامیـــن متعـــدد و متفاوت
روان انســـان، عشـــق، ســـنت‌ها و محدودیت‌هـــای 

ـــان  ـــرای انس ـــی از آن ب ناش
ــائل  ــود مسـ ــه خـ ــرای زن کـ ــف بـ ــور مضاعـ و به‌طـ
گوناگونـــی را شـــامل می‌شـــود، خیانـــت، تفاوت‌هـــای 

نســـلی، دموکراســـی، 
هویـــت جنســـی، اســـتقلال فـــردی و خودبســـندگی 

زنـــان، طـــاق و مهاجـــرت و....
نیـــاز بـــه قالبـــی متفـــاوت بـــا ابعـــادی درخـــور دارد؛ 
ابعـــادی بـــه مراتـــب بزرگ‌تـــر از داســـتان کوتـــاه و 

ـــاه. ـــان کوت ـــا رم ـــد و ی بلن
ـــب  ـــر قال ـــر س ـــان ب ـــوا  چن ـــا محت ـــی از اپیزوده در بعض
ســـنگینی می‌کنـــد کـــه پیـــام را ناقـــص و ابتـــر 

ــر آن  ــی بـ ــی حتـ ــازد و گاهـ می‌سـ
آوار می‌شود.

کتابی است خواندنی!
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در ابتـدا ضـروری‌ اسـت بـا نگاهـی بـه معنـا و مفهـوم واژه 
»تصلّـب« آن را مـورد توجه قـرار دهیم تـا بتوانیم انعکاس 
و  اقتصـادی  اجتماعـی،  مختلـف  زمینه‌هـای  در  را  آن 
فرهنگـی و همچنیـن در زمینه‌هـای دیگـری چـون ادبیات 
و هنرهـای دیگـری از جملـه سـینما و تئاتـر مورد بررسـیِ 
اجمالـی قـرار دهیـم. بـا نگاهـی بـه مفهـوم واژه تصلّب در 
می‌یابیـم کـه تصلـّب در مفهـوم کُلـیِ آن به‌معنای سـخت 
شـدن و کُنـد شـدنِ یـک رَوَنـد و یا خـارج شـدنِ آن رَوَند 
از نرُم‌هـای تثبیـت شـده در آن فرآینـد اسـت؛ مثاًل از نظر 
تشـخیصِ پزشـکی، هنگامی که دیوارۀ رگ‌هـای بیماری بر 
اثر رسـوبِ چربی ضخیم شـده و موجب اختلال در گردشِ 
خونـیِ بیمار می‌شـود؛ اصطلاحِ پزشـکی »تصلبّ شـرایین« 
بـه معنـای گرفتگی رگ‌ها بـه کار برُده می‌شـود؛ اما مفهوم 
ایـن واژه هنگامـی دارای اهمّیـتِ ویـژ‌ه‌ای می‌گـردد که آن 
مفهـوم بـه سـایر عرصه‌هـای زندگـیِ اجتماعیِ انسـانها راه 
می‌یابـد و در عرصه‌هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی و آزادی‌هـای فردی و اجتماعی افـرادِ یک جامعه 
گسـترش یافتـه و رَوَند طبیعـیِ زندگیِ مردمِ یک کشـور را 
دُچـار اختلال کـرده و آن عرصه‌ها را از تکامـل و پویایی در 

آن عرصه‌هـا باز میـدارد.
بـرای نمونـه یکـی از ایـن عرصه‌هـای بـروز و عملکـردِ این 
آزاد  تبـادلِ  در  انسـداد  و  کُنـدی  در  را می‌تـوان  مفهـوم 
اطلاعـات و جلوگیـری از گـردشِ آزادِ اطلاعـات برشـمرد. 
البتـه شـایان ذکر اسـت کـه تصلبّ در وجـۀ غالـبِ آن، در 
بـرای  تمامیّت‌خـواه،  و  توتالیتـر  و  مسـتبد  حکومت‌هـای 
کنتـرل افـکار عمومی و همینطـور مَهار اعتراضـاتِ مردمی 
توسـط ایـن حکومت‌هـا مـورد سوءاسـتفاده قـرار می‌گیرد؛ 
بـه ایـن معنـا کـه از آنجـا کـه در اغلـب مـوارد انگیـزۀ 
مَهـار اطلاعاتـیِ مـردم و جلوگیـری از تبـادلِ گـردش آزادِ 
اطلاعـات، در واقـع بـه یغما بـُردنِ سـرمایه‌های اقتصادی و 
منابـع زیرزمینـی این کشـورها توسـط حاکمان آن کشـور 
اسـت، آنان سـعی در کنترل و یا جهـت دادنِ افکار عمومی 
در مسـیری هسـتند کـه مانعی بـرای اعِمالِ سـلطۀ آنان بر 
ایـن منابـع و همچنین اقتدار سیاسـی و نظامـی آنان ایجاد 
نگـردد؛ در واقـع آنـان بـه ایـن وسـیله مبـادرت بـه فریـب 
افـکار عمومـی بـا ایجـادِ اخبـار جعلـی و یـا عُمـده کـردنِ 
مسـائل فرعـی میکننـد؛ اختالل در سـرعت اینترنـت و یا 
فیلترکـردن آن توسـط دسـتگاه‌های امنیتـی در ایـن گونه 
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تصلُب... زن... و رهایی 
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مـوارد نیـز یکـی دیگـر از اهرم‌های تصلـب در گـردشِ آزاد 
اطلاعـات اسـت کـه مـردم ایـن کشـورها بـه خوبی بـا آن 

هستند. آشـنا 
یکـی دیگر از اشَـکالِ انسـداد و خفقـانِ اطلاعاتـی و اعِمال 
فشـار در ایـن عرصـه »سانسـور« اسـت. سانسـور عقایـد 
توسـط دسـتگاه‌های بـه اصطلاح امنیتـی بر مـردم یکی از 
رَوِش‌هـای رایـج در این کشورهاسـت. یکی از این شـیوه‌ها، 
تحـت فشـار قـرار دادن خبرنـگاران، بـرای جلوگیـری از 
انتشـار اخبـار گوناگـون مبنـی بـر انعـکاس اعتراضـات در 
مطبوعـات از جانب دسـتگاه‌های امنیتی بر مـردم و بهویژه 
موج گسـترده دسـتگیری خبرنـگاران و حبس‌هـای طویل 
المـدت بـرای آن در این کشـورها بـه امری روزمـره تبدیل 

است. شـده 
و  محـدود  تصلبهایـی  چنیـن  جنبه‌هـای  از  دیگـر  یکـی 
علیرغـم  اعتراضـی،  اجتماعـات  تشـکیل  ممنوعکـردنِ 
تصریـحِ آن در قانـون اساسـیِ ایـن کشـوره اسـت؛ تـا آنجا 
کـه حتـی ایجاد تشـکل‌های صنفـی بـرای دفـاع از حقوق 
حقـه کارکنـان نیـز ممنـوع شـده و ایـن »تشـکل‌ها« فقط 
بـا نظـارت و راهبُـرد حکومتـی، آن هـم نـه بـرای دفـاع از 
منافـعِ  تحکیـم  بـرای  برعکـس  بلکـه  کارکنـان  حقـوق 
کارفرمایـان اجـازۀ فعالیـت دارنـد. در مسـائل دانشـگاهی 
و دانشـجویان وضـع از ایـن هـم اسـفناکتر اسـت. تبدیـل 
کـردن دانشـگاه‌ها که عمدتـاً عرصۀ اعتراضاتِ روشـنفکران 
جامعه اسـت بـه پادگان، از جمله رَوِشـهایی  اسـت که این 
نـوع حکومت‌هـای توتالیتـر و تمامیّت‌خـواه بـه آن مبادرت 
می‌ورزنـد، تـا بتواننـد راحتتـر بـه قشـر آگاه و روشـنفکر 

جامعـه تسـلط داشـته و آن را از نزدیـک رَصَـد کننـد.
دانشـجویان به‌عنـوان آگاه‌تریـن قشـر جامعـه در چنیـن 
اصطالح  بـه  فشـار‌های  شـدیدترین  زیـر  حکومت‌هایـی 
امنیتـی قـرار دارنـد تـا جائیکـه هرگونـه آگاهی‌بخشـی و 
راهپیمائی توسـط دانشـجویان در اعتراض به سیاسـت‌های 

ضـد مردمـیِ حاکمیـت، بـا خشـونت سـرکوب می‌شـود.
بعُـد اجتماعـیِ اختنـاق و تصلّـب در عرصه‌هـای اجتماعـی 
بسـیار وسـیعتر اسـت؛ چنانکـه انعـکاس آن در ایـن عرصـه 
موجـب ممنـوع کـردنِ هرگونه مبارز‌هـای در جهـت احقاق 
حقـوقِ مدنـی، حتی حقـوق مسـلمِ تصریح شـده در قوانین 
حکومتـی نیـز از جملـۀ این فشـاره اسـت که شـامل اقشـار 
جملـۀ  از  میگـردد.  نیـز  صنفـی  عرصه‌هـای  در  گوناگـون 
ایـن فشـارها، محـدود کـردن کارگـران بـرای جلوگیـریِ از 
تشـکیل سـندیکاهای کارگـری و تشـکل‌های صنفـی بـرای 
دفـاع از حقـوق صنفـی آنـان اسـت. همچنیـن فرهنگیـان 
بیـان  بـرای  اجتماعاتـی  برقـراری  در  نیـز  بازنشسـتگان  و 

و  حقـوق  احقـاق  خـود  حـق  بـر  مطالبـات  و  خواسـته‌ها 
روبهـرو  بـا محدودیت‌هایـی  مانـدۀ خـود  عقـب  امتیـازاتِ 
هسـتند که حتی منجـر به دسـتگیری و ممنوعیتهایی برای 
آنـان میگـردد کـه اغلـب بـا دسـتگیری، بازجویی، اخـراج و 
حبس‌هـای طولانی‌مدت بـرای گردانندگان آن همراه اسـت.

در عرصه‌هـای فرهنگـی، ادبـی و هنـری نیـز تصلـّب نقش 
بسـیار برجسـته‌ای ایفا میکند؛ برای ایجـاد حُقنه و اختناق 
و عـدم جریـان آزادِ هنـر و فرهنـگِ مردمـی در ایـن عرصه 
نیـز تمهیـداتِ گوناگونی از طـرف حاکمان اعِمال می‌شـود 
کـه از طرفـی با ایجاد مانـع و ممنوعیت بـرای هنر اصیل و 
مردمـی روبه‌روسـت و از طـرف دیگر بـه رواجِ هُنـرِ مبتذل 
و واپسـگرا مبـادرت می‌ورزنـد. در این عرصه نیـز نهادهایی 
بـرای سانسـور و ادیـت مِطالـب، ایجـاد شـده اسـت که در 
جُرمانگاری‌هـای  و  قضایـی  پیگردهـای  وظیفـۀ  ضمـن 
خلق‌السـاعه را در دسـتور کارِ خـود دارنـد کـه سـرانجام نه 
تنهـا به منعِ انتشـار کتـاب می‌انجامد بلکه به دسـتگیری و 
حبس‌هـای طولانی‌مـدتِ نویسـندگان نیز منجـر می‌گردد.

از آنجـا کـه هـدف اصلیِ همـۀ حاکمـانِ تمامیّت خـواه، نه 
تنهـا حفـظ، ایجاد و گسـترش اختنـاق به منظور پیشـبرد 
سیاسـت‌های خودکامانۀ آنان اسـت بلکه اساسـاً این امر در 
خدمـت غارت اموالِ عمومی و اعِمال سیاسـت‌های توسـعه 
طلبانـه در جهـت امیـال و منافـعِ طبقاتـی و موقعیّتی آنان 
اسـت؛ بـه همیـن دلیل آنـان سـعی دارند همـۀ عرصه‌های 
زندگـیِ اجتماعـیِ ایـن جوامـع را تحـت کنتـرلِ شـدید و 
اعِمـال نوعـی حکومـتِ نظامـیِ اعالم نشـده درآورده تا از 
بابـت بقـای سُـلطه‌ی خـود اطمینـانِ لازم را کسـب کنند. 
این نکته بسـیار روشـن اسـت که ایجاد تصلبّ و انسـداد در 
رَوَندهـای اقتصـادی، اجتماعی، سیاسـی، فرهنگی و هنری 
در واقـع گرایـش اصلـی حفظ بقـای نظام‌هـای دیکتاتوری 
اسـت و چنیـن نظام‌هایـی البته بـا در نظر گرفتـن زیربنای 
فرهنگـیِ خـود، بـرای بـه یغمـا بـردنِ سـرمایه‌ها و منابـعِ 
کشـورها در جهـت منافـع شـخصی و گروهـیِ خـود هیـچ 
راه‌کار دیگـری جـز انسـدادِ همـۀ کانال‌های تنفسـیِ مردم 
آن کشـور ندارنـد و همانگونـه کـه ذکـر شـد، البتـه ایـن 

دیکتاتـوری می‌توانـد بـه درجات متفاوتی تقسـیم شـود.
بافـتِ فرهنگـیِ  از  مثاًل درکشـورهایی کـه حاکمـان آن 
جدیدتـر و بـه اصطالح متمدن‌تـری برخوردارنـد، رنـگ و 
لعـابِ دیگـری دارد و در کشـورهایی کـه حاکمـان آنـان از 
بافـت فرهنگـیِ سـنتی‌تر و متحجّـری برخوردارنـد رنـگ 
و  اسـتثمار  دو،  هـر  در  امـا  دارد؛  متفاوت‌تـری  لعـاب  و 

محدودیت‌هـا بـا هـدفِ واحـدی صـورت میگیـرد.
متأسـفانه جوامع امروز علیرغم پیشـرفتِ قابـل ملاحظه‌ای 
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کـه در زمینه‌هـای مختلـفِ تکنولـوژی داشـته اسـت هنوز 
هـم به‌طـور عمومـی در زیر سـلطۀ »سـرمایه‌داری« اسـت 
و هنـوز هـم کشـورهای قوی‌تـر بـا تکیـه بـر سـرمایه و 
تکنولـوژیِ خـود بـر کشـورهای کوچکتـر و بـه اصطالح 
جهـان سـوم اعِمـال حاکمیـت کـرده و بـه نحـوی آنـان را 
در جهت‌گیری‌هـای سیاسـی و اقتصادی و حتـی اجتماعیِ 
خـود، مـورد اعِمـال نفـوذ قـرار می‌دهنـد. البتـه تصلبّ در 
عرصه‌هـای گوناگون به‌ویژه در کشـورهایی کـه دارای بافت 
فرهنگـی متحجّـری هسـتند از چهـره‌ای بسـیار عریان‌تر و 
خشـن‌تری برخوردارند و حتی کوچکتریـن حقوق مردم در 
ایـن جوامـع مورد تعـرض حاکمـانِ متحجّر قـرار می‌گیرد؛ 
از جملـه اقشـاری که بیش از همۀ اقشـار دیگـر در زیر یوغ 
چنیـن فشـاری قـرار دارنـد زنان‌اند، بـه ویـژه در خاورمیانه 
کـه بیشـترین فشـار، احجـاف و ظلـم بر ایـن گـروه بزرگِ 
اجتماعی اعِمال می‌شـود و این ظلم افسـار گسـیخته دارای 
ابعـادی چندگانـه اسـت و بـه همین دلیل اسـت کـه اخیراً 
اغلـب جنبش‌های اعتراضـی و آزادی‌خواهانه از سـوی زنان 
در عرصـه‌ی خیابان‌ها و نهادهـای اجتماعی صورت میگیرد 
و بـه نوعـی زنـان پرچـم‌دار مبـارزه علیـه ایـن تصلب‌هـای 
اختاپوس‌گونـه در ایـن جوامـع هسـتند و بـار سـنگین و 
مضاعـف ایـن مبـارزه بـر دوش آنـان اسـت؛ زیـرا از طرفی 
فرزنـدان آنـان در کوچـه و خیابـان و دانشـگاه و مـدارس و 
ادِارات مـورد تعـرضِ نیروهـای امنیتـی قـرار میگیرنـد و از 
طـرف دیگـر خـود آنان، صِرفـاً به دلیـل »زن بـودن« مورد 
انـواع آزارهـا و محدودیت‌هـا چـه از لحـاظ پوششـی و چـه 
از لحـاظ حقـوق اجتماعـی و مدنی قـرار دارنـد و به همین 
دلیـل اسـت که در اغلبِ ایـن جوامع پرچم مبـارزات مدنی 
و حق‌طلبانـه و عدالت‌خواهانـه بـر دوش ایـن زنـان اسـت. 
بـه همیـن دلیـل جنبـش نویـن زنـان از غِنا و گسـتردگی 
ویـژه‌ای برخوردار اسـت. زیـرا که جنبه‌هـای متعدد زندگی 
را پوشـش می‌دهـد تـا آنجا که نـام آنان با زندگـی و آزادی 

پیوندی ناگسسـتنی یافته اسـت.
در اینجـا شـایان ذکـر اسـت کـه ایـن سـؤال بـا قاطعیـت 
مطـرح گـردد و به طور جـدی آن را از ابعـاد گوناگون مورد 
توجـه قـرارداد کـه چـرا و چگونـه اسـت کـه در عرصه‌های 
گوناگـون اجتماعی؛ صرف‌نظـر از گروه‌های محدود در میان 
دانشـجویان و برخـی هنرمندان و لایه‌هایـی از فرهنگیان و 
کارگـران و اقشـار اجتماعـی دیگـر به خصوص زنـان، مردمِ 
عـادی، همـان مردمی که با نامِ »قشـر خاکسـتری« از آنان 
اقسـام محدودیت‌هـا، تقلب‌هـا  انـواع و  بـه  یـاد می‌شـود 
از  گوناگـون  عرصه‌هـای  در  یافتـه  سـازمان  فشـارهای  و 
جملـه گرانـی، تـورم، مالیات‌هـای خلـق السـاعه، و انـواع 

محدودیت‌هـای مدنـی در ایـن کشـورها از سـوی حاکمان 
تـن در میدهنـد و دَم برنمی‌آورنـد؟!

 و جـا دارد ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه آیـا غِیـر از موانع 
اجبـاری و تعمّـدی کـه از سـوی سیاسـت‌گذارانِ حاکـم 
اعِمـال می‌شـود، علـت دیگـری هـم هسـت که باعـث این 
تعلـّل از جانـب ایـن قشـر عظیـمِ خاکسـتری می‌شـود؟ 
اینجاسـت کـه ما بـه علل درونـی و روانی و حتـی فرهنگی 

و ذهنـی افـراد یـک جامعـه برخـورد می‌کنیـم؟
بررسـیِ عوامـل درونـیِ تصلـّب، یعنـی آنگونـه از تصلّـب 
سـوی  از  متأسـفانه  و  دارد  ذهنـی  و  درونـی  منشـأ  کـه 
اعِمـال  خاکسـتری  قشـر  همـان  یـا  خامـوش  اکثریـتِ 
می‌شـود و دارای اهمیـت و جایـگاه ویـژه اسـت کـه بایـد 
از جانـب جامعه‌شناسـان مـورد بررسـیِ دقیـق قـرار گیـرد 
و علـل و عوامـل آن مـورد شناسـایی قـرار گیـرد. چراکـه 
همیـن عَـدَمِ کنـش از جانـب ایـن اکثریـتِ خامـوش بـه 
نقُطه‌ضعـفِّ بزرگـی بـرای تعالـی و پیشـرفتِ و رهایـی این 
کشـورها تبدیـل شـده اسـت. چراکـه چنیـن واکنش‌هـای 
منفعلانـه‌ای، آن هـم از جانـب اکثریـت مـردم منجـر بـه 
نـوع خاصـی از »تصلـّب آگاهانـه« از جانب همـان اکثریت 
خامـوش تبدیـل شـده که نتیجـه‌ای جـز محدودتر شـدنِ 
حقـوق و آزادی‌هـای همـان مـردم نخواهـد داشـت. ذهـن 
اغلـب مـردمِ ایـن جوامـع تحتتأثیر تجـاربِ تلـخ اجتماعی 
گذشـته و باورهـای خرافـی و بعضاً گرایـش »عافیتطلبانه« 
و »محافظه‌کارانـه« و عَـدَم برخـوردِ خالق بـا تنش‌هـای 
نویـن اجتماعـی بـا نیروهـای حاکم بـه این شـرایط تن در 
داده و بـه محدودیـت آزادیِ در احقـاقِ حقـوق حقـه خـود 
عـادت کرده‌انـد و سـعی میکننـد تا به انـدک قانع باشـند. 
غافـل از اینکـه همیـن »قناعـت کاهلانه« باعث می‌شـود تا 
حاکمـان در جوامـع گوناگـون تـا آنجا کـه برایشـان مقدور 
اسـت همـان حداقل‌هـا را نیـز از آنـان دریغ کنند؛ تـا آنجا 
کـه با صراحت اعالم می‌کنند کـه الرّعبُ بالنّصـر) پیروزی 
در ترسـاندن اسـت( و از ایـن سِالح برای پـس راندن مردم 
از حقـوق اساسـیِ خـود سوءاسـتفاده می‌کننـد و ایـن در 
زمانـی اسـت کـه شـاهدیم در جوامـع متمدن‌تـر و آزادتـر 
ماننـد فرانسـه، بـه خاطـر مـرگ یک نفـر به دسـت پلیس 
فرانسـه، شـورش‌هایی در سـطحی بسیار گسـترده از سوی 
مـردم به‌وقـوع می‌پیونـدد و اعتراضـات عظیمـی از سـوی 
آحـاد مختلـف مـردم برپـا می‌شـود، در حالیکـه حتی یک 
نفـر نیـز مـورد ضرب و شـتم قـرار نگرفته و حتـی یک نفر 
نیـز توسـط نیروهـای امنیتـیِ آنان مـورد هـدف تیراندازی 
قـرار نمی‌گیـرد؛ ولـی برعکـسِ آن، هم‌زمـان در جوامـع 
خاورمیانه در آن کشـورها دسـته دسـته آدم‌های غیرمسلح 
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بـه دلیل اعتراضـات حق‌طلبانه و مسـالمت‌جویانه‌ی خود از 
جانـب نیروهـای امنیتـی به رگبار بسـته می‌شـوند و آب از 
آب تـکان نمی‌خـورد؛ لـذا ایـن سـؤال پیش می‌آیـد که آیا 
صرفنظـر از عوامـل متعدد اجتماعی و فشـار طبقات حاکم، 

دلیـل دیگـری بـرای چنیـن »انفعالی« وجـود دارد؟
البتـه کـه وجـود دارد، جوامعـی هسـتند کـه بیـش از صد 
انـواع تصلب‌هـای  از  سـال اسـت کـه بـرای آزادیِ خـود 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی و سیاسـی کـه از سـوی 
طبقـات  مسـلط جامعـه اعِمـال می‌شـود مبـارزه کردهاند؛ 
امـا هنـوز نتوانسـته‌اند بـرای مدتـی هرچنـد کوتـاه هم که 
شـده به یـک دمکراسـی نیم‌بنـد و آزادیِ بیـانِ قانونمندی 
در جامعـه‌ی خـود دسـت پیـدا کننـد و علیرغـم مبـارزات 
مقطعی، کماکان هنوز دسـتخوش انواع  فشارهای گوناگون 
از طـرف طبقـات حاکـم هسـتند. بنابرایـن می‌تـوان گفت 
کـه این جوامـع نیازمند یک تحـول عمیقِ درونـی در روان 
و ذهـن نیـز هسـتند و علاوه‌بر آن ضروری اسـت کـه برای 
رفـع ایـن تصلّب‌هـای مرکب دسـت به یـک »سـازماندهیِ 
آگاهانـه« نیـز زده شـود تـا آنچنـان تحولـی صـورت پذیرد 
کـه در هیـچ صورتـی بـه هیـچ حکومتـی اجـازۀ تعـدّی به 
آزادی‌هـای اساسـیِ مـردم از جملـه آزادی بیان و تشـکیل 
اجتماعـات و ایجاد تشـکل‌های مدنی را ندهد. و لازم اسـت 
کـه در ایـن جوامع نـه تنها جدایـیِ دسـتگاه‌های قضایی از 
سـایر دسـتگاه‌های حکومتـی تضمین گردد بلکه اسـتقلالِ 

آنـان در پنـاه قانـون نیز تأمین شـود. 
در چنیـن جوامعـی الزامـاً باید تفکیک و اسـتقلال قـوا در پناه 
قانـون تأمیـن و تضمیـن گـردد، آزادی‌هـای مدنی و تشـکیل 
اجتماعـات و آزادی بیـان نیـز در پنـاه یـک قانـون مسـتقل 
تأمیـن شـود. لـذا بـرای تحقـق آن لازم اسـت کـه در کنـار 
اعتراضـاتِ اجتماعـی و ایجـاد تشـکل‌های گوناگـون مدنـی 
بهنوعـی تحـول و دگرگونـیِ درونـی نیـز اقـدام شـود؛ بـه این 
معنـا کـه »ظلم‌پذیری« مذمـوم، مطـرود و منفور گـردد. باید 
پذیرفـت کـه تـودۀ مـردم نیـز یـک جانـبِ ایـن میـدان نبرد 
هسـتند و دارای امکانـات بالقـوه و بالفعـلِ زیـادی هسـتند و 
توان‌هـای بسـیار نیرومنـدی در خـود دارنـد و بایـد بتوانند در 
مواقـع لـزوم از این توانایی‌هـا و امکاناتِ خـود در جهت احقاق 
حقـوقِ حقـۀ خـود و رفع تبعیض‌هـا و نابرابری‌هـای اجتماعی 
کمـالِ اسـتفاده را ببرند. در صورتی‌که در حـال حاضر واقعیاتِ 
موجـود نشـان می‌دهنـد که مـردم در اینگونـه جوامع علیرغم 
تصلب‌هـای تحمیلـی از سـوی حاکمـان، خـود نیـز در طـول 
زمـان نوعـی از این تصلبّهـا را در وجود خـود  نهادینه کرده‌اند 
و ایـن بـه مراتـب خطرناکتـر و ویرانگرتـر اسـت. به‌تعبیـری 
آنـان بـه اینگونـه فشـارها از جانب حاکمـان عادت کـرده و به 

‌‌نوعـی بـه آن مشـروعیت بخشـیده‌اند و نقطه‌ی عطف مسـئله 
اینجاسـت. بـه ایـن معنا کـه زمانی کـه مـردمِ ایـن جوامع به 
انـواع تصلّب‌هـای جابرانـه تـن ندهنـد و بـه هـر نحـو و در هر 
شـکلی بـا آن بـه مقابله‌ی سـازمان یافتـه برخیزند، حـکام نیز 
قـادر نخواهنـد بـود که بـه هر بهانه‌ای متوسـل شـوند تـا این 
حـق را از آنـان صلب کنند. پـس بنابراین لازم اسـت که مردم 
بـه خـود نیـز با یـک نظر انتقـادی برخـورد کننـد و رفتارهای 
محدودکننـده از سـوی حاکمـان را برنتابنـد و آن را در حکـمِ 
توهیـن تلقـی کنند. و نسـبت بـه مبارزه بـا آن تعصّـب ورزند 
و البتـه ضـروری اسـت که در این مـورد از جانـب فرهنگیان و 
اهـل قلـم و هنر در جهـت ارتقاء سـطحِ خودبـاوری و اقدام به 
دفـاع از حقـوق انسـانیِ مـردم در چنین جوامعی، کار سـترگِ 
فرهنگـی صـورت گیـرد. چراکـه زمانی کـه یک امـر اجتماعی 
از ایـن دسـت در میان توده‌های مردم نهادینه شـود، سـرکوبِ 
آنـان توسـط حاکمـان امـری بسـیار دشـوار و غیرقابـل انجام 

خواهد شـد. 
یـک  شـدن  کشـته  ماجـرای  همـان  آن  نزدیـک  نمونـۀ 
فرانسـوی بـه دسـت پلیـس ایـن کشـور اسـت و شـاهد 
بودیـم بـا آنکـه در جریـان اعتراضـاتِ مـردم علیـه ایـن 
اقـدام غیرقانونـی پلیـس فرانسـه، یک شـورش سرتاسـری 
بـه وقـوع پیوسـت، حتـی یـک نفـر در آنجا تحت شـکنجه 
و یـا اعتراضـاتِ اجبـاری و یـا خودکشـی قـرار نگرفـت؛ در 
صورتیکـه در جوامـع عقـب نگـه داشـته شـده، اگـر چنین 
اتفاقـی می‌افتـاد تاکنـون صدهـا نفـر را در حیـن تظاهرات 

مـورد ضـرب و شـتم و حتـی قتلعـام قـرار میدادنـد.
ضعف بزرگِ موجود در کشـورهای به اصطلاح جهان سـوم 
ایـن اسـت کـه از طرفـی هیچـگاه طعـم دمکراسـی را ولـو 
بـرای زمـان بسـیار کوتاهی هـم که شـده تجربـه نکرده‌اند 
و از طـرف دیگـر همین موجـب عدم آگاهیِ آنـان از حقوق 
حقـۀ خـود و عَدَم سـازماندهی آنان بوده اسـت. غیـر از این 
دو مـورد کـه هر دو موجب پدیدآمدنِ دلایل سـاختاری نیز 
اسـت، هیـچ دلیل دیگـری بـرای عقب‌ماندگـی و اعتقادات 
دیرپـای خرافـی در چنیـن جوامعـی نسـبت به کشـورهای 

دیگر وجـود ندارد.
پـرو پاگانـدای حکومتـی در چنین جوامعـی حداکثرِ تلاشِ 
خـود را بـرای تحمیـل تصلـّب در همـه عرصه‌هـای زندگی 
مـردم ایـن کشـورها اعِمـال می‌کنـد تـا در فضـای زندگیِ 
خصوصـی، نوع پوشـش و حتـی چگونگـیِ روابط خصوصی 
مردم نیز وارد گشـته و به‌‌طرز بیشـرمانه‌ای خواسـتار اعِمال 
سیاسـتها و روش‌هـای واپسـگرایانۀ خـود در چنین روابطی 
اسـت و پرچـم چنیـن مبـارزه‌ای اکنـون بیـش از هر قشـر 

دیگـری به دسـت زنـان در اهتزاز اسـت.
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شرایط پذیرش مقالات
1- ویژگی‌های کلّی

 نقل مطالب نشریه با ذکر منابع آزاد است؛
 ارسـال مقالـه فقـط از طریـقِ ایمیـل دبیرخانـه‌ی فصلنامه 
امکان‌پذیـر اسـت و به هرگونه ارسـال به شـیوه‌ای‌ دیگر ترتیب 
اثـر داده نخواهد شـد. پسـت الکترونیکی دبیرخانـه‌ی فصلنامه 

magazine@mahgereftegi.com :جهت ارسـال آثـار
 حفـظ امانـت در نقـل اقـوال و نظریـّات دیگـران ضـروری 
اسـت و بایـد بـا ارجـاعِ دقیـق بـه منبـعِ اصلـی همراه باشـد؛

 مقالـه، نقـد و پژوهـش، جسـتار، مصاحبه، شـعر و داسـتانِ 
ارسـالی بـه فصلنامـه، نبایـد در نشـریهّ‌ای دیگـر منتشـر یـا 

هم‌زمـان بـه نشـریهّ‌ای دیگـر فرسـتاده شده باشـد؛
 سیاسـت فصلنامـه در درج مقـالات بـا رویکـرد مطالعاتـی- 
داوری می‌شـوند کـه سـاختار  مقالاتـی  لـذا  اسـت؛  انتقـادی 
مقـالات مطالعاتـی، علمـی- پژوهشـی و مـروری- ترویجـی را 

باشند. داشـته 
 مسـئولیت حقوقـی مطالـب و محتـوای مقالـه از جنبـه‌ی 
صحت مطالب ارائه‌شـده به عهده‌ی نویسـنده‌ی مسـئول اسـت 

و نشـریه، مسـئولیتی در ایـن خصـوص ندارد؛
 هر مطلب منتشرشده در فصلنامه بر پایه‌ی نظر نویسنده‌ی 

آن است و انتشار آن به‌منزله‌ی قبول یا ردّ آن نیست؛
 در بخـش شـعر و داسـتان، مطالـب در صـورت تأییـد دبیر 

مربوطـه، احسـان نعمت‌اللهـی، منتشـر خواهد شـد؛
نشـریهّ در ویرایـش زبانی و فنّـی مقاله، برطبـقِ موازین علمی، 

است؛ آزاد 
از نویسـندگان و مترجمـان درخواسـت می‌شـود بـه نـکات زیر 

توجـه فرمایند:
 حجـم مقالـه و پژوهـش ارسـالی حداکثـر ۱۵ صفحـه، و 

حداقـل ۵ صفحـه باشـد؛
نویســندگان و  نویســنده/  خانوادگــی  نــام  و  نــام   

همچنین رایانامــه‌ی نویســنده‌ی مسئول و شــماره‌ی تلفــن 
ذکر شــود؛ نشــریهّ  در ســامانۀ  حتمــاً  همــراه او 

 نویسـنده در کنـار مطلـب ارسـالی، می‌بایسـت عالوه بـر 
تصویـر خـود، تصویـری در ارتباط بـا موضوع متن ارسـال کند؛ 
در غیـر ایـن صـورت عوامل اجرایـی در انتخاب تصاویـر آزادند؛
یک  به  مربوط  بخش‌های  کلیه‌ی  باید  مقالات،  بخش  در   

نویسندگان،  نویسنده/  اسامی  عنوان،  همچون  علمی  مقاله‌ی 
چکیده، مقدمه، پیشینه‌ی تحقیق، روش تحقیق، نتایج، بحث و 

نتیجه‌گیری و منابع، به‌طور استاندارد و کامل آورده شود.
 در مـورد ارسـال جُسـتار، یادداشـت و هر گونـه مطلبی که 
سـاختاری غیـر از مقاله دارد، محدودیـت واژگانی وجود ندارد و 
نیـاز بـه اجرا و اعمال سـاختار مقاله نیسـت. ذکر نام نویسـنده، 

تیتـر، سـوتیتر و درج منابـع در پایان مطلب الزامی اسـت.
 شـیوه‌نامه‌ی فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی مالک و 

راهنمـای دسـتور خـط اسـت. بهتـر اسـت نویسـنگان محتـرم 
بـرای تسـریع در کار بـر اسـاس ایـن شـیوه‌نامه عمـل فرمایند.

 همـه‌ی نویسـنده/ نویسـندگان بایـد رزومـه‌ی کوتاهـی از 
خـود در کنـار نـام نگارنـده )در آغـاز مطلـب( به دسـت دهند.

2- اجزای مقاله
 در بخـش مقـالات، چکیـده‌ی فارسـی ) در حـدود 200 تـا 

250 کلمـه( در آغـاز مقالـه )بـا انـدازۀ قلم 12( باشـد؛
 متن مقالات باید شامل مقدّمه یا پیشگفتار باشد؛

ــای  ــده‌ی یافته‌ه ــد دربردارن ــالات، نتیجه بای  در بخــش مق
مقالــه باشــد؛

ویژگی‌های ویرایشی و نگارشی
بـه منظـور تسـریع در آماده‌سـازی و ویرایش مقـالات، توجه به 

نـکات زیر الزامی اسـت:
ـــه‌ دور از  ـــی و ب ـــر علم ـــار و نث ـــیِ معی ـــان فارس ـــت زب  رعای

عبارت‌پردازی‌هـــای متکلفّانـــه؛
ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان  مصـوّب  رعایت رسـم‌الخطّ   

فارسی براسـاسِ کتاب دسـتور خـطّ فارسـی تألیف علی‌اشـرف 
صادقـی و زهـرا زنـدی مقـدّم؛

شیوۀ تنظیم متن
 عنـوان اصلـی مقاله بـا قلـم 18 سـیاه )Bold( و عناویـن 

فرعـیِ داخـل متن بـا قلـم 14 سیاه تنظیم شـود؛
نرم‌افـزار  قالـب  در  و  بی‌لوتـوس ۱۴  قلـم  مقاله بـا  متـن   

Word  ارسـال شـود؛
  Times New Roman عبارات لاتین درون‌متنی با قلم 
14 و اسـامی و عبـارات ضـروری یا دشـوارِ لاتین درپانوشـت با 

همان قلـم و با اندازه‌ی 10 تنظیم شـود؛
 ابتـدای هـر بنـد بـا 5/0 سـانتی‌متر تورفتگی شـروع شـود. 
البتّـه سـطر نخسـت زیـرِ هـر عنـوان نبایـد تورفتگـی داشـته 

؛ شد با
 در ایـن موارد اندازه‌ی قلم 12 در نظر گرفته شـود: چکیده، 
کلیدواژه‌هـا، منابـع پایانی، ارجاعـات درون‌متنی و نیـز عبارات 
توضیحـی )کـه بیـن دو کمـان قرار می‌گیرنـد(، نقل‌قول‌هـای 
مسـتقیم، شـعرها )شـامل ابیـات و تک‌مصراع‌هـا(، تاریخ‌هـای 
ولادت و وفـات یـا دوره‌ی حکومـت و... )کـه بیـن دو کمـان 
و  نمودارهـا  و  جدول‌هـا  محتویـات  نیـز  و  قرار می‌گیرنـد( 

توضیحـات مربوط به آن‌هـا و همچنیـن توضیحـات تصاویـر؛
 شـماره‌ی پانوشـت‌ها در هر صفحـه بایـد بـا عدد 1 شـروع 

شود؛
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 اشعار باید در درون جدول تنظیم شود؛
 عناویـن کتاب‌ها و دانشنامه‌ها و نشـریه‌ها، بـا حـروف کـج 
)ایرانیـک در منابـع فارسـی؛ ایتالیـک در منابع لاتین( نوشـته 

شـود و عناویـن مقاله‌ها داخل گیومـه قـرار گیرد.

شیوه‌ی ارجاع به منابع

1- ارجاع درون‌متنی
 ارجاعـات درون‌متنـی در بیـن دو کمـان و بدین‌صـورت 

تنظیـم شـود:
نـام خانوادگـیِ نویسـنده، ویرگول، سـال چـاپ اثـر، دو نقطه، 
شـمارۀ جلد و سـپس خط کـج / ]چنانچه اثـر جلدهای متعدّد 

داشـته باشـد[، شـمارۀ صفحه. مثال: کوکبـی، 1350: 3/ 59.
 در ارجاعـات درون‌متنـی، چنانچـه دقیقـاً بـه همـان منبع 
دیگـر(  بـه صفحـه‌ای  امّـا  نویسـنده  همـان  )یعنـی  پیشـین 
ارجـاع، منبـع جدیـدی  بیـن دو  )یعنـی،  ارجـاع داده شـود 
ذکـر نشـده باشـد(، به‌جـای تکـرار نـامِ آن منبـع، از کلمـه‌ی 
»همـان« اسـتفاده می‌شـود؛ بـرای نمونـه، در مثـالِ کوکبـی، 
بـه همـان صفحـه  بدین‌صـورت: همـان: 153. اگرهـم عینـاً 
از همـان منبـع ارجاع داده شـود، بـه ذکر کلمـه‌ی »همان‌جا« 

)همان‌جـا(. می‌شـود:  بسـنده  دو کمـان  در درونِ 
2- ارجاع منابع پایانی

 در فهرسـت منابـع پایانـیِ اطّلاعـات کتاب‌شـناختیِ منابع 
فارسـی و عربـی  از آثـار لاتین تفکیک شـود؛

 اطلاعات کتاب‌ها به این صورت در منابع پایانی بیاید:
نـام خانوادگـی نویسـنده، نـام نویسـنده، سـال انتشـار درون 
کمانـک، نقطـه، نـام کتاب به صـورتِ کـج )ایرانیـک در منابع 
فارسـی؛ ایتالیـک در منابـع لاتیـن(، نوبت چاپ، محلّ انتشـار، 

دونقطـه، نام ناشـر.
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم‌شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
نویسنده،  نام  نویسنده،  خانوادگی  نام  ترجمه‌شده:  اثر  در   
کج  صورتِ  به  کتاب  نام  نقطه،  کمانک،  درون  انتشار  سال 
)ایرانیک در منابع فارسی؛ ایتالیک در منابع لاتین(، نام و نام 

خانوادگی مترجم، نوبت چاپ، محلّ انتشار، دونقطه، نام ناشر.
مثـال: بـراون، آیزایـا )1398 ش(. ریشـه‌های غرب‌گرایـی در 
ایـران، ترجمه‌ی محمد دواوین، چاپ دوم، تهران: مشـق شـب
آغـاز  نامعلوم باشـد، عنـوان کتـاب در  چنانچه نویسـنده   

گیرد؛ قـرار 
 چنانچـه مؤلفّـی دو یـا چنـد اثر داشـته باشـد، در تنظیـم 
فهرسـت آثـارِ او، ضمن رعایت ترتیب الفبایـیِ نام آثار، در بابِ  
آثـار بعدیِ او، به جای نـام نویسـنده، ______________ 

ید. بیا
مثـال: کوکبـی، زهـرا )1350 ش(. مردم‌شناسـی، چـاپ اول، 

ارسـطو تهران: 
       ________ )1363 ش(، فرهنـگ مـردم تهـران، چـاپ 

اول، تهـران: علمی
در صـورت نامعلـوم بودن ناشـر و محلّ و تاریخ نشـر، به‌ترتیب 

از »بی‌نـا«، »بی‌جـا« و »بی‌تا« اسـتفاده ‌شـود. 
 اطلاعات مقاله‌ها به این صورت بیاید:

نـام خانوادگـیِ نویسـنده، نام کوچک نویسـنده، سـال/ دوره‌ی 
نشـریه درون کمانـک، نقطـه،  نـام مقالـه درون گیومـه، نـام 
نشـریهّ بـه صـورتِ کـج )ایرانیک در منابـع فارسـی؛‌ و ایتالیک‌ 
در منابـع لاتیـن(، سـال انتشـار )بـا نشـانة اختصـاری »س«(، 
شـماره‌ی  »ش«(،  اختصـاری  )با نشـانه‌ی  پیاپـی  شـماره‌ی 

صفحـه‌ی آغـاز و پایـان مقالـه.
مولانـا  »تعامـل   .)1392 )بهـار  محمـود  فتوحـی،  مثـال: 
جلال‌الدّیـن بلخی با نهادهای سیاسـی قـدرت در قونیّه«، زبان 

فارسـی‌، س 21، ش 74، صـص 68-49.  ادبیّـات  و 
بـابِ  در  باشـد،  مقاله دو نفـر  نویسـندگان  تعـداد  اگـر   
نویسـنده‌ی اوّل این‌گونـه عمـل می‌شـود: نام خانوادگـی مؤلفِّ 
اوّل، ویرگـول، نـام کوچـک مؤلـّفِ اوّل؛ و دربـابِ نویسـنده‌ی 
دوم این‌گونـه عمـل می‌شـود: واو عطـف، نـام کوچـک و نـام 

خانوادگـی مؤلـّف دوم.
مثـال: محمـدی، کـرم و زیبا وفایـی )تابسـتان 1401(. »مدارا 
در کنـش صوفیان«، زبـان و ادبیّـات فارسـی‌، س 11، ش 23، 

 . صص 31-20. 
اگـر تعـداد نویسـندگان مقالـه بیـش از دو نفـر باشـد، ذکـر 
اوّل کافـی اسـت و پـس از آن، در مقـالات  نـام نویسـنده‌ی 
فارسـی عبارتِ »و همـکاران« و در مقـالات انگلیسـی عبارتِ 

می‌آیـد.  ».et al«
 در پایان‌نامـه/ رسـاله: نـام خانوادگـیِ دانشـجو، نام کوچک 
دانشـجو، سـال و ماه دفـاع از پایان‌نامـه درون کمانـک، نقطه، 
عنـوان پایان‌نامـه درون گیومـه، نـام و نـام خانوادگـیِ اسـتاد 
مقطـع  آن،  از  قبـل  »به‌راهنمایـیِ«  عبـارت  ذکـر  و  راهنمـا 

تحصیلـی، نام دانشـگاه.
مثال: اصغری، مریم، )بهمن 1376(. »روابط ایران و چین در 
بیست‌سالة اخیر«، به‌راهنمایی علی مظلومی، دانشگاه تهران. . 
 در وبگاه: نام خانوادگیِ مؤلفّ، نام کوچک مؤلفّ، تاریخ درج 
مطلب در وبگاه )با ذکر سال و ماه و روز(، نقطه، عنوان مقاله یا 

نوشته )داخل گیومه(، نام وبگاه، نشانی الکترونیکی آن.
 ارجـاع بـه مطالـب اینترنتـی زمانـی پذیرفتـه اسـت کـه 

موجود نباشـد. آن زمینـه  در  مکتـوب  منابـع 

تارنمای خانه‌ی جهانی‌ماه‌گرفتگان:
www.mahgereftegi.com 

پست الکترونیکی رسمی فصلنامه:
info@mahgereftegi.com

آدرس صفحه‌ی اینستاگرام:
https://instagram.com/khaneye_jahani_mah�
gereftegan?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg==

نشانی کانال تلگرام:
https://t.me/Radio_mah_gereftegi
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